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در باره مؤلف کتاب

زبان دان، (داللّھ  و فرزند میرزا محمود تاجر شیخی بارفروشی جناب فاضل مازندرانی کھ نام وی اس

بارفروش (در شھر بابل ) میلادی1880( ھجری قمری 1298بود و در تاریخ )خطّاط و نویسنده

در آغاز .تحصیلات مقدّماتی و تکمیلی ایشان در ھمان شھر انجام گرفت.مازندران تولّد یافت)سابق

چون شیخ اسمعیل ابن الحدّاد از دانشمندان شیخی مازندران استفاضھ جوانی از فضلاء برجستھ ای 

نمود و از ھمان اوقات از علماء بزرگ زمان خویش بشمار رفت و در غالب معارف عصر چون فقھ ، 

بر اثرمعاشرت و مذاکره با .اصول ، کلام ، فلسفھ ، تاریخ ، ادب فارسی و عربی و منطق تبحّر یافت

ن و مازندران و کوشش و سعی جناب عبدالحسین رفیعی اردستانی و زیارت آثار برخی از أحبائ طھرا

جمال ابھئ از جملھ لوح مبارک بشارات مؤمن و مؤقن بھ أمر أعزّ ابھئ گشت و قیام بھ نشر امر 

از طرف حضرت عبدالبھاء  مأمور مذاکره و ابلاغ امر بھ آخوند  ملاّ محمّد کاظم .مبارک نمود

بھ ھمراه میرزا عبدالحسین رفیعی اردستانی عازم نجف و .گشت"یعیان آن زمانرھبر ش"خراسانی 

کربلا گردید ولکن دراثر فتنھ انگیزی و دشمنی بدخواھان اسیر و زندانی گشتند و مذاکرات با آن عالم 

از جملھ خدمات جناب فاضل شرح اسفار تبلیغی ایشان در ایران، ھندوستان ، .مذکور تحقق نیافت

جناب فاضل از جانب حضرت عبدالبھاء .کانادا است کھ خود کتابی مفصل است  ومریکامصر، ا

مامور تبلیغ در امریکا گشتند حتی ھیکل مبارک عبای خود را بھ ایشان عنایت فرمودند تا بنیابھ از 

طرف مبارک بر دوش نھاده و بھ تبلیغ و انتشار امر مبارک پردازد و چون در این امر مھم مؤید و 
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حضرت عبدالبھاء ایشانرا در عرصۀ دانش و حکمت .نامیدند»1مبلغ کامل «مؤفق گشت ایشان را

جناب فاضل در زمینھ مطالعات آثار حضرت باب و حضرت . خواندند»2تألی ابوالفضائل «نیز 

 مھمّ از آثار مطبوع و.بھاءاللّھ و تاریخ امربدیع  سر آمد دانشمندان بھائی معاصر زمان خود بودند

تاریخ ظھورالحقّ، اسرارالآثارخصوصی، امروخلق ، رھبران و رھروان بزرگ و دھھا :جناب فاضل

صعود جناب فاضل در شھر .مقالات منتشره در مجلاّت بھائی در ایران و آمریکا را می توان نام برد

.تو مرقد ایشان درگلستان جاوید  شھر اھواز اس. میلادی واقع گشت1957خرّمشھر بسال 

مجلّدات اوّل ،دوّم، .کتاب ظھورالحقّ بزرگترین اثر جناب فاضل مازندرانی در نھ مجلّد تألیف یافتھ است

جلد سوّم این کتاب در طھران انتشار یافت ولکن تاریخ .و سوّم را بھ تاریخ عھد اعلئ اختصاص دادند

جلد سوّم کھ متمّم .3ست بطبع رسیده ا1943این کتاب در حدود سال .طبع آن تصریح نگردیده است

دو جلّد دیگر است شرح احوال حروف حیّ و اصحاب حضرت باب و بیان محلّ و موقعیت اماکن متبرّکھ 

.این کتاب گنجینھ ای از مطالب مھمّھ تاریخیّھ است.امر در عھد اعلی است

 و پنجم در باره مجلّدات چھارم.مجلّدات چھارم و پنجم و ششم را بھ تاریخ عھد ابھئ تخصیص دادند

حیات حضرت بھاءاللّھ و جلد ششم در مورد حیات قدماء و شھداء و احباب عصر حضرت بھاءاللّھ 

"... بافتخار خانم جناب فاضل چنین میفرمایند١٩١٩ الاطھرالفدا در لوحي مورخ دیسمبر -حضرت عبدالبھا ارواحنالرمسھ -1 شكر :
بخدمت جمال مبارك است جز نشر نفحات ارزوئي نداردو بغیر از ترتیل ایات بینات  است و موفق مبلغ کاملكن خدا را كھ حضرت فاضل 

)16 صفحھ م -1امرو خلق جلد ...(مقصدي نخواھد درختي در گلشن امكان غرس نموده كھ شاخ رحماني بكاخ ملااعلي ساند 

Roy(لوح حضرت عبدالبھاء باعزاز ایادی امراللّھ جناب رُی ویلھلم -2 Wilhelm( مندرج درنشریّھ)Star of the West( نجم
.257 صفحھ - میلادی1921-1922باختر مجلّد یازدھم ، 

– ای  ران م  یلادی خط  اب ب  ھ محف  ل روح  انی ملّ  ی 1943 ج  ولای 1 ب  دیع مط  ابق 100 ش  ھرالرحمۀ 8اس  تخراج ار ل  وح مب  ارک مورخ  ھ -3
 استدلالیھ جناب ارجمند کھ مباشرت بآن نمودند جائز مابقی باید توقی ف گ ردد    طبع یک جلد از کتاب تاریخ جناب فاضل و  ،  فرمودند بنویس 

مبارک حضرت ولی امراالله خط اب   از مجموعھ تواقیع478صفحھ (.و طبع کتب و رسائل بالمره ممنوع زیرا مخالف اوامر حکومت است       
)بھ محفل ملّی ایران
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-است کھ تاکنون بھ زیور طبع اراستھ نگردیده است و فقط نسخ خطی آنھا بصورت الکترونیکی در أچ

.بھائی مطبوع گشت

 جلد ھفتم در مورد حیات حضرت عبدالبھاء .مجلّدات ھفتم و ھشتم بھ تاریخ عھد میثاق تخصیص گشتھ

مجلّد ھشتم در مورد حیات .و حوادث زمان میثاق است کھ تاکنون در ھیچ کجا بطبع نرسیده است

 بھ وسیلھ قدماء و شھداء و احباب عھد میثاق یعنی حضرت عبدالبھاء است کھ در دو قسمت اوّل و دوّم

 بدیع درایران132 بدیع و 131)ھایسال(واتدرسندرایران بھ ترتیب موسسۀ ملی مطبوعات امرئی

.بطبع رسیده است

مجلّد نھم و خاتمھ نیز در مورد عھد ولایت حضرت ولیّ امراللّھ و حوادث مربوط بھ آن است کھ تا سنھ 

 بدیع ترقیم و نگارش یافت و جناب فاضل با نگارش تاریخ یک قرن بھائی باتمام این اثر ھمت 100

.گماشت

 پس از وصول یکی از مجلّدات تاریخ ١٩٣٨ فوریھ ٢٦ولیّ امراللّھ در ابلاغیّھ مورّخھ حضرت 

 أیھاالفاضل الجلیل الشّھم النّبیل مجھودات عظیمھ و «:ظھورالحقّ خطاب بھ جناب فاضل میفرمایند 

کان ملا أعلی و س.اقدامات باھرۀ آن رکن رکین جامعھ در موطن اصلی جمال احدیّھ آنی از یاد نرود

این عبد ممنون و مستبشر و مزید تأیید را دائماً لیلاً و نھاراً .فردوس ابھئ تمجید نمایند و تھنیت گویند

.انتھئ»4از حضرت خفّی الالطاف متمنّی و ملتمس

در . جلد بنام ظھورالحق بود كھ فقط جلد سوم ان طبع گردیده است ٩الله در اراز جملھ خدمات مھمھ ایشان تدوین تاریخ عمومي ام-4
كھ ضمن وصول بخش چھارم كتاب تاریخ مذكور صادر شده در پایان ان بخط مبارك چنین مرقوم ١٩٣٨ فوریھ ٢٦ابلاغیھ مبارك مورخھ 

...قولھ عز بیانھ .است  جمال موطن اصلیاقدامات باھره ان ركن ركین جامعھ درایھالفاضل الجلیل الشھم النبیل مجھودات عظیمھ و :
)23 صفحھ م -1امرو خلق جلد ...(احدیھ آني از یاد نرود ملااعلي وسكان فردوس 
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)1(

بخش دوّم

از اقسام تسعھ کتاب ظھور الحق در شرح واقعات قسمت

یع اعلی و ابھینخستین یعنی شش سال اول از امر بد

)تذکرة للقارئین(

ةِ الّحَقِ وَالَّذینَ یَدعُونَ مِن دُونِھ لا یَستَجیبُونَ لَھُم بِشَیئٍءٍلَھُ دَعوَ
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)2(
فھرست کتا ب ظھور الحّق بخش ثانی

)مجلد دوّم(

ھ صفحعنوان مطالب

)2(... بخش دوّم أز أقسام تسعھ کتاب ظھور الحّق-1

)5(.…بخش دوّم از)ھو(-2
)بسم اللّھ  الرّحمن الّرحیم(- یکی از الواح حضرت ربّ اعلي-3

)6(.......")الحمدللّھ الّذی آنشاء ما فی السّموات و الأرض ("

 ظھور ولادت جمال قدم و اسم اعظم حضرة بھاء اللّھ جلّ ثنائھ و عز کبریائھ                         -4
)7(    از عوالم غیب لایحسّ و لا یعلم در این عالم و چگونگی ایّام قبل از طلوع فجر ھدایت 

)22( در بیان کیفیّت ایّام شباب آن حضرت  -5

)27( سال نخست ظھور بدیع    -6

)27( ورود جناب ملا حسیّن بشرویھ بشیراز و ملاقاتش با حضرت باب اعظم   -7

)29( آغاز بشارت و طلوع سپیده فجر ھدایت          -8

)34( حروف حیّ و اصحاب اولیّھ و وقایع چھار ماه اوّل امر آن حضرت در شیراز       -9

)46( آغاز ارتباط و التفات باب الباب و اصحاب بمحضر عظمت ابھی        -10

)49( سفر حضرت باب أعظم بمکھ و إعلان دعوت در مواقع اعمال حجّ    -11

)60( مراجعت حضرت باب أعظم از مکّھ و وقایع قبل أز ورو د بشیراز               -12

 ورود حضرت باب أعظم ببوشھر و إعلان دعوت در شیراز و-13
)67( طلوع اوّلین بلایا در ایران    

)68(محمّد شاه قاجار   )ایران( توقیع مبارک بھ سلطان عجم -14
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لماء و واقعھ زجر                       بشیراز و مضّادت ع)أکبر( ورود حضرت باب أعظم -15
)78(           و حبس آن بزرگوار   

ھح صفعنوان مطالب

)84( وقایع ایّام توقف حضرت باب أعظم در شیراز     -16

 شرح إ یمان وحید دارابی و حجت زنجانی و مقدماتی کھ سبب ھجرت-17
)86(          حضرت ذکراللّھ الأعظم از شیراز گردید        

)90( وقایع ایّام أخیره شیراز              -18

)93( قیام جمال ابھی بنفسھ بر نشر أمر بدیع    -19

)95(یره شیراز        تتّمھ واقعات ایّام أخ-20

)98( توقیع خطاب بھ حاجی محمّد کریم خان کرمانی  -21

)100( سختگیری حاکم شیراز و مھاجرت آنحضرت باصفھان     -22

)102(]قولھ[تفسیر احسن القصص ( نبذّه ای از آیات حضرت ربّ أعلی-23

)104( ھذا الدّعا فی ادعیھ صحیفھ أعظم السنھ    -24

)107()فقراتی از آیات آن( تفسیر سوره الکوثر -25

)110()ھذا کتاب الی العلماء( توقیع خطاب بھ علماء -26

)117(ن بلد         شرح سفرحضرت ذکراالله الأعظم باصفھان و واقعات آ--27

)126( توقیع آنحضرت از اصفھان خطاب بیکی از اصحاب درشیراز     -28

 تدبیر منوچھر خان و غیبت چھار ماھھ حضرت ذکر در عمارت صدر                           -29
)127(          و کیفیّت اعزام بصوب طھران      

)131( قولھ فی فاتحھ رسالھ تفسیر والعصر        -30

)137(....."یا علی مدد" نامھ حاج میرزا آغاسی بھ حضرت اعلی-31

)138( واقعات طریق عبور آنحضرت از قریھ کلین تا تبریز  -32
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 توقیع حضرت اعلی خطاب بھ محمد شاه                                                               -33
)139()نداین نامھ بواسطھ آقا محمد بیک چاپارچی برای شاه ارسال فرمود(

       صفحھعنوان مطالب      

)148( ایّام توقف حضرت ذکراللّھ الأ عظم در تبریز   -34

)151(حضرت بماکو و حبس در آن قلعھ منیعھ         نفی آن-35

)156()ھو المتکبّر العلّی الاعلی( توقیع دیگر برای إکمال حجت بدربار طھران -36
)گردیده استلعھ ماکو خطاب بھ محمّد شاه نازل این توقیع از ق( .

)165(العین از کربلا بقزوین و حادثھ قتل حاجی ملّا تقی برغانی   ورود قرة -37

 توقیع حضرت ربّ اعلی خطا ب بھ مؤمنین بیان در مورد شکایتی از وی بھ                    -38
)176( آن جناب عنایت فرمودند                  آنحضرت نمودند و لقب ورقة الطّاھرة بھ

)184( اوّلین شھداء بابیھ در طھران و قزوین     -39

)193(ان و طلوع إمتحان و إ فتتان   تأ سیس شریعت بی-40

)195(ر ماکو و سپس نقل وی از آنجا  شرح اوضاع اواخر ایّام حضرت نقطھ اولی د-41
بحبس چھریق                             

 ھجری شمسی                   1227 ھجری قمری سال 1264 سال پنجم ظھور واقعات سال -42
)198( میلادی   1848                          مطا بق با 

)204( إ جتماع أصحاب در مشھد خراسان و وقوع فتنھ ھائلھ    -43

)215( إ جتماع إحباب در بدشت و وقوع  فتنھ     -44

)226( إ حضار حضرت ربّ اعلی از چھریق بھ تبریز و وقوع حادثھ فجیعھ      -45

)240( حبس دوّم حضرت نقطھ اؤلی بچھریق و شرح کیّفیات آن ایّام     -46

)241( توقیع خطبھ قھریھ خطاب بھ حاجی میرزا آغاسی صدر أعظم     -47

 خلاصھ احوال حضرت نقطھ اٌؤلی و جریان این امر در آیّام حبس-48
)250( آنمظلوم در چھریق  

)253( إحتجاج باب الباب با علمای خراسان -49
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 صفحھعنوان مطالب       

 نھضت جناب بالباب و أصحاب با رأیات سٌؤد بنصرت أمر قائم-50
)257( در جزیره خضراء     

جمیع اصحاب را و مراعات احتیاطات                       )الباب(ظیم جناب باب ترتیب و تن-51
)262(            لازمھ تا بارفروش 

)الباب( وفات محمّد شاه و فرار حاجی میرزا آغاسی و عزیمت جناب باب-52
)263(  و اصحاب بھ بارفروش    

و أصحاب ببار فروش و شروع اولین مقاتلھ)الباب( ورود جناب باب-53
)273( و فتنھ ھائلھ          

 استخلاص اصحاب از رباط بارفروش ووقوع دوّم مقاتلھ ھائلھ در جنگل                       -54
)289(سی ر          و ورود بھ بقعھً طب

 شرح قلعھً شیخ طبرسی و ورود حضرت قدّوس و إ ستقرار او و قدرت-55
)293( و عدّت اصحاب   

ناصرالدّین شاه و صدارت میرزا تقی خان و ھجوم اردوی                    شرح آغاز سلطنت -56
   أعدا بھ مقبره طبرسی و وقوع سوّمین مقاتلھ عظیمھ و شکست اردو و شرح بناء              

)300(                                 و تعمیر قلعھ و تنظیم اصحاب   

 تجھیز سپاه و ماموریت مھدیقلی میرزا بحکومت مازندران و-57
)309( دفع اصحاب قلعھ             

 شبیخون بردن أصحاب باردوی مھدیقلی میرزا وچھارمین مقاتلھ عظیمھ و          -58
)319(             و در ھم شکستن اردو    

 إ جتماع جمعیت معظم اردو و ھجوم مھدیقلی میرزا  عباسقلی خان بقلعھ و وقوع-59
کرشکستن لشو درھم)الباب( باب پنجمین مقاتلھ عظیمھ و شجاعتھای جناب

)324( و شھادت آن جناب          

 إعلان جھاد علمای مازندران بر أصحاب و ھجوم شان بر قلعھ و وقوع                       -60
)332(                   ششمین مقاتلھ وفرار مھاجمین    

)336( ھشتمین مقاتلھ أصحاب قلعھ و شکست سپاھیان و ھزیمت عباسقلی خان -61
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)339( تراکم و مھاجمھً اخیره اردو و مقاتلات نھمین و آخرین أصحاب قلعھ  -62
  صفحھعنوان مطالب   

)347( محاصره شدیدهً اصحاب قلعھ و عُسرت احوالشان   -63

 تدبیر و تزویرمھدیقلی میرزا و خاتمھ امر قلعھ طبرسی و شرح                                 -64
)355(                 احوال بعضی از شھداء و بقیة السّیف      

)367( شھادت حضرت قدّوس و شرح احوال ھمھ شھداء و بقیة السّیف از اصحاب -65

 دعائی حفظ از حضرت رب أعلی برای میرزا حیدر علی اردستانی             -66
)379(سی   ر                            از بقیة السّیف قلعھ طب

 شرح احوال حضرت نقطھ اولی پس از وصول خاتمھً امر قلعھ بسمع-67
)388( آن بزرگوار        

 زیارت نامھ برای حضرت قدّوس و جناب باب الباب و-68
)389( سائر شھداء قلعھ طبرسی          

)389( کیفیّت شھادت شھداء سبعھ طھران     -69

دارابی و اجتماع اصحابش در قلعھً یزد                      )وحید( قیام جناب آقا سید یحیي -70
)398(                           و وقوع مقاتلات و خاتمھ امر آن قلعھ  

)408( وحید دارابی بھ نیریز و ارتفاع أ مر قلعھ آنجا   ورود جناب آقا سیّد یحیي-71

)412( واقعات فاجعھً قلعھ نی ریز و خاتمھ امر آن و شھادت جناب وحید    -72

)428(زنجانی و واقعھ خطیرهً زنجان  )حجّت( قیام جناب ملاّ محمّد علی -73

)440(ان و توالی ورود عساکر از طھران   و مقاتلت دولت با اصحاب زنج مقاومت -74

75-  اجتماع اردوی معظم در زنجان و شجاعتھا و مشقتھای اصحاب   و                                                                                  
)452(شھادت جناب حجت          

)469(نجان و شھادت و إسارت اصحاب   خاتمھً واقعھً ز-76

)474(لي و إکمال حجّتش و إتمام نعمتش      کیفیّات آخرین ایّام حضرت نقطھ أو-77



12

توقیع حضرت ربّ أعلی خطاب بھ علماء و دعوت آنھا                          صورت دو -78
)475(  بھ قائمیت خویش با ادلّھ و براھین                                                      

  صفحھعنوان مطالب                                                                      

)483(ظایفش را و مھیا شدنش برای شھادت    إکمال حضرت نقطھ اولی تمامت و-79

 لوحی از حضرت بھاءاللّھ کھ در آن قضیھ ارسال توقیعی را کھ برای                      -80
)483-484(                   حضرت ربّ أعلی فرستادند                

 اصدار امیر کبیر فرمان بر قتل حضرت نقطھ أولی و احضار آن بزرگوار                    -81
)485(             از سجن چھریق بھ تبریز      

)490(عھ عظمی یعنی شھادت حضرت نقطھ اولی    شرح مُضجَ-82

)507()أفنان( نسب و منتسبین آنحضرت -83

 نبذهً ای از کتاب تفسیر أحسن القصص بیانات و خطابات معظّمھً از قلم          -84
)508(     حضرت نقطھً اولی راجع بھ اسلاف و والده و حرم واُقربایشان مذکور است   

)510( آثار و آیات آنحضرت        -85

)513( نُبذّه ای از آثار مبارک حضرت ربّ أعلي    -86
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)1(

)2(بخش دوّم 

بخش دوم از اقسام تسعھ کتاب ظھورالحق در شرح

ات قسمت نخستین یعنی شش سال اول از امرواقع

ابدع اعلی وابھی
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)2(

ینئتذکره للقار

ولی در ن و روشن گردیدوره مبیّنظن این کتاب نکتھ میئاگر چھ از مطالعھ مندرجات بخش اول بر قار

رار و تذکارش ناگزیریم وآن اینکھ طلوع انوار ونشر آثار اقدس ابھی حضرت بھاءاالله ک ت ازن موقعای

 استعدادات ئجل برھانھ وعظم سلطانھ بھ موجب مصالح وحکم الھیھ وبرای استحصال واستکمال قو

 کھ موضوع این بخش است یعنی ایام حضرت ئوده و دردورهُ اولھ در سھ دوره متفاوت بفکریھ بشریّ

ومبشر اعظم باب االله الاکرم مانند ملجاء و ملاذی برای اینطائفھ بھ نصرت و تایید وترویج وتسدید

 صبح بھ انوار کلمات ودلالات خود بھ سوی ستارهُراعظم مانند بشّ مقیادت وھدایت می فرمودند و

بھ مرراأََم لَ الفصل در ادرنھ خود عَم یعنی تا یومُ مینمودند ودر دورهُ دوّترشااشمس ابھی رھبری و

وم قیام داشتند ولاجل حکم و مصالحی چند حجب و استاری بر  بنفسھ القیّ فریداًدست گرفتھ ووحیداً

)3(ذلکع تشعشع ودرخشندگی آن زیان نبینند و م ازانوار واسرارخود فروکشیدند تا ابصار ناتوان

 را مستنیر نموده ۀھ مانند روشنایی قبل از طلوع وشھود جرم اعظم آفتاب آفاق وافئدر و آثار الھیّانوا

بود و در دورهُ سوم کلمات وآیات وتعالیم واحکام بی حجاب ونقاب اشراق کرد لاجرم در این قسمت از 

س ابھی جابجا کتاب کھ مختصّ شرح ایّام حیات حضرت مبشر اعظم نقطھُ اولی است کیفیت احوال اقد
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ت سنویّھ مذکور می گردد و در ا واقعیومطاومتدرجاً منفصلاً مانند طلوع شمس از وراء سحاب در 

.ن و مکشوف می شود مبیّبخشھای بعد واضحاً مشرقاًً

ی ازآن در فھرست آغاز کتاب ل مفصّل نبیل زرندی مشھود بود کھ مجممنثوربرای اعتمادیکھ برتاریخ 

واضع کثیره از این بخش با مسطورات آن تاریخ موافقت داده شد ومعذلک اختلافاتی مذکر کردیم تقریباً

 زیر صفحھ ۀرا نقل از تواریخ و مدارک دیگر در حاشیت واقعات بوده و نیز تفاوت اوقاتکھ در کیفیّ

.نمودیم تا سببب مزید وسعت فکر و تبصّر خوانندگان گردد

ی است کھ بدست آوردیم وبا ھمھ ئاھش شده از روی نسخھ نقل آثار مقدّسھ این امر آنچھ در این بخ

بھ ین ق موثّطانسخ دیگر وثبت اصّح آنھا نمودیم معذلک چون نسخ اصل ویا خطوباھتمام کھ در تطبیق 

ی رخکھ در موضعی از ھمین بخش مذکور است از بین رفتھ و بھ دست نیامد ممکن است در بعللّی 

.ه شود و با نسخ دیگر تغییری داشتھ باشندتی دیدوفاتموضع آن در حدود لفظیھ 

یم ددای این بخش نام برده شده ودر حاشیھ شرح ن اشخاص وغیرھم کھ در مطاوّءآنچھ از اسما

 مسائل مرتبطھ کھ در این بخش مذکور نشد بعلت ۀوتفصیل احوال آنھا در بخشھای بعد میاید ونیز پار

مسطورومشروح  مناسبتری)4( در مواضعبعد قسمتھایو یا ھمھاین است کھ در بخش گذشتھ 

است ھر چند در بسیاری از مواضع بھ این نکتھ اشاره کردیم ولی برای احتراز از تکرار در مواضع 

.دیگر از اشاره  آن امساک قلم نمودیم
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)5(

ھو
بخش دوم از

انھ کتاب ظھوربخشھای نھ گ
ق در شرح کیفیّات دورۀ فجر اینالحَ

رشِّبَّظھور یعنی شش سال ایّام قیام حضرت مُ
أعظم و در فاتحھ تیمّناً بخطبھ

و مناجات وجیزه از
منزلات آنقلم ملھم

افتتاح میشود
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)6(

)5(بسم االله الرحمن الرّحیم

االله وآیاتھ الی االله بثمّ الذین آمنو رض موات والأَ فی السّ مانشاءالحمد الله الّذی إ

تک مسدودة  الی عرفان کینونیّعان یا الھی کیف ادعوک وان طرق الامت ،یحشرون

زلة سبحانک و تعالیت وکیف لا ادعوک وانّ تجلیّات ظھور الابداع فی کلّ آن نا

ة الممکنات عن مقام العرفان و انّ کینونیّتک الازلی6ّمقنعتةاشھد اَنّ  ذاتیّتک 

قّة الموجودات عن حکم البیان و انّنی انا لا اقدر بوصف من ثنائک لانّک لم مفرّ

و آلھ ان تمنّ دً محمّبحقّف بغیرک و لن توصف بسواک فاسئلک اللّھمّتزل لن تعر

بمعرفتک و الدّوام فی الاتّصال بخدمتک والوفود علی بساط عنایتک و القیام بین 

عباد الّذین و تراجمة آیاتکسرّکحفظة یدی امناء وحیک و ادعیة علمک و 

 طاعتھم بطاعتک 7قرئتیتک واختصصتھم لظھورسلطنتک و لمقام ولاانتخبتم 

 آیاتک قلت و قولک الحق عباد وصفتھم فی محکمومجتتھم بمحبّتک حیّث 

حضرتخطبھ-5
.این کلمھ خوانا و قا بل رویت نبود بنابرین آ نچھ را کھ حدس زده شد تحریر گردیدد-6
. نبود بنابرین آ نچھ را کھ حدس زده شد تحریر گردیدداین کلمھ خوانا و قا بل رویت-7
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سبقونھ بالقول و ھم بامره یعلمون و سبحان ربّک ربّ العزّة عمّا یمکرمون لا

.رسلین و الحمدالله ربّ العالمینیصفون و سلام علی الم

)7(

ظھورولادت جمال قدم واسم اعظم حضرت بھاءاالله
علمحسّ ولایُیُجلّ ثنائھ وعزّکبریائھ ازعوالم غیب لا

دراین عالم وچگونگی ایّام قبل ازطلوع فجرھدایت

ابق مط)1233(در دوّم محرّم سال یکھزارودویست وسی وسھ ھجری قمری8جمال ابھی در طھران

در عمارت معظم پدریش کھ در )1817(نوامبر سال یکھزاروھشتصد وھفده میلادی )12(دوازدھم

محلّۀ دروازه شمیران آنمدینھ واقع بود از عالم غیب قِدم قََدم بعرصھ شھود وحدوث گذاشت بھ تجسّد و 

 زیب وروشنائی تولّد درصورت زیبای فتبارک االله احسن الخالقین عالم جسمانی و افق انسانی را از

بخشود وچون مدینھ طھران این افتخار را یافت کھ مولد و موطن ومنشاء و مسکن ذوالمن گردید در 

آثار الھیھ بلقب افق النّور ملقّب وبخطابات عظیمھ کھ مبشّر مقامات فخیمھ اش میباشد مخاطب گشت 

:منھا قولھ العزیز

م اندر طھرانحرّر مُسحدوّم ***فرقان در اوّل غربال ز سال -8
)نبیل زرندی(آن شھ کھ بود خالق من فی الامکان***غیب قدم بشھرامکان بنھاد  از
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.مطلع فرح العالمین یا ارض الطّا لا تحزنی من شئی قد جعلک االله "... . ا جعلک االله افق مافرحی ب.

ت بھذاالاسم الّذی بھ لاح نیّرالفضل و اشرقت السّموات و مّیالنّور بما ولد فیک مطلع الظھور وس

 مدینتی ادوس یا ایّھاالنّاظرالی الوجھ اذا رأیت "...ودر مقامی دیگر حقّش چنین صادر"9...الارضون 

د جئتک من شطرالسّجن بنبأ االله المھیمن القیوم قل یا امّ العالم و مطلع النّور قف و قل یا ارض الطّاء ق

کنون و الاسم المب اشھد فیک ظھرون قبل الحق علّام الغیمبر علیک رک بعنایة ربّک واکّبین الامم ابشّ

"10.کان ومایکون الی آخر قولھ الکریم ماالغیب المخزون و بک لاح سرّ

زا عباس نوری مشھور بمیرزا بزرگ از اھل قریھ تاکر از محال نور مازندران و     والد ماجدشان میر

 صاحب کمال وجمال و عظمت و اجلال و دارای نام و مقام و ثروت و )8(ساکن در مدینھ طھران

احتشام و مشھور بجُودَت خط وقدرت قلم بین خاص و عام و از رجال دولت در عصر فتحعلی شاه و 

  وزیران و دبیران عظیم الشّأن آن ایام بود و سلسلۀَ نَسَب این خاندان اصالت و محمد شاه و در زیّ

 بنیان بساسانیان از ایرانیان باستان میگردد و تفصیل احوال میرزا بزرگ و خاندان معظمش را تنبال

در بخش ششم مکمّلاً مینگاریم پس والد ماجد مذکور و والدۀ معظّمھ اش خدیجھ محترمھ نسبت بھ آن 

فرزند ارجمند کمال دلبستگی داشتند و ویرا حسینعلی نام گذاشتند و او در حصن تعلّقات شدیده شان 

روز بھ روز نمو می کرد و سال بسال بموقع اقتضا و صلاحیّت اظھار مراد و مقصود از بروز و 

ھ اشاره در کثیری از آثار الھیشھورش کھ افاضۀ بر اینعالم و تربیت بنی آدم بود نزدیک می گشت و

:برمور مکنونھ در این نام کریم امثال این بیانات عظیم مسطور می باشد قولھ العزیز

218-219صفحھ :تقریرات درباره كتاب مستطاب اقدس-9
110-111صفحھ :پیام ملكوت-10
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 جمال عرّفتکمذی اظھرت نفسی عن افق الابھی و القیت علیکم الحکمة و البیان وین الّو ھذا الح"...

.11لقیتکمحمن و اتممت الحجّة والدّلیل علیکم و البرھان فیکم و مابقی من ذکر الّا وقد االرّ

الاسم ی فی ملکوت الاسماء بالحسین و فی جبروت البقا بالبھاء و فی لاھوت العماء بھذ مّو انّھ قد س

در بشر تااالله الحقّ قد ظھر مظھرالقََاالله احسن الخالقین قل یا معشرالالغلام فتبارک الّذی ظھرعلی ھیکل 

استمع نداء الحسین الّذی قام .ی ذکاء والنظردة کلّ ذنظر الاکبر بطرازالّذی تحیّرت عنھ افئُفی ھذاالمَ

 من ھم من انکره و منھمه و من من کفّرّم الجھات ومنھ العباد من کلّعلی الامر و اعترض علیھ کلّ

من احد و نصر امره الی ان اشتھر فاف علیھ و منھم من اراد قتلھ بظلم عظیم فاعلم بانّھ ما اعترض

سطاط الامر و خیام الوحی قبھ ارتفع سرادق الغناء و خباء العلم و  بین العالمین تاالله )9(ذکر االله 

"12.والالھام بین السّموات والارضین 

.)از حاشیھ کتابآیھ عربی (

ھذا الحسین بعد قائم و ھذا القیّوم الّذی قام امام الوجوه بسلطان مبین قد ورد علینا من علماء ایران "...

الک من انصف فی ھذا النباء العظیم قل انّھ ھو الّذی وعدتم بظھوره  ما ناح بھ سکّان الفردوس یشھد بذ

و بعد القائم لعمراللّھ لولاه ماظھر النّقطة الاولی نزّل البیان اتّقواللّھ یا قوم لاتنکروا الّذی بھ ظھر کلّ 

قل یا .لیم الخبیربرھان و ثبت کلّ حجّة و تنوّر کلّ افق و نزّل کلّ آیّة و ماج کلّ بحر و ھاج عرف اللّھ الع

اذا اشھد االله و ملائكتھ و انبیائھ و رسلھ و الذینھم یطوفن في حول عرشھ و كل ما خلق في السموات و الارض باني ما قصرت "...-11
 ارتقائي و ھذا الحین الذي اظھرت نفسي عن افق الابھي و القیت علیكم الحكمة في تبلیغي ایاكم و بلغتكم رسالات االله حین ظھوري و حین

 و اتممت الحجة لكم و الدلیل علیكم و البرھان فیكم و ما بقي من ذكر الا و قد القیكم اذا یا الھي انت تعلم جمال الرّحمنو البیان و عرفتكم 
لسموات و الارضو بینت لھم مناھج عدلك و اظھرت لھم مسالك رضائك اذا باني ما قصرتفي امرك بلغت ھولا ما امرتني بھ قبل خلق ا

)١١٧صفحھ :٧ جلد -مائده اسماني ("...یاالھي فارحم علي ھولا و لا تجعلھم من الذین اعرضوا 

في لاھوت في جبروت البقا بالبھا وانھ قد سمي في ملكوت الاسما بالحسین وقل یا ملا البیان تاالله قد ظھر علي في قمیص اخري و"-12
"(العما بھذا الاسم الذي ظھر علي ھیكل الغلام فتبارك االله احسن  )٣۴٨ صفحھ -٤ جلد -اثار قلم اعلي ...
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ملاء الادیان طھّروا آذانھم من القصص الاولی یتّبعوا الأمر قلم الاعلئ من افق الابھئ ھذا ما امرتم بھ 

"13.من قبل و فی ھذا الحین من لدن عزیزٍ حکیمٍ

در فوالّذی نفس حسین بیده مقصود جز ابلاغ امراالله نبوده و نیست آیا شما ندیده اید کھ جان این عبد "

"14.معرض تلف بوده و خواھد و آنی آنرا حفظ ننمودم و ھرگز با اعدا در امراالله مداھنھ نشده

و چون دو سال از سنین عمر جسمانی نور قدم بگذشت مبشّر ظھور و ناشر آثار و باب عظمت و 

و سی اقتدارش حضرت باب االله الاعظم بشرحی کھ قریباً می آید در غرّه محرّم سال یکھزار و دویست 

میلادی در شیراز تولّد )1819(اکتبر سال یکھزار و ھشتصد و نوزده)20(مطابق بیستم)1235(وپنج 

گشت و از طلوع دو نیّر ابھی و اعلی "15...بسنتین اَنَا اصغر من ربّی "...یافت ومصداق کلام مأثور

 از آن پس متدرّجاً طھران و شیراز را  عزت   و کمال و عالم شھود را افتخار و جلال حاصل آمد و

ابوین محترم در سیمای جمال و ناصیھ احوال مولود ابھی آثار عظمت بیمنتھی مشاھده می نمودند و 

علائم سلطنت الھیّھ و جلالت ربّانیھ در حرکات و سکناتش بعین الیقین می دیدند و آن فآن ظھورات 

ندانکھ والد ماجد بر عظمت مآل  و عقلیّھ کلّیھ و قدرت محیطھ اش بر آنان واضح و عیان می گردید چ

 وو ثروت و نامغلام الھی در آن خاندان جاهآن))10(و.امتیاز احوالش اطّلاع یافت

------------------------------------------------------------------

 و بوالدۀ محترمھ اش تولد حضرت بھاءاللّھ در تالار عمارت باغ مشجّر وسیعی کھ والد ماجدش میرزا بزرگ

کھ متعلّق بمیرزا بوده در کوچھ اختصاص داده شد و آنعمارت معظمھ مفصّلھ ثمینھ کثیرالتّجمل معروف بھ بھفت دست

?منبع-13
?منبع -14
تاریخ میلاد حضرت باب مطابق با .و بنجابت و اصالت معروف و موصوف بودندعلیھ )ص(خاندان حضرت از اولاد رسول االله -15

"حدیثي است كھ ازحضرت امیر علیھ السلام روایت شده كھ فرمودند  ٤ سال و ٢٥چون سن مباركشان بھ "انا اصغر من ربی بسنتین:
۵٨صفحھ :)مطالع الانوار(ریخ نبیل تا–. روز رسید باعلان دعوت خویش اقدام فرمودند٤ماه و 
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شمیران و معروف بھ کوچۀ نوریھا از سمتی و بکوچۀ عربھا از سمتی دیگر واقع و آنحدود معروف بمحلّۀ دروازه 

 کرده و سور و سالیانی بعد بامر ناصرالدّین شاه سُور را خراب و خندق را پُرمحاط بسور و بارو و خندق بود و در 

خندق ابعد و اوسع طھران را تأسیس کردند و میرزا آقاخان و نوریھای دیگر نیز در جنب آنعمارت خانھ و لانھ داشتند 

 چون بھ شرحی کھ در 1268و استقرار و استعمال جمال ابھی قبل والد  و بعد ماجدش در آن عمارت بوده و در سال 

بخش چھارم می آوریم ملحمۀ کُبری و گرفتاری و حبس و نفی جمال ابھئ واقع شد آنعمارت تماماً مورد حملھ و نھب 

و تاراج دولتیان گشت و آنھمھ را تصرّف کردند و باغ مذکور را تقسیم و توزیع نمودند اکنون بعضی از قسمتھای آن 

16.ابنیھ بر حال اوّل باقی است

-----------------------------------------------------------------------

غلام الھی در آن خاندان جاه و ثروت و نام و مقدرت و در بین وزراء و اشراف و نآ)10(و

ت وافره میزیست و از صغر سن متدرّجاً آثار  مّلاّشاھزادگان طھران در زیّ شئون وزیرزادگان وبا تج

 و طلوع از وی نمود کھ موجب حیرت خویشاوندان و ع سطوبصورتی چنانوفضائل  علمّیھ تکمالا

درجودت خط وحسن انشاء کلام و زمان گشت و در ایامی قلیل براعتش بر ھمگنان آشنایان و فضلای 

ت و مقام وی معلوم و مشھود گردید و قوّت بیان و برھان در اثبات مقصود و مرام و عظمت شخصیّ

 ضمیر نمایان و آفتاب منیری در خلف احوال و اطوار او در انھیکلبود کھ قوّۀ عظیمھ محسوس 

جۀ مرسومھ اننموده و دروس علمی و ادبی و درتلمّذ س و تدرّت و چون در مدرسۀدرخشان اس

:فرموددّی و استدلال چنین صادرحمملکت را ندیده در مواضعی در آثار مبارکھ و مقام ت

 ضیاء السلطنة بھ جبر و عنف گرفت و 1253 این خانھ غارت نشد بلکھ در حیات میرزا بزرگ نوری یعنی در سال 1268در سال -16
)ملک خسروی.(ستلوح ابن ذئب شاھد ا
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المباحث اسمعوا ما یدعوکم بھ ھذا الاُمی الی االله الابدی رس و ما طالعناانّا ما دخلنا المدا

17.انّھ لخیرلکم عمّا کنز فی الارض لو انتم تفقھون

:در خطاب بھ شاه ایران چنین صادر نمود

ی کنت فیھا الموقن ما قرئت ما عند النّاس من العلوم و مادخلت المدارس فأسئل المدینۀ الّت

18.نمن الکافریبانّی 

از  معاشر با والدشو چون بحدود چھارده و پانزده سالگی رسید تمامت خویشان و آشنایان و بزرگان

جمال و کمال و عظمت خصال و عقل و نھی و متانت و استغناء و طلاقت و حلاوت بیان و قوّت دلیل و 

و اعاظم درجۀ گان شاھزاد زراء و مجذوب گقتار و رفتارش می گشتند و وبرھانش در حیرت بودند و 

در خاطره داشتند نسبت بھ وی اظھار محبّت و إغبراری اولای طھران حتّی آنانکھ با والدش کدورت و

تمتّع تدابیرش مستفیض و م و انشراح صدر و بسط ید و حِلّ و عِقد اخلاص می نمودند و از وسعت قلب

دولت بوده ببذل مال وبغضکھ م)11( مھمّھ لغاش از مۀول شدعزنکھ برخی از اعاظم ممی شدند چندا

و تدبیر و کفایتش بمقامات خود رسیدند و بستگان در ظلّ کفالتش بیاسودند و کراراً بسیاری از اعاظم 

 انا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا المباحث اسمعوا ما یدعوكم بھ ھذا الامي الي االله الابدي انھ خیرلكم عما كنز في الارض لو انتم -17
اي ایم یا در مدرسھاي علما خیال نكنید ما این حقایق و علومي را كھ در ایات و الواح ذكر مي كنیم پیش كسي تحصیل كرده.تفقھون
ما داخل نشدیم مدارس .علم و دانش بشري ابدا لیاقتاین را ندارد كھ سبب حصول علم و قدرت و احاطھ مظھر امراالله بشود .ایم اموختھ

بشنوید انچھ را كھ دعوت مي كند .ایم اید ، ما ندیده، و بحث ھاي علمي را كھ شما خوانده و مطالعھ كرده"لمباحث و ما طالعنا ا"را 
)٢٣٩صفحھ :تطاب اقدستقریرات درباره كتاب مس(...شما را بھ ان 

"سلطان خطاب بناصرالدین شاه میفرمایند لوح -18 ما قرئت ماعند الناس من العلوم و ما دخلت المدارس فاسئل المدینةالتي كنت فیھا .
این عبداز اھل علم نبوده و مدرسھ نرفتھ " مجموعھ الواح میفرمایند ٢٨١ایضا در لوحدیگر در صفحھ "ن باني لست من الكاذبین لتوق

"و برحسب ظاھر در بیت یكي از رجال دولت متولد شده و باو منسوب ان الامر بیداالله ربك رب العرش و الثري و مالك الاخرة و الاولي 
"تطاب اقدس میفرمایند و ھمچنین در كتاب مس حضرت (...انا ما دخلنا المدارس و ما طالعنا المباحث اسمعوا ما یدعوكم بھ ھذالامي الي .

)١٩صفحھ :بھااالله
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و او صدر عالیقدر دولت محمّد شاھی باو اصرار بھ مباشرت مشاغل دولتی کردندحتّی میرزا آقاسی 

ایای ضمیر و مادون مقاصد عظیمھ اش می قبول نفرمود و تمامت مناصب و مقامات دولت خارج از نو

نمود چھ کھ علاقھ اصلاح و تنظیم جامعۀ بشر و پدید آوردن جھانی تازه و کامل و سالمتر از آنچھ بوده 

چنان ساحت افکارش را احاطھ داشتھ کھ محلّی برای امری دیگر نگذاشت دل برای قطع اصرارشان 

و صدارت درخور و شایستھ نیست پس با وفور چنین میگفت کھ مرا شغل و مقامی مادون وزارت 

ثروت و در کمال عزّت و عظمت میزیست و با اعاظم دولتیان و بزرگان محشور بود و سکونت در 

پدری خود میرفت و طھران فرمود ولی در موسم حرّ تابستان یا در شمیران و یا بتاکر موطن اصلی

 از لسانش مطالبی استماع عویصھر تبیین مسائل متدرّجاً در حلّ مشکلات و تفسیر کلمات مقدّسھ و د

زیّ وزیر زادگان کھ در انظار علما و فضلای می گشت کھ از جوانی تحصیل علوم دینیّھ نانموده و در

آنعصر محلّ ترقّب علوم دینیّھ و الھامات غیبیّھ نبودند قرار گرفتھ مستعد و نادرالنّظیر شمرده میگشت 

ل اخلاقیّت و دینیّھ و اجتماعیھ و عقلیّھ از او جلوه میکرد کھ مخالف عقائد و افکار و آرائی راجع بمسائ

و مدارک عامّھ بود و از این رو بینندگان و شنوندگان احوال و اقوالش حیران میشدند و برخی از 

اولوالفراسة انوارش را مشاھده کرده و اسرارش را احساس نموده و کمال حُسن عقیدت و ارادت و 

 وقت مقام خویش را بمردم ھلکام باقتضای مصالح   چون نسبت باو داشتند و بعداًصرفھاطاعت 

شناساند کاملاً بمقام ایمان رسیدند و حقائق و دقائق بروزات سابقھ را فھمیدند چنانکھ در سال یکھزار 

باقدام والدین محترمۀ معظّمھ آسیھ خانم بنت )18(در ھیجده سالگی)1251(و دویست و پنجاه و یک

رزا اسمعیل نوری را بقصد ازدواج  درآورد و از آن صدف عصمت لئالی ثمینھ بعرصۀ وجود و می

مشھود آمدند و تفصیل احوال مذکوره در بخش ششم میاید پس در سال یکھزار و دویست و پنجاه و 
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والد معظم در طھران از اینجھان در گذشت و بعد از او تمامت خاندان جلیلھ )12(19)1256(شش 

و طاعت و انقیاد صرف نسبت باو بوده وتخلّف از اوامرش را روا نمی شمردند و بدین اشتھارواسطھ

طریق سکونت آن سلطان روحانی در طھران بوده و گاھی در تابستانھا عائلھ را بھ تاکر میفرستادند و 

 و ھنگام آن شد ایّامی خود نیز بدآنجا میرفتند تا آنکھ میعاد آلھی بسر آمد و یوم نباء عظیم فرا رسید

تاًت صغری و حشر و بعث ھدئ گردد پس نھایکھ اسرافیل حیات نغمھ زندگانی بدیع در دمد و قیام

برای حصول استعداد در عالم بشر و برای رفع اوھام و کسر تقالید و اصنام بتقدیر و تدبیر عزیز علاّم 

و جمعی از اصحاب با وفا و حضرت مبشر اعظم و باب اللّھ الاکرم شروع ببشارت و دعوت نمودند 

رجال نامدار علم و تُقئ بمیدان عشق و فدا شتافتند و سلطان قدم در ظاھر مشیر و مشار در حِلّ و عِقد 

امور آنطائفھ شده برای حصول استعداد و علوشان بمقام بلوغ و رشاد طبق مصالح آلھیّھ خود را در 

 کبار اصحاب و اولوالافئده و ارباب در ایران و خلف استار نوریّھ نگھداشتھ و بواسطۀ حضرت مبشّر و

سایر جھان متدرجاً عالم بشر را صالح برای نشر مستقیم انوار و آثار عظیمۀ خود مینمودند چنانچھ در 

.خلال احوال مبشّر اعظم و اصحاب مکرّم و حوادث جاریۀ بین الطّلاعین روشن و واضع میداریم

مطالب مذکوره شمۀ از بیانات شفاھیۀ حضرت عبدالبھاء در باب در اینجا برای مزید ایضاح و اثبات 

 در طھران در محلّۀ 1233در یوم ثانی محرّم سنھ "ایّام اولیۀ جمال ابھئ را ثبت میداریم و ھی ھذا

دروازه شمیران در سرای تالار حیاط باغ تولّد مبارک واقع گشت والده جمال مبارک تمامت تعلّق را 

 ئیکھ آرام نداشت و از وجنات جمال مبارک حیران بود مثلاً می گفت ابداً این طفل بایشان داشت بدرجھ

گریھ نمی کُند و ابداً شئونیکھ از اطفال شیر خوار دیگر صادر می شود از این طفل مشاھده نمیگردد از 

)محمدعلی ملک خسروی(. والد مبارک صعود نمود1255ارکی در دست است در اوائل سال  اشتباه است بموجب مد-19
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حوم باری چندی گذشت و فطام واقع شد و مر.قبیل فریاد و فغان و گریھ و زاری و بیتابی و بیقراری

والدشان تعلّق عظیمی بایشان داشتند و ملتفت بزرگواری و علّو منقبت و مظھریت مقدسۀ جمال مبارک 

بودند و برھان بر این، اینکھ در مازنداران در قریۀ تاکر کھ تیول ایشان بود عمارت ملوکانھ تأسیس 

 مرحوم میرزا بخطّ )13(فرمودند و چون جما ل مبارک کھ اکثر موسم تابستان در اینجا بودند مرحوم 

:خویش در موقعی از مواقع خانھ بقلم جلئ این دو بیت را مرقوم فرمودند

 کانجا نھ سلام راه دارد نھ علیک******کیلبّبر درگھ دوست چون رسی گو

20 این ارض مقدّس است فاخلع نعلیک*******این وادی عشق است نگھ دار قدم

در سن ھفت سالگی روزی جمال ... دیوار آن عمارت موجودوالی الآن این دو بیت بخط ایشان در

مبارک مشی می فرمودند والده شان ببرازندگی ھیکل مبارک نظر کرده گفت قدری قامت کوتاه است 

والد جمال مبارک گفتند نمیدانی کھ چھ استعداد و قابلیتی دارد با فطانت وھوش است مانند شلعۀ آتش 

جوانان بالغ اگر قامت چندان بلند نباشد ضرری ندارد باری در سن است و در این صغر سن ممتاز از 

نوش تھ و بموج ب بی ان مب ارک     )چ وب ( مرحوم میرزا بزرگ این قطع ھ ش عر را روی ال واری   –تصویر خط  جناب میرزا بزرگ نوری       -15
 موق ع غ ارت ت اکر می رزا ابوطال ب ک ھ س قف آن را          ھج ری قم ری  1268حضرت عبدالبھاء در یکی از مواقع بیت ن صب نم ود ول ی در س ال        

خراب نمود سایر مردم نیز چوب آلات آنرا بردند و پ س از چن دی نی ز فاطم ھ خ انم عی ال می رزا یحی ی ازل بکم ک می رزا محمّ د ھ ادی پ سر               
ت را از ب ین ب رده و ب صورت    خود درب و چوب آلات آن خانھ خرابھ را بجای دیگر منتقل و برف و باران نیز بمرور زمان دیوار و آث ار بی                

مرحوم نظ ام المل ک ت اکری ب رای تع ویض چوبھ ای شک ستھ س قف م سجد مج اور بی ت مب ارک اق دام ب ھ برچی دن                        .تل خاکی در آورده است    
تیرھای چوبی سقف شبستان مسجد نمود و ضمن تعویض معلوم می شود ک ھ بیک ی از چوبھ ای س قف خط ی از مرح وم می رزا نوش تھ ش ده                      

رور ایام زیر گل و شفتھ سقف مانده و کم رنگ گشتھ بود لھذا با مرک ب او را پررن گ نم وده ج ای امن ی ک ھ ب ین م سجد و                  چون این خط بم   
)21صفحھ - اقلیم نور-ملک خسروی(.تکیھ بوده باشد نصب مینمایند فعلاً این الوار سر درب مسجد در داخل تکیھ است
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طفولیّت در طھران در میان یار و اغیار شھرت عجیبی فرمودند و ھمچنین آثار مواھب آلھیّھ ظاھر و 

داشتند ایشانرا دوست آشکار بوده و محبوب القلوب بودند وزرائیکھ نھایت عداوت و دشمنی بوالدشان

 درجات مخصوصھ مینمودند مثلاً حاجی میرزا آقاسی نھایت عداوت را با مرحوم می داشتند و حرمت

میرزا داشت زیرا ایشان را رفیق قائم مقام در قلب خویش می دانست زیرا با مرحوم قائم مقام میرزا 

ابوالقاسم نھایت الفت و محبت را داشتند این مسئلھ نیز سبب بغض و عداوت شده بود لکن با وجود 

ھای محبت را بھ جمال مبارک اظھار می داشت بدرجۀ کھ جمیع حیران بودند کھ این شخص با این منت

وجود اینکھ دشمن والدشان است چرا بھ این درجھ رعایت پسر را می نماید مثلاً وقتی کھ محمد شاه 

و محمد خان امیر نظام کرمانشاھی را از آذربایجان طلبید و شھرت در ولایات یافت کھ حاجی معزول 

امیر نظام بمصدر صدارت عظمی منسوب مرحوم میرزا آنوقت حاکم بروجرد بودند مکتوبی بھ بھمن 

 یا "میرزا مرقوم نمودند مضمون اینکھ المنّة للّھ حاجی میرزا آقاسی معزول و امیر نظام منصوب ، 

وب را بھ  ؛ بھمن میرزا چون با مرحوم میرزا عداوت داشت عین مکت"رب این نسناس از شھ دور باد

حاجی میرزا آقاسی فرستاد او آتش گرفت و جمال مبارک را خواست تشریف بردند عرض کرد نمی 

دانم بھ پدر شما من چھ کرده ام کھ اینگونھ در حق من می نویسد لکن چکنم پدر شماست ملاحظھ کنید 

 صاحب کھ چھ نوشتھ است جمال مبارک ملاحظھ فرمودند و سکوت نموده ھیچ اظھار نظر نکردند

دیوان نشستھ بود او بسیار آدم خوش نیّتی بود و بھ جمال مبارک محبّت داشت مکتوب را گرفت نگاه 

کرد گفت این خط میرزا نیست تقلید کرده اند حاجی میرزا آقاسی گفت نگاه کن این عبارت بھ این 

د بنویسد و سادگی باین سلامت باین مختصری و باین فصاحت و بلاغت ممکن نیست کس دیگری بتوان

چون جمال مبارک ھیچ نفرمودند و سکوت اختیار فرمودند عرض کرد خوبست کھ شما بوالد نصیحت 
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کنید کھ اینگونھ تحقیر بار دیگر تکرّر نیابد چکنم والد شما است محض خاطر شما از او گذشتم ولی 

 جمال مبارک را مرحوم میرزا ھم)14(کاری بکنید کھ او از من بگذرد مقصود این است کھ دشمنان 

دوست می داشتند و با وجود آنکھ جمیع میدانند کھ در ھیچ مدرسھ داخل نشدند و نزد ھیچ معلمی تعلیم 

نگرفتند کل شھادت میدھند کھ در علم و فضل و کمال بیمثیل و نظیرند مثلاً در طھران در مسئلھ 

دند و از برای کلّ آشنایان مشکلی کھ مذاکره می شد و جمیع حیران بودند جمال مبارک  حلّ مینمو

اسباب عزّت و راحتی و نعمت بودند از جملھ میرزا آقا خان صدر اعظم دروقتیکھ وزیر لشگر بود 

معزول و منکوب شد و سرگون بکاشان گردید نھایت رعایت در حق او و خانواده اش نمودند و 

تھد مشھور در یالرود بود ھمچنین دیگران، یک وقتی بمازندران تشریف بردند میرزا محمد تقی  مج

قرب ھزار طلبھ داشت بھ چند نفر از تلامذۀ خویش اذن و اجازه اجتھاد داده بود شبھا در مجلس 

مباحثۀ علمیھ میشد بعضی از احادیث مشکلھ روایت میکردند و چون حیران میماندند جمال مبارک 

سئوال  مجتھدین تلامذۀ خود قی ازمعنی حدیث را بیان می فرمودند از جملھ شبی از شبھا میرزا محمد ت

کرد از معانی بیان کردند نپسندید بعد جمال مبارک بیانی فرمودند سکوت کرد روز ثانی بحضرات 

تلامذه مجتھدین خود گفت کھ من بیست و پنج سال است کھ شما را تربیت و تعلیم کردم مرا گمان چنین 

علوم  را محصور در نزد ارباب (لاه بسر نبود کھ در معنی این حدیث حاضر نباشید و یک جوان ک

لھذا جمال مبارک در صفحات نور شھرت یافت و .حدیث را اینگونھ تشریح نماید)عمائم میدانستند

وقت سحر بمنزل 21بزرگان نور نھایت احترام را مجرئ میداشتند  روزی جدّۀ والده یعنی والده والده

د از نماز مجتھد مذکور باو گفتھ بود کھ من مژدۀ بشما میرزا تقی مجتھد رفتھ بود کھ نماز بخواند بع

مادر بزرگشان= والده والده -21
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بدھم دیشب در خواب دیدم کھ حضرت قائم در خانۀ ھستند من رو بآن خانھ رفتم پاسبان گفت حضرت 

قائم با جمال مبارک خلوت کرده اند لھذا کسی اذن دخول ندارد بعد فکری کرد گفت عجبا این مقام را از 

دارند شاید از آن ز خانوادۀ وزارت اند بعد گفت یک نسبت خویشی بعیدی بماکجا پیدا کرده اند ایشان ا

جھت است باری این حدیث مجتھد در اطراف نور شھرت یافت بعضی نفوس فطن زیرک گفتند نفس 

حاصل شود مختصر این است چھ  با مجتھد مجتھد را راه ندادند چگونھ می شود اینمقام بجھت خویشی

بزرگواری جمال ندران جمیع اعاظم و اکابر و علما کھ میشناختند شھادت بردر طھران و چھ در ماز

مبارک میدادند و ھر امر مھمّی  واقع میشد حلّ آنرا رجوع بایشان مینمودند و اگر بخواھم در اینمقام 

یک یک را شرح دھم بسیار مفصّل میشود در ایّام طفولیّت در سن پنج یا شش سالگی  جمال مبارک 

دند و آنرا برای والدشان بیان فرمودند والدشان شخص شھیری از معبّرترین و منجّمین خوابی دی

حاضر نموده و سئوال از تعبیر خواب کردند رؤیای مبارک این بود کھ در عالم خواب در باغی تشریف 

فرمودند از اطراف طیور عظیم الجثّھ بر سر مبارک ھجوم دارند ولکن اذّیت )15(داشتند ملاحظھ

یتوانند برسانند بعد بدریا تشریف بردند و شنا می فرمایند ھمچنین طیور ھوا و ماھیان دریا جمیعاً نم

ھجوم بر سر مبارک مینمودند اما اذّیتی نمی رسانیدند آنشخص معتبر باصطلاح خود زائجھ کشید و 

 بعقل و فکر گفت این رؤیا دلیل بر این است کھ این طفل مصدرامر عظیمی خواھد شد و آن امر تعلّق

دارد زیرا سر مرکز عقل و فکر است لھذا جمیع رؤسا و بزرگان عالم بر سر این طفل مانند مرغان و 

ماھیان ھجوم خواھند کرد ولکن ضرری نخواھد رسانید و او بر کل غالب میشود و کل در نزد او 

22.انتھی.خاضع خواھند گشت و عجزشان ظاھر خواھد شد

.یانات شفاھی حضرت عبد البھاء بھ نقل از یاداشتھای فاضل مازندرانیاز ب-22
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......................................................

و از مجتھد مزبور خواب دیگری نیز کھ در ھمان ایام شباب جمال ابھی راجع بایشان دیده  نقل است 

کھ در رؤیا صندوق پر از کتبی را مشاھده نمود و خطوط آن کتب مذھّب و جواھر نشان بود و لئالی آن 

 تعلق بجمال ابھئ  دارد پس ھمینکھ از خواب برخاست دیده ھا را خیره می کرد و باو گفتند کھ آن کتب

ممکن در تعبیر آن رؤیا متحیّر گشت  و بنوع تعجّب بھ خود می گفت آیا در خاندان وزراتی و دولتی

حاجی میرزا محمد تقی نوری مذکور کھ با جمال .است اینمقامات عظیمھ وکمالات منیعھ وقوع یابد

و منجذب بآن عظمت و کمالات بود از مجتھدین معظم مشھور آن ابھئ نسبت خویشاوندی بعیدی داشت 

ایام شمرده میشد و در ما بین علماء فتوای غریبھ در احکام شرعیّھ داد از آنجملھ فتوای عدم ابطال 

صوم بواسطھ شُرب دخان بود و خود در ایّام رمضان بر منبر قلیان میکشید لذا نوبتی در ایّام فتحعلی 

الاسلام گیلانی مقیم اصفھان کھ وی را تسفیق نموده بود بشاه امر کرد تا او را حجة )؟(شاه باقر

 در شصت و سھ سالگی از 1263بطھران حاضر ساختند و تعزیر شرعی نمودند و بالاخره او در سال 

=عالمی خراب شد (قصص العلماء و روضةالصّفاء و بعضی تاریخ وفات او را .اینجھان در گذشت

23میباشد)1258(د کھ مطابق با سال ھزار دویست پنجاهگفتھ ان)1258

حضرت مبشّر اعظم و باب االله الاکرمواما القاب و نام و نسب و ولادت

و انتھاء بھ )و از مجتھد مزبور( طبع کتاب باید سھ حاشیھ مسطور کھ در وصف الحال مجتھد نوری است از عبارت  در موقع-23
ة الصفاء میباشد بفاصلھ ھای معین در و حاشیھ اول و سوم از مؤلف کتاب و حاشیھ دوم از کتاب روض) میباشد 1258سال (عبارت 

فاضل .(بھ خطّ جلئ تر نوشتھ شود)الی آخر...و امّا القاب و نام و نسب (تحت خط افقی پایین صفحھ نوشتھ شود و نیز عنوان 
)مازندرانی
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القاب منیعۀ آن بزرگوار در مواضع کثیره آثار باھراتش بعبارات باب االله الاعظم و ذکراالله الاکبرو 

 نقطھ اولی و ربّ اعلی ینودر السن ادنی و اعلی بعناکلمةاالله الاتم و نقطةالبیان و امثالھا مسطور و 

مشھور و در بیانات  جمال ابھی بوصف مبشّر متّصف و مذکور است نام جلیلش مرکب از اسمین 

اعلیین علیمحمّد بود و در بسیاری از کلماتش از آن نام بعبارت ذات حروف سبع تعبیر و اشاره فرمود 

 در شب غرّه محرّم سال یکھزار و دویست و سی و و چنانکھ مذکور شد در بلدۀ شیراز

ھجری قمری در خانھ آقا میزا علی عموی والده اش قریب بفجر تولد یافت و از عوالم )1235(پنج

غیبیّھ قدم بعرصۀ شھود گذاشت و والد ماجدش سیّد محمّدرضا از تجّار معتبر و والده محترمھ اش 

سب مطھّرش از طرف ابوین از طریق ائمّۀ ھدی بحضرت فاطمھ بیگم ھر دو از اھل شیراز بودند و ن

امام شھید حسین بن علی بن ابیطالب پیوستھ و آن تبار تجارت شعار خلفاً عن سلف شرافت نسب را با 

بجمال صورت و فضائل سیرت و مآثر دیانت و جذبات عبادت امتیاز و)16(کمال حسب توام کرده

 شعار بنی فاطمھ بود بر سر و در کمر داشتند و  خضرا  کھمظفۀاخضر ویافتھ و دستار

آثارانتسابشان بخانواده وحی ورسالت و انوار ظھور و طلوعشان از آن برج نبالت و اصالت از جبین 

مبینشان میدرخشد و چون عِرق نبیل سیادت ھاشمیّت با اصل قدیم ایرانیّت در آن حضرت تؤام و این 

ا ھم بود در کثیری از از مواضع استدلالیّھ از کلمات و آیاتش خود دو بحر در آنمجمع البحرین ملتئم و ب

:را بعنوان جوان عربی ستوده و منھما ھذه 

م ح م و یا اھل العرش اسمعوا نداء ربّکم الرّحمن الّذی لا الھ انّا ھو من لسان الذّکر ھذا الفتی ابن "

داّ فاستمع لما یوحی الیک من ربّک انّنی انااالله الّذی لا الھ العلی العربی الّذی قد کان فی امّ الکتاب مشھو

الّا ھو لیس کمثلھ شیئی و ھواالله کان علیّاً کبیرا یا اھل الارض اسمعوا نداءالطیور علی الشّجرة 
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المتورّقة من کافورالظّھور فی وصف ھذا الغلام العربی المحمّدی العلویّ الفاطمی المکی المدنّی 

و در 24"ی ممّا قد تجلّی الرحمن علی ورقا تھنّ انّھ ھوالعلی و ھواالله کان عزیزاً حمیداً الابطحی العراق

لانَّ االله قد اختارلحفظ دین رسولھ و اولیائھ عبداًٌ من الأعَجَمییّین و اعطاه مالم یؤت "موضعی دیگر

25".احداً من العالمین

کیفیّت ایّام صغر سنّ آن حضرت

آثار جلال ئون و احوال وی ھمواره  جز او فرزندی نبود و نیز از سیمای شاز آنرو کھ والدین آنحضرت

تعلّقاتشان بدو میافزود یرت و شگفت میشدند دمبدم و عظمت استقبال مشاھده میکردند و ھمی قرین ح

و بیش از حدود معھود مراقب و ساعی در حفظ و تربیتش بودند و آثار عجیبھ و حکایات غریبھ کثیره 

ر سنّ وی در السن و تواریخ مشھود و مسطور است و ازجملھ رؤیاھای عجیبھ  کھ در ایام از ایّام صغ

اونداشت این بود و بوالد خوردسالگی برای آنحضرت پدیدار شده و ھیچ یک مناسبتی با حال و سال

ت والسّماء آویزان اس)17(ماجدش چنین حکایت نمود کھ شب در عالم رؤیا دیدم  میزانی  بین الارض

 در یکی از کفّین نشستھ و کفّۀ دیگر خالی )ع(و جدّ بزرگوارم امام بحقّ ناطق جعفربن محمّد الصّادق

است و شخص جلیلی کھ ویرانشناختم مرا برگرفت و در کفّۀ تھی نشاند و ھمینکھ در آن قرار یافتم 

فت و چون والدش طرف من چندان سنگین آمد کھ بر جایش بایستاد و کفّۀ آنحضرت سبک بود و بالا ر

آقا سیّد محمّد رضا امثال این گفتار و آثار از وی استماع و مشاھده مینمود در تفکّر و تحیّر فرو میشد 

و بھ خویشاوندان و خواصّ محارم خود میگفت کھ نمیدانم مآل حال این طفل بکجا خواھد رسید چھ کھ 

از آثار حضرت اعلی قیوم الاسماء 18-
 قیوم السماء از آثار حضرت اعلی -19
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ز است و او در ھیچ امری شباھت از کودکی پنج سالھ امثال این اقوال و احوال بسی حیرت انگی

ھمسالان خود ندارد پس او را در حدود شش سالگی برای تحصیل قرائت و کتابت و ادبیّات ابتدائیھ 

آنحضرت بی تأًنی بسوی )؟(بمکتب شیخ عابد معلّم سپردند و شیخ مذکور کھ پس از ظھورعترت

محمّد نام داشت و از فرط زھد و عبادت امرش شتافت و باذعان و ایمان باو مفتخر و مشتھر گردید ملّا 

 عقیدت شیخ احسائی و سیّد رشتی و از علوم رائجھ ایّام بھره بنام شیخ عابد اشتھار یافت و از پیروان

مند بود و خط را نیکو می نوشت و در دبستانش کھ بقرب خانۀ آنحضرت واقع جمعی از فرزندان 

خوردسال نادرالمثال در ایام قلیلھ چنان براعتی از آنتعلیم میگرفتند پس او در )؟(وجوه متباشرین

وسال بیش دروس مقدّماتی خصوصاً در جودت خط مشاھده نمود کھ موجب حیرت او گردید و یکی د

 سیّد محمّد رضا بجوار رحمت ایزدی پیوست و آن بزرگوار در  آقا1243نگذشت یعنی در حدود سال 

خال اعظمش بکفالت و پرورش خواھر  و خواھرزاده صغر سن یتیم ماند و حاجی میر سیّد علی 

بپرداخت و در وصف احوال و شئون وی در آن سنین حکایات غریبھ بسیاری مشھور و مسطور است 

چنانکھ از معلّم مزبور مأثور شد کھ در یوم نخست ھمینکھ برسم مکتب داران خواست برلسان او 

 او بپرسید و او در بیان تأملّ کرد پس آن بزرگوار بسملھ القأ و تلقین کند آنحضرت معنی جملھ را از

فرمود ھر جملۀ را کھ معنی و درک و مفھوم نباشد ادا نتوان کرد آنگاه خود با بیانی فصیح و بلیغ و 

شرحی در تفسیر بسم االله گفت کھ معلّم غرق در حیرت گشت و بی اختیار )18(در غایت دقت و اتقان

و "عجب این کودک نورس دارای قدرت و معانی بدیعھ از مکتب برجنان و لسانش گذشت کھ یالل

است آیا کھ را یارای آنست کھ بھ تعلیم او پردازد و اورا نزد خال مذکور برد و "علّمناه من لدنّا علماً

از پذیرفتن وی در مکتب خود عذر آورد ولی خال بآنحضرت سخنان سابق خویش را تذکار کرده تاکید 
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 مانند سائر شاگردان مستمع و مطیع باشد و معلّم را نیز راضی نمود لاجرم آن نمود کھ در مکتب

بزرگوار در مکتب مذکور استقرار گرفت و متدرّجاً در طیّ ایام کلمات و حالاتی از وی تراوش می نمود 

ا و سبب تحیّر و تنبّھ می گردید و شیخ معلّم چون در سالیانی بعد شرح بسملھ صادر از قلم ملھم وی ر

مشاھده و مطالعھ نمود بیقین مبین بدانست کھ آثار و اثمار بدیعھ در حالت صغر سنّش نیز مانند وجود 

برگ و بر و میوه و ثمر در بذر شجر در کمون آن سَروَر وجود و تحقّق داشت و نیز از معلّم شھرت 

 یکی از آنان ھمگی یافت کھ فیما بین تلامیذ مکتب مقرّر و مرسوم بود کھ در ھر روز از ایام جمعھ

ھمدرسان و نیز استاد را در باغھا و نزھتگاھھای نزدیک شھر ضیافت می کرد و روز را باشتغال 

ببازی و استفاضۀ از معلّم میگذراند و ھمینکھ معلّم و متعلّمین در محل مجتمع می شدند و کودکان 

ت و چون ویرا نمیدیدند در بانواع بازی سرگرم می گشتند او از جمع کناری می جست و پنھان می گش

تفحّص  و جستجو میشدند تا او را در سایۀ درختی یا کنار دیواری مشغول نماز و نیاز و در حالت 

رکوع و سجود و توجّھ بمعبود بی انباز می یافتند و نیز از شیخ معلّم این حکایت نشر یافت کھ از آغاز 

طوارش ھمی بحیرت و شگفت اندر بود زیرا کھ ورود آن نونھال بیھمال در مکتب وی او در احوال و ا

بھیچ وجھ در صفات و اخلاقش مشابھت و مماثلت با سائر کودکان نمیدید و حرکات و افعالی کھ از 

مقتضیات ایّام صغر سن است از او مشاھده نمی گشت چنانچھ اغلب اوقات در افکار و احزان بود و از 

 مکتب و ھمسالان خود بسی رأفت و شفقت میکرد و ھر ملعب صبیان ھمواره گریزان و نیز بتلامیذه

مشروب داشت بآنان بالسّویھ میداد و با شادمانی و انبساط خاطر تناول مینمودند )19(چھ از مأکول و

و ھر آنچھ از لوازم درس و مشق محتاج میشدند و از او تمنّا میکردند بی مضایقھ و بدون اظھار منِت 

ود و ھرگز دیده نشد کھ مابین او و یکی از شاگردان رنجش و کدورتی با کمال ملاطفت عطا می نم
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باشد و یا یکی از وی و یا او از احدی شکایت نماید و ھکذا در درس و خط محتاج بتکرار نمود و 

ھرچھ معلّم باو درس میداد بار اوّل فرا میگرفت و مانند سائر شاگردان غلط نمی پرسید و خط را 

علیم میداد مانند او مینوشت لذا شیخ معلّم پیوستھ در جودت و فراست  ذھنیّھ و بدانگونھ کھ معلّم ت

قابلیّت و استعدادات جبلیّۀ وی تعمّق وامعان نظر مینمود و مکرّر میگفت اگر این طفل دوره ھای 

تحصیلاتش را بانجام برساند  نخستین عالم عصر خویش خواھد شد و ھمینکھ خال اعظم پس از چند 

 در مرافقت خود برای اشتغال بتجارت برد دست تأسف بیکدیگر زده افسوس میخورد و این سال ویرا

عبارت را بتکرار می گفت کھ اگر والدش در حیات بودی وی را در تحصیل علوم باز نداشتی و بامر 

تجارت نگماشتی و آن حضرت از صغر سنّ در میل وافر و رغبت شدیده بعبادات و مناجات و استقراق 

الم روحیّات بوده و توجّھ چندان بھ شئون مادّیھ نمی فرمود و اغلب ساعات شبانھ روزش و عو

مصروف در نماز و راز و نیاز می گذشت و چون در حدود نھ سالگی بود در اغلب روزھا روزه می 

گرفت و در صبحھا برای استطالھ اشتغال بعبادت در مکتب دیر حاضر میشد و معلّم یکی از 

بطلب وی می فرستاد کھ ھم علّت تأخیر را دانستھ و ھم ویرا با خود بھ دبستان ببرد و ھمدرسانش را 

تلمیذ پس از مراجعت و حضور با وی نزد معلّم اظھار می داشت کھ ویرا در گوشۀ خلوتی در خانھ 

مسکونھ اش مشغول بعبادت یافت و بدینگونھ بکرّات واقع شد و چون بر او عرضھ میکردند کھ در 

ر سن متکلّف بھ طاعات و عبادات نیستی درھر نوبت با کمال ادب و حیا کھ مخصوص وی بود حال صغ

شھیر نبود چنانچھ فاضل نحریر عذری پیش می آورد و بیانی می نمود کھ چاره ئی جز قبول و سکوت 

حاجی سیّد جواد کربلائی نوادۀ آقا سیِّد مھدی بحرالعلوم مشھور ازعظمای علمای متقدّمین اصحاب 

چون با حاجی سیّد محمّد یکی از اخوال وی طریق دوستی و مراودت داشت روزی در )20(آنحضرت
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شیراز بخانھ اش رفت و در اثناء انکھ در تالار بیرونی عمارت مشغول مکالمھ بودند ناگھان صوت 

لُجّۀ در  و از اصغاء دعوات  در حال دعا و مناجات بودجوان نو رَسی بسمعش رسید کھ باداء صلوة و

تحیّر و تعجّب فرو رفت چھ کھ آنھنگام فریضۀ صلوة نداشت و نیز بھ تأثیر صوت و تضرّع بدرجھ ویرا 

جذب نمود و دل بربود کھ از مکالمھ باز ماند و سمع قلب و روح را بگشود و لب ببست تا لحن ملیح را 

ی صبی و صبیح در سن استماع نماید و انتظار میبرد کھ برؤیت صاحب صوت نائل گردد ناگھان سیّد

تقرّب نھ سالگی از بیت اندرون بیرون خرامید و در کمال وقار و شرم و ادب سلام داد ھمینکھ نظرش 

بر ان صورت زیبا افتاد چنان مجذوب جمال و کمالش گشت کھ از حرکت و تکلّم باز ماند و دیده بر 

ر زاده من است نامش سیّد علی محمّد جمال نادر المثال بدوخت حاجی سیّد محمّد بدو گفت این آقا خواھ

 محمّد در سیّد -و پدرش از این جھان در گذشتھ است و امّا تأثیراتی کھ از مشاھده احوال موصوفھ علی

کربلائی حاصل شد ھرگز از او مفارقت ننمود و باری دیگر پس از چندی بشرح مذکور بانخانھ رفت و 

حۀ ھمان صبّی ملیح بمجلس ورود فرمود در حالیکھ محن دلربای صلوة و مناجات بشنید و پس از لم

چند قطعھ کاغذ در دست داشت و بعد از اداء تحیّت با وقار و ادب نزدیک رفت کربلائی مذکور از او 

پرسید کھ این کاغذ ھا چیست پاسخ داد کھ صفحات مشق من است و کربلائی اوراق  را از دستش 

ھ کھ او خط را بمراتب از معلّمش بھتر و زیبا تر گرفتھ نگریست و غریق حیرت و تعجّب گشت چ

نوشتھ بود و سپس از او سئوال کرد کھ شما ھنوز بمقام تکلیف نرسیده اید و عبادت بر شما واجب نھ 

چرا اینقدر نماز و نیاز بجای میآورید در جواب فرمود کھ خوشترین ساعات حیاتم ھنگامی است کھ با 

زم و من مشتاقم کھ مانند جدّ عالی مقدارم امام ھمام سیّد السّاجدین محبوب و معبود خود در راز و نیا

بدو نگریست و )21( چون این سخنان را از وی بشنید لختی در نھایت حیرتباشم و سیّد کربلائی
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قیافھ لمیع و اطوار بدیع اسرار عمیق و منیعی مودوع و بیقین مبین دانست کھ در تحت استتار آن

ن جھت بود کھ چون ندای جانفزای دعوت جدیده از افق شیراز مرتفع گشت مستور است و از ای

عاشقانھ بدانسو شتافت و مقصود و مرام خود را بیافت و ان بزرگوار در مواضعی از کلمات عالیات 

قل ان یا "خود شیخ عابد مذکور را یاد نموده و بخطاب یا محمّد و یا معلّمی مخاطب فرموده بالجملھ 

26"لّمی فلا تضربنی قبل ان یقضی علیّ خمسة سنة و لو بطرف عین فانّ قلبی رقیق رقیق د مُعحّمَمُ

پس از انکھ تحصیلات ابتدائیھ اش در مکتب مذکور منقضی گشت خال اعظم او را از مکتب در آورده 

و بحجرۀ تجارتش در شیراز مشغول ساخت و پس از چندی ویرا در حالیکھ بسن پانزده سالگی رسیده 

د با خود از شیراز بھ بندر بوشھر برد و در حجرۀ تجارتش بھ تجارت مشغول نمود و از اینرو کھ بو

تحصیلات آن بزرگوار منحصر بھ مکتب سادۀ مرسوم آن ایام بود و تحصیلات ادبیّھ و علمیّھ عربیّھ کھ 

دش  جِّمَنند جدّ مُعلماء آن دوره طی میکردند ننمود در توقیعات و رسائل در مقام احتجاج خویشتن را ما

را بھ إِستنان در میدان منزلات قلبیّھ و حضرت رسالت پناھی أَمّی ستوده و بطور تعجیز علما و فضلا 

.قلمیّھ  خود دعوت فرمود و در آنجملھ این کلمات عالیھ است

 حجّة سطاط لانّقذاالفو ربّ السّماء و الارض انّ امره لابین من ھذه الشّمس فی نقطة الزّوال فی ھ"

االله بفضلھ و کرمھ بماوعد فی ه عند احد و اعطاعبداً ما قرء ار لحفظ دینھ و اسراء شریعتھ االله قد اخت

اللّھ  یجعل لکم فرقاناً و شرح نھ اتّقوا ھ شأالقرآن للمتّقین من عباده اتّقواالله یعلّمکم االله ثمّ قولھ جلّ

 ھذا  فلمّا بلغ سنّ"و در مقامی دیگر فرمود27"لھصدر احد من شیعتھ علیّ من قبشرح یلم اصدره بم

جمع آوری دار آلاثار ملّی بھائیان ایران در سال –43 آثار حضرت اعلی شمارۀ مجموعھ–باب یازدھم از واحد ششم بیان عربی، 26-
)(INBA-43. بدیع کھ بتعداد محدودی تکثیر گردیده است133

منبع ؟-27
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سنّة محمّد رسول االله من قبلھ و )بوشھرا( الی جزیرة البحرهبلغناقد)بلوغ(الفتی الی حکم فرض العلم 

 علی ھذا الصّراط و احمدیّ یّمکم لدی احد منکم و انّھ لأُمّی علی ھذاالشّأن و اعجمعلسبیل ما تلا مئن 

ل الّا من االله یات ما نزّفیظ و یشھد کلّ ذی عقل انّ مثل تلک الآ فی حکم لوح ح اللّھ فدیّة رسولمن

28".العزیز الحکیم

در بیان کیفیّت ایّام شباب آنحضرت

و آن حضرت پس از ورود ببوشھر بمساعدت ومشارکت و مرافقت خال بھ تجارت اشتغال گرفت و بعد 

 کرد و مستقلّاً تجارت مینمود و آن تجارت سَرا از انقضاء قرب چھار سال امر شراکت با آنان تفریغ

معروف بنام میمندی ھا بوده و تقریباً دو سال بدینطریق بگذشت و در سَنین توقّفش در آن بندر متدرّجاً 

اثمار و آثار مودوعھ ای در وی ظاھرتر شده و ابصار حدیده را باو متوجّھ و منجذب می نمود و 

بزرگوار در معرض حَرّ شدید آفتاب بر سطح بام حجرۀ تجارتش و حکایات دوام عبادت و اذکار آن 

توجّھات و مناجاتش در اسحار آنجا معروف و مشھور نزد یار و اغیار میباشد و ارتباطات معنویّھ و 

توجّھات قلبیّھ اش بھ سِرّ أخفئ و محبوب ابھئ در آن سَنین محسوس  و مشھور گشتھ و نیز در آن 

وراتی از او تراوش می کرد کھ دلیل بر آن بود کھ اعمال و احوال ناس ایام گاھی نصایح و دست

خصوصاً تجّار را نپسندیده و با رَوش عدالت جویانھ بدیع خود آنانرا باصلاحات و بھبودی دلالت می 

جناب حاج میرزاسید علي خال اعظم انحضرت را در حالیكھ بسن پانزده سالگي رسیده بودند بھ بندر بوشھر برده و در حجره ...-28
"در یكي از توقیعات مبارك باین موضوع تصریح و چنین میفرمایند .تجارتي خود در انجا بشراكت مشغول كار تجارت داشتند   بلغ فلما:

سنة محمد رسول االله من قبلھ و ما تلي من سبیل علمكم )بوشھر (قدبلغناه الي جزیرة البحر )بلوغ (سن ھذا الفتي الي حكم فرض العلم 
لدي احد منكم و انھ لامي علي ھذا الشان و اعجمي علي ھذا الصراط و احمدي من ذریة رسول االله في حكم لوح حفیظ و یشھد كل ذیقعل 

.) رجوع شود٨۵صفحھ :حضرت نقطھ اوليبھ کتاب (...تلك الیات ان مثل 
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کرد و حاجی سیّد جواد طباطبائی  مزبور در آن ایّام سفری از ایران بھ ھند مینمود و دربوشھر برای 

تی با خال اعظم بملاقات وی رفت پس در آنجا نیز بفیض دیدار آن بزرگوار فائز گشت و بعد سابقھ دوس

از آن مکرّراً می گفت کھ آن جوان الھی را چندان با انوار و اطوار و کمال و خصال برگزیدگان و 

ال از خضوع و خشوع و اخلاق و آداب بزرگان و طاعات و عبادات  مقرّبان دیدم کھ ھرگز تأثیر آن احو

علوّالتبیان از آن حضرت بصحّت و شھرت پیوستھ کھ )23(خاطرم محو و فراموش نگردد وا ین بیان

ھرگز برای رسم نشان و نوشتن بر بستھ ھای بضائع تجارتی مُنحنی نگشتم الّا آنکھ در  حال حق تعالی 

 نمود آورده اند کھ را سُجده بجای میآوردم و پس از سَنین مذکوره از بوشھر عزیمت مسافرت بکربلا

آنحضرت را شوق سفر و توقّف در مقامات متبرّکھ عراق عرب زمام اختیار از کف بربود و مکرّر بھ  

أخوالش نگاشتھ و از آنان خواست کھ ببوشھر رفتھ حجره اش را تحویل گیرند و آنان ھمی بمسامحھ 

 و محاسبات تجاریّش را مرتّب نمود و تعلّل میگذراندند تا عاقبت سائق غیبی ویرا بآنداشت کھ معاملات

و در حجره را مقفّل و مختوم کرد و کلید آنرا تسلیم امینی نمود و شرح احوال باخوال نوشت آنگاه 

رھسپار کربلا گردید و خال اکبرش حاجی سیّد محمّد چون از ماجرا مطّلع گشت آشفتھ و پریشان بود 

 تفویض کننده امور بید تقدیر حیّ قدیر می دانست ولی چھ کھ او را بی اعتنای بھ اینجھان و متاع آن و

خال اعظم حاجی میر سیّد علی از آنجھت کھ آنحضرت را از صغر سنّ در کفالت داشت و باحوال و 

اطوار و غرائب اسرارش مطّلع بود و اطمینان داد کھ آنچھ از آن بزرگوار صادرگردد گر چھ در ظاھر و 

 ھمان موافق مصالح و اعتدال و حقیقت و کمال و مرضی ذوالجلال با وی نظر مغایر صلاح دیده شود

است و عاقبت حاجی میر سیّد محمّد ببوشھر رفت و بنقود و بضائع و دفاتر نگریست و اوضاع را در 

بر والده و اخوال مغارقت آن عزیز یکتا نھایت کمال مشاھده نمود و بالجملھ آنحضرت در حالتیکھ 
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 ناگھان بعراق عرب وارد و در آنصفحات بزیارت مشاھد متبرّکۀ ائمّۀ اطھار و سخت مؤثّر و ناگوار بود

اسلاف عالی تبار خود باستفاضۀ از عالم انوار پرداخت و در آن ایّام بمحضر عالم کامل الحاج سیّد 

کاظم رشتی کھ بر جای شیخ جلیل القدر شھیرالشّیخ احمد الاحسائی و بر طریقت وی در کربلا مسند 

 و تعلیمات روحانِیھ داشت حاضر شده و با او و کبار علمای اصحابش مأنوس بوده چنانچھ در افادات

و تجلیل جلیل مسطور و مواضع کثیره از آثار آن بزرگوار در حق شیخ و خصوصاً درباره سیّد بتبجیّل

)24(عقیدت و معرفت آنان رکنی عظیم از معارف آنحضرت محسوب و شمّھ ای از آن آثار خصوصا

شطری از بیانات فاتحھ تفسیر سورۀ بقره را طیّ مقامات مقتضیھ آتیھ نقل می داریم و آنان از احوال و 

و آنچھ از قول سیّد معظّم اطوارش استنباطاتی نموده و اخبار و بشارتی گفتند چنانچھ شرح این واقعات

ت را نیز در مواضع مزبوردربارۀ آنحضرت روایت شده در بخش اوّل نگاشتیم و پارۀ از آن بشارا

مناسبۀ مستقبلھ ذکر خواھیم نمود و در اینجا فقط حکایتی را کھ نقل از آخوند ملّا صادق مقدّس 

خراسانی است مینگاریم و او از کبار و علمای اصحاب سیّد رشتی بود و تفصیل احوالش در این بخش 

نیز اقامت داشت و در یومی  از ایّام و بخش سوّم میآید و در ایّام توقّف آنحضرت در کربلا  در آنجا او 

بزیارت مرقد امام شھید حسین بن علی رفت ناگھان چشمش در خارج باب ضریح بسیّدی جوان در 

نھایت صباحت و ملاحت افتاد کھ در منتھای تبتّل و خضوع متوجّھ بآن رقائم بود و لاینقطع اشک از 

متبرّکھ ائمّۀ اطھار و اسلاف والا بقاعچشمانش جاری میشد چھ کھ آن بزرگوار در احیان زیارت 

تبارش از غایت ادب و احترام بفاصلۀ معیّن دور می ایستاد و اداء زیارت می کرد پس آخوند از 

مشاھدۀ آنشئون صوریھ و معنویّھ اش غرق دریای حیرت و منجذب بدو گردید و باری دیگر نیز آن 

اد و آن بزرگوار چنان مستغرق عوالم انوار و حضرت را بانحال و مقال دید و نزدیک رفتھ  سلام  د
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 در اسرار بود کھ در ظاھر جوابی نگفت و آخوند تأمل کرد تا او از زیارت فراغت جست و متقھقھراً

غایت ادب از آن مقام خارج  شد آنگاه خود را باو رساند و سلام عرضھ نمود و آن حضرت جواب داد 

ال ادب از وی درخواست نمود کھ در مجلس ذکر مصیبت و رسوم احترام بجای آورد و آخوند با کم

پذیرفت و باینعبارت باو جواب گفت زھی شرافت و بقد در منزلش حاضر گردد و او استدعایش را نعم

سعادت آنرا کھ در مجلس ذکر مصیبت حضرت نوراالله الاعظم حضور یابد و لختی اظھار شفقت و 

در موقعیکھ سیّد رشتی و اصحابش در منزل آخوند ملاطفت نسبت بآخوند فرمود و در یوم موعود 

ذکر مصائب مینمود وارد شد و ھمینکھ نظر سیّد )25(مجتمع بودند ملّا حسین بشرویّھ بر منبر نشستھ

بر او افتاد با آنکھ ھرگز در ھنگام استماع مصائب آل االله برای احدی قیام و تکریم نمیکرد بپاس 

قبال نمود و با حال احترام و تواضع بتکرار و اصرارھمی گفت احترام وی از جای برخواست و است

سیّدنا اینجا بفرمائید و محلّ جلوس خود را نشان می داد ولی آنحضرت قبول نفرمود و در داخل 

آنمجلس قرب درب آن جالس گشت و در آن حال با دیده حدید دیده می شد کھ اعضاء و ارکان کل 

 خاضع میباشد ولی کل متحیّر بودند کھ کیست و احوال چیست و حاضرین بعظمت آن بزرگوار معترف و

ملا حسین بر منبر ساکت و صامت بود تا آنکھ سیّد باو خطاب فرمود گفت چند بیتی از اشعار شیخ کھ 

 بخوانید و او شروع بخواندن آن ابیات نمود و حضرت شروع بگریستن در مصیبت امام شھید ساختھ

 تمامت حضّار مجلس بھ گریھ شدید شدند و بخواندن چند بیتی از آن ابیات فرمود چندانکھ از گریھ اش

اکتفا شد  و مجلس خاتمھ یافت لاجرم شربت حاضر کردند و آن بزرگوار نیز نوشیدند آنگاه سیّد از او 

قبول معذرت خواست و برای حضور در مجلس ذکر مصیبت منقعد در منزل خویش برخواست و 

د پس آن حضرت بر جای سیّد بنشست و شربتی دیگر نوشید سپس با ملّا اصحابش نیز با او رفتن
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صادق بدرود گفتھ بیرون رفت بالجملھ از ایام قلیلۀ توقّفش در آن مشاھد انوار کھ قریب بشش ماه بود 

بیش از پیش سرچشمھ افکار سرشار از وقایع افکار بدیعھ اش بقوتی آسمانی منفتح شده و مخزن قلب 

یران موقدۀ معارف الھیھ اش باراده ربّانیھ انفجار یافتھ و شروع لمعان انوار و جریان اثمار مُمَتَلی از ن

شاھد مقدمھ فرموده چون مسافرت من الحق الی نمود و پس از مسافرت من الخلق الی الحق کھ بان

م شیراز شد الحق فی الحقّش را در آن ایّام عدیده بپایان رساند قصد سفر من الحق الی الخلق کرده عاز

و سبب صوری مراجعتش از کربلا پس از توقّف آن ایّام قلیلھ اصرار  والده اش بود کھ تحمّل فراقش 

را نمیتوانست نمود و خال اعظم را برانداشت کھ برای ارجایشان بکربلا رفت و بالاخره آنحضرت 

 ولی والده و خال اعظم فرمود و باز بصدد مراجعت بکربلا و اقامت در آنجا بودبھ شیراز)26(عودت

ةماسسعی در توقّفش در شیراز نمودند و اسباب ازدواج برای وی مھیّا کردند و بادوشیزه ئی م

بخدیجھ سلطان بیگم از سلسلۀ سادات خویشاوندانش کھ دختر عمّ والده اش بود وصلت دادند و عقد 

بستھ گشت و )1258(ھشتازدواج در روز جمعۀ ھیجدھم شھر رجب سال ھزار و دویست و پنجاه و 

سپس فرزندی از ایشان بوجود آمد کھ بنام سیّد احمد موسوم شد و در طفولیت از این جھان در گذشت 

 نماند و بدینطریق در شیراز متوقّف و مشغول گردید و در نسلیوشد  نو دیگر از آن حضرت فرزندی  

بلا کھ در بوشھر و شیراز در شغل تجارت آن ایّام قریب ده سال ایّام شباب باستثناء شھور توقّف در کر

وی و عصمت و صدق و قصرف فرمود بین العموم وبالاخص بین التجّار بفرط دیانت و امانت و ت

مشتھر و مشاربالبنان  بود کھ تجّار و غیرھم از آن بدرجۀ عبادت و تخلّق بھ اخلاق و سجایای طیّبھ 

 المقام از یامد صفات او مینمودند و عند الکل باقصکسانیکھ او را می شناختند پیوستھ استعجاب از مح

ھبو بینائی او اعتماد میکردند و رشتۀ تجارتش  خبرت وثوق و احترام بود و در امور تجارتی برأی و
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 در خصوص اشتغالش یکی ار توقیعات کریمھ اشداشت و در امتداد )مُمبَی( و بَمبَی فارسبنادر 

: مسطوربتجارت و در شأن و شرایط آن چنین

قل انّ ما اختاره االله لمحمّد من قبل ثمّ لعلی قبل محمّد من بعد التجّارة انتم بھا لتغلبون ثمّ لتعزّزون 

سبحانک اللّھم فانزل برکات السّموات و الارض و مابینھما علی الذّین یتجّرون فی الارض و ھم فی 

م ارفعھم و عزّزھم و اغنھم من عندک تجّارتھم ینصفون یحسبّون لدونھم ما ھم لانفسھم یحبّون اللّھ

انّک کنت علی کل شئی قدیراً قل فمن تتحیّر فی االله ضمن اللّھ إن یغنیھ و من اصدق من االله حدیثا 

)27(29.فلتجعلنّ تجارتکم باالله فانّ ذالک تجارتکم بمن یظھره الله ان انتم بالحق تتجرّون

سال نخست ظھور بدیعسال نخست ظھور بدیعسال نخست ظھور بدیع

ھجری شمسیھجری شمسیھجری شمسی222333111222مطابق سال مطابق سال مطابق سال  ھجری قمری ھجری قمری ھجری قمری126012601260 سال  سال  سال وقایعوقایعوقایع

میلادیمیلادیمیلادی184418441844و سال و سال و سال 

 عراق عرب بشیراز تا یوم اعلان دعوت و قیام بنشر امرش بنحو زو آن حضرت پس از مراجعت ا

 ایّام مذکور افشاء دعوت درو موطن خود متوقف و مشغول بامر تجارت بود و ھر چند در مولد مذکور

 نیست ولی از انوار و افکار و بداعت اذکار و جذبات و مشھود و مؤمنین و اصحابی از او معلوم .......

کیّھ و قلوب حسّاسھ ادراک و احساس مینمودند کھ وی را افکار و اطوار و ظھور آثارش عقول ذ

اسرار بدیھی در سر و پرواز تازه ای در پر است و انوار خفیّھ مانند آغاز فجر در افق شیراز در منظر 

مایان بود و خصوصاً جمعی ار بستگان و معاشرین آن بزرگوار و غیرھم مطالب اولی الابصار الحدیده ن

.89 محمد علی فیضی ، صفحھ –حضرت نقطۀ اُولئ -29



44

بود لاسیّما پس از وفات لبھادر داخل و خارج از او از او شنیده و فھمیده بودند و زمزمۀ تی و اظھار

 اتّفاق افتاد آثار و اطوار و اظھار آنحضرت1259السیّدالجلیل الحاج سیّد کاظم در کربلا کھ در سال 

.واضحتر بچشم و گوش میرسید

ورود جناب ملاحسین بشرویھ ای بشیراز و
ملاقاتش با حضرت باب اعظم

چنانچھ در بخش اوّل نگاشتیم در آن ایّامی کھ مسند تعلیمات  روحیّھ اسلامیھ از طریقت شیخ احسائی 

البین  بود و طبواسطھ خودش یا بعد از او بواسطۀ وصیّتش حاجی سیّد کاظم رشتی در کربلا برقرار

محقّقین از مرکز شتافتھ استفادت مینمودند جمعی کثیراز علما و فضلا وبآنحقائق دینیّھ پیاپی

آنمدرسھ روحانیھ فارغ و بالغ شدند و حرکت و ھیجان محسوسی در افکار شیخیّھ نمایان بود و چون 

دعاوی کثیره درمابین علماء حاجی سیّد کاظم بدون تعیین من یقوم بعده از این عالم در گذشت ارباب 

اصحابش در عراق عرب و ایران برخاستند کھ ھر یک ادعای قیام در مقام او را مینمودند و اعظم و 

علم و مال و شئون ریاست و جلال و  بوفوراول کرمان بود واز کل حاجی محمّد کریم خان از اھاھمّ 

از آنجائیکھ )28(طراف او میگشتند ولی ت در اعقیدیافت و اغلب پیروان آناشتھارکثرت تألیفات 

منطبق ذکر نمود کھ برآنانمھمّّھده اوصاف عظیمھ و مقامات معنویھعسید رشتی در وصف من یقوم ب

نمیشد جمع کثیری از کبار اصحابش کھ ھم در مقامی عظیم از علم و فضل و تقوی بودند و ھم بروح و 

شتند و میدانستند کھ مقصود و منظورشان اخبار و و مآرب وی و شیخ احسائی احاطھ داعمق مطالب

اصحاب و استعداد برای نصرت آن امر محمود بوده از  حودثتھیّھبشارت قرب دورۀ ظھور موعود و

آنواقعات متزلزل و متحیّر بودند و اینسو و آنسو جویا و پویا گشتند و تحمّل عبادات و ریاضات شاقّھ 
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اختند و بتخلیھ و تحلیھ نفس مشغول شدند و سپس در طریق طلب قدم نمودند و بادعیھ و مناجاتھا پرد

گذاشتند در مقدم آنان ملّا حسین از اھل بشرویھ ای و خراسان بود و شرح احوالش متدرّجاً در مطاوی 

این بخش بتفصیل در  بخش آتی میاید و او سرحلقۀ دلیران دین و پیش قدم مجاھدین و از رجال نامدار 

مردی بحلیھ سامیھ علم و فضل آراستھ و بمقامات عالیّھ تقوی و انقطاع پیوستھ و حق در یقین و 

یھ وابستھ بود و قریب نھ سال در کربلا نزد سیّد رشتی  بتحصیل علوم حبشھامت و شجاعت بدنیّھ و رو

قھ و تکمیل شئون دینیّھ اشتغال داشت و سیّد در برخی از مواقع مھمّّھ برای مناظرات و احتیاجات بافر

مخالفین خود از فقھا و مجتھدین او را از اطراف خود مبعوث نمود و او با قدرت علمیّھ خویش عقده 

منجکھاز مشکلات بگشود و حقیقت معارف و مقاصد سیّد و شیخیّھ را بر آنان بنمود و در این موقع

تازه از کربلا و از گردید و نداھای شد و آن بساط روحانی منطویلفآساطع سیّد رشتی از افق کربلا

و جستجوی ازمن لھ الحق برخاست و مراکز متعدّده ایران بسمعش رسید لاجرم بعزم تحقیق و آزمایش 

مذکور و میرزایچند روزی در محضر درس وتعلیم میرزا حسن گوھر در کربلا حاضر شدستخن

ازرامیدید بلکھ گوھراتب اعلم و اتقی کمال احترام و خضوع نسبت بوی مینمود ولی او خویش را بمر

منصرف شد و نقش وطفعمطالب شیخ و سیّد محروم و بی نصیب ملاحظھ کرد لذا از وی منوھرج

طمح نظرش ممحمّد کریمخان ملاقات با مدّعیان خصوصاً میرزامسافرت ایران را در ضمیر بست و 

ریق این سفر را اختیار  و چون بنفحات منتظره از شیراز مترصّد و متوجّھ بودند از آن ط)29(بود

نمود پس مادر و خواھر را با اثاثیھ زندگانی در کربلا گذاشت و برادر کھترش میرزا محمّد حسن و 

سویخالوزاده اش میرزا محمّد باقر را کھ با وی ھمراز و پیرو بودند با خود ھمراه کرده منقطعاً عمّا 
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 و دویست و شصت ھجری قمری بحدود شیراز  و درماه جمادی الاولی از سال یک ھزارعازم شدنداالله

.ورود نمود و قبل از دخول بآن بلد ھمرھان را بفرستاد  تا در مسجد ایلخانی منزلی گیرند

آغاز بشارت و طلوع سپیدۀ فجر ھدایت

و خود بر حسب تقادیر غیبیّھ و تدابیر الھیّھ لدی الورود بخارج بلد بملاقات حضرت رسید و آن 

 خانھ خویش دعوت خواست و او در جواب چنین عرضھ داشت کھ ھمرھان را بمسجد بزرگوار ویرا در

ایلخانی فرستادم و اکنون منتظر منند و از جھت نرفتن من متحیّر و مضطرب خواھند شد آنحضرت 

ایشانرا تفویض بخدا کن و برویم در آن حال قوّت اراده و جاذبیّت وی ملّاحسین را با امرفرمودند کھ

و در بین طریق از یکطرف در عظمت و حلاوت رفتار و گفتار آن بزرگوار و از طرفی در خود برد 

اسرار نھانی آن ملاقات غیر منتظره تفکّر میکرد تا بدرب خانھ رسیدند و پس از دق باب غلام سیاه در 

"منین بسلام آ فادخلوھا"را باز کرد و باب خطاب بھ ملا حسین نموده  این جملھ را از قرآن بخواند

.پس بھجره ای از آن خانھ در آمدند و فی الحال امر فرمود 
تا آفتابھ و لگن از برای شستشوی )30(30

دست و روی از غبار راه حاضر کردند و خود آب بر دستھایش بریخت و او اصرار داشت کھ حفظ ادب 

30
 چن دان در  اف ادتش یقین پیوس تھ س یّد رش تی در س نین اخی رۀ ای ام از       حدبشھرت ومتقدّمینجدید مسطور است و از  چنانچھ در تاریخ  -

آن س خن گفت ھ و نوش تھ ک ھ اغل ب از ف ضلای اص حابش معتق د بق رب ظھ ور ش دند و در آن            اشراطر و علامات و   باب  ظھور موعود منتظ    

 غی ره چنان ھ در بخ ش اوّل گفت یم و بع د نی ز در مواض ع مناس بھ در          جمعی کثی ر از م شایخ و بزرگ ان روح انی و نق اط مختلف ھ ای ران و              ایام

شرح احوال شھیرزاد و سنگسر و سلماس و سیسان و غیرھا می آوریم مردم را مترصّد طل وع آن ان وار مینمودن د و س یّد چ ون م ن یق وم                  

ل  ملاحسین بشرویھ ای و ملاعلی ب سطامی  اوصاف عظیمھ و مقامات خطیره برای وی ذکر نمود لذا امثا   تنصیص و تعیین نکرد و    رابعده

و ملّایوسف اردبیلی و غیرھم چنین گمان داشتند کھ یا نف س ق ائم و ی ا نائ ب خ اص اعظم ی           و ملا محمد علی بارفروشی و ملاجلیل ارومی       

 خ ود را ب رای ن صرت    از طرف وی پس از سیّد رشتی ظھور خواھد نمود و از این رو با شوق و انقطاع کامل وسائل واسباب فراھم آورده          

.در رکاب آن حضرت و شھادت در سبیلش مھیّا کردند
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فتند و تناول شربت نموده امتناع ورزد ولی آن حضرت قبول نفرمود و پس از فراغت ھمینکھ قرار بگر

در آن بسزا فرمود و امر داد تا سماور از برای چای مھیّا کردند واونمودند  از وی ترحیب وتکریم

ھای باب خجل و منفعل بود و عزم مسارعت بمسجد ایلخانی و اطّلاع از از ملاطفت وشفقتحال

د  و اینک وقت نشومی  خاطر ھمرھان در ضمیر داشت و اجازه خواست کھ چون رفقا در تشویش

اداء نماز مغرب است بمسجد رفتھ ایشانرا دریافتھ بصلوة پردازند ولی آن حضرت بھ وی چنین گفت کھ 

برای شما اولی آنکھ امور را بمشیّت و اراده الیّھ تفویض نمائید و اکنون مشیّت الھیھ بدین تعلّق دارد 

ی اطمینان و سکونی حاصل شد و برخواستھ کھ در اینجا مکثی نمائید پس ملاحسین را از قوّت کلام و

د ملاحسین را اوراووضو ساخت و مشغول نماز گردید و او نیز باداء صلوة پرداخت و در اثناء اذکار 

افکار بسیار در نظر گذشت و در مساعی خود کھ برای یافتن مقصود بجای آورد و نیز در آن ملاقات 

ر نمود و از عمق قلب بمناجات و دعا دست تضرّع و ابتھال ز اسرار خفیّھ ھمی تفکّاغیر منتظره مملوّ 

گشود و از خدا خواست کھ ثمره و نتیجھ ریاضات و مشقّاتش زودتر چھرۀ مطلوب گشاید و بدیدار 

محبوب نائل آید و بعد از فراغت از صلوة با ھم نشستھ و شروع بمکالمات نمودند و آنھنگام تقریباً 

نطائفھ بعد از وی سخنھا بمیان  آ در بارۀ وفات سیّد رشتی و اموریک ساعت از شب گذشتھ بود سپس

آمد و بسط مقال دادند و بیان و عیان داشتند کھ ھر چند او من یقوم بعده را تعیین و تسمیھ ننمود ولی 

اوصافی برای وی معیّن داشت و علامات و آثاری دربارۀ او ذکر کرد کھ با این مدّعیان مطابقت ندارد و 

 منزّه و اروحوا جسم نیارد مانند آنکھ او جوانی امّی و سیّدی فاطمی و صاحب علم الھامی وموافقت

مبرّا از ھر نقص و ناتمامی و از صغر سن معصوم و مقدّس از ھر خطا حتّی از مکروھات اسلامی 

الب و است و امثال ذلک و ملاحسین در اثناء مکالمھ با او از بیان و سیما و اطوار روحانیّھ اش مط
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و اقتدار عجیبی مشاھده و )31(و جذآبیتدۀ از انظار و عظمت و نورانیّتیمآرب دقیقھ عمیقھ بع

مطالعھ می کرد و ھمی خویشتن را خاضع باو دیده دل بھ وی می داد پس در این موقع باب روی بھ 

ز آنصفات را وی نموده گفت ببین تمامت این علامات و کمالات در من موجود است و انطباق ھر یک ا

با خود شرح داد و او چون این اظھار را شنید بھ خاطرش گذشت کھ ھر چند صفات و علامات مذکوره 

در وی جمع است و عظمت نفس و کمال اخلاق و تقرّب عظیم الھی و جاذبیّت و قوّت کلام و اراده و 

 احدی انکار نتواند امثال ذلک از خصال عظیمھ از تمام شئونش تابان و درخشان میباشد بھ حدی کھ

نمود ولی مافوق اینھا دو خصلت عظیمۀ مھمّھ ناچار باید در موعود منتظر باشد یکی قدرت و 

از سیّد تصرّفات روحیّھ کھ مافوق قوای طبیعیّھ است و دیگر علم الھی محیط بر کلّ اشیاء چھ کھ

ریا و ذرّه در برابر خورشید مرحوم مکرّر شنیده شد کھ میگفت علم من نسبت بعلم او قطره در مقابل د

جھان آراست و این مطالب را نیز اظھار داشت و آنحضرت لمحۀ سکوت فرمودند و در آنحال ملاحسین 

لّ را کھ در ایّام حکھ اگر باری دیگر آن اظھار را نماید مسائل علمیّھ معضلۀ لاین)32(31در نظر گرفت 

  کیفیّ ت ایم ان م لا ح سین را بطریق ی آورد ک ھ خلاص ھ اش آن ست چ ون بع د از وف ات سیّدرش تی بموج ب                نیاج  زای ر مدر تاریخ ح اجی     -30

 ت شتھیھ الانف س را ب ر روی خ ود ب ستند و      مخلص در مسجد کوفھ مدّت یک اربعین معتکف شدند و ابواب ما       دستور وی جمعی از اصحاب    

 ولق اء ول ی محب وب را خواس تار گ شتند و ملاح سین و برخ ی در ع الم مکاش فھ ملھ م ب شیراز ش دند ول ی                 معرف ت بل  وصبا ت ضرّع و دع ا ح        

 در آن بصورت آنمحبوب را نمی شناختند و در شیراز چون آنحضرت بمجل س درس م لا ح سین درآم د  او اح ساس نم ود ک ھ  جّ ذاب نھ انی           

مجلس حاضر است کھ او را از خود بیخود نموده و راز قلبش را از او گرفتھ پس آن حضرت وی را بخانھ خویش دع وت نم ود و در آنج ا                 

باو گفت کھ تو را سرگشتھ در بیداء حیرت و گم گشتھ در مقصد میبینم و او در جواب عرض کرد بلی چنین است آنگاه فرمودن د ک ھ طلع ت          

یا بچھ علامت و دلیلی می شناسی او گف ت ب ھ نقط ۀ عل م ک ھ در وجھ ش ظ اھر باش د پ س ان صاحب گ نج ربّ انی تف سیری ب ر                محبوب خود را آ 

ح  دیث جاری  ھ نوش  تھ ب  ود اظھ  ار داش  تھ فرم  ود بب  ین آی  ا ص  احب ای  ن بی  ان بمقام  اتی ک  ھ میخواھی  د ھ  ست و ھمینک  ھ آن ت  شنھ طل  ب دران       

 از من ظاھر گردد بایست ح دیث جاری ھ را ش رح نوی سد     دوده بود انصاحب حقی کھ بعنگریست مطلوب را یافت و خصوصاً سیّد رشتی فرم        

معالجھ کنم و لھذا از آن آزار پیوس تھ در آزارم پ س آن   ل حلوم باطلای  ستاست کھ بای  غشیوشیآنگاه ملاحسین عرض کرد کھ مرا  نا خ        
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ز او بپرسد و این افکار در متفکّره اش جولان داشت جمع کرده بود بوی ارائھ داده اسید در رسالھ ای

حضرت باو خطاب کرده فرمود درست فکر کنید آیا نمیشود آنکھ سیّد در خصوص او کھ مجدّداً آن

نگریست و میگفت من باشم پس ملا حسین رسالھ مذکوره را بھ وی عرضھ داشت واو لمحھ ای بدان

رجھ را تبیین و توضیح نمود چندانکھ قلب ملاحسین شروع بھ بیان فرمود و یک یک از مسائل مند

روشن گردید و از استماع معارف بدیعھ کھ ھرگز در خیالش خطور نکرد و از شیخ و سیّد شیده نشد 

منجذب گشت و باب در آن حال خطاب مھیمن بدونموده گفت  با آنکھ شایستھ نیست عباد حقیر خداوند 

ھمیشھ بندگانش را آزمایش می فرماید معذلک برای ھدایتت ایقدیر را امتحان نمایند بلکھ حق علیم 

مکرمم ھر چھ در دل داشتھ و خواستید آوردم بدانکھ در این یوم نقطۀ علم الھی منم و باب یقین مھمان

طلب کند و ھرکھ در اقلّ از و معارف معنویّھ باز شده ھرکس را ھر سئوال و حاجتی است  باید از اینجا

 مقدار در دون جنّت نعیم خواھد بود و عرفان غیب الھی و توجّھ و عبادت ر آرد بھمانآن تزلزل و تحیّ

او کھ غایت غائی آفرینش است امروز از اینجا حاصل می گردد و اینک تفسیر سورۀ احسن القصص 

است کھ بیان می نمایم گوش فرا دار پس لوح و قلم بر دست گرفتھ بسرعتی کھ در تصوّر احدی نگذرد 

ی بسورۀ ملک است در دقایقی چند از صادر فرموده بنگاشت و ملا حسین در مسمۀ اوّل آنرا کھ سور

آنحال کھ صریر قلم اعلی مرتفع بود و در میدان لوح جولان مینمود و تغنّیات ملکوتیھ آنحضرت عنان 

یت تضرّع اختیار دل را میربود حالی دیگر یافت چندانکھ نتوانست خویش را نگھدارد برخاست و در غا

و خضوع اجازۀ رفتن خواست آن حضرت بھ وی فرمودند با اینحال اگر بیرون روی ھر کس تو را 

و باطنی شفا بخشید و دل رمیده اش از شربت سرور آرمی ده  آنگاه او را از جمیع امراض ظاھری      ربت بوی داد  شطبیب طبیبان یک قاشق   

.و چشم طلبش آنچھ ندیده بود دیده
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نی یزگر راجا قدر اینراشبماولی آنکھ برجای خود بنشینی و ادردانببیند آشفتھ خاطر و پریشانت  پ

آفتاب حقیقت لاجرم او بنشست آنگاه پس لمحھ ای بدو فرمودند ای ملاحسین این ساعت فجر طلوع 

آنرا محفوظ است و مقامی بسیار عظیم دارد و بعد از این در سالھای ایّام زندگانی بشر مقام احترام

 چنین فضل و  کھراداشتھ و جشن خواھند گرفت و ذکر واقعات این شب مینمایند شکر کن خدای

شتھ بود کھ ملّا حسین و در این وقت دوساعت و یازده دقیقھ از شب گذ)33( داشت زانیراموھبتی بتو

مستغرق انوار و جذبات آن بزرگوار گشت و لطیفۀ الھامات و نقطۀ علوم صمدانیّھ را کھ از جھت 

 بود در آن ھیکل جمیل منبعث ازعالم الھی دید و ماء حیات نیافتن مظھرش ھمی در حیرت و تجسّس

ز انوار پنھان از ابصار و معارف روحانیّھ بدیعھ را از آنسرچشمۀ جاودانی چشید و وصول بھ مرک

انظار را فقط بتوسّل بآن باب اعظم فھمید و بمقام رفیعی از ایمان و اطمینان رسید و دل بآن دلبر الھی 

باخت و میل و ارادۀ خویش را فدای مشیّت و اراده ربّانیھ او ساخت و از این رو شب و روز لیلةالقدر 

 و بشطر یعنی ھمان شبی کھ ملاحسین را دعوت فرمودقیام بر دعوت و اظھار امر و بشط ربّ ارنّی  

 از سال ھزار و دویست و 32عرفان و ایمان و انقطاع ھدایت و تقلیب نمود کھ شب پنجم جمادی الاولی

 سال ھزار و ھشتصد و )May(ھجری قمری مطابق سوّم خرداد و بیست و سوّم مای)1260(شصت

یکی از اعیاد کریمھ و ایّام عظیمھ می وریخ این امردء تابمیلادی بود م)D.A1844(چھل و چھار 

باشد و سھ ساعت از آن شب گذشتھ بود کھ طعام حاضر نمودند و مشغول بتناول شدند و ملاحسین در 

 نورانی مملوّ از آرامش و آنحال تمامت اوصاف مذکوره در قرآن برای اھل بھشت را در آن فضای

:  در ایّام بیست و ھفت سالگی جمال ابھی بود این رباعی را سرودهکھبشرّو نبیل زرندی در بیان تاریخ بعثت و دعوت حضرت م-32
اھل خاکشستّین شد و رحم شد ب*****بعد از دو ده و ھفت ز عمر پاکش 

*******اظھار نمود اسم اعلایش را  تا خلق از آنراه کنند ادراکش***
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ظھ کرد و تمامت حجب از مقابل دیدگانش خرق شده عوالم آسایش و معرفت و محبّت و عظمت ملاح

انوار و بواطن اسرار را مشاھده نمود و شب را در آن خانھ مینو نشانھ بیارمید و تمام شب را در نوم 

و یقظھ در عالم انوار الھی و سرور روحانی بود و چون ھنگام سحر برخاست پس از اداء مراسم و 

مضمون حقایق مشحون مخاطب گشت کھ ھیجده کس ل شد و بدینفرائض بزیارت آن بزرگوار نائ

در اول بار مؤمن باین امر شوند و من بابم و تو اوّل من آمن و باب الباب منی و )حروف حی(باید

نفوس سائره مذکوره باید چنین باشند کھ بدون دعوت و ھدایت احدی خود تفحّص نموده و بمقصود 

 شود یکی از ایشانرا با خود بسفر مکّھ و مدینھ برم تا پیام الھی رسیده ایمان آرند و چون عدد کامل

در کربلا باید ابلاغ امر شود و بدو امر )34(بشریف مکّھ رسد و سپس مراجعت بعراق عرب کرده

کمال احتیاط را منظور دارد و باحدی.فرمود کھ در مسجد ایلخانی اقامت گزیند و بتدریس مشغول شود 

ھمھ  حروف حیّ مأمور ورسد او نکند تا چون ھنگام عزیمت آنحضرت بمکھ فراذکر و افشاء امر

 خانھ مشایعت نموده بھ خدا سپرده و در آن حال کھ بپس وی را اجازه رفتن داد و تا درتبلیغ گردند 

ملاحسین بسوی مسجد ایلخانی می رفت خود را در اعلی مقام از درجات بشریّھ مشاھده کرده و تأئید 

 و با گوش ھوش نداء ید و نعم و آلاء ربّانی و الھامات غیبیّھ و شرح صدر را در خویش میدآسمانی

سروش میشنید کھ نداء میکرد ایّھا النّاس ابواب ملکوت الھی باز شده بشتابید مائده سماویّھ نازل و 

بپرداخت و گسترده گردیده سرعت نمائید و مسابقت جوئید و بالجملھ نزد ھمرھان رفتھ بدستور مزبور 

 شیخیّھ و غیرھم بورود او اخبار و ابشار گشتند و بملاقاتش رسیدند و اھتمام  فئھنفوس کثیره از

نموده مجلس وعظ و تدریس برای وی ترتیب دادند و جمعی کثیری برای استفاضھ حاضر شدند و او 
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می شد و در بین کتاب شرح الزّیارة شیخ احسائی را تدریس و تبیین می نمود و باب خود نیز حاضر 

.مستمعین می نشست 

حروف حیّ و اصحاب اوّلیھ و وقایع چھار ماه اوّل امر آن حضرت در شیراز

 وشد چون بشرح مذکور بایمان حضرت باب اعظم33جناب اوّل من آمن باب الباب ملّا حسین بشرویھ

انیھ حاصل نمود و ایثار مال باینکھ اوست نقطۀ علمیّۀالھیھ ومنبعث از نفحھ غیبیّۀ رحم)35(نانطمیا

و جان و آنچھ در قبضۀ اقتدار داشت برای نشر امر و مقاصد او در عھده گرفت بھ موجب دستور 

مذکور روزھا در مسجد ایلخانی حوزۀ درس داشت و بدان مشغول بود و با احدی در خصوص ظھور 

ضۀ از انوار معانی بسر میبرد و الھی دم نزد ولی اغلب لیالی در آن دارالسّعاده و محضر عالی باستفا

یوم فیوم در دریای منزلات و ملھمات لا نفاً دلھای او مستغرق و خائص می شد و در مراتب عرفان و 

ایمان ترقّی و عروج می یافت و در مقامات عشق و انقطاع بلوغ حاصل مینمود و درآنمدت  کھ جز او 

 الھیّھ و محرم اسرار ربّانیّھ نبود مھمترین  کتاب کھ کسی ببارگاه قرب کاملاً راه نیافتھ و حامل امانات

33
و در تاریخ جدی د م ذکور اس ت ک ھ ح ضرت ب اب ع دّه ای از علم ای ش یخیّھ و تجّ ار را اطّ لاع داده بدی دن م لا ح سین ت شویق و تقوی ت                        -

 و  را ع اجز از تقری ر  ملا حسین در سھ جل سھ پ ی در پ ی خ ود    برقرار گشت و آن حضرت نیز حاضر میشدند و         کردند تا حوزۀ درس مذکور    

بیان می دید و بدانست کھ از اقتدار و تصرّف نھانی آن بزرگوار است آورده ان د ک ھ روزی از وی س ئوال کردن د ک ھ چ ون دیگ ری بھت ر از                 

یّد مرحوم نیز بھتر بی ان نمای د چ ھ م ی کن ی      شما بیان نماید نسبت باو چگونھ رفتار مینمائی او گفت مستمع می شوم باز فرمودند اگر از س             

گفت مطیع و منقاد میشوم بار سوّم فرمود اگر از شیخ ھ م برت ر و بھت ر گوی د چ ھ خ واھی نم ود ملّاح سین بال صّراحھ گف ت ک ھ مق ام تلم ذ و               

دیگرم أخوذ از کت اب اب واب    تعبّد را قبول خواھم کرد و در بی ان کیفیّ ت ورود جن اب م لا ح سین بملاق ات ح ضرت ب اب و ایم ان وی طریقت ی             

الھ  دی ت  ألیف ھ  شترودی راوئ  نق  ل از ح  اجی مع  ین ال  سّلطنھ تبری  زی و نی  ز از م  لاّ محم  د جعف  ر واع  ظ قزوین  ی اس  ت ک  ھ در بخ  ش س  وّم     

.درضمن شرح احوال آن جناب خواھیم آورد
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از باب علوم غیبیّھ بھ عرصۀ ظھور آمد یعنی کتاب مستطاب تفسیراحسن القصص تمام و کمال یافت و 

مطابق عدد (مدّت صدور و نزول آنسِفرعظیم چھل روز بھ طول انجامید و حاوی یکصد و یازده سوره

مکنونھ کھ جامع ادعیھ جلیلھ اربعھ عشر است از آن قلم مُلھم می باشد و نیز صحیفۀ )111=أعلی

ظھور و بروز نمود و باین دو سفر جلیل ابلاغ بیّنھ  و اکمال حجّت صورت گرفت و ھمینکھ جناب 

ملّاعلی از اھل بسطام با دوازده تن دیگر کھ از رجال نامدار علم و ذوق و تقریر و شجاعت دینیّھ و از 

 سیِد رشتی بودند برای تحقیق و تفحّص بعد از جناب باب الباب بآن بلد ورود اصحاب شیخ احسائی و

نمودند از حال و مقال وی درک نمودند کھ بمقصد و مقصود رسید و نقطۀ منظوره را دریافت و او نیز 

وصول و مُثول خود را بسرچشمۀ حیات و مسرّت کتمان نمیتوانست کرد و ناچار اظھارو اخبار طلوع 

ار بدون تعیین شخص عالیمقدار نمود و ظاھر داشت کھ مقصود و موعود منظور از اشارات مشرق انو

و بشارات مابین سابقین خصوصاً باب ثانی یعنی قدوةالاعاظم الحاج سیّدکاظم را یافتھ ولکن از تسمیھ 

ب  و ھر نفسی باید با قدم طلب و جذبات عشقیّۀ خود راه پیماید و محبوو اشارۀ باو ممنوع است

ومطلوب را بیابد و از این رو جوش و خروش فیما بین آنان برخاست و سراز پا ندانستھ بجستجو و 

تفحص برآمدند و متدرّجاً بواسطۀ قرائن واضحۀ مشھوده و خصوصاً در عالم مکاشفھ در حال عبادات 

 افاضاتش دانستند و محبوب را شناختند آنگاه بواسطۀ آنجناب بدرک لقا و)36(و مناجات مقصود را

 کھ بود و مقدّم آنانکھ پس از وی بمقام عرفان و ایمان نائل شدند جناب ملّاعلی بسطامی34فائز گشتند

جارات  ب ا افک ار و اس تعداد افھ ام و احتی اط      با نظر دقیق در کتاب و صحیفھ معلوم می گردد کھ آن حضرت برای مراعات قلوب انام وم          -34

از معارضت و مقاومت ملاھای بھان ھ ج وی آن ایّ ام چنانچ ھ ن شر ن ام خ ویش را در آغ از من ع فرم ود و نی ز دع وت بدیع ھ اش را در ظ اھر                 

از ای ن جھ ت ش اید    انبعاث از طرف ام امی غائ ب جل وه داده و در ض من بیان اتش افھ ام و اذھ ان را ب سوی منظ ور و مق صودش م ی ب رد و                

جمعی کثیر از مؤمنین ایام اوّلیھ در عقب ھ ظ اھر مان ده و پ ی ب ھ ب اطن م رام نب رده و عن وان ب اب و عب د بقیّ ةاالله را مانن د ب ابیین س ابقین و                             
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واو چون بنوع مذکور در قرائن مشھوده و بھ جناب باب الباب خبر قرب ورودش و ھمرھانش را داده 

 باتفاق تا)37(رار نمود تا از رموز حال و مقال ملاّ حسین و نیز از مکاشفات خود پی بواقعھ برده اص

وی برای زیارت آن حضرت بخانھ مبارکھ روان شدند و ھمینکھ دقّ الباب کردند غلام سیاه فی الحال 

در باز کرده بایشان چنین گفت کھ آقا امروز از خانھ بیرون نرفتند و منتظر ورود شما بودند و چون بھ 

ن و بیّنھ  قانع شده ایمان آورد و ثانی من آمن محضرش وارد شدند ملّا علی بدون محاجھ و طلب برھا

گردید و سائرین نیز یک یک بتوسّط جناب باب الباب بمحضر آن بزرگوار و بشرف ایمان رسیدند و 

آنان میرزا محمّدحسن برادر کَھتر باب الباب و و از  بتدریج در ترتیب تعداد حروف حیّ قرار گرفتند 

یوسف اردبیلی و ملّا جلیل ارومیّھ و ملّامحمود خوئی و ملّااحمد میرزا محمّدباقر پسرخال وی و ملا 

أَبدال مراغھ و آقاسیّد حسین یزدی و ملّاخدابخش قوچانی کھ اخیراًموسوم ومعروف بنام ملّاعلی شد و 

آقا میرزا محمّد یزدی و شیخ سعید ھندی و میرزا محمّد علی و میرزا ھادی قزوینی و ملّا باقر تبریزی 

 برخ ی از آن ان   غیرھما وساطت از آن امام غائب کھ     مرکوز اذھان سادۀ امامیّھ بوده دانستند و بدانطریق اذعان و ایم ان آوردن د چنانچ ھ       

از نسبت مقام آنحضرت بامقام با بیین سابقین عرض و استقسار کردند و عدّۀ از آنان کھ اس یر عقائ د وعوائ د خ ود ب وده در موق ع ن سخ و               

تجدید احکام منصرف و منحرف گشتند و ما ذکر بع ضی از آن نف وس حتّ ی امث ال م لا ح سن بج ستانی از ح روف ح یّ را در مواق ع مناس بھ                    

 آورد ولی آنانکھ صاحب فراست قویّھ بودند بھ صورت ننگریستند و بھ معنی رسیدند و بدین نکتھ پی بردند کھ منظ ور آن ح ضرت    خواھیم

از آن حقیقت غیبیّھ و مُرسِل و مُنزِل آیات و منبع و مخزن معارف عظیمھ و تعالیم قویمھ کھ غالباً از او بھ عنوان بھأ و مانن د آن از الق اب             

خھ یا دی نمود  امری دیگر و سری مضمر است و بسا م ی ش د ک ھ برخ ی از م ؤمنین ق سم اوّل ک سانی از اول ی الفراس ة را            و اوصاف شام  

دعوت بھ آنحضرت کرده و کتاب و صحیفۀ مذکوره را نشان میدادند و مفھ وم خ ود را از بابیّ ت اظھ ار م ی داش تند و آن ان ب آن آی ات بیّن ات            

دند آنگاه بھ مبلّغین خود می گفتند کھ مقام این بزرگوار عا لیتر از این است کھ شما ت صوّر ک رده  عن وان        ایمان آورده تعظیم وتکریم مینمو    

مینمائید و چون آنحضرت در چھار سال اوّل امر راضی نمی شدند کھ وی را بوصف و مفھومی دیگر بستایند لذا این طبق ھ اول ی الفراس ت       

ل نموده و حتّی در بسیاری از رسائل اثباتیھ کھ از آنان باقی مانده آنح ضرت را مواف ق مفھ وم    از اصحاب،  نیز بھ ظاھر موافقت با قسم اوّ       

دیگران تعریف و توصیف کردند ولی متدرّجاً مقام اصلی دعوت آن حضرت واضح شد و آن حجاب خفی را نیز از چھ ره م رام برک شیدند و             

وان م  ن یُظھُ  ره االله تعبی ر نمودن  د و داد ق  درت را در وص  ف و بی  ان از او دادن  د  آنحقیق ت منیع  ھ غائب  ھ متعالی  ھ از اب  صار و افک ار را ب  ھ عن    

.چنانچھ در ضمن مطالب این بخش و بخش آتی این امور واضح و روشن می گردد
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سن بجستانی بودند و آن نفوس زکیّھ سعیده از طبقۀ معمّمین و علماء دینیّھ از تلامذۀ سیّد و ملّا ح

آنان فریده و وحیده )17(رشتی و پیروان عقیدت شیخیّھ در سلک اصحاب اوّلیھ منسلک شدند و ھفدھم

در آن  شھیر بود کھ 35قرّةالعینبین نسوان جھان ومالکھ علم و فضل و بلاغت در نثر و نظم و بیان 

ایّام اقامت کربلا داشت و بشیراز نرفتھ و درک محضر آن حضرت ننموده غائبانھ ایمان پذیرفت آورده 

اند کھ چون شوھر خواھرش میرزا محمّد علی قزوینی مذکور از عراق عرب در طلب حق عازم شیراز 

: این بیت است مطلعشبود او مکتوبی ملفوف  بدو سپرد و غزل معروف را کھ 

ز چھ روألست بربکم نزنی، بزن کھ بلئ بلئ*****وجھک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلئ لمعات 

معروضھ ملفوفۀ  را از قِبَل وی . در جوف بنھاد و از او خواست کھ چون ادراک مظھر حق نماید)38(

تقدیم محضرش دارد و میرزا محمّد علی مذکور ھمینکھ در شیراز بفیض عرفان و ایمان باب اعظم 

روضھ  را از قِبَل قرّةالعین تقدیم داشت پس آن بزرگوار ویرا در سِلک اصحاب اوّلیھ قبول رسید مع

نمود و با صدور و ارسال توقیع رفیعی سرافراز فرمود و ھیجدھم آن نفوس مھمّھ جناب میرزا محمّد 

ز رسید و آن مازندران بود و متأخّرتر از کلّ  شان  بشیرا)بابل(از اھل بار فروش )جناب قدّوس(علی 

را و در بیّنات حضرت عبدالبھاء در باب قرّةالعین چنین م ذکورو م سطور اس ت امّ ا س یّد ک اظم مرح وم پ یش از ع روج تلام ذه خ ویش                   -35

بشارت بظھور موعود میدادند  و میفرمودند  بروید آق ای خ ویش را تح رّی نمائی د از اجلّ ۀ تلام ذۀ ای شان رفتن د و در م سجد کوف ھ معتک ف             

گشتند و بریاضت مشغول شدند و بعضی در کربلا مترصّد بودند از جمل ھ جن اب ط اھره روز ب ھ ص یام وریاض ات ش ب ب ھ س جّده و مناج ات             

 ش بی در وق ت س حر  س ر بب الین نھ اده از ای ن جھ ان بیخب ر ش د و رؤی ای ص ادقھ دی د در رؤی ا ملاحظ ھ نم ود ک ھ س یّد                          مشغول بود تا آنک ھ    

جوانی عمّامھ سبز برسر و عبای سیاه در بر دارد پای مب ارکش از زم ین مرتف ع اس ت در اوج ھ وا ای ستاده نم از میگ ذارد در قن وت آی اتی                 

ن آی  ات حف  ظ م  ی نمای  د و در کتابچ  ۀ خ  ویش مینگ  ارد و چ  ون ح  ضرت أعل  ی ظھ  ور فرمودن  د و   ت  لاوت مینمای  د جن  اب ط  اھره ی  ک آی  ھ از آ 

نخستین کتاب احسن القصص منتشر شد روزی در جزوه احسن القصص  جناب ط اھره ملاحظ ھ مینم ود آن آی ھ محفوظ ھ را در آنج ا یاف ت                 

.ت باری این بشارات در کربلا بھ ایشان رسیدۀفوراً بھ شکرانھ پرداخت و بھ سجده افتاد و یقین نمود کھ این ظھور حق اس
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 صبحی بود کھ در حین عبور از  و ھنگام حضرت خبر قرب ورودش را قبلاً بجناب باب الباب دادند

بازار بھ آنجناب برخورد و از حال توقّف وی در آن بلد با جمع یاران خبر یافت و بدانست کھ ایشان  

ر این وقت از راه صفاء باطن بلقاء مقصود رسیدند و چون باب را در ایّام کربلا ملاقات کرده بود و د

وی افتاد میرزارپی مقصود برد و در آن حین آن حضرت از آنجا میگذشت و نظرشان از عقب بَ

محمّدعلی بی تأمل گفت کھ من این امر را از این جوان بزرگوار در کنار نمی بینم و باب الباب ناچار 

انحضرت راه یافت و بلقاء وی بشتافت و لذا اقرار کرد و بدین طریق میرزا محمّد علی از مجرای فؤآد ب

بھ عنوان آخر من آمن خوانده شد ولی مقامات معنویّھ و خِصال و معارف الھیّھ و انبعاثات وجدانیّۀاش 

چنانچھ بعداً در مواضعش میآید بدرجۀ بود کھ در رتبھ مقدّم برکل شمرده شد و این نفوس اوّلیھ ثمانیة 

رف شیخ و سیّد بودند و اعلی جوھرۀ مقصد و مقصود ایشان را نزد عشر کھ اثمار طیّبھ شجرۀ معا

رشحات معارف حضرت باب اعظم مشاھده کردند و بمقام عالی از عرفان و فدا نائل  گشتند و نزد آن 

حضرت متّحد و متعھّد در جانفشانی در سبیل حق و حقیقت شدند در اصطلاح  آن بزرگوار بعنوان 

 نفوس زکیّھ حروف نورانیّھ بودند کھ از بسط و تمدید نقطۀ مشیّت بارزه حروف حیّ مذکورند زیرا آن

از قلم الھی در لوح وجود و شھود وانبساط راه شکل گرفتند و ھر چند در صورت متعدّد مینمودند ولی 

در آن نقطھ واحده علمیّھ الھیّھ کھ در ھر یک از ایشان   بخصوصیّاتشان متجلّی و متطّور بود اتّحاد 

است و عدد کلمھ واحد نوزده )18=10+8(ند و عدد ابجدی حروف کلمھ حَیّ ھیجدهداشت

است و رمز از آن ھیجده مباشد کھ با خود آن حضرت نوزده بودند و از نقطھ و )19=6+1+8+4(

کھ ھر یک از حروف حیّ)39( مقام ل یعنی نوزده نخست صورت گرفت وھیجده حرف نورانی واحد او

 را در بخش سوّم خواھیم آورد و در خصوص کیفیّیت ایمان جناب من اول من آمن و تفضیل احوالشان
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و بروزات و آثار عظیمھ ای کھ از آن حضرت مشاھده نمودند و آنکھ نوایای نیز سایر حروف حیّ

و امری کھ از ذکر آن قلبیّھ ایشانرا  را بیان فرموده روایات و حکایات کثیره مذکور و مسطور است

م این است کھ از علل مھمّۀ ایمانش مشاھده و مطالعھ رسالھ در تفسیر سوره بقره قرآن بود کھ ناگزیری

قبلاً از قلم آن بزرگوار صادر و کامل گشتھ و درآن شب اوّل بنظر اوّل من آمن رسید چھ کھ آن تفسیر 

قرآن و بھ لغت عربیّھ فصحئ و بر سبک و اسلوب کلمات عالیات ائمھ ھدی و کاشف جوھر مصفّای 

از نزول قرآن تا آنھنگام بجز از ائمّھ عالی الشّان از حاوی معارف رقیقھ بدیعھ روحانیّھ است و از بعد

احدی آثار فؤادیّھ بدآن طریق ظھور و بروز ننمود و پس از مطالعھ و دقّت نظر در آنکلمات بیقین مبین 

صال کھ بمنبع قلب من جاء بالقرآن اتّدانستند کھ از ینبوع قلم حکیم صاحب فکر و قلب ملھمی تراویده 

اء و استماع تفسیر احسن القصص و نیز ملاحظھ و مطالعھ شرحی کھ بر حدیث جاریھ دارد و نیز باصغ

بود ایقان و اطمینان حاصل نمودند و بالجملھ ھرچھ دیدند و شنیدند ثمره آنکھ بمقامی از عرفان و 

لم کمتر دیده شد و چنان دامن از نشئھ تمتّعات دنیویّھ ایقان و انقطاع و فدا رسیدند کھ شبھ آن در عا

ء این امر و شجاعتھا و علابرافشاندند و ھمّت و خدمتی ظاھر نمودند کھ شرح آن اھتمام و قیام برا

 بدیع عاشقانھ و  امرجانفشانی ھا زیب متون تواریخ و محیّر عقول اولی الالباب است و برای نشر

 و مادر 36ش بلایا ھمی زدند تا بالاخره جانشانرا در میدان فدا نثار نمودندمانند پروانھ خویش را بر آت

 حسین بشرویھ و ملّاعلی بسطامی و بعضی دیگر شکّی نیست کھ از  ملاّھر چند دربارۀ اوّل و ثانی من آمن یعنی-36

ھ در متن نوشتھ شده اند و آنچحروف حَیّ بودند ولی برای تمامت عدد ھیجده و ترتیبشان بااختلاف گفتھ و نوشتھ

 فرمودند و متذکّرموافق جوابی است کھ حضرت عبدالبھاء شفاھا در سئوال بعضی از بھائیان راجع بھ حروف حیّ 

برخی از قدما ودورۀ حضرت مبشّر رابر دو قسمت  منقسم کرده ایّام شیراز و اصفھان از قسمت اولی و ایّام بعد از 

لی و دورۀ ثانیھ نام نموده اند و دورۀ ا گفتھ اند  بنام حروف حیّحروف حیّقسمت ثانیھ محسوب و برای ھر قسمتی
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اینجا برای مزید استبصار سطری چند از تفسیر سورۀ بقره و شطری از آیات تفسیراحسن القصص و 

ت ثبت مینمائیم قولھ الا علی فی رت را کھ حاوی مواضیع تاریخیّھ اسلختی از کلمات بیّنات آن حض

:رسیالبیان الفا

 و از حین ظھور شجرۀ بیان الی ما یغرب قیامت رسول االله است کھ در قرآن خداوند وعده ")40(

فرموده کھ اوّل آن بعد از دو ساعت و یازده دقیقھ از شب پنجم جمادی الاوّل سنھ ھزار و دویست و 

 و ایضاً قولھ "37شصت کھ سنھ سنھ ھزار و دویست و ھفتاد بعثت می شود اوّل یوم قیامت قرآن بوده

بسم االله الرّحمن الرّحیم المرا ذلک الکتاب ذکر من االله فی حکم عبد بدیع انّھ لکتاب قد نزّل من "الکریم

لدن بقیّة امام حق قدیم و انّھ لھوالحق فی السّموات و الارض لایغرب من علمھ شیئی و لا یحیط بذکره 

 الیک الآن من ربّک فانَّ الامر قد قضی و کُلّ فی حشر خلق و انّھ لامام حیّ عظیم ان اتّبع حکم ما اوحی

البدیع لیبعثون قل انّنی عبد من بقیّةاالله قد آمنت باالله و آیاتھ و مانزّل فی القرآن من عنداالله و انّھ لا الھ 

الّا ھو شھید علیم الی قولھ شھداالله لعبده بما قد احاط علم ربّھ و کفی بذلک فی الحکم علیک شھیداً قل 

بقیّةاالله من لدن عبده علیّ حکیم و انّھ لعبد ولد فی یوم اوّل المحرّم من سنة یا ایّھاالملأ أن اسمعوا حکم

خمس و ثلثین و مأتین  بعد الالف و انّ الآن یوم النّصف من شھرالمقدّم علی شھرالرّجب من سنة احدی 

من یدیھ من یوم الاذن الی ذلک الیوم  و ستّین و مأتین بعدالالف فی کتاب اللّھ لمسطور و انّ ما نزّل 

من )41(تلک الآیات فی کتاب االله لمشھوده و انّ اوّل یوم قد نزل الرّوح علی قلبھ قد کان یوم النّصف

 اولی شمردند و برخی از و حاجی سیّد جواد کربلائی و ملا صادق مقدّس خراسانی و بعضی دیگر را از حروف حیّ

. ندانستندنفوس مسطوره در متن مانند ملا ھادی قزوینی را از حروف حیّ

...ص...باب ...واحد؛اعلی در بیان فارسی از بیانات حضرت -37
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شھر عین الاوّل عین الاوّل و الی ذلک الیوم الّذی قد حرّم االله علیکم آیاتنا خمسة عشر شھراً فی کتاب 

 یدی من دون ما قرئت کتاب اللّھ جھرة تلک الآیات فی لوح البدع لمحفوظ االله لمکتوب قل کلّ ما نزلمن

فویلٌ لکم یا اھل الارض قد جحد بآیاتنا بعض نفس منکم و انّا قد حرّمنا علی الکلّ آیاتنا خمس سنین 

 یدیھ جزاء بما کانوا یکذبون و انّ االله قد بین آیات البدع علی تلک العدّة لیعلم النّاس انّ کلّ مانزل من

شأن ایّام قدرتھ قبل یوم البلوغ فی کتاب االله لمسطور و لمّا تمّ حکم ایّام صغره قد اشرک النّاس بامره الا 

انّ الحکم الله والعزّة لعبده فی کلّ الالواح لمکتوب و انّ بعد حکم الرّشد قد قضی من سنھ عشر عدّة و 

 حکم کلمة الھاء و الواو بعد رشده و استعد بعد ذلک قد اذن االله لھ بحکم المستسرالحی لیعلم النّاس

الیوم ظھور اسم االله القیّوم الا انّ ذلک لھوالسرّالقدیم الی قولھ الاعلی قل انّ ھذه سبیلی بمثل ما فصّل 

فی تلک الا حادیث و ما کذب فؤادی ممّا شاھدت بالعدل و االله علی کل شیئی قدیر قل انّ اسمی محمّد بعد 

قد کان فی کتاب االله )محمد رضا(و انّ اسم ابی بعد ذکر محمّد کلمة الرّضا )دعلی محمّ(کلمةالعلی

فی القرآن کان )فتح االله(مسطوراً و انّ اسم جدّی فی کتاب االله ابراھیم و ان اسم ابیھ بعد کلمة نصراالله

بّھ خمسة عشر مکتوباً و انّ ذلک الکتاب ذکر من لدی لیعلم النّاس عدّة کل ما نزل من ید الذّکر فی ایام ر

علی فی  و قولھ الا"لیوم کل الی االله یحشرون)42(شھراً و ماکتب من قبلھ فلیحفظوه بمثل انفسھم جزاء

من شجره الا یا ایھاالنّاظرین الی تلک الورقةالمشرقة"38الافتتاحییّھ طبة رة البقره فی الختفسیر سو

در تاریخ جدید چنین آورده کھ ملاّ حسین  در بیت حضرت باب در بیت در خلال سئوال و جواب با آن حضرت ناگھان -38
ھ نظرش بر چند کتابی در طاقچھ افتاد و کتابی را برگرفتھ ملاحظھ نمود و آن تفسیر بر سورۀ بقره بود و بنوع تعجّب پرسید ک

این از کیست فرمودند جوانی تازه کار کھ اظھار علم و بزرگی زیاد مینماید، پرسید کیست و کجاست ؟ فرمودند میبینی و 
ملاحسین ملتفت شد کھ در صفحھ نوشتھ شده تفسیر  باطن باطن و او تفسیر باطن دانستھ ، عرض کرد باید تفسیر باطن باشد 

 دانش مینماید و ملاّ حسین ھمینکھ بدقت مطالعھ کرد و دانست کھ آنچھ نوشتھ فرمودند صاحبش بیش از این اظھار عظمت و
.بود صحیح است و آن تفسیر باطن باطن میباشد
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تقواالله و اصمتوا و لاتقربوا اذا نقرالنّاقور و السینا النّازلة فی صفحات الواح ذلک الکتاب البیضاء ان ا

اضاءالدّیجور و زالت الشّمس فی افق الظّھور فایّاکم ایّاکم اذا غیّ الدیّک فی ارض العماء و صاح 

الطّیور فی جوّ الھواء و تشھق الطّاو وس عند مطلع السّرطان فھنا لک غنّت الورقا بالثّناء و جلّت البھا 

ر بالخیط البیضاء و استقام علی العرش نور الحمراء فایّاکم ایّاکم یا اھل البیان اذا بالضّیاء و طلع الفج

نشرت الاشارة من شمس البھاء و دلّت الدّلالة من امضاء القضاء و حکت المرآت فی وجوه الآیات 

ر بین یدی االله و بالبداء فحینئذ زال الزّوال فی منطقة الثّناء علی الطّور السّینا بالنّورالحمراء فاناذا احش

اقول حسبی االله لا الھ الّا ھو انّاالله و انّا الیھ راجعون و لمثل ذلک فلیعمل العالمون سبحانک اللّھم الّذی 

ارفع من اقلامنا الحزن و تدخلنا فی جنّةالعَدَن بالثّنأ اللّھم انّک لتعلم فی یوم الّذی اردت انشاء ذلک 

لمقدسة قد صارت ذرّةذرّةو رفعت فی الھواحّتی جائت کلّھا تلقاء الکتاب قد رأیت فی لیلتھا بانّ ارض ا

بیتنی ثمّ استقامت ثمّ جاء خبر فوت الجلیل العالم الخلیل معلّمی رحمةاالله علیھ من ھنالک و قد اخبرت 

ا و لا حول و لا قوّة الّ)43(بعض النّاس قبل الخبر بنومی فصلی االله علیھ بجوده انّاالله و انّا الیھ راجعون

40بسم االله الرّحمن الرّحیم"القصصو قولھ فی کتاب تفسیر احسن "39.باالله ان الحمدالله ربّ العالمین

الحمدالله الّذی نزل الکتاب علی عبده لیکون للعالمین سراجاً وھّاجاً ان ھذا صراط علیّ عند ربّک بالحق 

الکتاب لدینا لعلیّ و علی الحقّ الاکبر قد کان قد کان فی امّ الکتاب علی الحقّ القیّم مستقیماً و انّھ فی امّ 

عندالرّحمن حکیماً و انّھ الحق من عنداالله و علی الدّین الخالص قد کان فی امّ الکتاب حول الطّور 

الی "مسطوراً ان ھذا لھو الحق صراط االله فی السّموات والارض فمن شاء اتّخذ الی االله بالحق سبیلاً 

البقره فی الخطبة الافتتاحییّھرةتفسیر سو39-

....)آیھ....سوره (-بھ توقیع قیوم الاسماء رجوع شود-40



61

الّاھو و ھواالله کان بالعالمین محیطاً و انّ االله لن یقبل من احد من بعض العمل الّا االله الّذی لا الھ "قولھ

یا عباد الرّحمن انّ االله ما "الی قولھ"من اتی الباب بالباب ساجداً الله القدیم من حول الباب محمودا

اَ إتّبعوا ما اوحی اللّھ خلقکم و ما رزقکم الّا لامرٍِ قد کان عنداالله فی امّ الکتاب علی الحق بالحق عظیم

 علی الحق رضیّاً و اعلموا ان تنصروااالله  لأمرهعلینا من احکام الباب فی ذلک الکتاب مسلّماً الله و

کریماً تاالله ان احسنتم احسنتم  لانفسکم و ان ینصرکم فی یوم القیمة بالذّکر الاکبر علی الصّراط نصراً

لق غنیّاً ، یا اھل الارض من اطاع ذکراالله و کتابھ ھذا فقد اطاع االله تکفروا باالله و آیاتھ لکنّا باالله عن الخ

الی آخر تلک الآیات و ."و اولیائھ بالحق و قدکان فی الآخرة من اھل جنة الرّضوان عنداالله مکتوبا

بسم االله الرّحمن الرّحیم الرآ تلک آیات الکتاب المبین آلم ذلک الکتاب من عنداالله الحق فی شأن"ایضاً

فی ذلک الکتاب مبینا تذکرةً و بشری لعباد )44(الذّکر قد کان بالحق منزولا و انّا نحن قد جعلنا الآیات

 و انّا نحن قد جعلنا الآیات حجّةً لکلمتنا "الی قولھ"الرّحمن من کان باالله و بآیاتھ علی الحق امینا

 الحق بصیراً تاالله لواجتمعت الانس و الجن علیکم اَفَتَقدرون علی حرف بمثلھا فأتوابرھانکم ان کنتم باالله

علی ان یأتوا بمثل سورةٍ من ھذاالکتاب لن یستطیوا ولو کان بعضھم لبعض علی الحق ظھیراً یا 

معشرالعلمأ اتّقواالله فی آرائکم من یومکم ھذا فأنّ الذّکر فیکم من عندنا قد کان بالحق حاکماً و شھیداً و 

کتاب الحق فانّ لکم فی القیامة علی الصّراط موقفاً علی الحق قد کان اعرضوا عمّا تأخذون من غیر 

مسئولا و انّ االله قد جعل الظّن فی کل الالواح اثماً مبیناً و عسی االله ان یعفو عمّا کسبتم لا نفسکم من 

الخالص من قبل یومکم ھذا انّھ کان بالتابئین غفّاراً رحیماً رحیما و انّ االله قد حرّم علیکم من غیرالعلم 

الی ."ھذا الکتاب حکماً علی غیرالحق و اجتھاداً و انّا نحن قد نزّلنا علیکم کتاباً ھذا علی الحق مشھوداً 

بعث رسل و ارسال رسائل و چون بنوع مذکور عدّۀ حروف حی و واحد اوّل کامل شد و ،آخرالآیات
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اصحاب مذکور را برای تبلیغ موقع آن نیز رسید کھ باب اعظم برای ابلاغ امر عزیمت حج فرماید 

ظھور و رسالت از خود تخصیص داد و با توقیعات مھیمنھ ببلاد معیّنھ برای دعوت اشخاص مھمّھ 

مأمور کرد و در روش ابلاغ بھ آنان دستور داد کھ کتاب تفسیر احسن القصص و صحیفھ مکنونھ را 

واھد بیان کنند ولی ذکر نام و اشاره ارائھ دھند و اخبار و ابشار از ظھور انوار نمایند و دلائل و ش

 تا نفوس خود بجد و جھد پی بمطلوب و مقصود برند و بایشان زاد و توشھ روحانی دبشخص او نکنن

 افواج جنود لم تروھا را مشاھده فرستاد کھ دیدھای بینا میتوانستاز قوای تأئیدیھ ملکوتیّھ چندان 

 عاجز و ناتوان می گشتند پس شیخ سعید ھندی با انقطاع از مقاومت با آنان)45(نمایند و جنود مادّیھ

و قدرتی فراوان برای تبلیغ بھندوستان رفت و ملّاعلی بسطامی با علم و فضلی مشھور و شھامت و 

شجاعتی موفور مأمور عراق عرب شد کھ در آنجا بھ اتفاق قرّةالعین شیخ محمّد حسن نجفی رئیس 

 توقیع مھیمن آن حضرت را باو ارائھ دھد و از احوال و اطوارش را تبلیغ  نماید وامامیّھ مجتھدین 

ر انست و سَواحساس میشد کھ در تحت تأثیر و نفوذ قوّة قویّۀ عشق بمیدان مخاطر و مصائب متکاثر د

ارد و ھنوز از بلد خارج نشده بود کھ بشیر بلایا رسید و مژدۀ مقبولیّت دل الھی یبسسرافشانی در 

 رسانید وان اینکھ میرزا عبدالوھّاب ابن حاجی عبدالمجید شیرازی کھ در بخش درگاه معشوق را باو

در این ھنگامچھارم شرح احوال آنعائلھ و واقعۀ جان گداز شھادتش را در سبیل امر بدیع خواھیم آورد

جوانی در کمال صباحت منظر و از حقیقت این امر بیخبر بود با وئ مصادف گشت و استماع دعوت و 

نمود و چنان از نفحات الھیھ سرمست گردید کھ مفارقت از او نتوانست لاجرم باتفاق رھسپار بشارت 

طریق مقصود شدند و از آنسو این خبر بھ حاجی عبدالمجید مذکور رسید و چنان در غضب برافروخت 

کھ سپند آسا از جای جست و بعزم آنان بشتافت تا خویش را بایشان رسانید و بجناب ملا علی بشدت
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تعرض وپرخاش کرده و گفت جوانم را از راه دینش بدر آورده کجا توانی برد و از سخنان دلپذیر و 

متعصّب شده لطمۀ چند بر سر ومتبیّن بھ قھر بر ملا علی و روی سکوتی حاصل بنا بوصفیکھ متغیر 

لین مظلوم از و روی آن عاشق دلداده بنواخت و این نخستسن تعرّضی بود کھ در راه امر جدید برآن اوّ

د و جناب باب الباب و دیگران با جوش و خروشی نمایان مأمور سیر و تبلیغ  در ایران ممؤمنین وارد آ

برجای ماند تا با آنحضرت رھسپار سفر )وسقدّ(شدند و فقط از حروف حی جناب میرزا محمّد علی

41 وی باشد و شیخ ھندیحج گردد و در نشر آثار و بسط انوار در مکّھ و مدینھ و معاون و مساعد

مذکور کھ اعمی بود و بلقب سیّد بصیر شھرت داشت پس از ورود بھ ھندوستان برای نشر دعوت 

بدیعھ در موطن خود سیر و سفرھا کرد و تبلیغ امر نمود و ملّاعلی بسطامی توقیع مذکور را با خود بھ 

ور بھ سیر و بیان در ایران نجف برد و مشغول تبشیر گشت و جناب باب الباب با ھمرھانش کھ مأم

خصوصاً واسطھ و سفیر امری خطیر بھ طھران و نیز مأمور دعوت شاه و وزیر بودند ھمینکھ بھ 

 سابق الذّکر کھ از علمای شیخیّھ و  تلامیذه سیّد 42اصفھان ورود نمودند با ملّا صادق مقدّس خراسانی

41
.ا سیّد بصیر ھندی کھ نابینا بود دو شخص متفاوت بودندشیخ سعید ھندی کور و نابینا نبود وب-

درتاریخ جدید در بیان کیفیت تصدیق جناب مقدّس بدین مضمون آورد کھ تفضیلیکھ از جناب مقدس خراسانی بلا واسطھ شنیدم این -42

 دویست شصت برای کسی  کھ پس از ملاحظھ روش آیات ولغات خصائل خصوصاً رسول عربی در قرآن بآیاتی کھ در این ھزاراست

 است در تعجّب بودم کھ از این جوان امّی چگونھ این آیات  از آیات اسلامیھ ننموده و این آیات نیز افصح و املحبمثلرحمت عبادت آیتین 

ھ بریاضات نخوانده و اقرار نمایم تا آنکھ در کمال استغاثس درجوان و قائمیّت این  قسم ببابیت محکمھ مثل غیث ھاطل نازل شده و چھ

 انقطاع و اطمینان الکمرا یفعل ما یشاء دانستھ و درشاقّھ و قیام لیل و یک شب تا صبح بھ مناجات و تضرّع مشغول شدم و  بالاخره حق 

. آن حرف نتوانی شنیدوقجز بذ*** کز غیب میآید پدید حالتیتسلیم شدم

خوئی گفت دیّانمومنین حضرت باب اعظم و از اصحاب میرزا اسداالله  حکایت نوشت کھ  فرج آقای تبریزی از حاجی معین السّلطنھو 

کھ من بعزم تجارت در آن ایام باصفھان رفتم و ملّامحمّد صادق خراسانی در آن مدینھ شھرت بالغھ داشت و اھالی آنجا بھ زھد و تقدّس 

در  مقتدیانش مقدّس سوگند یاد می کردند و جمعیّتوی دل داده و باو ارادت کیشی صمیمی داشتند چندانکھ نسوان اصفھان بھ سر جناب 
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یس علوم دینیّھ اشتغال داشت تلاقی و  و آن ایّام در آن بلد بامامت جماعت و تدر)46(رشتی بود

صحبت نموده در خصوص امر بدیع با وی سخن گفت و آیات و آثار مزبوره را ارائھ داد و او از 

مطالعھ کلمات بیّنات دل از کف داد و با شوق و اصرار تام جویای نام و نشان آن بزرگوار گشت و 

بتصریح و تعیین نیستم و در عاقبت ملّا )47(ونملّاحسین از اشاره و تسمیھ تابی نموده و گفت کھ مأذ

 آن  حالاتی کھ ازصادق بھ دعا و مناجات پرداخت و بفراست روحانیّھ و انتقالات وجدانیّھ و بواسطۀ

و توجّھ نظر یافت و بھ آن جناب اظھار داشت و حضرت در ایّام کربلا مشاھده گردید و انتقال خاطر

ھ پی انجام خدمت ره مقصود پیش گرفت و پیاده بھ سمت شیراز شناخت بی تابانھمینکھ مطلوب را 

شتافت و برای اجرای اوامر و تعالیم بدیعھ تا مقام نثار جان حاضر و مھیّا گردید و برخی دیگر از اھل 

اصفھان در آن چند روز توقّف جناب باب الباب در آنجا بواسطۀ او مطّلع و مھتدی شدند از قبیل میرزا 

واستاد آقا بزرگ و  ئی ی و برادرش میرزا ھادی و میرزا محمِد رضا معروف بپای قلعھمحمّد علی نھر

پسرانش و غیرھم کھ احوالشان در مواقع مقتضیھ ثبت خواھد شد آنگاه از اصفھان عزیمت نمود و 

ھر نماز آنقدر بودند کھ مساجد گنجایش آنان را نداشت و در میدان چھارباغ اوراد صفوف جماعتش بھ چھار ھزار نفر بالغ می گشت و 

 بسیار بھ جناب مقدّس داشت من نماز را باو اقتدا میکردم و روزی در یکی از معابر اصفھان یک نفر از دور بھ چشم رسید کھ شباھت

لکن در غیر لباس او و بجای عمّامھ کلاه نمدی بر سر و بھ عوض عبا قبای کوتاھی در بر و گیوه در پا و چوبی در دست گرفتھ من 

 رفتم تا تعجّب کردم با خود گفتم اگر این جناب مقدّس است چرا بدین لباس در آمده و از دور دیدۀ تعجّب بھ وی دوختھ باری بھ طرف او

چون نزدیک شدم برای امتحان سلام دادم ھمینکھ جواب گفت شناختم کھ جناب مقذّس است پس مصافحھ کردم و دستش را بوسیده 

عرض نمودم چرا بھ این لباس ملبّس شده اید پاسخ داد بھ شیراز می روم پرسیدم برای چھ کار فرمود صدائی و ندائی در آنجا مرتفع 

ده و مدّعی مقام بزرگی است میروم ببینم چھ حکایتی است گفتم خود چرا متحمّل این ھمھ زحمت می شوید چند شده و شخصی ظاھر گردی

مومنین را بفرستید تا خبر بیاورند فرمودند مسئلھ از اصول دین است تقلیدی نیست کھ من بھ عھد دیگران عمل کنم باید  عدول نفر از

ب و خادم و اثاثیّۀ سفر برای شما تدارک و حاضر کنم فرمود ھمھ رکَمل فرمائید تا من مَخودم بفھمم چھ مطلبی است گفتم پس قدری تأ

»ست ولکن من مایلم این راه طلب ره پیاده طی کنم پس از من وداع کرده راه افتاد و ھاینھا ممکن بوده
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 محترمین مانند حاجی ملّا محمّد نراقی و غیره ملاقات نمود و ءچون بکاشان رسید با جمعی از علما

 سپس از ،ھدایت حاجی میرزا جانی تاجر معروف و اخوانش و بعضی از خویشاوندانش گردید سبب 

. بطھران ورود نمودند تا رھسپار شدند بلدآن

آغاز ارتباط و التفات باب الباب و اصحاب بمحضر عظمت ابھی

د مدرسھ میرزا صالح واقعھ در محلّھ معروف پای منار منزل جستھ با حاجی میرزا محمّو در 

خراسانی از علما و ارکان شیخیّھ کھ در آن مدرسھ تدریس مینمود شروع بھ ابلاغ امر بدیع و احتجاج 

محمّد معلّم و مناظره کرد و ھر قدر با او گفتگو و اقامھ دلیل و برھان داشت سودی نبخشید ولی ملّا

یکھ آنان ملتفت نبودند در تلنوری کھ ساکن مدرسھ و غالب اوقات با او بود و نزد او تلمّذ مینمود در حا

اتشان گوش فرا داشتھ و پی بھ عظمت مقام این امر برده اقبال آورد و بھ جناب باب ثاحبدل شبھا بھ م

 و سرور گشتمالباب واقعھ را اظھار داشتھ ایمان خود را عرضھ نمود و آن جناب از ایمان وی نیک 

ت آن ظھور مستوره مکنون بوده و متدرّجاً واقعھ بدانست کھ مصالح و حکم عظیمۀ غیبیھ در خلعاز 

کھ آن ایّام درابھی  مقام عظمت ةادسعبھ عرصۀ بروز و شھود خواھد آمد پس بواسطھ او از محلّ دارال

بیست و ھشت سالگی با ثروت و جلال و با شھرت در  فضل و کمال در جمع اعاظم و ارکان )48(

یز صحیفھ را در پارچۀ حریری پیچید و از او خواست کھ تابان بود اطّلاع یافت و مجلّدی از کتاب و ن

ل وی عرض ثنا و تحیّات تقدیم بَرا با آنچھ در آن مستور داشتھ بمحضر ابھی رساند و از قِ ملفوفھ آن

رت رسید و خ والای عزّت و مفسرایمحمّد در صباح یوم بعد احرام زیارت بستھ نزد آنلذا ملّا.دارد



66

 برادر کھترشان حاضر شد و احوال بدانست و آن)کلیم( میرزا موسی چون دق الباب نمود جناب

یافت و شرح آنچھ مثول را مع ما فیھا از وی تسلیم بگرفت بدرون خانھ رفت و بمحضر ابھی ملفوفھ 

 را باز نمود و لختی از آثار حضرت مبشّر را با ملفوفھاز ملّامحمّد معروض داشت و سلطان قدم  

 فرمود ای موسی آیا چھ فکر  موسی بدین مضمون قرائت کرد آنگاه خطاباً بمیرزاحلاوت  ولطافت تامّھ

 مؤمن بقرآن است اگر در ایمان بھ این  بیان لحظۀ توقّف و تزلزل آرد ھر آینھ  براستی ھر کھمیکنی

نرسید ایضاً فرمودند مبلغی قند و چای از برای آنجناب بفرستادند و او  بمشامش ازعرف انصاف بوئی

عزیمت چنان نمود کھ بی درنگ داشت و افلاکبرفرازفرط نشاط و سرور گوئی در پرواز شد و پااز 

 با  و ھمرھاننگاه ملّا حسین بنگارد آحضرت مبشّررا بتفصیل آن ملاطفات و تفقّدات محضرابھی 

مّد شاه حاجی میرزا آقاسی وزیر معروف کھ اوّلاً معلّم و ثانیاً مراد و مطاع روحانی پادشاه وقت مح

آن حضرت نمود و حاجی آقاسی مذکور کھ خود  توقیعسلسلّھ قاجاریّھ بود ملاقات کرده ابلاغ دعوت و

 و مملکت بتمام معنی در کف هرا پیر طریقت و مرشد حقیقت و ذوالرّیاستین میدانست و زمام اختیارشا

ق شیخ سیّد نھایت مغایرت  و غیرھم خصوصاً با طریییّنریاست او بود و با طبقۀ حکما و فقھاء اخبار

و قدرت و نفوذ مکنونش و از شھامت و شجاعت دلیران دین باخبر گشت و راممینمود از عظمت آن 

غرور و خیالات نفسانیّھ حاجب وی گردید و خصوصاً چون خطابات صادره در کتاب تفسیراحسن 

مخاصمت آغاز نھاد و از و معاندت و )49(او و محمّد شاه بود بنظرش رسیدبالقصص کھ امر مھیمن 

عاقبت احوال خود بیندیشید و توقیع مبارک را بشاه نداد و مانع از ملاقات ایشان با وی گردید لاجرم 

آنان از جھت ممانعت وی نتوانستند جز مدّت اندکی در طھران درنگ نمایند ولی بعضی از ارکان دولت 

ھ از کتاب و صحیفھ را بعلما و امرا و علمای پای تخت را ملاقات و دعوت نمودند و ھیجده نسخ
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رساندند و از ان سفر نتائج عظیمھ گرفتند و اسرار قیّمۀ مکنونھ آن سفر برآنان آشکار گردید چھ کھ 

این سفر سبب شد ملّا حسین بھ ارتباط با محضر عظمت مظھر جمال ابھی کھ در طھران چون آفتاب از 

 از عرفان مردم بود رسید و این نخستین ارتباط در وراء سحاب می درخشید  و چون کنز مخفی متعالی

 مشھوداً بتأئید و نصرت حضرت مبشّر و اصحاب برخاستند  بعداًصورت ظاھر سبب و فاتحۀ آن شد کھ

آنگاه ملّا حسین و ھمرھان از طھران خارج شدند و در بلاد اخری بنشر دعوت پرداختند و آغاز 

 ممانعتش از امر حضرت باب اعظم از این موقع شروع اعراض و بروز اغراض حاجی میرزا آقاسی و

شد چنانچھ در توقیع منیعی کھ بعداً از ماکو برای محمّد شاه صادر و ارسال فرمودند اشاره بدین امور 

.مذکوره است و ما تمامت آن توقیع را در ضمن شرح واقعات آن ایّام درج و ثبت می نمائیم

دعوت در مواقع اعمال حجسفر حضرت باب اعظم بمکّھ و اعلان 

و چون در مدّت مذکوره شجرۀ امر و اغصانش نیک مستقرو منبسط گشت و مبانی ایمان قوی در 

قلوب صافیھ مذکوره مستحکم گردید و بارسال رسل و آثار و آیات ابلاغ محبّت بر شاه و رعیت و 

ر شعبان سال مذکور در شھ)قدّوس(علماء و مشاھیر مملکت کامل شد با جناب میرزا محمّد علی

بھ عزم مکّھ رھسپار گردید و غلام با وفایش مبارک نام کھ در ایّام )1260(ھزار و دویست و شصت

اقامت در بوشھر وی را خریده در خدمتش بود و د ر ده یوم از بوشھر تا شیراز را طی کردند و در 

دند و سھ ساعت بطول رمضان از بوشھر بھ کشتی کوچک  درآمدند و بدریا ران)19(یوم نوزدھم 

و آن در موقعی از صباح یوم مذکور بود کھ )50(انجامید تا بکشتی بزرگ رسیدند و در ان داخل شدند
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انوار آفتاب افق را روشن داشت و شرحی از این امور در خطبۀ صادره از قلم ملھمش در آن کشتی 

 جری ت کھ پس از حرکت ومسطور است و نیز در خطبھ کنکان کھ در آنجا صدور یافتھ مرقوم اس

 مذکور است کھ در آن روز در کشتی در دریا خطبۀ عیدالفطرسفینھ دوروزه بکنکان رسیدند و در 

:قولھمیگذشتند و منھا 

فی یوم العید فی ء اطلع الخیط البیضاء من الافق السّوداوالکبریاء علی ماھ الحمد والعظمةلّفلل"

"خلام المالح الاجاج امطلی سطح ماءالطّ الحاج عفسة من انفینة المملوّسّّال

و در آن سال عید اضحی در جمعھ اتّفاق افتاد و از جھت حسن عقیدت و اشتیاق مردم عام امامیّھ در 

خصوص آنچنان حج کھ در اصطلاح خود حج اکبر می خواندند و ظھور موعود منتظر حضرت قائم 

و بیش از سنین دیگر جمعیّت حجّاج ایرانی در مکّھ  صاحب الزّمان را در اثناء آن در خیال میگذراندند 

مجتمع شدند و از شیراز نیز عدّۀ در آن کشتی بعزم حج رفتند ودر آن میان شیخ ھاشم برادر شیخ 

ابوتراب امام جمعھ و جماعت شیراز عداوت شدیده نسبت بھ ان حضرت ابراز کرد و سبب آزار و 

رگوار و تعرّضات اھل سفینھ اشارات و بیاناتی در آیاتتعرّض باو شد و در خصوص اظھار امر آن بز

صادر شده موجود میباشد و بالجملھ بنوع مذکور در کتاب ھفتصد سوره کھ از قلم ملھمش در آنسفر 

خطب و سور بسیاری از قلب ملھمش در آن ایّام سفینھ مملوّ از حجّاج ایرانی بجانب جدّه روانھ شدند و

ند کھ شیخ ھاشم مزبور چندان بھ تعرّض و ایذاء آن مظلوم برخاست و صدور و نزول یافت آورده ا

حجّاج را بشوراند کھ عاقبت ناخدای کشتی بصدد مجازات و انتقام شیخ برآمد ولی آن حضرت شفاعت 

ن قضیھ موجب حیرت و تنبّھ ناخدا از عظمت مقام و اخلاق وی گردید ایفرمود شیخ مستخلص گشت و 

طم با حجّاج متھاجم غالباً وقت فراغت و وحدتی جستھ در سطحھ سفینھ نشستھ و او در آن دریای متلا
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ار و انزال خطب و آیات میگشت و نمونۀ از دو اص)51(مشغول براز و نیاز و مناجات و اصرار

وال و اھوال آنسفر را کھ با کشتی شراعی مستعلمھ در آن ایّام در دریای پرامواج و انبوه حبعضی ا

او " قولھ،جده در قرب یکماه بپایان رساندند در ضمن بیانش چنین تبیان فرموداحجاج مذکوره ت

مباھات می فرماید بطائفین حول بیت خود در بطون خود دمی بیند ایشانرا و مغفرت برایشان نازل می 

فرماید اگر در سبیل حج بعضی با بعضی خوش سلوکی کنند چنانچھ خود در سفر مکّھ دیدم کھ نفسی 

ای کلّیھ می نمود و از رفیق خود کھ ھم منزل او بود بھ قدر یک فنجان آب  از او مضایقھ مینمود خرجھ

چھ خود من از بوشھر تا مسقط کھ دوازده روزطول کشید چون ندر کشتی بواسطۀ آنکھ عزیز بود چنا

ال بر ھیچ گذرانیده مراقب خود باشید کھ در ھیچ ح)لیمو شیرین(میّسر نشد کھ آب بردارند بمَدَنی 

."نفسی حزنی وارد نیاورید کھ قلوب مؤمنین اقراب است بخداوند از بیت طین

:و نیز در برخی از بیاناتش کیفیّات آنسفر را بھ قید تاریخ ایّام چنین ثبت فرموده، قولھ 

قد اسری کلمة عبده من ارض مولده فی السّنة السّتّین بعدالمأتین والالف عن الھجرة المقدسة یوم"

یھ القران و ابلغھ علی شھراالله الحرام الّذی نزّل ف)شعبان(السّادس من العشر الثّالث عن الشّھر المقدّم 

فی الیوم السّادس من الشّھر الحرام شھر رمضان الّذی قد قضی القدر فیھا )بوشھر(ر الی جزیرة البح

 بجوده علی الفلک المسمّاء  دونھا و لقدارفعھعلی حکم االله فی لیلة منھا علی خیر من الف شھر من

یوم التّاسع من العشر الثّانی من الشّھر الحرام شھر االله الّذی قد فرض فیھ ر فوق المأبالثّلث المسخّ

)اوّل ماه ذی الحجة( بیت االله الحرام فی یوم الاوّل من الشّھر الحرام)52(الصّیام و ابلغھ الی امّ القری

ی سّعی من الصّفا و المروة و ماقدرفالاسلام و ثمّ فیھ اللاھل لحج شھر االله الّذی قد قضی فیھ حکم ا

 الثّانی من ھذا الطّواف والقیام و قد قضی فیھ حکم مناسک العمرة والحج فی یوم الثّالث من العشر

ثمّ قد اصعده الی بلد حبیبھ محمّدرسول االله صلّی االله علیھ و آلھ و خاتم النّبیین من مضی الشّھر الحرام 
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ا الیوم الی یوم السّابع من سنة احدی و ستّین بعد المأتین والالف من الحجرة المقدّسة من الشّھر ھذ

مجیدبکیر و التّبیح و التّھلیل بقتل کلمة التّسشھر االله الّذی قد قتل فیھ التّ)1261ھفتم محرم (الحرام

ة و عشرین فظھ فی حرم القدس سبعء بما قد احھ الحمد و الکبریاللّابیعبداالله الحسین علیھ السّلام فل

عود و فی الیوم الرّابع من الشّھر الآخر بعد فی اوّل الصّیوماً من الشّھرین العظام ولھ المجد و العظمة

شھر االله الحرام من لدی اولیائھ الی کلّ الخلق بابلاغ کلمة القطع و العجز من معرفة آل االله سلام االله 

ه صلوات االله ل و الجمال من یوم الخروج الی یوم الوقوف بارض جدّالجلال علیھم فی منتھی المنع و 

کم النّزول من  وصف و لاعدّة بما قد قضی اثنی عشر یوماً فی السّبیل کمثل حعلی ساکنھا من غیر

 السّبیل و قد قضی حکم الکتاب بالوقوف فی ارض حوّا ثلثة یوماً معدوداً فسجان حرم الجلیل الی عین

 الثّانی من شھر الّذی قد طلع )چھاردھم صفر( من العشر الّذی قد اذن لعبده یوم الرّابعاالله و الحمد الله

بعد شھر الحرام للّرکوب علی الفلک المسخّر فوق الماء سفینة الّتی قد رکبت فیھا یوم الصّعود الی بیت 

 فضلھ علی کلّ الخلق انّھ لا الھ ساً بتقدیس االله وقدّتم)53(متلامعاً  الحرام فلللّھ الحمد شعشعاً نیتاً االله

الّا ھو ربّ العزّة علی الخلق اجمعین  و لھ الحمد و الکبریا کما ھو اھلھ بثناء یفضل علی کل شییٍ 

القیوم الفرد ان االله الاحد بحکفضل االله لنفسھ انّھ لا الھ الّا ھو لیس کمثلھ شیئی و ھو العلیّ الکبیر فس

 الرّکوب بحمد نفسھ و ذکر سبیل صعوده الی زیارة نبیّھ و مظاھر نطق ذکره یومالمعبود الّذی قد ا

 حکم القدر و ھ لیعلم کلّ نفس بعلم ایّام صعودهقدرتھ محمّد و آلھ معدن العظمة فی منتھی امره و فضل

سرّھا و لیخرج کلّ ذی روح من ایّام سیره حکم العرش و الکرسی و سرّالافلاک فی ملأ الاسماء و 

ک الالواح البیضاء و لیسجدن اء النّازلة علی تللکلّ بیت االله الحرام باآیات الغریدخل االصّفات حتّی ل

ان االله الّذی قد قضی فی سبیل سیره بح تتبیراً فس علواًروا مابّجد کما قد فعلوه اوّل مرّة و لیتمسفی ال

ة االله لشّک تلک سنّما قد قضی لکلّ الابواب من قبل ورای فی سبیل االله کل الاذی من اھل الشّرک و ا

و الحکم فی بعض من  و لن تجد یی تحویلاًةاالله فی شأن من بعض الشّسنّلقد خلت من قبل و ما اجد 

ی قد سرق السّارق فی ارض الحرمین فی منرل الثّالث کلّ ما کتب االله فی السّبیل لھ حتّالحروف تبدیلاً 
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لثّانی بعد شھر الحج و انّ ن و الالف من الشّھر انة الاوّل احدی و ستّین بعد المأتیلیلة الاوّل من السّ

الخ"43لشأن االله فی بعض من الحکم تحویلا  من سنة الاوّلین و ما اجدمکذلک ح

و منظورش از سفر مذکور ادای وظیفھ حج این بود کھ نداء دعوتش را در آن یگانھ جمعیّت معظّمھ 

رت از تمامت ممالک اسلامیھ مجتمع بودند  یعنی مجمع حجّاج کھ نفوس ذیمقد)54(دینیّھ عبادتیھ 

نشر داده و صیت ظھور و بشارت را باینوسیلھ باسماع کل اھل اسلام برساند و بدینطریق قیام و 

دعوت عمومیّۀ خویش را انجام دھد چنانچھ پس از مراجعت حجّاج باوطان خود غالباً طلوع سیّدی 

ھ از امور خارق العاده آنشھ برای مردم حکایت جوان و روحانی أجمل و نورانی با چنان داعیھ بدیع

و برخی از خاندان قدیم .نمودند و جمعی در آن اظھار و اشھار فائز بعرفان و محبّت و ایمان او شدند 

مؤمنین این امر کھ الی الیوم اغصان و اوراق کثیره گسترده و فواکھ طیّبھ وفیره آوردند اصل و 

در آنسنھ برای اداء مراسم حج در مکّھ حاضر بودند و بشرف لقا ریشۀ ایمانشان یعنی جدّ اعلایشان 

از آنجملھ ابوالحسن شیرازی بود کھ شرح .ھ گشتندو محبّتش رسیده از عین الحیات عرفانش سقای

احوال و اخلاقش در بخشھای آتیھ خواھد آمد و دیگر حاجی سیّد جواد محمّد اصفھانی کھ نخست در 

اثناء سفر در مسقط بمحضر وی رسید و سپس در جدّه و مکّھ و مدینھ متبالیاً بآن فیض فائز شد و 

معارف بدیعھ میدرخشیدند ، آورده اند کھ حاجی محمّد رضا بن بعداً او و خانواده اش در اصفھان بھ 

حاج رحیم معروف بمخمل باف از تجّار معتبر و محترم کاشان در آنسال در حین اداء مراسم حج 

"...رونویس قسمتي كھ در شرح مسافرت بھ مكھ ومدینھ ومراجعت تامسقط نازل شده است ( خطبھ جده -الواح نازلھ ازمسقط -43 قد )
شھر المقدم المقدسة یوم السادس من العشر الثالث عن الالستین بعدالماتین والالف عن الھجرةاسري كلمة عبده من ارض مولده في السنة

البحرفي الیوم السادس من الشھرالحرام شھررمضان الذي قد قضي القدر علي شھراالله الحرام الذي نزل فیھ القران وابلغھ الي جزیرة
بالثلث المسخر فوق المایوم التاسع منمنھا علي خیرمن الف شھرمن دونھا ولقد ارفعھ بجوده علي الفلك المسماةفیھاعلي حكم االله في لیلة

)٨۵صفحھ :عھد اعلي(...العشرالثاني عن الشھر الحرام شھراالله الذي قد فرض فیھ الصیام 
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بزیارت آن وجود مبارک رسید و بیک نظر دل بدو باخت و مجذوب جمال و جلالش گردید و بیاران 

 سیّد نورانی یا خود امام و یا از وکلا و نقباء امام است و در خویش ھمی گفت سوگند بخدا این جوان

ھر بلد کھ بھ دیدارش نائل میگشت محبّت و عقیدتش باو بیشتر میشد تا چون در محضرش بمدینھ 

شتافت از حقیقت حال آگاه گردید و بمقام ایمان فائز آمد و با حال  اشتعال در حب و ایمان بکاشان 

ورد حملات علما و حکّام و انبوه جھّال و عوام واقع گردید و بدین طریق مراجعت نمود و بعداً م

آنحضرت در اثناء سفر و در ایّام حج در مکّھ و نیز در مدینھ نفوس کثیره را بساحل عرفان دعوت و 

ھدایت نمود و برای جمعی از مشاھیر علما و رؤس عظماء مانند شریف مکّھ و والی خوزستان و 

عات مھیمنھ حاوی آیات بدیعھ ارسال داشت پس برخی از ایشان بمحبّت و ایمان او  توقی)55(غیرھما 

در آمدند و کثیری اقبال و توجّھ نیاوردند و گفتھ اند کھ در جمع مشاھیر حجّاج ایرانی حاجی سیّد 

جعفر شھیر کشفی و حاجی سلیمان خان افشار و امثالھا نیز بودند و آن بزرگوار را دیده و دعوتش 

نیدند و در این موقع مزیداً للاستبصار و مراعاتاً للاختصار نبذۀ از توقیع رفیع معروف بنام را ش

صحیفۀ بین الحرمین را ثبت میداریم تا معلوم و واضح گردد کھ آن حضرت بچھ حد اعلان امر در آن 

در ایّام سفر نمود و تحدّی و احتجاجات بالغۀ خویش را باسماع و اصقاع رساند و صحیفۀ مذکوره را 

مدنیھ برای میرزا محیط کرمانی صادر فرمود و چنانچھ در بخش اوّل شرح دادیم او یکی از مھمترین 

علماء و رؤساء شیخیھ و صاحب داعیھ بعد از وفات سیّد رشتی بود و  در آنسنھ حضرت باب اعظم 

 احتجاج کرد و چون در اثناء حج با او مصادف شد و در مقابل حجر الاسود ابلاغ امر نمود و تحدّی و

او غرور ورزید و خاضع و مقبل نگردید از او خواست کھ برای مباھلھ  مھیّا و حاضر شود و او 

استنکاف کرد و سئوالاتی چند از وی نمود و سریعاً طریق مراجعت بکربلا را پیش گرفت لذا توقیع 
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لا ارسال و ایصال داشت و مزبور را خطاباً لھ در بین الحرمین صادر فرمود و بزودی برای وی بکرب

:ھی ھذه 

الکبریاء و تعظّم بالثّناء لاالھ الّا ھوالعزیز د بالعظمة و تقدّس بالحمدالله الّذی قد توحّد بالعزّة و تفرّ"

المتعال اللّھم انّی اشھد لک فی مقامی ھذا علی تلک الارض المقدّسھ بین حرمک البیت الحرام و حرم 

ات اللّھ علیھ و آلھ کما تحب لنفسک بانّک انت االله الھ الّا انت  و حدک لا حبیبک محمّد رسول االله صلو

 لدی تلقاء وجھک و ھم شریک لک و انت العلیّ الکبیر و اشھد لاھل محبّتک کما تحبّ عند مطلع ذکر

من الشّھر الحرام شھراالله الّذی قد قتل اوّل لیلة  و اشھد فی ھذه اللّیلة )56(انّک علی کلشیی شھید

عبداالله الحسین علیھ السّلام یل حجّة بن حجّتک ابکبیر بقتبیح و التّحمید و احرف التّھلیل و التّسّفیھ الت

و اوّل ساعة من السّنة الجدیده سنة احدی و ستّین بعد المأتین و الالف عن الھجرةالمقدسة بما قد 

اللّھم انّک انت تعلم بما نزلت .ماحاط علمک لاھل الابداع و ما تحبّ منھم انّک انت االله العزیز الحکی

عدلک و کذب خافوا من  وفوا بعھدک و علی اھل محبّتک آیات الکتاب و مایؤمن بھا الّا الّذین قد

الرّد و قد بقی لھم حکم من الکتاب فتعالی  بانّ بعد زعمواون و ان ھؤلاء قدملالمشرکون من حیث لایع

مھم من الّذین یستحقّون من حکمک فاحکم نّک تعلم مقانک اللّھم یا الھی ااالله عما یصفون  فسبحا

فاحکم بینی و بینھم باالقسط و انّک انت االله لا الھ الّا انت عادل  فی الحکم و غنیّ فی الذّات لیس 

لھی انّک تعلم مقامی فی ھذا الشھر الحرام علی ذلک قتل  و انّک انت الکبیر المتعال فیا آکمثلک شیئی

 من عند نفسی و آیات من عند نفسھ بعد ما لام و لقد سئل عبد من عبادک آیاتبن ولیّک علیھا السّ

لی کلشئی علیم فاحببنی یا الھی ھ و انّک ععلم کتابک و کذب بالاتباع للھوی ما لا یحیط بھ رأی آیات
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 البدع لیعلممتنی فی کلمةبما قد علّالھینت الغفور الودود فاحببت امرک یا ذکرک فانّک او الھمنی 

 الفرقان واالله من ورائھم محیط بل ھو قرآن مجید فی لوح حفیظ المومنون فی حکم آیات اجابتک کلمة

ی کتاب مبین حتی قد دخل دک کلمة الکتاب و کلشئی احصیناه فو یشھد الموحّدین فی آیات عب

 و قولوا اًجدسّ من قبل ان ادخلواالباب )57(الحرام بحکم ما نزلت فی الفرقان بیتک المؤمنون فی باب

ید المحسنین فسجان الّذی قد بین آیات ذکره فی حقایق کلشئیی لئلا یبعد حطة نغفرلکم خطایاکم و سنز

ابھ ما قد قال نفس عند مطلع ذکره بشئی واالله قوی عزیز و لقد قال اھل الفرقان عند نزول کت

 للنّاس فی بعض من القول  و لن تجدا اجد لسنّةاالله فی بعض من الشّئی تحویلاًالمشرکون من قبل و م

 السائل تلک الآیات بما  اللّھم اشھدک بما قلت فی المسجد الحرام عند الکعبة بیتک الحرام علیتبدیلاً

جوک فقل تعالوا مذع ابنائناً القرآن من قبل فان حاقد نزلت علی حبیبک محمد صلی اللّھ علیھ و آلھ فی 

نجعل لعنةاالله علی القوم الکاذبین فبحقک فسکم ثمّ نبتھل ف و اناً و نسائکم و انفسائکم و نسائناًنبو ا

الّذی لا الھ الّا انت لم یقبل من عبدک و کفی باالله علیھ شھیدا فیا ایّھا السّائل المحیط الم اقل لک فی 

ر فی اللّیلة النّصف من بلرّکن الغربی علی محلّک مقدّم المناالمسجد الحرام تلقاء الکعبة من شطر

 ساعات اقبل دعائی و قم فتباھل معی )ثلاث(ام شھرالحج بعد ما قضت من اوّل اللّیل ثلثالشّھرالحر

 بعھدی حتّی یحکم لدی الرّکن عند حجرالاسود علی شأن الّذی کنت عن قبل اھل الارض اجمعھم منکراً

 ثلالاً و انّک الصّدق تلک الکلمة اقل لک فی بیت مکّة مقعد  بالحق واالله علی اقول خبیر ثم المنااالله بین

فی بنفسک الیوم علی ما نزّلنا علیک فی ذلک الکتاب االله واالله علی ما اقول شھید و کلم تشعر بامر

حی و ماالطّواف ضّ الالعرفات و ماالمنی و ماالمشعر و ماشھیدا فمالک حج من دون حکم البیت و ما

 حکم )58( فی الثوبین بیض منکمالححرام و ماالحلّ فی الاعی بین الصّفا و المروة و ماو ماالسّ
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 بسم االله الرّحمن "الی آخر الکمات و نیز در توقیع دیگر است "44الکتاب الّا باذن االله عزیز حکیم

 یدالّرحیم انّ ھذا کتاب قد نزلت علی الارض المقدّسة بین الحرمین من لدن علیّ حمید ثمّ فصّلت عن

رض علی دعاء السّائل الحاج سیّد علی کرمانی فی سبع آیات الذّکر ھذا صراط االله فی السّموات والا

ا حکم بقیّة  الا یا اھل السّموات و الارض اسمعو"الی قولھ"45محکمات بانّ االله علی قسطاس مبین

ل الحق من ذکراسم ربّکم ھذاالفتی العربی ما سئلتم من حکم الحرمین و الکلمة االله و اسئلوا من سب

ائم بین العالمین فانّ الرّوح یؤیّده فی کلّ حین باذنی واالله  قویّ عزیز ان اعملوا یا ین و الخطّ القئامالع

لم التّوحید و کلّ اھل الملأ حکم االله من لدی فان بن رسول االله صلی االله علیھ و آلھ ھذا  اعلم بع

ات و الارض و ما علم غیب السّمویل الحد و السّبحات ان اتّقواالله فیما تشاؤن فانّ االله الصّفات من سب

کان النّاس من ذکراالله لیسئلون ان اتّقواالله یا اولی الالباب ان کنتم ایّاه تعبدون و مامن غائبة فی 

السّموات والارض الّا و قد احصیناه فی کتاب حفیظ قل و کفی باالله و من عنده علم الکتاب علی ذکر 

.الی آخر بیانھ الکریم46"اسم االله شھیداً

47:لی شریف سلیمان ایضاً الخط ا

.ل تحریر نامعلومسا–صفحھ ای47خطینسخھ–5، 4، 3ات صفح– بین الحرمینرسالھ-44

مقدمھ رسالھ دراظھار امر حضرت نقطھ ودرمقام قائمیت است .صفحھ مي باشد٧٥حجم تقریبي ان درحدود کھ رسالھ بین الحرمین-45
"زیروبامطلع من لدن علي حمید ثم قد فصلت علي بین الحرمینم االله الرحمن الرحیم ان ھذاكتاب قد نزل علي الارض المقدسةبس:

مطالب .اغاز مي گردد"محكمات باذن االله علي قسطاس مبیینیدالذكرھذا صراط االله في السمواتوالارض علي دعاالسائل في سبع ایات
)451صفحھ :عھد اعلي(-...باب اول دراتمام حجت بھ میرزامحیط وحاجي سیدعلي : استمنزلھ دراین رق منشور بھ ترتیب زیرامده

-صفحھ– بین الحرمینرسالھ-46 .امعلومسال تحریر ن–صفحھ ای47نسخھ خطی2

الخط الي شریف سلیمان بسم . در مكھ نازل وبوسیلھ قدوس تسلیم شده استھك)شریف مكھ( لوح بھ اعزاز شریف سلیمان رونویس-47
كتاب قد نزلت باذن ربك من لدن علي حكیم وانھ لعلي صراط االله في المسوات والارض ینزل الایات بلسان عربي االله الرحمن الرحیم ان ھذا 

ربك انھ لاالھ الا ھو یھدي من یشابامره وكان االله ربك علي كل شیئي شھیداذلك من انباالغیب نوحیك مبین ان اتبع ماالقي الیك من كتاب
)104-105 صفحھ –عھد اعلی (...كرین لكنت علي ھدي ربك ولتكونن من الشا
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بسم االله الرّحمن الرّحیم

 حکیم و انّھ لعلی صراط االله فی السّموات و الارض ینزل ھذا کتاب قد نزلت باذن ربّک من لدن علیّان

ھدی من یشاء  ی)59( کتاب ربّک انّھ لا الھ الّا ھوی مبین ان اتّبع ما القی الیک منالآیات بلسان عربّ

بلّغ کتاب ربّک الی المشرکین لعلّ النّاس بآیات ..........لی کل شیئی شھیداً ک عبامره و کان االله ربّ

و ان ذکر اسم ........االله یؤمنون ھذا حکم االله لاھل مکّة و حاضریھا الا یشرکوا بعبادة ربھم احداً

اسم ربّک  ذکر  علی کلشیئی قدیر و کفی بحجّةربّک قد نزّل فی المدینة کتاباً علی اھلھا لیعلم النّاس انّھ

."ھذا الکتاب و کفی باالله للمؤمنین لنصیراً

: فی المدینة 48ایضاً الحاج سیّد علی کرمانی

بسم االله الرّحمن و الرّحیم

قد قرئت کتابک ھذا فاستمع لماذا القی الیک باذن االله فانّ ذکراسم ربّک لھو الحق یھدیک الی صراط 

استقم علی  من شاء ربّک انّھ علی کلشیئی قدیر فیحیط بعلمھ الامستقیم وانّھ لعلّی علی کلمة عظیم لا 

االله قد کنت علی قسطاس مبین و ان کلمة البدع قد قضت بالحق فانّ االله باھل فی الّذین کانّک بین یدی 

  و انصر ذلک الیوم دون ذکر اسم ربّک ھذا شاھداً و نصیراً و اعمل الله کان االله لم یخلق دونک خلیلاً

حاج سید علی کرمانی ازدیگراشخاصي كھ ھمراه میرزا محیط علی کرمانی بھ زیارت مكھ مكرمھ مشرف شده بود حاج سید علی -48
اب او لوحي    درجو.اودرمكھ بھ لقاي حضرت باب تشرف حاصل كرد وكتباسئوال ھائي نمود.کرمانی  است كھ اونیزازتلامیذ  سید رشتي بود

.این لوح مبارك مفصل است و متاسفانھ تمامي ان بدست نیامد كھ دراین كتاب اورده شود.نازل شدكھ درمدینھ بھ اوتسلیم گردید
)۵٧٧صفحھ :عھد اعلي(
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اسم انّ الّذین یبایعون ذکر .........یاً ضّن حسن المقام عند ربّک قد کان مقاصریک فانّ للنّکلمة ربّ

الخ"ھم یبایعون االله ید االله فوق ایدیھم و کفی باالله علیّ ناصراً و شھیداً نّربّک فا

: فی المدینة 49ضاً الحاج سلیمان خانای

50بسم االله الرّحمن الرّحیم

علی صراط مستقیم و انّ ربّک)60( الذّکر ھذا علیّ حکیم و انّھ لعلیّ  یدمنان ھذا کتاب قد سطرت 

ه فی کتابک ھذا لوح حفیظ و ما شئت اذ شئت  غیب السّموات و الارض و ما من شئی الّا قد فصّلنایعلم

ک ولکنّرّون و ان ربّک لوشاء لیقضی ما قد سئلت فی س ولکن النّاس لا یعلمالّا و قد فصل االله حکمھ

االله کره علیک الشان فی نفسک انّھ لا الھ الّا ھو  حکیم علیم ذلک من انباء اللّوح نزل الیک لتذکراالله 

عالی االله ربّک عمّا یقول الظالمون علواً تذکراً کثیراً و لتکوننّ فی صراط ربّک ھذا علی یقین مبین و 

."کبیراً

شیرازمراجعت حضرت باب اعظم از مکّھ و وقایع قبل از ورود ب

ھنگامیکھ جناب ملّا علی بسطامی برسالت از آن حضرت بعراق عرب ورود نمود جناب قرّةالعین در 

کربلا بواسطھ او کتاب و صحیفھ و توقیع رفیع را زیارت کرد و اطلاعات کاملھ یافت و آندو بی پروا 

 خان في المدینھي بسم االله الرحمن الرحیم ان ھذا كتاب قدسطرت من سلیمان خیایني الحاجسلیمانمتن عربي لوح نازلھ بھ اعزازحاج49-
یدالذكر ھذاعلي حكیم وانھ لعلي علي صراط مستقیم وان ربك یعلم غیب السموات والارض ومامن شیئي الاقدفصلناه في كتابك ھذالوح 

...ئت الاوقد فصل االله حكمھ ولكن الناس لایعلمون وان ربك لوشالیقضي ماقدسئلت في سرك ولكن االله كره علیك الشان حفیظ وماشئت اذش
)۶١٠صفحھ :عھد اعلي-(
609-610صفحھ: عھد اعلي-50
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یبت منعقد در در مجلس ذکر مص1261و صریحاً بنشر امر بدیع پرداختند چنانچھ در محرّم آنسال 

داشت در یوم شھرافادتودرسمجلسوسیّد رشتی مرحوم کھ قرّةالعین در آنجا اقامت)61(خانۀ 

 آنجناب باتّفاق خواھرش لباس جدید در بر کرد و اوّّل مذکور کھ یوم الولادۀ حضرت باب اعظم است

 منیع برا برئیس الطائفھ از ورود قلیان و شرب دخان در مجلس منع  نمود و جناب ملّا علی و توقیع

شیخ محمد حسن نجفی رساند و آیات و آثار را ارائھ داد و طریق دعوت را بپایان برد و تبیین مبین و 

آن مرکز حوزۀ علمیّۀ دینیّھ امامیّھ انجام داد شیخ مذکور کھ عمری بخوض و اقامھ برھان متین را در

لیّھ علم اصول الفقھ گذرانده و از اصول عقاید وجداجتھاد در  مسائل فرعیھ فقھیّھ و بحث در قواعد

دقائق فلسفۀ  الھیّھ و معارف روحیّھ برکنار بود و خصوصاً نظری شدید و عنید بشیخ احسائی و سید 

فقھا و مجتھدین را ضلالت و اضلال میپنداشت طریقت خروج از ظاھر ورشتی و عقاید آنان داشت و

 محیط بر دقائق و وارد بر قلب معارف و حقایق و اندکی بحث و پس از مقابلھ با آنرسول شھم متنوّر

استدلال انزال در میدان احتجاج و جدال نھ تنھا از آنچھ کھ باب اعظم در آن تو قیع از او خواست از 

 آنچھ در آن توقیع فرمودند کھ چون از معارضھ فقامؤاتیان بھ مثل آیات بدیعھ عاجز ماند و نھ فقط 

فرو  ماند بدانگونھ کھ نمایند گان نصارای نجران خواستند بمبادلھ با حضرت رسالت با آیات بیّنات 

پناھی پردازند او ھم با رسول مباھلھ نماید بدان نیز حاضر نشد و خاضع و متواضع نگشت بلکھ آن 

آیات و بیّنات را بنوع تحقیر و عدم اعتنا نگریست و آن دعوت و عقیدت را مردود خواند و اعراض 

تبع او بر ضدّیت و مقاومت با رسول قیام کردند و یز بھتراض نمود و جمعیّت فقھا و طلّاب نو اع

بداشتسحبدر مچندیونمودگسیللذا حکومت عثمانیھ ملّاعلی را ببغدادآتش فتنھ افروختھ گشت 

افتند برخی ازمحققین مجاھدین بدیدار وی شتافتند و از بیان و برھانش بصراط حق و یقین راه یو
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بطرف موصل نفی کرد و از آن پس خبر و مأمورینباالحفظ تحت حکومت ویرا از آنجا نیزلاجرم 

اثری از او بدست نیامد و معلوم نشد کھ بھ چھ طریق و در کجا فدای امر جدید گردید و او اوّل کسی 

در کربلا دچار  قرّةالعین نیز )62( و در واقعھ مذکوره51است کھ در سبیل این امر جان نثار کرد

شورش خاص و عام شد و گرفتار صدمات و بلایا گشت و شرح تفاصیل احوال ھر یک از آن نفوس 

و این نخستین فتنھ بلکھ مصدر کلّ فتنی بود کھ برای آن مھمّھ در بخش سوّم نگاشتھ می گردد

ل از مرکز بزرگوار و اصحابش در ایران مرتفع گشت چھ کھ فقھا  و رؤسای شیعھ بلاد ایران کھ ک

مذکور بضدیّتی شدیدتر برخاستند ولی و تقلید از شیخ بتبعفقھیھ کربلا و نجف سقایھ می شدند

مسلمین شده و ابلاغ امر وی بعامھثانیاًواقعھ عراق عرب و باینبوسیلۀ اعلان دعوت در مکّھ اوّّلاً

ت  امر او گشتند و ھمین آثار و آیات بدیعھ نشر یافت و جمعی در عراق عرب متنبھ و معترف بحقیق

فتنھ مذکوره منضم بقضیّھ غیر مترقّبھ عدم اقبال بلکھ اعراض امثال شریف مکّھ و میرزا محیط و 

اغلب حجّاج کھ دلیل عدم استعداد حجاز و عراق عرب و شاھد فقدان قابلیّت مردم برای قیام آن 

عودت از ورود بکربلا نیز حضرت و اصحاب بود سبب شد کھ از مکّھ مراجعت نمودند و در طریق 

عنان کردند و از ھمان خط سیری کھ از ایران بمکّھ رفتھ عازم ایران گردید و بھمان ارتفاع عطف

ندای دعوت در مکّھ و اعلان کھ بوسیلۀ ملّا علی شھید مزبور و قرّةالعین در آنجا شد اکتفا فرمود 

اجعت ازسفرمکّھ بکربلا د کھ در مروگرنھ آن حضرت در قرب ایّام عزیمت بمکّھ باصحاب وعده دا

د و آیات باھرات در آنجا مرئی شود و بھمھ گردورود نماید و قیام باعلأ امر موعود منتظر در آنجا

.مراجعھ شود١٩٩٧ پاییز39-84صص  سال دوّم شمارۀ اوّل،-بھ مقالھ دکتر موژان مؤمن در پژوھش نامھ-51
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جا نوشت کھ در اراضی مقدّسھ یعنی کربلا و اطراف آن مجتمع شوند و لذا جمعی در کربلا مجتمع و 

 مراجعت توقیعی بآنان ارسال داشت مضمون آنکھ منتظر و کثیری رھسپار بانجا بودند تا آنحضرت در

حاصل شد و اکنون بعزم شیراز مراجعت کنند ولی در اصفھان بانتظار وصول خبربداء در امر مذکور 

 از جھّال بیخبر از )63(توقف نمایند و این تغییر حکم سبب تزلزل بعضیو امری جدید از قبل وی

حان و افتتان واقع شدند و آن جمع کھ در آن میان آقا مصالح کامنۀ این امر گردید و بمعرض امت

نیز بودند در طریق قزوینیعبدالکریممیرزا محمّد علی و آقا میرزا ھادی معروف بنھری وملاّ

الباب و ھمرھانش کھ حسب امر مذکور طریق کربلا میپیمودند ملاقات جناب باب برمراجعت در کنگاوَ

در حوض عمارت حکومتی آنجا اختند و آن جناب در یوم جمعھرسیدند و چند روزی رحل اقامت اند

.غسل جمعھ نمود آن جمعیّت را بصلوة  جمعھ امامت فرمود آنگاه متّفقاً بعزم اصفھان رھسپار گشتند

د شدند و بانتظار وصول یاط و مصالح وقت متفرقاً وارد بلو چون بحوالی اصفھان رسیدند بپاس احت

 اعظم توقف گزیدند و آن حضرت در برخی از توقیعاتش در خصوص خبر و امرجدید از طرف باب

.اوضاع مذکوره و نیز احوال شیراز و واقعات اوّلیھ آن ایّام چنین بیان فرمود

ھمّ انت تعلم و تشھد حکمی لمّا قد الھمتنی کلمةالبیان و اذنت فی القران دعوة الانسان و فسبحانک الل"

 فصلت حکم ما قداردت من خلق الانشاء و اھلھا فی کتاب محکم و جاءالاذن من حجّتک فی کلّ آن قد

آیات متقن علی شأن لا یذکره احد من قبلی ثمّ قد ارسلتھ علی یدی احبّ الخلق الیک اول من اجاب فی 

لو عرّفنی االله آیاتھ لکنت من عن الطّیّب و لا یقول احدالخبیث الرّابع لدیک الی کل النّاس لیمیزمشھد

ن فانّک یا الھی تعلم امری و تشھد ضمیری ما اردت بذالک الامر الّا دینک الخالص و امرک السّاجدی

المستسر و لقد نھیت من علم نفسی ذکر اسمی و خرجت لحج بیتک خوفاً من حزب  الشّیطان انّھم کانوا
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ی لیظھر جععلی الارض المقدّسة لیوم رقین و انّک لتعلم ما قد امرت للعلمأ بالورود قوماً فاس)64(

د  حجمّ القری من  من المسلمین و انّک لتعلم حکم ما قد سمعت فی ا الکلّعھدک المستسّر جھرة و کان

العلمأ ورد عبادک المبعدین من اھل الارض المقدّسة و لذلک رجعت من قصدی و لم اسافر من 

اً بظلم و انّک تعلم یرفع احد من رأس احد شعر تقع فتنة و لا یذل اھل طاعتک و لاھذاالسّبیل لئلّا

صرت الحکم حکمک و انّی ما قک وامرماقدرأیت فی ذالک الامر و انّک علی کلشئیی شھید الّلھمّ الامر

فی آیاتک من بعد ما کنت مقصّراً فی کلّ شأن فاحکم الّلھمّ بینی و بینھم بالعدل و اغفر الّذین تابوا و 

ر علی قوم نعمتک حتّی یغیّروا ما بانفسھم من حکمک و اتّبعوا سننک انّک جواد حلیم الّلھمّ انّک لاتغیّ

نوا قوماً ظالمین و انّک تعلم کلشئیی و تقدر کذلک قد حرّم علیھم آیات مجدک و طیّبات رزقک انّھم کا

انظر بقوّة "و ایضاً"ئیی و لا تفعل لعبادک المؤمنین الّا ما ھو خیر لھم و انّک غنیّ حمیدعلی کل ش

ری فی البلد الّذی لم یؤمن احد بکاظم روحی فداه قد طلع ھذا الامر و انّی حفظت نفسی قلبی و شدّة تدبی

بکتمان الاسم بعد ما اعلم ان رؤسا تلک الطّائفة کلّھم قد رفعت اعناقھم بالقیام علی ھذاالمقام و احکمت 

مّ یل ثو اجماع نفر قل)ونھ ادعیھخزصحیفھ م(و صحیفة)تفسیر احسن القصص(ھذا الامر بکتاب

 و نیز ". فعصوا امراالله و وقع ما وقعةم یظھر احد اسمی لم یراحد ذلخرجت الی بیت االله الحرام و لو ل

شطری از توقیعی کھ ببغداد در خصوص ظلمھای واردۀ بر جناب ثانی من آمن فرستاده 

52لیرسلھ الی مجید پاشاوزیر بغداد لھو ھذا 

بسم االله الرّحمن الرّحیم

)90ھ  صفح–عھد اعلئ (–عثماني سلطانمجید پاشا بھتوقیع-52
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و انّ ذالک الکتاب ...ینزل الکتاب علی من یشاء من عباده و انّھ لا الھ الّا ھو لغنیّ حمیدسبحان الّذی 

حکم من االله لمن علی الارض ام اخرجوا من دیارکم لعھد بقیّةاالله امام حیّ مبین و انّھ لکتاب لاریب فیھ 

ک فی کتاب حفیظ ان اعلم اقرء کتاب ربّک یا ایّھا المجید بحکم ربّ....قد نزل  من لدن عبده علی حکیم

و لقد نزّلنا ........ ظلم عظیم م الرّسول لذوانّ االله یعلم ما فی السّموات و ما فی الارض و ما کنت فی حک

کتاباً الی الملوک لیعلموا حکم البدع من لدن بقیّةاالله امام عدل قویم و اذا نزل الکتاب الیک ان احضر 

ن یدی االله فی احکامھ فانّ االله الله اتلوا کتاب االله بالعدل ثمّ انصفوا بیاولی العلم بین یدیک ثمّ قلّ من ذکرا

یا ایھاالملأ من اھل الرّوم ان ............قسط و انّھ لا الھ الّا ھو بخیر علیم الحکم یوم القیمة بین الکلّ بی

 آیة ممّا و ان.........ن اتّقوااالله ربّکم الرّحمن فی ھذا الحکم و انّھ لحق مثل ما انتم فی عھداالله لتوقنو

کل الخلق من حجج االله لیسئلون و لقد بلغنا نزلّنا الآن الیک یعدل فی کتاب اللّھ آیات النبییّن و ما بعد 

و ارسل بمثل ذلک الکتاب الی ..........حکم ربّک فی امّ القری و من حولھا فی ثلث کتاب من آیات الحق 

یا ایّھا الرّجل قد ...........من النّاصرین لمکتوب ب لتکوننّ الملک و کلّ شطر من الارض بمداد الذّھ

و انّ الرّسول ............اتّبعت الشّیطان فی حکم حبس رسول الذّکر بعد ما لا تقرء من کتابنا صرفاً بدیعاً 

)66(فی تلک الارض عبد ضعیف ولکن

 انّا نحن علی کل شئیی لشاھدون و انّا نحن  اعلم انّا نحن مرسلوه و انّا نحن علی کلّ شئیی الغالبون وان

.علی کل شئیی باذن االله لقادرون

و در توقیع دیگر
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53الخط لملاحسن لملقب بگوھر

بسم االله الرّحمن الرّحیم

تاب  اقرء کطھ ما نزّلنا الکتاب من قبل الّا تذکرة لمن شاء ان یؤمن بآیات ربّک و کان من السّاجدین

ن من المفلحین انّ الّذین اتّبعوا آیات االله فاولئک ھم نی و استغفر لذنبک لتکوربّک لا مبدّل فی حکم

نا الخلق  اجمعھم و ما المفلحون و انّ الّذین اتّبعوا اھوائھم فی حکم االله فاولئک ھم الظّالمون و لقد فتّ

یا ایّھا ............ھم فی کتاب االله لمشرکون  اولئک ن قلیلاً و اةیؤمن بآیات االله الّا من السّابقین فئ

الرّجل قد اکتبت فی ایّام االله اعمال الّتی لم یصدر من ذی علم فمالک و الاذی لشیعتنا الضّعفا ان اتّق االله 

رقتک ھذه اقرء کتاباً الی حکم البغداد فی جنب وو ارجع الی حکمھ فانّی انا الجواد الحکیم و لقد نزّلنا 

ان  بین یدیھ و امره ان یرسلھا الی مَلِک الرّوم فانّھ لکتاب حق من بقیّة االله امام عدل مبین و کتاب االله

.غ الیھ کتابی مختوما لتکوننّ من النّاصرین لمکتوب کنت فی خوف من حکم االله بلّ و لقد فرضنا .........

 االله العزیز الحمید لذّکر صراطفی ذلک الکتاب لمن یؤمن بآیات ربّک ان یخرج من بیتھ مھاجراً الی بلد ا

)66(و لقد نزّلنا حکم ما سئل المحیط فی صحیفة الحرمین قل اقرء حکم ما نزل من طرف...........

م ھّء لعلقتین لمن علی تلک الارض من العلماربلّغ مثل تلک الو..............ربّک لتکونن من الفائزین 

المحیط بلّغ حکم ربّک بالعدل فانّ الیوم حکم النّصر للمؤمنین یتذکّرون و کانوا من المھتدین فیا ایّھا 

و ارسل بمثل تلک الآیات الی العبد الّذی قد ارسلتھ بالحق الی النّاس و ان الیوم علی ..........لمکتوب 

لھ انّھ لا اک و مستقرّک و رّم الذّکر علیھ فانّ االله یعلم مقکلمة النّاس فی حبس البغداد لمشھود بلّغ سلا

ان اصبر یا ایّھا الرسول و لا تخف فی . بالحق و انّھ لعزیزحکیمة لکلّ نفسالّا ھو یجزی یوم القیام

89 صفحھ -عھد اعلئ -53
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 الحکم لیقضی و ان الکلّ فی حشر بدیع الینا  لیبعثون الا یا ایّھا الگوھر فی سبیل ربّک من احد فان

لمون سلّم منّی علیھنّ و قل انّ االله قد البیت عظّم اھل البیت من باب المقدم فانّ حقّ االله لعدل و کلّ لھ مس

ا الخلق لیوم العدل و انّا احبّ من النّساء مؤمنات صابرات انّ اتّقین االله فانّ االله سمیع علیم و انّا قد وعدن

نا الامر لیخرج الّذین فی قلوبھم شکّ من امراالله و کان بالحکم لکل نفس من یوم الادن لمسطور قد بیّ

.حکم االله جھرة و اخرج من بیتک مھاجراً الی بلد الا من لعھد بقیّة االله امام حق کریم بلّغ ...........

ورود حضرت باب اعظم ببوشھرو اعلان دعوت در شیراز و طلوع 
اوّلین بلایا در ایران

 سال ھزار و دویست و شصت و یک مطابق ماه اسفند با ھمراھان سابق ماه جمادی الثانیدر )68(

 طریق دریا وارد بوشھر شدند و چند روزی در ھمان تجارت سرا مقرّ تجارتش در سابق توقّف الذّکر از

 ارسال فرمود کھ صورت آن این است و اصدارمحمّد شاهتوقیعی برای نمودند و از آنجا 

54ملخط من ابوشھرالی سلطان العَجَا

کتاب ربّک لتکوننّ من الفائزینو  انّ االله ربّک لا الھ الّا ھو لقویّ حفیظ اقرء یا ایّھاالملک 

بسم االله الرّحمن الرّحیم

102-103اعلی ، صفحھ  عھد54-
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و انّھ لکتاب لا ریب فیھ قد نزّل من لدن امام مبین   اقرء کتاب اسم ربّک الّذی لا الھ الّا ھو العلیّ الکبیر

و انّھ لھوالحق فی السّموات والارض یدعوا النّاس الی دین االله الخالص من حکم قسطاس قویم و انّھ 

ان لا الھ الّا ھو قل ایّای اء لین یتلو آیات ربّک عن شجرة السّینالسّر فی صحف النّبیین و المرسلھو 

اس بحکم ربّک لشأن یوم لا ریب فیھ و کلّ فی ذلک بون و انّھ لھو الامر فی کلمة الروح یدعوا النّفارھ

راء ثمّ الحمراء یتلو کتاب ربّک الیوم علی االله یعرضون و انّھ ورقة مبارکة عن الشّجرة البیضاء ثمّ الصّف

نّ مثل نور ربّک فی کتاب االله کقمص شمس فی کلّ وجھھ عبید قون و افی کلّ شأن لا الھ الّا ھو ایّای فاتّ

ت وجوھھم کوجھ الزّجاجھ البیضاء قد استقرّ علی عرش یاقوت حمراء قد طاف فی حولھا رجال قد رقّّ

ی ما یدعوا نفساً منھم الّا من نفسھ کذلک قد ارسل االله ھل تحکی الوجوه دون الوجھ سبحانھ و تعال

الیک من  فی کلّ شأن و کلّ الیھ یرجعون  و لقد ارسلنا )69(بیین و المرسلین لامره الا انّ الحکم هللالنّ

داً انّما  الیوم من دون ذکر اسم االله ملتححکمھ و لن یجد النّاس فی ذلکقبل کتاب ربّک لا یبدّل م

یم و من یعرض من کتاب  آیات البدع من لدنّا علی صراط قوذین آمنوا باالله و آیاتھ و اتّبعواالمؤمنون الّ

ربّھ بعد ما قد علم آیاتنا علی الحق فاولئک ھم الظّالمین و انّ االله ربّک لن یقبل من احد عملاً من یوم 

 کفر الّذین قالوا انّ االله یأخذ تلک الّذی سمع حرفاً من آیاتنا الّا ان یؤمن بعبدنا و کان من السّاجدین و لقد

الآیات من احرف القرآن قل سبحان االله و تعالی عمّا یشرکون قل لو نشاء لننزّل فی کلّ شئی قد احاط 

علم ربّک مثل قرآن الّاول من دون فکر و لا سکون قلم الم تعلم انّ االله ربّک قد کان علی کلّ شئی 

ی الذّکر لم یعدل آیات الاوّلین فما لھؤلاء القوم لا یؤمنون بآیات االله  و انّ حرفاً ممّا ینزل من یدمقتدراً

مع الکلّ علی ان یأتوا بمثل قلیلاً فایّ آیة اکبر من آیات القران الّذی قد نزّل من لدن عزیز حکیم و لواجت

 نفادلھ من ھم بمثل انفسھم بما لا و لو کنّا نمدّ یقدرنّنّعما نزّلنا الیک فی کتابک ھذا لن یستطیآیة م
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ع ھیداً یا ایّھاالملک ان اتّبلا انّ ذلک لھوالحق الیقین و کفی باالله و من نزّل الآیات من لدیھ علیّ شالامر اَ

نا الیک من عنده نزّل من الفائزین ثم اسجدالله ربّک ممّااشھد فی آیاتی کلمة العدل لتکوننّحکم ربّک ثمّ 

شاء ان یؤمن الرّوم و اکثر اھل الارض بآیاتھ ان انصر دین االله نین و انّ االله ربّک قد لتکوننِ من المؤق

ی من طائفة عدل التجّار امّی مة لمن المنتصرین ان اعلم یا ایّھا الملک انّنی فتی عجمّاقیاللتکوننّ یوم 

 عزیز قل ما کنت قویّل)70(علی شأن لم یحیط بعلمھ احد قد اختارنی الحق لحکمھ و انّھ لا الھ الّا ھو

 و انّ االله قد منعنی عن کلّ ریاً علی الحق و ما کنت بدعاً من الابواب و ما کنت عن العالمین بعیداًفتم

ن بقیّة االله مولای و انّ ذلک الکتاب الّذی نزّلنا ا کنت فی شأن الّا باذشئی یعمل فیھ عمل الشیطان و م

یم و لو نزّل االله القران آیة واحدة فما الان الیک یکفی لدی الحجّة اھل السّموات و الارض واالله سمیع عل

 من ذکراالله نزّل الی السّاجدین و اذا ورد علیک کتابان یقول فیھا خرفاً الّا ان یؤمن بھ و کان من لأحد

 و انّھ لعلی صراط ان استطعتم بمثل آیة منھ فأتونی و ان لم تقدروا و لن تفعلوا فاعلموا انّ کلمة االله حقّ

لملک ان اعرف حکم االله ثمّ اعلم انّ کلّ الملک فی یدی مولای کمثل خاتم فی یدیک مستقیم یا ایّھا ا

مراالله واالله قوی عزیز ان استقم علی الملک بالعدل من حکم ربّک د لأیقلّبھ کیف یشاء کما یشاء و لامرّ

لحق واالله شھیدفی الکتاب فانّ کلمة االله ما اراد ملک الدّنیا و لا الآخرة و لا حکم الفتوی مثل علمآء ا

 القدیم بلی قد احبّ ان تنصر ذکراالله لیؤمن شرق ده لاالھ الّا ھوالحیّعلیم قل انّنی اردت االله ربّک وح

ا ینزّل من لدیّ لم یعدل الملک مّانوا من المھتدین و انّ حکم حرف مالارض و غربھا بآیات ربّک و ک

ذکراالله باذن ربّک من بلد الحرام و انّھ قد اراد الآخرة و الاولی لانّھ تنزیل من عزیز حکیم و لقد رجع 

ارض المقدّسة فانظر ماذا تری فی شأن ذکراالله علی الارض المقدّسة فی ملک الرّوم واالله عزیز حمید و 

لقد سمعنا الیوم انّ الرّسول قد حبس فی البغداد ان اطلب من قریب فانّھ لعلّی عزیز و انّ لم تری الشّأن 
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نزّلنا کتاباً )71( فی ملکک ان ارسل حکم الجواب فانّھ لمن النّازلین قربناً و لقد فیھا نرید عرش االله

الیک لتأمر ان یکتب بمثل ما نزّلنا فیھ بالمداد الذّھب علی خطّ نسخ کریم ثمّ ترسل کتاب ربّک الی الملک 

منھم کذّبوا ثمّ نحکم بینھم الرّوم ثمّ الی الملوک لنعلم ایّ طائفۀ منھم قد صدّ قوا حکم االله وایّ طائفۀ 

بالقسط و ما کان االله لیظلم نفساً من بغض ذرّة و االله قویّ حکیم یا ایّھا الملک عززّ رسل عبداالله ثمّ و 

قرّھم فاتھم فی حکم الکتاب لمن مقرّبین الاوّلین لمسطور و انّ حکم ربّک فرض اجب ذکراالله فی حکم 

بحان االله ربّک ربّ السّموات و العرش عمّا یصفون اسلام ذلک الکتاب بایدی اھل ملکک من قریب و س

.علی المرسلین و الحمد الله ربّ العالمین
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کھ آن وقت جوانی بیست و )قدّوس(صادر نمود و بھ حاجی میرزا محمّد علی55آنگاه توقیع منیعی

 یکدیگر عقد یک سالھ و در طول مدّت آنسفر عظیم در کلّ مقامات و واقعات نصیر و ظھیرش بوده و با

- 55
99-100 صفحھ–عھد اعلئ

 سبعھ کھ بھ لوح شعائر سبعھ نیز معروف است بھ اعزاز حاجی میرزا سید علی  خال اعظم ن ازل و در             لوح خصائل  (

)ضمن مکتوبی بھ خطّ ملا عبدالکریم قزوینی نوشتھ شده است  :رونویس-.

بسم االله العلی العظیم ذکره الکریم"

انی منھا ترک الغلیان فانّ ھ عم ل الخ ان         الامر الاول من الشعائر السبعة حمل الدائرة المنیعة المبارکة  والث          

و ال  نفخ  ال  شیطان والثال  ث منھ  ا شُ  رب ورق ال  صین المحب  وب عن  د اھ  ل الیق  ین  والراب  ع ذک  ر ال  رکن             

المستسّر فی الأَذان بعد شھادة الولایة لخلفاء الرحمن  والخامس منھا السجدة علی التّربة الح سینیّة عل ی         

ف و الجبین و ال سادس قرائ ة الزی ارة الجامع ة الت ی إن شأ ھ ا ص لی االله         صاحبھا آلاف الثناء و التحیة بالان 

علی ھ بلفظ ھ المب ارک ف ی ک لّ جمع ة و عی د و ک ل ی وم متب رک  و لی ل س عید  و ال سابع منھ ا التخ تم بخ اتم                 

  تمّ ت و  273العقیق الاب یض المنق وش علی ھ لا ال ھ الاّ االله محم د رس ول االله ص ع  عل یّ ول ی االله ص ع                     

 علی من عمل بھذا الامور و یمشی ب النور ف ی لی ل الأ لی ل دیج ور و لعم ری ق د ف اء التن ور فط وبی                   السلام

لمن رکب سفینة الأل و خشی من سوء المال و یھالک الضّلال و لایحصل النج اة ف ی مث ل ھ ذا الاوق ات الاِ        

طاب و لق د ق ال   بتصدیق المحکمات و بالسکوت البحت البات فئ المت شابھات ال صادرة ع ن الجن اب الم ست      

سبحانھ فی الکتاب  فَضُرِبَ  لھم  بسورٍ  لھ باب باطنھ فیھ الرحمة و ظاھره من قَبلِھِ العذاب اس تجیر ب االله                

استجیر باالله الجواد الوھاب ربّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و شیعتھم و نجّنا ف ی مواق ع الفِ تَن و مَواضِ عِ         

."المِحَن و الحمدالله ربّ العالمین 

)–باز نویسی گردیده است عھد اعلئ99این توقیع مبارک از روی خط ملاّ عبدالکریم قزوینی از صفحھ (
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ا بھ شیراز بفرستاد کھ بر خال اعظم حاجی سیّد علی وارد شده و کیفیّات راخوّت استوار داشت و او 

م دارد و یسفر و ورود بوشھر و امر و اخبار آن حضرت را اخبار و ابشار نموده و توقیع را بوی تسل

رّز عامل و مطصحاب بدان آن توقیع حاوی ھفت سنّت و دستور جدید بود کھ بایستی ھمھ احباب و ا

 تلاوت زیارت جامعھ بدیعھ در ایّام جمعھ و اعیاد و لیالی متبرّکھ با اداء غسل و نخست"گردند

 اداء سجده در نماز برتربت امام شھید حسین بن علی بنوعیکھ دوّمتطلیب لباس و حال روحانیّت 

ر نماز بود کھ مضمون آن شھادت بر  افزودن فصلی بر فصول اذان دسوّمی مصلّی برآن قرار گیرد نبی

 آنکھ چھارممقام آن حضرت میباشد و مصلّی در نماز مترأ و جھراً ذاکر و متذکّر آن بزرگوار باشد 

محاذی سینۀ خویش و رمز از اسماء االله است ھر نفسی ھیکلی بھ خط آن حضرت کھ پر شده بعدد

 سفید بر انگشت گیرد کھ کھ ھر یک خاتم عقیقی آنپنجما بُوَدةالاسمنجّھ ی بمّبیاویزد و آن ھیکل مس

و این عدد رمز از 273وش باشد لا الھ الّا االله محمّد رسول االله علیّ ولیّ االله بر آن اینجمل و اعداد منق

 احتراز ھفتم اینکھ عادت بشرب چای در منتھا درجۀ لطافت نمایند ششمجملۀ علیمحمّد باب االله بود 

ازو حاجی میرزا محمّد علی پس"56گردید  مشھور بشعائر سبعۀ بابیّھ از شرب دخان و این امور

امور سبعھ کھ در آنسال امر فرمودند ھر یک از پیروان امر بدیع ش عار خ ود س ازند و ت رک ننماین د چھ ارم ازآنھ ا                 -56

پنج دائره داشت و آنحضرت دو دائ ره دیگ ر و ش ئون اخ ری         دائره منیعھ مرویّھ از ائمۀ اطھار سلام اللّھ علیھم بوده و          

برآنھا افزودند و بیانی مفصّل در وصف و تأکید شدید در داشتن آن فرمودند کھ مضمون بعضی از آنفقرات چنین است 

ھیچ مردی را از شیعۀ خود نمیشناسم مگر آنکھ در گردنش باشد آنچھ کھ امر کردم ھمانا این حرزی است ازما من "

و کیفیّ ت دائ ره م ذکوره چن ین     "شیعیان ما تا از جمیع شرور و مکاره مصون و بکل خیر و برکت واصل ش وند     رایب

است کھ بر کاغذ سفید بآب طلا یا زعف ران ھف ت دائ رۀ متوازی ھ رس م می شد و در داخ ل دائ ره ص غیره ک ھ مرک ز س ائر                          
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انی و مراتب سبعۀ قوس صعود و نزول و ارض و دوائر است مربّع ھفت در ھفت کھ عدد ذات حروف سبع و سبع المث

 مکتوب است نوشتھ و قرار گیرد و شش دائ ره متداخل ھ دیگ ر را بوس یلۀ     1114سماء میباشد کھ در ھر خانۀ آن عدد   

بیست خط مستقیم متساوی کھ از 

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

1114 1114 1114 1114 1114 1114 1114

لکرسی از قرآن را محیط دائره اوّل بضلعی از مربّع مذکور رود ھر یک بر نوزده خانۀ متساویھ تقسیم گردد پس آیة ا

تا ھو العلیّ العظیم نوزده قسمت نموده و در نوزده خانۀ دائرۀ اوّل بخط نسخ نوشتھ شود در خانۀ اوّل أللّھ در خانھ 

 و ما -7  فی السّموات-6لھ ما  و لا نوم-5دوّم لا الھ الاّ ھو در خانھ سوم الحیّ القیوم در خانھ چھارم لاتأخذۀ سنة  

-13 و لا یحیطون -12 ما بین ایدیھم و ما خلقھم -11 یعلم -10 عنده الّا بإذنھ -9ا الذّی الشنع  من ذ-8فی الارض 

 و ھو -19 و لایؤده حفظھما -18 السّموات و الارض -17 کرسیھ -16 وسع -15 الّا بما شاء -14بشئی من علمھ 

وشتھ شود ، ھو البّر، ھو السّلام، ھو المتکبّر، العلیّ العظیم و در خانھ ھای دائره ثانیھ اسماء نورانیّھ نوزده گانھ ن

ھواللّھ، ھواللّطیف ، یاذا الھیّة الدائمة ، ھواللّھ ھو اللّطیف ، ھو الرّب ھوالحیّ ، ھوالمعبود ، ھوالنّور ، ھواللّھ، 

لثھ دائره ثاھواللّطیف ، ھو الرّحمن ، ھوالحکیم ، یا ذی الأیدی الباسطھ، ھو المقصود ، پس در ھر خانھ از خانھای 

بعھ دائرۀ را و درخانھ ھای )(.این شکل اسم اعظم نوشتھ شود

شود،حروف کونیۀ بدین ترتیب نوشتھ
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ب س م ا "حیم نوشتھ شود و در ھر یک از خانھ ھای دایره پنجم از حروف نوزده گانھ بسم الرحمن االله الرّحمن الرّ

 ف ر د  و در خانھ ھای دائره ششم حرفی از حروف اسماء ستّھ مبارکھ نوشتھ گردد"رح م ن ا ل ر ح ی مل ل ه ا لّ 

 یک حرف از  حروف یك آیۀ مھفتخانھ ھای دائره ک م ، ع د ل ، ق د و س ، و در ھر خانھ از، ح ی ، ق ی و م ، ح 

بجھت ظھور نعمت حروف الحمداللّھ ربّ العالمین و بجھت مثلاً .طلب منظوره است نوشتھ گردداز قرآن كھ مناسب م

راط المستقیم و بجھت عزّت تعزّ من خلاصی از ھر تنگی ایّاک نعبد و ایّاک نستعین و وبجھت طلب ھدایت اھدانا الصّ

تشاء و تذّل من تشاء و بجھت تقرّب نزد ھر کسی کھ در ضمیر است عندةالوجوه للحیّ القیّوم و بجھت طلب احسان از 

 عدد با ھر کس کھ میخواھد احسن کما احسن اللّھ الیک و بجھت رفع شدّت سیجعل اللّھ بعد عسر یسراً و بجھت ھلاک

و بجھت دفع شدت بلا و ستم الباساء و الضّراء و بجھت مکان زّ و جلّ و یأتیھم الموت من كل عشرط رضای خدای 

قال ھذا فراق فراق بینی و بینک و بجھت بلندی مقام فتعالی اللّھ الملک الحقّ و جدائی از میان اھل ظلم و عدوان 

 در ضمیر است غنت الوجوه للحیّ القیّوم ت انّ اللّھ کان غفوراً رحیماً و بجھت تقرب نزد ھرکسی کھبجھت طلب رحم

و بجھت طلب احسان از ھرکس کھ میخواھد أحسن کما أحسن اللّھ الیک و بجھت رفع شدّت سیجعل اللّھ بعد عسر 

یسراً و بجھت ھلاک عدد با شرط رضای خدای عزّ و جلّ و یاتیھم الموت من کلّ مکان و بجھت بلندی مقام فتعالی اللّھ 

جھت طلب رحمت انّ اللّھ کان غفوراً رحیماً و بجھت طلب حکمت انّ اللّھ کان عزیزاً حکیماً و بجھت الملک الحق و ب

رفع حزن و اندوه لایحزنھم الفزع الاکبر و بجھت وسعت رزق فرحین بما اتیھم من فضلھ و بجھت فتح انّا فتحنا لک 

و الحکمة و بجھت عموم برکات دنیا و درجات فتحاً مبیناً و بجھت طلب علم و رسیدن بمرکز حلم یعلّمکم الکتاب 

آخرت فسوف یعطیک ربّک فترضئ و بجھت خلاص از بلاء و امراض أَو مَن کان بلیّتاً فاحییناه و بجھت نصرت و 

ینصرک اللّھ نصراً عزیزاً و بجھت غلبھ بر خصم و انّ جندنالھم الغالبون و ھرگاه مطلب مھمیّ رخ دھد و خواھند کھ 

ارک بعمل آرند از روز یازدھم ماه شروع کنند و بعد از ھر فریضھ صلوة علاوه بر آنکھ دائره در سینھ ختم دائره مب

 و بآیھ منظوره ] فرد حیّ قدیم حکم عدل قدّوس[روز بسم اللّھ الرّحمن الرّحیم را با أسماء ستّھ آویزان است تا نوزده

 آنگاه میگوید صلّ علی محمد و آل محمّد و شیعة محمّد پس کھ در دائره مبارکھ نوشتھ ھمھ را نوزده مرتبھ میخواند
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ملاقات با خال و ایضاح احوال و ابلاغ بیان و ایصال فرمان ایمان و انجذاب عظیمی در وی مشاھده 

نمود کھ موجب مسرّت خاطرش گشت و نیز ملّا صادق خراسانی و ملّا علی اکبر اردستانی را کھ 

آنان در  با اشتیاق موفور در آنجا یافت ولباب در اصفھان فائز بعرفان و ایمان شدندبملاقات جناب باب ا

انتظار ورود حضرت باب اعظم متوقّف بودند و مقدّس در مسجد نو امامت جماعت و حوزه درس 

)73(داشت و جمع کثیری از شیخیّھ و غیرھم در محضرش

سال دوم ظھور بدیعسال دوم ظھور بدیعسال دوم ظھور بدیع

دستھا گشاده و توجھ بآسمان فضل نموده گوید بسم اللّھ الرّحمن الرّحیم اللّھم انّی اسئلک بفاء فردانیّتھ و راء الربوبیّة 

قین و واوالوجود و میم و دال داوم الدیمومیّة و حاء حیات السّرمدیّة و یاء ینابیع الحکمة و قاف القدرة و یاء الی

الملک و حاء الحکم و کاف الکبریاء و میم الملکوت و عین العنایة و دال الدّلالة و لام اللّطف و قاف القّیوم و دال 

الدّیان و واو الولایة و سین السّکینة ان تصلّی علی محمّد و آل محمّد و شیعة محمد و انّ تقضئ حاجتی آنگاه گوید 

الارواح الرّوحانیة النّورانیة خدام ھذه الحروف و الآیات العظام و الاسماء المشرقات الکرام الاّ ما اقسمت علیکم ایّھا 

احببتم دعوتی و امتثلتم فی قضاء حاجتی پس ذکر کند حاجت خود و گوید بحق نور وجھ اللّھ العظیم الاعظم و کبریائھ 

درتھ لدیکم بارک اللّھ فیکم و علیکم و قالوا سمعنا و و عظمة علیکم ان لایصف الواصفون کُنّھھ فبحقّۀ علیکم و ق

اطعنا غفرانک ربّنا و الیک المصیر حسبنااللّھ و نعم الوکیل نعم المولئ و نعم النّصیر و لا حول و لا قوة الاّ باللّھ العلیّ 

ت عالیة الشّانی  و امّا جامعھ کھ تلاوت آن نخستین از شعائر سبعھ مذکوره در آن توقیع است صورت زیار.العظیم

است کھ از قلم ملھم آن حضرت صدور یافتھ بود و آخر توقیع مزبور بدین جُمَل علیاء خاتمھ یافت فمن اتقّئ من اللّھ 

حق التقّئ حق علیھ بان یعمل بھذه السّبعة فی السّر و الجھر اذا لم یذلّ بھ نفسھ و کفا کھ ما آتیناک بلّغی ما اجبناک الی 

.ھا و قولی سبحان اللّھ ربّ العرش عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمداللّھ ربّ العالمیناختک کھ تقّر علی

)پا ورقی از جناب  فاضل مازندرانی(
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و ابلاغ علمیۀ روحانیّھ حاضر میشدند و پس از ملاقات و مذاکرات با یکدیگر و دعوتبرای استفادۀ

برخی از نفوس در چند روز چنین مقرّر داشتند کھ موافق امر صادر در آن توقیع منیع مؤذّن بر منارۀ 

ز رسا اعلان ظھور بدیع نماید لذا در یوم معیّن جمعی وفیر برای اقتدا بمقدّس و مسجد برآمده و با آوا

نیز استفاده درس در مسجد حاضر و مجتمع بودند ملّا علی اکبر اردستانی بر منارۀ بر آمده اذان گفتھ و 

)74(ود را کھ در توقیع مذکور امر ب"االلهةبقیّنبیل عبد قبلاشھد انّ علیّاً"بر فصول آن جملۀ 

بیفزود و بدین طریق ندای ظھور با بآذان و اسماع رساندند و مقدّس پس از اداء صلوة امر جدید را در 

مجمع ناس ابلاغ کرد و استدلال بنمود و فصلی از کتاب مستطاب تفسیر احسن القصص را بر جمع فرو 

 امر در شیراز بود گویا زلزلھ خوانده و آیات بدیعھ را شرح و تبیین داد و باین واقعۀ کھ نخستین اعلان

در ارکان وجود مستمعین بیفتاد و ھمھمھ و گفتگو در خصوص امر جدید در کوی و برزن و اجتماعات 

مردم مرتفع گشت و آوازه ای پیچید کھ رسول جوانی از طرف حاجی سیّد علی محمّد باب از بوشھر 

یفزودند و شھادت بر حقّیّت او را بشیراز وارد شده و بدستور او اصحابش فصلی بر فصول اذان ب

فرضیۀ ھر نفس شمردند و قرآنی جدید بیاوردند پس بعکس سال گذشتھ کھ نھی از تسمیّھ و تعیین بود 

در این سال نام آن حضرت منتشر و مشتھر گردید و در اثر این اعلان برخی از اصحاب ذوق و عرفان 

گشتند و گروھی از ارباب ثیری معرض و معترضو طالبین دین و ایمان و محبّت و اقبال نمودند و ک

شیخ حسین ناظم الشّریعھ و آخوند ملّا محمّد علی )75(ر مانندریاست و محضر و محراب و منب
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محلّاتی و شیخ مھدی کجوری و شیخ اسداالله و بالاخص شیخ ھاشم سابق الذّکر کھ با ھمرھانش در 

ی را بھ چشم خود دیده و دعاویش را بگوش خویش ذھاب و ایاب سفر حج و در مکّھ و مدینھ حالات و

شنیده بودند  و در اثناء سفر ھمی موجب تعرّض و اذّیت آن مظلوم شدند و قبل از عودت بھ شیراز در 

بین طریق مکاتیب بعلماء شیراز در خصوص وی نگاشتند و آنانرا مھیّا برای فساد ساخت بھیجان 

ند و شکایت نزد والی شیراز حسینخان ایروانی معروف آمدند و اصحاب را مخالف دین و دولت گفت

بآجودان باشی بردند و دستگیر کردن باب اعظم و منع و ردع  و مجازات اصحاب را خواستار شدند و 

کھ از علم و اخلاق فاضلھ دور و بقساوت و باده پرستی و کثرت فجور مشھور و بدست والی مذکور

آجودان القابی مغرور بود چنانچھ از جھت خویشاوندی با او نشاندگی خود از طرف حاجی میرزا آقاس

و نظام الدّولھ و صاحب اختیار فارس پی در پی یافت فرمان داد جمعی از سواران ببوشھر تاختند باشی

تا آنحضرت را تحت الحفظ بشیراز ببرند و امر داد ملّاصادق را با کتاب  از منبر کشیدند و آن سھ عالم  

محضرش کھ مملوّ از علما و فقھا گشت حاضر نمودند و در آغاز ورودشان خصوصاً روحانی را بھ 

بملّاصادق احترام و تجلیل  نمودند و چون شروع بمکالمھ شد والی و علما از او پرسیدند کھ شنیدیم 

و مقتدای جدیدی یعنی سید باب دادید و او در لی موبنداوصلی بر فصول أَذان افزودید برسم بدعت ف

مسموع صدق است ولی اگر این بدعت است درصدھا سال قبل از این بواسطھ شما خ گفت کھ اینپاس

فقھا شده و معمول فیما بین شیعیان بوده چھ در ایّام پیغمبر عربی و بعده فصول اذان فقط اعتراف و 

لیمقدار شھادت  بوحدانیّت خدا و رسالت آن رسول بوده و اما  شھادت بحقیّت ائمھ اطھار و اسلاف عا

 آن روا بود شھادت بر مقام باب علم رگاشده ووار از بعد آن جزئی از فصول اذان این سیّد بزرگ

ھمان اسلاف عظام است نیز رواء باشد و ی عربی کھ جسماً و روحاً از سلالھ طیّبھ طاھرهجمبقیّةاالله ع
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ر ماندند پس از او حیّتسپس شمّھ ای از اوصاف و دلائل آن حضرت بیان نمود کھ ھمگی  ساکت م

در )76(خوانده و تبیین نمودندمردمپرسیدند کھ شنیدیم از وی با سلوب قرآن کتابی است کھ  بر

جواب گفت کھ این نیز بھ حقیقت بوده چھ کھ او حسب انتظار تحقّق مصداق بشارت یأتی بآثار مثل 

قرآن می باشد و نیز صحیفھ مکنونھ م و تبیین حقیقت و باطن میالقرآن کتابی از بقیّةاالله آورده کھ تت

فاطمیّھ را اتیان فرموده این بگفت و فی الحال کتاب تفسیر احسن القصص را از بغل بیرون آورده ارائھ 

داد کھ این ھمان مصحف الھی است و شطری از آنرا برخواند پس والی بموجب القاآت سابق ولاحق 

ن ھم باید در تصرّفات خود از وی ت محمّد شاه و مآنان از او پرسید کھ مطابق آنچھ در این کتاب اس

و مأذون شده و مطیع و منقاد باشیم و او پاسخ داد کھ چون حقیقت حقّی ثابت و محقّق گردد البتھ مجاز

ایمان و طاعت او بر ھمگی فرض و متحتم است و فرق و تفاوتی بین عبد و مولی و ناتوان و توانا 

از آیات سورۀ اولی از آن کتاب مستطاب بوده کھ آنرا تفسیر سؤء  و این سئوال راجع ببعضی .نیست

یا معشر الملوک و ابناء الملوک انصِرفوا "شوش کردند و ھی ھذه غنمودند و ذھن آنجاھل مغرور را م

عن ملک االله جمیعکم علی الحقّ بالحقّ جمیلاً یا ملک المسلمین فانصر بعد الکتاب ذکرنا الاکبر بالحقّ 

یا ایّھا ....قد قدّرلک وللحافّین من حولک فی القیمة علی الصّراط موقفاً علی الحقّ مسئولا فانّ االله 

و انصروا االله بانفسکم و ....الملک تاالله الحق لو تعادی مع الذّکر لیحکم العلیّ علی الحق بالحقّ ظھیراً 

 یا وزیر الملک خف عن االله الّذی لا ...اسیافکم فی ظلّ ھذاالذّکر الاکبر لھذا الدّین الخالص بالحق قویّاً 

الھ الّا ھوالحقّ العادل و اعزل نفسک عن الملک فانّا نحن قد نرث الارض و من علیھا باذن االله الحکیم 

 بالحقّ )77(یا معشر الملوک بلّغوا آیاتنا الی اترک و ارض الھند....و انّھ قد کان بالحق علیک شھیداً 

رضھا من شرق الارض و غربھا بالحق علی الحقّ قویّاً و منھا قولھ و علی الحقّ سریعاً و ماوراء ا
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علی الملک ن قالوا المشرکون لملکھم ان ھذا الفتی قد اراد ان یذر الھتنا و یأخذ الملک من ایدینا فاستع

ره بقتلھ لتکون علی الارض شھید قتلھم االله بکفرھم لولا نرید بشئی لم یقدروا و ابی االله الّا ان یتمّ ذک

و بعلاوه این خطابات مسطوره راجعھ بملوک خطاباتی متوجّھ بفقھا و "57ولو کره المشرکون جمعیاً 

یا ایّھا الملأ من اھل "علما نیز در آن مرقوم است چنانچھ شمّھ ای از آن قبلاً ثبت شده و منھا ھذه

ذّکر بالحقّ تاالله الحقّ ما من نفس قد لذّکر باللکم و اتّبعوا الکتاب من عندااتّقوااالله و لا تغترنّ بعالکتاب 

اتّبعھ الّا فقد اتّبع کلّ الصّحف المنزلة من عنداالله بالحق و کان االله بما تعملون خبیراً و مامن نفس قد 

انکر الکتاب الّا فقد انکر وحدانیّة الرّحمن و کفر بالنّبیین و الصّحف المنزلة السّماء بالحقّ و کان مأواه 

ادلھ سئوال و و بالجملھ پس از مب"58...دّراالله الحکم فی امّ الکتاب علی الحقّ بالحقّ النّار بالحقّ ق

 داد د و والی نیز بھیجان آمد و فرمانی چند علما سخت برآشفتھ و بغضب اندر شدنجواب و رد و ایراد

 با تازیانھ تا دژخیمان سفّاک غلاظ آنعالم حق جوی حقیقت گوی  خداپرست را برھنھ نموده و بدنش را

شد ومحاسنش را بسوزاندند و آن و چوب چندان بزدند و بیازردند کھ از سر تا پایش مجروح و خونین 

ۀ بینی سوراخ کرده مھاری در او کشیدند و ھر یک را بر درازگوشی ھم الھی را  پرّۀ متّقی شھرس

را بدست خود گرفتند و با برھنھ وارونھ سوار کردند و دم حمار را بدستشان داده و دژخیمان سر مھار 

ر با تنبک و ساز در کوچھ و بازار ھمی گرداندند و ندا میدادند کھ اینان یعاانبوه مردم بیکار و ب

 ضلالت بدعت تازه در دین آوردند و در ھر دکّۀ چند پشیزی رسولان و منادیان سیّد باب اند کھ برسم

 چنان رنج و احوالی بطریق  آن مظلومان بااز آن بلد خارج کردند و)78(میستاندند سپس ھر سھ را 

)تفسیر سورهء یوسف(از قیّوم الاسماءمستخرجاتی -٢۶صفحھ : حضرت نقطھ اوليمنتخبات ایات از اثار-57

58
٢٨صفحھ :منتخبات ایات از اثار حضرت نقطھ اولي-
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رامانیرحالمجآن زیارت محبوب خود روانھ شدند و ھنوز راھی چندان نپیمودند کھبقصدبوشھر 

بشیرازتعجاربدستورش م از زیارتش تسلّی خاطر یافتند وو مأمورین مشاھده کردند ووارانسقفاتبا

. تن و جان حاصل نمودندشفاءدند تا راً بفیض ملاقاتش نائل بوتّتسموچندیکردند

ورود حضرت باب اکبر بشیراز
بزرگوارحبس آنوو مضّادت علما و شرح واقعۀ زجر

و چون دوازده تن مأمورین حاکم برای آوردن آن حضرت بشیراز بسمت بوشھر تاختند در بین طریق 

ایشان ندا درداده بر گذشتند و او با او مصادف گشتند کھ رھسپار بھ شیراز بود ولی او را نشناختھ  د

گفت آنکھ در طلبش میشتابید منم ھمینکھ نزدیک او رسیدند و آن جمال رحمانیرا دیدند مراعات پاس 

طریق نادارالحکومھ ورود دادند و بداو را بھ أًرک عودت کردند و ببلد احترام نمودند و در اتّفاقش 

نتوانستند حسب الرّسم بھ خارج شھر ویرا غیرھم و واقعات مذکوره احدی از اقارب و احباب بعلّت

 خود ممنوع شده و در عمارت حکومتی موقوف و  و أحباءاستقبال نمایند و لدی الورود از خانھ و اھل

و علمأ و اعداء از قضیھ باخبر شده فی الحال در محضر حاکم اجتماع نمودند و )79( گشتمحبوس 

عرض خطاب عتاب وزھرمھترشان در آن محضر حاضر ساخت و م باو را بر انگیختند  کھ آن مظلوم را

ین بلد مّدر آن جا جمع کثیری از علما و فقھای بلد و اصحاب و اعوانشان و طلّاب علوم دینیّھ و مھ

مجتمع گشتند و شیخ ابو تراب امام جمعۀ شیراز کھ شخصی نیک فطرت و خالی از غرض شخصی و 

 ورود آن حضرت آغاز افتتاح سخن کردند و پرسشھای عدیده  پس ازۀعداوت بود حضور داشت و لمح
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 و اقتدار متکلّم بود بشنیدند و سئوال و جواب کمھ کھ دالّ بر عظمتمحاز او نمودند و در پاسخ کلمات 

 وی و حقارت آنان مزید می گشت لذا برآشفتند و ردّ و بدل شد و از جوابھای آن بزرگوار دم بدم عظمت

 و حاکم از آن احوال در غضب شد و با رنجھ نمودوم را لد و شیخ حسین ظالم آنمظسخنان ناستوده گفتن

یا ایّھا الّذین آمنوا ان " بازخواست خطاب کرد و او در جوابش این آیھ از قرآن بخواندبنوعوی 

ر و مقصود آن بزرگوا"59صیبوا قوماً بجھالة فتصبحوا علی فعلتم نادمینتجائکم فاسق بنباه فتبیّنوا ان 

ود ولی حاکم جاھل گمان برد کھ باستدلال بر لزوم تفحّص در امر او و عدم اقتناع بافتراء و تفتین اعدا 

ھن و حقارت خود  دیده وویرا بفسق نسبت داد لذا آن سبک مغز متعصّب متعظّم کھ اوضاع مذکوره را 

 مبادرت جست و بخدّام  عداوت خارج ازیو بر محضر خویش نپسندیده بود متغیّر شد و باقوال و اعمال

ش اشاره نمود تا طپانچھ بر صورت ھمایونش زدند چنانچھ عمّامھ از سرش  بیفتاد و امام جمعۀ غلّاظ

امۀ م و ع)80(مزبور از آن رفتار سوء علما حاکم سخت در غضب شده برآشفت و ازجای برخواست

نموده لختی بایشان  روی ر داد پس در جنب خود مقوی را از زمین برداشتھ برسرش نھاد و او را

بسختی و نصیحت تکلّم کرده گفت این جوان روحانی و سیّد نورانی تا در این ساعت از ایّام جوانیش 

قوی  و عبادت و بزرگواری بوده کھ دیدۀ روزگار کمتر نظیرش را دیده و گر نھ چنین است بنوعی از ت

اعمالی کھ از شما سر زده بعنایت این کھ از سلالۀ حقیقیۀ پیغمبر و ائمھ اطھار می باشد لاجرم 

 آورده اند کھ علمای شیراز بصدد تھیۀ طوماری  ومنفور نزد مقربان بارگاه کبریا، ناستوده و نارواست

در رد و تکفیر آن حضرت بودند ولی از جھت بی اعتنائی و تعرّض امام جمعھ صورت نگرفت و در 

 بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَھَالَةٍ جَاءَكُمْ فَاسِقٌیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن [-6 آیھ -رات قران سوره مبارکھ الحج-59

]فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ



99

آن حوادث ناگوار بشدّت مغموم و سوگوار بود و خلال این احوال حاجی سیّد علی خال اعظم کھ در 

ت بدربار حکومت برای استخلاص آن حضرت اغراء اعوالده محزونھ باب نیز ویرا بشفاعت و ضر

مینمود نزد حکمران وارد شد و زبان بوساطت گشود و خلاص آن مظلوم را طلب داشت پس جمع علما 

کوت بودند بسخن آمدند و از حاکم خواستار  بسکون و سز جھت گفتار مذکور امام جمعھ مدّتیکھ ا

ثیقھ التزام و ضمانت گرفت کھ ویرا در دارمسکونھ خود دند کھ آن حضرت را بخال بسپرد و وش

نگھدارد و احدی با  وی مراوده ننماید و با کسی دم از عقیدت و طریقت خود نزند و اگر امری مخالف 

سئول و معاقب باشد و از خال اینخواھش ویرا آراء دولت و ملّت از وی صادر شود خال مزبور م

 مردم باشد و آزادانھ برای دش و پذیرفتند کھ تا سھ شبانھ روز حسب الرّسم باب خانھ مفتوح برای آمد

زیارت باب اعظم ذھاب نمایند و از آن پس در بر وجوه ناس ببندند و احدی را بار ورود ندھند و نیز 

ت مینمود در مسجد وکیل کھ امام جمعھ مزبور در آن امامت جماعمقرّر داشتند کھ کھ در یوم جمعھ 

ود ظھار دعوت جدیده از عقیدت بدیعھ خ شده و آن حضرت بر منبر آمده از ااجتماع علماء و اھالی بلد

تبرّی نماید و اعتراف بھ پیروی از ظواھر اسلام و معتقدات رایجۀ فقھا نماید آنگاه ھمگی برخاستند و 

آنمظلوم نیز باتّفاق خال بخانھ اش رفتند و سپس بکرّات علماء از امام جمعھ خواستار متفرّق شدند و 

 برای تکلّم )81(شدند و اصرار نمودند تا او مجبور شد و بھ خال اظھار داشت کھ باب  در یوم جمعھ

در محضر عمومی واسکات اعدا در مسجد وکیل حاضر شود لذا چون یوم جمعۀ موعود رسید و 

لما و طلّاب و انبوه ناس در مسجد مذکور متراکم گشت و حکمران نیز حاضر بود او باتّفاق جمعیّت ع

خال با جمعی از مأمورین حکومتی وارد شدند و امام جمعھ رسم تجلیل و تکریم نسبت بھ آن حضرت 

کھ از یک پارچھ سنگ مرمر و چھارده پلّھ رنبھ ھای مل نمود تا بر پاربجای آورد و اصرار و تکر
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است چنان برآمد و قامت رعنا راست نمود کھ امام در حالیکھ بر عرشۀ منبر نشستھ خلف قامتش واقع 

 و فی غایةالبلاغھ راجع ھةبالفطره والبدا غرّاء کار و انشاء خطبۀ عربیّھتشد و با لحن دلربا شروع باب

 آفتاب برج رسالت و و توحید و تنزیھ ذات احدیّت و در مقامات سامیّھ حضرتبدقایق مسائل الوھیت 

اھل بیت عصمت و طھارت و ائمھ طاھرین نمود و حاضرین مستمعین والھ انوار جمال و جلال و 

ین ظالم بانحضرت کلماتیلال بودند ولی حاکم بتحریک شیخ حسقلبیّھ و لسانیھ آن مظھر ذوالجارادات 

ن مظلوم گفت مفھوم  خطاب بھ آامام جمعھ سخنانی شدیدخدّام تحقیرانھ ادا کرد و نیز سیّدی شریر از 

از دعاوی خود سخن گوی و امام تبرّی آنکھ اظھارات علمیّھ کافی است اینک در اصل مقصود یعنی 

جمعھ سخت پرخاش و توبیخ کرد و آنانرا امر بھ جلوس و صمت و استماع نمود تا آنحضرت خطبۀ 

و پیروی از احکام غرّاء اعداء کرین و بلیغھ بانجام رساند و در لزوم تولّای بائمھ ھدی و تبرّی از من

بسط کلام داد و از بعضی دعاوی کھ در حقیقت دون مقام آن حضرت بود و باو نسبت و شھرت میدادند 

تنزّه جست و تعریف مقام و تبیین مرام خویش را بھ پایان  رساند و آن خطابھ بنوعی جامع و وسیع و 

ت و ھم سبب مزید ایمان و اطمینان و استقامت و مقنع بود کھ ھم موجب سکوت و افتناع اعدا گش

شجاعت اصحاب و مؤمنین گردید و جمعی نیز از مشاھده آن حالات و اصغاء آن کلمات بدو ایمان 

آوردند آنگاه از منبر نزول فرمود آورده اند کھ در آن حال چون شیخ حسین ظالم آثار آن اجتماع را 

انست کھ نھ تنھا سبب تفرّق مردم از اطراف آن بزرگوار برخلاف منظور و مقصود خود مشاھده کرد د

نخواھد شد بلکھ زائداً علما ما سبق مقامش روشنتر و امرش نافذتر میگردد لذا بشدّت با وی پرخاش 

و خواست بر سر ھمایونش فرو آرد ولی  یکی از محترمین )82(ه کرد  با چوب دستیش باو ھجوم برد

 ضربت را بر شانھ خویش پذیرفت و امام جمعھ چون ترسید کھ باز بلد شانھ خویش را حمایل کرد و
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فتنھ برخیزد اصرار و ابرام کرد تا جناب خال و دیگران آن حضرت را بھ خانھ رساندند و بعد از این 

 احباب یوماً قضیّھ چندی حالت سکون و سکوت در اعدا بر قرار گشت و شئون و شور اصحاب و

ورت خطابھ حضرت باب اعظم در روز مذکور ھر چند ضبط نشد ولی ا صفیوماً مزداد میشد و امّ

و متعرضین صبیّت و فساد معرضین عُشطری از کلماتش کھ در نظیر موقع مزبور برای اخماد نار 

ال اعلان عظمت و مقام خود را در طی کلمات نموده نقل از بعضی توقیعات صادر فرمود و در عین  انح

 روشن و واضح باشد کھ اسلوب بیان وی  در امثال آن مقامات چھ بوده و ثبت می نمائیم تا بر قارئین

چھ قدرت نمائی و اعجازی در خطاب ذوالوجوه و الاطراف می نمود کھ بیک وجھ فتنھ تسکین یافتھ و 

فرصت برای نشر نفحات مقدّسھ اش حاصل میشد و بوجھی دیگر ابلاغ امر الھی و اثبات مقام معنوی 

 را بابلغ البیان می کرد و ھی ھذه و نیات عظیمھ خود

بسم االله الرّحمن الرّحیم

الحمدالله الّذی یھدی من یشاء و یضلّ من یشاء والیھ کل الخلق یرجعون و بعد لما سمعت قد عرضوا 

بمحضر حضرة العالی بعض الکلمات الّتی ینبغی فی ذلک المقام ان اذکره فی ذلک الکتاب فابتدئت بذکر 

ا یظن احد فی نفسی دون الحق و ان ذکر بعد علمھ بما انا ذکرتھ فی ذلک  الکتاب تلک الکلمات لئلّ

لیکون حکمھ مشھوداً عنداالله واولی العلم من خلفھ و ان الآن فلا شک انّ الدّین لم یتغیّر و لایتّبدل و ان 

اف علی شھیداً اعتقادی فی احکام الدّین ھو ذا اکتبھ فی ذلک الکتاب و کفی باالله و من عنده حکم الانص

واشھدانّ من اعتقد فی حقّھم دون العبودیّة المحضة الله سبحانھ .............فاشھدان لا الھ الّا االله وحده 

 اشھد انّی عبد )83(اوجعل فضل احد منھم مثل رسول االله فقد سلک مسک الخطا و کان من الظّالمین و

حکم االله الخالص و انّ الّذین یفترون فی شأن الّاآمنت باالله و آیاتھ و اتبّعت حکم القرآن  و ما اردت 
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علیّ بما اتّبعت اھوائھم فلیسوا منّی و انا بریئی منھم و لقد حدثت النّاس بما اکرمنی االله من العلم فمن 

شکرفانّما یشکر لنفسھ و من کفر فانّ االله لغنیّ عن العالمین و لقد اکرمنی االله شئونات اربعة فی مقام 

الخاصّھ و من اراد میزان الفصاحة فی النّبوة حیث یدلّ علیھ ما فصّلت فی ذکر  شأن العلمالعلم فمنھا

ون و منھا شأن المناجات ن لھ ما یدعّ ممّن ھومسلّم فی ذلک الفنّ حتّی یتّبیّءذلک المقام فلیمتحن العلما

 دالّة علی عرفان ھ من قلمی فی ستّة ساعات الف بیت من المناجات الّتیحیث یجری بفضل االله و منّ

مقامات التّوحید الّتی لا یقدر احدان یدرکھا بحقیقتھا الّا من کشف سبحات الجلال من غیراشارة و انّ 

ذلک لھوالکفایة لمن لھ قلب و درایة کما ذکر جامع  البحار رحمةاالله علیھ بان الصّحیفة السّجادیّة تکفی 

ا  لھم حیث قال اکثر العلما انّھو یصدّق بما قدّرااللهفی الفصاحة لمن اراد ان یفھم مقامات اھل العصمة 

ا شأن الخطب و منھا شأن اھل الفصاحة فی مزبور آل محمّد و انّ ذلک فی الحقیقة امر صعب و منھ

و وا و ل حدیث منھا لن یستطیعوا و لن یقدربمثلالکلمات العالیات الّتی لواجتمع الکل علی ان یأتوا و 

ق  ان یباھل معی لا حقا بتلک الشّئونات لو اراد احد بعد علم الکلّ و انّاًکان الکل علی البغض ظھیر

ل فی الحدیث من شموس العظمة و الجلال فانّنی انا احبّ اظھار یقلینی فی  الباطل بما نزالحق و ابطال

فرض  و من یقدر من العلماء ان یأتی بحدیث لنقض تلک النّعمة فعلیھ دین االله و کفی باالله علیّ شھیداً

یأتی بالفطرة و القوّة اوان یعترف بعجزه و نعمتھ ربّھ و من اطّلع و لم یات للتبّین و قال حرفا فی حقی 

مقام المباھلھ فعلی االله حکمة و لیس لاحد بعد تلک الاشارات حجّة  فی قم  حکم القرآن او لم ی)84(دون

قّی ما اتّبع لنّعمة لئلّا یقول احد فی ح ذکر ای قد اتممتاء فلیقبل و من شاء ان یعرض و انّ فمن شعلیّ

.ھواه و یبلّغ احد حکمھا باذن حضرة العالی الی العلما و کفی باالله شھیداً



103

وقایع ایّام توقّف حضرت باب اعظم در شیراز

و پس از واقعۀ ناستوده مذکوره کھ بعد از فتنھ نجف و کربلا و قضیّۀ حاج شیخ محمّد حسن نجفی 

ء در علماء اصفھان و غیره نیز بخشید و منتج حوادث  امر رسید و تأثیر سووّم بود باینلطمۀ د

ناگواری شد کھ متدرّجاً مذکور می گردد موافق تعھّد و التزامی کھ حاکم و علماء شیراز از خال گرفتند 

حضرت باب در خانھ نشستھ و از مراوده بحجره تجارت و بازار و معاشرت با مردم پُرآزار بگسست و 

ست و بھر سو نامھ نگاشت و اصحاب  را از ورود بشیراز منع فرمود چھ کھ اعدا و رقبا مترصّد در بب

 وی بشیراز با خبر میشدند و یا ابواب مراوده با وی  از شیعھو در کمین بودند و اگر از ورود یک تن

ل می ساختند و را معوّق و معطّرا مفتوح میدیدند بنابر سعایات و نشر مفتریات گذاشتھ نوایای غیبیِۀ 

ی در ظاھر بسکون  و سکوت گذشت و در ھوی مردم فرو نشست و ایّام و شھوررو چندی ھیاینبد

خلال آن احوال جناب باب الباب با برادر و پسر خال سابق الذّکرش پس از آنکھ چندی در اصفھان 

 و از فرقت و صدور اذن برای ورودش بشیراز بود، مجازمتوقّف و منتظر رفع ظلمات پیشوایان

 بریان ی باب رحمان و ھم از اقوال و اعمال دشمنان و بدسگالان و نیز از اختفاء آن امر دلحضرت

 مرسوم مردم خراسان پژمان داشت زمام طاقت از دست بداد و آخرالامر با تغییر عمّامھ بکلاه و درزیّ

شدند برادرش میرزا محمّد  بقرب شیراز وارد گردید و ھمینکھ )85(باتّفاق ھمرھان عازم کوی محبوب

 یافتند و نزد دروازۀ حسن را نزد جناب خال برای استیذان ورود شھر روانھ نمود و روز بعد اذن ورود

ا ملاقات کردند و او آنانرا بخانھ خود اندر برده منزل داد و حضرت باب اعظم اغلب لیالی شھر خال ر

ضھ مینمود و بسائر اصحاب نیز اذن ورود بشیراز را در آنجا بسر میبرد و تا قریب بفجر مصاحبھ و افا
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داد و یگان یگان با مراعات احتیاط وارد شدند و در محلھای متفرّق کھ توقّف گاه مسافرین عابرین از 

شھر بود منزل گزیدند و سپس ھر یک بھ شغلی مشغول گشتند و در لیالی حسب الاقتضا با تحصیل اذن 

و  نھری ھادیمحمد علی و آقا میرزا د و از آن جملھ آقا میرزا از آن حضرت تشرّف محضرش می یافتن

سپس ملا عبد الکریم قزوینی بودند و بدین طریق متدرّجاً در لیالی ابواب لقا و زیارت باب ھدایت 

مفتوح گشت و از ذوق افاضات معنویّھ اش ھمگی سرمست و در پرواز بودند و با قوّت روح ایمانی و 

ھ کھ در اصحاب خصوصاً در جناب باب الباب بود  ھم بپاس حفظ و صیانت شدت شوق و شجاعت دینیّ

معذلک یوماً فیوماً آن شعلھ معنویّھ ء خود داری در ابلاغ و اشتھار میکردند آن امر از ھجوم اعدا

مرتفع و آن امواج روحیّھ مدرک و مفھوم می گردید و ملاحسین بلقب باب کھ تا آن زمان آن بزرگوار 

مامت و امیده میشد مفتخر گشت و او خویش را بھ لقب ذکراالله کھ قبلاً غالباً لطیفھ باطنھ اخود بدان ن

حجب را کھ مینمود مستی داشت و بدین طریق بعضی از ولایت مکنونھ متجلیّھ در خود را بدان یاد 

مود و ل بود خرق فر ما بین خلق و عرفان حقیقی او حائمصالح عدم  بلوغ  استعداد عبادلاجل حکم و 

 و بھ اکثرئ از مؤمنین و اصحاب را بسوی حقیقت منظوره خویش نزدیکتر نمودوسیعی یک قدم 

طلاب طریق ھدئ و یقین نوشت کھ ھر آنکو معارف جدیده خواھد بدو رجوع کند چھ او حامل اسرار و 

ع آن  در جمرخی از نابالغین کھ خود راو ھمین نیز افتتان و امتحان برای بمرجع آثار آنحضرت میباشد 

ی و میرزا و ملا عبدالعلی ھرات)خوار(داخل کرده بودند مانند ملّا جواد برغانی معروف بھ  آزاد ارواح

قصور و تعصّب خود را ظاھر داشتند و از جمع )(86ن عنوایر غیھ از آن تچچنان ھمیابراھیم شیراز

 جھت جھل و تعصّب و غرض  جناب باب الباب حسد و رقابت آوردند و ازبعداوت برخارج شدند و 

نفسانی ره اعراض و اعتراض گرفتند و بناء  مراوده با علمای غافل و حاکم جاھل را گذاشتھ و اخبار 
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 را نیز تبعید و اخراج بلد کرد ولی سھ و اجتماع اصحاب را نقل و نشر نمودند و ھر چند حاکم آندورو

ن نمود و ملّا جواد مذکور کھ مایۀ این فتنھ ادت ایشان آتش فتنھ و بلایا شروع بافروختبنفاق و مضّ

ھ  ین بود و قرّةالعین با او قرابت داشتبیان و تقریر در قزوو صاحب گشت واعظی شیخی شھیر

مضادت و بھ درآمد و از آن گاه کھ حاجی ملّا تقی عمّ قرّةالعین در آن بلد بواسطھ او بعقیدت شیخیّ

 امثال ملّاجواد آتش تعصّب و غیرت مذھبیھ افروختھ  برخواستانمقاومت با شیخ و سیّد و اتباعش

بودند و لاجرم ھمینکھ اطّلاع برحالات حضرت باب االله الاعظم یافت و آیاتش را مطالعھ نمود چنان وجد 

ج موعود در او حاصل شد کھ برقص آمد و چنین تصوّر و آرزو داشت کھ طلوع و خروو نشاطی 

برای این منظور جمعی را  بھ اجتماع و نصرت او می خواند و منتظر نزدیک است و باب اعظم مردم را

 کربلا برد و چون اطلاع یافت کھ آن بزرگوار در مراجعت از حج  بشیراز وارد شد و امر با خود بصوب

قیام در کربلا بدأ یافتھ مبدّل بشیراز گردید و با آن جمع بدان بلد شتافت و در آنجا ببود تا موقعی کھ آن 

نشست و مقام بابیّت را بجناب آخوند ملّآحسین تفویض داشت پس او با اللھیّت م ذکرحضرت برمقا

نوشت و پیوستھ اعتراض و ب این امر  ردّھمرھانش مرتد شدند و عودت بھ قزوین نمود و رسالۀ در

ود جھلیّھ او بنگاشت و بالجملھ حضرت مذمّت و فتنھ انگیزی مینمود و قرّةالعین رسالۀ در رفع رُدُ

االله الاعظم بعد از وقوع حوادث مذکوره جناب ملّاحسین باب را با ھمرھانش از راه یزد بخراسان ذکر

سیر در بلاد و قری و نشر آئین ھدی مأمور فرمود زیرا کھ مردم غالباً از شھرت شجاعت و بسالت وی 

راز منزل  در ھراس می شدند و او پس از حرکت از شی)87(اندیشھ ناک بودند و از استماع نامش در

بھ منزل تا مشھد خراسان راه پیمود و ھر جا قدم گذاشت خار و خاشاک خرافات را چون شعلۀ آتش 

 از سماء جاری و منتشر نمود و رف و مآرب جدیده را مانند نھر و افقھمی سوزاند و ماء صافی معا
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کریم قزوینی بدالنیز آن حضرت جمعی دیگر از اصحاب را امر بحرکت باصفھان فرمود و فقط ملّاع

 بلد  بکمال احتیاط توقّف داشت و بکتابت آیات و آثار می پرداخت و گاه گاھی تشرّف حسب الامر در آن

.بھ محضر انور می یافت 

شرح ایمان وحید دارابی و حجّت زنجانی

و مقدّماتی کھ سبب ھجرت حضرت ذکراالله الاعظم از شیراز گردید

عظم در شیراز جمعی از علما و فضلا و طلّاب حق و حقیقت از وھم در آن ایّام توقّف حضرت باب الا

بلاد ایران و عراق عرب برای زیارتش و درک مقاصد و مآربش بدانشو شتافتند و علی    مقدور فیض 

و بھره از عرفان و ایمان و قربیّت روحانیّھ یافتند چنانچھ حاجی سیّد جواد کربلائی شھیر سابق الذّکر 

 ترشیزی )عظیم (زی با شیخ سلطان عرب متفتنا از عراق عرب و ملّا شیخعلی و نیز شیخ حسن زنو

 از آن انوار بدیعھ شدند و آقا سید یحیی  فیضاز خراسان بدان بلد محضرش تشرّف جستھ چندی مست

بن آقا سید جعفر کشفی شھیر برای ملاقات و تحقیق حال و فھم آثار و اسرارش از طھران بدانسو رفت 

ھ بامر  محمّد شاه مبعوث بشیراز برای کشف آن امور گردید چھ کھ جمعیّت مؤمنین و آورده اند ک

سیار بودند و میرزا لطفعلی پیشخدمتمحبّین حضرت ذکراالله حتّی در مابین اعضاء در باریان دولتی ب

شاه کھ با آقا سیّد یحیی نھایت مصادقت و یگانگی داشت از این طائفھ بود و حسینخان والی فارس و

 باندیشھ انداختند و او چنانچھ از طرف اعدا سخنان  راعلمای شیراز و غیرھم بوسیلۀ مکاتبھ شاه

 سائره نیز اخباری در خصوص آن بزرگوار )88(مخوفی در باب آن مظلوم شنیده از افواھیات مردم

یافت کھ نائب حضرت موعود منتظر غائب و باب اوست و و شھرت بسمع وی رسید برخی می گفتند
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و بعضی او  او بزودی با علم مبین طالع شده و منکرین و طغاة را جزاء خواھد داد می دھد کھت بشار

را باب علم و نقطۀ اوّلیّھ کمال الھی و ملجأ و ملاذ روحانی عصر می ستودند و نیز مقامات معنویّھ و 

تشتّت شاه را خبار مارۀ وی اشتھار داشت و این اعوات دربدکرامات و خوارق عادات و قدرت اجابت و 

کھ مردی صوفی مسلک بود و خویش را عاری از تعصّب و طالب حقیقت و متنفّر از ملآھای قشری 

اھل متعصّب میشمرد برآنداشت کھ سیّد یحیای مذکور را مأمور شیراز و تحقیق حقیقت مدّعای آن قدوۀ 

 بیان و تقریر بود و والدش حریر و متفنّن در علوم کثیر و خداوندراز نمود و او شخصی محقّق و ن

مشھور صاحب تألیفات و ساکن بروجرد و مردم اعتقاد کشف و حاجی سیّد جعفر کشفی از علمای مھّم 

کرامات دربارۀ او داشتند و چنانچھ قبلاً آورده ایم در ایّام حج با حضرت باب اعظم ملاقات نموده 

 ابتدا بھ  دریر شاھیمشاسب و شمتباھی با محبّتی بوی حاصل کرد و آقا سیّد یحیی باطمطراق و جلال 

و )89(یزد کھ عائلھ و سکنایش در آن بلد بودند برفت آورده اند در آن حال کھ سوار بر اسب بود 

 و گروھی بسیار درامونش بودن از علما و سادات و مقدّسین در پیشمشیر بھ کمر بستھ داشت و جمعی

ضرین کرده گفت سیّدی جوان در شیراز اظھار امری نیز حضور داشتند در مصلّای یزد خطاب بھ حا

 میروم کھ اگر کاذب است با این شمشیر گردنش را قطع کنم و اگر حق  بدین عزمنموده و من نزد او

است در سبیلش جھاد نمایم اینک ھر کھ از شما مشتاق است با من بیاید و آنان ھمگی در پاسخ وی 

ر شما معلوم گردد نزد ما مقبول است و فرمان برداریم پس از گفتند کھ شما از طرف ما وکیلید آنچھ ب

یزد بسوی شیراز روانھ شد و چون بآن بلد ورود یافت برحسینخان حاکم  نزول نمود و او پاس احترام 

و تجلیل ویرا بغایت مرعی داشت و آقا سید یحیی پس از چند روز با حاجی سید جواد کربلائی و 

صف کھ در آن وقت ھنوز در شیراز برای درک فیض آن مرکز راز مقیم سایق الو)عظیم(ملاشیخعلی 
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اظرات و مباحثات داشتند و نبودند ملاقات کرده و در خصوص امر و دعوت آن حضرت مکالمات و م

 گشت و ص بتکریر ملاقات و مفاوضھ با آن حضرت نمودند و چند بار بزیارتش فائزآنان تأکید و تحری

لمیّھ دینیّھ کثیره و امتحانات وفیره نمود و ضل خود بود و از او سئولات عم و فدر ابتدا مغرور بعل

اجوبھ مقنعھ شنید گویند و حتّی مشکلات مخفیّھ در خاطرش را جواب شافی فرمود و در جلسۀ ملاقات 

 برحسب خواھش او تفسیری در تبیین اسرار و بواطن سورۀ کوثر قرآن صادر داشت و او)90(سوّم 

 معترف و مؤمن بھ حقیقة آلھیۀ وم ظاھر و باطن آن بزرگوار متحیّر و مندھش گردیدامواج علاز

 منحوط شد و بتبلیغ و نشر سلک اجلّھ احباب و علمای  اصحابشبنقطھ اولیّھ  صادرگردید و در 

 یحیی با وحید آن نام جدید بخشید پس ابجدیق عدد حروف یطبدعوتش قیام نمود و آنحضرت ویرا بت

خدمت شاه بوی ور شاھی بنگاشت و توسط میرزا لطفعلی پیشگوار بحضربز آن  خصوصاو شرحی در

محمّدعلی و نیز ملاّ رساند بعد از چندی حسب دستور آن حضرت بعزم سیر و تبلیغ از شیراز در آمد 

د اھل آن قسمت معروف بھ حجّت بود ان کھ نزنج متنفّذ زوو علماء شھیرسلام  از أئمۀ جماعت حجّةالا

علمای آن بلد از جھت کثرت علم و بیان و شدّت نفوذ وی در زنجان و اطراف آن از او اکثرو نیز

 فائز گردید و  یکی از معتقدینش شیراز بمحضر باب اعظم رسید وبقمیص ایمانداشتندملاحظھ و بیم 

را از یارت کرد نفحات الھیّھ حامل توقیعی از آن بزرگوار برای وی شد و ھمینکھ آن توقیع رفیع را ز

 در مسلک د و بعداً بارسال رسائل و بعث وسائل وارد و داخلاحساس نمود و قبول آن امر کرجھت آن 

نسلک شدند و زنجان یکی  از ن بلد در بابیّھ م و بواسطۀ او چند ھزار از اھالی آعلماء و اصحاب گشت

 انتشار و اشتھار ین مردمدر مابدو عالی مقدار ازۀ ایمان و اذعان آنمراکز مھمّھ آن امر گردید و آو

.گرفت
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وقایع ایّام اخیره شیراز

قوّۀ سرشار و پر از نشاط آن امر را سکون نبود و دمبدم بر بنعان و جلوۀ خود میافزود و بدین طریق 

و در نفس شیراز در تحت استتار در تھیۀ اشتعال و انفجار بود و آناً فآناً جمعیّت اصحاب و احباب 

ر و متواتر میگشت و نفوس کثیره از ھر سو متوّجھ بآن بلد میشدند و در سائر وذھاب و ایاب متکاث

بلدان ایران و بلاد مجاوره ندای علمای اصحاب جانفشان خصوصاً ندای باب الباب از عراق و خراسان 

بلند و جاذب ھر خداجوی ھوشمند بود و در خراسان جمعی از علماء و بزرگان امثال میرزا محمد باقر 

و میرزا احمد ازغندی و ملاّ میرزا محّمد دوغ )عظیم( معروف بھراتی و ملاّ شیخعلی ترشیزی قاینی

و حاجی میرزا حسن رضوی و حاجی عبدالمجید نشابوری و میرزا محمدتقی جوینی و )فروغی(آبادی 

غیرھم را در بلاد و معمورات آن قسمت ھدایت فرمود و کثیری از آنان بشیراز پی زیارت آنحضرت 

شتافتند و بویژه در قصبۀ بشرویھ موطن آنجناب أعلام دعوت را مرتفع فرمود و انبوه اھالی از خاص 

و عام در پیرامونش مجتمع شدند و کلماتش را اصغاء نموده و منجذب گشتند و در آنمعموره احدی با 

دالرّحیم مجتھد نیز او اظھار مخالفت نکرد و قریب دو ھزارتن قامت تسلیم و انقیاد خم آوردند و ملاّ عب

مرافقت و ھمراھی نمود و دم از اطاعت زد و در مواقع اداء صلات ھفتاد دو تن از مؤمنین جانفشان با 

شوق و اخلاص فراوان بدو اقتدا میجستند و حسب دستور او برای اطاعت از اوامر بدیعھ ھمھ اھالی 

ت آن قصبھ متروک و منھی گشت و آنجا ترک قلیان و امتناع از شرب دخان نمودند چنانچھ دخانیّا

بدانطریق صیت و صوت او باطراف و اقطار رفت و اندک اندک علماء و عوام بتعصب و جوشش آمدند 
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و سید اسمعیل نام مجتھد معروف تونی بدآن قصبھ رفت و در مجمع اھالی با حضور ملاّ عبدالرّحیم 

جّھ و مناظره کرد و در پایان مکالمات و مجتھد مذکور و نیز میرزا محمد علی نام پیشنماز با وی محا

مباحثات در نزد ھمھ جمعیّت اعتراف بحیطھ علمیّھ او نمود و میرزا محمّد علی پیشنمازمزبور بانگ بر 

کشید و بندای بلند گفت ایھّاالنّاس بر ھمگی مدلّل و معلوم گشت کھ برای احدی مفرّی جز اقرار و ایمان 

ا خط خویش اعتراف و اقرار بھ ایمان جدید را بنوشت و نیز در آن بمطالب جناب ملاّحسین نیست و ب

ایّام قیام قرةالعین در عراق عرب بھ غایت ارتفاع رسید و علماء مجتھدین إمامیھ  مردم متعصب را 

بتکفیر و تحقیر او بازداشتند و ھیجان و فوران عمومی برخواست و عاقبت وخیمھ نمایان بود لذا حاکم 

و انبوه علما و عوام را بعنوان مدافعت وی ساکت نمود و او را بھ دار الحکومة )92(بلد مداخلھ کرد

بردند و آن جناب در آن جا با حاکم چنین بیان داشت کھ ایحکمرن عدالت فرمان شما را خداوند پاسبان 

و انتظام و حارس انام قرار داده از آنجائیکھ در طریقت اھل سنّت و جماعت و خارج از معتقدات 

تعصّبات این قوم و جماعتید بشما می گویم کھ من جزدعاوۀ علم و دین ادّعائی ندارمم و از قیل و وقال 

ومفسده و جدال در کنارم و این ھنگامھ را اعدا متعصّب برپا کرده اند و اولی وانسب برای حکومت 

دال در محاوره را چنین کھ علما شیعھ و سنّت را در محلّی مجتمع سازد و خود بپاس انتظام و اعت

نگھدارد تا ما مھاجھ و مناظره کنیم و معلوم و مشھود داریم کھ حق با کدام است و حقیقت در چھ مقام 

آنگاه خود حکومت نمائید و آنچھ توانید و خواھید در حق ما مجری دارید ولی حاکم صلاح خود را در 

نیاید و با احدی عودت و مکالمھ ننماید و آن ندید و فرمانداد کھ آن جناب در خانۀ خود بماند و بیرون 

در یزد و )مقدّس(و نیز آخوند ملّا صادق)قدوس(ھم درآن اوان ندای جناب حاجی میرزا محمّد علی 

کرمان و خراسان و مازندران مرتفع بود و آن جناب در بار فروش مازندران جمعی را بعلوّ بیان و 
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داخل نمود و شھرت عظمت مقام او در آن حدود رشحات عرفان خود منجذب ساختھ در جنّت ایمان 

منتشر گشت افواج و جماعات مردم برای استفاضھ و اعتراف از امواج بحر علوم وی در نزدش ذھاب 

و ایاب مکرّر می نمودند لاجرم ملاسعید معروف بسعیدالعلما بمضادّت و مقاومت اوبرخواست و مردم 

قیرش ھمی کوشید تا بدرجھ ای رسید کھ آن جناب از جاھل را بھ تعرّض وی واداشت و بتکفیر و تح

شدّت تعرّضات مردم ناچار بتوقّف در خانۀ خود گردید و با ھمھ حمایت و وقایت کھ حاج 

شریعتمداربزرگ حاجی ملّامحمّد حمزۀ از او بجای می آورد مردم از وی دست باز نداشتند و بالاخره 

 و با بیان معظّم شھیر طھران ببار فروش رفت و بھ رضاخان پسر محمّدخان ترکمان از جوانان دلیر

حمایت او پرداخت چنانچھ حاجی در روزھا سوار بر اسب از مجامع و مناظر مردم میگذشت و در 

جمعی از مخلصین و مؤمنین پیاده در اطراف رکاب او بودند و رضاخان مذکور )93(حالتیکھ

بدینطریق ملّا سعید مذکور از زھر شمشیر آبدار شمشیری حمایل کرده در پیشاپیش حاجی میخرامید و 

بترسید و دم در کشید و حاحی چندی از مفاسد او بیارمید و ھم در آنھنگام ملایوسف اردبیلی در 

اسفارش خصوصاً در کرمان و آذربایجان در نشر دعوت نیک خدمت بنمود و در قریّھ میلان برمنبر 

و حاجی محمّد تقی از تجّار محترم و جمعی کثیر بایمان جدید آمده اھالی را بقبول این امر ھدایت نمود 

مخلّع گشتند و اھالی قریھ مذکوره چنان بتابش محبّت این امر برافروختند کھ محض اطاعت قلیانھا را 

بشکستند و حرمت  شرب دخانرا عموماً کار بستند و ملّاعبدالجلیل ارومیّھ در قزوین مجلس درس 

اداشت و جمعی را مانند ملّاجعفر واعظ و حاجی شیخ محمّد و حاجی نصیر و برای دعوت این امر  برپ

غیرھم بدینطریق بمعارف بدیعھ آشنا نمود و سائر  حروف حی و نیز علما مؤمنین و رجال محترمین 

.کھ از اثر انفاس ایشان بحق الیقین رسیدند در بلاد و قری مشغول و مألوف بنشر این امر گشتند
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 بنفسھ برامر بدیعقیام جمال ابھی

و مضافاً علی کل ذلک جمال ابھی از آغاز امر بنفسھ بر نشر انوار بدیعھ پرداختند و در طھران جمعی 

را بآتش محبّت االله مشتعل نموده تأئید بخدمات و جانفشانی در طریق این امر فرمودند و ملّامحمّد معلّم 

 خوئی و ملّا مھدی کندی در آن دارالسّعاده نوری سابق الذّکر طائف حول آن مقام گشت و ملّا مھدی

معّلم نو باوگان بودند و استفاضھ از انوار الھی می نمودند و آن سلطان روح غالباً در طھران مقیم 

بودند و ایّامی  عدید بقم رفتند و ارواح خامده ھامده ئیرا بنفخ حیات جدیده قیام دادند و چندی بنور و 

امرش سفر فرمودند و در تاکر و قرای مجاوره برای علماء و ملّاکین و مازندران برای نشر و ترویج 

اطاعت نسبت بھ آن )94(بزرگان و متنفّذین و غیرھم  بتبیین امر نمودند و آنان ھمگی سمت انجذاب و

و عدۀای از ارباب ماندندمقام عظمت داشتند جمعی تصدیق نمودند و گروھی در حال سکون و سکوت 

 آقا میرزا محمّد حسن برادر طاعت از اوامرشان کردند و قامت طاعت خم نمودند مانندعمائم و علماء ا

و مانند محمّد تقی و کربلائی زمان و ملّازین 60ویردیبزرگ و نیز محمّد تقی خان و میرزا خدا

 قریھ العابدین و ملّا علی بابای بزرگ  و ملّا علی بابای کوچک و ملّا عبدالفتّاح و امثالھم آنگاه بصوب

دارکلا رفتند و از ملّاھا و متنفّذین و ملّاکین آنجا و قریۀ سعادت آباد و قرای مجاورۀ نور نیز سر تسلیم 

پیش آورده اطاعت و انقیاد نمودند و مجتھد بزرگ نوری ملّامحمّد نام با آنکھ حاکم و سائرین سعی در 

ان راضی نشد و حاضربرای مناظره در مطالب این امر با جمال ابھی داشتند بدمکالمھ و محاجھ وی

نگشت بتعذّراتی از آن سرباز زد و با آنکھ در بلوک نور و مازندران از طبقۀ ارباب عمائم جماعت 

). در حاشیھ بھ اقلیم نور رجوع شود ملک خسرویدشتھایاز یا(ایمان نداشتھ استخداوردی مؤمن میرزا -60
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العزیز العلّام کثیره وفیره میزیستند و نفوذ شدید در عامۀ اھالی داشتند بواسطۀ قیام مولی الانام بنفسۀ

یگر مقصود صورت نمی گرفت آورده اند کھ در آن مجامع این امر نشر و شھرت یافت وگرنھ بطریقی د

دعوت و تبیان و اقامۀ حجّت و برھان جمعی کثیر از معمّمین حضور داشتند و در چنان مجالس و 

ھمگی با خضوع تام و کمال احترام اصغاء کلام می مقال می فرمودمحاضر ھمینکھ جمال ابھی بسط

داخلھ می کردند و قیل و قال بر میخاست بحرکت دست امر و نمودند و چون در اثناء  کلام یکدیگر م

بستند و دامادھای ملّامحمّد می اشاره بسکوت می فرمودند پس ھمگی برجای خود نشستھ لب فرو

بود بدارکلا 62 کھ میرزا ابوالقاسم و ملا عبّاس نام داشتند از مرکز وی کھ قریّۀ سعادت آباد61مجتھد

ھی را ملاحظھ نمایند و چنان در آن محضر خاضع و متأثر گشتند کھ بدرب  اببیّناتشتافتند تا حجج و 

در رفتھ سرپا بایستادند و کمر بملازمت و خدمت بستند لاجرم بدینطریق در قسمت نور و مازندران 

کھ در آنجا میرزا حضرت عبدالبھاء حکایت فرمودند .جمع کثیری از مؤمنین این امر اجتماع یافتند

حضور مبارک عرض کرد اینھا ھمھ تسلیم اند اگرچنانچھ ملا )صدر اعظم(ا آقاخان حسن برادر میرز

 بود ملاّ محمد در ییلاقصفحات تمام استکار این )95(مؤمن شود دیگر  )مجتھد تنکابنی (محمّد 

لا ملا محمّد رفت در سعادت آباد آنجا مدرسھ ایست میرزا حسن خان جمال مبارک در قشلاق در دارکُِ

پیش مجتھد کھ این امر امر عظیمی است باید شما بفھمید و بما بفھمانید گفت بسیار خوب من رفت 

تازه رسیده ام باید کھ ایشان بیایند پیش من بعد میرزا حسن آمد حضور مبارک عرض کرد فرمودند 

خیلی خوب من میروم این شھرت کرد کھ فردا جمال مبارک میروند منزل مجتھد صحبت فرمایند و حق 

-  نوری بودند و با ملاّ ھر دو دامادھای میرزا محمُد تقی مجتھد)کھ پدر شیخ فضل اللُھ نوری بود(قاسم و ملا عباس لمیرزا ابوا61
)از یاداشھای ملک خسروی در حاشیھ کتاب(محمد مجتھد تنکابنی با جناق بوده اند 

)از یاداشھای ملک خسروی در حاشیھ کتاب(موقع در یالرود بودندآن -62
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معلوم خواھد شد جمعیت زیادی از مردم آمدند جمال مبارک وارد شدند اطراف ارسی از ازدحام ناس پر 

بود بعد از احوال پرسی جمال مبارک فرمودند مقصد اولیھ این بود کھ بدیدن شما بیایم ولی در ضمن از 

د در تحقیق این امر عظیم صحبت شود و آن این است کھ حق ظاھر شده است و شما کھ مجتھد ھستی

این مسئلھ باید پیشی گیرید تا عوام ناس در فتنھ نیفتند حالا ھر شبھھ دارید در این خصوص بفرمائید 

تا جواب داده شود عرض کرد من قاعدۀ دارم کھ بی استخاره کار نمیکنم فرمودند این استخاره در 

ق است و یقین است کھ امری است کھ خیر و شرّ آن مشکوک فیھ باشد ولی واضح است کھ این امر ح

خیر محض است خیریت چنین امر عظیمی واضحست گفت خواھش دارم امر بفرمائید استخاره بکنم 

ند قبول دباری قرآن را آوردند و استخاره کرد بمجرّد باز کردن بر ھم گذاشت گفت بد آمد ھر چھ کر

جمال مبارک در افق و ظھور  و نیز حکایت عجیبھ آن ایّام کھ ......نکرد گفت دیگر صحبت جائز نیست

داشتند آورده اند قلندری مصطفی بیک نام سنندجی کھ محجوب لقب میکرد مجنون و سودائی و شیفتھ 

ر و سرگشتھ ھامون و دیار و پیوستھ در ترنم اشعار عشقیھ آبدار بود در محلّی با بساط یاو شیدائی

 و چنان  سواره براو گذشتند عبورر حین داشت و جمال ابھی د)افکنده(درویشی رحل اقامت انداختھ

 از وی ربودند کھ بی اختیار پیاده در عقب روان شد و دلمجذوبانھدرخشیدند و بکلمات و بیاناتی 

مظھر حقیقت کشف حجاب نما و ای آفتاب ھدایت خرق ای"اشعار مجذوبانھ میخواند و فریاد میکشید 

."نقاب فرما

ره شیرازتتمھ واقعات ایام اخی
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و بتوالی و انتشار و تعالی و اشتھار امور مذکوره در اقسام مملکت شعلۀ اعراض و ایلام از طرف 

خواص و عوام غایت ارتفاع یافت و ندای موالف و مخالف از ھر کرانھ بگوش اھل ھوش میرسید و 

 کھ بنظر می کثرت و شدّت اقبال اھل ذوق و معنوی و دانش و نفوس ذیمقدرت و بینش بدرجھ ای بود

رسید در زمان قلیلی رایت آن امر بر قلّھ این کشور افراختھ گردد ولی علما مخالف و معاند چون در 

میدان عرفان و بیان ایشان تاب مقاومت و قوّۀ استقامت نداشتند ھمی بذیل قدرت حکومت متوسّل 

ت شروع بمراسلات مملوّ از میشدند و حکّام بلاد را بمقاومتشان بر میانگیختند و بعلاوه در آن اوقا

سعایات و اظھار شکایات راجع بحضرت ذکراالله الاعظم و مقاصد وی با دربار محمّد شاه و حاجی 

ت آن بزرگوار بیانباشتند و اغراقات وحشت انگیزی دربارۀ نیّامیرزا آقاسی نمودند و مفتریات و 

ییر وضع دولت گفتند و عدّت آنان را غتمقاصد او و اصحابش را تبدیل معتقدات و حدود مذھبیّۀ ایران و 

مقداری مخطر و مھیب شمردند و بدین طریق مقدّمات اخلال و تشویش افکار شاه و خصوصاً وزیر را 

 فقھا و مجتھدین مملکت کھ بر جبھۀ آن )96(نسبت بآن امر فراھم کردند و برای تھییج عمومی

آتیھ خود را می خواندند و تغییر حدود و رسوم روشن مخاطر نھضت دینیّھ اصلاحیّھ بدیعھ با خط قرمز

را میدیدند ھمان مقاومت رئیس الطّائفھ صاحب جواھر در عراق و بعداً فتنھ مذکوره شیراز کافی بود 

بر شیاسترولی زاد وافی الطّنبور نغمة اخری و آن اینکھ حاجی محمّد کریم خان کھ شرح احوال و

 در بخش سوّم نیز می آوریم در حالیکھ خود منفور و مردود معظّم فئھ شیخیھ در بخش اوّل گذشت و

فقھا و مجتھدین بود بضدّیّت با حضرت ذکراالله الاعظم برخاست و حکم بر مدافعت امر بدیع داد و 

تش اعتراضات وردود بر این امر نگاشت  و جماعت شیخیّھ از اتباعش بتبع و عدّۀ از مؤلفابالاخره در

ادت با آن حضرت و اصحابش قیام کردند و مجملی از آغاز شروع این امور اطاعت او باعلی درجھ مض
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و ملا صادق مقدّس بنوعیکھ )قدوس(تأسّف آور غیر مترقّبھ آنکھ چون حاجی میرزا محمّد علی 

رش کامیاب شدند و تنھای نگاشتیم بعد از ورود باب اعظم بشیراز بدرک لقاء و اخذ تعالیم و دستو

شان راحت و تسلیت حاصل نمود و بعواطف رحمانیّھ امیدوار گشتند بموجب ھای شکستھ و دلخستھ

امر آن بزرگوار برای ابلاغ امر و نشر دعوت بدیعھ ھر یک خط سیری را گرفتھ بقسمتی رھسپار شدند 

و حاجی در سیرش بکرمان در آمد و ایّامی چند در اسماع علما و ارکان صور الھی دردمید و در آن 

ید جواد عالم شھیر آن بلد مصاحبھ و مفاوضھ داشت و چنان تأثیر کلام در وی ظاھر میان با حاجی س

ساخت کھ آن اھمّ و اقدم علمای کرمان در مجالس و محافل ویرا برخود مقدّم و مصدّر مینمود ولی 

حاجی محمّد کریم خان ھمی بصدد ایذاً و آزار آنجناب بود و سعی و اصرار بسیار کرد تا بواسطۀ حاکم 

نگامھ فساد و شورش مھیّا سازد و حاجی سید جواد مذکور ممانعت می کرد و بالاخره حاکم بوی گفت ھ

کھ با حمایت حاجی سیّد جواد مساعی تو بی نتیجھ و اثر است و خان نتوانست بمقصود خویش نائل 

ھ حمایت می و آن جناب از کرمان خارج شد و حاجی سیّد جواد مزبور بعداً نیز از این طائف)97(.گردد

کرد و آخوند ملا صادق مقدّس پس از حرکت از شیراز نخست بیزد وارد شد و در این موقع میرزا 

یزد احمد ازغندی از مشاھیر علمای مؤمنین در خراسان کھ بعزم ورود بشیراز و زیارت باب اعظم بھ

آقا سید حسین رسیده بود و با علما مناظره و محاجھ درباب این امر داشت در مسجدی کھ خالش 

امامت جماعت مینمود بر منبر میرفت و مردم را بمعارف و مواعظ حقیقیّھ سقایھ میکرد و مقدس نیز 

پس از بثّ دعوت و احتجاج با برخی از علماو غیرھم روزی در مسجد مذکور برجای میرزا احمد بمنبر 

رخی از کلمات و آیات ذکراالله برآمد و جمعیّت حاضرین را با دلائل و بیّنات دعوت باین امر نمود و ب

خواند و آنان تعصّب کرده بھیجان آمدند و بصدد وی قیام کردند و خطر و ضرر الاعظم را بمردم فرو
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بور بنام آنکھ مقدّس را بخانۀ خود برده پس از زبرای آن مظلوم مشھود بود لکن آقا سید حسین م

را از چنگ ظالمین خونخوار نجات داد و تجسّس و تحقیق حسب حکم شرع اسلام با وی رفتار کند او 

بخانۀ خود رساند و مقدّس ایّامی با میرزا احمد و آقا سید حسین بود آنگاه از یزد خارج شد و با توقیع 

منیعی کھ از باب اعظم داشت برسالت از آن حضرت بکرمان نزد حاجی محمد کریم خان شتافت و چون 

د رشتی بود در بدو ورودش مورد احترام و تکریم از از علمای مشھور و معتمد در بین اصحاب سیّ

طرف خان مزبور واقع شد ولی بعداً ھمینکھ توقیع بدست خان رسید و مطالعھ نمود و ابلاغ رسالت و 

دعوت بشنید غرور ورزید و از قبول آن امر سر برکشید و خویشتن را کھ در علوم صوریّھ کامل 

 علمیّھ و ذوق و قوّت با قدرت و ھمینکھ جناب مقدّس با  میپنداشت از آن حضرت افضل و احق شمرد

ایمانیّھ حقیقت امر جدید را مدلّل و ثابت کرد و روایات و مسموعاتی نیز نقل از سیّد رشتی در تزییف و 

ردّ او و در اشاره و تایید ذکراالله الاعظم بر شمرد  براو نخست گران آمد و ھمّت بر اطفاء آن سراج 

 مجبور بھ فرار از کرمان گشت آورده اند کھ در آن ایام توقف آخوند ملا صادق بآنجناا و لذ)98(نھاد 

از خراسان و مناظراتش با حاج محمد کریم خان نوبتی در لنکر کھ موطن و مسکن خان بوده حسب 

الحکمش ستم و جفای بسیار بر آن مظلوم وارد ساختند لباسش را دریدند و گونھ ھا یش را خراشیدند 

ا ضرب وافر او را از لنکر بدر کردند و او با لباس پاره پاره و چھره خونین بشھر کرمان مراجعت و ب

کرد و لباس دیگر برای خویش فراھم نمود و حاج محمد کریم خان بقوّت علمیّھ تحصیلیّھ و ریاست 

ر را سھل و آسان مذھبیّھ و انتساب بخاندان قاجاریّھ و سلطنتیّھ معتمد و متّکی بود و محو نمودن آن ام

الّتی ارسلھا الباب علیھ السّلام الی الحاج محمّد کریم  خان و ھذه ھی الورقة البدیعةمی شمرد
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63بسم االله الرّحمن الرّحیم

الم ذکر ربّک للورقة الحمراء عن یمین بحر الابیض لا الھ الّا ھو قل فایّای فاخرجون اقرء کتاب ربّک ثمّ 

لھ الّا ھو قل ایّای فاشھدون شھداالله انّھ لا الھ الّا ھو العزیز القدیم اشھداالله فیااسجد لامره و انّھ لا

لمن لبقذلک الکتاب ثمّ لخلقھ کما قد احبّ االله لعبده انّھ لا الھ الّا ھو العزیز العلیم و لقد نزّلنا کتاباً من

 آیاتنا  بالعدل فاولئک ھم السّابقون و علی الارض ان ادخلوأ الباب سجّداً لعلّکم تفلحون انّ الّذین اتّبعوا

انّ الّذین اتّبعوا اھوائھم فأولئک ھم الظّالمون و انّ آیة من آیاتنا تعدل فی کتاب االله آیات الاوّلین و ما 

من بعده کلّ الخلق من حجج االله یسئلون لو اجتمع الانس علی ان یأتوا بمثل ذلک الکتاب الّذی نزّلنا 

 و لن یقدرن و لو کان الجنّ یمدّونھم علی الضعف و االله قویّ حکیم یا محمّد ایّھا الآن الیک لن یستطیعنّ

)99(الکریم ان اتّبع حکم ربّک ثمّ اخرج لعھد بقیّة االله امام عدل مبین ھوالّذی بیده ملکوت کل شئی

سال سوّم ظھورسال سوّم ظھورسال سوّم ظھور

میلادیمیلادیمیلادی184618461846سال سال سال شمسیشمسیشمسی111222222555سال سال سال 126212621262وقایع سال وقایع سال وقایع سال 

ب من علمھ بعض شئی و انّھ عبداالله فی کتاب حفیظ و انّ الیوم فرض لمن علی الارض من عزو لا ی

غربھا و شرقھا ان یخرجوا من بیتھم مھاجراً الی بلد الذّکر بحکم بقیّة االله امام حیّ عظیم انّ الّذین 

تاب الملوک ان اذکرو یبایعون االله یداالله فوق کل شئی و انّھ لا الھ الّا ھو لقویّ حمید و لقد فرضنا فی ک

ورقة الحمرا عن یمین بحر الابیض صورت توقیع مبارك خطاب بحاج محمد كریمخان كرماني بسم االله الرحمن الرحیمۭ الم ذكر ربك لل-63
لا الھ الا ھو قل فایاي فاخرجون اقرا كتاب ربك ثم اسجد لامره و انھ لا الھ الا ھو قل ایاي فاشھدون شھد االله لا الھ الا ھو العزیز القدیم 

زلنا كتابا من قبل لمن علي الارض ان ادخلوا اشھد االله في ذلك الكتاب ثم لخلقھ كما قد احب االله لعبده انھ لا الھ الاھو العزیز العلیم و لقد ن
)١٨١صفحھ :حضرت نقطھ اولي(...البابسجدا لعلكم تفلحون ان الذین اتبعوا ایاتنا بالعدل فاولئك ھم السابقون 
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ذکراالله بعد ذکر بقیّةاالله فی الاذان بانّھ علیّ صراط االله فی کلّ لوح حفیظ ان ارفع ھذا الحکم جھرة و 

ھ قبل ان یرتّد الیک طرفک و بالآلات المکلّم القویّ  الّذین اتّبعوک فی الامر علی الفرساخرج نفسک مع

حکم ربّک قبل النّاس لتکوننّ من النّاصرین ان اخرج من انّ ذلک لھو الفوزالعظیم و لقد منّنا علیک ب

بیتک و ادع النّاس الی دین االله الخالص و ارسل بمثل ذلک الکتاب الی شطرالارض من یمینک و 

الشّمائل و لا تخف فی سبیل ربّک من احد فانّ ذلک فضل االله علیک واالله شھید علیم و کفی بذلک 

السّموات و من فی الارض واالله خبیر علیم و لو نشاء لننزّل فی کلّ الکتاب حجّة ذکراسم ربّک لمن فی 

حرف مثل آیات القرآن واالله قویّ عزیز و سبحان االله  ربّک ربّ العرش عمّا یصفون و سلام علی 

 و بالجملھ در آن ایّام توقّف حضرت ذکراالله الاعظم در شیراز دو ."المھاجرین و الحمد الله ربّ العالمین

 در مقابل نیّات مقدّسھ اش در ایران جلوه نمود یکی از آن دو معاندت و مھاجمت عمومیّھ مانع عظیم

ادت دولت کھ در آغاز فقھا و علمای اثنا عشریّھ کھ در شدّت فروزان گشت و دیگر مقاومت و مضّ

اعات و تسلّحات در خانھ خال فوران و قوّت بود و علما ی معاند شیراز چندان در خصوص کثرت اجتم

بار محمّد شاه و حاجی میرزا آقاسی بنگاشتند و ت عظیمھ بحاکم عرضھ داشتند و بدر و اغراقافترأآتا

آنحضرت و اصحاب را در شرف خروج بر دولت و ملّت گفتند و ازآندولت اعدام آن جمع و یا لااقل

نداختند و عب شدید اتبعید آن بزرگوار را از شیراز خواستار گشتند کھ شاه و وزیر را رُ(100)

حسینخان حاکم خود نیز بحاجی میرزا آقاسی شرح حال بنوشت و مصمّم برای تجسس و تفحّص از 

احوال و تھیّھ مقاومت و مدافعت گردید و آن حضرت از آغاز طلوع دعوتش تا آن ایّام ابلاغ امر خود 

نمود و تقریباً بھر را در ایران و عراق عرب بلکھ در کلّ ممالک اسلامیّھ بشرحی کھ بیان شد اکمال 

بھ افراد فقھا نجف و کربلا و یک از مجتھدین و متنفّذین کھ میسّر میشد رسول و مرسولی بفرستاد و
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فارس و طھران و ماسواھا توقیعی جداگانھ ارسال داشت و اغلب آنان بریاست خود مغرور گشتھ 

کاف کرده استکبار و عناد ورزیدند و بخصمیّت اعتنائی ننمودند و یا بمرویّات و معتقدات ظاھریّھ اعت

.با او برخاستند

سختگیری حاکم شیراز و مھاجرت آن حضرت بھ اصفھان

و عاقبت حسین خان حاکم شیراز از استماع مفتریات و اغراقات و اخبار کذبھ ئیکھ جاسوسان وی در 

 و بتدبیر علاج پرداخت خصوص عِدّت و عُدّت اصحاب گفتند سخت در خوف و اندیشھ رفتھ دل بباخت

وعید چندی بنواخت و  باشحنۀ شھر را محرمانھ نزد خود خوا ستھ بوعد مختلطو عبدالحمید خان نام

دید او جمع کثیری از غلامان و مأمورین حکومتی را مسلّح چاره کار را از او طلب کرد و بصواب

ره نمودند و عبدالحمید با برخی از نموده مأمور داشت تا در دل شب ناگھان خانھ را پرّه زده محاص

عوانان از خانۀ ھمسایھ بر دیوار آن خانھ بر آمده سرازیر در داخل آن شدند و بھر سو بصورت 

تفحّص و بعزم دستگیر کردن ھجوم بردند و بتاختند ولی در آنجا از رجال جز آن حضرت و خال اعظم 

آنواقعھ ناگوار و ریختن آن جمع اشرار در آن و سیّد کاظم نام زنجانی از اصحاب احدی را نیافتند و 

)1262( یکم رمضان سال ھزار و دویست و شصت و دو)1(خانھ عصمت و طھارت کھ در شب بیست و

 چندان بر آن بزرگوار گران آمد کھ با عبدالحمید پرخاش کرد و در حق وی بدین (101)واقع شد

ال تأثر بمناجات پرداختھ از آنظالمان بی پروا عبارت نفرین نمود کھ خدا شکمت را پاره کند و با ح

شکوه نزد یگانھ منتقم عادل بیھمتا برد و در آن حال عبد الحمید اصرار و ابرام داشت و از او بخشش 

و عطیّتی می خواست لاجرم آن بزرگوار شال ثمین را از کمر خود باز کرده بدو بخشید آورده اند کھ 
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 آن واقعھ در اثر برخی از حوادث منصوب حکومت و دچار سطوت و عبدالحمید مذکور چند سال بعد از

انتقامش گردیده مقتول شد و جسدش را نزد درندگان انداختند و آن جانوران شکمش را پاره کردند، 

بدریدند و بالجملھ در آنشب عبدالحمید و عوانان نزد حسینخان حاکم باز گشتند و کیفیّت حال بگفتند 

عزی وی بودند بمسالمت رضا ندادند بلکھ جمعی مأمور بفرستادند تا آنحضرت و ولی او و علمائیکھ م

خال را دستگیر و اسیر کرده نزد وی بردند و او با ایشان تشدّد آغاز کرده ناسزا گفت و خال را بنقض 

وعد و نقض عھد منسوب و از مجرمین محسوب داشت و فرمان داد تا نقود و اموال نامعدود از او 

و ببردند و او را با چوب وافر بزدند و نیز حکم نمود کھ حضرت ذکراالله الاعظم را بلا درنگ بگرفتند 

تسلیم عبدالحمید نموده بدست وی بسپردند و شحنۀ مذبور را مأمور بآن نمود کھ در حبس و قید آن 

افرت مظلوم مراقبت نماید تا حکمش از بعد معلوم گردد و آن حضرت از جھت آن اموال خود مایل بمس

بطھران بود تا با شاه و وزیر و ارکان دولت و علمای شھیر ملاقات فرموده و ابلاغ امر خود را اکمال 

آورده اند در آنشب کھ آنمظلوم در تحت نظر و مراقبت عبدالحمید و در خانھ وی بود مرض وبا  .نماید

 کس بسوئی بگریختند و  و حسینخان حکمران و سائر مقتدرین و ارکان بلد ھر65در انجا شیوع یافت 

عبدالحمید سخت بھ آن مرض مبتلا شدند لاجرم بھ آن حضرت متوسّل و ملتجئ )102(پسران نورس 

و در ای ن ھنگ ام وب ای ش دیدی در     وغ ھ من زل دادت د    را در خان ھ دار در تاریخ حاجی میرزا جانی کاشانی چنین مسطور است آن جن اب -65

 ح ضرت ق ائم علی ھ ال سّلام دو ط اعون      رشیراز افتاده و خلق بسیاری تلف شدند بم ضمون ح دیثی ک ھ وارد ش ده اس ت ک ھ از علام ات ظھ و                

و ط اعون اب یض   میباشد طاعون ابیض و طاعون احمر و فرمودند مراد از ط اعون اب یض وباس ت و م راد از ط اعون احم ر س یف میباش د               

 از بلاد را گرفت و خلق کثیری را تلف نمود،  پسر داروغھ مُشرف موت بوده ببرکت دعاء آن سَ روَر خ وب ش ده    ھمان وبا بود کھ بسیاری 

 ولھذا مانع آنجناب نشده ایشان یکی از اصحاب کھ آقا محمد حسین اردستانی بود خواستند و مبلغ پنج اه        باین سبب داروغھ ایمان آورد و       

ایشان میدان آمده و سھ اسب بھمان نشان از یک نفر خری ده   ).خریداری کن (رخَپنج تومان باو داده کھ سھ اسب بفلان علامت در میدان بِ           

 ت اریخ ح اجی   –نقط ة الک اف   (.و در حافظیّۀ برده تا آنکھ این بزرگ وار ت شریف آورده و از آن بل د ھج رت نم وده و روان ھ اص فھان گردین د            

)72. ، چاپ کامپیوتری ص 113صفحھ –شانی میرزا جانی کا



122

و از این جھت عبدالحمید را باو 66گشت و استشفاء نمود و او دعا فرمود و مریضان شفا یافتند 

ر توقف و یا در مسافرت عقیدت کامل شد و در بارۀ مسافرت و مھاجرتش سخت نمیگرفت بلکھ او را د

مُخَیِّر داشت ولی حسینخان بعبدالحمید سپرد کھ آن مظلوم را از حبس آزاد نماید بھ شرط آن کھ در 

شیراز نماند لاجرم آن حضرت در چند روزی مھیّای مسافرت گشت و أُمور خانھ و مایتعلّق بھ را ترتیب 

د و تمام مایملک خویش را بوالده و حرم فرمود و با والده و حرم و خال محترم وداع بازپسین نمو

واگذار کرد و آنان از اقوال و احوالش احساس می کردند کھ ظالمین و اعدا وی را دیگر بار فرصت 

ورود  بھ آن بلد و ملاقات دوستانش نخواھند داد پس باتّفاق دوتن از اصحاب یعنی کاظم زنجانی و آقا 

و با یک مستخدم از شیراز بیرون و دامن  کشان روانھ ھر سھ سوار بر اسب محمّد حسین اردستانی

 واقع گردید و مدّت 1262اصفھان شد و این مھاجرت در آخر فصل تابستان و در اواخر شھر رمضان 

 ماه بود و کتب و صحف و دعوات و 19توقّّفش در شیراز پس از مراجعت از حج تقریباً نوزده  

م ملھم  آن بزرگوار تا موقعی کھ از شیراز مھاجرت نمودند توقیعات و آثار و اسراریکھ از قلب و قل

صادر و نازل گردیده بسیار است و از آن معارف عمیق وسیعھ آلھیّھ و ادعیۀ لطیفھ رقیقھ و خطب 

عالیھ بلیغھ و اعلی مقامات توحید و تنزیھ و نیز از تعالیم عظیمۀ منیره نمونھ آسا  رشحۀ را برای 

 ھذه بعض الآیات فی مواضع من الکتاب المھیمن الکریم ئیم وتبرک و تذکّر نقل می نما

تفسیر احسن القصص قولھ

.... در تاریخ نبیل مذکور است-66
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الم ذلک الکتاب من عند االله الحق فی شأن الذّکر قد کان حول النّار منزولاً و انّا نحن قد جعلنا الآیات فی 

و انّا ....ی الحق امیناً و بشری لعباد الرّحمن من کان باالله و بآیاتھ عل)103(ذلک الکتاب مبیناً تذکرةً

قد جعلنا الآیات حجّة لکلمتنا علیکم افتقدرون علی حرف بمثلھا فأتوابرھانکم ان کنتم باالله الحق بصیراً 

تاالله  لو اجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا بمثل سورة من ھذا الکتاب لن یستطیوا و لو کان بعضھم 

ر الی الشدّة فجاجج باذن االله مع المشرکین و قل تعالوا ندع  و اذ ابلغ الام----لبعض علی الحق ظھیراً

ربّناالّذی لاالھ الّا ھو بانفسنا و انّ االله لھو الحق شاھد علینا و ھواالله کان بکلّ شئی خبیراً فو ربّک لو 

ار تباھل مع الکفّار ینظرون النّاس الی طرف السّماء و انّا قد نرسل علیھم باذن االله صاعقة من حجر النّ

و لو لا دعائک لحرقت الارض و بعض من علیھا و انّ االله کان علی کل شئی قدیراً قل یا اھل الکتاب 

آمنوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الّآ تعبدوا الّا ایّاه و لا تشرکوا بعبادتھ شیئاً و لا تتّخذوا من بعضکم 

ھ شئی و ھواالله کان علی کل شئی شھیداً یا اھل بعضاً ارباباً من دون االله انّما ھواالله الھ و احد لیس کمثل

الارض لا تسلکوا مع الذّکر الاکبر مما قد فعلتھ الامیّة بالحسین علی غیر الحق فی الارض المقدّسھ تاالله 

الحق انّھ ھوالحق و کان االله علیھ شھیداً یا معشرالعلماء انّ االله قد حرّم علیکم بعد ھذاالکتاب التّدریس 

وا النّاس احکام الکتاب و اعرضوا عن الباطل الکتب المجتثّة فیکم فان کتاب االله لھوالحق فی غیره علّم

 یا ملاء الانوار فاستمعوا ندائی فی تلک الورقة الحمراء علی ----و ھواالله قد کان بما تعلمون شھیداً

نّا قد سمیّت ھذا الذّکر بالاسمین تلک الشّجرة البیضاء فی ذلک الطّور السیّناء انّی  انا االله الّذی لا الھ الّا ا

 من نفسی علی الحبیبین من عبدی و لقد سمّیت فی العرش جدّه ابراھیم و اباه اسماً من الحبیبین )104(

الاولین و امھ فاطمة الطّاھرة حتّی یشھد اولوالالباب فی مطلع الاخیار سترالانوار من لدن عزیز غفّار 

 کان علی کل شئی قدیراً یا اھل العماء فاستمعوا ندائی من لسان الباب ھذا الّذی لاالھ الّا ھو و انّ االله قد
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الفتی العربی النّاطق فی السّینا علی لحن نقطة الثناء االله لا الھ الّا ھو قد أحزنتک من نقطةالبدء فی 

ة من النّجباء الاصلاب الطّاھرةالزّکیّة الی ھذا الیوم نقطة الختم معھوداً االله قد اظھر ھذاالغلام فی طائف

الاطھار حق لا یشک احد فی امره الحق علی شئی بالحق الاکبر و انّ االله قد کان علی الحق حکمیاً و 

 و انا نحن قد جعلناه فی الصّغر علی علم الکتاب من نقطة النّار علیماً و انا نحن قد جعلناه فی ---علیماً

انّ ھذا الدّین عنداالله سرّّ دین محمّد فاسرعوا الی .....الکبر علی العالمین بالحق علی الحق القوی حلیماً 

و لن یرضی ----الجنّة و الرّضوان الاکبر عنداالله الحق ان کنتم بآیاتھ علی الحق بالحق صابراً و شکوراً 

عنک المشرکون الّا ان تتبع ملتّھم قل ان بقیّة االله ھو الھدی و انّی قد ترکت ملّتھ قوم لا یؤمنون بھ و 

 ملّة آبائی ابراھیم واسحق و یعقوب ما کان لی ان اشرک باالله من شئی ذلک من فضل االله علیّ و اتبعّت

 فلا و نفسک لا یؤمنون المشرکون حتّی یحکم علی ----ما قدّر االله علی النّاس من فضلنا قطمیراً  

 و منھا ھذاالدّعا فی ----انفسکم بحکم الکتاب ھنالک لا یحبّون لانفسھم ظھیراً من دون التّسلیم تسلیماً

ادعیّة صحیفة السّنھ 

بسم االله الرّحمن الرّحیم

 الّذی تجلّی للممکنات بقدرتھ النّازلة من سحائب مجده والحمدالله الّذی نزل فی الکتاب )105(الحمدالله 

لکل حکم کل شئی بعد لھ والحمدالله الّذی قد اراد من نزول الآیات فی الانفس والآفاق حکم القرآن لیعلم ا

ظھور فضلھ فی المبدء والمآب احمدک اللھّم یا الھی بما تلھمنی من نفحاتک البدیعة الّتی لا یحیط بھا 

سواک و احمدک بالحق العظیم الّذی قد الھمتنی مناجاتک فی کلّ شئی بمثل ما الھمت اولیائک المقرّبین 

اطق فی محضرک و شھد الخلق فبعزّتک و جلالتک قصر کلّی عن احصاء ذرّةٍ من آلائک فھا انّا ذا ن

اجمعھم بانّک انت االله لاالھ الّا انت وحدک لا شریک لک و لیس کمثلک شئی و انت الفرد لم تزل علی 
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حالة الازل لا یعلم ذاتتیک کما انت تعرف احد انت الّذی لا تعرف بشئی اذا شئی قد کان فی حدّ التّشیئیة 

یا آلھی حدّ الخلق من انشائک البدع لا من شئی قد تحقق و قد تشیّئت من آیات مشیّتک فسبحانک الّلھّم 

ما عرفتک یا الھی الّا بالتنّزیھ عن غیرک فسبحانک یا مولائی و لا الھ سواک و اشھد لمحمّد صلّی االله 

علیھ و آلھ کما تشھد لنفسھ  ثمّ من الممکنات بما قد الھمتھ من فضلک فسبحانک الّلھم انت الاجل من 

 عبدأً و ان یحیط بعلمھ شئی اشھد لحقھ کما قد شھدت نفسک لنفسھ لایعلم کیف ھو الّا ان تعرف حبیبک

انت وحدک لا شریک لک فصّل الّلھمّ علیھ کما ھو اھلھ و سبحانک لا یعلم احد حقة فیک و لا یعتقد یا 

 حقّھ انّک فأجز الّلھمّ عن کلّ الخلق حق الجزاء و من ابداعک لا من شئی فی.مولائی فی حقة الّا حقک

لم تزل کنت علی کلّ شئی قدیرا و انّک لاتزال بکل شئی علیماً و اشھد لاوصائھ المرضبین حملة کتابک 

 و تراجمة وحیک و ارکان توحیدک و آیات عظمتک و خزنة علمک و ورثة ملکک کما قد شھد )106(

ان تحیط بوصفھا الاوھام  نبیّک صلی االله  علیھ و الھ فیھم من شھادتک علیھم فسبحان قدرتک اجلّ من 

و آیاتک اعظم من ان تجری بنعتھا الاقلام فسبحانک قلت قول الحق فی حقّھا قل لو کان البحر مداداً 

 فسبحانک لا یعلم وصف -----لکلمات ربّی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربّی ولو جئنا بمثلھ مددأً 

شئی قدیر و اشھد یا الھی للابواب من شیعتھم کما قد حججک و حقّھم کما ھم علیھ الّا انت انّک علی کلّ 

شھدت ذاتیّتک لنفسک من قبل کل شئی لاالھ الّا انت و اشھد انّھم عبادک المکرمون لا یسبقونھ بالقول 

و ھم بامره یعلمون و اسئلک الّلھم ان تقدّسھم بتقدیسک الاکبر و ان تحصنھم بقدرتک عن کل ما لا 

انّک بکل شئیً علیم و علی ما تشاء قدیر الحمدالله الّذی ھدانا لدینھ الی الباب تحب لاحبّائک المقرّبین 

الاعظم والکتاب الاقدم و النّور الاقوم و الاسم الاعظم و الرّسم الاکرم الّذی قد نزلت فیھ بما قدرت 

ذی لا یأتیھ بفضلک لاھل البیان اشھدک اللّھم یا الھی انّی آمنت بسرّ حجّتک و علانیّتک ثمّ بکتابک الّ
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الباطل من بین یدیھ و لا من خلفھ و جعلت فیھ من اسرار لوحک الحفیظ کما تحبّ و ترضی تمنّ علی من 

تشاء کما تشاء وتمنع تشاء کما تشاء بھ انّک المعبود بالذّات و المحمود فی الفعل و الصّفات قد اظھرت 

ی سبیل معرفتھ لیأخذ المؤمنون فی کلمتک البدیعة لا من شیئی و انزلت علیھ آیات مجدک بقدرتک ف

ذلک نصیبھم بما قدرت لھم لئلّا یقولوا فی کلمتک دون ما تقدر لھ بقدرتک و اظھار عظمتک انّک انت 

یا الھی لتلاوتھ فی آناء اللّیل و اطراف النّھار )107(االله لاالھ الّا انت ربّ العالمین فوفّّقنی الّلھم یا الھی 

تنا برحمتک و ایّدنا بشرب ماء الکافور فی کأس آثار آیاتک انّک ربّنا و ربّ و افتح الّھم ابواب افئد

الی آخرة و قولھ الاعلی فی کتاب تفسیر سورة الکوثر .آبائنا الاوّلین

بسم االله الرّحمن الرّحیم

قفھ علی الحمدالله الّذی نزل الکتاب علی محمّد بالحق و ارسلھ علی العالمین شاھداً و مبشّراً و نذیراً واو

مقام الدّنو فی اعلی مرتبھ الیقین فعلی و استعلی و تعالی عمّا یقول الظّالمون علواً کبیراً ثم اظھر شأنھ 

---و اعلن کلمة و ابی الّا ان یتم نوره و جعلھ سراجاً منیرا و کرمھ و فضّلھ علی الخلائق و اناسی کثیراً

لسّئوال لقولھ تعالی فاسئلوا اھل الذّکر ان کنتم لاتعلمون  فیا ایّھاالذّکر تفضّل علی السّائل المأمور با---

بالبیان بعد التنزّیل فی ھذه السّورة المبارکة بسم االله الرّحمن الرّحیم انّا اعطیناک الکوثر فصّل لربّک 

وانحر انّ شانئک ھوالابتر فمناالسئوال و من الذّکر الجواب و لقد عرفناک فی غیاھت تلک الکلمات ما 

ن ارشحناک فی ذکر ما قال االله فی حقّھ لولاک لمّا خلقت الا فلاک فایقن بالیقین وانظر بعین اردت ا

الیقین فانّ لکل حقّ باطلاً و لکل انسان شیطاناً و انّ الیوم انت لتعلم ان الکلّ یمشون فی ظلمات صمّاء 

ان تطلب من احد وھماء والکلّ یدعون حق ا لمحض لانفسھم من حیث یحسبون انّھم مھتدون و انت 

منھم آیات الحجّیة انت لست من اھل تلک الآیة من کتاب االله و جحدوا بھا و استیقنتھا انفسھم ظلماً لن 
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یقدر ان یأت بحجة و بعد ذلک تری شأن الخلق یقولون مالایعلمون فیا ایّھاالامین فاجعل محضرک یوم 

الله الحق لا یثبت الّا بقسطاس عدل لم یکن  بین یدی االله ثمّ انصف و الطف نظرک ان امرا)108(القیمة 

من شأن الخلق لانّ یثبت کلمة الرّبط بین الخالق و الخلق یثبت حکمھ بالآیات و الاخبار و آیات الانفس و 

یفتی بصلوة الجمعة و الآفاق و انّ الّذی یبطل حکمھ بمثلھ فی ذکرالدّلائل و کذلک فی حکم الفروع احد

لسّنة و الاجماع و الاقترانات الملکیّة و احد یفتی بخلافھ و یثبت دلائلھ بمثلھ یثبت دلائلھ بالکتاب و ا

فانت الیوم این تذھب و من این توقن بل الیوم کل الفرق یثبتون کل ما یقولون بالقرآن و الا حادیث و 

یوم انت لایثبت الحق الّا بالمیزان و من لم یکن عنده قسطاس ما کان علی حقّ محض من عنداالله و ان ال

تجادل فی المیزان فان استطعت ان تبطلھ بحجّة حق من عند نفسک او من عند احد من الخلق فلا تلتفت 

لک ان اردت االله ربّ السّموات و الارض الّا ان تصدق او توقن فی سرّک مفرّبعلمی ولا علمی و الّا لا

ق ذلک القسطاس کما صرّح بذلک الامام و تکون بلا دین و ان میزان الغلم حجّة اذا تطاببحجّة ثمّ تحجدا

 حیث قال عزّ ذکره بان المسائل فلیس فیھا حجّة و انّ الحق کذلک ةعلیھ السّلام فی افادات الا مام

فوربّک ربّ السّموات و الارض انّ الیوم لیس الحق لیکون لاحد حجّة الّا نفسی و انّ االله قد اظھر امره 

لیک لانّ االله قد اختار لحفظ دین رسولھ و اولیائھ صلوات االله علیھم بشأن لن یقدر احد ان یتامل فیھ او

عبداً من الاعجمیّیین و اعطاء ما لم یؤت احداً من العالمین انصف باالله حجر ینطق بالشّھادة  اعظم اوان 

اجتمع من فی السّموات و الارض ینطق عجمّی بکلمات الّتی ذھلت الکلّ فیھا و لقد اعطااالله حجّة لو

 محمّد(109)لی ان یأتوا بمثلھا لم یقدروا و ان تأمّل النّاس  فیھا لیخرجون من الدّین لانّ تلک الحجّةع

عبدی "الی آخر البیانات و منھا قولھ فی رسالھ صحیفة العدل"من قبلرسول االله صلّی االله علیھ و آلھ

 فرموده و علم توحید و حکمت از عبید خود را از بحبوجۀ اعجام و اشراف منتخب از برای حفظ دین 
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حقّھ کھ اعظم کلّ خیراتست باو اعطا فرموده و چون ھر زمان کھ اھل آن باعظم آیات ما بین خود 

افتخار می نمودند نفسی ھم کھ مبعوث بوده باعظم آن آیھ در میان قوم باید مبعوث گردد کھ اولی 

در این زمان شرف علما بعلم نکات قرآن و الالباب در مقام تصدیق باو توقّف ننماید و شبھھ نیست کھ 

احادیث و شرف عرفا بدقائق بواطن ملأ اعلی بوده و ھست و لاجل این فرض است کھ عبد منتخب از 

ما بین قوم باعظم این آیات کھ علم باطن باطن و فصاحت ظاھر باطن باشد مبعوث گردد  کھ حجّت بر 

یقی کھ در آیات و کلمات مشاھده نماید امر را اظھر من دقکلّ علما و عرفا تام و کامل باشد و ھر فطن

الشّمس فی نقطة الزّوال مشاھده نماید و ھر ادیب ذی نظری کھ در فصاحت آیات مشاھده بطرف اھل 

بیان نماید امر را در مقام حقّ الیقین بل عین الیقین می بیند امروز بعد از طلوع قمر لائح از طرف 

لمؤمنین علیھ السّلام امر باتباع آن شده بر کل فرض است طاعت و شرق کھ در حدیث حضرت امیرا

محبّت او و اطاعت احکام آن و ھمین است دین خالص خداوند احد ھر کس می خواھد تصدیق نماید از 

برای نفس آثار تصدیق نموده و ھر کس ھم می خواھد تکذیب نماید از برای نفس خود تکذیب نموده و 

کلّ عالم الا یا ایّھا النّاس من عرفنی فقد عرفنی  و من لم یعرفنی فانا ذا اعرفھ حجّت خداوندی بالغ بر 

بنفسی من احبنی فقد احبّ االله و رسولھ و اولیائھ و من جھلنی فقد جھل االله و رسولھ و اولیائھ و کفی 

د لقاء االله و در محلّی از آن مسطور در ھر حال مستع(110)بذلک لنفسی فخراً و کفی باالله علی شھیداً 

باش کھ موت اقرب بانسان است از کل شئی و نظر از دنیا و زخارف آن بپوش کھ کل نعیم دنیا در نزد

یک ساعت از دار آخرت عذاب صرف است و در کل اشارات با یقین باش و حدّ یقین این است کھ 

ت کھ با وجود این  ولکن خداوند گواه اسایضاًنترسی از احدی با وجود خداوندی در طاعت و حکم او 

مقامات مشھوره نھ اینقدر دھر مرا محزون نموده کھ بتوان ذکر نمود علما ی این عصر خط ایشان در 
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واقع اقرار بھ عجز است از عدم فھم کلمات من و معذلک واقع شده آنچھ کھ قضا جاری نمود شیاطین 

عمل نمودند بعملیکھ سبقت انسی کھ از اتیان یک حدیث عاجز بودند جرئت برحکم خداوند نموده و 

و منھا خطابھ بھ العمیم و بلاغھ العظیم لجمھور العلما و الفقھا "نگرفتھ بود در امکان ایشان را احدی

:مفتّتحاً بقولھ الکریم

ھذا کتاب الی العلما

بسم االله الرّحمن الرّحیم

ھو لغنی (ی الحمید لا الھ الّا ھو الغنّانّھ  )و( الکتاب علی من یشاء من عباده )ینزّل(الحمدالله الّذی ینزل

 لا ریب فیھ قد فصّل فی حکم باطن القرآن تنزیل من لدن علیّ حکیم و انّ )لکتاب( و انّھ کتاب)67حمید

ذلک الکتاب حجّة من بقیّة االله لمن اراد ان یؤمن بآیات ربّھ و کان من المؤمنین قل انّ بقیّة االله حجّة 

 و لھ ما فی السّموات والارض و انّ المؤمنین فی حکم الکتاب لھ خاشعون یعزب من علمھ شئیربّک لا

 سبقتم آیة من لدن )سمعتم( الحجّة بالغھ علیکم بعد ما )حجّةاالله(ان اتّقواالله یا اھل الفرقان ثمّ اعلموا ان 

 و انّھ لکتاب قد عبدنا علیّ حکیم و لقد ارسلنا الیکم من قبل کتاباً فیھ آیات بیّنات من لدنّا لقوم یعقلون

 شھداالله لاکثرکم الّا کلمةالشّرک )یشھداالله(علی صراط قویم و ما  نزل فی حکم باطن القرآن من لدنّا

لانفسکم من ولیّ و لا ظھیر و لقد کفر فسوف  یحکم االله یوم القیمة بینکم بالعدل فیومئذ لن تجد وا

 ایدیھم علی غیرالحق جزاء بما کانوا یکذبون  انّ بما کسبت(111)الّذین من قبلکم بآیاتنا فأخذناھم بما

الّذین اتّبعوا آیات الذّکر من لدنّا فاولئک ھم المھتدون و ما من نفس قد سمع حکم البدع و یعرض عن 

حکم ربّھ الّا و یحشر یوم القیمة فی تابوت من حدید لن یستطیع یؤمئذ بشئی من الامر و کان من حکم 

)107-111 صص – توقیع معروف بھ کتاب العلماء عھد اعلی (,-با کتاب عھد اعلی مقابلھ گردید و تفاوت را در داخل پرانتز قرار داده شد-67
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 اتّبعوا آیات االله من لدی الذّکر ان کنتم )اتبعوا( فرضنا فی الکتا ب من قبل ان ربّک فی عذاب الیم و لقد

ایّاه تعبدون و ما یحلّ لاحد منکم حکماً الّا بحکم ما نزّلنا فی الکتاب من قبل و من اعرض عن حکم ربّھ 

لی دین فسبحان االله فانّھ یوم القیمة لمن الخاسرین  أزعمتم ان تکفروا بآیات االله من لدی الذّکر و انتم ع

 الکتاب من آمن باالله و بآیاتھ و اتبع حکم البدع فاولئک ھم )کتاب( ممّا یشرکون انّما الدّین فی )عمّا(

 حکم االله من لدی الذّکر لعلّکم ترحمون انّما الدّین )اتبعوا(المھتدون ان اتّقواالله یا اھل الفرقان و اتّبعوا

موات و الارض یلقی الامر من لدنّا علی قسطاس مبین و ما من فی کتاب ربّک ھذا صراط االله فی السّ

عبد منکم قد آمن باالله و بالقرآن و ما نزّل فیھ من عنداالله و یعمل کل الخیر ثمّ یکفر بحرف من آیاتنا الّا 

ن نار قدیم ان اتّقوااالله یا معشرالعلماء من یوم کل الی االله یحشروو کان جزائھ جھنّم بئس المقعد فی حرّ

ربّک و لنعذّبنّھ یوم القیمة بکفرالنّاس  و ان کفر نفس منکم بآیات الذّکر  ما نحکم لھ فی الکتاب بایّام

فما نرید بتلک الآیات الّا ان )فانّا ما(اجمعھم جزاء لشرکھ باالله العلی الحمید ان اتّقواالله یا اھل الملأ 

 تشعرون قلیلاً اتریدون ان تفسدوا فی دین االله یؤمن من الّذین کفروا باسمائنا من قبل فما لکم کیف لا

بغیر علم من لدنّا بعدما انتم  بآیات االله لتوقنون ویلکم یا ایّھا الملأ کیف تکفرون بما ینزل من لدیّ علی 

قلب عبدی بعد ما انتم بآیات القرآن لتؤمنون أَ عجبتم ان یبعث االله نفساً من انفسکم لحکمھ و ینزل علیھ 

فضل االله لتسئلون فلمّا جائکم (112)لآیات لیذکرکم بایّام االله بعد ما انتم فی کلّ حین من الکتاب و ا

 کذّب فریق منکم ثمّ استھزء فریق منکم بما یلقی الشّیطان فی )کذّبوا(ذکراالله بآیات االله من لدنّا قد 

 قل یا ایّھاالملأ من اھل انفسھم فویل لھم و ما کانوا من الدّین بئس ما اتّبعت اھوائھم و سأما یحکمون

الفرقان ان اتتّقواالله بالعدل ثمّ ما اجاب احد منکم بقیّةاالله فماء الحکم بینکم و بین قوم الخوارج فھل 

کانوا فی اعمالھم علی دین و یکفروا یوم المصحف  بحکم القرآن فما لکم کیف تکفرون بآیات االله جھرة 
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کتاب و لا تکذبوا عبدنا فانّھ لعلی صراط مستقیم ان اسئلوا من من حیث لا تشعرون ان اتّقواالله یا اھل ال

الذّکر بعد حکم الرّشد عند احد من علماءکم بعضاً من القول فتعالی االله طائفة العدل بینکم ھل قرء ھذا

 لا ایّده فی کلّ شأن باذن االله و انّھعمّا یصفون ان اعلموا یا اھل الملأ حکم الذّکر من لدی فانّ الرّوح قد

الھ الّا ھو لقویّ عزیز فلمّا بلغ سنّ ھذا الفتی الی حکم فرض العلم قد بلغناه الی جزیرة البحر سنة محمّد 

رسول االله من قبلھ و ما تلا من سبیل علمکم لدی احد منکم و انّھ لامیّ علی ھذا الشّأن و اعجمّی علی 

فیظً و یشھد کلّ ذی عقل ان مثل تلک ھذا الصّراط و احمدیّ من ذریّة رسول االله  ان فی حکم لوح ح

الآیات ما نزل الّا من االله العزیز الحکیم و ان کلمة المشرکین فی حکم ما نزل  الیک  بان الذّکر بأخذ 

احرف القرآن و ینزل الآیات علی لسان عربی قویم فوربّک انّھم قد کذّبوا علی االله و افتروا بآیاتنا بما 

اولئک ھم الفاسقون و لو شأالذّکر لینزّل فی کلّ شئی مثل آیات القرآن و انّ یلقی الشّیطان فی انفسھم  و 

االله ربّک لسمیع علیم ان اسئلوا یا اھل الفرقان من کلمة االله فی کلّ ما تحبّون  فی سبیل الامر ان ینزل 

 فی آیاتنا کذبا الحکم علیکم مثل شأن القرآن فمن بعد یومکم ھذا بآیات االله لا تکذبون و انّ الّذین یقولون

 و انّ المستھزئین بمثلھم قد کانوا من اصحاب الجحیم و (113)فاولئک ھم اصحاب النّار فی کتاب مبین

من قال فی حرف حرف القرآن فاولئک ھم المشرکون و انّ مثل خلق الحروف عنداالله کمثل خلق انفسکم 

 اسم االله شاھداً و نصیراً ان اصبر یا لا مبدّل لآیاتھ و لن یجد المعرضون فی ذلک الیوم من دون ذکر

ذکراالله و لاتحزن من کلمة المشرکین فانّ الاعراب قد قالوا من قبل فی القرآن بمثل ما قال فی آیات ربّک 

تلک قد کذبوا شأن االله فی آیاتھ و قالوا ما کانتان بعضھماصحاب القرآن ما ھذا الّا اساطیر الاوّلین و

وّلین و ان بعضھم قد افتروا فی آیاتنا بانّ کلمة سجّیل فی القرآن اعجّمی قل الّا من قصص الاالآیات

اکثر اھل الفرقان اثبت علماً فی حکم الفصاحة منھم قتلھم االله بئس ما سبحان االله عمّا یشرکون و ما تجد
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حکم االله افترت انفسھم فی صراط ربّک و قد ساء فی آیاتنا ما کانوا یحکمون و ان سنّةاالله قد قضت فی 

ذکراالله بالحق قل و ما احد بحکم االله فی بعض من الحرف تبدیلاً قل یا ایّھا الملأ من اھل الفرقان ان 

اتّقواالله و لا تفرقوا من امراالله و اتّبعوا حکم االله بالعدل و ادعوا الّذین یکفرون باسمائنا بتلک الآیات فانّ 

لکم کیف  تکذبون بآیاتنا فی الکتاب من قبل بعد ما انتم االله یؤیّد من یشاء بنصره واالله قویّ حکیم فما

علی حکم البدع لتعجبون و لو نزل االله القرآن آیة واحدة فھل یبدل الحکم بعد ماقد نزل من الآیات کثیرة 

فتعالی االله عمّا یفترون قل یا اھل الفرقان فھل تجدون فی الکتاب من قبل آیة بدیعة فما لکم کیف 

 لا تشعرون و لو نزل االله علی موسی آیة واحدة من دون تسع آیات بیّنات فھل کان حجّة تکفرون باالله و

لن یرد الحکم بعد ما نزل من لدیھ کثیرا الم تقرئوا بالغة علی قومھ قل ای وربّی لونزّل من االله آیة واحدة

ذا العبد کمثل حکم  ان اعلموا ان حکم ھ(114)کلمةالقرآن لا نفرق بین احد من رسلھ واالله سمیع علیم

الابواب  من قبل قد ارسلناه الیکم بآیات بیّنات لو اجتمع النّاس علی ان یأتوا بمثل آیة مما ینزل الرّوح 

الیھ لن  یستطیعنّ و لن یقدرنّ و لو کان الکل علی البغض ظھیرا و ما نزل االله آیة الاکبر من اختھا و انّھ 

الھ الّا ھو فانّی تصرفون ان اعلموا یا اھل الکتاب حکم االله و لقد لیعلم ما فی السّموات و ما فی الارض لا

جائکم ذکراالله من لدنّا مصدّقا لما جاء بھ النّبییون و المرسلون من عنداالله من قبل فانّ ذلک لھو الحق 

المبین و لقد بلغ ذلک الکتاب حکم بقیّةاالله لکلّ شئی فمن شاء ان یؤمن قد شاءاالله ربّک لھ و من شأء

االله بالغة علی النّاس اجمعین قل یا اھل الکتاب ان کنتم فی ریب من حکم االله فارضعوا ان یکفر ان حجّة

نبتھل فنجعل لعنة االله علی الکاذبین و ان لم تفعلوا و لن تؤمنوا قد الحکم ما نزّل فی القرآن من  قبل 

زلنا فی کتاب الحرمین حکم ذکراالله عند  و لقد ن.نزل االله حکم الخالص بیننا و بینکم لکم دینکم ولی دین

الکعبة فی المسجد الحرام فمن شاء ان یباھل انّ رسل ذکراالله قد کانوا فی بعض البلاد کثیرا ان اقرؤا 
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مما نزّلنا فی ذلک الکتاب الی الّذی قد اجاب امرنا فانّھ فی حکم اللّوح لمن الصّادقین ثم اتلوا کتاب 

باطن القرآن البحر فی رجع الذّکر فی سبعماه سورة محکمة آیات بیّنات منالرّوح الّتی قد نزلناه علی 

تنزیل من لدن علی حکیم یا اھل القرآن قد اکتسبتم فی ایّام االله ما لم یعمل احد قبلکم قد جائکم رسل 

ذکراالله من لدنا بآیات بیّنات فی حکم باطن القرآن و صحیفة مکنونة من سبیل اھل البیان فقد اعرضتم 

عن آیات االله جھرة و آذیتم رسل ذکراالله بغیرالحق بعد ما کنتم بظنّ انفسکم فی دین االله لصادقین بئس ما 

اکتسبت ایدیکم فی ایّام االله و ساء ما انتم تعملون و لن یقبل االله من احد علماً بعد ما سمع ھذاالامر من 

ان عمل بعد جھاده فی الارض نقد فرض لھ )115(عبد بقیّةاالله الّا یؤمن بآیاتھ و کان من الخا شعین و 

فی الکتاب ان یقضی بمثل ما قد عمل الّا ان یعفو عند الذّکر فانّھ لغنیّ کریم فھل نزّلنا فی الکتاب حکماً 

دون مانزّل االله فی القرآن من قبل کیف لا تشعرون بلی قد نزّلنا فی الکتاب بعضاً من آیات باطن القرآن  

فاً منھ فی کتاب االله تدرسون فما لکم یا اھل الفرقان ھل حرّم فی الکتاب حکماً و انتم من قبل ذلک حر

ماحل فی حکم القرآن من قبل ام حرّم فی القرآن و یحلّ لکم فی الکتاب من بعد فما لکم کیف لاتؤمنون و 

تاب شھیداً و ما نزل فی الکتاب حرفاً الّا باذن االله و کفی باالله و من عنده حکم القرآن علی حکم ذلک الک

انً کلمة الوحی فی الکتاب کمثل ما قد نزل فی القرآن من قبل واوحینا الی موسی و من معھ اجمعین و 

مثل ذلک ما اوحینا الی ام موسی ثم الی النّحل و کذلک قد فصّلنا الآیات لاولی الالباب منکم کمن کان 

الکتاب الّا االله و من شاء انّھ لا الھ الّا ھو علی عھداالله فی یقین مبین  قل لا یعلم تأویل ما نزّلنا فی 

القویّ العزیز و من یاوّل حرفاً من آیاتنا بغیر حکم ما نزل االله فی القرآن من قبل فاولئک ھم الخاسرون 

و من عرف کلمة االله و لم ینصره حین البأس کمن اعرض عن حجّة ربّھ حسین بن علیّ علی الارض 

ن و انّ الّذین یشاققون الذّکر من بعده ما تبّین لھم الھدی فاولئک ھم المقدّسة و اولئک ھم الکافرو
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الظّالمون و ان الّذین یفسدون فی حکم کلمة البدع کمن یقتل نبیّاً من اولی العزم بایدیھ و اولئک ھم 

المشرکون من اھان بامراالله فی حکم ما قد سمع آیات االله بالحق فاولئک ھم الفاسقون یا اھل القرآن ان

اتّبعوا حکم االله ثمّ بلّغوا مثل ذلک الکتاب الی کل نفس قد آمن باالله و کلماتھ و کان من المسلمین ان 

اتّقواالله یا اھل الکتاب من یوم الفصل فانّکم ملاقوه و اتّبعوا آیات االله بالحق ثمّ اجھدوا فی سبیل االله 

ترحمون و لقد فرض فی حکم الکتاب  من قبل لعلّکم )116(تبلک الآیات علی حکم ما نزل فی القرآن 

للّذین یتّبعون آیاتنا ان یتلوا ذلک الکتاب فی کلّ شأن لیثبت قلوب المؤمنین علی صراط عزیز حمید و انّ 

االله ربّک یوصی عباده المؤمنین بان یجمعوا علی الحکم ثمّ یجاھدوا فی سبیل االله بالحکمة و الکلمة 

اتّقوااالله یا اھل الفرقان فیما تشأون فانّ االله یعلم ما فی السّموات و المحکمة و کانوا علی صراط قویم انّ 

ما فی الارض و ما کان النّاس فی حکم الکتاب یختلفون ان اتّقوااالله و استغفروا ربّکم ثمّ ارجعوا الی 

یاتنا حکم االله من لدی الذّکر لعلکم ترحمون و لقد فصّلنا فی الکتاب من قبل احکام کلّ شئی فما یؤمن بآ

الّا من السّابقین قلیلا و انّ االله قد اذھب من عبدنا کلمة الشّیطان و ما بأذن االله لھ بحکم الّا بشأن کلمة 

الآیات لئلّا یقول نفس فی احکامھ بعضاً من القول و کلّ اتاه طائفین الا آیھ من آیات ما نزلنا تعدل فی 

ن و لقد نزل ذکراالله ارض مسقط و بلغ حکم االله الی کتاب االله ما انتم تریدون و ما انتم من بعد ستسئلو

منھم لعلّھ یتذکّر بآیاتنا و کان من المھتدین قداتّبع ھواه من بعد ما قد تلی آیاتنا و انّھ فی حکم 68رجل 

الکتاب من المعتدین قل ما یری اھل الکتاب فیھا الّا من یقوم بورجاھلین و کذلک قد کان حکم االله لاھل 

ا نفساً منھم انّھ قد آمن بآیاتنا و کان من المتّقین فسوف ینسخ االله ما یلقی الشّیطان فی انفس السّفینة الّ

المؤمنین و یثبت افئدتھم بآیاتنا و یھدیھم الی صراط علیّ قویم و لقد کفرالّذین قالوا ان کلمة االله یأخذ 

شیخ سلیمان قاضی یا شیخ الاسلام مسقط-68
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مثلھ ان کنتم علی اخذ الآیات من امّ من القرآن آیاتھ قل یا ایّھا الملأ ان اتّقوااالله و آتوا بسورة من 

الکتاب لقادرین قل لو شئنا لننزّل فی کلّ حرف مثل آیات القران و انّ االله ربّک لقویّ عزیز و لقد فرض 

  محمّد رسول االله و خاتم النّبیین ان یکتبھا بالمداد )117(فی الکتاب لمن وجد تلک الآیات علی اسم 

 یعلم حکمھ و ان حکم ربّک فی الکتاب لمستقر و ما من قد قرء ذلک الذّھب ثمّ ان یبلّغھا الی من لا

الکتاب و اتّبع آیاتھ و تفیض من الدّمع علیناه الّا و قد کتب اسمھ فی صحف  الابرار و سبحان االله ربّ 

.السّموات و العرش عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدالله ربّ العالمین

عظم باصفھان و واقعات آن بلدشرح سفر حضرت ذکراالله الا

و چون آن حضرت از شیراز در آمدند با ھمراھان سوار بر اسب منزل بھ منزل طی طریق نمودند 

آورده اند کھ حاجی سیّد کاظم زنجانی از مشاھده کرامات و امور غریبھ عظیمھ از آن حضرت تاب و 

ت دراو طلوع نمود و آن بزرگوار وی طاقت نیاورده پیمانھ صبرش لبریز گشت و اطوار جذبیّھ و محویّ

را بملاطفات نگھداری فرمود ولی پس از ورودشان بھ اصفھان تحمّل نیاورد و بالاخره مرغ روحش از 

قفس بدن پرواز نمود و آن حضرت منفرداً بر جنازه آن قربانی عشق نماز خواند و بالجملھ چون 

ورود بآن بلد و طلب محلّ اقامتی برای خویش بحوالی اصفھان رسیدند آن بزرگوار نامۀ مشعر بر عزم 

بحاکم برنگاشت وسیّد کاظم مذکور را برسالت نزد وی بفرستاد و در آن ایّام حکومت اصفھان با 

منوچھر معتمد الدّولھ شھیر بود و او از رجال صاحب مقام اوّل در دولت محمّد شاه شمرده میشد و 

 و کثرت تقوای دینی و شدّت شجاعت و قوّت بدنی بوفور ثروت و قدرت و کمال و تدبیر و کفایت

شھرت داشت و چون نامۀ را مطالعھ نمود و بیان رسول را بشنید ورودش را ترحیب گفت و از او 
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پرسید محمّد امام جمعھ سلطان العلمأ کھ مشھور  بثروت باھظھ و قوّت نافذه بود بخواست کھ آن 

ائف و لوازم مھمانداری و احترام گذاری بپردازد و امام حضرت در خانۀ وی ورود نماید و او با داد وظ

نیز بپذیرفت و برادر خود میر محمّد حسین را کھ بعداً پس از وفات وی امام جمعھ اصفھان گردید با 

 خارج شھر رفت و با آن حضرت )118(جمعی بپذیره آن حضرت روان داشت و خود نیز تا حدود 

ا بھ منزل ورود دادند و بتکریمات و تھیۀ ضیافات مجلّلانھ پرداختند ملاقات کرد و با تجلیل و بتجیل ویر

و لھذا آنخانھ محلّ ذھاب و ایاب خاص و عام و استفاضۀ نام گردید و معتمدالدّولھ بملاقات آن حضرت 

رفت و از وی در دار الحکومھ ضیافت مجلّل نمود و از جمال و کمال و بیاناتش محظوظ گشت و آن 

حبت حکایت و شکایت از اوضاع شیراز در رفتار سوء حسینخان نمود و از مفھوم مظلوم در ضمن ص

بیان چنان استنباط میشد کھ ممکن است آن ظالم جاھل و غافل پس از مھاجرت آن مظلوم تعرّض و 

تعدّی ببستگان وی نماید لذا معتمدالدّولھ فی الحال نامھ ای بھ حسینخان بنگاشت و از او خواست کھ 

ندان آن بزرگوار تضییق ننماید و طریق عدالت مجری دارد و نامھ را با مأمور مخصوص بر خویشاو

بشیراز بفرستاد واز آن سو حسینخان کھ در اثناء تضییقات و تشدّد بر آن مظلوم دچار حملات وبا 

گردیده از خوف و بیم در عذاب الیم بود ایامی چند پس از مھاجرت وی بھ غیظ و ھیجان آمد و بصدد 

ار و اذیّت آن مظلوم شد و چون دست باو نیافت بنای سختی نسبت ببستگانش گذاشت و مخصوصاً آز

بصدد اذّیت اخ الزّوجھ اش حاجی میرزا ابوالقاسم کھ از سادات محترم بلد بود و شرح احوالش را بعداً 

ه بود بدار مینگاریم برآمد و عدّۀ مأمور نمود تا ویرا در حالیکھ بر بستر بیماری و نقاھت افتاد

الحکومھ کشیدند و مورد خطاب و عتاب قرار داد و التزام و ضمانت بگرفت کھ آن مظلوم را بھ دست 

وی دھد و ھمینکھ چند روزی بگذشت و از آن مظلوم خبر و اثری بھ دست او نماید حاجی میرزا ابو 
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بالغی برسم جریمھ بگرفت القاسم مذکور را مجدّد بدار الحکومھ کشیدند و سخت تشدّد و تھدید نمود و م

و می خواست ویرا بھ ضرب و عقاب کند گویند در چنان حال کھ آن سیّد محترم عجز و لابھ می کرد و 

سوگند بر بی اطّلاعی خویش از مقرّ آن حضرت می خورد نامۀ معتمدالدّولھ نزد وی رسید لاجرم دست 

ز متعرّضات آن ظالم پیوستھ در بیم و از تعرّض ببستگان آن مظلوم کشید ولی مؤمنین و محبّین شیرا

عقیدت )119(مشقّت بودند و گرفتار حبس و ضرب و زجر و اخذ نقود شدند و ناچار بتقیّھ و کتمان 

گشتند بھ درجھ ای کھ آن چھ از آثار قلمی آن بزرگوار  داشتند نزد حاجی میرزا ابوالقاسم مزبور بردند 

محو نمود و شیعۀ آن مظلوم در شیراز در آن ایّام عدۀ ای و او از شدّت خوف و احتیاط آثار را شستھ 

قلیل مانند حاجی ابوالحسن بزّاز سابق الذّکر و آقا میرزا آقای معروف برکاب ساز و میرزا رحیم خبّاز 

و آقا محمد کریم و شیخعلی میرزا پسر برادر شیخ ابوتراب امام جمعھ و غیرھم بودند کھ شرح حیات 

 بعد مذکور می گردد و از آن جملھ حاجی محمد معروف ببساط  بود و او برای اغلب آنان در بخشھای

حفظ و صون خود غالباً در مسجد و صف نماز جماعت امام جمعھ حاضر میشد و امام از عقیدتش با 

خبر بود و از او حفاظت و حمایت می کرد و او در محضر امام بنوع مطایبھ سخنانی کھ موجب تنبّھ و 

ی گشت بر زبان میراند چنانچھ در بین انبوه مستمعین  وعظ امام در مسجد در حالیکھ امام تذکّر مردم م

"مداد العلما افضل من دماء اشھداء "اوصاف علما و اخبار وارده در مدح و ثنای آنان امثال حدیث 

افراخت را بیان می کرد و شرح و بسط میداد حاجی محمّد بساط مذکور ناگھان در آن جمعیّت گردن می 

و از امام بنوع استعجاب و استعلام می پرسید و می گفت کھ ای آقا آیا مراد از علماء ھمین ملّاھائی 

ھستند کھ در عصر ما بنام علماء معروف اند و ما مقام معرفت و عقیدت و طاعت آنانرا می شناسیم 

نوچھرخان حاکم حاشا و کلّا و شرحی از ظلم و جور حسینخان والی فارس و از مھر و عدالت م
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اصفھان بقلّم ملھم آن حضرت در توقیع بھ محمّد شاه و در توقیع خطبةالقھریھ بھ حاجی میرزا آقاسی 

مسطور است  و ما عین آن دو توقیع را بعداً در موقعش ثبت خواھیم نمود و بالجملھ  میرسیّد محمد 

 مھمان بودند خود نیز )120(69شامام جمعھ اصفھان در آن ایّام کھ حضرت ذکراالله الاعظم در خانھ ا

(خ حاجی میرزا جانی مسطور است در تاری-69 امام جمعھ بحدی اظھار خلوص مینمود کھ خود آب دست شوی :

بجھت حضرت میاورد و در مدّت چھل روز کھ حضرت در خانھ او بودند مردمان فوج فوج بھ زیارت مشرّف 

آیت بر حقّیت شما میشدند و سؤالات می نمودند تا آنکھ جمع کثیری مصدّق گردیدند پس او از آنحضرت پرسید کھ 

چیست فرمودند در شش ساعت ھزار بیت بدون فکر در ھر مطلب کھ می خواھم از قلم من جاری میشود، امام 

عرض کرد شاید سابقاً فکر نموده اید فرمودند ھر چھ شما میخواھید بگوئید تا بدون فکر بنویسم و او خواھش 

ورۀ کؤثر نوشتید بجھت اینجانب نیز شرحی بر سورۀ نمود کھ چنانچھ برای آقا سید یحیی دارابی شرحی بر س

مبارکھ والعصر بنویسید آنجناب قبول نمودند و ساعت گذراندند و ھر شش ساعت ھزار بیت کتابت نمودند سرکار 

و رسالۀ ای نیز نظر بخواھش معتمد در باب نبوّت خاصھ نوشتند .امام یقین نمودند کھ این قدرت من عنداالله میباشد

و در مجلس معتمد کھ آن حضرت میھمان بودند تشریف فرما شده آقا محمّد مھدی  اھل علم و فضل گردید کھ عبرت

بن مرحوم حاجی کلباسی و میرزا حسن بن مرحوم ملاّ علی نوری حضور داشتند ھر یک مسئلۀ سئوال نمودند در 

 توصیف و تمجید آن ربّ مجید را کافی دادند و ایشان ھم در مجالس و محافل خودعلم توحید و حکمت جواب شافی

مکرّر می نمودند من بعد از آنکھ دیدند کھ جمعیّت زیادی بھ زیارت ان حضرت می روند حسد بر ایشان غالب شده 

بنای بدگوئی گذاردند و نوشتجات آن نقطۀ علم را گرفتھ از روی جھل خود ردّ نمودند و بنای فساد گذاردند مرحوم 

ضرات ملاّھا کھ شماھا کھ اوّل بد نمی گفتید چھ سبب شده کھ حال بدون اینکھ صحبت معتمد پیغام نمودند بھ ح

.اختیار نمائید را محلنمائید بد میگوئید، این طریقھ انصاف نیست ھرگاه طالب تحقیق امر ایشان ھستید یکی از سھ 

 نتوانست اثبات  راددعای خومسجد شاه وبا ایشان صحبت بدارید ھرگاه ایکی خانھ من ویکی  خانھ امام جمعھ ویکی

 صحبت با ایشان فنكھ من حاضر باشم وطرآشوید بشرط نمود تسلیم  ایشان شما باشید واگر ثابت رادعنماید اول 

 وحضرات قبول نمودند ند ردگه میدسوآ قرار دھید تا قیل وقال نشود وبدینطریق رفع فتنھ شده ھمھ نفر راھم یك

 یكی از روساءِ ایشان بسایرین  ھم  معین كردند ولی قبل از رسیدن  وعدهتوقكھ جلسھ در مسجد شاه باشد و

داوت برمیان  نفاق وعورزیدند و کمربط نمودیم وھمینكھ وعده رسید تخلف خَقرار دادپیغام داد كھ ما در قبول  این 

رند ومدت ده ذا بگھلھابدر مظره با من اباءِ دارند قرار ن سرور رسید فرمودند ھرگاه از مناھ آبستند وچون اینخبر ب

ھ لایق ذكر نچھ را كآیھ واستھزا گشودند وگفتند یوم را مشخص نمودند چونكھ خبر بحضرات رسید زبان بسخرّ
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منجذب بھ او شده ضیافتھای بزرگ برای تجلیل او داده مراسم احترام را بغایت مرعی می داشت و آن 

حضرت بھ اقتضای او تفسیری مفصّل فی المجلس  بر سورۀ والعصر از قرآن مرقوم داشت و صدور 

یر و سریع از قلم معجز شیم الھام توأم آن تفسیر رفیع و عرفان منیع باسلوب بدیع در وقتی بغایت قص

آن حضرت موجب اندھاش و مزید انجذاب او گشت و آن احوال و احترامات منوچھرخان و امام جمعھ 

موجب مزید تجلیلات خواص و عوام نسبت بھ آن حضرت گردید و جمعی کثیر از ھمھ گونھ مردم بھ 

 و مؤمنین وی کھ در آن حدود بودند فیض لقا و محضرش رسیدند و بعضی محبّت و ایمان آوردند

مکرّراً بزیارتش نائل گشتند و از آن جملھ برادران نھری آقا میرزا محمّد علی و آقا میرزا ھادی و آقا 

میرزا ابراھیم اصفھانی و میرزا حیدر علی اردستانی از مشاھیر مؤمنین آن حدودبودند کھ شرح 

 گردد و از جملھ نفوسیکھ بزیارت وی ایمان آورد احوالشان در این بخش و بخشھای آتیھ مسطور می

ال خود را بنقطھ شرك زمان ودجّ کفر  خیالات صورتدنیا پرست بعضی از حضرات ،نآوبیان نیست  ومن بعد 

ۀوضرب بسیاری در باب امام جمعلخلافھ را دیدندراداام جمعھ ملعون امنآقاسی عارض شدند  وران وھو الآد

 امام از برای امام صورت حال را نوشت چونکھ این  زدند كھ فلان وفلان كرده است وبنای فساداردارض صاد

خبررسید کھ جوھر نار سرّ نور را عداوت ورزیده لھذا اطباع ناریّھ نیز جمع شدند و صحیفھ میشومھ درباب ردّ و 

ن آن جوھر حقیقت نوشتند و آنچھ در خور شأن ایشان بوده نسبت بھ شمس فلک ولایت دادند، امام نیز ترک لع

اخلاص ربّانی خود را نموده متابعت ھمگنان خود را نموده و بنائی بی اعتنائی نسبت بالسّلطان مرحمت گذارده چون 

ی شاه بود مختفی گردیدند و معتمدالدّولة در مقام کار بھ این مقام انجامید آن قمر منیر در عمارت خورشید کھ سرا

اخلاص و خدمت و حراست آن حضرت بدرجھ ای ایستاد کھ ھر چند حاجی میرزا آقاسی ملعون آن حضرت را از او 

خواست دست نداد و جواب گفت و بھ آن حضرت عرض نمود  کھ می توانم ھمھ اھل شاھشون و بختیاری را جمع 

ن محاربھ نمائید و ھرگاه ظھور امر شما بھ حکمت می شود من در خدمت شما بھ طھران نمایم و با سلطان ایرا

.البتھ حلقھ بندگی شما را بھ گوش خواھند کشید.میروم و عرض اجمال احوال سرکار را بھ محمّد شاه می نمایم

)74 نسخھ کامپیو تری صفحھ  -116نقطة الکاف صفحھ (.الخ
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  خطاب باو صدور یافت و او و قلم آن حضرت توقیع معروف بالمھزّءآقا سیّد عبدالرّحیم بود کھ بعداً از 

خانواده اش در این امر مشھورند و دیگر عالم فاضل ملّا محمّد تقی ھروی ندیم وجلیس امام جمعھ 

 امام نزد او شده و او پس از ایّامی چند بدستور آن حضرت رسالھ مذکور بود کھ تحصیلات علمیّھ

صحیفةالعدل در فروع احکام را کھ در ایّام شیراز از قلم ملھم بعربیّھ نزول یاقتھ ترجمھ بفارسی نمود 

ولی او را بعداً تغییری در احوال حاصل گشت و از این قبیل نفوس معدود امر آن حضرت را قبول کردند 

 نصیبی از ھدایت نبردند و آن حضرت )121(ارباب عمائم و علمائ و طلّاب دینیّھ و غیرھم و آن ھمھ 

تصوّر کن ظھور او مثل ظھور نقطھ فرقان "خود در طی بیان خویش آنانرا چنین وصف فرمود قولھ 

کھ چقدر از حروف انجیلی منتظر بودند او را ولی بعد از ظھور اصحاب جنّت نبود تا پنج سال الا 

یرالمؤمنین و ھر کھ در آن یوم مؤمن بھ حضرت بود سرّاً و کل اصحاب نار بودند و گمان می کردند ام

کھ اصحاب جنّت اند و ھمچنین در این ظھور مشاھده کن کھ تا امروز بتدابیر الھیّھ جواھر خلق را 

اضی است حرکت داده تا آنکھ سیصد و سیزده نفر نقباء گرفتھ شد و در ارض ص کھ بظاھر اعظم ار 

و در ھر گوشۀ مدرسۀ آن لایحصی عبادی ھستند کھ باسم علم و اجتھاد مذکور در وقت جوھر گیری 

گندم پاک کن او قمیص نقابت را میپوشید این سرّ کلام اھل بیت در ظھورکھ میگردد اسفل خلق اعلای 

 کھ بآنشغل و گندم پاک کن مذکور ملّاجعفر نامی بود در اصفھان"خلق و اعلای خلق اسفل خلق

اشتغال می ورزید و در ایّام توقّف ملّاحسین باب الباب در اصفھان مطلع و منجذب بآن امر گردید و در 

قرب ایّام ورود حضرت ذکراالله الاعظم موعود منتظر را در عالم رؤیا مشاھده کرد و در روزیکھ او با 

فتاد اوضاع و احوال را مطابق جمعی از میدان اصفھان می گذشت ھمینکھ نظرش بر آنجمال روحانی ا

آنچھ در رؤیا مشاھده کرد نگریست غربال را از دست بینداخت و از تماشائیان شرح احوال را جویا شد 
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و بدانست و بفیض ایمان کامل رسید و از فدائیان وی گشت و خاتمھ الحیات شربت شھادت نوشید 

در خلال آن احوال از طرفی روز  بھ روز چنانچھ بعداً در شرح واقعۀ قلعھ طبرسی مسطور می گردد و 

محبّت منوچھرخان نسبت بھ آن حضرت مزید میگشت و از طرفی دیگر حسادت و رقابت علما با وی 

شدت می گرفت و اخبار ارادت و عقیدت مردم و نقل مقامات و کرامات نسبت بھ وی نیز بھ سمع آنان 

ردّ و ابطال وی در السن و افواه عامّھ افتاد و  ھمھمھ در )122(می رسید لاجرم بعصبیّت برافراختند 

منوچھرخان و امام جمعھ حمایت کردند ودفع شرّ خواستند و ھر چھ علما را نصیحت گفتند و نھی از 

اختلاف و فساد نمودند فتنھ زائل نشد و عاقبت علما از امام جمعھ کھ با آن مظلوم مؤالف و با آنان 

او کاری از ایشان پیش نمی رفت شکایت بشاه و حاجی میرزا مخالف بود و با وجود عدم موافقت 

آقاسی نوشتند کھ امام جمعھ سیّد ذکر را در خانۀ خود جا داده و حمایت و تجلیل می نماید و این موجب 

ضلال و اضلال عامّھ می گردد پس حاجی میرزا آقاسی مکتوبی بامام نگاشت و نیز از امام جمعھ 

و نوشت و او را از وخامت آن احوال تحذیر نمودند و او پس از وصول  طلبید تا  شرحی بد70طھران

مکاتیب دست از حمایت و رعایت آن حضرت بکشید و ذھاب و ایاب مردم را از خانھ اش کھ برای 

سید مرت ضی ب ن آق ا می ر مھ دی اب ن آق ا می ر محم د ح سین الح سنی الح سینی ام ام جمع ھ و                 آقا میر مھدی بن آقا      -70

 وفات یافت مدّت عمر ش ریفش را ھ شتاد و ھف ت س ال     1263جماعت دار الخلافھ طھران در دوازدھم ربیع الثانی سال          

 خاق  ان ص  احبقران ب  وده و م  دّت بی  ست و ش  ش س  ال و ده م  اه در کم  ال اس  تقلال در م  سجد ش  اه طھ  ران ب  امر ب  انی آن  

بامامت جمعھ و جماع ت پرداخ ت و بع د از وی ای ن ش غل خ اص بجن اب س یادت و نجاب ت م آب فاض ل خلی ق آق ا می رزا                        

...)ص ... روضة الصفاء ج .ابوالقاسم برادرزاده و داماد آن مغفور اختصاص یافت 

 در بخ ش چھ ارم خ واھیم    1268ھ س ال  اوصافی کھ در باره میرزا ابوالقاسم امام جمعھ نگاشتھ از آنچھ در شرح مذبح         

.آورد معلوم میگردد

)فاضل مازندرانی(
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ملاقات آن مظلوم میشد موقوف نمود و بدین طریق ساعات و دقایق ایّام سعیدۀ اصفھان کھ تقریباًً چھل 

ذشت بخاتمھ رسید و چھره دلگشای آمال و نوایای عظیمھ کھ متدرّجاً آشکار می روز بھ شرح مذکور گ

گشت و نزدیک بود کھ در آن بلد پرتو اندازد باز پنھان شد و آثار تیرگی غم افزا از افق ابداع و انشاء 

برآمد و ید تقدیر غیب موافق سنّت ھمیشھ اش طرح جدیدی برای ظھور مصائب و شدائد ریخت لاجرم 

چھر خان آن حضرت را از خانۀ امام جمعھ بعمارت دارالحکومة انتقال و منزل داد و پاس احترام و منو

تجلیل ویرا بغایت مرعی داشت و در آن ھیکل مکرّ م و از احوال و اطوار وی حقیقتی فوق الطّبیعھ 

آن صدد مشھود می دید ولی خود را از درک مطالب و کلماتش قاصر و عاجز مشاھده می کرد و لذا ب

شد کھ بعضی از علما را با وی مجتمع سازد تا در آن مقاولھ و محاجّھ درک مطلب نماید و پی بحقیقت 

)123(.ببرد 

مباحثھ و فتنھ علمای اصفھان

پس شبی آقا محمّد مھدی بن حاجی محمّد ابراھیم کلباسی مشھور از فقھا و میرزا حسن بن میرزا علی 

رف شام در دارالحکومھ نمود و آنان با وی مکالمھ و مصاحبھ نوری از طبقۀ حکماء را دعوت بص

کردند و بیانات و مطالبش را استماع نمودند و سئوالاتی در بعضی از موضوعات فقھیھ و نیز عقلیّھ 

حکمیھ نمودند و او برخی از آن مواضیع را کھ غیر لایق وغیر مفید بود بھ صورت عدم اعتنا جواب 

 نبود جوابی در غایت اختصار می فرمود وعدۀ را کھ شرح و تفصیل لازم می داد و بعضی را کھ مھم

می نمود توضیح و تبیین میکرد و در طیّ مقال ابوابی جدید از حکمت و عرفان و وظائف حقیقیھ 

عصر و زمان بر روی آنان گشود و بمعارف صافیھ الھیّھ نزدیک فرمود و ایشان از مباحث و مطالب 
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أثّر گشتند و چون صورت آن مجلس ضبط نشد عین سئوال و جواب در دست بدیعھ وی متعجّب و مت

نیست ولی منوچھر خان بعلم الیقین دانست کھ قلب آن حضرت  مشرق علوم حقیقیھ و مُجلّای حقایق 

لذا بوی معتمد و ملتجی شد و چون .مقدّسھ است و آنچھ در نزد سائرین موجود جز قشری از علوم نھ

لاصل و عارضاً جدیدالاسلام بود از او خواھش ترقیم رسالۀ در اثبات رسالت خود گرجی و مسیحی ا

حضرت محمّد صلوات االله علیھ نمود و او فی المجلس رسالھ در آن خصوص صادر فرمود کھ سبب 

ثبوت و استقرار وی در عرفان حضرت رسول عربی و نیز در ایمان بخود ان حضرت گردید و از آن 

ده آثار روحانیّھ و شئون آلھیّھ اش در محبّت و عقیدت باو محکمتر میشد و در پس یوماً فیوماً بمشاھ

خلال آن احوال علمای اصفھان کھ از انتشارو رواج مقامات معنویّھ و عقاید بدیعھ وی و نیز از جھت 

حمایت و تعظیم معتمدالدّولھ از او سخت خشمگین و دلخون بودند از طرف علمای شیراز و غیرھم 

بر ایشان رسید کھ در خصوص عقائد او و علمای اصحابش شکایتھا سعایتھا  گفتند و آنھا را مکاتیبی 

شانرا فرض و متحتّم خواندند از بدع و ضلالات و مخالف و معارض دین و دنیا شمردند و قلع و قمع

رجعت را کھ )124(این رو علمای اصفھان یکدل و یک جھت بمقاومت آن مظلوم برخاستند مضامین 

ر آثار وی بود دست آویز اتّھامات و افترات غلیظھ قرار دادند و چنان ھمھمھ در آن بلد افتاد کھ در د

مجامع و محافل سخت گیرئی در حق او در میان و آثار عصبیّت از چھره ھا نمایان و ظھورات غرور و 

کز قوّت علوم دینیّھ و حمیّت تقلیدیّھ اذان پایتخت شاه سلطان حسین و خلافت صفویّھ کھ در آن ایّام مر

شریعت و در نخستین درجھ عظمت و ابھت  گردید از ھر سو ظاھر و عیان بود و علما ھمگی در یکجا 

مجتمع شدند و مضبطھ در اثبات بطلان دعوت آن حضرت نوشتند و بر آن مھر و امضاء نھادند و بدر 

بن حاجی محمّد باقر و حاجی محمّد جعفر بار طھران فرستادند آورده اند کھ در آن جمع آقا سیّد اسد االله 
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آن منضبطھ را امضا نکردند و امام جمعھ از امضاء و شھادت و حکم برکفر آن حضرت بدین طریق 

بھانھ آورد و خود را مستخلص ساخت کھ نسبت شبھھ جنون در حق آن مظلوم داد پس معتمدالدّولھ 

ظم بلد را با آن حضرت در حضور  خود مجتمع چون حال بدان منوال دید تدبیری اندیشید کھ علماء  مع

سازد و او با آنان احتجاج فرماید تا حقیقت از مجاز و حق از باطل جدا و ممتاز شود و چون علما  

مفرّی نیابند جز آنکھ در مقابل آیات و معارف الھامیّھ وی اتیان بمثل کنند و ناچار از آن عاجز مانند 

ند و یا لب فروبستھ دم در کشند و ساکن و ساکت باشند و آتش فتنھ مجبور بآن گردند کھ یا منقاد شو

خاموش گردد و آن حضرت نیز وی را بھ اجرأ آن تدبیر امر و تشویق فرمود لذا او و چند تن از مھمّین 

آنان را احضار نمود و عقد چنان محضری را از ایشان طلب کرد و مقرّر داشت کھ آن مجمع یادر 

 خانھ امام جمعھ و یا در مسجد شاه باشد و مذاکرات طرفین بخط مأمور حکومت دارالجکومھ و یا در

نوشتھ شود و بمھر و امضاء طرفین و حضّار مجلس برسد و آنرا بطھران نزد شاه و وزیر اعظم 

ارسال دارد و فصل دعوی بعھدۀ دولت محوّل و موکول باشد و آن چند تن از علما آن شرایط را 

شتند کھ پس از مشورت با سائر علما وقت و محل آن اجتماع را معیّن نموده باو پذیرفتند و قرار گذا

عرضھ دارند و  پس از آن در خانھ حاجی ملّا جعفر کھ از کبار فقھای اصفھان و معتمدتراز کلّ آنان 

سلام  شدند و کبار علما و فقھا امثال آقا سیّد اسداالله بن آقا سیّد محمّد باقر حجّةالا)125(بود مجتمع 

رشتی و میر سیّد حسن مدرس و حاجی  ملّاعلی تویسرکانی و آقا محمّد مھدی کلباسی و غیرھم حضور 

وداشتند و در آن خصوص  مشورت کرده رایھا زدند ولی بالاخره حاج ملّاجعفر مذکور صلاح علما

ت دینیّھ بآنان فُقَھا را در عقد چنان محضر مھم و محاجۀ با آن حضرت ندید و با کبریا و غرور ریاس

خطاب نموده گفت ای مروّجین شریعت سیّدالمرسلین وای جانشینان ائمۀ دین حجّت طلبیدن از جوان 
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تاجری کھ از طبقۀ علما نیست و مدّعی چنان داعیھ و عقیدت معروفھ نیز است و بطلان عقائدش 

ستماع و شھادات مطابق اخبار متواتره و انذارات متظافره علمای عراق عرب و ایران و موافق ا

جمعی  کثیر از عدول اصفھان مبین از آن است کھ محتاج بمذاکره و محاجّھ گردد موجب ضعف و وھن 

دین و معتقدین و سبب کسر شوکت و سلطنت علما و مجتھدین میباشد اولی آنکھ بیدرنگ بفکر چاره و 

ن شدید عھد برخصمیّت و علاج آن شوید و این رای را ھمگی پذیرفتند و بآن خوشدل شدند و با ھیجا

ضذّیّت آن مظلوم بستند و با عزم تام از آن مجلس برخاستند و بدر بار طھران در خصوص وی آنچھ 

خواستند نوشتند و لااقل بھ تبعید او را از اصفھان باصرار و ابرام تام خواستار شدند و چون آن 

نون کھ باجتماع و احتجاج با ما مذاکرات و اقدامات بحضرت ذکراالله الاعظم معروض شد فرمودند اک

حاضر نشدند وقتی را معیّن کنند تا مباھلھ کنم و خداوند را فیما بین خود حکم قرار دھیم تا مغل مخل و 

کذّاب مضلّ را از میان بردارد و جمع علما نیز بدان راضی شدند و وقت مباھلھ را معیّن کردند و توقیع 

و ھذه 72ز اصحاب شیراز نگاشت این را واضح میدارد  ا)126( بیکی 71آن حضرت کھ از اصفھان

صورتھ 

شیخ احمد مرفوع علیھ ن میاید مسطور استآوصف ثار ایام ادرنھ كھ در بخشھای بعد شرح وآدر كتاب بدیع از -71

 فرموده )صفھانا=صاد (نامی از ساكنین ارض صبھاءِاالله در سفریكھ كھ بحج تشریف برده بحاجی محمد اسمعیل

ن نفس  آمبارك ذكر فرموده بودند ومقصود شیخ جز ھدایتن حضرت را باسم آبودند سلام مرا بحضرت باب برسان و

انكھ ر ماند كھ مقصود كیست وبچھ جھت این كلمھ از لسان مباركھ صادر شد تامتحیّن شخصآ نبوده ئخرونفوس اُ

ناس مرتفع كھ ذكرشان ما بیناعلی بارض ص وارد شدند وحضرت  ویسفر حج مراجعت وسنین معدوده منقضاز

کتاب بدیع ، (.کھ مقصود شیخ چھ بوده از قرار آن شخص متوجّھ شد نمودهیدا شده وادعاءِ بابیت پیشخص

....)صص
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73بسم االله الرّحمن الرّحیم

لّذی منّ علیّ بالبلاء و احمده بما نزّل علیّ من البأسا و الضّراء بما فعل بغیر حقّ اھل الشّرک  االحمدالله

قلبون و بعد قد نزل با الی االله اشکوبثّی و حزنی و سیعلم الّذین ظلموا ای منقلب ین)؟(و العصیان انّ

سطرت من عندک  و اطّلعت بما اشرقت من حبّک فجزاک االله بما عملت فی دین االله و ترید فی سبیل االله 

فوالّذی نفسی بیده و انّ الشّاربین من کأس المحبّة ھم الآمنون و انّ المعرضین عن حکم الولایة ھم 

ان المداد یفنی لا یسعی ولکنّ الا شارة الیھ  الخاسرون فکیف افصّل ما ورد علیّ علی تلک الارض و 

یعرفک بعض ماجری البداء بالامضاء و ھو لمّا ھاجرت من الارض لعرض الحال الی الّدی جعلھ ملیک 

دنیاو مناظره نما در یك محضر با و جمیع علما جمع شوندچنین است معتمد امر فرمود کھ مقالھ سیاح تاربع-72

 و امرنچھآ شود وارسال شود تا بطھران ثبتت كاتب مخصوص خویش طوسابف و تحریدون بوجواب عیناًسوال

ی ترتیب نموده رپذیرفتند ومحضن شمردهشریعتن ھھ را وضیّرد مجری شود علما این قگین قرار آاده پادشاھی برار

ن شخص بشرع انور ایولی چون مخالفت ، بوجواباشد احتیاجی باجتماع وسوال اگر در امر اشتباھی كھند نگاشت

 بیاراید اجتماع محفل خویش محضر درخواست كھ عین صواب است معتمد را حكم شرعاجفتاب است پس آر از ھشأَ

 گرام حقارت شرع مبین نخواستند و مباحثھ و مجادلھ نماید وقلوب بیاساید علمای اعلام وفضلایتا حقیقت واقع جلوه

دیدند مگر علّامھ فھّامھ آقا محمّد مھدی و فاظل اشراقییّن میرزا حسن نوری، مجلس بھ سئوال با جوان شیرازی نپسن

بعضی از مسائل از فن اصول و توضیح و تشریح اقوال ملاّ صدرئ منتھئ شد و چون نتیجھ از این مجلس بھ جھت 

را تسکین سریع خواست و حاکم حاصل نشد حکم شدید و فتوائ قوّی علماء اعلام مجری نگشت بلکھ فزع عظیمی 

....) ص–مقالھ شخصی سیاح (.ھجوم عامرا منع شدید، لذا صدور فرمان بارسال باب بھ طھران شیوع داد

بسم االله الرحمن الرحیم الحمدالله الذي من (- آقا سید علی ي خطاب بھ خال اعظمرونویس لوح نازلھ ازقلم حضرت اعل-73

الي االله اشكوبثي و وحزني وسیعلم الذین والضرابمافعل بغیرحق اھل الشرك والعصیان واناعلي بالبلا واحمده بمانزل علي من الباسا

 اشرقتمن حبك فجزاك االله بماعملت في دین االله وترید في سبیل االله ظلموااي منقلب ینقلبون وبعد قد نزل ما سطرت من عندك واطلعت بما

ھم الامنون وان المعرضین عن حكم الولایة ھم الخاسرون فكیف افصل ذكرماقضي علي فوالذي نفسي بیده ان الشاربین من كاس المحبة

)٢٣١صفحھ :عھد اعلي(–)...ي البدا الیھ یعرفك بعض ماجرعلي تلك الارض وان المداد لنفي و اللوح لایسع ولكن الاشارة
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الارض قد بلغت الی ھذه الارض و نزّلت علیھا باذن حضرة معتمد دولة العالی أًدام االله اقبالھ و جزاءاالله 

حقیقة ما قصر عن التّوجّھ و الرّحمة و قد وقع لیلة فی محضرة مع بعض من عنایتھ کما ھواھلھ فبال

الرّجال ما اراد االله و شاء و لیتمّ الامراذا شاءاالله مع العلما اذا حضروا یوم العرفة اوالاضحی للمباھلھ و 

انّ ذلک کان حکمی بینھم و سوف یحقّ االله الحقّ بکلماتھ و یظھر عمل النّاس اجمعین فسوف نسافر

الی ساحة قرب ملیک الفضل فاذاسمعت فاحضرھناک و اظھر ما رایت من اھل الجاھلین فانّاالله و انّا الیھ 

بالکتاب و علی الّذین اتّبعوک فی امراالله و )؟(المنقلبون والسّلام علیک و علی احمد و علی الّذی اعتبر

)127( دقائق مورّخھ یوم جمعھ الّذین بھم یلحقون و الیوم یقضی ما وعدتک بھ فی قرب الزّوال بخمس

 ولی بمباھلھ نیز حاضر نشدند و با اشد بغضاء بتھیّج )"1262(سابع شھر ذی الحجّة الحرام سنھ 

عوام قیام کردند و آقا محمّد مھدی کلباسی  بر منبر شروع بھ تعرّض و ذکر کلمات و مطالب رکیکھ 

مت و مقاومت تامّھ پرداختندنسبت بھ آن مظلوم کرد و آنان متّفقاً و متّحداً بمخاص

تدبیر منوچھر خان و غیبت چھار ماھھ حضرت ذکر در عمارت صدر و کیفیّت 

اعزام بصوب طھران

و چون مآل خال بھ آن درجھ از شدّت و اختلال رسید معتمدالدّولھ کھ با عزم جزم بھ حمایت و نصرت امر آن حضرت 

شکل را با سر انگشت عقل و ایمان بدین نوع بگشود و در بلد چنین قیام می خواست تدبیر تازه تری بنمود و عقدۀ م

اشائ داد کھ از دربار طھران سید ذکر را طلبیدند و ناچار بھ پایتخت روانھ خواھد شد و سپس روزی در مرآی و 

روانھ مشھد و عام از معابر و ازدحام انام با جمعی از سواران و مأمورین حکومتی وئیرا از اصفھان بسمت طھران 

داشت و مقصودش چنین بود کھ آن بزرگوار را تا مورچھ خوار کھ یک منزل دور  از اصفھان در طریق طھران است 
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برسانند آنگاه وی را مخفی بھ شھر عودت دھد آورده اند کھ پانصد سوار با آن بزرگوار ھمراه نموده بسرداری سپرد 

با صد تن سوارانش بھ شھر مراجعت کند و بدویمی سپرد کھ چون آن حضرت را یک فرسنگ از اصفھان دور کند او 

چون دو فرسخ دور شدند با سوارانش برگردد وبر ھمین سئوال تا در فرسنگ پنجم در ھر معبری ده تن از آن صدتن 

باقی عودت کنند تا چون بمنزل مورچھ خوار رسیدند فقط ده سوار بر جای بودند و آنان در نیمۀ شب آن حضرت را 

 بھ شھر برگرداندند و در عمارت حکومتی معروف بھ عمارت سرپوشیده صدرمتنکراً
74

 یا عمارت خورشید مسکن و 

مأوی دادند و معتمدالدّولھ ویرا در آن جا مخفی از ابصار و انظار ارباب اغراض و انکار بداشت و با نھایت خلوص و 

ن کھ محرم  وی بودند بفیض ملاقاتش فائز اردت توقیر و رعایت و خدمت و حمایت کرد و خود با جمعی از محترمی

 از )128(می شدند و دم بھ دم نسبت بھ آن حضرت مزید ایمان و عقیدت حاصل می کرد و حسب اظھار او بعضی

اصحاب کھ در آن بلد ورود و اقامت گرفتند محرمانھ بھ محضر آن بزرگوار رسیدند و خبر سلامت و آسایش او را 

حبّین کھ از جھت فقد اطّلاع قرین حزن و اضطراب بودند رساندند و واسطۀ ایصال بدون ذکر محل بمؤمنین و م

عرایض دوستان باو و ارسال توقیعاتش بھ آنان گشتند و یکی از آن اصحاب ملّاعبدالکریم قزوینی بود کھ در مدرسۀ 

ن سھ حسب الامر معروف نیم آورد اقامت گزید و دیگر آقا سید حسین یزدی و آقا شیخ حسن زنوزی بودند و آ

باستنتاخ آیات و آثار آن بزرگوار اشتغال داشتند و دیگر آقا میرزا محمّد علی نھری بود و بھ آنان امر شد کھ در 

نھایت احتیاط و ستر و کتمان سلوک نمایند و آنان بموجب اظھار معتمدالدّولھ مشورت کردند بنت ملّاحسین اصفھانی 

ارت و از اخلاص کیشان آن حضرت بود بعقد انقطاعی او در آورده بخدمتش را کھ از ذاکرین مصائب اھل بیت طھ

گماشتند و اوضاع و احوال بر آن منوال می گذشت و منوچھر خان از مظلومیّت آن بزرگوار متأثّر و از معرضین و 

گذاردن در اعدی وی متغیّر و از مقامات عظیمۀ او واقفتر میشد و کمر ھمّت بر نصرتش تنگ می بست و برای قدم 

میدان عشق چست و چالاکتر می گشت تا آنکھ شبی را با آن حضرت خلوت کرد و حتی محرمترین نزدیکان خود را 

 عمارت سر پوشیده را در عھد خاقان خلد آشیان طاب ثراه نوّاب سلطان محمّد میرزای سیفالدّولھ کھ انوقت حاکم -74

)مرات البلدان ناصری(.بوده بنا کرده و بعضی عمارات را حاجی محمّد حسین صدر اصفھانی ساختھاصفھان 
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خارج داشت آن گاه اسناد و اوراق تمامت ما یملک و ثروت خویش را نزد آن حضرت گذاشت حتّی خاتم ثمین را از 

ود کھ اولی بھ تصرّف در کلّ اشیاء امروز در وجھ ارض آن انگشتش در آورد و تمام را ھبھ و تقدیم کرد و اظھار نم

بزرگوار می باشد و تصرّفم در این املاک و اشیاء بدون تحصیل اجازت از ان حضرت روانیست پس او تمام را قبول 

آنرا فرمود و ثانیاً بھ او اعطا نمود و این قضیّھ نیز در توقیعی کھ آن حضرت بھ محمّد شاه نگاشتھ و قریباً صورت 

ثبت خواھیم کرد مذکور و مسطور است آن گاه منوچھر خان بوی قصد و عزیمتی را کھ در ضمیر گرفت بدینمضمون 

اظھار داشت کھ با قدرت و شجاعت و ثروت  و جمعیّت عظیمھ کھ مراست بحمداالله توانم  کھ آن حضرت را بھ طھران 

از عظیمترین بنات سراپردۀ شاھی را بھ مفاخرت ازدواجت رسانم و بیمانعی حقیقت این امر را بشاه بقبولانم و یکی 

 و بدین طریق این آئین نازنین را در سرتاسر این مملکت ساری و جاری سازم و ھمینکھ سخنانش بھ )129(درآورم 

پایان رسید در حق وی دعای خیر فرمود و بتلویح و تصریح بدو فھماند کھ تقدیرات غیبیھ بھ غیر این طریق است چھ 

 بھ حسب تدبیرات الھیھ بایست اوضاع دیگری از خلف استار غیب بھ عرصھ ظھور آید و حوادث جدیده آشکار کھ

گردد و عمر وی بھ انجام آن امور کفایت ننماید و در توقیع جامعی کھ آن حضرت از ماکو برای محمد شاه ارسال 

و حال آنکھ باذن بقیّةاالله نوشتم "ور استداشتھ و ما صورت  آن رابھ تمامھ در موقعش ثبت می نمائیم چنین مسط

پس " در یزد فوت مرحوم معتمدالدّولھ را قبل از وقوع بھ ھفتاد و ھفت یوم قبل و کفی باالله علیھ شھید 75بدونفر عالم 

از این امور چندی نگذشت کھ معتمدالدّولھ را عارضھ ای عارض گشت و از اثر آن از این جھان در گذشت و این 

واقع شد و او چون شخصی مقتدر و مدبّر بود در نھایت اخلاص و خدمتگذاری آن حضرت را 1263ل سال ربیع الاوّ

 گرگین خان برادر زاده اش کھ نائب 76وی تقریباً چھارماه در دارالحکومھ وقایت و نگاھداری کرد ولی پس از فوت

تشریف داشتند حضرت امر فرمودند ایشان در یزدی ویقا سید یحآدو نفر جناب نآاجی میرزا جائی چنین نوشتھ كھ یكی از ح-75

.بطھران تشریف فرما شوید

 زده  رمدردید چشم حسودگی از پس حجاب طالعدریت قلا ون قمر برجآد كھ بعداز فوت معتمدالدولھورآحاجی میرزا جائی چنینو-76

از مرحوم معتمد ین خان كھ نائب الحكومھ بود بعدگریرزا گشودند مگگفتن  ولھذا زبان نفاق در بد نمودن را نداشتنظارهاقت طناپاكان 

 در باره آنحضرت پوشیده پیغام بھ آن جناب رسانیده کھ من می خواھم خدمت سرکار  معتمدحكومت نماید چشم از محبتھاینكھآبخیال 

ردید انجناب قدم مبارك را رنجھ فرموده تشریف گ تشریف فرما مشرّف شوم بعد را پیغام نمود کھ مرا مانعی میباشد شما زحمت کشیده
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م مطلع و در بیم و ھراس و ھوی و الحکومھ بود و در سیرت و سریرت با او مغایرو مخالف  از اقامت آن مظلو

وسواس شد و واقعھ را بھ دربار طھران نوشت و کسب تکلیف نمود و علما اصفھان نیز اطّلاع یافتند و بناء ھیجان و 

طغیان گذاشتند و چون فرمان از حاجی میرزا آقاسی بھ گرگین خان رسید کھ آن بزرگوار را با لباس مبدّل مخفیانھ 

فاق سواران نصیری و تحت نظر محمد بیک معروف بچاپارچی تبریزی کھ نیز از طائفھ نصیری تحت الحفظ و در  اتّ

و مباشر حمل و نقل محمولات پستی بود  بھ صوب طھران گسیل دارد او از جھت خوف  از ھجوم علما و عوام و نیز 

ضرت نمود کھ آن مظلوم برای سعی در اطاعت امر دولت چندان سرعت و شتاب در اجراء حکم وزیر و اعزام آن ح

 با دوستان و تھیۀ لباس سفر نیافت  پس آن پنج تن مأمورین وی را با تبدیل عمامھ بکلاه )130(فرصت وداع کامل 

و با لباس تاجرانھ و با ھمان کفش معروف ساغری سبز کھ مرسوم او بود از عمارت سرپوشیده بیرون آورده اند و 

 آن مظلوم در موقع حرکت  نسبت بھ گرگین خان از جھت آن سوء احترام سخت سوار کرده بسمت طھران راندند و لذا

تغیّر و تشدّد کردند و نفرین نمودند کھ بھ آرزوی خود نرسد و چندان محزون و منقلب الحال بودند کھ تا مورچھ خوار 

یت سركار در صدد اذّاند البتھردیدهگ درین بلد مطلع شریف داشتن سركارنمود كھ نظر بانكھ مردم از ت خدمت حضرت عرض،بردند

م بطھران  خواھند ھدناه دست گخود خیانت كرده ام وھرتنعمولیرا دست دھم با علما ھرگاه من شمامد بخصوص جماعتآخواھند 

علیھذا مصلحت ندارم بناءِ مرحوم معتمد را استخواند بایست تمكین نمایم زیرا كھ من لابرا ومن شما وحاجی از من میخواھدنوشت

د وارد میشوید والا بخراسان تشریف برده چنانچھ كھ بنای شما ینموداه میلگد بحوالی طھران ھریدراین میباشد كھ سركار تشریف  ببر

ر مدارك سفندارم ودمی موجودآریف فرما شوید فرمودند دراین شب عرض نمود كھ امشب تشو بچشم میرومفرموده اندبوده انجناب

ود كاغذھا بشاه وحاجی نوشتھ واظھار ملعون تزویر نموده بنآبروید وا نموده ام الحال میبایستدم  مھیّآمھیا نیست عرض كرد من 

فرمودند كھ  لھذاندن شقی داشتآر کمبعلم باطن خبر از مظلومان سلطان نآس پی مقام تبود بجھت تحصیل زیادحسن خدمت كرده

فھان تازه گرفتھ  در اص کھی ھملشلوار مع كفش ساغری وعیاواھی رسید پس بھمان احوال سوار شدند بدونرزوی خود نخآانشاءِاالله ب

نفرمایند حضرات ن غذا میلای كاش الیز بنا داشتند كھ تانه رامیز روانھ گردیدند ودر عرض آ قھرحالتمودند وبابودند ودیدن نفر

جناب قبول نمیكردند نآ بسیاری نمودند ح الحاتلفشوندگرسنگی جناب ازنآا سوارھا شش نفر بودند مضطرب شده  بودند كھ مباد

مور أ روز قبل از حركت خود ایشان را مدوابرار برخورد کھ باز ایشان ید ن سآنفر از اصحاب در منزل مورچھ خوار دوالامرخرآ

ایشان استدعا ازدنمودنناب شیخعلی خراسانی ذكرنجناب را بجآت عدم غذا میل كردن بودند حضرات ملازمان كیفیّبطھران فرموده

عادت آنسرور بوذه و دیگر  چنانچھ ندقلیلی غذا میل فرمود ودفرمودن كھ از غذای ما میل فرمائید دعوت شیخ را قبولهنحضرت نمودآ

....) ص-تاریخ نقطة الکاف(.غذا میل نفرمودند الاّ در کاشان
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 اصحاب کھ حسب الامر لب بھ غذا نیالودند و باصرار و خواھش مأمورین نیز اعتنائی نمی نھادند تا چون دو تن از

وی قبل از مھاجرتش از اصفھان رھسپار طھران گشتند و مراجعت برای اصفھان نمودند و در آن منزل مورچھ 

خورت با او مصادف و تلاقی شدند بموجب اصرار و التماس سواران از او خواھش نمودند و او قبول فرمود اندکی 

 رسیدن بھ حکمرانی اصفھان بود ولی حاجی میرزا آقاسی با لسان و تناول غذا نمود آورده اند کھ آرزوی گرگین خان

بیان خشنش درباره وی این عبارت می گفت کھ من پس از چنان حاکم مقتدر مدبّر عظیم الشّأن یعنی منوچھرخان 

 ما در این  مرغ آمال گرگین بدام نیفتاد و)131(معتمدالدّولھ حکومت آنجا را بھ یک قُودُوخ نخواھم داد و بدین شیوه 

.مقام تکمیلاً وللنعمةً و تزئیداً للاستبصار نمونھ از آن آثار متبرّکھ مذکوره را ثبت می داریم

قولھ فی فاتحة رسالة تفسیر وَالعَصر

و انا قبل ان اذکر بیان حرف من باطن تلک السّورة المقدّسة اذکرا ما رأت یتمیّز الحق عن االباطن و 

 اردت بذلک الّا العلم لمن اراد ان یطّلع بحقائق التّجرید و یعرف آیات الصّادق عن الغافل ولکن ما

التّوحید و یستقرّ علی کرسیّ التّفرید و التّمجید من الاشارات الّتی حقّ علی المنصف ان یطلع علیھا فھو 

 بعرفان عرفان صور العلییّن عن السّجیّن و ان الحکم لم یثبت فی الشّریعة و لا یتبیّن فی الحقیقة  الاّ

تلک الرّتبة السّنیة و انّ ذلک الامر لا یمکن عرفانھ الاّ بعلم الواقع لانّ الصّور فی ھذا العالم متشاکلة و 

لا یتمییّز من یتوجّھ فی عالم الکثرات الی طلعة حضرة الذّات فی ذلک المقام الّا بنفی الاشارة و الشّبھات 

صّفات و ان ذلک الامر لما کان صعبا علی بعض النّفوس قد و الورود فی عالم المبادی بنفی الاسماء و ال

جعل االله لکلّ حق حقیقة و لکل امر بیّنة واضحة لئلّا یتّتبع احداحداً بمحض الصّور الظّاھره و الشّئونات 

الباھرة لانّ الشّرف فی الحقیقة ھو سرّالربّانیة و ظھور نورالصّمدانیّة فی کلّ جھات العبد و انّ فی ھذا 

الم لما اختلط الطّنیتان امراالله الکل بما یمییز بین الکل عند التّحقیق و لا یقدران یظنّ فیھ شیئاً دون الع
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ذروة الیقین فی افق المبین و لو لم یثبت ذلک المیزان فی بیان القسطاس لم یوضح حکم الجواب فی 

اس یدعی الحق و یجعل من عند اتّباع امر المستطاب و انّ بعد تلک الاشارات لا شکّ ان الیوم کلّ النّ

الحجّة تامّھ فی ایدالکل والّا لم یختلفوا فی حقائق )؟(نفسھ حجّة لما ادّعی ولکن فی الواقع لیست 

ظھورات آیات اللّاھوت و شئونات الجبروت و دلالات الملک و علامات الملکوت و مقامات الحدّ فی 

ة االله فی کلّ حین کلّشئی بالغھ و امراالله و کلماتھ ان حجّ)132(سلسلةالنّاسوت و انّ بعد ذلک لا ریب

تامة ولو لم یکن کذلک فلیس الله علی احد سبیل فسبحان االله عمّا یقول المشبّھون علوّاً کبیراً فلما ثبت 

فی سبیل الحقیقة بان الحق الخالص لا یثبت الّا بمیزان حق من عنداالله الّذی یرجع الیھ کل المختلفات  

 و انّ الیوم لو کان المیزان کتاب االله لا یرفع الاختلافات لانّ کلّ الفرق یستدلون فی اثبات من کلّ الامم

مطالبھم منھ و کذلک الحکم فی الاخبار و عمل الاصحاب و آیات الانفس و الآفاق لانّ الاختلاف فی کلّ 

  لانّ االله خلق الکلّ بامره المراتب ظاھر و ابی االله ان یحکم بالاختلاف او ینزل فی کتابھ او یقبل من احد

و جعل علّة ظھور کلّ شئی نفس حکمھ فلا  بدان یکون الحکم من عنده واحداً کما صرح بذلک حکم 

القرآن حیث قال االله عزّ ذکره و ما امرنا الّا واحدة و انّ الدّین بمثلھ فرض ان یکون واحداً و انّ ذلک 

یث یعرف اھل التّفرید بکلمة التّمجید فلمّا ثبت انّ المیزان عدل یحکی فی مقام التّوحید و آیة  التّجرید ح

لم یک تاماً فی تلک العلامات حق بان یجعل الانسان قسطاس الامر امراً یرجع الیھ الغالی و یلحق بھ 

التالی و یمیز بھ صور الباطل عن الحق و ان ذلک القسطاس لابدان لا یکون من عندالخلق لانّ فی مقام 

ذ النّتیجھ لم یثبت حکم واحد فلمّا کان الامر کذلک یشھد جناب المستطاب بوجود میزان عدل الثّمرة و اخ

ثبت بھ من قبل حکم و لا یقدر احد ان یعارضھ او یقول فیھ لم و بم و ھو شأن الّذی یعطی من یشأء من 

مة معھ فی عباده و بھ یعاقب و یثبت و عنھ یسئل یوم الفصل و ھوشأن الّذی یعجز الکلّ عن المقاو
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اظھاره و لمّا کان الامر مستورا فی وراء الحجاب و ان لکلّ ذکر مقام فی ذکر  الدّلالات و لیس فی مقام 

ذلک البیان اثبات المیزان اسئل من جناب المستطاب ملاحظة قسطاس البیان فی المقامات الّتی کتبت بین 

من اراد ان یتفکّر او ینذر و ان الآن و بمثلھ قد ثبت فی شرح الکوثر ل)133(یدی جنابھ و ان بمثلھ

شرح ما اراداالله فی ذلک المقام من تفسیر تلک السّورة المبارکة الخ

و قولھ فی رسالة اثبات النّیوة الخاصّة بعد اقامة البراھین البدیعھ الالھیھ و التّحقیقات الجامعة الالھامیّة

لی ل یح تجّ المح تجّ لاثب ات  نب وة اح د م ن الانبی اء             و ان طرق الاستدلال تختلف باختلاف المقامات فیک ل د         

فبذلک الدّلیل تثبت نبوّة محمّد لانّ دلائل النّاس لم یخل من امرین فانّھ ان کان الدّلیل فی مقام الانفس فھو               

ظھورات فی مقامات النّفوس من الامارات التّی یبل غ العب د ال ی مق ام الاطمین ان و ال سّکون و ان ک ان ف ی                      

اق فھو من ظھور المعجزات الّتی ملأت ش رق الارض و غربھ ا یثب ت النّب وة و ل یس دلی ل اعظ م                    مقام الآف 

لنبوّة محمّد مثل القرآن فانّھ بھ تثبت نبوّتھ الخالصة و العامّة فی کل مقامات الظّھور من الغیب و ال شّھود    

 و لم تخل من ثمانیة و ع شرین  و انّ الیوم معجزة القرآن ظاھره لانّ الحروف الّتی قد جعل االله فی یدالکلّ      

حرفاً لو اجتمع الکل علی ان یرکّبوا کلمات بمثل حدیث منھ لن یقدروا و لو کان الکل علی ال بعض ظھی راً      

و ان المراد بالمثل ھوالقوّة الالھیّة و القدرة الرّبّانیّة و الکلمات القدّوسیّة و المعانی فی الّلطیف ة الّت ی بھ ا     

ت و الارض و انّ المراد و لو کان بظاھر صورالحروف فلا ش کّ انّ الاع راب ق د          یعجز کل من فی السّموا    

اتوا بکلمات مرکّبة و لم یَقبل منھم رسول االله کما قال اح د م نھم ح ین الّ ذی نزّل ت آی ة اقترب ت ال سّاعة و                         

لی وم م ا اعل م    ولک ن ا .....77انشقّ القمر و نت ال سّاعة و ان شق القم ر فق ال ل ھ رس ول االله فَ ضَّ االله فَمُ کَ              

 فَأهُ بمعنای دھان و فَمُکَ بھ معنی دھان تو ولی مقصود از – خداوند دندانھایش را شکست –ضَّ اللّھ فَمُکَ فَ: فَض – یَفُضُّ –فَضَّ -77
بھ کسی میگویند کھ سخنش عالی باشد مثلِ آفرین یا .این عبارت نوعی مدح و تحسین در عرب است یعنی خدا داھن یا دندان ترا نشکند

)449. ص.جلد ھفتم-غاتلّریاض ال(.احسنت یا بارک اللّھ
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احدا ان یثبت حکم تلک النبوّة بمثل ما انّی فصّلت فی ذلک الکتاب لانّ علمی بالاثبات ھو التّایید م ن عن د      

(ربّ الارباب و من عند غیری لو سلک سبل الحقیقة ما اجد الّا من ش واھد الکت اب و ال سّنة نع م م ا قب ل             

)))134134134(((و کلّ یدّعی وصلاً بلیلئ 

سال چھارم ظھورسال چھارم ظھورسال چھارم ظھور

ممم184718471847سال سال سال ششش122612261226سال سال سال   ق  ق  ق126312631263ایع سال ایع سال ایع سال وقوقوق

)78تبیّن من بکی ممّن تباکی ***اذا انبحببت دموع من خدود ****و لیلی لاتقرّ لھم بذاکاً

شرح احوال ایّام عبور آن حضرت بکاشان و کُلین و نفی بآذر بایجان

 قصد طھران منزل بھ منزل کوچ میدادند و راه می و چون آن حضرت را مأمورین از اصفھان بھ

نوردیدند از آن جھت کھ گرگین خان برای سواری آن مظلوم اسبی معیّن نکرد و سواران در ھر منزل 

از اھل آن جا بھ اجبار و بدون اداء وجھ کرایھ اسبی برای سواری وی تا منزل دیگر می گرفتند و مردم 

او از سواری برچنان اسبھا إبا داشت لذا بسیاری از طریق را پیاده با غالباً برضا و رغبت نمیدادند و 

سواران مرافقت فرمود و از تناول مأکول و مشروب نیز کھ از رعایا باکراه تحصیل می کردند إبا می 

نمود و از آن رو در طیّ سفر مشقّت بسیار برآن بزرگوار وارد آمد تا آنکھ محمد بیک بھ حالات وی 

نچھ را کھ برای وی حاضر می نمود  اجرت و یا بھاء آن را ادا می کرد تا آنکھ در روز آشنا شد و آ

 بھ کاشان از دروازۀ معروف بدروازۀ عطّار وارد شدند و در 1263اوّل شھر ربیع الثّانی مزبور 

.٤ج ( بیت اول را دھخدا در امثال و حكم -..اذا انبجست دموع من ماق تبین من بكي ممن تباكي  لاتقرّ لھم بذاکاًلیلی و بلیلی(-78
"چنین نقل گشتھ است 569-صي  متنبّدر دیواندوم با جزئي تغییر اما بیت.بدون تعیین نتم گوینده نقل نموده است )١٨٩٢ص اذا :

١٠٨صفحھ ):وحید رأفتی(١ در آثار بھائي جلد عربیماخذ اشعار)...اشتبھت دموع في خدودتبین من بكي ممن تباكي 



155

 کھ شرح ایمانش را توسّط 79کاروان سرائی قرب آن نزول کردند و لدی الورود حاجی میرزا جانی 

باب الباب قبلاً یاد کردیم از جھت آن کھ ورود آن حضرت را بھ کاشان در عالم رؤیا مشاھده کرده جناب 

و از آن اطّلاع داشت با برادرش و نیز حاجی محمّد رضای مخمل باف سابق الذّکر حاضر شدند و 

ند کھ تا ببھانۀ آنکھ با او گفتگو و محاسبۀ تجارتی دارند از محمّد بیک و رئیس سواران خواھش کرد

در آن بلد ھستند آن مظلوم در خانھ شان توقف نماید و مبلغی نقود نیز برای جلب رضای آنان دادند و 

او را بھ کاشانۀ خود بردند و محمد بیک تا درب آن خانھ ھمراه رفت و میزبان و خانھ را بذھن خویش 

شب نوروز بود و در روز و بسپرد و بدان کاروانسرا مراجعت کرد و حاجی میرزا جانی در آن شب کھ 

شب بعد آن، کمال مھمانداری و خدمتگذاری نسبت باو بجای آورد و استفاضھ فیوضات معنویّھ مینمود 

 وآنانرا بھ بھ فیض )135(و جمعی ار علما و تجّار و سادات را نیز در آن شب دعوت و ضیافت کرد 

جی میر ابوالقاسم و حاجی سیّد محمود لقا و صحبت وی فائز ساخت و آنان حاجی ملا ھاشم نراقی و حا

و آقا میر عبدالباقی صبّاغ و غیرھم بودند کھ خلعت عرفان و ایمان یافتند و روز بعد را حاجی محمد 

حسین نور از آن بزرگوار  ضیافت نمود و در آنجا آقا محمد تقی نوّاب خال حاجی میرزا جانی فائز بھ 

چار با آن دوستان وداع باز پسین گفت و سواران وی را از ایمان گردید پس در بامداد روز دیگر  نا

کاشان بھ صوب طھران روانھ داشتند و منزل بھ منزل ره میپیمودند و در بین طریق در قریھ قمرود کھ 

کدخدا و بسیاری از اھالی آن جا از نصیریان بودند و با محمد بیک علاقھ داشتند او و مأمورین را یک 

ز از آن مظلوم مھمان نوازی  کردند تا چون در روز دھم شھر مذکور بھ قلعۀ شب نگاه داشتند و نی

 واقعات توقف آن حضرت در کاشان این است و دو روز و شب ھم در کاشان تشریف و عبارت حاجی میرزا جانی در خصوص-79
. شودداشتند  آثار غریب و عجیب از آن شمس حقیقت بھ ظھور رسیده کھ شرح آن کتابی می
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کناره گرد کھ در قرب شش فرسنگی طھران واقع است رسیدند و در غرفۀ فوقانی چاپارخانھ آن جا 

توقف نمودند در ھمان شب از طرف حاجی میرزا آقاسی بھ محمّد بیک امری واصل شد کھ آن حضرت 

متعلّق بھ وی بود وارد سازد و در آن جا توقّف کنند تا دستور و امری جدید از او را بقریۀ کُلین کھ 

برسد لذا در ھمانشب آن مظلوم را بھ قریۀ مذکوره بردند و آن دِه از آن رو کھ مولد و مدفن محمد بن 

یعقوب کلینی محدّث شھیر امامیّھ و صاحب کتاب کافی است شھرت بسزائی دارد و قریب  دوھفتھ در 

آن جا بھ انتظار فرمان تازه از دولت بماندند و آن بزرگوار در محلّ خرّم و خوش منظری در خیمۀ کھ 

حاجی میرزا آقاسی در مواقع توقّفش در آن جا بسر می برد روز و شب می گذراند و پس از دو روز از 

ی  و ملّا ورودش در آن جا آقا سیّد حسین یزدی و برادرش آقا سیّد حسن  وآقا شیخ حسن زنوز

عبدالکریم از اصفھان بھ زیارت وی رسیدند و در آن جا توقّف گزیدند و در این محلّ اسرار مکنونھ ای 

کھ در ضمن شرح ارتباط جناب ملّا حسین باب با محضر عظمت ابھی در طھران اشاره شد قدری بیشتر 

ھدی خوئی و ملّا مھدی کنی پرده از خود برداشت و از طھران از مقام عظمت و جلال اعزّ ابھی ملّا م

 حول بودند نامھ و تحفی برای آن مظلوم بردند کھ در آن بحبوحھ بلیّات )136(کھ از مؤمنین و طائفین 

سبب سرور و انبساط خاطر وی گردید و نیز جمعی از مھیمن مؤمنین مانند میرزا قربانعلی از مشاھیر 

ور محمّد شاه و ملّا مھدی خوئی و غیرھُم از پیران طریقت و رضاخان بن محمّد خان ترکمان امیر آخ

طھران بھ زیارت او رسیدند و با قلب عطشان شربت وصال و کمالش را چشیدند، آورده اند در آن 

یکی از )جناب عظیم (موقع کھ سواران ویرا از اصفھان بھ اتّفاق خود روانھ داشتند ملّا شیخ علی

او نمودیم با بعضی دیگر بصدد استخلاص آن مظلوم برآمدند علما و مھمترین اصحاب کھ قبلاً اشارۀ از 

و با مأمورین مذاکراتی کردند و ایشانرا راضی داشتند کھ باخذ مبلغی  از نقود شبانھ او را تسلیم 
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اصحاب نمایند تا ویرا مخفیانھ بدر برده مستور دارند و اصحاب این قضیّھ را باو معروض داشتند و او 

ن علامت رضا پنداشتند و تفصیل را بھ بعضی از محترمین اصحاب طھران تبسّمی فرمود و ایشا

نگاشتند لذا در این موقع کھ ویرا بقریّھ مذکوره وارد کردند جمعی بعزم استخلاص آن مظلوم سوار بر 

اسب مسلّح رسیدند و در آن میان رضاخان مذکور کھ پدرش از رجال مقتدر طھران و صاحب اعتبار و 

 جوانی بسیار شجاع و در نصرت وی از بذل مال و جان مضایقھ نداشت با عدّه از ثروت بود و خود

ھمرھان بآنعزم وارد شد کھ علی ا یّ نحوکان او را از مأمورین گرفتھ مستخلص نماید ولی چون پس 

از شرف اندوزی بحضور انور آن حضرت آرزوی قلبی خود را اظھار داشت و إذن خواست او رضا 

 و آن مظلوم 80 نمود و این عبارت بدو گفت آخر کوھیھای آذربایجان نیز حقی بر ماداردنداد و ویرا منع

از آن قریھ نامھ بھ محمّد شاه نگاشت و حسادت و مضادت معاندین از علمأ دین و سوء رفتارشانرا بر 

ا وی روشن داشت و از او خواست کھ در این امر دخالت کرده ما بین او و آنان حکم گردد و ایشان ر

برای محاجۀ و مباھلھ با او حاضر سازد و شرور تعرّضاتشانرا از وی رفع نماید و در ضمن اقتضای 

ورود بھ طھران و ملاقات با سلطان نمود و ھر چند خود شاه نیز از جھت شدّت مرض نقرس کھ در پا 

فات دیانت و  و از معالجات اطبّای شرقی و غربی فائده نیافت و از جھت اشتھار ص)137( و ازداشت 

کمالات عبادت و صحت نسب جسمی و روحی باھل بیت رسالت و امامت و عظمت روحانیّت و استجاب 

با چاپار متع دّده ای شان را م ی آوردن د      پارس در کتاب بدیع چنین مسطور است اما حکایت حضرت اعلی روح ماسواه فدا وقتی کھ از           -80

 ببعصی از اصحاب ساکنھ در ارض طا ک ھ م ا ھمراھ ان را    بھاءاالله نوشتندکھ آذربایجان ببرند بعضی از اصحاب از جملھ جناب عظیم علیھ          

م کھ قدری زخارف بدھیم و حضرت را در شب از ما بین این قوم برده و مستور داریم و این امر را در پیشگاه ح ضور اق دس     راضی نمودی 

اعلی جلّ کبریائھ معروض داشتند و آن جم ال احدیّ ھ تب سّم فرمودن د و از تب سّم مب ارک اص حاب چن ان ادراک نمودن د ک ھ راض ی ان د بآنچ ھ                    

مع روض داش تند ک ھ ام شب بام داد م ا ب ین آن ق وم ت شریف          .... اسباب وقتی کھ در قریّھ کلین تشریف داشتند         اراده نمودند و بعد از اجتماع     

(نبرید مجدّداً تبسّمی فرمودند و فرمودند جبال آذربایجان ھم حقّی دارند )بھ کتاب بدیع مراجعھ کنم.
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دعا کھ از آن بزرگوار  بین النّاس مشھور بود و از جھت اھمیّت مقام مؤمنین و اصحاب او میل بھ 

ار سخت اندیشھ ناک ملاقات و استفشای از او داشت ولی حاجی میرزا آقاسی از قوّۀ روحیّھ آن بزرگو

بود و تأثیر او را در عقل و قلب شاه پیش بینی مینمود لذا بھ تبعید او باقصی نقطھ از مملکت ایران و 

تحدید وسائل و روابطش با یاران مصمم گشت و رای شاه را بھ ا لقاء این خیال       و اشتباه منصرف 

 خراسان  و طغیان حسنخان سالار و و منحرف ساخت کھ چون اکنون اوضاع طھران از جھت انقلاب

جعفر قلی خان و غیره درھم است و فقھاء بلد برای ورود سیّد باب و جوش و خروش علماء اصحاب 

و احبابش شورش خواھند نمود و اثرآن بسایر نقاط مملکت نیز خواھد رسید لاجرم سبب مزید فتنھ و 

ح چنین دید کھ او را عجالةًً بماکو کھ فساد و مملکت و پریشانی امور دولت و ملّت میشود و صلا

اقصی نقطھ در شمال غربی و موقعی متین و حصنی حصین و موطن اصلی آن وزیر غریب التّدبیر 

بوده برده و بھ شخص مقتدر و سرحد دارآنجا سردار علیخان محلّ وثوق و اعتماد وی بسپارند تا چون 

اھد مجری دارد و شاه نیز آن رأی را  پسندید پس آن فتن بخوابد و مملکت آرامی یابد پادشاه آنچھ خو

:جواب نامۀ آن مظلوم را بدین مضمون نگارش داده ارسال داشتند 

یا علی مدد

جناب فضائل و معارف انتساب حقایق آداب سلالة الاطیاب قدوة الاحباب حاج میرزا علیمحمّد شیرازی 

ازیم کھ ذریعھ آن جناب  ملحوظ نظر التفات اثر سلّمة االله تعالی را با علامات رافت آیات مشھور میند

شده از مسطورات آن مشتمل بدعا گوئی دولت قاھره بود آگاھی حاصل آمد التفات ما نسبت باھل ایران 

 در حق آن جناب کھ از خانواده جلیلھ سادات و اھل علم است در )138(عموماً شامل است خصوصاً
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ین روزھا موکب ھمایون در جناح حرکت می باشد مقدور باب  ملاقات کھ خواھش نموده بود چون ا

نمی شود کھ آن جناب را بطور شایستھ ملاقات نمایم آن جناب بماکو رفتھ چندی در آن جا توقّف و 

استراحت نماید و بدعاگوئی دولت قاھره  پردازد بعالیجاه مقرّب الخاقان علیخان مقرّر داشتھ ایم کھ در 

 جناب را مرعی داشتھ مراقب باشد تا انشاءاالله موکب ھمایون مراجعت ھر حال توقیر و احترام آن

بدارالخلافھ فرماید در آن وقت آن جناب را خواستھ قراری درست در امر آن جناب خواھیم داد البتھ از 

 را از دعای  خیر 81اینجھت دل آزرده نشده ھمھ اوقات مقاصد خود را اظھار داشتھ ذات اقدس پادشاھی

و سپس محمّد بیک چاپارچی را نزد خود .)1263ائید حرّر فی شھر ربیع الثّانی سنۀ  فراموش ننم

طلبید و بدینطریق دستور و فرمان داد کھ با عده از سواران بقریھ کلین و خانلق رفتھ و آن مظلوم  را 

تحت الحفظ از طریق اشتھار در قزوین رھسپار آذربایجان سازند و در طی طریق در داخل بلاد و 

عدنی سمت قزوین کرد و اھل حرم را بھ ب گرم مآمحمد شاه در اواخر ایامش بواسطھ شدت وجع مفاصل عزیمت -81

)روضة الصفاء (.نجا برد پس از یک ماه مراجعت کردهآ

آن جناب بده معتمد كھ خانلق میگویند نزدیك بكنار گرد میباشد بردند ومنزل ،  حاجی میرزا جانی چنین نوشتھ است

 عصر او از شدّت حسد خود *آورد ھامانبھ شاه وحاجی دادند شاه اراده كرده  بود كھ حضرت را بطھران خبرداده

ت زیادی از آن را بھ ماکو برند و در خانلق خوارق عادراضی نگردید و دوازده سوار تعیین نمود کھ سرور غریبان

.ن مُبدء علوم ظاھر گردیدآ از آن منزل ھم الئ ماکو در عرض راه امور عجیبھ از و.جناب صادر گردید

(و این لغت عجمی است .عون بودنام وزیرفر)اِخ (=ھامان * (برھان . (نام کافری کھ وزیر فرعون بود.(ناظم الاطباء) (کشف اللغات . )لطایف )

زیرا کھ وی را تعظیم ننموده بود کھ بر مُردَخای یھودی غضبناک شد،)خشایارشا کھ او را با اردشیر خلط کرده اند)وزیر اول اخشویروش).غیاث (

اما اِستر زن یھودی خشایارشا.فرمود کھ یھود را در تمام ممالک فارس بھ قتل رسانندادشاه را بر آن داشت کھ فرمانی صادربود، بدین لحاظ پ

دار کشیدند وروز چھاردھم و ا باطل نمود و ھامان را بر ھمان داری کھ از برای مردخای حاضر نموده بوداین فرمان ر،۞شاھنشاه ھخامنشی

و در این دو روز در وقت ذکر اسم ھامان ، .دادند و عید فور یا فوریم خوانده شدپانزدھم آن ماه را محض خلاصی یھود از دشمنانشان عید قرار

(صفیر استھزا میزنندیھود (را وزیر فرعون معرفی کرده اندولی چنانکھ دیدیم در روایات اسلامی ھامان). کتاب مقدس قاموس. حاشیھٔ  برھان .

)لغت نامھ دھخدا(.کفرت سبق از ثمود و ھامان بردهایمان بردهای از دل تو خدای-2310:قاطع چ معین ص
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قصبات و معموراتی کھ اصحاب و احبابش در آنجا بسیارند ورود ننمایند بلکھ او را از خارج معموره 

ھا عبور دھند و در تبریز بھمن میرزا برادر  محمّد شاه کھ از رجال بسیار مقتدر  و مھّم و والی 

آذربایجان بود بسپارند تا او را بھ ماکو روانھ دارد 

از قریّھ کلین تا تبریزواقعات طریق عبور آن حضرت 

مطابق اردیبھشت ماه کھ اوائل سال چھارم از قیام بر 1263پس در شھر جمادی الاولی از سال مذکور 

 دولتی)139(دعوت آن حضرت بود محمد بیک چاپارچی باتّفاق سی نفر از سواران و غلامان دولتی 

ر ویرا سوار بر اسب از قریھ کلین مختلط از آنان کھ با آن مظلوم از اصفھان بودند و از دستۀ دیگ

برای تبریز حرکت دادند و چون مقررشد دوتن از اصحاب را کھ او انتخاب نماید بملازمت خدمت و 

مصاحبتش ھمراه نمایند و او آقا سیّد حسین یزدی و برادرش آقا سیّد حسن را برگزید لذا آن دو 

حاب و احباب مانند آقا مرتضی زنجانی و بملازمتش در سفر ھمھ جا ھمراه شدند و جمعی دیگر از اص

ملّا محمّد معلّم نوری و میرزا عبدالوھّاب خراسانی و غیرھم نیز از عقب میرفتند ولی با ملاحظھ و 

احتیاط از غلامان با مقداری فاصلھ طی مسافت می کردند و در ھر منزلگھی ببھانھ و در ھر مرحلھ 

رساندند و چون بحوالی قزوین نزدیک شدند با وجود بتدبیر جداگانھ خود را بشرف درک محضرش می

اظھار میل آن مظلوم بورود در شھر از جھت خوف و وھمی کھ از شھرت کثرت عدّت و قوّت اصحاب 

و احبابش در آن بلد در دلھا بود و از جھت منع اکید حاجی میرزا آقاسی نپذیرفتند و ویرا از ورود 

ھن توقّف نمودند آورده اند کھ در آن ایّام مرض وبا شیوع ممنوع داشتند و یک شب در قریھ سیاه د

داشت و اھالی قریھ برای طلب شفا و نجات از وبا بحضور آن بزرگوار شتافتھ طلب دعا می نمودند و 
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نان و شیرینی و غیره نزد وی میبردند تا دعا برآن خوانده میدمید و آنان برای استشفا تناول میکردند 

امۀ متلظّمانھ بھ محمّد شاه نوشت و اثبات مقام و دعوت و ابلاغ حجّت و اندرز و و آن حضرت از آنجا ن

نصیحت و توقّّع تغییر حکم و شدّت را با ھم بیامیخت و بواسطھ محمد بیک نزد وی ارسال داشت ولی 

نھ جواب و نھ حکم  صوابی بر آن نامھ ویا نامھ ھای پی درپی کھ بعداً برای شاه و یا وزیر فرستاد 

دادند و صورت آن نامھ این است ن

بسمھ تبارک و تعالی

الحمدالله الّذی یمنّ علی من یشاء بحکمھ سبحانھ و تعالی عمّا یصفون االله یعلم اوّل خدا شاھد است بر 

 چنین حکمی شده باشم اگر چھ بر )140(حال من و کفی بھ شھیدا کھ ذنبی متحمّل نشده ام کھ باعث 

 علیھ السّلام وجودی ذنب لایقاس بھ ذنب معترفم در ھر حال و مجمل آنکھ مضمون کلام امیر المؤمنین

اگر مؤمنم و حال آنکھ ھستم بھ شھادت خداوند و اولیاء اوکھ حکم آن مضمون حدیث شریف من اھان 

لی ولیاً فقد بارزنی بالمحاربھ این نوع سلوک جایز نیست و اگر کافرم و حال آنکھ بذات مقدِس خداوند 

قام اھل بیت عصمت علیھم السّلام کھ نیستم و حال آنکھ کافر ھم در ظلّ عنایت  شاھنشاھی در و علوّ م

ھر ارض بسیار است باز این نوع حکم جایز نیست علی ایّ حال با یکنفر ذریّھ رسول صلی االله علیھ و 

لاالمودة فی آلھ این نوع حکم لایق نیست و حال انکھ حکم االله مشھود است قل لااسئلکم علیھ اجراً ا

القربی و حکم من لم یحکم بما انزل االله ھم در نظر اقدس ظاھر است و اگر فی الواقع امری بر من 

مشتبھ شده آنھم فرض است بر شما کھ سبب ھدایت گردید و حال آنکھ بفضل االله و منّھ بقدر خردلی 

 ظاھر شده ملاحظھ نمایند ذنب از خود گمان ندارم و ھر گاه مشاھده آثاری  کھ از سرّ مشیّت اللّھی
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رافع سوء ظن خواھد شد و ھر گاه با وجود این مستحقّ حکم قتلم بذات مقدّس الھی کھ مشتاقم بموت 

اشدّ اشتیاق طفل بثدی امّش بسم االله و باالله منتظر حکم و راضی بقضاء خداوندم و این حکم احلی است 

در مقام فقر و فخر کھ اظھار نمودم الی آخر در نزد من از عسل از ید غیر این مختصری از حال خودم 

.مرقوم آن مظلوم

و نیز از آن جا ملا احمد ابدال از حروف حی خود را با نامۀ چند بنام عدّۀ از مشاھیر علمای قزوین 

برسالت فرستاد چنانچھ یکی از آن مکاتیب برای حاجی عبدالوھّاب و دیگری برای حاجی ملّا صالح و 

د تقی و چھارم برای حاجی ملّاتقی بود و مقصودش افھام اینکھ چون منظور این سوّم برای حاجی سیّ

 دین و اقامۀ معرفت ربّ العالمین است و قوای سلطنت و دولت قادر و )141(ظھور ارائھ شھرة دین 

مبادر بر تمییز و تفکیک آن نھ و وظیفۀ علما دین است کھ در آن تحرّی نمایند و بشناسند و بشناسانند 

ا یکی از این دو امر را اختیار نمایند یا مائل و سائل و در تھیۀ وسائل باشند تا آن حضرت بشھر لذ

درآید و حقیقت  امر را بآنان بنماید و یا ایشان خود روی برآنسو آرند و بھ تحقیق و نصرت آن مقاصد 

حملھ فقھا بر اعتبار و سدّ طرق مظالم و مفاسد قرّةالعین و خواھر کھترش شھرۀ  در آن امر بودند از 

خود بترسید و حاجی ملاعبدالوھّاب نیز برای آنکھ دوپسرش آقا میرزا محمّد علی و آقا میرزا ھادی از 

کبار اصحاب و از حروف حی شناختھ شدند از سھام اعتراضات و تعرّضات مردم وھم نمود و با آنکھ 

بانقریھ و حضور در حضرتش عزم درک فیوضاتش در سر و شوق لقایش در دل داشتھ جرئت ذھاب 

نیاوردند و حاجی ملّاتقی کھ بغض و عداوت بسیار بآن بزرگوار داشت توقیعش را پاره کرد و سخنان 

یاوه گفت و ھمینکھ ملّااحمد ابدال بھ حضور آن حضرت عودت نمود و شرح ما وقع گفت و رفتار و 

 عبارت در حقّش فرمود مگر در آنجا گفتار  حاجی  ملاتقی را معروض داشت سخت متأثّر شد گویند این
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کسی حاضر و مقتدر نبود کھ بر دھنش بزند و حاجی میرزا عبدالوھّاب یکی از مشھورترین و 

محترمترین علمای آن ایّام بود و بر طریقت شیخ و سیّد میرفت و تعلّق قلبی بھ حضرت ذکراالله الاعظم 

ر علما و خصوصاً با وجود عنود لدود حاجی داشت ولی با حکم حاجی میرزا آقاسی و با مقاومت جمھو

ملا تقی برغانی در قزوین کاری از او پیش نمیرفت و بیان احوال آن دو و اوضاع قزوین را در آن ایّام 

بعداً در این بخش و مفصّلاً در بخش آتی خواھیم آورد ولی جمعی از مؤمنین و محبّین ساکن آن بلد 

و کربلائی عبداالله و کربلائی آقا بزرگ و پسرش کربلائی محمّد تقی مانند حاجی ملّا محمّد علی لھاردی 

و حاجی محمّد حسن جبّاری و ملّاجعفر واعظ و نیز ملّاھادی و میرزا محمّد علی پسران سابق الذّکر 

بقریۀ سیاه دھن رفتند و ملّا اسکندر کھ از جانب جناب ملّامحمّد علی )142(حاجی میرزا عبدالوھّاب 

ی نزد آن حضرت برسالت رفتھ بود نیز حاضر شد و شب را در آن بزم روحانی بسر بردند حجّت زنجان

و از شدّت ذوق وصال سر از پای نمی شناختند و در بامداد روز بعد صلوة صبح را با وی بجای آوردند 

و او ملا اسکندر مذکور را بزنجان نزد حاجی سلیمانخان افشار برسالت بفرستاد و در ضمن از وی 

واھش نصرت فرمود و سلیمانخان   یکی از بزرگ ترین و مقتدرترین رجال ایران و در غایت تموّل خ

و از پیروان شیخ و سیّد بود و آن ایّام در زنجان اقامت داشت ولی از او اثری از نصرت مشھود 

.نگشت

دّت بر سپس در ھنگامیکھ غلامان با آن مظلوم عزیمت حرکت بھ صوب زنجان بنمودند حاضرین بش

مظلومیّت و کربت و غربتش میگریستند و بھ صدای بلند لابھ و اصرار می کردند و اجازت می 

.خواستند کھ ملازم رکابش باشند وگرنھ اوعودت؟ عنان بقزوین فرماید
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و آن برگزیدۀ قادر متعال ایشانرا بغربت و کربت و اسر و حبس و بلایای حضرات علی بن الحسین سیّد 

موسی بن جعفر الکاظم و علی بن موسی الرّضا تذکّر دادند و فرمودند کھ بلیّات برای ھمھ السّاجدین و 

اولیا و مقرّبان بارگاه کبریا بوده و ھست آنگاه با ھر یک وداع نمود و امر بعودت       بمحالشان داد و 

اک بود با از جملۀ مؤمنین قزوین آقا ھادی فرھادی از فدائیان آن حضرت کھ بر وی جسور و بی ب

استعداد خود بھ عزم استخلاص وی رفت و ھمینکھ بلقا و زیارتش رسید و با دیدۀ اشکبار بیصبری 

خود از مشاھدۀ ظلم آشکار اظھار داشت و عزیمت خویش را عرض نمود آن مظلوم وی را منع و از 

82لھ حاجی نصیرآن خیال منصرف فرمود و با او وداع کرده دستور داد  تا بقزوین برگشت و نیز از جم

 از عقبش )142(از محترمین تجّار و مخلصین اخیار از قزوین در آمد و برای درک زیارت آن حضرت 

بشتافت ولی بھر منزل میرسید غلامان او را در روز قبل از آنجا کوچ داده بودند تا عاقبت خویش را 

عودت نمود چھ کھ امر باو رساند و ساعتی از شب بھ محضرش تشرّف حاصل کرد آنگاه حسب الامر 

آن حضرت بھ عدم التحاق اصحاب و احباب بود و اجتماع و اصرارشان موجب احتیاط و ھراس 

سواران و سبب سلب آسایش وی میشد و بالجملھ غلامان آن حضرت را متدرّجاً بسمت زنجان و 

عظمت جناب آذربایجان بردند و از عبور از حدود زنجان ملاخظھ و احتیاط داشتند چھ کھ قدرت و 

ملّامحمّدعلی حجّت زنجانی و شدّت غیرت اصحاب و کثرت جمیعیّت و قوّتشان معلوم اولیاء دولت بود 

و ھم میدانستند کھ ایلات حدود  و اطراف زنجان حسن عقیدت و ارادت و اطاعت داشتھ و در تحت 

خ  ود در ت  اریخش چن  ین آورد ک  ھ از مح  ضر آن   تف  ضیلاً در بخ  ش س  یّم میای  د  جعف  ر ک  ھ اجم  الی از او در مقدم  ھ کت  اب نوش  تیم و م  لاّ-82

بزرگوار این سئوال نمودند کھ در علائم الظّھور مذکور است چون قائم موعود ظھور نمائید احدی محت اج ب سئوال از اح دی نی ست چ ھ ک ھ            

نظام ادا فرمود نحن نقدست ھ و نلق ی ف ی روح ک م ا      ھمھ جواب سئوال خویش را از او می یابند پس آنحضرت در جواب او اینکلام معجز     

(تشاء )تاریخ ملاّ جعفر قزوینی.
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ان دورخانھ اش را نفوذ او میباشند لذا قبلاً بگروھی از سواران و مأمورین فرمان رسید کھ ناگھ

محاصره کرده و او را ممنوع از خروج نموده بطھران ببرند و او بتدبیر خان محمّد توپچی از احباب را 

مأمور کرده در نھایت سرعت نزد حضرت ذکراالله الاعظم گسیل داشت و ما وقع را ابلاغ نموده تکلیف 

و شدّت شوق و آزادی خود را خواست کھ مقاومت و منازعت کند و یا اطاعت نموده بطھران رود 

بزیارت وی عرضھ داشت و آن مظلوم را ھنوز سواران بقرب طھران نرسانده بودند و در جواب امر 

بسکون و سکوت نمود و چنین اظھار فرمود کھ سررشتھ این امور در ید غیبیھ است و تو از این 

چندی در عوالم اخری خواھد بود گرفتاری باسباب غیبیّھ مستخلص خواھی شد و امّا ملاقات ما پس از 

و اکنون صلاح چنین است کھ سر تسلیم پیش آورده و بھ طھران روید و طولی نمیکشد کھ بزنجان 

عودت خواھید نمود پس آن مأمور در نھایت سرعت مراجعت بزنجان کرد و پیغام آن بزرگوار را ابلاغ 

ده کھ با وجود عارضۀ بیماری و نقاھت داشت لذا ملّامحمّد علی در کمال مسالمت قبول و تحمّل نمو

ھفده سوار بریاست قلیج خان کُرد ویرا مخفیانھ و در نھایت سرعت از زنجان بدر بردند و در آنحال 

جمعی از اصحاب مطّلع شده بمشایعتش اجتماع نمودند و او آنانرا امر تسلیم برضای الھی داد و مقرّر 

لاعظم کھ عنقریب بآنحدود میرسند بشتابند و خود با  حضرت ذکراالله ا)144(فرمود کھ بدرک لقاء 

سواران ھمراه شد تا او را بھ طھران رساندند و در ھمانروز ورودشان بھ طھران حضرت ذکراالله را از 

کلین برای آدربایجان حرکت دادند ولی او را آرزو و عشق چنین بود کھ قیام و اقدامی نموده آن 

تخلص سازد و زنجان مرکز مھمّی برای این طائفھ بود و جمعیت حضرت را از دست غلامان دولتی مس

و قوّتشان صلاحیّت برای مدافعھ داشت و از واقعۀ نفی آن حضرت تحت الحفظ  غلامان دولتی حسب 

الحکم حاجی میرزا آقاسی باقصی نقاط سرحدّی ایران بشدّت متغیّر و متھیّج و با میل باطنی آن جناب 
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ی او معروضۀ نگاشتھ و توسّط رسولی بسرعت نزد آن بزرگوار روانھ داشت مھیّای مقاومت بودند ول

و رسول و مرسول در منزل سلطانیّھ بحضرتش رسید پس از ملاحظۀ مکتوب جوابی مرقوم داشتند و 

او و احباب زنجانرا از آن گونھ اقدامات و حتّی از سعی و مبادرت بملاقات خود منع و نھی نمودند و 

و پیام را بھ اصحاب ابلاغ کرد لاجرم اطاعت نمودند ولی از جھت تضییقات آن جناب حجّت  امر 

حضرت و نیز از جھت مشقّات وارده بر جناب حجّت بسی محزون و افسرده بودند و چون غلامان آن 

مظلوم را بھ قرب زنجان رساندند ما بین محمّد بیک چاپارچی و رئیس مأمورین اختلاف نظر حاصل 

خواست آن حضرت را در بلد وارد نکند و  در خارج توقّف نمایند ولی  محمّد بیک شد چھ کھ او می 

خوف داشت کھ اعدای آن مظلوم ھجوم و حملھ کرده اذّیت و جفا وارد آرند و بالاخره بموجب صلاح 

دید محمّد بیک وارد شھر شدند و در آن حال انبوه تماشایان بر پشت بام ھا مجتمع بودند و مأمورین 

روانسرای متعلّق بھ میرزا معصوم از محترمین بلد ورود کردند و میرزا  معصوم مذکور چندی در کا

قبل از آن وفات یافتھ بود و پسرش میرزا محمّد علی طبیب کھ  شرح احوال و شھادتش را در بحش 

پنجم و ششم خواھیم آورد و درآن ھنگام بانحضرت محبّت داشت بوظائف مھمانداری و خدمتگذاری 

 از درک ملاقات و افاضاتش بمقام ایمان رسید و در بامداد بسیار )145(م کرده و در ھمان شب  قیا

زود روز بعد ھنگامی بکاروانسرای مذکور رفت کھ آن حضرت مشغول بھ وضو بودند پس در نماز 

 غم بوی اقتدا جست و ببود تا حینی کھ ویرا بھ سمت آذربایجان حرکت میدادند و از دل و دیده اش دود

و اشک الم متصاعد  و جاری بود و فکر مصائب آتیھ از نظرش می گذشت و با لسان تضرّع از آن 

حضرت تمنّای شھادت در سبیلش کرد ولی بوی فرمودند کھ ھنوز وقت شھادت تو نرسید و او را اجازۀ 

ر ساعات قلیلۀ مرافقت با خود در سفر آذربایجان نیز نداده امر بھ توقّف در بلد فرمودند و بالجملھ د
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توقّف آن حضرت در زنجان چھ در آغاز ورود و چھ در مدّت شب اقامتش در رباط مذکور مأمورین با 

کمال احتیاط مراقبت کرده او را محفوظ و پنھان بداشتند و درویش علی نام فرّاش خلوت محمد شاه با 

ملاقات وی نرسیدند ولی بیست سوار مسلّح مأمور محافظتش بودند لھذا احدی از اصحاب و غیرھم ب

 حاکم بلد ھمینکھ از ورودش خبر یافت از جھت وفور علم و تقوئ کھ در جناب حجّت 83چراغعلی خان

دیده و خضوع و ایمان او را نسبت بھ آن حضرت میدانست بدین طریق پی بھ عظمت  مقامش  برد و 

یت با جناب حجّت و آن حضرت در صدد بود کھ بدیدار وی رسد ولی علما و فقھای بلد کھ رقابت و ضدّ

داشتند با او ملاقات نمودند و ملامت و مذمّت و منع کردند و از قیام و ھجوم اصحاب زنجان و 

استخلاص آن حضرت و شروع فتنھ ویرا ترساندند و بر آن داشتند کھ در ھمان حال کسی نزد محمّد 

اط کوچیده از زنجان دور شوند و بیک و رئیس سواران بفرستاد و از ایشان خواست کھ معجلاً از رب

ھمینکھ ابلاغ از طرف وی بسواران رسید فی الفور آن مظلوم را در حالیکھ نماز صبح را ادا نموده 

چراغعلی خان مذکور کھ دست نشانده حاجی میرزا آغاسی و جوانی نورس و مغرور بود چندی بعد از آن برای عم ل خ لاف عف ت ک ھ       -83

بانھ با جمعی کثیر از اھ الی بدارالحکوم ھ ریختن د در ابت دا ب ا       آن بلد مرتکب شد شوھر غیور مقتدر آن عفیفھ ش         *نسبت بیکی از محصنات   

وی عمل شنیع و قبیحی را مرتکب شدند آنگاه رویش را سیاه کرده کلاھی از کاغذ سرخ بھ سُ خره ب ر س رش نھادن د و وارون ھ ب ر الاغ ی                    

 آن واقع ھ  * کردند چنانک ھ از أِنفع ال و إِخج ال   بر رویش انداختھ و با آن حال از شھر خارج)آب دھن(سوار کردند و انبوه مرد و زن خیو    

حاجی میرزا آغاسی مجبور شد کھ آن جوان خود کام را از حکمرانی آن بلد معزول و چراغ اقتدار او را خواموش نمود و بر جای او امی ر      

.اصلان خان حکومت زنجان یافت

(مُ  صَ  نَ  [.=ةنَحصَمُ* .امراءة محصنة:زن شوھرکرده )ع ص ] (منتھی الارب ) (زن باردار شده ||.زن باشوی ).ناظم الاطباء) ).ناظم الاطبا.

(زن پارسا|| شخصی شده است و زوج از نزدیکی با وی متمکن است زن بالغ و عاقلی کھ بھ عقد دائم زوجھٔ )اصطلاح فقھی (||).زمخشری .

.ناتحصَمُ.استمجازات محصنة کھ مرتکب زنا شود رجم (ُ  صَ  م] .زنان آزاد.جِ  مُحْصَنَة)ع ص ، اِ] (ترجمان القرآن جرجانی ) ازمھذب )

(الاسماء (والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم : و آتوھن ...و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات.(24/4قرآن.

(ما علی المحصنات من العذاب فاحشة فعلیھنّ  نصففان اتین ب...اجورھن بالمعروف محصنات غیر مسافحات  و طعامکم حل لھم و .(25/4قرآن...

(المحصنات من المؤمنات و للمحصنات من الذین اوتوا الکتاب  (و الذین یرمون المحصنات .(5/5قرآن . رخسار مخدرات محصنات .(4/24قرآن...

)امھ دھخدالغت ن(.451ترجمھٔ  تاریخ یمینی ص)مکشوف انظار

.خجالإِ* (اِ ] .خجل کردن.شرمنده کردن )ع مص ] )لغت نامھ دھخدا().منتھی الارب (||
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 باوراد و مناجات میشد مھلت ادای آن ندادند و ھنوز روشنی فجر کاملاً گسترده نشده )146(مشغول 

 معروف بکاروانسرای آجری 84 در کاروانسرایبود کھ از رباط روانھ گشتند و تا دو فرسخ راندند و

و حاجی میرزا جانی بنقل از محمّد بیک چاپارچی چنین آورده روزیکھ وارد بکاروانسرای سنگ زنجان شدیم در خارج شھر نظر -84

نمائیم مثل آنکھ وارد قزوین نگردیم و از اصفھان نیز بطھران و ورود بقم نکردند و اخوی بآنچھ مأمور نبودیم کھ آنسرور را داخل شھر 

خودشان بوده کھ )مقصود خود حاجی میرزا جانی مولّف کتاب(آن جناب بشھر کاشان بجھت اخلاص یکی از مخلصان و بندگان 

 حضرت ارادةاالله بود لھذا ارادۀ از جھت آن نبود خلاصھ بعد خواستند آن را سرافراز فرمایند و مستحفظین مضایقھ داشتند چونکھ ارادۀ

از آنکھ منزل کردیم بسیار خستھ بودیم چونکھ از منزل بعیدی حرکت شده بود آدم حاکم زنجان آمد نزد من کھ میل دارم خدمت جناب سیّد 

رود آن شمس حقیقت بھ اھل شھر برسم من چونکھ شغل زیادی داشتم فراموش نمودم کھ خدمت حضرت عرض نمایم ھمینکھ خبر و

حبّت در آن کشور جناب آخوند ملاّ محمدعلی »رسید چونکھ محبّین آنجناب در آندیار کھ در حقیقت ارض رضوان بود و نقطۀ اھل 

خلاصھ ھمینکھ شنیدند کھ آنحضرت وارد شده اند فوج فوج بھ زیارت آنسرور میآمدند حضرات سوارھا بھ جھت اخذ عمل خود....بودند

بھ پول دادند از پول سیاه گرفتھ تا الی تومانی بعد از آنکھ کثرت مردم زیاد شد حاکم واھمھ نموده ممانعت می نمودند مردم بنا کردند 

فرّاش فرستاده نزد محمد بیک کھ البتّھ الحال حضرت را برداشتھ روانھ شوید کھ ھرگاه امشب را بمانید یقین فساد خواھد شد ھر چھ قدر 

م کھ راضی شوند کھ آن شب را بمانیم راضی نشدند و فرّاش عقب فرّاش آمد و ما بعد از ظھر وارد شدیم حال وقت مغرب می سعی نمود

باشد لابد خدمت آن حضرت رسیدم و عرض نمودم کھ امشب سوار شوید فرمودند من کھ بسیار خستھ می باشم تفضیل حال را عرض 

خواندن نماز دیگر را ندادند آن بزرگوار بر خواستند در نھایت کسالت و فرمودند خداوندا تو نمودم آن جناب یک نماز خوانده بود مھلت 

گواه باش کھ با عترت پیغمبر تو چگونھ سلوک مینمایند و برخاستھ و بمن فرمودند کھ آن پیغام ایشان در اوّل ورود ما چھ بود و این 

-تاریخ نقطة الکاف(.روانسرای آجری کھ در دو فرسخی شھر واقع میباشدحرکت ایشان چیست بھر حال سوار شدند و رفتیم بھ آن کا

 چون قرار بود من تا تبریز در خدمت ایشان باشم و از تبریز "، و حاجی میرزا جانی نقل از محمد بیک چنین آورد)126-127صفحات 

زاده نگاھدارد ھرگاه بنا بفرستادن بشود من در  کھ اوّل حضرت را شاھدانستمیبھ ماکو را شاھزادۀ بھمن میرزا روانھ نماید خود م

خدمتکاری بوده باشم میل خود را خدمت آن جناب عرض نمودم فرمودند کھ من راضی نیستم کھ تو از تبریز ھمراه من باشی بھ سبب 

ولی از تبریز بھ ماکو را آنکھ من خود از سفر طھران بھ تبریز بی میل نبودم زیرا کھ معمورۀ عراق است و نماز خود را قصر می نمودم 

سفرظلم است و من دوست نمی دارم کھ تو داخل ظالمین  بوده باشی و فرمودند کھ تو یک منزل از ما پیش برو و تفضیل راضی نیستم و 

ی انتقام خواھد را بھ شاھزاده بگو و ھرگاه میتواند کھ مرا در تبریز نگاه دارد فَبِھا و الاّ ما راضی بھ سفر ماکو نیستیم و خداوند از و

وبایست امشب راتد حضرت خواستند فرمودنرامن تب بسیار شدیدی نمودم عصری بود كھ مکشید ھمینکھ بھ یک منزلی تبریز رسیدیم

 یك پیالھ دحضرت چای میل میفرمودننآمیباشد بتبریز روی عرض كردم مولای من شما احوال مرا مطلع میباشید كھ چھ بسیار خراب

مرا ملعون گفت كھنآمدم قضیھ اوضاع را بشاھزاده نقل نمودم آھمانشب بتبریز وشفا یافتھ  فی الحیندرم نمودنبمن كَسور فرموده و

نآجناب وصورت واقعھ را عرض كردم نآاستقبال  دارید من بسیار افسرده خاطر شدم رفتممعمول نیست ھرحكم از طھران شده رجوعی

م درا برقضاءِاالله وفرمودند خداوندا تو حكم نما در میانھ من واین خلق خود  بھر حال حضرتباً راضیدھی كشیدند وفرمودنآحضرت 
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فرود آمدند و از این رو نھ جناب حجّت و نھ اغلب اصحاب زنجان درک ملاقات آن حضرت را ننمودند 

ولی جمعیّت کثیری از ایشان بھ عزم زیارتش در معابر و قرای طول طریق منتشر و منتظر بودند و 

 ندیدند و بزیارتش نرسیدند فقط سھ تن از ایشان با بپاس احتیاط از جھت ممانعت شدید سواران ویرا

سعی وفیر بذل نقود کثیر خود را بھ آن مظلوم  رسانده جمالش را با چشم اشکبار مشاھده نمودند 

آورده اند کھ یکی از آن سھ با پای  علیل پیاده و با مشقّت بسیار طریق طویل را طی کرده ھمینکھ 

ش را بگرفت ورکابش را ببوسید و در آن حین کھ با انقلاب حال نزدیک بمرکبش شده بی اختیار دامن

مشغول تقبیل بود یکی از غلامان با شدّت و غلظت از وی مطالبھ مزید نقود میکرد و دست برد کھ کلاه 

ثمین از سرش برباید آن عاشق دلداده کلاه را با دست خد گرفتھ باو تقدیم کرده گفت بھرآنکھ مرا 

 دادید عبایم را ھم اگر خواھید می دھم ولی آن بزرگوار نھیب مھیبی بسوار کرد بدرک این فیض اجازه

کھ از تعرّض بوی و از خیال کلاه و عبا ھر دو منصرف گشت و بالجملھ آن مظلوم را منزل بھ منزل تا 

یع رساندند و منزل گزیدند در آنجا توق)147(بمیانج کھ در ابتدای ایالت آذربایجان واقع است رساندند 

رفیعی برای بھمن میرزا حاکم آذربایجان صادر فرمود کھ حاوی وعد و وعید بود مضمون آنکھ اگر 

بنصرت و حمایت آن مظلوم بپردازد و او را در شھر تبریز سکونت دھد مطمئن باشد کھ بیگانھ منظور 

مقام خود ساقط و آرزوی قلبش برسد و اگر برخلاف  رفتار نماید بجزای آنعمل از نظر شاه بیفتد و از 

گردد و عاقبت ناچار از خوف و بیم پناه باجنبی برد پس محمّد بیک را مأمور ایصال توقیع نمود و او و 

نیز مأمورین ھمرھان آن مظلوم ھر چند در آغاز مطلع از احوال وی نبودند و امر حاجی میرزا آقاسی 

 استعمال  تشّفینحضرت را بجھتآب دست شورآورزیدند وبمنزل خود در خارج شھر تبریز وچند روز ماندند اھل خانھ ما بسیار اخلاص

)128-129 صفحات -تاریخ نقطة الکاف(".ندء می یافتافمینموند وش
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مقام و عظمتش برده و کمال احترام  و را مجری میداشتند ولی در طول طریق متدرّجاً کم یا بیش پی بھ 

تجلیل مینمودند و مطیع و منقادش بودند محمّد بیک اخلاص و ارادت بھ او حاصل کرده از مظلومیّت 

او و ظلم حاجی میرزا آقاسی بھ غایت متأثر بود در این موقع با طیب خاطر حسب الامر نزد بھمن 

 ستایش نمود و او پس از مطالعۀ توقیع و قسمتی میرزا شتافت و نامھ را تسلیم و لختی از آن حضرت

از رموز مکنونۀ آن کھ حاجی از ما فی الضّمیرش بود با بعضی از علما کھ محرم اسرارش بودند راز 

را در میان نھاد و طرح مشاوره کرد و آنان سخنانی متعصّبانھ در حقّ آن حضرت گفتند و وعده و 

مردند و ویرا بر آن داشتند کھ بر توقیع قدری ننھاد و امر وعید مسطور در توقیع را لایق اعتنا نش

واصل از حاجی  آقاسی را بھ موقع اجراء گذاشت و چندی نگذشت کھ وقایع بھمن میرزا یعنی کشف 

ھواھای سروری وی و احضار محمّد شاه او را بھ طھران و خیال انتقام از او و تحقّقش بسفارت 

 در تحت محافظت آن دولت بغفقازّیھ واقع شد و بالجملھ بامر پاریس در طھران و بالاخره نفی وی

  بھمن میرزا محمّد بیک مزبور آن مظلوم را در اتّفاق سواران وارد تبریز نمود آورده اند کھ در )148(

اطراف تبریز جمعی از مؤمنین و محبّین مانند زنجان مھیّا و متفرّق برای درک لقایش بودند و برخی 

ض زیارتش رسیدند و در ورود بھ بلد و حرکت از معابر جمعیّت مردم در نقاط متعدّده از ایشان بھ فی

انبوه بودند و دوستان و مردم بیغرض و تعصّب تجلیل و محبّت اظھار مینمودند و دشمنان و جھّال 

بعضی کلمات ناستوده از زبان میراندند و جوانی در ما بین جمع دوستان با ھمھ ممانعت شدیده 

 با رخی افروختھ و دلی سوختھ و چشمی گریان بی تاب و توان خود را بوی رساند و توشۀ از سواران

وصال در زیارتش بگرفت پس محمّد بیک آن مظلوم را در منزل خود کھ در یکسوی شھر و خارج از 

آن واقع بود در تحت محافظت غلامان نگھ داشت و سپس حسب الامر شاھزاده ویرا بھ أَرک شھر 
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ھ از ابنیّۀ قدیمھ و واقع در وسط تبریز و بناء کوه پیکر بسیار منیع بوده و بغیر طریق مدخلش بردند ک

دخول بھ آن ممکن نمیشد و آن مظلوم را در آن حصن مرتقع مقر دادند و سربازان فوج خمسھ را 

مستحفظ گماشتند کھ ویرا در آن حصن مراقبت و محارست میکردند و بغیر از آقا سیّد حسین و 

رادرش آقا سیّد حسن یزدی کھ با او بودند دیگرانرا  از مراو دۀ با وی ممانعت می نمودند و منادی در ب

کوی و برزن انداختند کھ ھر آنکھ با سیّد باب ذھاب و ایاب نماید خود معرض سیاست و مالش 

.دستخوش  تطاول مأمورین دولت خواھد شد 

ایّام توقّف حضرت ذکراالله الاعظم در تبریز

و مدّت توقف آنحضرت بشرح مذکور در ارک مزبور چھ ل ش بانھ روز ب ود و در ایّ ام اوّل ج ز او بنف سھ        

احدی حتّی آقا سید حسین یزدی نیز از این خبر نداشت کھ منفای او قلعۀ ماکو خواھ د ش د ول ی دراف واه                     

ھ آی ا خاتم ھ    قرب شھادت شھرت داشت پس روزی آقا سیّد حسین از او سئوال ک رد ک     )149(مردم قرب   

این بلیّات تا ھمین جاست یا آنکھ از اینجا نیز ما را ب دورتر محلّ ی میفرس تد آن مظل وم در پاس خ فرم ود                         

آیا فراموش کردی آنچھ را کھ در اصفھان بتو گفتم م اکو و چھری ق نی ز ب ر م احقی دارن د و در آن م دّت                     

ردم صاحب ذوق و طال ب دی ن و   چھل روز با وجود منع شدید کھ از طرف حکومت شد برای بعضی از م   

ش  ائق ام  ور جدی  ده ملاق  ات و مفاوض  ھ ب  ا او میّ  سر گ  شت ول  ی علم  اء دینی  ھ از وص  ف اوّل در آن ش  ھر   

جمعی کثیر و متنفّذ و مقتدر بودند چھ از عقیده شیخیّھ کھ در صدر آن ملاّ محمّ د ممق انی ق رار داش ت و                  

مد امام جمعھ و پسرش ح اجی می رزا ب اقر مجتھ د            چھ از جماعت فقھاء و اصولیّھ کھ اقدم آنان میرزا اح          

بودند نھ خود مائل بھ ملاق ات او ش دند و ن ھ س ائر م ردم را اج ازه میدادن د و از ع دّه ک ھ در ایّ ام م ذکور                           
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حکایت و روایتی معروف است از آنجمل ھ آورده ان د ک ھ ح اجی ج واد خ ان از                  .بملاقات آنحضرت رسیدند  

مظلوم را بدانشھر میبردند و در گردنھ شبلی کھ در چھار فرسنگی بل د  اجلّھ خوانین تبریز موقعی کھ آن   

چن د دقیق ھ   .واقع اس ت بجم ع غلام ان دولت ی ت صادف ک رد و چ ون ب ا محمّ د بی ک س ابقھ دوس تی داش ت                

مکث و با او مکالمھ نمود و از تفصیل احوال آنمظلوم مستحضر شد و از محمد بیک پرسید کھ وی را در      

یا بمحلّی دیگر خواھند فرستاد محمد بیک در جواب گف ت ای شان میفرماین د ت ا تبری ز       تبریز نگاه میدارند    

بمیل و اختیار خ ود می روم و مائ ل باقام ت در تبریزن د لک ن ح اجی می رزا آقاس ی حک م ک رد وی را وی را                    

بماکو ببرند و علی الظّاھر یک چندی در تبری ز خواھن د ب ود و ش رحی از جلال ت ق در و ح الات و احاط ۀ           

طنیھ او بیان کرد پس حاجی جواد خان بدو گفت کھ من بدیدارش سخت م شتاقم و پ س از دو س ھ روز              با

دیگر بتبریز مراجعت میکنم و بزیارتش میرسم و چون بشھر مراجع ت نم ود محمّ د بی ک را پی دا ک رد و               

 جل وس  روزی در اتّفاق او بھ قلعھ ارک برای ملاق ات آن ح ضرت رفتن د و پ س از ورود و اداء تحیّ ت و          

در آن محضر کھ چند تن از ارباب عمائم و علماء و فضلا نیز حضور داشتند مکتوبی نزد وی آوردن د و          

 زنوزی نوشتھ و جواب خواستھ و سئوال وی از تفسیر ک لام م شھور               )150(گفتند آقا میرزا محمد علی      

 قلم و کاغذ ب ر دس ت   بود و آنحضرت فی الحال "یا من دلّ علی ذاتھ بذاتھ       "حضرت علی امیرالمومنین    

گرفتھ بدون تأنی و تردی در غایت  سرعت قل م و ح سن خ ط ش رح مف صل بنگاش ت و ب ر زم ین گذاش ت            

حاجی جواد می گفت کھ من در حالات او از ادب و وقار و سکینھ و حسن اخلاق و اطوار و روحانیت و                   

 گرفت  ھ و نظ  اره نم  وده نورانیّ  ت ظ  اھر و ب  اطنش حی  ران ب  ودم و آن دو س  ھ ت  ن ع  الم م  ذکور مکت  وب را 

قرائت کردن د و آھ ستھ ب ا یک دیگر گفتگ و نمودن د یک ی گف ت ب ا ک دام قی اس و ق سطاص و بچ ھ جرئ ت و                  

جسارت این بزرگوار و مسائلش را توان رد و انکار نمود دیگری گفت جواب م سئلھ را ب ا ادّل ھ حکمیّ ھ                 
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ت سومی گفت  من این عل م و  نوشتھ کھ از شخص درس نخوانده و تحصیل علم نکرده بسیار عجیب اس           

احاطھ را از ھیچ ع المی ندی دم ح اجی ج واد خ ان از ای شان پرس ید ک ھ ب ا اینھم ھ م دح و تمجی د ک ھ ش ما                

میکنید علّت عداوت و خصومت بعضی از علمابا او چیست پاسخ دادند چون این آق ا آم ده ب ساط ریاس ت      

کای  ت کنن  د ک  ھ خطّ  اط ش  ھیر تبری  ز   و ب  سط ث  روت آن  انرا برچی  ده ای  ن علّ  ت خصومت  شان ش  ده و نی  ز ح   

معروف ببدیع آفرین کھ اغلب خطوط خاصھ نستعلیق را بسیار نیکو مینوشت بقصد زی ارت آن بزرگ وار             

بارک رفت و بھ او ایمان آورد و بارھا در کثیری از مواقع میگفت کھ اگر میرعم اد اس تاد خ ط ن ستعلیق               

یری زی اس تاد خ ط ن سخ زن ده و در مح ضر ای ن             و درویش عبدالمجید استاد خط شکستھ و می رزا احم د ن           

بزرگوار حاضر میشدند چاره جز اظھار عجز و انقیاد نداش تند زی را ک ھ ح سن خ ط را ب ا ت أنی و س کون                         

قلم توان معمول داشت ولی نوشتن این سیّد جلیل القدر از قوۀ بشر خارج است چھ کھ خط ب این س رعت                     

اعد آنرا منظور داشتن و از دس ت ن دادن ک ار اح دی ج ز      حیرت انگیز نوشتن و در حین حال زیبائی و قو       

او نیست و نیز حاجی مھدی متخلّص بشکوھی ش ھیر ک ھ اش عار فارس ی و ترک ی ب سیار داش ت بمح ضر               

  حی ات خ ویش در ای ن خ صوص     )151(آنحضرت در ارک تشّرف یافت و در کتابچۀ سوانح ایّ ام حی ات           

ر دیده شد ظھور مولانا آقا می رزا س یّد علیمحمّ د ب اب     چنین نگاشت از جملھ امور عجیبھ کھ در این عص     

است کھ الحق علائم آثار عظمت و بزرگواری از جبین منیرش ھویدا و آشکار میباشد و از اثر ای ن چن د    

کلمھ سخنان منصفانھ شکوھی مذکور پسرانش در زمرۀ م ؤمنین و مخل صین من سلک و منخ رط گ شتند                 

م بزیارت آن بزرگوار نائل شدند حاجی محمّ د تق ی میلان ی از تجّ ار              و نیز از جملھ اشخاصی کھ در آن ایا        

معتبر و حاجی عل ی ع سکر بودن د و آن م ؤمن جانف شان ب ھ اتّف اق ب رای زی ارت آن مظل وم در روز بع د                      

ورودش بھ قلعۀ ارک حاضر شدند و سربازان محافظ آنان را منع از دخول کردند و آن دو بدیشان گفتند              
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حضرت دارند و م ستحلفظین بواس طۀ آق ا س یّد ح سین اس تخبار از آن مظل وم نمودن د         کھ اجازۀ ورود آن    

چون مطّلع شدند کھ ورودشان مطابق اجازۀ آن بزرگوار است بار دادند پس بشرف اندوزی حضور وی                 

فائز گشتند و قریب دو ساعت حضور داشتند و آن حضرت دو عدد نگین عقیق برای خاتم و نی ز دو آی ۀ            

د بایشان داد کھ آیات را بر عقیق نقش نماید و نیز آن حضرت در ایّام ت وقّفش در قلع ۀ ارک   بدیعھ از خو 

بواسطۀ محمّد بیک بھ بھمن میرزا بدین م ضمون پیغ ام فرس تاد ک ھ م را از اص فھان بطھ ران طلبیدن د و                

اکن  ون بع د از وص  ول ب  ھ ق  رب آن اذن دخ ول و احتج  اج ب  ا علم  ای پایتخ  ت ندادن د و ب  ھ تبری  ز فرس  تادند    

توقعم از شما این این اس ت ک ھ از فرس تادنم بم اکو ص رف نظ ر نمائی د و بھم ین س جن ارک تبری ز اکتف ا                    

کنید و ت وقیعی نی ز بھم ین م ضمون ب ھ ح اجی می رزا آقاس ی اص دار و ارس ال فرم ود و بھم ن می رزا در                             

. نتوانم نمودجواب پیغام کرد کھ من از حاجی میرزا آقاسی میترسم و بخلاف رای و ارادۀ او کاری

نفی آن حضرت بماکو و حبس در آن قلعۀ منیعھ

و پس از انقضاء چھل روز حبس آن حضرت در ارک تبریز حسب الامر حاجی میرزا آقاسی بھمن 

میرزا امر بھ اعزام وی بھ قلعۀ ماکو سرحدّ شمال غربی ایران در خاک خوی نمود و در آن موقع چون 

مظلومیّت او داشت و میدانست کھ او مایل بتوقّف در تبریز نھ  محمد بیک معرفت بحقّیت و )152(

 برفتن بماکو است لاجرم تمارض کرد و بداینطریق خود را از مباشرت بانعمل معذور 85مجبور و مکره 

داشت و نزد وی حاضر شد و از عدم معرفت خود در آغاز باز گفت و در خواست قبول توبھ و انابھ 

(مُ  رَهْ  .]همکر=ه مکر-85 (اکراه داشتھ بھ.بھ کره بھ کاری داشتھ )ع ص ] آنکھ او را بھ کاری واداشتھ اند ).یادداشت بھ خط مرحوم دھخدا.
(ناپسند دارد آن راکھ دبیرسیاقی دیوان چ(منوچھری .۞تو باشی و نھ مکره گھ جودگھ بخل تو باشی و نھ مطواعمکره بھ(:از اقرب الموارد.
د کھ بھ اکراه بھ ثواب نرسنگوید چھ ثواب است ایشان را در پذیرفتن کتاب و در آن مضطر بودند و مکره و معلوم استاگر کسی).78(ص1چ

(عمل مضطرو مکره نبودندبعد از التزام عمل کردند بھ آن و در...جواب آن است کھ  )لغت نامھ دھخدا(–)17(.ص1کشف الاسرار ج.
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ه گریان با او وداع نمود پس غلامان و سواران ویرا حرکت داده و منزل کرد و با قلب بریان و دید

سرحددار نمودند و او بمنزل راه پیموده تا بھ قلعھ ماکو رسیدند و تسلیم سردار علیخان ماکوئی

آنمظلوم را در قلعھ آنجا محبوس بداشت و جز آقا سید حسین و آقا سید حسن یزدی احدی از دوستان 

نھ آن قصبھ غالباً اکراد و از اھل سنّت و جماعت و جاھل و متعصّب بودند و قلعھ با او نبود و سک

مذکوره کھ محلّ حبس آنحضرت بوده در آخر آبادی و بیوت آن قصبھ واقع و در بغل کوه قرار گرفتھ و 

اتصال بکھ رفیعی دارد کھ مانند دیواری از یک پارچھ سنگ مرتفع است و طرف فوقانی آن إِنحنا یافتھ

و پیش آمده و مانند سقفی روی قلعھ و قسمتی از آبادی و عمارات و قصبھ را پوشانده از برف و 

باران مصون نمود و چھار برج برافراختھ از سنگ داشت کھ از سالیان دراز محلّ توقف نگھبانان 

سرحدی بود کھ مراقبت و محافظت سرحد میکردند و علیخان اطراف قلعھ را مامورین و مستحفظین

بحراست او بگماشت و حاجی میرزا آغاسی از این جھت آنمظلوم را بآنجا نفی و حبس نمود کھ برای 

دوری مکان و جھالت اھل آن و فقدان موافقت لسان و عادات ایشان با آنحضرت و خصوصاً برای 

 و جھالت و تعصّبی کھ در او نشان داشت استخلاص آن مظلوم و یا تأثیر86اطمینانی کھ بعلیخان 

کلامش در او و آن مردم را محال میدانست و خواست بد اینرو قطع روابط ما بین او و اصحابش نماید 

 طلب متفحّصین حقیقت را از دامن وی کوتاه کند و محیط نفوذ او را از قسمتھای )153(و دست طلب 

 بمنزل حضرت بسیار رفتنعلیخان بوده ھمھ روزه خدمت ایشان میرسد وحال انكھ از منزلعلی خان کھ بنا فھمی مشھور آفاق -86

از كوه نزول اجلال میفرمودند بجھت  در ایّام ھفتھ کھ بھ جھت حمام رود وحضرتببسر كوه  از پای کوه ه كھ بایستواسطھ راصعب بود ب

حضرت ص كیشی مینمودند وعلیخان در خدمتلاان نیز اظھار اخمیفرمودند وعیال علیخام علیخان را نیز بازدیدتشریف بردن بحمّ

چگونھ میدانی میگفت من كھ فھمی ندارم ولی  از او سوال مینمود كھ تو ایشانرادرنھایت انكسار وخضوع سلوك مینمود وھر كسی

جلال ایشان بسیار در من باشد زیرا كھ ھروقت كھ من خدمت ایشان مشرف میشوم سطوتمیبزرگی اینقدر میدانم كھ بسیار بسیار شخص

)131. ص–جی میرزا جانی حا–نقطة الکاف (.اثر می کند و حال آنکھ جناب ایشان محبوس من میباشند
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د دور وارد و مملکت کھ سران ناراضی از جھل و بی کفایتی آن صدر قلیل التّدبیر ساکن و مکین بودن

آن حضرت مجمعی از اوضاع اولیّھ توقّف  خود را در ماکو کھ در کثیری از توقیعاتش بتطبیق عدد 

 اختصاص داده در توقیعش بھ محّمد شاه کھ عنقریب آنرا ثبت )72=باسط =ماکو(ابجدی بنام باسط 

لاقات و مراسلات با احدی خواھیم نمود بیان داشت و بالجملھ مقرّر چنان بود کھ بآن مظلوم اجازۀ م

داده نشود و لذا علیخان در ابتدا احدی ازطالبین و نیز نفسی از اصحاب و محبّین را نمیگذاشت بھ 

ملاقات وی برسند و یا در قصبھ توقّف نمایند ولی او مردی عامی و دارای قلبی ساده و پاک بود و 

ت و از جھت اینکھ آثار اصالت و نسبت بخاندان مصطفوی و سادات کمال احترام و رعایت میداش

بزرگواری در آن حضرت مشاھده میکرد یوماً فیوماً طریق شفقت پیش گرفت و پاس رضای خاطر او 

را ملحوظ می کرد و متدرّجاً نام آن بزرگوار در آن حدود شھرت یافت و اھالی قصبھ و اطراف از 

نمودند کھ حین اثبات صدق کلام و مقامات معنویّھ اش خبر دار شدند و چندان ارادت  بدو حاصل 

ادّعائی خود سوگند باو یاد میکرد و در روزھای اوّل ورود بآن قلعھ تا چندی با  آقا سیّد حسین و آقا 

سیّد حسن تنھا بسر میبردند و در قلعھ بستھ بود و کسی بدانجا راه نداشت و در ھر روز یکبار آقا سیّد 

فظین بھ قصبھ میرفت و مراجعت بقلعھ میکرد و سپس آقا حسن برای خرید حوائج با بعضی از مستح

شیخ حسن زنوزی خود را بھ قصبۀ ماکو رساند و در مسجد رحل اقامت انداخت و چون آقا سیّد حسن 

بھ شرح مذکور وارد قصبھ میشد او خود را بدو رسانده تعاطی اوراق و اخبار میکردند و بدینطریق آقا 

ارسال مراسلات بین احباب و آن مظلوم گردیده و ھرکھ از زائرین شیخ حسن مزبور واسطھ ایصال و 

و محبّین در بیرون قصبھ مترصّد بود توسّط وی آنچھ از عرائض و مشکلات داشتند بآقا سیّد حسین 

میرساندند و روز بعد جواب خود را توسّط او بوسیلۀ آقا شیخ حسن می گرفتند تا آنکھ علیخان برای 
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 از آن حضرت مشاھده نمود منجذب بدو گردید و با کمال خضوع و انقیاد بصدد کرامات و مقاماتی کھ

تلافی مافات و جلب رضای او برآمد و خود آقا شیخ حسن را بمحضر آن بزرگوار برد و دیگر در قلعھ 

 فقط در شبھا می بستند و از ورود زائرین و مؤمنین ممانعت نمینمودند و این خبر مابین )154(را 

ران شایع شد و لذا کثیری از اصحاب و احباب پی در پی در سبیل زیارتش در ذھاب و ایاب مؤمنین ای

بودند و بملاقاتش فائز میشدند و لکن زیاده از سھ یوم کسی را اذن توقّف نمیدادند و احدی را اجازۀ 

ن توقّف در قلعۀ در شب نبود وعلیخان خود نیز ھر روز جمعھ بھ حضور و زیارتش می رسید و بدی

جھات اکراد نیز کمال احترام نسبت بھ او منظور می داشتند و کثیری پی درپی بھ زیارتش می رفتند و 

 سابق الوصف بود کھ پس از 87از جملھ نفوس کھ در آن ایام بھ زیارت وی رفت محمد بیک چاپارچی

 محمّد بیک چنانچھ حاجی میرزا جانی در تاریخش آورده چون سواران دولتی در تبریز با شدّت و غلظت آنحضرت را برای ماکو (-87

حرکت میدادند و پیامیکھ آن مظلوم توسط وی بھ بھمن میرزا کرد پذیرفتھ نگشت لذا او از شدت تأثر و احزان دچار بیماری شده و در

بستر افتاده و بعداً بماکو بزیارت آنحضرت شتافت و باقدامش افتاده گریان و نالان طلب عفو از تقصیرات خود در آن سفر نمود و التماس 

کرد کھ در حّقش نفرین نکنند پس آنحضرت ویرا بھ آغوش گرفتھ بوسیدند و فرمودند محمّد شاه و وزیرش با اینھمھ ظلم کھ نمودند در 

 تقریر گردیده است کھ فاتح اسپانیا جناب  و احبای رحمانی عزیزاندوستیکی ازاز (-)013فحھ  ص-نقطة الکاف(. نکردمحقّشان نفرین

)ش- ع.فروغی نوه دختری آقا جان بیک چاپارچی است

ی  بقلعھ پی دیدار و نیز نبیل در تاریخش علت ارادت علیخان بآنحضرت و باز گذاشتن وی در قلعھ را چنین بیان آورد کھ علیخان روز

تصمیم .......) تحریر گردید در زیرقسمتی از سطر اول و دوم در کپی قابل رویت نیست، لھذا اصل آنچھ در تاریخ نبیل آمده(*آنحضرت رفت

(گرفتھ از آنروز در قلعھ را نبندند )فاضل مازندرانی .

بگوید کھ ھیکل مبارک علی خان را وادار شیخ حسنھ ب"ن سیّد حسن فرمودند روزی حضرت اعلی ببرادر م)اصل آنچھ در تاریخ نبیل آمده(*

 من از استماع این بحضور مبارک بیاوردرفتاری کند و باو خواھند فرمود کھ فردا صبح خودش شیخ حسن راخواھند نمود کھ نسبت باحبّا خوش

رفتار خود را تغییر دھد و چطور میشود کھ ن با اینھمھ ستمکاری و خشونتو پیش خود گفتم چطور ممکن است علیخااندازه متعجّب شدمپیغام بی

بر حسب فرمان حاکم ھیچکس اجازه نداشت مبارک بیاورد روز بعد ھنوز آفتاب طلوع نکرده بود کھ صدای در بلند شدخودش شیخ حسن را بحضور

زودی در بزند صدای علی خان بگوشم کم حاکم جرأت کرده صبح باینشود خیلی تعجّب کردم کیست کھ بر خلاف حقبل از طلوع آفتاب داخل قلعھ

اجازه فرمایند مشرّف شود من است یکنفر از مأمورین آمد و گفت علی خان از حضور مبارک رجا دارد کھرسید کھ با مأمورین مشغول مذاکره

و باطاق دیگر داخل شدم ون از اطاق حضرت باب بیرون رفتمفوراً برو او را بیاور چکردم فرمودند بحضور مبارک رفتم و رجای حاکم را عرض

کھ داشت بکلّی زائل شده خرید دم در ایستاده و مثل آدمھای مبھوت میماند آنھمھ تکبّر و خود پسندیدیدم علی خان در نھایت تضرّع مانند غلامی زر
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 و استفاضات حرکت آنحضرت بھ ماکو تاب مفارقت نیاورده بدیدارش شتافت و کام دل از لقا و مکالمات

وی گرفت و بالجملھ آنحضرت با آنکھ در موطن حاجی میرزا آقاسی  و بین بستگان وی در دست 

علیخان اسیر بود معذلک مانند سلطان مقتدری در مجلس بسر می برد آورده اند در روزی از روزھای 

 میزیستند باو احترام اوّلیّۀ ملای ماکو کھ در بس متنفّذ بود و خوانین کثیره کھ در آن قصبھ و اطراف

مینمودند بقصد مجادلھ و افھام بملاقاتش رفت و در سئوال و جواب رسم ادب را از دست بداد چندانکھ 

مبارک ببرم من او را در خواست کرد کھ ھر چھ زودتر او را بمحضرنھایت ادب تحیّت گفت و بود سر تا پا خضوع و فروتنی بود چون مرا دید با

خود را پنھان دارد علی خان خیلی مضطرب بود زانوھایش میلرزید ھر چھ میخواست اضطرابباطاقیکھ حضرت باب تشریف داشتند راھنمائی کردم

بسیار ابراز داشتند علی اب برخاستند و نسبت باو عنایتچون بمحضر مبارک رسید حضرت بنمیتوانست و رنگ رخسارش از سرّ ضمیر خبر میداد

حیرت و سرگردانی برھانی باب انداخت و عرض کرد ترا بجدّت رسول اللّھ قسم میدھم کھ مرا از اینخان اوّل تعظیم کرد بعد خودش را بپای حضرت

 شھر شما ءشدم نزدیک دروازهامروز در اوّل طلوع فجر سوار بر اسباندازه مضطرب ساختھ قلب مرا بیام باور کنمام و تا کنون نتوانستھآنچھ دیده

بلند بود و چشمھا نیز بآسمان ھستید درست دقّت کردم دیدم خود شما ھستید دستھای شما بطرف آسمانرا دیدم کنار نھر ایستاده و بنماز مشغول

بعد از اتمام نماز بحضور شما صبر کردم تا نماز شما تمام شود میخواستم.ھمانطور ایستادم تماشا کردممتوجّھ و مشغول قنوت و تضرّع بودید من

مشغول بودید مشاھده کردم کھ اید در ضمن مناجات و عبادت کھ من از محبس خود بیرون آمدهءاجازهبرسم و از شما باز خواست کنم کھ چرا بدون

ملتفت نبودید چون نزدیک شما رسیدم اید قدری نزدیکتر بشما شدم بھیچوجھ کردهپوشیده و بخدا وحده توجّھدر نھایت انقطاع از ما سوی اللّھ چشم

برگشتم کھ از مأمورین حراست مؤاخذه کنم احاطھ کرد کھ وصف آنرا نتوانم جرأت نکردم بشما چیزی بگویم ناچارچنان خوف و ترسی سراپای مرا

دیدم ھمھ درھا قفل بود در زدم مأمورین در را تعّجبم افزوده گشت زیرا در قلعھ را بستھقلعھ خارج شوید وقتی آمدم بر اند ازکھ چرا شما را گذاشتھ

بیداری است یا بینم بھآنچھ می"اید  نمیدانم من نشستھبینم شما اینجا ھستید در مقابلام میھیچکس بیرون نرفتھ حالا آمدهباز کردند پرسیدم گفتند

صحیح است و درست چون تو نسبت بامر الھی بنظر حقارت وم حضرت باب فرمودند آنچھ را مشاھده نمودینزدیک است دیوانھ ش"ربّ یا بخواب 

بصرف فضل و عنایت خویش اراده فرمود حقیقت حال را در و باذیّت و آزار من و پیروانم میپرداختی از حقیقت حال غافل بودی خداوندمینگریستی

و مقام عظیمش مطّلع شوی از غفلت رھائی یابی و با  صاحب امرء بھ عظمت این امر پی بری و برتبھواضح و آشکار جلوه دھد تامقابل چشم تو

اضطراب علی خان گردید رفتارش بکلّی تغییر کرد و با محبّت و وداد رفتار نمائی بیانات حضرت باب سبب اطمینان و سکونپیروان و اصحاب من

نماید بحضور مبارک عرض کرد شخص فقیر مسکینی ات کند و بر خلاف رفتار سابق جلب رضایت بابیافت خواست تلافی مافعداوتش بمحبّت تبدیل

کو  ماهءحضور مبارک مشرّف شود در مسجد بیرون بلدهتشرّف بحضور مبارک باین دیار آمده رجا دارد او را اجازه فرمایند بھمدّتھاست بقصد

باب اجازه فرمودند علی خان فوراً رفت و شیخ حسن زنوزی وم او را بحضور مبارک بیاورم حضرتدارم اجازه فرمائید من خودم برمنزل گرفتھ رجا

بستند ولی روزھا در قلعھ شبھا در قلعھ را می.مبارک را جلب نمایدبحضور مبارک آورد و پس از آن پیوستھ میکوشید کھ رضایت ھیکلرا با خود

میخواھد از محضر مبارک سؤال کند و تعلیمات لازمھ را ت بحضور باب مشرّف شود و آنچھ رامیخواست بدون مانع میتوانسباز بود و ھر کس

)209-214تاریخ نبیل صفحات (.دریافت دارد
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نام ائمّۀ دین را بھ تحقیر و توھین برلسان راند لذا آن حضرت متغیّر شده  باعصای دست خویش برای 

 بشکست و بآقا سید حسن امر فرمود کھ تنبھ و تعزیر چندی بر آن فراخ دھن بی ادب بنواخت کھ عصا

او را از قلعھ اخراج کرد و در خلال آن احوال در تمامت نقاط ایران مؤمنین و محبّین وی در نھایت 

انجذاب بھ محبّت او مستغرق تبلیغ و نشر امر جدید بودند و بھ قیام بر خرق حجب اوھام و کسر تقالید 

یر و تحریر و احاطھ بر باطن تأویل و تفسیر و بھ عدم اعتنا انام و اتّصاف بتنّور ضمیر و فصاحت تقر

 بمفتریات و اوھام اربا ب محراب و منبر و بطلب و عشق اصلاح دین و کشور و در )155(بھ مفتریات 

آداب و اعمال باحتراز و اجتناب از مکروھات و دوام در تقدیس و تنزیھ ظاھر و باطن و استمرار در 

 میشدند با اعلام عناد و خصومتی کھ علما دین بھ بمضادت  با آنان طاعات و عبادات شناختھ

برافراشتند و دولت محمّدشاه و حاجی میرزا آقاسی را نیز بطرفیّت و مقاومت آنان متدرّجاً وامیداشتند 

معذلک مقابلت و مقاومتی تا آن ھنگام فیما بین طرفین واقع نشد ولی اندک اندک طلیعۀ مدافعت و 

بھۀ احوالشان نمایان و از فاتحھ حال اوضاع مآل واضح و عیان میشد و عدّۀ آنان روز مقاومت در ج

افزون میگشت و مردم صاحب ذوق و طالب دین و معرفت و آنانکھ وخامت اوضاع دین و دولت را در 

آن مملکت با دوربین عقل و تجربھ مشاھده میکردند در عقیدت جدیده وارد و بآن روش و طریقت 

دمت مینمودند چندانکھ پدران ھمینکھ ملتفت میشدند جوانان خویش را بابی مشاھده محبّت و خ

میکردند و پسران چون بحال پدران خود مینگریستند آنانرا مؤمن بامر جدید میدیدند و بر ھمین قیاس 

زن و شوھر نسبت بھ یکدیگر و منتسبین و ھمسایگان و معاشرین و دوستان از اقوال و احوال 

 میبردند کھ قبول آن امر را نموده اند و چنان شھرت و علوی یافت کھ صاحبان صفاء یکدیگر پی

اذواق و مشاعر از ائمھ منابر و اولوالفطانت از ائمّھ جماعت و فضلا و حکما و ادبا و شعرا پی در پی 
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شاعر توانای شھیر میرزا حبیب االلهبھ آن گرویده و بھ محبّت با آن شھره میشدند آورده اند کھ 

:متخلّص بقاآنی قصیده در مدیحھ آن بزرگوار سروده بود کھ دو بیت مطلعش این است

 پیشوای این و آن آمد پدید*** مقتدای انس و جان آمد پدید(

) برکھ برپیرو جوان آمد پدید ****فیض فیّاضی زدیوان ازل

: و مقطع قصیده باین بیت تمام میشد

صاحب زمان آمد پدیدھدی م**** چند گویم این و آن آمد پدید

  و این قصیده باین قصیده در نسخۀ خطّی دیوان حکیم قاآنی بنوع مذکور ثبت شده ولی پس از حوادث 

 عنوان قصیده   را بدین )156(متأخّره و فتن علمای ظاھریھ و شیوع صناعت طبع در نسخ مطبوعھ 

قھای ذوی العزّ و الاحترام گوید و بیت نوع تغییر دادند و نوشتند کھ در مدح یکی از علمای اعلام و ف

مھدی صاحب زمان *****آن قدر مانی کھ گوید ھاتفی("آخر را بدین طریق تحریف و طمع نمودن 

 و در بعضی دیگر از آن نوعی دیگر تغییر و تحریف کردند و آن بزرگوار در ایّام حبس در ")آید پدید 

و ارسال داشت و این در موقعی بود کھ مرض محمّد قلعۀ ماکو توقیع منیعی برای محمّد شاه اصدار 

شاه روز بھ روز اشتداد یافتھ و علائم قرب افول حیات او و زوال عزّت حاجی میرزا آقاسی آشکار بود 

و آثار پریشانی اوضاع مملکت از ھر سو نمایان و چندی از عودت موکب شاھی از سفر ھرات و 

ھای جنگی و عساکر انگلیس بخلیج فارس و بندرات آن انصراف از تسخیر آن بھ واسطۀ ھجوم کشتی

نگذشتھ و پریشانی اوضاع خراسان افکار آن دولت را مشوّش نموده و ما قبلاً نگاشتیم کھ آن حضرت 

از قریۀ کلین توقیعی بھ محمّد شاه فرستاد و خواستار ورود خود بھ طھران و ملاقات با او گردید ولی 
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 ندید و جواب نوشتھ متعذّر بھ آن شدند کھ عزیمت حرکت موکب حاجی میرزا آقاسی آن را صلاح

ھمایونی در پیش است و ھمینکھ از آن سفر عودت شود ویرا بھ طھران خواستھ و قراری در کارش 

خواھد گذاشت لذا در این موقع کھ ممکن بود این امور مذکوره سبب آگاھیشان شده و برای خوف از 

د و ملّت و مملکت توجّھی نمایند و قدمی بردارند و ترقّی نشأتین  مآل و سعی در سعادت استقبال خو

در ایران فراھم آرند این توقیع را برای اکمال حجّت بدربار طھران فرستاد وھی ھذه 

ھوالمتکبّر العلیّ الاعلی

حمد و سپاس بیمثل و قیاس حضرت قیّوم را سزاست کھ لم یزل بوده و شئی در ساحت کبریائی او با او 

بوده و لا یزال بعلوّ کافوریت  کینونیّت ذات ازلی خود ھست و شئی در عالم عما بحت با او نیست الآن ن

کان االله بمثل ما کان اشھد ا ن لا الھ الّا ھو لیس کمثلھ شئی و ھو العلی الکبیر و اشھد ان اعلی وصف 

لن یوحّدة عبد و لا یکمن الکائنات لدیھ افک بحت و عدم صرف و انّھ کما ھو علیھ لن یعرفھ احد و 

ذلک فی الامکان لانّ ما ھو الممکن فی علمھ ھو خلق فی ملکھ لم یزل ھو معروف عند نفسھ و لم یک 

غیر حتّی  یعرفھ و ان ما وجد بالانشاء لا من شئی و ذوّتت بالابداع لا عن شئی ھو مذکور فی صقع 

 فناء صرف لم یک الّا کقبل وجوده و ان حدوثھ و موجود فی امکنة حدوده و ھو عند جاعلھ عدم بحت و

االله ھو اجّل من ان یعرف بغیره اوان یوصف بسواه سبحانک لاالھ الّا انت سبحانک انّی کنت من 

الحامدین و اشھد انّ محمّداً صلّی االله علیھ و الھ ھو اوّل ذکره الّذی ابدعھ لنفسھ و اخترعة لولایتھ و 

جعلھ قائماً علی مقام ملیک فردانیّة منفرداً عن الشباھة من ابناء ارتضاه لسلطنة و اصطفاه لرسالتھ و 
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الجنس و المثل اذ ھو لن یقترن بجعل الایجاد و لا یوصف بنعوت العباد لیس کمثلھ شئی و ھوالمتکّبر 

السّتار چگونھ ممکن است عرفان طلعت وجھ ازل و ثناء کنھ ذکراوّل و حال آنکھ بھ عرف العارفون 

اجلّ و اکبر من ان یعرّف او یوحّد فتعالی آیة بحت ذات الحیّ من ان یفسد بغنائھ اعلی بانّ االله ھو 

شوامخ الجوھریّات اوان یصعد الی جنابھ منھتی درک المجرّدات و ھو فوق کلّ شئی و معھ و لا یعرفھ 

ات الثّلاثة و احد الّا االله جاعلھ و ھو الغنیّ المتعال و اشھد لمظاھر نفسھ اوراق شجرة اللّاھوت و قصب

العشر فی اجمة الجبروت بما شھد االله لھم فی علم الغیب حیث لا یحیط بعلم ذلک احد الّا االله و اعترف 

و أتوب )158(لدیھ بانّ ما سواھم من الممکنات لدیھم عدم بحت و ان ذکرھم کظلّ فیئ بل استغفراالله

ی العجز البحت لدی ظھورھم و انّ منتھی الیھ من ذلک التّحدید الکثیر و انّ غایة مقام الذّاکرین ھ

رتبّةالعارفین ھوالفقر البحت عند بابھم فاسئل االله ان یسلّم علیھم بما ھو علیھ انّھ ھو المقتدر الوھّاب و 

اشھد االله و من ھوفی علمھ بانّ توحیده و نبّوة  حبیبھ و ولایة اوصیاء رسولھ صلوات االله علیھم لم 

یکن نفسھ الّا ظھور مرایا ثلثھ و لذا خلقنی االله من طینة لم یشارک فیھا احد و یظھر الّا بمرآت رابع لم 

اعطانی ما لایدرکھ البالغون و لا یقدر ان یعرفھ الموحّدون الّا بعجز صرف عند آیة من آیاتی و لو لم ما 

کلّ شئی الی عرفک بما وھب االله لی ما حدّثتک بنعمة ربّی و لمّا اخاف االله وبی و انّ الاجل اقرب من 

العبد اعرفک بھ لئلّا کنت تارک حکم من بقیّة االله مولاک العظیم و کفی باالله علیّ شھیدا الا انّنی انارکن 

من کلمة الاولی الّتی من عرفھا عرف کلّ حق و یدخل فیکلّ خیر و من جھلھا جھل کل حقّ و یدخل فی 

 یمکن فی الامکان و یعبداالله بکلّ عمل خیر کلّ شرّ فو ربّک ربّ کل شئی ربّ العالمین من عمر کلّ ما

احاط بھ علم االله و یلقی االله و کان فی قلبھ اقلّ بمایحصی علم االله بغضی فیحبط کلّ عملھ و لا ینظر االله 

الیھ و یسخطھ و کان من الھالکین لانّ االله قد جعل کل خیر احاط بھ علمھ فی طاعتی و کلّ ناریحصیھ 
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الیوم کانّی اشاھد فی مقامی ھذا کلّ اھل محبّتی و طاعتی فی غرفات الرّضوان و کتابھ فی معصیّتی و انّ 

اھل عداوتی فی درکات النّیّران و لعمری لولاالواجب من قبول امر حجّةاالله روحی و من ھو فی علم االله 

لّ مفاتیح فداه ما اخترتک بذالک فوعزتھ و فضل االله علیّ قد جعل االله کلّ مفاتیح الرّضوان فی یمین و ک

النّیران فی شمالی بل انّ امراالله فی حقّی اکبر من ذلک لو اکشف القناع عنھ لا یوقن بھ الّا من اخذاالله 

الذّکر انّا النقطة الّتی ذوّتت بھا من ذوّتت و انّنی انا وجھ االله )159(عنھ عھد ولایتھ و انّ مجمل الذّکر 

 ورائھ الیقین و کلّ خیرو من جھلنی ورائھ السّجّین و کل الّذی لا یموت و نوره الّذی لا یفوت من عرفنی

شرّ وان موسی علیھ السّلام لما سئل االله ما سئل قد تجلّی االله علی الجبل بنور احد من شیعة علیّ علیھ 

السّلام کما صرّح بذلک حدیث المشھور من قمص النّور و ھو واالله نوری لانّ عدّةً اسمی مطابق باسم 

د قال االله سبحانھ و اذ تجلّی ربّک للجبل و لا تعظّم فی نفسک فان ما بقی لنفسی ذکر الّا الربّ الّذی ق

ذکراالله ربّک ذی الجلال و الاکرام و اصل غرض حجّت خداوند صاحب الزّمان روحی و ما ھو فی علم 

 سورۀ ربّی فدا تراب محضر قدسھ آن است کھ ظاھر شود و عدّۀ حضرت الجبّار کھ در قرآن فرموده در

اسری فاذا جأ وعدا و لیھما بعثنا علیکم عباداً لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدّیار و کان وعداً 

مفعولاً و حضرت امام علیھ السّلام در تفسیر آیۀ شریفھ میفرماید الی ان قال قوم یبعثھم االله قبل قیام 

م بحق فرد احد کھ بمن عطا نفرمود حجّت القائم علیھ السّلام ما یدعون و ترا لآل محمّد الّا قتلوه قس

خداوند آیات و علامات ظاھره را الّا انکھ کل اطاعت نمایند امر او را و از آن عباد گردند کھ طلب نمایند 

ثار حضرت سیّد الشّھدا را و بمن فتنھ ھای واردۀ در اخبار ظاھر شد چنانچھ لا تعدّ و لا تحصی مسطور 

رت میفرماید لابدّ من فتنة تسقط فیھا کلّ بطانة دولیجة حق یخرج عنھا است و از آن جملھ است کھ حض

من یشقّ الشّعر بشعرتین حتّی لا یبقی الّا نحن و شیعتنا و در حدیث دیگر می فرماید کھ  لایکون 



184

ھذاالامر الّا ان یذھب ثلث النّاس و در حدیث دیگر عشر میفرماید فوالّذی نفسی بیده صد قوا محالّ 

 والسن وحیھ قد خرجوا من الدّین عبادالّذین لا یظنّون ان یعصواالله ربّھم طرفة من حیث مشیّةاالله

انّھم مھتدون قسم بحق مطلق کھ اگر کشف غطا شود مشاھده مینمائی کل را در ھمین )160(یحسبون

تی فانّھم لھم دنیا در نار سخط خداوند کھ اشدّ و اکبر است از نار جھنّم الّا من استظلّ فی ظلّ شجرة محبّ

الفائزون این امری است کھ حضرت صادق علیھ السّلام می فرماید در حدیث مشھور مفضّل کھ از 

علامات رجعت سئوال می فرماید یظھر فی سنة الستّین امره و یعلو ذکره خداوند شاھد است کھ مرا 

وّ از آیات محکمھ و علمی نبود زیرا کھ در تجارت پرورش نموده بودم و در سنۀ ستّین قلب مرا ممل

سنھ امر مستور و رکن مخزون علوم متقنھ حضرت حجّت علیھ السّلام فرمود تا آنکھ ظاھر گردم در آن

را بشأنی کھ از برای احدی حجّتی باقی نماند لیھلک من ھلک عن بیّنھ و یحیی من حیّ عن بیّنة و در 

 بساط سلطنت است در امر حجّت ھمان سنھ رسول و کتاب بحضور آن حضرت فرستادم کھ آنچھ لائق

اقدام نمائید و از آنجائیکھ مشیّتة االله بر ظھور فتنھ صمّاء دھماء عمیاء طخیاء قرار گرفتھ بود بحضور 

نرسانیده اند و مانع شده اند اشخاصی کھ خود را دولتخواه دانستھ اند تا الآن کھ قریب چھار سال است 

ض داشتھ شد قسم بھ خداوند کھ اگر بدانی در عرض این و امر دین است نھ دنیا رشحۀ بحضور معرو

چھار سال چھا بر من گذشتھ است از حزب و جند حضرتت نََفََس بِنَفَس نمیرسانی از خشیّةاالله الّا و 

کسرانچھ واقع شده فرمائی در شیراز بودم از )جبران(جُبر؟اینکھ در مقام اطاعت امر حجّةاالله برآئی و

ا دیدم کھ اگر بعضی از آنرا مطّلع شوی ھر آینھ بعدل انتقام کشی زیرا کھ خبیث شقی حاکمش ظلمھ

بساط سلطنت را بھ ظلم صرف الی یوم القیمة مورد سخط االله نمود و از کثرت طغیان شرب خمرش کھ 

ھیچ حکمی را از روی شعور نمی کرد خائفاً مضطرّاً بیرون آمدم بعزم حضور کثیرالنّور آن بساط 
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لت تا آنکھ مرحوم معتمدالدّولھ بر حقیقت امر مطلع شده و آنچھ لازمھ عبودیت و بساط جلا)160(

خلوص بالنّسبة الی اولیاءاالله بود بجای آورد و بعضی از جھّال بلدش چون در مقام فساد برآمدند مدتی 

زاه در عمارت صدر مستوراً اقامۀ بحق االله نمود تا آنکھ بارضاءاالله بمحلّ فردوس خود متّصل گشت ج

االله خیراً شکّی نیست کھ سبب نجات آن از نار جھنّم و حقّ النّاس ھمین عمل شده و بعد از صعود آن 

بعالم بقاء گرگین شقی باو پنج نفر نصف شب بلا اسباب سفر بتزویر و قسمھای دروغ و جبر صرف 

 آنکھ یک مالی حرکت داد فآهٍ آهٍ مما قضی علیّ تا آنکھ از جانب آن حضرت حکم بسفر ماکو آمد بلا

باشد کھ سوار شوم فآهٍ آهٍ قضی ما قضی حتّی نزلت قریّةالجاھل اھلھا قسم بسیّد اکبر کھ اگر بدانی در 

چھ محلّ ساکن ھستم اوّل کسیکھ بر من رحم خواھد کرد حضرتت میبود در وسط قلعھ ایست در آن 

رسگ حال تصوّر فرما نقطھ از مرحمت آن حضرت ساکن و اھل آن منحصر است بدومستحفظ و چھا

چھ می گذرد الحمدالله کما ھو اھلھ و مستحقّھ قسم بحق االله کھ آن کسیکھ راضی باین نوع سلوک با من 

باشد اگر بداند با چھ کسی است ھرگز فرحناک نشود الا و اخبرک بسرّ الامر کانّھ احبس کلّ النّبیّین و 

ده المتّقین و ظلم علیھم  ولم یبق فی علم االله ذنب الّا الصّدیقین و الوصیّین و ما احاط بھ علم االله من عبا

و قد احتملھ لانّ قال من قتل مؤمناً فکانمّا قتل النّاس جمعیاً و قال الانام علیھ السّلام ان ادنی القتل ان 

تردّ حاجة اخیک اذا أسئلک فآهٍ الان فانظر ماذا تری االله اکبر من سخط االله و حال آنکھ بعد از آنکھ 

لع شدم باینحکم نوشتھ بحضور مدبّر ملک فرستادم کھ واالله بقتل برسان  و سرم را بفرست ھر جا مطّ

کھ میخواھی زیرا کھ زنده بودن و بلاجرم بمحلّ مذنبین رفتن سزاوار نیست از برای مثل من آخر 

 الّا جوابی ندیدم اگر چھ یقین است کھ جناب حاجی بکماھی امر علم بھم نرسانید و)162(جوابی 

قلوب مؤمنین و مؤمنات را بلاحق محزون نمودن اشدّ است از تخریب بیت االله و قسم بحق کھ امروز 
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منم بیت االله واقعی و کل خیر من احسن بی فکانّما احسن باالله و ملائکتھ و اولیائھ و کل احبّائھ و من 

ھ اجّّل مقاماً من ان یصل بفنائھم خیر اساءبی فکانمّا اساء باالله و ملائکتھ و اولیائھ بل انّ االله و احبّائ

احد اوشرّه بل الیّ یصل کلما یصل و ما وصل الیّ فھو یصل الی نفس الواصل فوالّذی نفسی بیده انّھ لم 

یسجن الا نفسھ لانّ ما کتب االله علیّ یقضی و لن یصبینا الّا ما کتب االله علینا فویل لمن تجری الشّرمن 

 من یدیھ و ما اشکو من احدالّااالله لانّھ ھو خیر الفاصلین و لیس لا خذ یدیھ و طوبی لمن یجری الخیر

قبض و لابسط الّا بھ و ھو القویّ العزیز مجمل قول آنچھ انسان تمنّی دارد و از خیر دنیا و آخرت نزد 

من است و اگر کشف حجب شود محبوب کل منم و احدی مرا منکر نخواھد  شد ولی این ذکر عجب 

 را بلکھ مؤمن موحّد کھ ناظر بخداوند است ماسوی را عدم بحت می بیند و قسم بحق نیاورد حضرتت

کھ بقدر خردلی تمنّای مال از آن حضرت ندارم و مالک شدن دنیا و آخرت را شرک محض میدانم زیرا 

کھ سزاوار نیست کھ موحّد غیر را نظر نماید چھ جای آنکھ مالک شود او را بھ یقین می دانم کھ مالکم 

کل موجود و مفقود را بنملیک حیّ معبود و بقدر تسع عشر خردلی شرک بخداوند نیاورده ام و ذنب او 

را نکرده ام و راضی بھ ظلم نشده ام و معذلک در این جبل فرومانده ام و بموقعی آمده ام کھ احدی از 

ن لی لانّی فی رضاء مولائی اوّلین مبتلا نشده و احدی ھم از مذنبین متحمّل نشده فحمداً لھ ثم حمداً لاحز

و ربّی و کأنّی فی الفردوس متلذّذ بذکر االله الاکبر و انّ ذلک من فضل االله علیّ واالله ذوالفضل الکبیر 

و آخرت را میدھی بر اینکھ )163(بحق خداوند کھ اگر بدانی آنچھ میدانم کل سلطنت دنیا و آخرت را

ھست مرا بھ آن حضرت یکی در امر دین و آن این مرا راضی نمائی در طاعت حق و دو مطلب عمده 

است کھ سلطان شوی قومی را کھ در قرآن خداوند اولی بأس شدید در حق ایشان فرمود و رحم کن 

نفس خود را از سخط خداوند در قیامت فاین ذوالقرنین و سلیمان و ملکھما انّ الدّنیا تفنی و کلّ الی االله 
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ند عالم کسی را مبعوث فرماید لاقامة امره و کان وعداالله مفعولاً و یحشرون و اگر قبول نفرمائی خداو

یکی در امر دنیا است چون خائفم از حق کھ ترک عھد شود این است کھ مرحوم معتمد شبی را خلوت 

نمود حتّی حاجی ملّا احمد را ھم امر فرمود بیرون رود بعد از آن گفت میدانم کلّ اموالم ظلم است و 

خداوند است حال کل را وامیگذاریم باو و از تو اذن میطلبیم در تصرّف او و امروز غیر مالک آن حجّت 

از تو حقّی عالم نیستم حتّی آنکھ انگشترھای دستش را بیرون آورد و داد و من قبول نموده و رد 

م یک دینا نمودم باو و توبۀ او را قبول نموده اذن دادم کھ تصرّف نماید اشھداالله کفی باالله شھیداً حالھ

او را من نمی خواھم مال حجّت است کلّ اموال او ھر قسم لایق است آن حضرت در اموال آن امر 

فرماید و من امروز از عھدۀ قبول برآمده بذکر آن قسم سزاوار است فرمایند و از آنجائیکھ خداوند در 

 آنھائیکھ معروف دنیا از برای ھر امری دو شاھد قرار داده عرفا و علمای دوست بسیارند ولی

حضورند طلبیده مثل جناب آقا سیّد یحیی و جناب آخوند ملاعبدالخالق و از بیّنات  این امر سئوال 

فرموده تا آنکھ آیات و نوشتجات را بحضور آورده کما ھو حقّھ بیان نمایند اگر چھ کفی باالله علیّ 

 در او بالغ شده و این ھر دو یکی قبل از شھیداً ولی بعد از این بظاھر حرفی باقی نمانده الّا آنکھ حجّت

ظھور امر مرا شناختھ و یکی بعد از ظھور امر و ھر دو از خلق و خلق من مطّلعند از این جھت اختیار 

 و اھل جفر خبر از این امر داده اند حتّی آنکھ جفّار ھندی علی ما کتب الیّ )164(ایشان شد و کلّ عرفا 

لکم فی النّشأتین )200=علیمحمّد(ھ و ان من اشعاره ھو ھذا یحیی ربّاحد باسم نوشتھ در ازمنۀ قدیم

سنة )1265(فانّ زیدت علیھا الھاء ))1260(50 ن10 ی 1000 غ 200ر (لیحیی الدّین بعد الرّادغین

فاعلم بانّی ما کتمت السّر عینی فاضرب عدّ ھو فی عدّ نفسھ )نشر قائمیّت و ایضاً باب عدد ه یعنی پنج

حاصل (و ادرجھا بتحت المدرحین)محمّد(خذا لمح قبل مدٍّ بعد ختم )یاعلی121(سم قطب العالمین فھذا ا



188

حتی آنکھ در بیست سال قبل در دو شھر )مضروبین کھ یا علی باشد و نتیجھ آن یا علیمحمّد است 

آذربایجان در رؤیا دو نفر نقل نموده اند و ھو علی ما سمعت ھذا تسعة تسع و مأتین بعد 

تجدّد امراً امره لا )1261=1"+..+70"ع"60"س"400"ت"70"ع"60"س"400"ت(لالفا

بالسّلف من ولیّ او نبیّ مرسل بل من النّسلین اولاد الخلف اگر چھ اینھا ذکری است از برای قلوب 

مناجات جاری می گردد کھ احدی از عرفا 88ضعیفھ و الّا مقامیکھ از قلم من در شش ساعت ھزار بیت 

ماء قادر بر فھم معنی آن نیستند و احدی فرق با ادعیھ اھل بیت عصمت نمینماید و آیاتی از فطرت و عل

و قدرت و قوّت جاری می شود کھ کلّ علی الارض من سلسلة الرّعیّة نداشتھ برایتان آیاتی مثل آن چھ 

ت مرحوم معتمد را قبل از احتیاج است باین ادلّھ و حال آنکھ باذن بقیّةاالله نوشتم بدونفر عالم در یزد فو

وقوع بھشتاد و ھفت یوم قبل و کفی باالله شھیداً و ھر گاه خواھم عجزی نداشتھ و ندارم بفضل االله از 

امری و عالم ھستم بما اعطانی االله من جوده و اگر خواھم ذکر نمایم کلّ امور حضرتت را در ھر مقام 

د حق از غیرش و ظاھر شود کلام باقر علیھ السّلام ولکن ذکر نکرده ام و نمیکنم تا آنکھ تمیز داده شو

لا بّدلنا من آذربایجان ما لایقوم معھا شئی فاذا کان کذلک فکونوا اجلاس بیوتکم و البدوا کما البدنا فاذا 

 فاسمعوا الیھ ولوحبواً علی الثّلج و استغفراالله من وجودی و ما نسب الیّ و اقول )165(تحرّک متحرّک 

.بّ العالمین و صلّی االله علی محمّد و آلھ الطّیّبین الطّاھرینان الحمدالله ر

از اطراف خلق بسیاری بھ زیارت آنسرور مشرّف " ایّام آن حضرت در مأکو بداین عبارت نوشتھ در وصفحاجی میرزا جانی-88

 سرور بھ اطراف و اکناف آن حدود منتشر گردید و نوشتجات زیادی از قلم قدرت آن منشی قدر و قضاء صادر میشدند و اسم مبارک آن

گردید البتھ زیاده از صد ھزار بیت بوده و در نھایت استقلال حرکت فرمودند با آن ضعف ظاھری کھ محبوس آن سلطان مقتدر بودند در 

)131فحھ  ص-نقطة الکاف(. سعی و اھتمام آن ملعون در ذلّت آن جناببا آن ھمھ)حاجی میرزا آقاسی(خانوادۀ دجّال 
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و در آن ایّام کھ آن حضرت در قلعۀ ماکو بنحویکھ خود در توقیع مسطور بیان فرمود محبوس بود 

چندین بار امثال این توقیع برای شاه و وزیر اصدار و ارسال داشت و در توضیح امر خویش چیزی را 

ھ اقدامی در خلاصی او نمودند و نھ جوابی فرستادند و اصحاب و احباب از این رو فرو نگذاشت ولی ن

بینھایت متأثّر و بر ھیئت علماء دینیّھ کھ سبب و محرّک اصلی بودند و نیز برآن دولت سخت متغیّر و 

از ناحیّھ احوال مدافعت و مقاومت خونین خوانده میشد و ناگھان حادثۀ قبل حاجی ملّا تقی مجتھد 

برغانی در قزوین اتّفاق افتاد کھ زمینۀ حالت علما و دولت را نسبت بآن امر و اصحاب و احباب 

روشنتر ساخت 

ورود قرّةالعین از کربلا بھ قزوین و حادثۀ قتل حاجی ملّا تقی برغانی

حاجی ملّا تقی برغانی المولد و ساکن قزوین از معتبرین مجتھدین و صاحب مسند فقا است و امامت 

اعت و صیت و صوت بزرگ بشمار میرفت و تألیفات بسیار در فقھ و اصول الفقھ و اخبار و احادیث جم

داشت و کتاب مجالس المتّقین مجموعھ مواعظ اوست کھ در ماه رمضان بر منبر وعظ میکرد  و در 

ی عقیدت فقھا و متشرّعین متعصّب و شیخ احسائی و سیّد رشتی و طائفھ شیخیھ و عقاید شانرا عدوّ

متصلّب بود و فی الحقیقھ اوّل کسی بود از مجتھدین کھ شیخ را تکفیر آن جماعت و عقیدتشانرا تضلیل 

و تذلیل کرد و سبب تفرقھ بین شیخیّھ و مشرّعھ گشت چنانچھ در بخش اوّل این کتاب شرح آن  قضایا 

ریر خویش شیخ و سیّد را نگاشتیم و در ملأ عام و علی رؤس الاشھاد و المنابر در وعظ و تقریر و تح

 بازار سبّ و شتم و ضرب و )166(را ھمی تکفیر و تحقیر و سب و لعن و ناسزا میگفت و از این رو 

لطم بانطائفھ در قزوین و اطراف آن رواجی یافت و چون ظھور باب اعظم شد و جمعی کثیر از مشاھیر 
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 کلماتش قیام ورزیدند و جلالت مقام علما و اصحاب شیخ و سیّد بھ آن بزرگوار گرویدند و بنشر آیات و

شیخ و سیّد و معارف و آثارشان بدینطریق باوج ارتفاع خود رسید بأَشد بغضاء با امر جدید و بابیّھ 

قیام کرد و برادرش حاجی ملّاصالح کھ نیز از مجتھدین شھیر صاحب تألیف و ساکن قزوین بود فطرت 

ق مسالمت میپیمود و برادر اصغرشان ملّا علی از و سجّیّتی نیک داشت و با شیخیّھ و غیرھم طری

علماء شیخیھ و از تلامذه شیخ نیز در آن بلد میزیست ولی ھر دو برادر از سطوت و شدّت اخ اکبر 

بیمناک بودند و حفظ ظاھر و احتیاط را از دست نمیدادند و قرّةالعین دختر مھین اختر حاجی ملّاصالح 

 رشد و تکمیل تحصیلات ادبیّھ و علمیّھ دینیّھ و غیرھا نزد پدر با بود و او را بعد از بلوغش بمقام

ملّامحمّد امام جمعھ قزوین ابن ارشد حاجی ملّاتقی مزبور بھ عقد ازدواج بستند و آندو سنینی بعزت و 

جلالت با ھم سر بستند و اولاد متعدد داشتند تا آنکھ در ایّام سید رشتی قرةالعین  نیز از پیروان عقیدت 

یخیّھ شد و با سیّد مذکور مراسلۀ مستمرّه داشتھ و استفاضات نموده و از تلامذه خاص او محسوب و ش

در میان علمأ شیخیھ درجۀ رفیعھ یافتھ و بلقب قرّةالعین از لسان وی معروف و مشھور گردید و 

یّھ دینیّھ تأسیس چنانچھ قبلاً نگاشتیم بالاخره در کربلا رحل اقامت انداختھ و حوزۀ تدریس و افاضۀ علم

نمود و سپس ایمان بباب اعظم آورده و در صف نخست از اعاظم علما بابیھ و حروف حی قرار گرفت 

و در کربلا برای نصرت و تبلیغ امر جدید خدمات و جانفشانی تاریخی نمود تا بالاخره او  را در خانھ 

انھ نشستھ و دَرِ خانھ بستھ بود تا مسکونھ اش بھ حکم حاکم بلد توقیف نمودند و تقریباً سھ ماه در خ

آنکھ اجازه یافتھ عازم بغداد گشت و طعن و مفتریاتی  را کھ علما بھ معاندت و مضادت با او شھرت 

دادند بھ تحاریر مقنعھ و تقاریر مفحمھ جواب گفت و عندالورود و بھ آن مدینھ در خانھ ئیکھ تعلّق بھ 

علمای بابیھ بغداد و معتقدین بوی داشت نزول نمود و سکنی  از )167(آقا شیخ محمّد شبل از علمای   
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گزید و چند روزی بیش نگذشت کھ توارد خاص و عام برای استماع حجّت و مرام وی بسیار شد پس 

بھ منزل فارغ تری نزول و سکونت اختیار کرد و بھ علمای شیعھ و سنّت غیرھم اخبار عام داد کھ ھر 

ضر گردد و آن چھ از مُعضلات مسائل روحانیّھ دارند از وی بپرسند کھ تحقیق دین خواھد نزد وی حا

لاجرم منزلش محلّ ذھاب و ایاب مردم مختلف از سنّی و شیعھ و موسوی و عیسوی واقع شد و آن 

جناب در خلف حجاب قرار گرفتھ شب و روز مناظرات دینیّھ مینمود و سئوالات متفرّقھ را جواب می 

علمای شیعھ مناظره و محاجّھ کرد و چون قانع نشدند خواست با ایشان گفت و نوبتی با جمعی از 

مباھلھ نماید و این سبب غوغای معرضین و ضوضای معاندین گردید و شِکوِه از وی نزد والی بردند و 

او فرمان داد تا آنجناب را بھ خانھ مفتی الشّیخ محمّد الآلوسی بردند و در آن جا ویرا توقیف بداشتند و 

ت سھ ماه کھ در آن جا محبوس و موقوف بود بھ موجب اقتضا کھ از والی بنمود جمعیّتی  از در مدّ

علما سنّی و شیعی و غیرھم در محضر مفتی انعقاد یافت و با وی مناظره و محاجّھ دینیّھ کردند وکلّ 

و غیرھم بھ آنان و مفتی نیز از قدرت بیان و قوّت برھانش مغلوب وقانع شدند و برخی از علماء یھود 

معارف او منجذب گشتند و از آن جملھ حکیم مسیح از آل اسرائیل طبیب مخصوص محمّد شاه کھ در 

آن ایّام در بغداد بود در مجلس مناظره اش با علما حضور یافت و از استماع مطالب و براھین وی 

ل و اخلافش در خاضع گشت و ارکان وجودش مقرّ و معترف بھ عظمت امر بدیع گردید و کیفیّت احوا

بخش ششم نگاشتھ می گردد و بالجملھ از جھت نشر اخبار این واقعات در کربلا و بغداد نام قرّةالعین 

در عراق و ایران بغایت شھرت رسید و در خصوص او اخباری دوستانھ یا دشمنانھ بر زبانھا افتاد و 

 را برای ارجاع دختر بوطن پدرش حاجی ملّا صالح مجتھد مصمّم بر آن شد کھ  از قزوین پسر خود

 انقلاب عراق را بدربار استامبول اخبار نمود و از آنجا حکم )168(گسیل دارد و والی بغداد نیز وقایع 
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بنفی قرّةالعین بایران صادر گردید لذا وی در آن بحبوحۀ خوف و خطر کھ برای او در ایّام حبس در 

 و این در اوائل 89فت از عراق بایران تبعید کَردند خانۀ مفتی مذکور بود و احتمال قوی در اھلاکش میر

ھزار و دویست و شصت و سھ واقع شد و در اتّفاق او یکعده از اصحابش کھ کمال اعتقاد و 1263سال 

علاقھ بدو داشتند حرکت بایران نمودند و اوّل کسیکھ از نسوان عقیدت و علاقھ کاملھ بدو داشت ضجّیھ 

لی خان ابن حاجی سلیمان خان افشار سابق الذّکر بود و چندان تعلّق و سیّد رشتی امّ الزّوجھ رضا ق

انجذاب باو یافت کھ چنانچھ ذکر نمودیم ویرا در خانھ سیّد و در مقبرش قرار داده و واردینش را 

پذیرائی کرده  و از علم و حالاتش استفاضھ و استضائھ مینمود و در آغاز طلوع این امر بدیع بواسطۀ 

مان بھ حضرت باب اعظم آورد ولی مأمور اجل ویرا مھلت نداد و ھنوز مدّتی طولانی از آن جناب ای

فوت سیّد نرفتھ بود کھ او از آن جھان در گذشت و دیگر از مشاھیر اصحاب وی شیخ صالح از اعراب 

کربلا بود کھ از علوم دینیّھ و تقوی و فضائل حمیده بھرۀ وافر داشت و دیگر شیخ سلطان نیز از 

راب عراق بود کھ در ایّام توقّف حضرت ذکراالله الاعظم در شیراز پس از مراجعت از  سفر حج اع

باتّفاق آقا شیخ حسن زنوزی از عراق بدانجا رفتھ بشُرف لقاء آن حضرت فائز  گردید و دیگر شیخ 

 و پسرش محمّد شبل سابق الذّکر از عرفا و علماء تشیّع بغداد و پسرش آقا محمّد مصطفی و دیگر عابد

ناصر کھ اخیراً بنام حاجی عبّاس شھرت داشت و اینان اصحاب وی از بومیان عراق عرب بودند و 

بواسطھ او عرفان و ایمان بامر بدیع یافتند و در مرافقتش با اسلحھ بعضی سواره و برخی  پیاده از 

)169(ھیم محلاّتی و عراق بایران وارد شدند و امّا مشاھیر اصحاب وی از ایرانیان، حاجی ملاّ ابرا

زیر نویس از (....الفردوس عازم بغداد شدندو در بیانات حضرت عبدالبھا مذکور است کھ جناب طاھره با شمس الضحئ و ورقة -89
171(
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حاجی ملّا طاھر شیرازی و سیّد محمّد طایر ملیح گلپایگانی بودند کھ نیز در مرافقتش از عراق بایران 

ورود نمودند و دیگر ھمراھان شوھر خواھرش میرزا محمّد علی قزوینی سابق الذّکر از حروف حیّ 

ماتش قیام داشتند و دیگر میرزا محمّد بود کھ با صھر خود سیّد عبد الھادی قزوینی در طیّ طریق بخد

حسن برادر جناب ملاحسین باب بود کھ مادر و خواھرش را از عراق بخراسان میبرد و ھم شیخ 

ابوتراب اشتھاردی و ملا باقر تبریزی و خورشید بیگم شمس الضّحی با مادر شوھرش و برخی دیگر 

ن از بغداد عازم ایران شد و منزل بمنزل طی نیز بھ اتّفاق بودند و بالجملھ آنجناب با جمعیّت ھمرھا

طریق نمودند و بقدر الامکان ھمھ جا بھدایت و تعلیم و تربیت نفوس پرداخت تا چون وارد کرمانشاه 

شدند  در عمارتی عالی منزل گزیدند و قرّةالعین با نسوان و محارم از ھمرھان در قسمت اندرون و 

د و خبر ورود آن جناب را نشر داده و سکنۀ بلد را بملاقات سایر اصحاب در قسمت بیرونی قرار گرفتن

و استفاضۀ از او دلالت نمودند و او علماء و فضلاء شھر را بھ مطالب و مآرب خود دعوت کرد لذا 

ابواب مراوده مفتوح گشت و علماء و دانشمندان و طالبان معارف و متفحّصان حقیقت پی دیدار و 

اجّھ و مناظره ما بین او و علمای بلد منعقد گشت و امر حضرت نقطھ مفاوضھ اش  رفتند و مجالس مح

اولی و آثار و معارف او را منتشر ساخت پس ملّا عبداالله مجتھد بآتش تعصّب بر افروخت و بھ مناظره 

و مدافعھ او قیام نمود و عاقبت الامر بتحریک علما و ھیجان عوام گردباد فتنھ بلد شد و انبوه ناس 

جناب و اصحاب و تاراج اشیاء اسباب برخاستند لاجرم حاکم بلد امیر پنجھ سردار مُحبعلی باخراج آن 

خان ما کوئی مداخلھ کرد و آنانرا از چنگ تعدّی ناس خلاص ساخت و بھ سرعت از بلد نفی نمود و 

مکاریان ستور کھ حَسب الامر حاکم آنان را از شھر بدر بردند ھنوز چند فرسخی بیش قطع مسافت 

 ھمھ را با اشیاء و اثقال از چارپایان فرود آوردند و در بیابان ریختند و خود بھ سمت )170(رده نک
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شھر بشتافتند و آنان در صحرا بی ملجأ و بینوا ماندند پس قرّةالعین قلم و کاغذ برداشت و نامۀ در 

ھ از جھالت و شرح ماجرا بھ حاکم کرمانشاه نگاشت و واقعات حقیّت و مظلومیّت خود و ظلم ھائیک

عصبیّت مردم بر ایشان وارد شده تبیین و توضیح داد و لختی از حاکم گلھ و شکایت نوشت و نامھ را 

بھ واسطھ یک تن از اصحاب بفرستاد و چون نامھ بھ حاکم رسید مکاریانرا  طلبید و باز خواست نمود 

)أَمنی(را ھمدان ببرھھ و مأمور داشت کھ آن جناب و اصحاب را با اموال و اثقالشان از آن صح

برسانند خود نیز شرحی در جواب نامۀ آن جناب نوشت و بعدم اطّلاع از آن واقعات اعتذار نمود و 

پوزش طلبید و آنان چون از آنجا کوچ کردند و منزل بھ منزل طیّ مسافت نمودند تا بھ ھمدان رسیدند 

مر بپرداخت و ھم نظیر وقایع مذکوره در در آن بلد  نیز بھ طریق مذکور در کرمانشاه  بھ نشر این ا

قرب وقوع آمد چھ کھ آن جناب و اصحاب در خانھ مخصوص نزول نمودند و با شاھزاده خانلر میرزا 

احتشام الدّولھ حکمران و برخی از علماء بلد ملاقات نموده دعوت و اقامۀ بیّنھ و حجّت کرد و نامھ 

رای جمعی از آنان بفرستاد و بالاخره حاکم مزبور و ابلاغ و دعوت بواسطۀ برخی از علما اصحابش ب

علماء چنین قرار دادند کھ در دارالحکومھ اجتماع نموده با او مناظره و محاجھ کنند و چنین کردند و 

در آن مجمع مھم برخی از علماء یھود حاضر بودند و او اقامۀ حجّت و اکمال دعوت را با فصاحت و 

ص او بود بھ پایان برد و بعضی از علماء و حاضرین بستیزه و لجاج و نورانیّت و جامعیّتی کھ مخصو

جدال برافروختند و کلمات شدید  و غلیظ گفتند پس شاھزاده با آنان تشدّد کرد و آن مجلس بدینطریق 

متفرّق گشت و مدّت توقّف قرّةالعین در ھمدان نُھ روز شد و عدّه از مسلم و یھود بھ گفتار و حجّتھای 

ھ حاصل نمودند و کثیری از محترمین و محترمات بواسطۀ او مھتدی باین امر شدند از آن جملھ او تنبّ

ملّا العیارزکھ از طبیبان و دانشمندان یھود بود کھ در علم طب مھارت و تجربیّاتی بسزا داشت و نیز 
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اجّھ و بود در آن مجلس حضور یافت و مح)171(پدرش ملا الیاھو کھ از اعاظم بنی اسرائیل بود 

مناظره را استماع نمود و بھ موجب خواھش ملّا الیعارز روزی در خانھ اش توقّف کرد و پدر و پسر 

بدعیات مقامات وئ التفاتی یافتند و ملا الیاھوی مذکور از بیم آنکھ ملّاھای مسلمین بھانھ بدست آورده 

نیز از آن جملھ حاجیھ شاھزاده برآن بیچارگان بتازند امساک زبان مینمودند و اظھار عقیده نمیکرد و 

 بوده بالجملھ این امور سبب شد کھ جمع علماء ھمدان بمقاومت 90خانم حرم محمود خان ناصرالملک 

و مدافعت برخاستند و امضاء طومار کفر و وجوب قتلشان می خواستند و حاجی ملا ابراھیم سابق 

ھ بود چندان بزدند و بیازردند کھ بقرب الذّکر را کھ از طرف آن جناب بعزم بھ تبلیغ نزد ایشان رفت

ھلاکت رسید لاجرم قرّةالعین از آن بلد عزم رفتن بھ طھران و ابلاغ امر محمّد شاه و وزیر و رجال و 

 الف  ردوس ھم شیره جن  اب ب اب الب  اب و وال  دۀ   اس  ت ک ھ جن  اب ط  اھره ب ا ش  مس ال ضحئ و ورق  ة   مذکور بیان ات  ح  ضرت عب دالبھاء  در-90

ورقةالفردوس عازم بغداد شدند در بغداد در خانھ جناب آقا شیخ محمّد والد جلیل آقا محمد م صطفی ش رف ن زول فرمودن د و چ ون م راوده                   

لھ ذا در بغ داد ش ھرت    .نمودن د ناس تکرّر یافت منزل را تغییر دادند و شب و روز بتبلیغ پرداختند و مراوده و معاشرت با اھ الی بغ داد م ی          

یافتند و ولولھ در شھر افتاد و جناب طاھره با علمای کاظمین مخابره مینمودند و اتمام حجّت میکردند ھریک حاض ر می شد ب راھین قاطع ھ        

 و ج زع از علم اء   اقامھ مینمود عاقبت بعلمای شیعھ خبر فرستادند ک ھ اگ ر ق انع ب این ب راھین قاطع ھ نی ستند ب ا ش ما مباھل ھ مینم ائیم ف زع                        

برخواست حکومت مجبور بر آن گردید کھ ای شانرا ب ا ن ساء دیگ ر بخان ھ مفت ی بغ داد اب ن الوس ی فرس تاد س ھ م اه در خان ھ مفت ی بودن د و                         

روزی اب ن  .منتظر امر و خبر از اسلامبول ابن آلوسی بمباحث ات علمیّ ھ میپرداخ ت و س ئوال و ج واب میک رد و اظھ ار اس تیحاش مینم ود           

از خویش نمود و خواھش تعبیر کرد گفت در ع الم رؤی ا دی دم ک ھ علم ای ش یعھ در ض ریح مطھّ ر ح ضرت          )خوابی(ی حکایت رؤیائی   آلوس

سیّد الشّھداء وارد گشتند و ضریح را برداشتند و قبر منوّر را نبش نمودند جسد مطھّر نمودار ش د خواس تند ھیک ل مب ارک را بردارن د م ن           

جناب طاھره گفتند تعبیر خواب این است کھ شما م را از دس ت علم ای ش یعھ رھ ائی میدھی د       .ختم ممانعت نمودم   خود را بر جسد منوّر اندا     

ابن آلوسی گفت من نیز چنین تعبیر نمودم و ابن آلوسی چون جناب طاھره را مطلّع بر م سائل علمیّ ھ و ش واھد تف سیریّھ دی د اغل ب اوق ات           

 و میزان و صراط و مسائل م ذاکره مینم ود و اظھ ار و اس تیحاش میک رد ول ی ش بی پ در اب ن          بسئوال و جواب میپرداخت و از حشر و نشر     

آلوسی بخانھ پسر آمد و با جناب ط اھره ملاق ات نم ود و ب دون تأم ل و س ئوال ب سبّ و لع ن پرداخ ت و ب شتم و طع ن زب ان گ شاد و ش رم و                    

جواب از اسلامبول آمد پادشاه شما را امر برھائی ک رد ول ی ب شرط    خجلت نداشت ابن آلوسی بخجلت افتاد و زبان بمعذرت گشاد و گفت کھ          

آنکھ در ممالک عثمانی نمایند لھذا فردا بروید و تھیۀ اسباب س فر بنمائی د و بخ ارج مملک ت ب شتابید لھ ذا جن اب ط اھره ب ا ن ساء دیگ ر از                 

.ر الکلامخانھ مفتی بیرون آمدند و تھیۀ اسباب سفر کردند و از بغداد بیرون آمدند الئ آخ
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 و )172(علمای پایتخت نمود ولی پدر و شوھرش از قزوین بعضی را در طلب وی بھ ھمدان فرستادند 

زم طھران منصرف گشت و در تھیّھ رفتن بھ قزوین شد و او چون احوال را بدانگونھ دید ناچار از ع

اصحاب اعراب را امر بعودت بھ عراق داد و آن جمع بھ وطن خود عزیمت کردند مگر شیخ صالح کھ 

با حاجی ملا ابراھیم و حاجی ملّا طاھر بعضی از رجال و نسوان سابق الذّکر عازم قزوین شدند و 

 گشتند و شیخ صالح و حاجی ملا ابراھیم مرافقت با او نمودند سائرین دستور ویرا اطاعت کرده متفرق

و در یوم ورودشان جمعیّتی از اھل بلد خصوصاً از مؤمنین کھ در آن میان حاجی اسداالله فرھادی نیز 

بود تا ساحتی بیرون شھر مراسم استقبال بجای آورده ویرا پذیره شدند و او لدی الملاقات با ایشان 

 توصیۀ در باب مراعات اصحاب نمود و آنان در آنشھر در محلھای متفرّق منزل خصوصاً حاجی مذکور

گزیدند و عائلھ مذکوره جناب باب الباب بزودی برای طھران و خراسان عزیمت نمودند و نیز آقا میرزا 

ھادی نھری از اصفھان بھ قزوین وارد شده منتظر بود پس حرمش شمس الضّحی و مادر خود را با 

ھان برد و سایر ھمرھان قرّةالعین در قزوین چندی توقّف کردند و شوھرش ملّامحمّد امام خود بھ اصف

جمعھ سابق الذّکر کھ مانند پدر خود حاجی ملّاتقی از فقھاء متعصّب و معاند شیخیّھ و بابیّھ بود چون 

میر خود اخبار و احوال وی را در ایّام توقّفش در عراق عرب می شنید سخت دژم و پژمان شده در ض

عزیمت طلاق و جدائی از او را داشت و او و خویشاوندان و چون کوکبھ و جلال مؤکب ویرا از بغداد 

تا قزوین دانستند کھ با ندائی رفیع و قدری منیع با علماء بلاد مناظره و محاجھ دینیّھ و تبلیغ کرد 

تنند و دشمنان و وجمع کثیری را متوجّھ و منجذب باین امر نمود سخت شرمگین و غضبناک گش

متعصّبان منفریات چندی دربارۀ وی شھرت دادند و آنانرا باو نکوھش و ملامت مینمودند  لذا در یوم 

ورودش بآن بلد ویرا پذیره نشدند و او لاجرم در خانۀ پدری خود ورود نمود و برای سخنان  نا 
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ئی نکرد و معاشرتش با نسوان صوابی کھ ملّا محمّد در حقّش میگفت و آلفتھ و آشفتھ بود بدو اعتنا

 با نسوان و رجال بابیّھ شد و مجالس و اجتماعات این طائفھ غالباً در خانھ حاجی اسداالله )173(

فرھادی مذکور انعقاد می یافت و او شمع درخشان مجمع و محفل بود و اخبار و رسل و رسائل از ماکو 

ئفھ مطّلع و مستفیض میشدند و چون چند از حضرت نقطھ اولی می رسید و او و سائر افراد این طا

روز در قزوین بنوع مذکور بگذشت ملّا محمّد جمعی از نسوان محارم را نزد وی گسیل داشت تا او را 

بھر نوع میسّر شود بھ خانھ اش برند و آن جناب امتناع نموده نرفت و بھ آنان چنین گفت اگر ملّا 

 تا کربلا مرا استقبال نموده زمام مرکب و ھُودَجم  بھ محمّد مواصلت و مقارنت مرا میخواست بایستی

دست گیرد و تا قزوین بزمامداری و خدمتگذاری پردازد و این دلیل بر میل حقیقی و صلاحیّت واقعی او 

میشد ولی حال متجاوز از سھ سال است کھ ویرا طلاق دادم و او را از خود راندم و اینک مابین من و 

والم ربط و نسبتی نیست و ملّامحمّد چون این اقوال و احوال ویرا بدانست و از او در ھیچ عالمی  از ع

تغییر حال  و بقاء اتّصال مأیوس گشت زبان بھ تشنیع و تفضیح بگشود و ھمھ جا ویرا بھ کفر و زشتی 

91منسوب می داشت و آنچھ حاجی ملّا صالح و بستگانشان در اصلاح ذات البین کوشیدند نتیجھ نبخشید

رّةالعین در جوابشان می گفت کھ ملّا محمّد از جھت اعراض و تعرّضش از حقیقت و مظھر آن طاھر و ق

ودن وایكاش تو منتو راتسلیم امر گوارا بوده ت می نمودی مراگفت ای دختر ھرگاه تو خودت ادعای بابیّبالاخره حاجی ملاّ صالح -91

وھرش  خلاصھ ھرچھ كردند كھ با شۀكھ تو با این فضیلت تابع این جوان شیرازی شدمود چھ كنبمرا فخر بر عالمیان  میپسر بودی تا

ل امر حق را نكرده است و قبو ازچونكھ اكھ تقی بود باشد صلح نماید  قبول نكردند ومیفرمودندد پسر عموی خود كھ حاجی ملاّمحمّملا

ئٍیشَلُّ است بحكم كُیی حكم طلاق وتفریق ظاھرطناببین ما نیست لھذا ھمین عدم جنسیت مافیت خبیث میباش  ومن طاھره میباشم جنسیّ

شان ایمان  اینا بودند و شوھروردهآایمان تھ بحضرانیكھ از اھل مكّنلھ كھ زآ صلی االله علیھ ورسول االله زمان وثل بمھِصلِأَلئ اعُرجِیَ

 نقطة الکاف –حاجی میرزا جانی (.ه استنیاورده بودند حضرت رسول ایشانرا بی طلاق شوھر داد و خداوند در قرآن حکم آن را فرمود

)141-142صص 
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نیست بلکھ مردود و پلید است و لذا اقتران من با وی شایستھ و در خور نھ پس دل از شوھر و نیز 

د و پدرش اولاد خویش برکند و بھ معارف بدیعھ و معاشرت با این طائفھ بست و از این رو ملّا محمّ

 و مجالس خانوادگی از پدر و )174(حاجی ملّا تقی بھ شدّت عداوت و ضدّیت با آن جناب قیام کردند 

اعمام و بنی الاعمام و سائر بستگان از رجال و نساء پیوستھ منعقد میشد و محاجّھ و مناظره مستمر 

بیگانگان در خصوص امر بود و او بی پروا با عمو و شوھر سابق الوّصف و با سایر خویشاوندان و 

بدیع صحبت مینمود و مقاومین در مقابل حجّت و برھان او مغلوب میگشتند و با علم و فضل و تقریر 

نادر النّظیر وی مقابلت نمیتوانستند ولی اقبال و ایمان بھ حضرت نقطھ اولی نمیآورند و بھ تحصیلات 

 بر تعرّض و تحرّز از او میافزودند و یکی قشریّھ جامده مدرسھ ئی خود معجب وفریفتھ بودند و دم بدم

از صفات و حالات قرّةالعین کھ در آن ایّام در گفتار و رفتار وی پیدا شد و از اسباب عظیمھ شھرت 

فائقھ اش در جھان گشت و در عین حال موجب کمال مضادت و مقاومت شوھر و عمّ و خویشانش با 

عتنا یتقالید و رسوم عتیقیھ بود و او و اصحابش در ایّام او گردید نورانیّت ضمیر و حرّیت فکر و عدم ا

توقّف در کربلا بتزھّد و تقیّد بھ کثرت طاعات مأثوره و تعلّق بدقائق جزیّھ فرعیّھ مشھور بودند ولی در 

این ایّام کھ مقارن صدور کتاب مستطاب بیان از قلم حضرت نقطةالبیان بود چون حلول موقع استنساخ 

میدید شجاعانھ و بیباکانھ در قلع و قمع آنھا اھتمام مینمود پس آنحرّةالفکر آنھا را نزدیک 

منوّرةالضّمیر گردن از سلاسل رسوم عاطلھ و اوھام باطلھ آزاد نمود و اثقال تقالید را فرو ریخت و 

قیام بھ خرق حجاب و رفع نقاب کرد و برسوم مبتدعھ و عوائد غلیظۀ محّرم و رمضان پشت پا زد و 

ل کثیره صعبۀ صوم و صلوة اھمّیّتی ننھاد و بکسر حدود و حّل قیود بپرداخت و در مجمع رجال بمسائ

احباب و اصحاب کشف نقاب نمود و بھ مسائل فرعیّھ تقلیدیّھ اعتنائی نداشت و در آن ایّام آن افکار و 
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اقوال نھ تنھا فیما بین ربّات الحجال بلکھ در اعاظم رجال نیز بدع و بی سابقھ بود

و عموم مردم آن مملکت قوّت تدیّن و تقدّس را در شدّت اعتناق و تعلّق را بحدود جزئیّھ و تقالید فرعیّھ 

میدانستند و از اینرو نھ فقط متعصّبین از مبعدین بمخالفت او بر خواستند بلکھ با جمعی از بابیّھ نیز کھ 

  از نسخ احکام متتبّعھ و )175( متقیّد و متقلّد بودند و ھم آثاری از نسخ ھنوز برسوم و تقالید قدیمھ

تجدید تعالیم بدیعھ بدستشان نیامده بود از وی تنفّر آوردند و تذمیم و تعییب          نمودند و او را 

ویرا مفرط و بی مبالات در اطاعت از فرائض دینیّھ پنداشتند و بھ مقاومت با او بر خواستند و اطوار 

مخالف اسلام و مباین امر حضرت نقطھ اولی کھ سِر و باطن اسلام بود دانستند ولی جمعی از اصحابش 

کھ بھ تربیت وی مربّئ بودند امثال شیخ صالح کربلائی و حاجی شیخ طاھر واعظ شیرازی و حاجی ملّا 

محمد حسن و آقا ھادی قزوینی ابراھیم محلّاتی و آقا سیّد محمّد گلپایگانی سابق الذّکر و مانند کربلائی 

 و مظھر تجلّیّات )قاف=ق ( نقطھ علمیّھ ارض و غیرھم اسرار دقیقھ او را درک مینمودند و او را

حضرت نقطھ اولی می خواندند و دیگران را در مقابل وی مھم نمی شمردند و بدینطریق طلوع آن 

اث گشت و بعداً چنانچھ شرح خواھیم داد جناب حادثھ بزرگی ایجاد کرد و اختلافی فیما بین بابیّھ احد

موقعیکھ از قزوین بھ طھران و سپس ببدشت رفت دائره اختلاف وسیعتر و تفاوت غلیظ تر گردید و 

جمعی کھ براو اعتراض می کردند و از او تذمیم مینمودند و حتّی تکفیرش کردند و او و ھمرھانش را 

ار مناظره و مشاجره کردند و جز اطالھ اختلاف مردود می شمردند با او و اصحابش در مجالس بسی

حاصلی نداد و انالھ ایتلاف نگشت و جمعی از منکرین مخالفین وی شرح طلوع آنداھیۀ عظمی را بھ 

حضرت نقطۀ اولی در ماکو نگاشتند و عریضھ را بشکایات از او بینباشتند و ملا یوسفعلی اردبیلی از 

 او ھمینکھ بزنجان رسید و با جناب ملّا محمّد علی حجّت حروف حیّ را با معروضھ گسیل داشتند و
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ملاقات نمود و شرح احوال باز گفت از سخنان وب بدانست کھ حق با قرّةالعین میباشد و دوره تقالید 

رسوم عتیقھ منسوخ گشت  و تعالیم و احکام بدیعھ بیانی از قلم آن حضرت صادر گردید لاجرم از 

سپس آن عریضھ بتوسّط رسولی مخصوص از طرف جناب حجّت و نیز زنجان بھ قزوین مراجعت کرد 

 و در جواب توقیعات جامعةالاطراف مملوّ از )176(بوسائط دیگری بمحضر نقطۀ اولئ رسید و در 

حِکَم عالیھ و مَواعِظ شافیھ صادر و در برخی از آن توقیعات وی را کھ مخالفین نقطھ شرکیّھ نام کردند 

عداً برایش لقب شده باقی ماند و چون دامنھ واقعات مذکوره تا قضیّھ بدشت طاھره وصف فرمود کھ ب

کھ قریباً خواھیم نگاشت امتداد داشت تتمّۀ را در بیان آن احوال ثبت خواھیم نمود و صورت یکی از 

:توقیعات مذکور این است 

بسم االله الرّحمن الرّحیم

 قولھ قد نزل علی کتابک و شاھدت ما سطرت فیھ الحمدالله المقدّس عن جوھریّات نعت الموجودات الی

من آیاتک  فأسئل االله ان یخلّصک عن الشّئونات العرضیّھ بمنتھی سعیک و لیقرّک علی بساط المحبّتھ 

بغایھ جھدک و قد علمت ما ذکرت فی ذکر الورقة الطّاھرة و ما للنّاس و الاخذ من تلک الثّمرة الجّنّتیھ قد 

 ما لاحد ان یقرب بھا و لا ان یأخذ من تلک الثّمرتھا ان احسنت فھی محسنة زکّیھا ربّھا لنفسھا و

لنفسھا و ان اسائت فھی عاصیّة لربّھا و لیس لاحد حکم علیھا ان یشاأالله یغفر لھا و ان یشأ یعذّبھا و ما 

.ما یعمل العالمونکان االله لینذرالنّاس علی ما ھم علیھ الّا لیمیّز الخبیث عن الطّیّب و ما کان االله بغافل ع
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و انّ ما سئلت من اختلاف النّاس فی حقّ الطّاھرة و در توقیعی دیگر در حق وی چنین مسطور است 

فانّ مجمل القول فی حقّھا انّھ حق علی الکلّ ان یصمتوا فی شأنھا و انّھا ورقة آمنت بربّھا و ان الحجّة 

 لیس لاحد فرض اخذ الحکم الاّ من عند من جعل علی الکلّ ھو الّذی جعل االله حجّة علیّ و علی الکلّ و

االله فی یدیھ حجّة و انّھا لمّا ترقّّت فی معارف آل االله فلا ینبغی للمؤمن جحدھا و لا اذاھا و انّھا لم تحکم 

  فصّل فی الکتاب و انّ الّذی یختلفون النّاس فیھ الحال بیّن و الحرام بیّن و الشّبھات )177(الّا بما 

 اتّقی و احترز عن الشّبھات کان حصناً لھ الّا یدخل فی المحرّمات و انّ الدّین لم یزد علیھ و معلومة فمن

لا ینقص منھ حرفاً و انّ ظواھر الشّریعة کلّھا حق لا ریب فیھا و لا یرقع من احد التّکلیف الّا بعد الموت 

 فی العلم و انّ الظّاھر طبق الباطن و انّ بواطن الشّریعة حق لا شکّ فیھا و لا یطلع بھذا الّا الرّاسخون

من آمن بالظّاھر و لم یؤمن بالباطن فقد کفر و من لم یؤمن بالظّاھر فقد اشرک و انّ الدّین کامل و 

اماراتھ واضحة و دلائلھ لائحھ لیس لاحد مفرّ الاّ  و ان یأخذ احکامھ من المواطن الّتی جعلھا االله محالّ 

الی آخر البیانات.حد عملاً الّا بما امر و ارادحکمھ و انّ االله لا یقبل من ا

و بالجملھ امور مذکوره سبب شد کھ حاجی ملّا تقی در اشدّ درجۀ از عداوت و خصمیّت نسبت بشیخ و 

سیّد و باب اعظم قرار گرفت و سبّ و لعن و ضدّیّت و مقاومت ھمّت نھاد و موجب شد کھ مردم قزوین 

آزارشان پرداختند نوبتی جمعی از طلّاب مدارس دینیّھ و انبوه اشرار نسبت ببابیّھ حبور گشتند و بھ 

ھجوم کردند و ملّا عبد الجلیل از حروف حی را کھ علی ما سبق بامر حضرت اعلی برای نشر امر بدیع 

مقیم قزوین بود وملاّ عبد الجلیل از حروف حیّ را کھ علی ما سبق بامر حضرت اعلی برای نشر امر 

ین بود دستگیر نمودند و بدرب خانۀ حاجی ملّاتقی کشیدند و بستند و بدنش را بھ ضرب بدیع مقیم قزو

چوب خِستَند پس بابیّھ بحمایت و وقایت او برخواستند و خصوصاً آقا محمّد ھادی جواد فرھادی بر 
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اشرار تاختند و آن مظلوم را از چنگشان خلاص کرده بھ منزل بردند آنگاه حاجی ملّا تقی جمعیّتی 

بفرستاد و یک تن دیگر از علما بابیّھ ملّا عبدالحسین نام را دستگیر کرده بدر خانھ اش کشیدند و 

 و سپس حکم نمود تا ویرا چوب )178(نخست او را مورد بازپرس و باز خواست چندی قرار داد 

و کلمات بسیار بربدن بزدند و رھا کردند و نیز آقا محمّد صادق تاجر را مردم بازار احاطھ نمودند 

ناستوده نسبت بھ عقیدتش گفتند و چندان ویرا با چوب بزدند کھ مشرف بھ ھلاکت شد آن گاه او را 

بدار الحکومھ کشیدند و یکپای آن مضروب از حال رفتھ را با یکپای برادرش کھ بھ شفاعت و وساطت 

یق حاجی ملا تقی و از وی حاضر شده بود در فلکھ گذراند و ھر قدر توانستند با چوب زدند و بدینطر

پسرش ملا محمّد با قرّةالعین نیز بنای غلظت و شدّت گذراندند حتّی بصدد شدند کھ او را با چوب و 

تازیانھ تعزیر و تأدیب کنند و بالاخص چون ماه رمضان رسید بر فراز منبر ھمی ذکر سوء از این امر 

ن را قبلاً نگاشتیم کھ حضرت ذکراالله مینمود چندانکھ در قزوین گفتگوئی جز در این خصوص نبود و ای

الاعظم از قریھ سیاه دھان توقیعی برای حاجی بنگاشت و ارسال داشت و از او خواست کھ در این امر 

تفحّص و تحرّی حقیقت نموده و بروایات و مفتریات اعدا اعتنا نکرده آن مظلوم را نصرت و اعانت 

ون این خبر بھ آن حضرت رسید محزون و متأثّر شده نماید ولی او توقیع را بدرید و ناسزا گفت و چ

فرمود آیا کسی در آن جا نبود کھ بدھنش بزند و بالجملھ در چنین اوضاع و احوال ملّا عبداالله نام 

خبّاززاده شیرازی کھ بنام میرزا صالح شھرت داشت و از شیخیّھ بود بھ عزم زیارت حضرت نقطۀ 

 افتاد و در اوایل رمضان در آن شھر ورود نمود و افق تیرۀ آنجا اولی در ماکو اتّفاق عبورش بھ قزوین

و تعرّضات و تشدّدات حاجی ملّاتقی و سختی ھای واردۀ بر جناب قرّةالعین و ضرب و سب و تفرّق 

اصحاب و احباب را نگریست و از شدّت تأثّر اختیار از کفش بیرون رفت و عزم رحیلش مبدل باقامت 
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و دو ھفتھ بیش نگذشت کھ ناگھان حادثۀ  قتل حاجی ملّاتقی واقع شد چنانچھ گشتھ  بدفع آن پرداخت 

در ھنگام بین الطّلوعین در مسجدش کھ برای اداء فریضۀ و نافلھ صبح در آن حاضر شد در حالیکھ 

 میزد بستگانش او )179(قفا و پھلو و دھن و حلقش زخمھای منکر یافتھ و در خونش دست و پا میزد 

)1263(خانھ اش بردند و این واقعھ در ماه رمضان سال ھزار و دویست و شصت و سھ را یافتھ و ب

اتّفاق افتاد و پسرش ملّامحمّد و سائر بستگانش از شدت غضب مانند آتش بیفروختند و ولولھ در 

ارکان شھر انداختند و نسبت قتل را ببابیّھ دادند و قرّةالعین را سبب آن شمردند و عامھ مردم دست از 

کسب و کار کشیدند و اجتماع نمودند و با کینھ و نفرت عجیبی نسبت بھ شیخیّھ و بابیّھ بودند و در 

ھمان روز اوّل کھ حاجی مجروح در بسترو خانھ خود افتاده و ساعات و دقایق آخرینش نزدیک میشد 

ام بنام  مجازات و ملّا محمّد مردم قزوین را بشورش بر بابیّھ تھیّج کرد و حاکم بلد را بر تعرّض با ن

انتقام و حمایت از دین اسلام بر انگیخت و مأمورین غلاظ حکومت غالباً بھ طمع جلب مال و غارت بھ 

حرکت آمدند و جماعت طلّاب مدارس دینیّھ واوباش بلد نیز بھ آنان ضمیمھ شدند و برای ھجوم بر خانھ 

در معابر و طرق افتادند و قریب شصت ھای بابیّھ و دستگیر کردن نفوس و یغمای اموال و جمع منال 

ھفتاد تن را دستگیر کردند و ھر یک را نزد بستر حاجی برده می طلبیدند کھ قاتل را نشان دھد و او 

چون قدرت تکلّم نداشت بھ صورت آنان نگریستھ رو بر میگرداند اشاره باینکھ شخص قاتل دیگری 

ھ حاجی اسداالله فرھادی و آقا محمّد مھدی برادر بود و معذلک ھمھ را در حبس انداختند و از آن جمل

زاده اش را کھ یکی از قدیمیترین و مشھور و مھمترین خانواده بابیّھ در قزوین بودند دستگیر و در 

حبس انداختند و کالای خانھ شانرا غارت کردند و نیز آقا شیخ صالح عرب و حاجی ملا ابراھیم محلّاتی 

ھمرھان قرّةالعین را گرفتار کردند و در دار الحکومھ محبوس ساختند و حاجی ملا طاھر از اصحاب و 
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و شیخ صالح مذکور را بھ فلک بستھ چوب و تازیانھ بسیار زدند و جمعی از بابیّھ کھ توانستند بکوه و 

بیابان و بلاد اخری فراری و متواری گشتند و بالاخره جناب قرّةالعین را نیز بدارالحکومھ بردند و بر 

و چون مکشوف نگشت بنای زجر و تعذیب )180(سایر محبوس سختی نمودند تا قاتل را بداننداو و 

نھادند و دژخیمان با آلات داغی برای سوزاندن و شکنجھ کردن آنان مھیّا گشتند و میخواستند دست 

ل را بر قانتھ نام خادمھ قرّةالعین و نیز شیخ صالح مذکور را داغ کنند و یکی از درھای سنگین آن منز

دستھای قانتھ فرود آورده نھادند چندانکھ دستھا قادر بر حرکت نبودند و آھنھای تفتیدۀ در آتش را 

برای نھادن بر دستھا مھیّا داشتند در آن حال قرّةالعین آنچھ در تبرئۀ خود و آن جمع بیان و برھان 

رگاه قادر متعال بر افراخت و با بنمود در قلب قاسی ملّا محمّد اثر نکرد پس آن مظلومھ دست ابتھال بد

تأثّر عمیق قلب بنالید و بزارید کھ ای پروردگار توانا تو آگاھی کھ  من و این مرد پیر و آن زن اسیر در 

این واقعھ بیخبر و بی تقصیریم و ما را جز تو ملجاء و مجیری نیست این بیچارگان را نجات بخش و 

الح مذکور صف جمع را شکافت و مواجھ دژخیمان و کشف راز فرما در آن اثنا ناگھان میرزا ص

مأمورین حکومتی قرار گرفت و بھ آنان خطاب نموده گفت دست از این مظلومان بیگناه باز دارید کھ 

قاتل ملّاتقی منم و از این جسارت و قدرت او ھمھ در حیرت و شگفت اندر شده لختی  بدونگریستند و 

د اعظم و عالم محترم چھ خصومتی بود کھ او را بدین خاری بھ از او پرسیدند کھ تو را با آن مجتھ

ھلاکت رساندی در پاسخ گفت کھ من بھ عزم حضور نزد سیّد باب عابراً بھ این شھر در آمدم و در حین 

عبورم شورش و ھنگامھ عجیبی بر پا دیدم چھ کھ انبوه جھّال شخص عالم زاھدی را عمّامھ بگردن 

شان کشان میبردند و از ھر سو صغیر  و کبیر بر او اذّیّتی وارد می آوردند انداختھ سر و پا برھنھ ک

چون از جرم و خطایش پرسیدم گفتند شیخ احسائی و سیّد رشتی و سیّد شیرازی را مدح میکرد و لذا 
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آقا حاجی ملّا تقی حکم بر کفر و اخراج بلدش داد پس من از مشاھده آن حال کھ عالم خداجوی حقیقی 

حقیقی را بی جھت چنان مخذول و مظلوم کرد از شدّت تأثّر خارج از حالت طبیعی شدم و بعد )181(را 

از آن واقعھ نیز شنیدم کھ حاجی پایۀ سوء ادب و طغیان را بھ مقامی رساند کھ دو عالم حقیقی ربّانی 

را فرو شیخ و سیّد را در محضر و بر منبر تحقیر و تکفیر کرد  و از لعن و طعن بر ایشان چیزی 

نگذارد لذا روزی با سیّد حسین ببر معروف کھ با من یار شریعت و طریقت است نزد وی رفتیم و علّت 

و سبب پرسیدم و او ھمینکھ نام آندو بزرگوار شنید برآشفت و لب بسب و دشنام گشود  و آنان را 

 بحرینی ستایش ملعون و مشرک و مردود و کافر و ملحد شمرد و بمن گفت آن خدائیرا کھ شیخ احمد

میکرد من ستایش نمی کنم و چون من در کتب احادیث دیده ام کھ ائمۀ اطھار سلام االله علیھم اجمعین 

فرمودند ھر کس شیعیان ما را سب و لعن نماید ما اھل بیت رسالت را سب و لعن گفتھ و ھر کھ ما را 

ت را سب و لعن گوید نسبت سب و لعن گوید حضرت رسالت مقام را سب و لعن کرده و آن کھ آن حضر

بھ مقام الوھیت سوء ادب نموده و کافر و واجب القتل است لاجرم بھ عزم مجازات وی شبی بھ 

مسجدش رفتیم و پنھان شدیم  و ھمینکھ سحر از خانھ اش تنھا بھ مسجد در آمد ھنگامی کھ در سجده 

ی پی در پی در دھن و حلق و شد ضربتی چند با نیزه بر قفایش نواختیم و بینداختیم آنگاه زخمھا

پھلوش بزدم و سپوختم و او بھ خونش بھ غلطید پس بربام مسجد بر آمدم و فقط خادمۀ آنجا مرا دید و 

از آنجا بگریختم و چون سخنش بھ اینجا رسید از وی جویای حال سیّد ببرشدند پاسخ داد کھ او بعد از 

تھ بود  کھ  دیگر در اینشھر نخواھد ماند آنگاه بھ انجام مرام فی الحین از قزوین خارج شد و قبلاً گف

نوع استعجاب باو گفتند کھ حاجی از علمای معتبر خود صاحب فتوی بود چگونھ چنین شخصی را 

واجب القتل شناختی و بھ اھلاکش پرداختی و او در جوابشان این عبارت را گفت کھ چند از علم او 
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 از باغ ابوحنیفھ نچیده بود و مقصودش از )182(ره سخن میگوئید ھمانا او بیش از یک خوشھ غو

اینعبارت آنکھ اینعلم ناقص اصول الفقھ و استنباط احکام و قیاسات عقلیّھ ظنّیھ او و امثالش کھ موجب 

غرور ایشان  گشت رشحۀ بود از آنچھ باختراع ابوحنیفھ نعمان بن ثابت کوفی ابتداع شده و این فرع و 

می بسزا نیستند پس حاکم را خصال و احوال و مقال وی بسیار پسند آمد و آن اصل ھیچیک دارای مقا

تمجید نمود ولی ملّامحمّد بھمان اصراریکھ دربارۀ قرّةالعین و اصحابش داشت باقی بود در اینحال 

میرزا صالح با کمال تھوّر و جسارت روی بھ آنان نموده گفت ھان این جماعت اگر در تقریرات من 

د اینک  سرنیزه کھ دھان و گلوگاه حاجی را بھ آن دریده ام در زیر پل واقع در جنب شک وریبی داری

مسجد پنھان داشتھ ام در آرید و بیآورید تا برای شما یقین حاصل شود و چون رفتند و در ھمان محلّی 

کھ گفت کاوش کردند نیزه را در آورده نزدش حاضر نمودند در مقابل جمع آنسرنیزه خونین را بدست

گرفتھ بھ حاضرین نشان داد کھ آن را بر دھان و حلقوم حاجی چگونھ فرو برد و ملّامحمّد سخت در 

غضب شده بنوع  تعجّب و تھکّم و تحقیر باو گفت آیا تو قاتل پدرم بودی و او در پاسخ بھ وی گفت ھر  

ز دربرم نمایند تا گاه از جھت کھنگی لباسم لایق آن نیستم کھ قاتل پدرت باشم فرمان ده لباسی از خ

قاتل پدرت متحیّز و متمیّز گردد آنگاه ویرا نزد ملّا تقی کھ ھنوز رمقی داشت بردند و او چون نظر بر 

او انداخت از احوالش مفھوم بود کھ قاتل خود را در مقابلش نگریست پس خادمۀ سابق الذّکر کھ ویرا 

ش کردند و از او شھادت خواستند او در حال فرار بر پشت بام مسجد دید بیاوردند و ھر قدر تلا

شھادتی نداد لاجرم میرزا صالح را زنجیر بگردن نھاده بزندان کشیدند و نوبتی جمعی کھ جسارت و 

شجاعت  او را بشنیدند اصرار نمودند تا با ملّا محمّد بحبس رفتند و با او مکالمھ کردند و ملّا محمّد از 

شیخ و سیّد ناسزا گفت در آن حال میرزا صالح چنان بھ استماع کلمات سخت او در غضب شد و بھ 
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میخ زنجیر را از جای برکند و با زنجیز بسوی وی )183(ھیجان آمده برآشفت کھ با قوت کاملھ میخ

انداخت و اگر آن حدید شدید بدو اصابت مینمود او را بپدر مقتولش ملحق میساخت و ناچار آنان از 

بالجملھ حاجی ملّاتقی پس از اصابت آن ضربات و جراحات دوشب و مجلس بگریختند و در ببستند و 

روزی بیش در این عالم نبود و رخت بھ جھان دیگر کشید و عزاداری و سوگواری کھ برای وی از 

عموم اھالی بلد فراھم گشتھ و تجلیل و تعظیم کھ از حکومت و علما در تشییع جنازه او شده کم شبھ و 

ثالث خواندند و پس از شھیدین اولین یعنی صاحب الّلمعة الدّمشقیھ در فقھ و نظیر داشت و ویرا شھید 

شارح آن کھ برای افشاء عقیدت امامیّھ بدست متعصّبین اھل سنّت و جماعت کشھ شدند ویرا شھید 

دانستند کھ برای اظھار مخالفت با شیخی و بابی در طریق مذھب متشرّعھ بشھادت رسید و ثالث آندو 

ن اوّل خونی را کھ از طبقھ علما و فقھا ریختھ شده آغاز نشریّات سوء بضدّ بابیّھ نمودند و گردید و ای

آنان را بھ قساوت و خصمیّت مذھبیّھ خصوصاً نسبت بھ فقھا و مجتھدین معروف کردند چنانچھ کثیری 

رار داده و بھ از ائمّھ جماعت در بلاد ایران جمعی از سفلھ سفّاک بی باک محلّ خود را وظیفھ و راتب ق

محافظت خویش گماشتند و جدران خانھ خود را رفیع و مستحکم کردند تا از تعرّض بابیّھ مصون باشند 

و بدینطریق خویش را مظلوم و حارس دین اسلام و مذھب تشیّع جلوه میدادند و برای حاجی ملّاتقی در 

ت و مدافعت این طایفھ در آن اغلب بلاد ایران مجالس ماتم برپا بود و ھیجان عظیم عمومی بمخاصم

مملکت برپا گشت و ملّامحمّد و سایر ورثھ و بستگان حاجی ملّاتقی برای قصاص و قتل آنان خصوصاً 

برای قتل قرّةالعین و اصحابش نزد حکمران بلد ھمی ذھاب و ایاب نمودند و سعی و تلاش کردند ولی 

شاه و وزیر نگاشت و اصرار کرد تا از آن حاکم مسئولش را اجابت ننمود و بالاخره او بھ طھران و 

دربار امر بھ احضار  قاتلین و متّھمین بھ قتل بدآن شھر رسید 
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اوّلین شھداء بابیّھ در طھران و قزوین

و حاکم قزوین در پی اجراء حکم واصل از طھران چند تن از محبوسین را کھ تعلّق نسبت واقعۀ قتل 

مّد بھ قتلشان مُصِر بود باغُل و زنجیر و کند تحت الحفظ سواران و حاجی ملّاتقی بھ آنان شدید و ملّامح

غلامان بھ طھران روانھ داشت و سایر محبوسین بوسائل متنوعھ از قبیل بذل مال فراوان و وساطت 

برخی از محترمان و غیره مستخلص شدند و آن عده یکی ملّاعبداالله میرزا صالح مذکور و دیگر حاجی 

م شیخ صالح عرب و چھارم و پنجم حاجی ملّا طاھر شیرازی و حاجی ملّا ابراھیم اسداالله فرھادی سوّ

محلّاتی بودند و ملّامحمّد خود نیز برای انجام عزیمتش درباره آن اسیران ره سپر طھران و آن 

بیچارگان را در شدت سرمای زمستان با ظلم و زجر بسیار وارد پایتخت نمودند چندانکھ کربلائی آقا 

ام چیت ساز از بابیان قزوین کھ در  طبقھ فوقانی کاروانسرائی در آن بلد دستگاه چیت سازی بزرگ ن

داشت ھمینکھ نظرش بر آن سالخوردگان و اسیران از علما و تجّار محترم مغلول مکبول گرفتار چنگ 

ر ھم شکست ملّا محمّد و مأمورین غلاظ و جھول افتاد از شدّت دھشت و تأثّر از محلّ مرتفع بیفتاد و د

و قبل از انجام امر آن اسیران حیات او بھ انجام رسید و حاجی اسداالله فرھادی در طیّ آن طریق اسارت 

و در سنّ شیخوخت مزاجش از اعتدال بکشت ولدی الورود بھ طھران سخت مریض و ناتوان شد و 

 و فقط ملّا عبداالله مزبور را آنانرا تسلیم کلانتر بلد دادند کھ در محبس انداخت و بھ قیّد و بند نگھداشت

ملقّب بھ صاحب دیوان کھ از رجال محترم دولت بود 92حاجی میرزا آقاسی بمیرزا محمّد شفیع آشتیانی 

و وزارت حومۀ طھران باو تعلّق داشت بسپرد و او ویرا بزندانبان خود داد و در محبس خانھ خویش 

 فوت شد و پس از او میرزا فتحعلی خان مستوفی ابن حاجی قوام الملک 1272یرزا محمد شفیع ملقب بھ صاحبدیوان در سال م-92
( صاحبدیوان شد1273شیرازی در سال  )فاضل مازندرانی.
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 و در چند روز کھ ملّاعبداالله مزبور در حبس حبس نمود و آن سھ تن دیگر بدست کلانتر سپرده بودند

 صاحب دیوان محبوس بود از آن جھت کھ صاحب دیوان مذکور مصادقت و )185(خانھ صاحب دیوان 

ارادت کاملھ نسبت بھ محضر عظمت ابھی داشت بھ موجب اشاره ئیکھ باو شد از آن محبوس مراعات 

 غیره کاملاً مرتّباً میرساندند و صاحب دیوان و تفقّد میکرد و مایحتاج ویرا از مأکول و مشروب و

حسب الاشاره نوبتی بھ ملاقات و تماشا و مکالمھ با ملّاعبداالله بھ محبس رفت و از او پرسید کھ تو از 

دو حال بیرون نیستی یا از اھل شریعتی و یا از رھروان طریقت در صورت اولی چون حاجی ملّاتقی 

ل او را چگونھ روا داشتی و در صورت دوّم این عمل بھ طریق اولی مفتی و حاکم و مروّج شرع بود قت

خارج از حدود معھود است چھ کھ اھل طریقت بایستی راضی باذّیت موری نباشند تا چھ رسد بھ قتل 

چنین عالمی مشھور میرزا صالح در جواب گفت بلی چنین است ولی فوق شریعت و طریقت امر 

 من آنرا تابعم و از این رو ملاتقی  را بھ حقیقت کُشتم پس دیگری نیز ھست و آن حقیقت است و

صاحب دیوان از قوّت قبل و قدرت بیان او مندھش گردید و چندی نگذشت کھ ناگھان در نیم شبی میرزا 

صالح از حبس خانھ با کند پا و زنجیر بگریخت و د رآن شب کھ برف سنگین معابر طھران را گرفتھ 

وی طریق گذشت تا خود را بھ خانۀ رضاخان از اعاظم رجال دولت و از بود او با ھمان حال از ک

مشاھیر بابیّھ طھران رساند ولی در عبور از برف با کند پا نوعی اثر عبور خود را محو می نمود کھ 

معبرش مفھوم و معلوم نگشت و پس از دقّ الباب و ورود بھ خانۀ رضاخان از شدّت و قوّت ایمان 

و زنجیر او پرداخت و ھمان شب وی را بھ حمام خانھ برد و بدنش را شستشو کرد خود بھ گشودن کند 

اصلاح احوالش نمود میرزا صالح چندی در طھران در دارالسّعاده اقدس ابھی مخفی بود سپس از آنجا 

برفت و عاقبت در واقعھ قلعھ طبرسی مازندران کھ عنقریب حکایتش را مینگاریم داخل اصحاب شده 
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 شھادت رسید و نیز برای سائر محبوسین مذکور طھران از مقام عظمت ابھی اقداماتی شد و بالاخره بھ

 بذل وجوه خطیره )186(مصاریف زیادی برای رفع حوائج و آسایش آنان صرف فرمودند و بھ کلانتر 

و نمودند ولی او بھ دولتیان اظھار و تشویق و اصرار نمود تا جمال ابھی را چندی در توقیف بداشتند 

بھ جرم حمایت از مظلومین و محبوسین نقودی اخذ نمودند و صاحب دیوان مذکور و نیز میرزا آقا خان 

نوری و برادرش جعفر قلیخان در آن امر مداخلھ کردند تا بزودی مستخلص شدند و بالجملھ ملاّ محمّد 

لاش می کرد و نزد محمّد شاه و حاجی میرزا آقاسی برای تحصیل اجازه قتل محبوسین ھمی سعی و ت

محروم می شد و بدو می گفتند کھ چون میرزا صالح اقرار بھ قاتل بودن خود نمود  قتل دیگران روا 

نیست ولی او اصرار را از حد گذراند لذا این امر را محوّل بھ حکم علما و فقھا خصوصاً آقا محمود 

ھ محضر مذکور بردند و چون در مجتھد نمودند و ملّا محمّد باتّفاق غلامان دولتی آن بیچارگان را ب

گفتگو و مکالمھ شان چیزی بر آنان ثابت و وارد نیامد آقا محمود و سایر علماء ھیچیک فتوی بر قتل 

ندادند و از اینرو ملّامحمّد پریشان و در غضب بود و نزد شاه و وزیر ذھاب و ایاب مینمود و اصرار و 

ند و او ھر چند در موقع ورود رسل حضرت باب اعظم ابرام داشت و آقا محمود مجتھد را بابی می خوا

بطھران از امر جدید با خبر گشت و بعضی آثار و آیات بدیعھ نیز بدستش رسید ولی در اعداد اصحاب و 

احباب أِنسلاک نداشت و بالاخره ملّامحمد از کثرت و شدّت مراجعت و مراودت و اصرار در تحصیل امر 

ازه گرفت کھ یکی از آن مظلومان را بھ قتل رسانند لذا شیخ صالح و اجازت شاه را خستھ کرد و اج

عرب کاظمینی مذکور را از محبس در آورد و محاط بدژخیمان بیدادگر برای قتل و قربانی از کوی و 

معبر تا میدان تختھ پل کھ بنام پای قاپوق نیز خوانده میشد و در سالھای بعد بنام سبزه میدان ساختھ 

 مجملاً در این بخش و مفصّلاً در بخش سوّم خواھیم آورد کشیدند و او از علما و شد و شرح آن را
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مشایخ شوشتر و از طبقھ شیخیّھ و بھ کثرت زھد و تقوی مشھور بود و پس از وفات سید رشتی معتقد 

بھ قرّةالعین و از اصحاب او شد آورده اند کھ چون ملاّ محمّد او را بطرف سبزه میدان میبرد و او 

ترکت للنّاس دنیاھم و " بیت ترنم نمود، )187(ینکھ نظرش بھ انبوه تماشاچیان افتاد بدین بیت ھم

پس او را در آن میدان بتوپ بستند و باصابت "93لمّا وجدتک یا دینی و دنیائی *********دینھم 

در آن صحن آتش باروت شھید و مقطع نمودند  و قطعات بدنش را بھ محلّ معروف بامام زاده زید برده 

در زیر خاک مستور کردند ولی ملّامحمّد بھ قتل او تشفّی حاصل نکرد و مکرّراً می گفت مگر برای 

تقاص قتل مثل حاجی ملّاتقی میتوان بھ قتل یکنفر اکتفا نمود و ھر چند شاه بوی نصیحت میداد و 

طالب را بھ موجب حکایت اکتفا بھ قتل یک نفر بعد از شھادت حضرت امیرالمؤمنین علیّ بن ابی 

وصیّت آن حضرت برایش حجّت می آورد او رضایت و قناعت نیافت و عاقبت با کثرت مراوده و 

اصرار نزد شاه و وزیر مأیوس و خائب گشت لاجرم نزد صدر اردبیلی از فقھاء طھران رفت و صدر 

تحصیل اجازه نماید تا مذکور تدبیر و تزویری برای قتل سایر محبوسین بنمود و باو القا کرد کھ از شاه 

آن مظلومانرا بھ قزوین برده گرد قبر حاجی ملّاتقی گردانده آن گاه مرخص و آزاد سازد ولی در قزوین 

عامّھ را تحریک و تھییج نماید تا آن بیچارگان را بھ قتل آرند و او نیز بدان طریق نزد شاه اظھار 

 بھ طریق مذکور معمول دارد و شاه بدو داشت و اجازه یافت کھ با بعضی مأمورین بھ قزوین برده

توصیھ کرد کھ خبر خلاص و آزادی محبوسین را سریعاً بوی اخبار نماید و ملّامحمّد ھنگامیکھ 

خواست آنانرا از حبس بیرون آورده با خود بھ قزوین ببرد ناگھان در محبس یکی از آن مظلومان یعنی 

 جھان حبس و عنا آزاد ساخت چھ کھ یقین بھ حاجی اسداالله فرھادی را بھ قتل رساند و از این

..... بیت از شاعراین-93
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استخلاص وی در قزوین توسط بستگانش از قبیل آقا ھادی مذکور و سائر دامادھایش و بابیّھ دیگر 

داشت و رغبت بیرون وی از طھران ننمود و ساعی در قتلش بود و بھ منظور ثمرۀ اقداماتش رسید و 

بدالعظیم و بقعۀ ابن بابویھ مدفون گردید و بعضی جسد آن مظلوم شھید در محلّی در حوالی قصبۀ ع

 جسدش را از زندان بیرون آورده )188(چنین آورده اند کھ چون آشنایان قزوین و دوستانجسدش 

بسوی آنقصبھ می بردند ملّامحمّد آگاه شد و ممانعت کرد و عاقبت در محل معروف بھ بی بی زبیده دفن 

ومین محبوسین را بھ اتّفاق گماشتھ دولت بصوب قزوین برد ولی در نمودند آن گاه ملّا محمّد بقیّھ مظل

اثناء طریق مشقّت و عذاب بسیار روا داشت و خصوصاً آنانرا عبور از برغان داد و اھالی را تحریک 

کرد کھ برآن مظلومان ھجوم کردند و انواع زجر و الم وارد آوردند و چون بھ قزوین رسیدند در ساعت 

ود آنانرا در قبر پدرش طواف دھد و خلاص نماید جمعیّت مردم کھ قبلاً تحریک و مھیّا مقرّره کھ بنا ب

آقا فیض شده بودند ھجوم عام نمودند و ایشانرا بھ أشدّ قساوت بھ قتل آوردند و کیفیّت شھادتشان را 

ھده نموده  کھ خود در آن ھنگام حاضر بوده و برأی العین آن واقعھ فجیعھ را مشااالله از مؤمنین قزوین

(برای بقاء در تاریخ ایّام بنگاشت و این صورت خط مرقوم اوست روزی از بازار بھ خانھ ام میرفتم :

ھمینکھ بدرب خانھ حاجی ملّاتقی رسیدم دیدم جناب آقا شیخ طاھر واعظ شیرازی را فرّاش از خانھ 

ھ اصغر نام داشت کنده و حاجی ملّا تقی بیرون آورد  لکن در کند و زنجیر بود و آن فرّاش شاھی ک

زنجیر را از آن جناب برداشت و خواست او را بر درخت توتی ببندد و او فرموده وصیّتی دارم آیا از 

اھل شیراز کسی است تا وصیّت خود را بگویم تاجری شیرازی حاضر بود بدو گفت کھ وصیّت شما 

ومان نقد در فلان محلّ دارم آنھا را چیست برگو تا معمول دارم و او بیان کرد کھ یک جلد کتاب و ده ت

گرفتھ در شیراز بزن و دو فرزند صغیرم کھ در فلان محلّھ اند برسانید آن شخص شیرازی قبول نمود 



213

بعد آن اصغر فرّاش جناب آقا شیخ طاھر را بآن درخت توت واقع در کنار رودخانھ ببست و با چوبی کھ 

 کھ در آنجا حاضر شدند او را سنگ و چوب بسیار در دست داشت بنای زدن را گذاشت و دیگران ھم

زدند تا آنکھ از حال رفت در بین اذّیّت نمودن و سنگ و چوب زدن آنچھ وارد آمد سخنی از او ظاھر 

)189(نشد الّا توجّھ و تسلیم و رضا آنگاه چند نفری خار زیادی جمع کردند و آنجناب را آتش زدند 

 او را بستھ بودند سوخت و او بر زمین افتاد و روی آتش خارھا آتش زدند تا آنکھ آن ریسمانھا کھ

قرار گرفت باز ھم خلق بسنگ و چوب زدن مشغول بودند تا آنکھ روح مقدّسش پرواز نمود بعد جناب 

حاجی ملّا ابراھیم محلّاتی را از خانھ حاجی ملّا تقی بیرون کشیدند با سر برھنھ و کنده و زنجیر نزدیک 

در آنھنگام آقا نام نجّاری از بازار بھ خانھ اش میرفت و در دستش تیشھ نجّاری داشت رودخانھ بردند 

چون بقرب آن مظلوم رسید از شخصی پرسید کھ این کیست در پاسخش گفتند قاتل حاجی ملّاتقی 

میباشد آوردیم بھ قتل رسانیم و او بیدرنگ تیشۀ نجّاری را بر فرق آن مظلوم نواخت چنانکھ تا دستھ 

مغزش فرونشست و بھمان ضرب کار وی ساختھ شد و از پای در آمد بر زمین افتاد و مردم با بر 

سنگ و چوب چندان بھ او زدند تا روح مبارکش بھ آشیان قدسی پرواز کرد سپس بھ اجساد آن دو 

شھید ظلم و تحقیر بسیار کردند و ریسمان بر پای ھر دو بستند و از شھر بیرون کشیدند و در گودالی 

بینداختند و چند نفر از دوستان در خفیھ رفتند در آن محل زمین را حفر نمودند اجساد مطھّر  را در 

یک محل گذارده پوشانیدند و مردم می گفتند کھ آنھا را حیوانات خوردند این وقایع را دیده عرض شد 

فای ظالمان بودند و آورده اند کھ ھر یک از آندو مظلوم در حینیکھ مورد ضرب و ج)حرّره فیض االله

تقریباً متّحداللّحن آن جمع را خطاب کرده بدین مضمون گفتند ای شیعیان علیّ مرتضی شما در اخبار و 

آثار خوانده اید و یا اقلّاً شنیده اید کھ آن حضرت وصیّت کرد جز قاتلش عبدالرّحمن بن ملجم متعرّض 
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کھ نصب عداوت سلالۀ بزرگوار آن حضرت احدی نشدند اکنون در حالتیکھ قاتل حاجی ملّاتقی ناصبی 

مینمود خود را فاش و ظاھر کرد و بر ملا اقرار بقاتل بودنش را بھ سمع خاص و عام رساند آیا ما را 

بھ چھ جرم و بھ کدام قانون و دینی زجر میدھید و بخواری میکشید آیا کسی بما ارتکاب منکری را 

 شنیده مگر ما مردم را جز بسوی خدا و انبیاء و )190(نسبت داد و یا مبادرت بھ خطاء صغیره از ما 

اولیاء خواندیم و جز بھ محبّت بقیّةاالله دعوت کردیم و آنان این زمزمھ و ھمھمھ میکردند و 

خونخواران جھّال از گمراھان بوادی تقلید عظامشانرا در ھم میشکتند و عضلاتشانرا از ھم می 

نی و نورانی در سنّ قریب بھ ھشتاد سالگی بود و چون اخبار گسستند و حاجی ملّا ابراھیم پیری روحا

شھادت آن مظلومان در طھران بھ سمع شاه رسید بر کلّا محمّد سخت متغیّر و از ماوقع متأثّر گشت و 

امر بنفی و تبعید صدراردبیلی از طھران داد و پس از واقعات مذکوره بر جناب قرّةالعین ایّام بسیار 

در خانھ پدری خود در تحت مراقبت و حبس بود و زن و مرد قزوین خصوصاً سختی میگذشت زیرا 

منتسبین وی از جھت قتل عمّش حاجی ملّا تقی کھ منجر بھ قتل چند تن از مشاھیر اصحاب آن جناب و 

مؤدّی بھ شدائد بابیّھ قزوین و تفرقھ شان گردید و او را سبب امور مذکوره می دانستند نسبتھای سوء 

و سخنھای زشت درباره اش می گفتند بویژه ملّا محمّد کھ ویرا مطلّقھ ساختھ و بسوء بوی  بوی داده 

داده و سخنھای زشت درباره اش میگفتند بویژه ملّا محمّد کھ ویرا مطلّقھ ساختھ و بھ صدد مسموم 

ای ماندند نمودن و ھلاک وی بود و در آن ایّام شداد احدی از رجال و نساء بابیّھ را کھ در قزوین بر ج

ورود در خانۀ حاجی ملّا صالح و ملاقات با او و مساعدتش میسّر نمی گشت مگر خاتونجان خانم دختر 

بزرگ حاجی اسداالله فرھادی مذکور کھ از نسوان فداکار بابیّھ و از ارادتمندان از جان گذشتھ آن جناب 

تقدّمین و شجّعان آنطائفھ چون بود و شوھرش آقا ھادی سابق الذّکر برادر زاده حاجی اسداالله از من
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مظّنھ قوّیھ بمشارکتش در قتل حاجی ملاّ تقی داشتند در ھمان روز اوّل واقعھ مسطوره بطھران گریخت 

و خاتونجان بھ خانھ حاجی ملا صالح متنکّر و با لباس متغیّر بھ عنوان رخت شوئی آنخانھ و یا تکدّی 

کول و مشروب بوی می رساند چھ کھ او از تناول اغذیھ مراوده کرده و با آنجناب ملاقات مینمود و مأ

 در طھران از جھت آشنائی و دوستیش )191(و اشربھ آنخانھ خائف و محترز بود و آقا ھادی مذکور 

با جناب آقا سیّد یحیی وحید دارابی و نیز با آقا سید احمد پدر آقا سیّد حسین یزدی ملاقات کرد و شرح 

ان بھ محضر عظمت ابھی بار حضور یافتھ و اخبار واقعھ را حکایت کردند اوضاع قزوین باز گفت و آن

پس جناب وحید فی الحال مأمور شد و آقا ھادی را در آن محضر انور حاضر نمود تا تفضیل احوال باز 

گفت لذا نامھ بھ جناب طاھره در تبیین نقشھ کھ برای استخلاص وی کشیدند بر نگاشتھ و بھ آقا ھادی 

ھ سرعت بھ قزوین رفتھ و خود را بھ آن جناب رسانده آن دستور را مجری دارد و او نیز با دادند کھ ب

لباس دیگر گون و بشتاب تمام خویش را بھ قزوین رساند و در پاس اوّل شب با مراعات احتیاط بھ 

ین شھر درآمده بھ خانھ خود ورود نمود و بھ واسطھ زوجھ اش خاتونجان مذکور مرقومھ را بھ قرّةالع

رساند و آن جناب مطالعھ کرده اطّلاع از دستور یافت و بھ خاتونجان سپرد و مقرّر داشت کھ بعد از 

ساعتی درب آن خانھ حاضر باشند کھ در آن وقت خود را بیرون خواھد رسانید لذا در رأس موعد آقا 

ویرا در ھادی و زوجھ اش بدرب خانھ حاضر شدند و ھمینکھ آن جناب خود را بھ بیرون رساند 

طرفةالعین بدر بردند و بھ خانھ آقا حسن نام نجّار کھ مجاور خانھ آقا ھادی و مسلمی سالم و دوست 

امین وی بوده بھ موجب قراری کھ قبلاً دادند وارد کردند و بدینطریق قرّةالعین از آن حظرات قطیّۀ 

تجو بر خواستند و آنچھ گشتند نجات یافت ولی کسان وی چون دانستند کھ بابیّھ او را بدر بردند بھ جس

ویرا نیافتند لاجرم انبوھی از عوانان غلاظ حکومتی و اشرار ناس را بر انگیختند و ولولھ و غلغلھ در 
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ارکان شھر انداختند و بخانھ ھای بابیّھ بنام یافتن قرّةالعین بتاختند و بر حصارھا برآمده داخل خانھ 

ء ادب و اذّیّت و جفا آنچھ توانستند روا داشتند و خانھ حاجی شدند اموال و اثقال بیغما بردند و از سو

اسداالله فرھادی را کھ معروف ترین خانھ ھای بابیّھ در قزوین و محلّ آمد شد جناب قرّةالعین بوده و 

 زنان خانھ را بباز خواست و تشدّد )192(نیز گمان وی را در آنجا داشتند تالان و تاراج نمودند وزنان 

یّت و جفا گرفتند و آنان ناچار بیکی از نسوان بسیار متنفّذ بلد یعنی شاھزاده بنت رکن الدّولھ ناروا و اذّ

علینقی میرزا صاحب اختیار قزوین کھ بھ آن جناب سمت صداقت و ارادت داشت التجا بردند تا از 

 خارج حکمران خواست کھ جمعی مأمور و سرباز بفرستاد و انبوه اشرار را از خانھ حاجی اسداالله

نمودند و با تمامت تفحّص و تشدّد مذکوره قرّةالعین را نتوانستند بدست بیارند و آقا ھادی فرھادی بھ 

معاونت و مساعدت آقا قلی نام از اصدقاء خود درھمان شب ویرا از خندق و برج سمت دروازۀ 

د سوار شده باد شاھزاده حسین شھر بیرون بردند و بر اسبھای رھوار کھ در خارج شھر مھیا داشتن

آسا از طریق کلھ درّه و اشتھار و بھ سمت طھران براندند و پس از چندی اختفا و استتار در بعضی از 

دھات چون بھ حوالی آن مدینھ رسیدند در باغ امام زاده حسن فرود آمدند و آقا ھادی جناب قرّةالعین را 

ن بگماشت و خود  برای اخبار بھ شھر در آنجا مقر داد و آقا قلی را بھ مراقبت او و حفاظت اسبا

شتافت و بمحضر ابھئ عرضھ داشت و برخی ازامور اطّلاع یافتند و اوّل کسیکھ اذن گرفتھ برای 

ملاقات آن جناب بباغ مذکور وارد شد کربلائی محمّد حسن تاجر قزوینی سابق الذّکر از ارادتمندان وی 

 بدانجا رفتند و آنجناب را با آقا قلی مذکور بھ شھر بود آنگاه چند سوار بھ اشاره از آن  محضر عظمت

وارد نمودن و حسب الامر و ی را در عمارت میرزا آقاخان اعتمادالدّولھ وزیر لشگر نوری کھ در آن 

در تحت اختیار ابھی بود منزل دادند و چند روزیکھ ایّام محمّد شاه ویرا بکاشان نفی نموده و خانھ اش
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داشت و پذیرائی مجلّل از او بھ عمل آوردند و بدارالسّعاده عظمت عمارت منزلدر طھران بماند در آن 

و جلالت ابھی نیز ذھاب و ایاب مینمود و در آن مرکز و ملجأ احباب کھ محلّ تردّد مشاھیر و بزرگان 

بابیّھ و ورود اخبار و رسل نقطھ اولی از ماکو بود با برخی از اعاظم اصحاب ملاقات داشت و آقا قلی

 و در مقابل خدمت و کتمان سرّیکھ آن مسلم )193(.مزبور مورد ملاطفت و عنایت آن سرور گردید

وفادار محض دوستی با آقا ھادی فرھادی بھ جای آورد از عطاء زر و سیم بسیم و شیم گشتھ مأمور 

 در بر آن شد کھ بھ سرعت مراجعت بھ قزوین کند تا بستگان وی از جھت غیاب ناگھانیش از قزوین

چنان موقع پر خطر نار فسادی برای آقا ھادی و خویشانش نیفروزند آورده اند کھ آقا قلی در ھنگام 

خروجش از آن سرای سعادت و جلال برای قزوین ناگھان در شبستان و طبقۀ تحتانی عمارت دیده اش 

ر قزوین مشاھده بھ صورت ملّا عبداالله یا میرزا صالحح شیرازی سابق الوّصف افتاد کھ قبلاً ویرا د

کرده بود از شدّت دھشت و حیرت سرا سیمھ گشت ولی میرزا صالح با او نھایت ملاطفت و تفقّد نمود 

و آقا قلی مذکور با آنکھ در آن موقع از مؤمنین این امر نبود معنویاً و مادّیاً بر چنان مقامی برآمد و 

طایفھ در آمد و امور زندگانی و شئون جسمانی بعداً بتدریج ایّام دیده قلبش کاملاً روشن گشت و در این 

وی نیز اوج ترقّی گرفت و شرح کیفیّت تتمّھ اوقات قرّةالعین در طھران را عنقریب در ضمن واقعات 

فتنۀ خراسان و بدشت خواھیم نگاشت 

تاسیس شریعت بیان و طلوع امتحان و افتتان
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 خوانده  چنانچھ اشاره 94جدی نام آن را باسط و ھم در ایّام توقّف ربّ اعلی در ماکو کھ بھ تطبیق اب

کردیم تقریباً در ھمان ایّام کھ قرّةالعین شروع بھ کسر حدود تقالید و حل قیود ثقیلھ قدیمھ نموده کتاب 

مستطاب بیان فارسی را امّ الکتاب آن امر و مصداق فیھ تفصیل کلّ شئی است صادر فرمود و آن کتاب 

حد و ھر واحد مشتمل بر نوزده باب می باشد و مضروب نوزده در نوزده کریم مرتّب است بر نوزده وا

سیصد و شصت و یک می شود کھ عدد ابجدی حروف کل شئی است و ھر چند بھ علّت تضییقات وارده 

صادر گردیده ولی ھر بابی از صد و شصت و دو )9(از واحد تاسع )10(ناتمام مانده و تا باب عاشر

 نوزده را کھ در اصطلاح )194(دید و عرفانی بدیع است و تنظیم بر اساس باب صادره حاوی حکمی ج

آن امر بواحد تعبیر شده و رمز از شمس نقطة المشیّة الاوّلیّھ و مظاھرش یعنی حروف ھیجده گانھ 

اوست چنانچھ در ابواب کتاب بیان معمول داشتھ در سال و ماه نیز رعایت فرمود و برای عدد نوزده 

 می باشد و نیز سایر "یدورالامر  فی زمن القائم علی حروف البسملھ "ث معروف کھ مصداق حدی

اعداد رمزیّھ و ھم برای تطبیقات عددیّھ حروفیّھ فلسفھ و عرفان مبسوطی در آن امر است کھ شرح و 

تفصیلش موجب خروج از وظیفۀ تاریخ نگاری میباشد و آن امر پس از صدور کتاب بیان کاملاً بحال 

مستقلّھ ظھور نمود کھ شجره مبارکھ اش از ریشۀ دین اسلام و مذھب تشیّع اثنا عشری شریعت 

روئیده وبمنزلھ بناء جدیدی دیده میشد کھ بر تباین دین و مذھب مذکوره تأسیس یافتھ ونصوصیّت 

دعوت و مقام عظیمش واضح و روشن گشت و قبل از صدور آن کتاب مستطاب ھر چند کتاب تفسیر 

اوّلاً و کتاب صحیفھ العدل ثانیاً بھ شکل کتاب بدیع جامعی حاوی تمامت عقائد و احکام احسن القصص 

در سنین اوّلیّھ ظھور متتابعاً صادر شدند و آنھا و سایر رسائل و توقیعات مشتمل بسی معارف و احکام 

)361= باسط=ماکو (-94
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 در انظار جدیده بودند ولی بھ منزلھ باطن و سرّ قرآن و ثمر شجره اسلام و از فروع عقائد و احکام

اغلب انام جلوه داشتند و امر جدید در آن کتب بھ صورت امر مستقّلی نبود و ھر چند آغازما صدرمنھ 

 در اواسط ایّام ماکو شد ولی صدورش امتداد  یافت و انجام ماصدرمنھ در آخر ایّام ماکو 95کتاب بیان 

ت و ذکر نسخھ از آن را کھ بھ ملّلا واقعند و نسخ آن کتاب در ایران در ھمان ایّام بین احباب منتشر گش

احمد معلّم حصاری در ایّام توقّفش در  ماکو برای زیارت آن حضرت داده و او بھ خراسان برده و از 

روی آن نسخ متعدّده برداشتھ شده در ضمن شرح احوال ملّا احمد مذکور در بخش سوّم خواھیم آورد 

آنشریعت را محوّل بھ ظھور )195(ذ ثمره آن شریعت و آن حضرت تکمیل احکام و تنظیم مرام و نیز اخ

من یظھر االله موعود در بیان نموده و آن کتاب مستطاب را بھ منزلھ ھدیھ و تحفھ از خود بھ 

محضرشمس اعظم ابھی شمرده و ابقاء و إجرا و تغییر و تبدیل ما فی البیانرا تفویض اراده محیطھ 

جامعۀ بدیعھ کھ در ایّام اخیره آن حضرت صادر و منتشر فرموده و آن کتاب فلسفھ الھیّھ و شریعت 

گشت از آن جھت کھ شامل تغییر و تبدیل کثیر و حاوی معارف و احکام عظیمھ صعبھ  مستصبھ بوده 

برای وقوع امتحان و افتتان در نفوس ضعیفھ کثیره کھ بھ انجذاب از روح تنوّر و تجدّد و تقوی خالص            

د و یا برای وصول ببرخی از آمال و امانی در آن جمعیّت از خود گذشتھ داخل شدند از آن امر نرسیدن

کافی بود چھ نفوسیکھ اعتیاد بھ عقاید تقلیدیھ و فروع فقھیّھ و سطوح حدیثیّھ در اعصاب و عروقشان 

ی در ما نسلاً بعد نسل قرار گرفت حقاً طاقت تحمّل آن فلسفھ بدیعھ رفیعھ و قوانین منیعھ را نداشتند ول

بین اصحاب و احباب نفوسی بودند کھ قبل از صدور کتاب بیان در آرزوی تغییر و تبدیل عظیم بودند و 

س ن بع ده نوش تھ ح اوی صدوش صت و دو ب اب مذکورن د و لا غی ر ول ی در برخ ی از           نسخ قدیمھ و جدیده بیان ک ھ در ایّ ام آنح ضرت و           -95
نسخ جدیده ابوابی چند مضافاً علی ذلک دیده شده و بع ضی چن ین آوردن د ک ھ از قل م آنح ضرت ی ازده واح د ص ادر ش ده و ق سمتی از آن از             

)فاضل مازندرانی(-وره در متن است  متداول بین بابیّھ و محلّ اعتماد بوده ھمان ابواب مذکھمیان رفتھ ولکن آنچ
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احساس تجدید شریعت از فحوای رسالات و بیانات صادره آن حضرت می نمودند و این بلا ریب از 

چنانچھ از آن جملھ مضامین و اسرار کلمات آن بزرگوار در ھمان سال اوّل ظھور مستفاد و آشکار بود 

مختصری در اوصاف جناب قرّةالعین آوردیم 

شرح اوضاع اواخر ایّام حضرت نقطۀ اولی در ماکو و سپس نقل وی از آنجا بھ 

حبس چھریق

و حضرت نقطۀ اولی در طول مدّت واقعات مذکوره بنوعی کھ گذشت در قلعھ ماکو موقوف بود پس 

 در موسم قوس بود 1264سم سرما رسید و محرّم سال ششماھۀ تابستان و پائیز منقضی گشت و مو

 و برودت ھوا در آن جا بدرجۀ شدّت داشت کھ چون آن بزرگوار برای اداء ھر صلوة با آب یخ )196(

بستھ وضو می گرفت آب وضو بر صورتش  یخ می بست و پس از اداء صلوة باقا سیّد حسین امر می 

ھ در ذکر مصائب واردۀ بر امام شھید حسین بن علی فرمود یک صفحھ از کتاب محرق القلوب را ک

است می خواند و در آن حال اشک از دیدگان آن مظلوم جاری بود بھ نوعی کھ گویا در آن حین 

مصائب آتیۀ واردۀ بر خویش و اصحابش را مشاھده می نمود چناچھ در مواقع بسیاری از کلماتش 

اشاره شدند و از آن جملھ صحیفةالعدل سابق الذّکر اخبار از مصائب وارده می باشد کھ برخی قبلاً 

:چنین مسطور است 

و بدانکھ این ظھور آیات و مناجات و علوم لدنیھ از نومی است کھ مشاھده نمودم بانکھ دیده رأس "

مطھّر جناب سیّد الشّھداء علیھ السّلام را مقطوع از جسد مطھّر با رؤس ذوی القربی و ھفت جرعھ دم 
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سب از دم آن جناب شھید نوشیده و از برکت دم آن حضرت است کھ صدر آن بھ مثل این از کمال ح

آیات و مناجات محکمھ مشرّح گشتھ الحمدالله الّذی اشربنی دم حجّة و جعلھ حقیقة فؤادی و لذلک قد 

"96.نزّل علی البلاء بامضائھ فانّاالله و انّا الیھ راجعون و ان مثل ذلک فلیعمل العالمون

 آوازۀ واقعات و فتن سابق الذّکر و نیز پیشرفت و نفوذ این امر غلغلھ در سرتاسر ایران انداخت و چون

علماء و فقھا سخت برعب و ھراس اندر شده و جدّا در پی چاره برآمدند خصوصاً بھ شرح سابق 

 میکرد و از)197(الوصف علیخان سردار ماکوئی با آن حضرت بحسن سلوک معاملھ و رفتار میکرد 

ذھاب و ایاب مؤمنین ووافدین و ارسال مراسلات و نشر آثار و آیات ممانعت نداشت و انتشار این 

اوضاع موجب مزید اندیشھ و خوف آنان و حاجی میرزا آقاسی گشت و حادثۀ قتل حاجی ملّاتقی خود 

ظ حاجی علّت عمده بود چھ در امثال این وقایع شدیده کھ فیما بین اصحاب و اعداء واقع میشد تغیّ

 و تعرّض ادانی و أَقاصی نسبت باو شدید و قاسی میگردید و بالجملھ علماء از ھر سو 97میرزا آقاسی 

شکایت بوزیر اعظم نوشتند و از روابط معنویّھ اش با علیخان و کثرت ذھاب و ایاب یاران و تھیّھ 

 غائلھ را خواستند و عدّت وعدت آنان مبالغھ و گزاف گفتند و ھمی بیاشفتند و جلوگیری و رفع این

اتّفاقاً علیخان سردار خود نیز از وظیفھ ئیکھ بدو محوّل شده بغایت شرمگین و اندوھناک بود و 

شکایات متتالیھ و مراسلات متوالیھ بحاج میرزا آقاسی نوشت مضمون آنکھ مرا انتظار چنان میرفت 

افعت اقوام متصادم و دول متھاجم کھ بھ کارھای بزرگ و خدمات سترکم تعیین و نامزد فرمائی و بھ مد

بر مملکت ایرانم بگماری اکنون این چھ مأموریت شمر بن ذی الجوشن است کھ برایم انتخاب نمودی 

 ص–صحیفھ عدلیھ -96
حاجی میرزا آقاسی ملعون دید کھ باز خدمت ایشان مراوده میشود و مکرّر نوشتجات "خ حاجی میرزا جانی چنین نوشتھ در تاری-97

ناجات و خطب عالیھ و اظھار لعن آنحضرت بجھت شاه و حاجی میآمد کھ مشتمل بر مواعظ و نصایح و ذکر براھین حقّھ بلسان آیات و م

بایشان میبود من جملھ خطبۀ قھرّیھ است ھرکس ملاحظھ نموده است شوکت و اقتدار را فھمیده است خلاصھ بھ علیخان ضرب زیادی 

تاد کھ مینوشت فائده نمی نمود و آخرالامر خود علیخان بھ حاجی نوشت کھ من نمی توانم آنجناب را نگھداری نمایم آن ملعون آدم فرس

آن جناب را ببرند بھ قلعۀ چھریق و بدست یحیی خان بسپارند، ھنگامیکھ آن جناب سوار شدند علی خان خواست معذرت بخواھد باین 

لفظ کھ من راضی نبودم کھ شما را از منزل ما ببرند آن جناب فرمودند ای ملعون چرا دروغ میگوئی خودت مینویسی و خودت ھم عذر 

)132 ص–لکاف نقطة ا(."میخواھی
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این سیّد جلیل القدر من از و جناب احوالش جز عبادت و بزرگواری و مظلومیت و حقیقت چیزی نمی 

رگوارش را بدین خاری نگھداشتھ زندانبانی کنم بینم و از خاتم الانبیاء خائف و شرم گینم کھ فرزند بز

و از این گونھ کلمات سخت نکوھش آمیز چندان بدونوشت کھ او ستوه مانده و درباره وی در بیم و 

فکر افتاد و ھرگاه از اوّل ایّام زندگانی خود نمک پرورده وی نمیبود آنھمھ را تحمّل نمیکرد وگرنھ 

اکی و بیباکی حاجی میرزا آقاسی ھراسان و لرزان بودند و تمامت ارکان دولت محمّد شاھی از ھتّ

گذشتھ از این امور توقیعات حضرت نقطھ اولی کھ نصایح و وعده و وعید و ذکر براھین حقّانیّتش را 

در بر داشت پی در پی باو میرسید و در آنھا قھر و شدّت مضمون و مکنون بوده لاجرم در تغییر اقامت 

)198(گاه

نجم ظھورنجم ظھورنجم ظھورسال پسال پسال پ

 ھجری شمسی     ھجری شمسی     ھجری شمسی    122712271227ھجری قمری مطابق  سال ھجری قمری مطابق  سال ھجری قمری مطابق  سال 126412641264واقعات سال واقعات سال واقعات سال 

 میلادی میلادی میلادی184818481848سال سال سال 

و تبدیل مجلس آن بزرگوار یکدل و یک جھت شد و سرتیپ رضا قلیخان افشار پسر حاجی سلیمان خان 

صایین قلعۀ را کھ بھ شجاعت و تھوّر مشھور و در عقیدت از طبقھ شیخیھ و داماد سیّد رشتی و پدرش 

اجی سلیمان خان سابق الذّکر از اعاظم الطّائفۀ و صاحب ثروت و عدّت و قدرت عظیمھ بود و بھ آن ح

مأمور نمود کھ آن حضرت را از علیخان سردار تسلیم گرفتھ و برای قلعۀ چھریق اعزام داشتھ و بھ 

 تن از دست یحیی خان ایلخانی کرد رئیس آنجا تسلیم نماید لذا سرتیب رضا قلیخان مذکور با سی
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سواران خود باجراء امر واصل از وزیر اعظم بپرداخت و ربّ اعلی قبل از اعزام شدن بھ چھریق ملّا 

بفرستاد تا مقامات ویرا تبیین و تشھیر کرده و عظمتش را )رضائیھ(شیخعلی عظیم را بھ ارومیّھ 

ملاقات نمود و مقامات گوش زد مردم آن حدود نماید و او با یحیی خان ایلخانی مذکور ملاقات نمود و 

حضرت را برای وی ثابت و واضح داشت چندانکھ او در انتظار ورود آن بزرگوار بود و عزم داشت کھ 

ویرا استقبال نماید و بالجملھ سرتیپ رضاقلیخان باتّفاق سواران افشار آن مظلوم را از علیخان ماکوئی 

ر ماکو در حدود نھ ماه بود و این واقعھ تسلیم گرفتھ بصوب چھریق حرکت داد و مدّت توقّف  حضرت د

 مطابق بیستم نوروز و قریب حلول سال پنجم اعلان 1264نفی از ماکو در اوائل جمادی الأولی سنھ 

امر او واقع گردید و چھریق معمورۀ کوچکی است واقع در خاک سلماس در سر حدّ شمال غربی 

 شد و اغلب سکنھ اش اکراد و معدودی از آذربایجان کھ در کنار نھری زلال و در وسط درّه واقع

عائلات کَلدانی و آشوری می باشد و در وسط دره تپھ مرتفعھ ایست و بر قلّۀ آن قلعھ بنا شده کھ در 

ازمنھ سابقھ و اعصار حرب با خنجر و تیر و نیزه و شمشیر چھریق را قلعھ متین و حصن حصین بود 

ھ آن دالانی و فوق دالان دوسھ غرفھ بوده کھ ھر یک از و شکل بناء آن قلعھ چنین است کھ در دخول ب

 پنجره و منظره بھ خارج داشتند و در قلعھ روی  بھ شمال )199(دو طرف باندرون و بیرون پنجره 

واقع بود و یحیی خان مذکور عمارتی و مسجدی کوچک برای سکونت و عبادت خود و عائلھ اش در 

ان نھر صغیر و رودخانھ زلالی است کھ از کوھستانھای چھریق آن قلعھ بنا نموده و راه  قلعھ از می

جاری و از جنب قلعھ سرازیر شده و در خاک سلماس تقسیم دھات میگردد آنگاه بدریاچھ ارومیّھ 

میریزد پس در موقع ورودشان بھ چھریق چون یحیی خان بسر کشی اھل و عشیرت اکراد رفتھ بود 

وره ورود اوداد و در غرفۀ مسکن و منزل برای وی مقرّر رضا قلیخان آن حضرت را بھ قلعھ مذک
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داشت و شبھا در غرفھ را از بیرون بستھ قفل مینمود و خود در پشت در خوابیده نگھبانی میکرد و در 

چھار یا پنج روز کھ بھ انتظار ورود یحیی خان در قلعھ ماند آثار و اطواری از آن بزرگوار مشاھده 

مان بدو حاصل کرد و ھمینکھ یحیی خان وارد چھریق شد حضرت را بھ نمود کھ خلوص عقیدت و ای

دست او بسپرد و امر حاجی میرزا آقاسی را ابلاغ داشت و توصیف بسیار و توصیھ و اصرار در 

ملاحظھ ادب و مراعات  احترام آن بزرگوار کرد و بھ محلّ خود مراجعت نمود و ما تفصیل احوال رضا 

ان خان افشار را در بخش ششم خواھیم نگاشت و یحیی خان باجراء امر قلیخان و پدرش حاجی سلیم

حاجی میرزا آقاسی آن مظلوم را در آن قلعھ و ھمان غرفھ از غرفھ ھای مذکوره کھ عمارت بیرونی 

وی بوده مسکن و منزل داده محبوس و محصور بداشت و محافظ بگماشت و آن غرفھ تا آخر ایام 

رّ او و آقا سیّد حسین و آقا سیّد حسن بود و در مسجد سابق الذّکر جنب اقامت آن حضرت در چھریق مق

در قلعھ وروی بھ مغرب داشت و ما بین آندو در زاویۀ بود و مومن ھندی کھ شرح حالش در محلّش 

می آید در آنزاویھ میماند و راه بھ قلعھ کھ از پیش آسیابھای قریھ بھ خط مستقیم عبور کرده و بھ قلعھ 

 اتّصال می یافت از غرفھ می یافت از غرفھ محلّ اقامت آن حضرت نمایان و متردّدین طریق و آبادی

 و ریاست )200(مشھود و عیان بودند و أمّا یحیی  خان ایلخانی کُرد مذکور کھ حکومت آن صفحات 

براکراد داشت از اھل سنّت و جماعت و از سلسلۀ خاندان بنی العبّاس بود و نزد اکراد از سادات

وشرفاء و نیز از اولیاء و اقطاب شمرده میشد و لذا بعلاوه ریاست ظاھریۀ مقام سیادت و شرافت و 

قدرت و نفوذ باطنی ھم داشت چندانکھ از اطراف ھدایا و نذورات ھمی نزد وی میبردند و در اسعاف 

ھ محمد شاه حوائج مھمّھ خویش بدعا و توجّھ باو و عائلھ اش التجا میکردند و خواھر وی حرم خاصّ

و مادر نائب السّلطنھ پسر شاه بوده و با اینکھ حاجی میرزا آقاسی باو سفارش و تأکید کرد کھ مانند 
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علیخان ماکوئی با آن بزرگوار بھ مھربانی و ارادت رفتار نکند و نگذرد احدی با وی مراوده نماید 

الاتش واقفتر شد بر چون محبّت آن حضرت در قلب وی جای بگرفت و روز بھ روز بر شئون و ح

خلوص و احتراماتش بیفزود و عبدالحمید خان نام نوکر خود را بھ خدمتگذاریش معیّن داشت و بھ 

اصحاب و احباب و زوّار ملاطفت و رأفت مینمود و اکراد  چھریق با آنکھ از اکراد ماکو شدیدالتّعصّب 

شدند و خوابھا در باب وی دیدند و تر نسبت بھ شیعیان و ساداتشان بودند منجذب احوال و اطوار وی 

 احدی از زوّار و دوستانش را منع نمیکرد و لذا در آن ایّام 98انواع کرامات نقل میکردند و یحیی خان 

جمعی از مؤمنین بھ قلعھ چھریق شتافتھ بزیارت وی نائل گشتھ و از اطراف عرایض میرفت و 

در ایّام ماکو و )میرزا علیّ سیّاح(گزل مراغۀتوقیعات و جواب مسائل صادر و نازل میشد و ملّا آدی 

چھریق پیک مراسلات بود و ملا حسین ودخیل مراغۀ و ملّاباقر حرف تبریزی  و حاجی سیّد  خلیل 

مداھنی و ملّاعلی کھنھ شھر سلماسی  و امثالھم از اصحاب و احباب پیوستھ در ذھاب و ایاب طریق 

 محمّد شاه کھ سابقاً در کیفیّت ایمان آوردن جناب وحید چھریق میپیمودند و میرزا لطفعلی پیشخدمت

دارابی ذکری از او نمودیم و حاجی میرزا آقاسی ویرا از جھت ایمان بدین امر از شغل و مقامش 

 منفصل  و از دربار سلطنتی خارج کرد بھ کھنھ شھر مذکور کھ موطن و مسکنش بود )201(منفصل 

 ایّام بھ خدمت گذاری قیام نمود و چون بین کھنھ شھر و چھریق رفت و توقّف و انزوا بگزید و در آن

زیاده از یک فرسخ نیست در پذیرائی و مھمانداری از زوّار و فرستادن نان در ذعن و سائر امور 

 و حین ورود چون چشمش بھ جمال او افتاد نگاشتھ کھ یحیئ خان آن حضرت را قبلاً در عالم رؤیا مشاھده کردهحاجی میرزا جانی-98

 نشست و -بی اختیار تعظیم نموده و زانوی مبارک را ببوسید و آن جناب را در نھایت حرمت بمنزل بُرد و بی اذن ایشان در حضور نمی

آنکھ نھی شدید در باب مراودۀ با ایشان شده بود باز ھم بنحو حکمت مراوده می شد و در آن نواحی نیز جمعی مُصدّق گردیدند و آن با 

)132-133.ص ص–نقطة الکاف (.حضرت محترم بودند الی زمانیکھ یحیی خان را در تبریز حبس نمودند
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لازمھ خودداری نمیکرد و برای آنکھ در معمورۀ چھریق بازار و دکاکین و مسکن و منزل مناسب و 

کھ از آن بزرگوار اجازه توقّف داشتند در اسکی شھر چھریق عتیق کھ از لایق حال زوّار نبود آنان 

قلعھ تا آنجا پیاده در یک ساعت طیّ طریق می کردند سکونت مینمودند و شام و نھار آن حضرت نیز 

 خوانده 99درآنجا تھیھ شده و بھ قلعھ میبردند و نام چھریق در اصطلاح بدیع بتطبیق عدد ابجدی شدید 

ھ اشخاصی کھ در ایّام سجن چھریق  فائز بھ ایمان  بدیع گشتند و آوازۀ ایمانش رنّھ در شد و از جمل

زنوزی از طبقۀ معمّمین و اھل علم و از خاندان )انیس(اسماع و آذان انداخت آقا میرزا محمّد علی 

رت شتافت علما بود کھ ذکری از او قبلاً گذشت و او در ایّام سجن ماکو و چھریق کراراً بزیارت آن حض

و در این ایّام عاشق و شیفتۀ آن بزرگوار گردید و در ما بین علمای تبریز و غیره پیوستھ گفتگوی او 

خوئی از طبقھ مستوفیان و منشیان ادارۀ حکومتی بود و )دیان(در میان بود و دیگر میرزا اسداالله 

ردی ادیب و کامل در پدرش تقرّب مخصوص نزد محمّد شاه و حاجی میرزا آقاسی داشت و او خود م

چندین لسان بود و در ایمان و عشق بھ آن حضرت بدرجۀ رسید کھ از خود بیخود شده پیاده بھ عزم 

زیارت بھ چھریق شتافت و اسب سواریش را مستخدمینش از عقب بردند و او قبول نکرد و پیاده بھ 

ن و تحریر و بیان شرف حضور محضر آن بزرگوار رسید و سپس چندان در مقامات عرفان و ایما

ترقّی نمود کھ از مشاھیر اھل بیان گشت و چون در آن ایّام امری صدور یافت کھ اصحاب توانا ھر یک 

رسالھ در اثبات  حقیقت و بیان حقیقت و تبیین مقام و مرتبت امر بدیع بنگارند و چھل استدلالیّھ بھ قلم 

یرزا اسداالله مذکور با اینکھ او جدیدالایمان و  اثباتیّھ م)202(مشاھیر اصحاب  تدوین گشت در آن میان 

=4د +10ی+4د+300ش=شدید (و )318=100ق +200ر+5ه+3ج=جھریق =چھریق (–)318=شدید =چھریق (-99
.باشندیچھریق و شدید در حروف ابجدی مساوی ھم م–)318
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جوان بود بھ غایت مرضی و محبوب خاطر آن حضرت شد و او را بھ تطبیق عدد حروف ابجدیھ نامش 

 لقب فرموده و توقیعات مھمّھ بنام وی صدور یافت و اعجب و اغرب از کل )64=أسد =دیّان (دیّان 

ی شھیر بود کھ قبلاً اشاره باو نمودیم و او از بزرگان در انظار مردم ایمان و حالات مؤمن ھند

ھندوستان و در لباس درویشی بود و شھرت بریاضات عجیبھ و مقامات منیعھ و اعمال غریبھ داشت و 

در آن ایّام در ایران سیاحت مینمود و ھمینکھ آوازۀ آن حضرت را بشنید بی تابانھ بکویش بشتافت 

 قلعھ چھریق با ملّا باقر حرف حی تصادف کرد و او نیز عازم دیدار آورده اند کھ در طریق ذھاب بھ

محبوب بود پس با ھم رفیق طریق شدند تا چون براه قلعھ رسیدند و وبھ مسافتی نزدیک قرار گرفتند 

کھ از آنجا اشخاص و اشیاء از دور دیده و شناختھ میشد در آن ھنگام حضرت أَعلی در غرفھ مسکونھ 

حالیکھ دستھا را دور زانوھا چنبر کرده نشستھ بودند و ھمینکھ چشم درویش بھ اش نزد پنجره در 

صورت ھمایونش بیفتاد نعره ای زده مدھوش گشت و ناگھان از عمارت قلعھ آقا سیّد حسین یزدی با 

عبدالحمید پیشخدمت بھ موجب امر آن حضرت بیامدند و درویش را چندان مالیدند کھ بھ حال خود آمد 

را بھ بالای غرفھ نزد آن بزرگوار رساندند و توقیعی  فارسی بنام وی صدور یافت کھ او را آنگاه وی 

بھ خطاب ای مؤمن ھندی مخاطب داشت و چندی در آن غرفھ نزد آن حضرت بسر برد سپس حسب 

الامر بھ إِسکی شھر رفتھ اقامت گرفت و کم کم در آن صفحات نام وی مشھور  شد و جمعیّت کثیری از 

 و غیرھم باو ارادت  ورزیدند و بسیاری از رؤسای اکراد منقاد او گشتند بدرجۀ کھ بعضی از اکراد

اغیار و احباب ھر دو بفتنھ و امتحان افتادند و او را نیز داعی مستقل پنداشتند و گویند او اوّل کسی 

 کلّی خرق است کھ در آن صفحات حجاب رقیقی را کھ در وجھ دعوت قائمیّت حضرت نقطۀ اولی بود بھ

 ولولھ عظیم در مردم افتاد و شاھزاده حاکم خوی از آن احوال مطّلع )203(کرد و از این رو ولولۀ 
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گشت و از مؤاخذه سلطانی بھراسید و مأمورین بفرستاد تا ویرا با شیخ صالح و ملّا حسین نام بھ 

حل حضور داشتند از محضرش کشیدند و در دارالحکومھ در حالتیکھ جمعی کثیر از علما و بزرگان م

وی استفسار احوال نمودند درویش ملاحظھ و احتیاطی نکرد و بی پروا ندای قائمیت برکشید و زبان بھ 

اظھار عظمت و اقتدار و سلّ سیف آبدار بگشود و  حکمران از استماع  آن مقالات مھیب مھیمن سخت 

د و ھر سھ را بستھ چندان زدند برآشفت و از حالتش بگشت و فرمانداد  تا  فلکھ و چوب حاضر کردن

کھ شیخ عرب در زیر چوب ھلاک شد و دو دیگر را بعد از ضرب بسیار سر و ریش را تراشیدند و بر 

درازگوش سوار کرده در کوی و برزن ھمی گرداندند و تبعید کردند گویند  درویش پس از آن از ایران 

 از احوال مذکوره اش در صفحات خوی غوغای خارج و مدّتی در ارزنةالرّوم بھدایت انام قیام داشت و

و در اواخر ایّام حبس آن .عظیم و ھیجان عمیم اتفاق افتاد و تتمّھ احوال وی را بعداً خواھیم آورد

مظلوم در قلعھ ماکو و خصوصاً در ایّام حبسش در قلعھ چھریق ابلاغ امرش بواسطھ اصحاب و احباب 

 شد و نام بابی علی ایّ نحوکان باسماع عموم رسید و بساط بھ تقریباً در تمامت قسمتھای ایران اکمال

تبلیغ در بلاد و قصبات و قری گسترده و آثار و کلماتش ھمھ جا منتشر بود و میدان مناظره و محاجّھ 

ما بین علماء اصحابش و فقھا و علما آراستھ و خصمیّت فقھا با علی درجھ رسیده و باستظھار از 

 مقاومت و شدّت پیش بگرفتند  و اراجیف و مفتریات در )204(با آنان طریق حکومت و جمعیّت ملّت 

خصوص ضدّیّت آن طائفھ با مذھب و دولت نشر دادند و از قوّت و عدّت و خون ریزیشان مبالغات و 

اغراقات انتشار یافت و پیوستھ از دولت قلع و قمع آنانرا میخوانستند و محمد شاه برای شدّت نقاھت و 

 مرض ادارۀ امور مملکت را عھده نمیکرد و چون آفتاب عمرش کاملاً قریب بافول بود رضایت استیلاء

بایذاء سیّدی جلیل القدر منشرح الصّدر عظیم الآثار مستجاب الاذکار نمیداد و حاجی میرزا آقاسی کھ 
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امی حل و عقد امور مملکت را مستقلاً در قضبھ قدرت و تدبیر داشت برای علماء ظاھر وقع و مق

نمیگذاشت نھ از آنان دلخوش بود و نھ رضایت باقتدار و نفوذ چنین قدرت دینیّھ جدیدی میداد آن دو را 

بھ حال مقاومت نگھداشتھ و ھر دو را عقیم می خواست و در اطراف نفوذ و نشر امر بابیّھ سد و 

ھ خود را مرضی و حصار میکشید ولی در عین حال از جھت کثرت و قوّت علما و فقھا و نیز برای آنک

محبوب آنان نگھدارد ناچار از انجام  دادن مطالب و خواھشھای ایشان بود و این امور سبب شد کھ در 

آن ایّام شاه و وزیر بغایت منفور نزد آن حضرت و اصحاب بودند و احباب از جھت نفی آن مظلوم بھ 

صش میشدند و چون از حمایت چھریق و احتمال وقوع شھادتش سخت متأثّر و متغیّر و بصدد استخلا

و نصرت دولت نسبت بامر آن بزرگوار مأیوس بودند تصوّر میرفت کھ خود باعلان آن امر قیام ورزند 

.و بالجملھ آثار قرب وقوع مقاومت و مقاتلت بین طرفین از ھر سو نمایان بود

اجتماع اصحاب در مشھد خراسان و وقوع فتنھ ھائلھ

در قلعۀ ماکو کھ بھ شرح م سطور س ابق وض ع س لوک محمّ د ش اه و ح اجی                    در ایّام حبس حضرت اعلی      

 ظ اھره پی دا و   )205(میرزا آقاسی نسبت ب او و اص حاب مت درّجاً واض ح و عی ان و خط رات آتی ھ از آث ار               

نمایان بود جناب ملّا حسین باب دربلاد خراس ان چ ون ش علھ ش رّاری بیفروخ ت و اثم ار و اوراق یاب سھ              

ھم  ی ب  سوخت و کث  رت م  صائب واردۀ ب  ر آن مظل  وم پیمان  ۀ ص  برش را لبری  ز ک  رد و  ظن  ون و تقالی  د را 

شوق زیارت عنان اختیار از کفش بربود و بالعلاوه جعفر قلیخلان و ح سنخان س الار ک ھ عل م طغی ان ب ھ                
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مدافعت استبداد و فساد حاجی میرزا آقاسی برافراشتھ بودند با آشنائی و معرفت کام ل ک ھ ب ھ ص فات آن            

اشتند اصرار می نمودند کھ او را با خود در قطع شجره ظلم متّفق و متّحد س ازند بن اء عل ی ھ ذه           جناب د 

برای درک لقاء آن حضرت و تحصیل دستور جدید در قی ام ب ر اع لاء ای ن ام ر عزیم ت م اکو نم ود و در                    

ھ ایّ امی  لباس مبدّل راجلاً با خادمش قنبر عل ی ب شرویھ ای رھ سپار طری ق طھ ران گردی د و در آن مدین                        

چن د در مح ضر عظم ت ابھ  ی ب سر ب رد پ  س ب ھ ق زوین رفت  ھ چن دی ب ا جن  اب ق رّةالعین و س ایر م  ؤمنین            

ملاقات و مفاوضات نمود آن گ اه بزنج ان و تبری ز و م اکو ش تافت و علیخ ان س ردار چ ون قب ل از ورود                       

 ھمینکھ او وی خوابی دید کھ دلالت بر قرب ورودشخص  عظیم القدری برای زیارت آن حضرت مینمود         

را در ق  رب ق  صبھ م  شاھده ک  رد و م  صداق رؤی  ا را دی  د تجلی  ل و تبجی  ل ب  ھ ج  ای آورد خواس  ت وی  را ب  ر  

مرکب سوار نماید او نپذیرفت و این عبارت گفت من با پروردگار عھد کردم کھ پیاده بھ زیارت محب وس           

 آس  تانھ حج  ره  ش  ما برس  م پ  س علیخ  ان در عق  ب افت  اد و س  وی آن ح  ضرت ش  تافتند و آن مظل  وم ن  زد      

ایستاده مانند آنکھ در انتظار واردی بودند و ھمینکھ نظر  جناب ب اب ب دو افت اد ب ی اختی ار قام ت تعظ یم            

خم نمود و ب ر ج ای خ ود بای ستاد آن مظل وم نزدی ک ش ده دس ت وی را گرفت ھ تن گ در بغ ل ک شیدند و ب ھ                      

رمودن د و آن روز ن وروز س ال     درون حجره بردند و علیخان نیز حاضر بود جمع ی از احب اب را اح ضار ف           

ھزارو دویست و شصت و چھار بود و جشن عید بگرفتند و در آن ھنگام در محضرش ظ روف حلویّ ات      

 ب دو فرمودن د ک ھ از ارض    )206(و فواکھی حاضر بود و پس از ملاطفات و بیانات چندی در باب فواکھ  

حاجی محمّد تقی میلانی  راب ھ تطبی ق   جنّت آوردند و منظورشان قریھ میلان بود و مرسل آن ھدایا یعنی             

عدد ابجدی فتیق یاد نمود و آنشب را بھ موجب خ واھش علیخ ان جن اب ب اب و س ایر احب اب در قلع ھ ب ا                        

محب  وب ب  سر بردن  د و در آن م  دت ق  صیر ک  ھ م  شمول افاض  ات م  ولای خطی  ر ب  وده ش  رحی در خ  صوص  
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مات سلف را جع بھ آن ب وده و بیان اتی در   آنسرزمین کھ مقرّ آن مظلوم گشتھ و اشاراتی کھ از قبل در کل         

خصوص کوتاھی ایّام زندگانی و مصائب این عالم و در باب ل زوم تحمّ ل بلیّ ات و ف داکاری ب رای ت رویج                   

ام  ر الھ  ی چنانچ  ھ پی  شوایان قب  ل نم  وده ان  د و نی  ز ذک  ری از م  صائب آتی  ھ واردۀ ب  رآن ح  ضرت در آن       

یّ ھ و نی ز بلای ای آن جن اب و اص حاب ب وی فرمودن د و            و نوائ ب بعد   )چھری ق (سرزمین از نقل بجبل شدید    

بالاخره او را مأمور بھ قیام و فداکاری برای اعلاء امر بدیع نمودند و با او وداع آخ رین فرم وده روان ھ         

داشتند و او از احوال و اقوال آن حضرت استنباط نمود کھ باری دیگر در عالم ظاھر فائز بھ درک لق ای               

ب  ا چ  شم اش  کبار و ح  ال افروخت  ھ مفارق  ت نم  ود و ب  ھ دس  تور آن ح  ضرت ب  رای وی نخواھ  د ش  د لاج  رم 

ملاقات احباب آن حدود و ابلاغ این امر از طریق خوی، ارومیّھ، مراغھ، م یلان ب ھ تبری ز مراجع ت ک رد               

و ھن  وز در تبری  ز ب  ود ک  ھ خب  ر اع  زام آن مظل  وم را از م  اکو ب  ھ چھری  ق ب  شنید و تحقّ  ق م  صداق اخب  ار   

 را در زم  ان قلی  ل دی  د آن گ  اه ب  ھ موج  ب دس  توری ک  ھ داش  ت نخ  ست ب  صوب مازن  دران    م  سموعھ از او

شتافت چھ باو بشارت و وعده داده بودند کھ در آن جا بھ کنزی از کنوز مخفیّھ الھیّھ خواھ د رس ید پ س               

ورود نم ود و آن جن اب از وی در خان ھ    )ق دّوس (بر جناب ح اجی می رزا محمّ د عل ی    )بابل(در بار فروش  

مال پذیرائی و تجلیل بھ جای آورد و در شب جمعیت مؤمنین بلد را خبر داد و مجمع روحانیان در             خود ک 

آنجا منعقد گشت و ھمگی از ملاقات و صحبتھای م لا ح سین استفاض ھ نمودن د و جن اب ق دّوس خ ود در                

تند  و مھمان نوازی میکرد و ھمینکھ مجلس خاتمھ یافت و نفوس متف رّق گ ش  )207(آن مجلس پذیرائی    

و آن جناب با ملّا حسین تنھا ماندند با وی شروع بباز پرس از کیفیّات اح وال ح ضرت نقط ۀ اول ی نم ود               

و او آنچھ را دیده و شنیده در میان آورد و مذکور داشت کھ فرمودند کنزی الھی را در مازندران خواھد          

یع ھ  از آن ح ضرت را خواس تار    یافت و مطالب لازمھ را با وی اخبار و مذاکره کرد آنگ اه از وی آث ار بد        
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شد و او چیزی از آن بھمراه نداشت  پس خ ود آث ار جدی ده بی رون آورد و ب ھ دس ت ملّ ا ح سین داد و او                 

ھمینک  ھ ان  دکی در آن مطالع  ھ ک  رد ش  یفتھ و آش  فتھ آن کلم  ات ش  ده جھ  راً ش  ھادت داد ک  ھ ن  ازل از ھم  ان 

 و چ ون نظ ر ب ر س یمای ن ورانی آن جن اب       نقطھ اصلیّھ ایست کھ کلمات  حضرت نقطھ اول ی ص ادر ش ده       

انداخت استنباط نمود کھ آثار قلم ایشان است و آن وقت پ ی ب ھ معن ی ک لام ح ضرت اعل ی ب رد ک ھ کن زی                

الھی بر وی در مازندران آشکار خواھد شد لذا حلقھ اطاعت آن جناب را ب ر گ وش خ ویش نھ اد و او را            

رده بای ستاد و ای ن اوّل ین م وقعی ب ود ک ھ آث ار        مولی و مطاع خ ود ق رار داده در مح ضرش دس ت ک ش ک              

و ب اب الب اب را ب دان ح ال     100قدّوسیّھ آشکار گردید و چون باری دیگر مؤمنین بھ خانھ ق دّوس بیامدن د       

نگریستند دانستند کھ او از جلوۀ متجلیّھ در آن جناب آگھی حاصل نمود و بالجملھ ملا حسین ایّ امی چن د       

 دع وت بدیع ھ فیم ا ب ین علم ا و غی رھم  و ب ھ ن صرت وی بپرداخ ت آورده          در خانھ آن جناب بود و بنشر 

اند کھ روزی بھ محضر ملّآ سعید ملقب ب ھ س عیدالعلما مجتھ د متنفّ ذ ب ار فروش ی وع دّو ل دود آنجن اب و                          

این امر رفت و درمجمع طلّاب و علما باو ابلاغ امر فرم ود و اکم ال حجّ ت و برھ ان نم ود و او بلج اج و        

دّت معاملھ کرد و ملّ ا ح سین برآش فت و پرخ اش نم وده و از ج ای برخاس ت و ب ھ ت شدّد ب او                تعصّب و ش  

گفت درین بار با حجّت و برھان از طریق گفت ار آم دم و ام ر ح قّ و دلائ ل کافیّ ھ حقیق ت را برت و خوان دم                 

اصحاب روایت کرده اند کھ جناب آخوند در روز ورود در صدر مجلس نشستھ و جناب حاجی در حاجی میرزا جانی نوشتھ حضرات -100

 واقعھ معکوس گردیده است و جناب آخوند احوالش متغیّر است و مثل عبد ذلیل در زیر دست ایشان شب کھ گذشت صبح را دیدیم کھ

مقابل ایشان ایستاده است معلوم شد کھ حضرت حبیب کھ جناب ذکر می فرمودند ایشان ھستند و بیست ھزار بیت شرح باالله الصّمد نوشتھ 

زمانیکھ از .ھ سعیدالعلمای ملعون، بعد را روانھ خراسان شد خلاصھ جناب آخوند ابلاغ امر حضرت را باھل بار فروش نموده خصوصاً ب

این گذشتھ حضرت عمامۀ مبارک خود را و قبای سفیدی بھ جھت جناب آخوند ارسال فرمودند حکم برفتن خراسان نمودند در صورت 

-نقطةالکاف(. نفر روانۀ خراسان شدندو جناب حاجی را نیز ظاھراً سعید العلماء از بار فروش بیرون نمود ایشان نیز با چند....امکان 

)139ص 
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س ت ب ر ت و     و در تو اثر  نکرد باش تا باری دیگر با شمشیر آب دار بی ایم و آنچ ھ درخ ور و لازم ا                    )208(

القا نمایم این بگفت و از آنجا بیرون رفت و این امور سبب شد کھ ملّاسعید و امث ال او ب ھ ھیج ان آمدن د                    

لاجرم جناب باب حسب المقرّر پس از چند روز از مازندران ع ازم م شھد ش دو جن اب ق دّوس نی ز ب ا ملّ ا                

ت و عن دالورود ب ھ م شھد در    امینا بار فروش ی و کربلائ ی ح سین ن ام از اص حابش بدان سو رھ سپار گ ش                   

خانۀ میرزا محمّد باقر قائنی سابق الذّکر کھ معروف بھراتی و نیز میرزا محمّد باقر ب زرگ م شھور ب ود                  

و در ص  ف اوّل از ف  ضلاء و م  شاھیر بل  د و اع  اظم اص  حاب ب  ھ ش  مار میرف  ت رح  ل اقام  ت انداختن  د و او 

د بنا کرد و چون توقیعاتی از نقطھ اول ی خط اب           عمارتی جدید کھ لایق سکونت ایشان و جمعیّت بابیّھ بو         

ب ھ عم  وم اص  حاب و م ؤمنین ص  ادر گ  شتھ ک  ھ کلّ اً ب  صوب خراس  ان عزیم ت کنن  د جمعیّت  ی از اص  حاب و     

احباب در آنجا مجتمع شدند و بھ تبلیغ و ترویج امر پرداختند و صفوف نمازش ان در بی ت م ذکور منعق د                  

آن دومولی تأسّ ی و اقت دار میج ستند  و آنخان ھ ک ھ در ق سمت       میگشت و در اعمال و اداء نماز و دعا بھ        

بالا خیابان شھر واقع  بود بنام بیت بابیّھ شھرت یافت و این در اواسط سال ھزار و دویست و ش صت و           

. بود و جناب قدّوس در جمع مانند شمع میدرخشید1264چھار

ع و منق ادش ب وده و برت ق و فت ق     و اطاعت او را اطاعت نقط ھ اول ی می شمردند و م لا ح سین نی ز خاض           

امور در خارج و بھ ملاقات وتنبیھ ناس قیام داشت و چن دی ب دینطریق بھ دایت م ردم و ک شف مع ضلات                     

مسائل دینیّھ و تبیین آیات قرآنیھ و آثار و اخبار کھ اختصاص یوم ظھور موع ود داش ت پرداختن د و م لا                 

و جمع  ی از احب  اب م  سلّح ب  ھ محافظ  ت و     ح  سین روزھ  ا در مدرس  ھ دو در ب  ھ حج  ره ای ب  سر میب  رد      

محارست او مھیّا بودند و جمعیّت نفوس بھ محضرش حضور یافتھ س ئوالات نم وده استفاض ھ میکردن د                   
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 از او م  ی ش  نیدند آورده ان  د روزی ب  ا انب  وه اص  حاب ب  ھ )209(و ب راھین و حج  ج حقّی  ت ای  ن ظھ  ور را  

سخنی بھ ن وع ب ی احترام ی و س وء ادب ن سبت        صحن کھنھ وارد شد و در حال عبور یکی از اھل بازار             

بھ وی گفت پس احباب ف ی الح ال آن م رد گ ستاخ را از دکّ ھ اش بپ ائین ک شیدند و ع زم تأدی ب نمودن د و             

مردم بازار بضراعت و شفاعت بیامدند و التماس نمودند لذا احباب از تقصیر وی در گذشتھ عف و کردن د         

 برھنھ بدست گرفتھ با ن دای رس ای ی ا ص احب الزّم ان روی            و نوبتی دیگر بھ اتّفاق اصحاب شمشیرھای      

بھ صحن و مسجد گوھر شاد رفتند و حسب الامر آن جناب منبر معروف بنام صاحب الزّم ان را از خل ف          

ایوان بیاوردند واو بر عرشھ برآمد و خطبۀ غرّا و بیان رسا در دعوت باین امر ادا کرد و گ روه ح ضّار                  

عرضین و اعداء از بیم احب اب دم ن زد و در آن ای ام جمع ی از مع اریف علم ای         اصغا نمودند و احدی از م     

خراسان کھ از احباب نامدار این امر بودند مانند ملّا عبدالخالق یزدی کھ در صحن ح ضرت رض ا امام ت          

جماعت و منبر داشت و ملّا علی اصغر مجتھد نیشابوری و غیرھما علی رؤس الاشھاد اع لان و اش ھار         

 تبی  ین ای  ن ام  ر مینمودن  د و نی  ز اش  خاص ب  سیاری از علم  ا و بزرگ  ان از اط  راف و اکن  اف          و تبلی  غ و

خراسان از قبیل سبزوار نیشابور جوئین تربت و حصار و قوچان و قائین و ازغند بھ م شھد وارد ئ ب ھ     

محضر آن جناب واف د ومنقب ت عرف ان و ایم ان را واج د ش دند و از اط راف وال ی خراس ان حم زه می رزا                 

ت الدّولھ برادر شاه سام خان بیگلربیگی شھر و نیز شیخ الاسلام معروف ب ھ چھ ار ب اغی پیوس تھ                      حشم

بھ حضورش میرسیدند و عبدالعلیخان مراغھ سرھنگ توپخانھ ایمان و ارادت کاملھ داش ت و ای ن ام ور           

یف زود  موجب حرکت عصبیّت علماء مشھد و سایر بلاد خراسان گردید و بر حقد و عناد و در رعب شان ب                   

و برافروختند و بصدد تعرّض بابیّھ و ایقاد نارفتنھ و ف ساد برآمدن د و در آن ایّ ام و ال ی م ذکور از جھ ت               

حسنخان س الار و جعف ر قلیخ ان م ذکور و تم رّد بع ضی از ترکمان ان              )210(انقلاباتی کھ بھ سبب طغیان      
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ر فرس  نگ دور از م  شھد در خراس  ان ظ  اھر گ  شت ب  ا س  پاه ب  سیار ب  رای س  رکوبی اش  رار در محلّ  ی چھ  ا

مشھور بکال یاقوتی مرکز خیّام داشت و بھ تحکیم انتظام امور لشکر و کشور مشغول ب ود پ س ناگھ ان           

روزی چنین اتّفاق کھ جوانی آقا حسن نام ابن آقا محمّد صادق از اھل خراسان از مؤمنین ای ن ام ر و از               

ت ھ و در حالیک ھ پ شت در دقّ الب اب ک رده      چاکران جن اب ب اب ب ھ س وی بی ت بابیّ ھ رفت ھ و در حالیک ھ رف             

منتظر ای ستاده ب ود ک ھ از داخ ل پاس خی ب شنود یک ی از مری دان ح اجی می رزا ح سن مجتھ د ک ھ از انج ا                          

عبور میکرد ھمینکھ چشمش بآقا حسن افتاد زبان بدشنام و ناس زا گ شود و س ب و لع ن آغ از نم ود آق ا                          

خت و او را تأدیب کام ل نم ود و او چ ون از چن گ     حسن ازآن وقاحت و شناعت برآشفت و با وی در آوی 

آقا حسن خلاص شد بی ت أنّی ن زد مجتھ د ش تافت گری ھ و زاری و نال ھ و بیق راری ک رد و م اجری را ب ھ                             

مبالغھ و اغراق نقل نمود و مجتھد عدّه ای از کسان خود را بفرستاد و آقا حسن را در حالیکھ در ب ازار             

؟ و سب و دشنام چ وب و  ...ر کرده بخانۀ او کشیدند و پس ازتوبیخ و    بامر داد و ستد مشغول بود دستگی      

فلک حاضر کرده با غضب و قسادت تمام ضرب شدید نمودن د آنگ اه وی را بدس ت ش حنھ بل د دادن د ت ا ب ھ                     

مجازات و عقوبت سختش در کشد و ش حنھ حک م داد در اول ش ب  پ رّه بین ی  او را س وراخ ک رده مھ ار                    

ھمھ و ک ف و دف در مع ابر و اس واق گرداندن د و م ردم را ب ھ س خط ق وای قویّ ھ            نمودند و با غلغلھ و ھم     

ملّت و نفوذ علماء شریعت ملتفت کرده از رغبت بھ طرف بابیّھ ترس اندند و آنچ ھ در دل و زب ان داش تند                 

و خواستند نسبت بآن امر و آن طائفھ گفتند و ای ن خب ر ب ھ س مع می رزا محمّ د ب اقر ھرات ی رس ید س خت                    

 و سائر احباب نیز ما وقع را دانستند وعنان صبر از دست دادند و بھ جناب ب اب عرض ھ داش تھ             برآشفت

اجازه خواستند کھ بر عوانان و ظالمان ھجوم برده مظل وم اس یر را نج ات دھن د و او آت ش حمیّت شان را                       

س تماع  خواست ساکن کند و نصیحت گفت کھ نخست باید پاس خاطر جناب قدّوس را داشت کھ مب ادا از ا                
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 این قضیّھ و مفاسد تالیھ متأثّر و محزون کردند و وعده داد کھ خود بھ نوعی مناس ب و لای ق                )211(این

آتش را فرو نشاند و آقا ح سن را نج ات بخ شد ول ی می رزا محمّ د ب اقر و برخ ی دیگ ر تحمّ ل نیاوردن د و                     

 برون د ب ھ ش رط آنک ھ ت ا      قرار دادند کھ عموم احباب مجتمع شوند و با اسلحھ برای استخلاص آق ا ح سن   

از طرف اعداء و شحنھ و گماشتگانش مب ادرت ب ھ مقاوم ت و ح رب و ض رب ن شود جماع ت م ؤمنین و           

یاران پیش دستی ننمایند و ھر گاه انبوه ظالمین و مردم سائرین داخل بسط حضرت رضا شوند اص حاب            

زیمت بستند وعدّۀ شان ھفت اد  ایشانرا تعاقب نکنند و داخل بست نشوند و برگردند احباب ھمان دستور ع 

تن بشمار بود و از آن جملھ رضاخان بن محمّ د خ ان ترکم ان امی ر آخ ور محمّ د ش اه ک ھ س ابقاً وص فش                   

و می  رزا محمّ  د عل  ی و ح  اجی ن  صیر قزوین  ی و م  لا محم  د   )خطی  ب(نم  ودیم و می  رزا س  لیمانقلی ن  وری  

ا صاحب الزّمان از بی ت بابیّ ھ بی رون    حسین رشتی و غیرھم بودند ھمگی با اسلحھ آختھ و ندای رسای ی 

شده و با طیش و شتاب بھ سمت گروه دشمنان و دژخیم ان تاختن د و از آن س و چ ون جم ع اع دا از ای ن                

واقعھ با خبر شدند آقا ح سن را ب ھ مرک ز ش حنھ وع دّه اش ک ھ مع روف بن ام تخ ت داروغ ھ اس ت  بردن د              

 بنام باغ عنب ر آن ق وم پ ر ش رر را یافتن د و فیم ا        لاجرم جمع احباب بھ آنسو شتافتند و در کوچھ معروف         

بین طرفین کار از قیل  و قال بستیزه و قتال کشید و اعدا با ادوات ح رب باص حاب حمل ھ و ھج وم بردن د               

و ملّا امینای بار فروشی سابق الذّکر را ب ا ص دمھ چن د گلول ھ مج روح ک رده و از پ ای در آوردن د لاج رم                   

رک ب ر تارک شان نھادن د و س ھ ت ن از ای شان را ک ھ رس ن بین ی آق ا ح سن را               احباب برآن ان بتاختن د و ب لا       

میکشیدند قطع ید نمودن د و م ا بق ی ق وّه ق رار نداش تند و ت اب مقاوم ت نی اورده روی ب ھ ف رار نھادن د و                             

بابیّ  ھ ت  ا مقب  ره ن  ادر رفتن  د و از آنج  ا ب  شور و ص  لاح دی  د ب  ا یک  دیگر مراجع  ت نمودن  د ول  ی در اثن  اء         

و در کوچ ھ  )212( ملّا محمّد ن ام رش تی مع روف ب ھ مق دّس از جمعیّ ت ھمرھ ان عق ب مان د                     مراجعتشان
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باغ عنبر  دستگیر اعدا گشت و اسلحھ اش را از او گرفتند و سرش را با ضرب چوب بشکستند و وی را           

ھ در میان نھر آبی انداختند و از ھر طرف محصور کرده با چوب بزدند و ھمینکھ جمعیّت احباب از واقع             

باخبر شدند  آتش حمعیّت در قلوبشان شعلھ کشید و بی اختیار دست  بادوات ح رب نمودن دو خ ود را ب ھ                 

گروه اعدا رساندند و بیک صدا با ندای یا صاحب الزّم ان برای شان حمل ھ ور ش دند و در کوچ ھ مزب وره                         

ت و ملّ  ا عب  د ھنگام ۀ رزم گ  رم گردی  د و رض اخان ب  ن محمّ  د خ ان ترکم  ان ی  ک ت ن را ب  ا شم  شیر بین داخ     

الحمید نام از بابیّھ مشھد یک تن دیگر را بزخم کارد از پ ای در آورده ان د و ب الاخره گ روه انب وه اع داء               

را ب  ا آلات جن  گ و چ  وب و س  نگ منھ  زم س  اختند  و آن  ان مج  روح و شک  ستھ اع  ضاء و در ھ  م کوفت  ھ    

ه نم وده ع ودت ب ھ بی ت بابیّ ھ      بگریختند و جان بھ سلامت بدر بردند و احباب آق ا ح سن را ب ا خ ود ھم را                   

کردند و جناب قدّوس بپاس مصلحت وق ت ب ھ خان ھ ی ک ت ن از اص حاب رف ت و احب اب را ام ر ب ھ تف رّق                        

نمود فقط عدّه ای از آنان در بیت مذکور ماندند و تمامت ش ب را بی دار ب وده و ب ھ حف ظ و حراس ت خ ود               

ب ات متنوّع ھ چ ون دی ک پ رآتش م ی جوش ید        پرداختند و چون بامداد برآمد شھر مشھد کھ از کثرت انقلا   

بزلزل  ھ افت  اد و علم  ا و اتباع  شان ب  ھ تع  صّب پ  ای بیف  شردند و ب  دائره حکوم  ت ش  کایت بردن  د و تنبی  ھ و  

مج  ازات بابیّ  ھ را خواس  تند و جماع  ت اص  حاب نی  ز ب  ھ تظل  م  و داد خ  واھی بدیوانخان  ھ رفتن  د و از حک  م  

ھ مفاس د ش ده ش کایت و تظل م نمودن د و اع ضاء دائ ره               رفتند و از حکم مشروع مجتھد  کھ مؤدی بآنھم           

حکومت ھر چند اقوال اصحاب را موافق صواب می دیدند ولی از جھت سطوت فقھا چ ارۀ ج ز اغم اض                  

نداشتند  و مخصوصاً حاج میرزا عبداالله خوئی کھ بھ سمت تولیت آستانھ رضویھ از جانب حاجی می رزا            

محمّد باقر طرفیت و خشونت ش دیده نم ود و س ام خ ان س رتیپ      آقاسی مأمور و مقیم مشھد بود با میرزا       

 ب  ا س  پاھیانش م  أمور حف  ظ و  )213(ف  وج ارامن  ھ آذربایج  ان را ک  ھ  چنانچ  ھ اش  اره  ش  د و در آن وق  ت   
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حراست ارک مشھد و انتظام شھر ب ود ب ھ مقاوم ت ب ا می رزا محمّ د ب اقر و ی ارانش تحری ک و تح ریص                     

ب و عداوت مذھبیّھ بود  بھ موافقت و رأف ت س لوک ک رد و ق ضیّھ     ھمی کرد ولکن او چون خالی از تعصّ   

را کم  ا ینبغ  ی آگ  اھی حاص  ل نم  ود و می  رزا محمّ  د ب  اقر و اص  حاب را ب  ر ص  واب و ح  اجی می  رزا ح  سن     

مجتھد و امثالش را مستحق لوم و عتاب دانست و بالاخره علماء شکایتھا بھ حشمت الدّول ھ نگاش تند و                     

ل داشتند  مضمون آنکھ آخون د م لا ح سین ب شرویّۀ و ح اج می رزا محمّ د عل ی         نزد او در محلّ اردو ارسا   

بار فروشی از اعاظم پیروان حاج سیّد علی محمّ د ب اب مع روف این ک ب ھ موج ب دس تور وی در م شھد                       

انبوه  غفیری دور خویش  گرد آوردند و چنین فتنھ برپا نمودند و در صدد خروج ان د و عنقری ب م شھد           

ف در آورده آش  وب عظیم  ی برپ  ا خواھن  د نم  ود و ش  اھزاده حکم  ران از اس  تماع و      را ب  ھ حیط  ھ ت  صرّ  

ملاحظھ این اخب ار س خت در ت شویش و اض راب افت اد و ب ا س رھنگ عب دالعطی خ ان م را غ ھ ای س ابق                    

الذّکر کھ رئیس تو پخانھ اردو بود مذاکره در میان نھاد و می خواست ف ی الح ال جمع ی س رباز و س وار                 

حسین را بھ اردو احضار نماید ولی سرھنگ مزبور شرحی از عظمت مق ام تق وی و عل م    فرستاده و ملا   

و شجاعت آن جناب بیان و با  دلیل و برھان بنمود ک ھ ای ن ک ار ب دین آس انی انج ام نگی رد  بلک ھ موج ب            

صلاح چنین دانست کھ شاھزاده نامھ با کمال ادب  و احترام نوشتھ آن جن اب را         .ھرق دماء کثیره گردد     

محترماً باردو بطلبد و او نیز چنین نمود و نامھ را با دو سوار بھ م شھد ن زد وی فرس تاد و او را ب اردو             

خواست و چون سواران و نامھ ب دو رس ید و جمعیّ ت احب اب از واقع ھ مطّل ع ش دند و دان ستند ک ھ نتیج ھ                    

یت نمایند ول ی او ش رح   سعایت علما میباشد  بر آن صدد شدند کھ مراجعت و مقاومت کنند و از وی حما            

 و آنجناب  صلاح را در اطاعت از دستور حکومت دی د و      )214(واقعھ را بھ جناب  قدّوس اظھار داشت         

اص  حاب را از مقاوم  ت من  ع کردن  د و ق  رار چن  ین دادن  د ک  ھ ب  اب ب  ھ مع  سکر حکم  ران رود و ق  دّوس ب  ھ   
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دا اکتف اء ش  ود و ھ ر ی ک از اف  راد    مازن دران مراجع ت نمای  د و فع لاً ب ھ ھم  ین مق دار م ذکور از ارتف  اع ن        

احباب بھ اوطان خویش عودت کنند و طلب قبول عذر و در خواست عف و از ح ضور نم ود و م لا ح سین                  

با آن جناب وداع نموده و با کمال ادب و حال افروختھ و با شدّت ت أثّر از مفارق ت خواس ت ج دا ش ود در                  

وی را ببوسید و باو وعده فرم ود ک ھ عنقری ب    آن حال سربپای  وی گذاشت و آن جناب جبین و چشمان        

رایت دعوت و قیام بر امر را در مازندران مرتفع ساختھ آنچھ خراس ان از جھ ت موان ع م ذاکره ص ورت              

نگرفت در آنجا باتّفاق یکدیگر بھ انجام رسانند پس جناب باب با خادمش کربلائی قنبر علی سابق ال ذّکر   

عب دالعلی خ ان م ذکور وی را پ ذیره گ شتھ در خی ام مخ صوص در         بھ معسکر حشمت الدّول ھ روان ھ ش د و           

کم  ال احت  رام ورود داد و ب  ھ واجب  اب مھمان  داری و خدمتگ  ذاری بپرداخ  ت و آن جن  اب بواس  طۀ او ب  ا        

شاھزاده حکمران ملاقات کرد و از وی تجلّیات کاملھ نمودند و شاھزاده دم بھ دم بر مراتب علم و ف ضل               

 آگاه شد و نسبت بھ وی خلوص عقیدت یافتھ احت رام نم ود و چ ون علم اء                 و بزرگواریش بیشتر مطّلع و    

مشھد از روابط بین او و شاھزاده حکمران مستخبر گشتند  بر حقد و عنادشان اف زوده ش د و بی شتر ب ھ      

ھیجان آمدند خصوصاً حاجی میرزا عبداالله سابق الذّکر لحظۀ آرام نبود و غلظت و شدّتش بر زیادت ش د           

و اھانت  اصحاب و طرف داری اع دا از ح د گذش ت لاج رم می رزا محمّ د ب اقر ک ھ از توقّ ف               و در خصومت    

جناب باب در اردوی حکمران نیز بس دلتن گ ب ود ص لاح چن ین دان ست و از جن اب ق دّوس نی ز تح صیل                     

اجازت نمود ک ھ ب ھ مع سکر ش اھزاده رفت ھ از س وء رفت ار علم اء مخ صوصاً  از م ساوی اعم ال ح اجی                              

 شکایت نماید و دادخواھی کن د ل ذا ب ھ س مت ک ال ی اقوتی   روان ھ گ شت و س ام خ ان ب رای                           میرزا عبداالله 

)215(اخماد  ن ائره ف ساد از جن اب ق دوس خ واھش ک رد ک ھ چن دی در م شھد نمان د و او چنانچ ھ گفت یم                    

مردی بیغرض و بیطرف بود و سخنانش از آن جناب پسندید و خود نی ز چنانچ ھ گذش ت عزیم ت خ روج                 
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داشت لاجرم از مشھد بھ عزم مازندران حرکت نمود و میرزا محمّد علی قزوین ی در م رافقتش            از مشھد   

ب ود و ب  سائر اص حاب ام  ر فرم  ود ک ھ متف  رّق ش  وند و در آن ح ال ک  ھ مھ  اجرت از م شھد مینم  ود می  رزا      

محمّد باقر مذکور و سائر اعاظم اصحاب را مخاط ب س اختھ چن ین گف ت ک ھ اطاع ت ح ضرت نقط ۀ اول ی                

د مگر باطاعت من و اطاعت من میسّر نگردد مگر بھ اطاعت جن اب ب اب، لھ ذا  ک لاً بای د مطی ع و             نمیشو

منقاد ایشان باشید چھ این ایّام کھ سیّد و مولای ک ل غائ ب و آث ار انق لاب و اض طراب از ھ ر س و نمای ان               

حاب وداع نم وده  است ایّام طوفان می باشد و من نوح زمانم و جناب باب الباب فلک نجات، آنگاه با اص          

.جدا شدند 

اجتماع احباب در بدشت و فتنھ نیالا و واقعات مھمّھ آن ایام

بھ موجب امر علیکم بارض الخاء کھ از قلم نقطھ اولی خطاباً بالعامة الم ؤمنین ب رای اجتم اع در م شھد                   

اض ر ن شده   صادر شد بنا ب ود تمام ت آح اد بابیّ ھ در آن بل د مجتم ع گردن د ول ی ھن وز جمعیّ ت ب سیاری ح                         

چنانچھ مسطور گشت اتّفاق اتی رخ داد ک ھ آن ام ور را خاتم ھ داد و جن اب ب اب در مع سکر حم زه می رزا                

متوقّ   ف  و ق   دّوس و س   ائرین از م   شھد مراجع   ت نم   وده متف   رّق ش   دند و در اوقاتیک   ھ جن   اب ق   دّوس   

دن د و از آن  بمازندران عودت میکرد ھن وز جم ع کثی ری از احب اب از م واطن مختلف ھ رھ سپار م شھد بو             

جملھ جمع ی در قریّ ھ ای  ک ھ از ط رف دروازۀ ش میران واق ع در ق رب طھ ران ب ود مجتم ع ش ده مھیّ ای                    

مسافرت ب ھ خراس ان گ شتند و جن اب ق رّةالعین ک ھ ایّ امی  چن د در آن مدین ھ بن وع س ابق ال ذّکر در تح ت                 

معھ وده گ ردد پ س آق ا      توجّھات مقام عظمت ابھ ی میزی ست مق رّر ب ود ب ا آن جم ع پیوس تھ روان ھ ارض                

 برادر کھترش ان ح سب الام ر او را ب ا خادم ھ اش قانت ھ در اتّف اق خ ویش از            )216()کلیم(میرزا موسی   
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شھر بیرون ب رد و چن ان ب ا ج لال حرک ت داد ک ھ حرس ھ و حفظ ھ از دولتی ان ن زد دروازۀ ش ھر را گم ان                 

 طریق قرةالعین از توج ھ ممانع ت       رفت کھ اھل حرم محترم اند و برای مصیف شمیران میروند و در این             

و چون بھ قریّھ مذکوره رسیدند در باغی مقرّ اختیار نمودن د و  .و خطر و حدوث فتنھ و شر مصون ماند    

اتّفاق  اً قری  ھ در آن وق  ت خ  الی از س  کنھ ب  ود چ  ھ ک  ھ اھ  الی ب  رای منازع  ھ و م  شاجره ب  ا مال  ک از آنج  ا    

ر جای نبود و آقا میرزا موسی پس از صرف ناھ ار     کوچیده  خارج شدند و جز مرد پیری مستحفظ باغ ب          

و قرّةالعین را بھ آن مرد پیر س پرد و س پس در وق ت ع صر غ ذای ش ب را ب ھ        .عازم عودت بھ شھر شد   

واسطھ ملّا باقر تبریزی در باغ بایشان رساندند و باین کیفیّت قرّةالعین ھفت یوم  در باغ مذکور با قانتھ                

ر م ا یحت اج از دار ال سّعادة عظم ت ابھ ی برای شان میرس ید  ت ا آنک ھ زاد          میزیست و ناھ ار و ش ام و س ای      

ومرک ب و م ا یحت اج س فر وی ب  ا چن د ت ن دیگ ر را ک ھ از آن جمل  ھ ک ربلای محمّ د ح سن و می رزا ھ  ادی             

را م أمور فرم وده بب اغ فرس تادند ت ا آن جم ع را ب ھ           )کلیم(قزوینی بودند فراھم کردند و آقا میرزا موسی       

روانھ داشت و بھ طھران عودت کرد آن گاه آق ا می رزا موس ی را ب رای سرپرس تی عائل ھ         سمت خراسان   

در طھران بر جای گذاشتند و بنفسھ بھ عزم خراسان با عزّت و جلال حرکت فرمودند و عل ی ھ ذا جن اب             

قرّةالعین و جمعی از احباب کھ ب ا او بودن د و نی ز جم ال ابھ ی ب ھ نف سھ متعاقب اً رھ سپار ب رای خراس ان                         

 و در ب  ین طری  ق گ  اھی 101ش  دند و از آن س  و جن  اب ق  دّوس از م  شھد ب  رای مازن  دران مراجع  ت مینم  ود 

بع  ضی از بابیّ  ھ م  سافر ب  ھ م  شھد او را ملاق  ات میکردن  د ول  ی نم  ی ش  ناختند چنانچ  ھ می  رزا حی  در عل  ی   

ش ت ن از  اردستانی کھ ذکری از او قبلاً نموده و بعداً در محل مناسب شرح احوالش را م ی آوری م ب ھ ش                     

عالم ز فروغ خلعتش روشن گشت ***اندر سی و دو ز عمر شد عازم دشت -101
)نبیل زرندی(با طلعت طا و قدس در دشت بدشت***      شد مجتمع از برای کشف سبحات 
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 ک  وھی ب  ا آن جن  اب ت  صادف )217(بابی  ان اردس  تانی چ  ون از م  وطن خ  ود ب  ھ م  شھد میرفتن  د در گردن  ھ 

نمودن  د ول  ی ن  شناختند و او از ای  شان استف  سار اح  وال نم  ود و ناگھ  ان دس  ت ب  ر انگ  شتر عقی  ق ک  ھ در    

ۀ بابیّ ھ ب ود   انگشت آقا میرزا حیدر علی بود نھاده در خ صوص انگ شتر و نی ز ھیک ل ک ھ از ش عائر س بع        

دستور داده و چنین گفت اینھا را از انگشت و گردن در آورید و در مشھد تقیّھ کنید ول ی می رزا س لیمان     

نوری کھ از طھران رھسپار مشھد بود در بین طریق با آن جن اب ت صادف نم ود و وی را ب شناخت و از                 

تخلاص ق رّةالعین از ح بس   حوادث مشھد اطّ لاع حاص ل ک رد لاج رم باتّف اقش مراجع ت نم ود و ش رح اس                  

قزوین بتوجّھات مقام عظمت ابھی و نیز کیفیّت حرکتشان بھ عزم مشھد جملھ را برای وی حکای ت ک رد       

و بالجملھ قدّوس و میرزا سلیمان و غیره باتّفاق مراجعت نموده طی م سافت کردن د  ت ا در وق ت ص بحی       

 فرس  نگی آن و از ج  اده عم  ومی راه  ببدش  ت رس  یدند  ک  ھ قری  ھ ای  ست از تواب  ع ب  سطام و واق  ع در ی  ک  

خراس  ان برکن  ار و از طرف  ی بخ  اک خراس  ان و نی  ز ب  ھ ق  سمتی از مازن  دران ک  ھ باراض  ی ھ  زار جری  ب      

اشتھار دارد متّصل است و بھ خوبی آب و ھوا موصوف میباشد و در حینیکھ از آن ج ا عب ور مینمودن د           

احوالشان علائ م بابیّ ت نمای ان ب ود ول ی از      جمعی از مسافرین و واردین را مشاھده کردند کھ از سیمای    

آنجا گذشتند و ھمینکھ نزدیک  شاھرود رسیدند یکی از معروفین احباب آقا محمّد اصفھانی مع روف ب ھ         

حناساب را تصادف نمودند کھ بھ سمت بدشت میرفت پس میرزا سلیمان با وی م صاحبھ و مکالم ھ ک رد           

استفسار نمود آق ا محمّ د اظھ ار داش ت ک ھ جم ال ابھ ی و        و در ضمن از احوال جمعی کھ در بدشت دیدند         

نیز جناب ق رّةالعین چن د ی وم اس ت در بدش ت ھ ستند و جمع ی از دوس تان اص فھان و ق زوین را نی ز ن ام                            

برده گفت متدرّجاً بھ آنان پیوستند و ھر روز از بلاد متفرّقھ نف وس متع دده وارد می شوند و ھم ھ منتظ ر          

بدو گفت کھ در بدش ت ب ھ ملّااحم د اب دال            )318(ین می باشند میرزا سلیمان      حرکت موکب ابھی و قرّةالع    
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بگو امروز ھنگام صبح آفتاب صبح بر شما  تابید و ملتفت نشدید و آقا محمّد مذکور پ ی ب ھ مق صد نب رد               

و از او پرسید کھ آیا آن س واریکھ ب سمت ش اھرود روان اس ت جن اب ب اب م ی باش ند می رزا س لیمان در               

 گفت کھ مولای جناب ب اب اس ت و ب ھ س رعت ب ھ س مت ش اھرود بران د و آق ا محمّ د ببدش ت                        جواب چنین 

شتافت و قضیّھ را بگفت پس جمال ابھ ی ف ی الح ال س وار ب ر مرک ب ش د و ملّ ا محمّ د معلّ م ن وری را ب ا                       

خ  ود ھم  راه ک  رده در آن وق  ت مغ  رب روان  ھ ش  اھرود ش  دند و جن  اب ق  دّوس و ھم  رانش را ب  ھ بدش  ت        

ن  د و ص  بح زود مق  ارن ب  ا طل  وع آفت  اب در بدش  ت ورود نمودن  د و ب  دینطریق آن قری  ھ مح  ل  مراجع  ت داد

ملاقات و اجتماع اصحاب واقع شد و ع دّه ای جمعیّ ت ھ شتاد و ی ک نف ر بودن د و ای ن واقع ھ درم اه تی ر                             

ل اتّفاق افتاد و تمامت مدّت توقّف در آن جا پس از ورود جناب قدّوس ده یوم شد و ھمگ ی میھم ان جم ا              

ابھی بودند چنانچھ سھ باغ اجاره فرمودند و یکی مخصوص جناب ق دّوس و او را در ق سمت ان درون و            

سائر اص حاب در بیرون ی من زل گزیدن د و ب ا تح صیل اج ازۀ ب ھ مح ضرش ت شرّف م ی یافتن د و ب اغ دوّم                           

وین ی  مخصوص جناب قرّةالعین بود و او با خادم ھ اش قانت ھ در ق سمت ان درون و جمع ی از اص حاب قز              

در بیرونی توقّف گرفتند و آقا ھادی فرھادی بھ خ دمت درب انی افتخ ار داش ت و خ ود ب ھ نف سھ در ب اغی              

دیگر مرکز خیّام نموده  توقّف فرمود و حاجی نصیر قزوینی دربان ب اغ مق رّر ش د و ب ھ ن وع م ذکور آن               

رم  ان ازقی  ام ب  ھ  جم  ع مھ  مّ از اص  حاب در بدش  ت اجتم  اع و اس  تقرار یافتن  د و در اوض  اع حاض  ره و ح     

مقصود در خراسان مذاکرات نموده و برای استخلاص حضرت نقطھ اولی از ح بس چھری ق رایھ ا زدن د               

و م  صمّم ش  دند ک  ھ در مازن  دران قی  ام و اجتم  اع ک  رده از آن طری  ق ب  ھ  گ  یلان و آذربایج  ان رفت  ھ آن          

وز و ظھور یافت ن ام آن   عظیمھ ئیکھ بر)219(بزرگوار را خلاصی دھند و برای امور بدیعھ و مقرّرات       

قریھ در این ام ر ت اریخی گردی د و اص حاب بدش ت م شھور در معم وره و ک وه و دش ت ش دند چ ھ ک ھ در                        



244

ان  سلاخ از ح  دود و قی  ود مقدس  ھ و تق  رّب باص  ول بدیع  ھ و اوض  اع جدی  ده و م  سالک و مھ  الکی را ط  ی   

نوای  ای بدیع  ھ الھیّ  ھ ط  رق  نمودن  د و در حرّی  ت فک  ر و انقط  اع از ماس  وای حقیق  ت و در اس  تعداد قب  ول    

ممتّدی را پیمودند و در اوج ف ضای ب ی انتھ ای روح پ رواز نمودن د و ب ھ فل ک اع لای م سرّت و ع المی                     

خالی از غبار ملال و کدورت رسیدند و ھر روز لوحی جدید حاوی انوار فضل و امی د و س رور جاوی د و       

ی گشت و میرزا سلیمان نوری در مجم ع  اشعاری آبدار و خطاباتی عالیمقدار عربی و یا فارسی صادر م       

احباب نشید مینمود و تنوّر فکر و نعبان قلب و شئون روحیّ ھ و عرفانیّ ھ و ظھ ورات کمالیّ ھ از اص حاب              

خصوصاً از جن اب ق دّوس ب روز و ظھ ور ک رد و رجع ت کم الات انبی اء و اولی اء س لف در آن ان طل وع و                      

ه کردن د و الق اب بدیع ھ جلیل ھ برای شان توزی ع       سطوح نمود و ھر یک بالقاب و اوص افی مخ صوص جل و         

گشت کھ نامی جدید برایشان شده و بعداً ھر ی ک ب دان ن ام خوان ده ش دند و در توقیع ات نقط ھ اول ی ب آن                        

القاب خطاب یافتند و القاب کریمھ ق دّوس و ط اھره و س رّالوجود و غیرھم ا و نی ز ن ام اعظ م بھ ا ش ھره                   

سّعادة ابھی در طھران محل ذھاب و ایاب رؤسا و مھمّ ین اص حاب   گشت و ھر چند در سنین گذشتھ دارال    

مانند باب الباب و وحید دارابی و شیخ عظیم و طاھره و ح ضرت ق دّوس و غی رھم ب ود و اخ ذ دس تور و         

رتق و فتق امور بھ وقوع می پیوست در این اوق ات بی شتر از پ یش در تح ت ت أثیر و استفاض ھ م ستقیم                     

ند و نیز در آن ایّام قضیھ اختلاف نظ ر فیم ا ب ین جن اب ق رّةالعین و پی روانش از             از انوار ابھی قرار گرفت    

طرفی و مخالفینش از طرفی دیگر کھ قبلاً اش اره ک ردیم ش دّت یاف ت و در ظ اھر قری ب ب ھ مق ام منازع ھ                         

 و در )220(رسید زیرا کھ او بیش از پیش پرده را برداشت و مآرب و نوای ای خ ویش را ظ اھر س اخت       

ظ اھر جن اب ق دّوس س خت ب ا وی مخالف ت مینم ود و فیم ا ب ین معارض ھ و مقابل ھ حاص ل آم د و                        صورت  

اختلاف نظر شدید گشت و از این رو اصحاب بدشت بر سھ گون ھ ش دند برخ ی جن اب ط اھره را منق رض         
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  و الطّاعھ میدانستند و واقف بر نقطھ علم الھیّھ و حامل مفتاح اسرار  و آیات و آثار سماویّھ می شمردند        

او خود نیز در ظاھر چنین ادّعا مینمود و می گفت کھ قدّوس را طلعت اعلی نزد م ن فرس تاد ت ا ت ربیتش              

نمایم و جمعی کثیر شخص مھمّ المقام قدّوس را در تمامت شئون بھ منزلھ نفس نقطۀ اولی می شناختند                

ا اصحاب المرئ ھ میخوان د   و او نیز خود ندائی مرتفع داشت و قرّةالعین را بھ عبارت مرئھ و اصحابش ر             

و آن عقی  دت و طریق  ت را ض  عیف و س  طحی و منح  رف از طری  ق م  ستقیم م  ی گف  ت و گروھ  ی دیگ  ر از  

اصحاب ھ ر دو را ص ادق و مح قّ فھمی ده اخ تلاف  را ام ری ص وری دی ده و منظ ور الھ ی را امتح ان و                            

م خ ود تعبی ر ک رده  و    تربیت اصحاب میدانستند و ھر دستھ دستورھا و امرھای ص ادره را مواف ق مفھ و              

بھ مرکز معلوم خود نسبت می دادند ولی چون تا آن ھنگام اعلان و اشعار نسخ عوائد و رسوم قدیم ھ و   

رفع احکام و تقالید قبیلیّھ نشده بود لھذا جمال ابھی با جناب قدّوس و ط اھره م ذاکرات فرمودن د و ق رار         

 روزھ ا ھیک ل الط ف ابھ ی را در ظ اھر ص ورت       اعلان ن سخ و رف ع آن را دادن د ت ا ب الاخره در روزی از                

تک  سّر مزاج  ی حاص  ل ش  ده در ب  ستر بیم  اری ق  رار گرفتن  د و چ  ون ق  دّوس آن ب  شنید بی  درنگ ب  دان ب  اغ  

شتافت و در جنب بستر بنشست آن گاه یکایک از سایر احب اب خب ر دار ش دند و ب دانجا رفتن د و بترتی ب                     

سن فت ی القزوین ی از ن زد جن اب ق رّةالعین ح ضور       در جنب یک دیگر جل وس نمودن د در آن ح ال محمّ د ح           

یافت و بقدّوس خبر داد کھ آن جناب ویرا می طلبد و او در جوابش چنین گف ت ک ھ م را بق رّةالعین س ر و       

کاری نیست  پس فتی بلا تأمّل نزد آن جناب عودت نمود و بعد از لحظھ ای با شمشیر برھنھ نزد ق دّوس     

 گذاش  تھ گف  ت ک  ھ ام  ر چن  ین اس  ت ی  ا بای  د ن  زد آن جن  اب  )221(یحاض  ر ش  د و شم  شیر را ب  ر زان  وی و

حاضر شوید و ی ا ب ا ای ن شم شیر گ ردنم را قط ع نمائی د و او ب ا لح ن ش دید فرم ود ک ھ ح ضورم ن زد وی                  

ممکن نیست لکن از قطع عنقت مضایقھ ندارم این بگف ت و  آس تین ب الا زد ھمینک ھ شم شیر را ب ا ق وّت            
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 کردند ک ھ ق رّةالعین ب دون حج اب ب ا س کون و وق ار خرام ان روی ب ھ          در دست بگرفت  اصحاب مشاھده     

آنان بیاید و ھمینکھ دیده شان  بر روی وی افتاد و آن زکیّھ طیّب ھ ط اھره را ب ی حج اب نگری ستند گوی ا                       

خطاب غضّواابصارکم از مصدر جلال غیبی بھ گوششان رس ید پ س  دی دگان برب ستند و دس تھا ب ر چ شم            

 شتافتند و برخی در غایت حیرت و اضطراب بر ج ای بماندن د و حرک ت نتوان ستند                   بگرفتند جمعی بیرون  

و در آن می  ان عب  دالخالق ن  امی اص  فھانی از غای  ت ت  أثّر و تغیّ  ر ح  ال حلق  وم خ  ود را ببری  د و ب  ا گل  وی      

خ  ونین فری  اد زن  ان ب  اینطرف و آن ط  رف ھم  ی ش  تافت ول  ی آن جن  اب ب  دان اح  وال اعتن  ائی ننم  ود و در  

ود و ابیات جذبیّھ عربیّھ بر سیاق و تضمین و اقتربت السّاعة و انشق القم ر تغنّ ی مینم ود و               حالیکھ سر 

بھ تلویح و کنایھ میرساند کھ دورۀ  حدود قدیمھ گذشت و عصر ولای ت مطلق ھ و قیام ت روحانیّ ھ و قی ام             

 آن اس ت ب ھ   قیامت خرق اوھ ام و رف ع تقالی د ان ام طل وع ک رد و ای ن اوض اع و اط وار مق دّمات و اش راط                    

مجمع خرامید و در مقابل قدّوس قرار گرفت و در آن حال کلمات و ابیات م ذکوره ب ھ آخ ر رس ید و ب دین       

جملھ ختم شد انّ المتّقین فی جنّات و نھر فی مقعد صدق عن د ملی ک مق دّر و ب ا دس ت خ ود چن ان اش اره              

م ال ابھ ی بح الی در ب ستر     نمود کھ  طرف اش اره مق ام عظم ت ابھ ی و ق دّوس ھ ر دو واق ع می شدند و ج                 

آرمیده بودند کھ در نظر می آمد از شدّت نقاھت و بیخوابی بھ خواب رفتھ اند و ق دّوس در حال ت غ ضب       

 و در آن )222(شمشیر مسلول بر دست داشتھ چنان تصوّر می رف ت ک ھ ب ر ق رّةالعین ف رود خ واه آورد        

ئم گوی د حتّ ی نقب ا و نجب ا تحمّ ل نی اورده از       حال قرّةالعین رو بھ وی نموده گفت منم آن کلمۀ کھ چون ق ا            

اطرافش بگریزن د آنگ اه خطابھ ای عت اب آمی ز ب دو نم وده و از اعم ال چن دی ب از خواس ت ک رد و در آن              

جملھ واقعات مشھد را ذکر کرده گفت چرا در آن جا بشرایط استقامت و قیام رفتار نکردی و اص حاب را     

دّوس س  ئوالات وی را ح  ل نم  ود و ب  دو گف  ت ک  ھ م  ن خ  ود  ب  ر ج  ای گذاش  تھ بداین  سو مراجع  ت نم  ودی ق  
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مصلحت وقت را چنین دیدم و کسی را بر من امری نیست و پس از مقاولات و مبادلۀ سئوالات و اجوب ۀ    

فیم  ا ب  ین ای  شان در ایّ  امی چن  د نفح  ات الف  ت و اتّح  اد بوزی  د و آش  تی و یگ  انگی فک  ر ب  ر خواس  ت و راز  

ھ ی ذات الب ین را ب دینطریق اص  لاح نمودن د  ک ھ ط رفین س  اکت و       م ستور آش کارا گ شت چ ھ ک  ھ جم ال اب     

ساکن و منتظر باشند تا جواب عرایض کھ در خصوص مآرب قرّةالعین بھ محضر نقط ۀ اول ی ق بلاً رفت ھ            

 برسد و چون جواب عرائض رسید و 102بود 

 ثب ت نم ودیم و نی ز    قرّةالعین را بھ لقب طاھره یاد فرمودند چنانچھ صورت برخی از آن توقیع ات را ق بلاً               

از فحاوی توقیعات روائح نسخ تقالید قبلیّھ استشمام گشت کل موافق شدند و نسخ رس وم عتیق ھ و ک سر             

ح  دود و تقالی  د قبلیّ  ھ ش  روع گردی  د و جن  اب ط  اھره گف  ت ام  روز  عی  د اس  ت و عم  وم احب  اب ب  ا یک  دیگر  

نطریق خاتم ھ پ ذیرفت و تنّ ور     مصالحھ و مصافحھ نمایند پس ھمگ ی چن ان نمودن د و آن تجم ع مھ مّ ب دی                  

افکار اصحاب عظام و خرق حجب و کسر اصنام  تقالید و اوھام برای قبول تعالیم و احکام بدیعھ حاص ل    

گشت و بساط عتیق چنان منطوی شد کھ دیگر باره بسط نیاف ت و تقلی د گ ذاردن دو مھ ر ب ر یک دیگر در                

را متحقّ ق نم ی دان ستند در ھ م شک ستھ ن ام       سجده نماز کھ تا آن زمان بدون آن س جود و عب ادت ص لوة              

ب  ت ب  ر آن گذاش  تند آنگ  اه ب  ساط اجتم  اع برچی  ده ش  د و از بدش  ت عزیم  ت مازن  دران کردن  د و از ابت  دای    

 بیست و دو روز گذشت و چون ب صوب مازن دران   )223(ورود جمال ابھی در بدشت تا خروج از آن جا           

طرف آن قدّوس و طرفی دیگر طاھره قرار داش ت  کوچیدند حسب دستورھودجی ترتیب دادند کھ در یک         

و ھ ر روز ابی  ات و س  رودی ان  شاء مینم  ود و جمع  ی از ھمرھ ان در اط  راف ھ  ودج ب  ا ھلھل  ھ  تغنّ  ی م  ی   

 برود بھ چھریق و جواب بیاورد صحیح نیست بلکھ این واقعھ ورود قدّوس بھ بدشت فقط ده روز بود در این مدّت کوتاه قاصدی کھ-102
در قصبھ کاظمین افتاد کھ حضرت نقطھ اولی قرة العین را طاھره فرمودند ولی در بدشت القابی کھ نقطھ اولی دادند قرائت گشت و 

)ملک خسروی(اشخاص بدان نامھا شھرت یافتند 
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کردند و عموم از مسرّت آن یوم قی ام در حب ور و ن شاط و رق ص و انب ساط تم ام بودن د ت ا ب ھ قری ۀ نی الا                       

ب را بیارامیدند ھنگام فجر در حالتیکھ ھنوز از مقرّ خواب شان        رسیدند و در پائین کوه منزل گزیدند و ش        

برنخاستھ و مھیّای سفر نشده بودند انبوھی از اھالی ھزار جریب کھ از ش ور و ش عف و جذب ھ و ش غف          

و حرّیت و نھضت و اجتماع و اتّحاد اصحاب رعب و ب یم و از ش دّت غ ل و بغ ضا و تع صّب وع دأ دل دو            

ور و نزدیک آن حدود اوھام و مفتریات نا مح دود ن سبت باھ ل بدش ت ش نیدند ب ھ       نیم داشتند و از مردم د  

تحریک و تھییج ملاھا و ارباب عمائم  برایشان ھجوم آوردند و از بالای ک وه س نگباران ک رده ب ا چ وب                    

و س  نگ و س  ائر آلات جن  گ برای  شان حمل  ھ کردن  د و جمع  ی ب  ھ س  ختی م  ضروب و مج  روح س  اختند و     

 بیغما بردند و اصحاب م ستخبر و مھیّ ا نبودن د مقاوم ت و م دافعتی نکردن د و ھمگ ی                      اموال و اشیاشانرا  

متفرّق و فراری گشتند جناب قدّوس بسمت مازندران رفت و سائرین منفرداً و جماعة بسوئی شتافتند و               

در آن میان جناب طاھره تنھا مان د و ج وانی می رزا عب داالله ن ام از اھ ل ش یراز از ش دّت حمیّ ت و غی رت                        

شمشیر از غلاف کشیده بھ مدافعت از آن جناب قصد مقاومت با جماعت داشت ولی جم ال ابھ ی وی را از      

مقاومت منع فرمود و خ ود بنف سھ وح ده ب ا انب وه م ردم مقاب ل ش د و مق داری ن صایح فرم ود و چ ون از              

سبت ب ھ مق ام   آنان رئیس و بزرگشانرا جویا شد نام دریا بیگ ی را ب ر زب ان راندن د و او س ابقھ معرف ت ن               

 پ  س از وی مطالب  ھ ام  وال منھوب  ھ  )223(عظم  ت داش  ت و از واقع  ھ مطّل  ع ش  ده بف  یض ملاق  ات رس  ید   

احباب و مجازات متصدّیان را فرمودند و او اطاع ت نم وده ام وال و اثق ال غ ارت ش ده را اس ترداد ک رده           

 گ ردد و در محلّ ی ک ھ    باز پس داد آن گاه مقرّر داشتند کھ جن اب ط اھره از طری ق ب ار ف روش ع ازم ن ور                     

برای وی مقرّر ش د س کونت و آرام جوی د و ملّ ا اب وتراب اش تھاردی را م أمور انج ام م رام نمودن د و از             

جملۀ احب اب ک ھ در فتن ۀ نی الا ض رب و ص دمۀ ش دیده دی د آق ا می رزا ھ ادی نھ ری اص فھانی ب ود ک ھ در                                
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احوال آنعائلھ جلیلھ را در بخ ش س یّم       سابق ذکری از او و برادرش آقا میرزا محمّد علی نمودیم و شرح              

و بخشھای دیگر مفصّلاً خواھیم آورد و حکایت آن واقعھ را برادرش آقا میرزا محمّد علی مذکور چن ین              

بیان کرد کھ پس از آن کھ در نیالا اعدا احبّا را تعاقب کردند و بر ھر کھ دس ت یافتن د میزدن د و ک شتند و           

 برخی دیگر طریقی را پیش گرفتھ رفتیم در ب ین راه از ش دّت ج رح    اموال بھ غارت بردند من و اخوی و 

و کوفتگی بر اخوی ضعف شدیدی مستولی گشت پس خود را بکاروانسرای مخروبھ ای کشیدیم و ش ب            

را در آن جا افتادیم و اخوی نیمھ شب در آن کاروانسرا وفات نمود و رفقا نیز در دل ش ب از ب یم ھج وم                    

د فقط م ن ب ا نع ش اخ وی ب ر ج ای مان دم و س پیده دم ناچ ار ش ده نع ش را از                 اشرار ھر یک بطرفی رفتن    

کاروانسرا بیرون برده در کنار جاده ایستاده حیران ماندم ناگھان زنی از مسافت بعیده بھ جانب م ن آم د           

چون نزدیک رس ید پرس ید ش ما کی ستید و چ را حی ران در اینج ا ای ستاده ای د گف تم ب رادرم دی شب در ای ن               

را وفات نمود اینک تنھا و غریب از عھدۀ کفن و دفن بر نیایم گفت نگ ران مب اش ک ھ م ن ب رای       کاروانس

انجام ھمین خدمت آمدم چھ کھ شب گذشتھ جن اب فاطم ۀ زھ را س لام االله علیھ ا را درع الم رؤی ا دی دم ب ھ              

و را کف ن و   دراین کاروانسرا وف ات نم ود بای د ف ردا ب روی و ا     )225(من فرمود تنی از اولاد من در این    

دف  ن نم  ائی ای  ن بگف  ت و ب  سوی قری  ھ ش  تافت و چن  د دقیق  ھ ئ  ی ب  یش نگذش  ت ک  ھ ب  ا جمع  ی از غ  سال و   

حفاربا مایلزم کفن و دفن حاضر ش د و آن مرح وم را در نھ ر آب غ سل داده کف ن نمودن د و چ ون اخ وی                 

ق در آنج ا دف ن نم ودیم و    وصیّت نمود کھ ویرا در کنار جادّه راه زوّار کربلا دفن نمایند لذا بھ ھمان طری               

امّا جناب قدّوس پ س از وص ول ب ھ مازن دران دچ ار  تعرّض ات علم ا ش د و م دّتی در خان ھ ح اجی می رزا                           

محمّد تقی مجتھد ساری محبوس بود و حرس و مراقب داشت ولی اصحاب و احباب ب ھ ف یض ملاق اتش                  

اب ب اب الب  اب نگاش تھ و ارس  ال   میرس یدند و ذک ر توقی  ع مع روف ب شھادةالازلیّھ ک  ھ قب ل از آن ب  رای جن       
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داشتھ درین بخش و بخش س وّم خواھ د آم د و بالجمل ھ ام ر اجتم اع بدش ت بن وع م ذکور خاتم ھ یاف ت و                              

منتھی بھ تفرقھ گردید و در آن امتحان و فتنۀ عظمی کھ بھ منزلھ صیقلی برای تصفیھ و تنویر عق ول و                 

ینمود برخی از نفوس مستضعفھ متزل زل گ شتند        قلوب بود و بر مخاطره  عظیمھ آتیھ احباب نیز دلالت م           

و دچ  ار خم  ود و جم  ود و ان  صراف و انح  راف ش  دند و ھ  م وق  ایع مزب  وره ب  ھ ن  وع مبالغ  ھ ن  شر یاف  ت و  

اغراقات و مفتریاتی بین اھالی آن حدود اشتھار گرفت و ھیجان و ض دّیت ش دیده در م ردم ن سبت ببابیّ ھ             

ت احدی از آنان را در محلھای خود راه نمی دادند و دخال ت      ایجاد کرد  بنوعیکھ از شدّت نفرت و عصبیّ        

تامّ ھ جم ال ابھ ی در تأس  یس ام ر بدش ت ش  ھرتی گرف ت و ب سمع دولتی ان رس  ید و بع داً از ح اجی می  رزا           

آقاسی حکمی بر یکی از خوانین محترم مازندران صادر شد کھ ای شان را دس تگیر نمای د و نام ھ م وقعی          

کھ جمال ابھی در خانھ پسرش مھمان بود و آن جوان ارادت صادقھ ب ھ آن         بھ مازندران بدآن خان رسید      

مقام داشت و ذکری و اشارۀ راجع بھ حک م و نام ھ ننمودن د ول ی در تزل زل و تحیّ ر بودن د ک ھ چ ھ چ اره                             

نماین  د و چن  دی ب  دینطریق گذش  ت و مخب  ری مازن  درانی ن  زد خ  ان و ج  وان م  ذکورش ش  تافت و چ  ون از  

ارق اه و اب شارشان از م سافت دور ب ھ زب ان مازن درانی فری اد         )226(ود مح ض    کیفیّت ح ال مستح ضر ب       

مراد آنکھ محمّد شاه مرد و ما کیفیّت فوت محمّد ش اه و            "مَردی بَمِردهِ   "برکشید و اینعبارت گفت کھ    

.تأثیراتش را در جامعۀ بابیّھ بعداً در محلّش خواھیم آورد

وقوع حادثۀ فجیعھاحضار ربّ اعلی از چھریق بھ تبریز و 
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و چون از بابیّھ منفرداً و ی ا مجتمع اً امث ال واقع ات مزب وره  در اغل ب نق اط ای ران ب ھ وق وع  بپیوس ت و                   

علما و فقھا و ارباب منبرو افتاء با تعصّب و خشم ش دید ب ھ تع رّض برخواس تند و اھ الی را ب ھ مقاوم ت               

فعت از خود قیام کردند و حکومت ھای محلّ ی ب ا   بھ ایشان برافروختند و در برخی مواقع آنان نیز بھ مدا 

اعدا و خصماء کمک و مساعدت نمودن د و در خ لال آن اح وال ش ھرت ایم ان جمع ی از م شاھیر نی ز ب ھ                      

اسماع دشمنان رسید و خصوصاً کیفیّ ات اح وال و اعم ال دروی ش ھن دی س ابق ال ذّکر و گروی دن جمع ی                      

لھ و غلغلھ در ھر طرف بلند شد شکایات مت واتره ب ھ ح اجی    کثیر از اکراد و بزرگانرا بدو بشنیدند و ولو        

میرزا آقاسی نوشتند و قلع و قمع آن انرا خواس تار گ شتند و او ب الاخره ب ا اع دا موافق ت ک رد و خ واھش            

شانرا اجرا نمود فرمان بوالی آذربایجان کھ در آن ایام ناصرالدّین میرزا پسر ارشد محمّد شاه و ولیعھ د          

 شانزده سالگی بود صادر کرد کھ آن حضرت را از  قلعھ چھریق بھ تبریز حاضر نمای د و        او و تقریباً در   

مجلس مھمّی از علماء درجۀ اوّل شھر بیاراید و آن بزگوار را حاضر سازد تا پس از مکالم ھ و محاجّ ھ                 

با او متّفق شده رأی قطع ی خ ویش را درب ارۀ وی بنگارن د و فت وی دھن د و مواف ق آن معم ول و مج ری          

گردد چھ کھ متعصّبین و اعدا در خصوص آن مظلوم سخنان مختلف در بین ناس گفتن د و عقای د مت شتّت      

)227(اظھ  ار داش  تند برخ  ی وی  را علی  ل ال  دّماغ و ض  عیف الاع  صاب و مجنونخواندن  د و گفتن  د چ  ون از    

 ص غر  سلسلۀ سادات صحیح النّسب و متّصف بزھد و تقوی و عبادتست و حتّی ارتکاب امر مکروھی از             

سن الی الیوم ک سی ب ھ او ن سبت ن داده  ل ذا تع رّض و ای ذاء وی ج ائز نی ست و بع ضی دیگ ر وی را چ ون                  

عالم مدرسھ طی کرده نبود برقرار شده و از آخوند ملاحسین بشرویّھ م ی گفتن د و کلم ات و آث ار علمیّ ھ         

و ش  دّت ادراک و بیّن  ھ او را از آن جن  اب ف  رض م  ی کردن  د و گروھ  ی ک  ھ وی را در نھای  ت ق  وّت فک  ر      

اح  ساس دی  ده و ص  دور و ن  زول آن کلم  ات عالی  ات را در غای  ت س  رعت و ب  لا اعم  ال رویّ  ھ از قلم  ش        
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مشاھده کردند چون اسیرمسموعات و عقائد و عوائد قدیم ھ بودن د او را ض ال و م ضل و م دعی مفت ری            

ھ بود ک ھ آن ح ضرت ب ھ    علی االله و مھدور الدّم یاد کردند  و ھنوز واقعۀ امر و حکم دولت شھرت نگرفت  

جن  اب عظ  یم ام  ر فرم  ود دروی  ش ھن  دی م  ذکور را م  رخص نمای  د ت  ا ب  ا ھم  ان انقط  اع ک  ھ از ھندوس  تان   

ب ایران آم  ده نی ز پی  اده از ای ران ع  ودت نمای د و او را ب  ھ لق ب قھ  راالله خواندن د و ھمینک  ھ ام ر ب  درویش        

 و مصاریف راه نیز نپ ذیرفت  رسید بھ محض استماع و استحضار چنان بھ عجلت حرکت نمود کھ مرکب        

و ھرک  ھ خواس  ت ب  ا او ھم  سفر ش  ود قب  ول نک  رد و پی  اده از آن ح  دود ب  در رف  ت و دیگ  ر ن  شانی از او       

نجستند و نیز بھ شیخ مذکور دستور دادند بھ تبری ز رفت ھ ب ھ س یّد اب راھیم خلی ل از عظم ای احب اب خب ر              

اھند ک رد ول ی آت ش نم رودی ب ر آن بزرگ وار       دھد کھ بھ زودی آن مظلوم را بارومیّھ وبھ تبریز وارد خو        

برد و سلام خواھد شد و ھم بھ میرزا عبدالوھّاب ترشیزی کھ چندی حسب الامر متوقّف خوی بود پیغ ام      

فرس  تاده ام  ر فرمودن  د رھ  سپار ارومیّ  ھ ش  ده در آن ج  ا توقّ  ف گی  رد منتظ  ر ورود آن ح  ضرت باش  د و       

دول  ت س  واران و م  أمورین چن  د ب  رای انج  ام ام  ر ب  ھ   بالجمل  ھ ناص  رالدّین می  رزا پ  س از وص  ول فرم  ان  

چھریق روانھ داشت و آن ایّام از آغاز توقیف آن مظلوم در قلعۀ چھریق متجاوز از سھ ماه گذش تھ ب ود                     

 پس سواران و مأمورین مذکور او را از یحیی خان ایلخانی تسلیم گرفتھ از طریقی کھ م أمون از             )228(

بری ز حرک ت دادن د و من زل ب ھ من زل ره نوردیدن د و در ب ین ط ی طری ق                 تصوّر حملۀ بابیّھ بوده ب صوب ت      

چون بھ ارومیّھ وارد شدند حاکم آنجا ملک قاسم میرزا ب ن فتحعل ی ش اه و ع مّ محمّ د ش اه از ش ھزادگان         

جلیل القدر صاحب علم و ثروت و غیره بود و سالھا در آذربایجان حکمرانی مینمود و جلال و عظم تش               

 مانن  د پادش  اھان و ولیعھ  دان ای  ران خ  اتم ب  ر س  ر لوح  ۀ ف  رامینش مینھ  اد و س  جع        بدرج  ھ ای ب  ود ک  ھ 

و دریاچ ھ ارومیّ ھ در      "فروزان اختر ب رج شھن شاھی مل ک قاس م         "مھربرقع عظیمش این مصراع بود،    
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حیطۀ تصرّف و اقتدار و سفائنش برآن در کار و گذار بود  و او خود با عائلھ اش در قریّۀ ملک یش بن ام           

ھ معمورۀ بزرگی در ساحل آن        بحیره است ق رار و س کونت مینم ود و در بی ان اح والش              شیشوان ک 

آورده اند کھ چون طبیبی حاذق بود مکرّراً در آن ھنگام عب ورش ب ا کوکب ھ ج لال فقی ری از او خواس ت                         

 میک رد  کھ ببالین مریضی حاضر شود او بی مضایقھ بدآنجا رانده از اسب پیاده میشد و بیم ار را معاین ھ            

و دستور معالجھ میداد و مصاریف دوا و غذا را ھم مبذول میداشت سپس س وار ش ده ب صوب مق صدش                    

میرفت و بالجملھ این شاھزاده آزاده آن بزرگوار را در عمارت دارالحکومھ وارد کرد و غایت احت رام و                    

کور بن ائی اس ت   میھمان نوازی را بھ جای آورد و مدّت ده روز آن حضرت اقامت فرمودن دو عم ارت م ذ          

مح  صور و مح  اط ب  ھ چھ  ار دی  وار ب  سیار مرتف  ع از س  نگ و آج  ر و گ  چ س  اختھ ش  ده و در ھ  ر ی  ک از      

چھ  اررکن حیط  ان برج  ی بارتف  اع آنھ  ا برافراحت  ھ و از ای  ن رو بن  ام چھ  ار ب  رج م  شھور ب  ود و عم  ارت   

 م سقّف ب ا   مشتمل بر قسمت اندرونی و بیرون ی و حم امی کوچ ک و در ق سمت ان درونی ت الاری رفی ع و              

گچ و آجر کھ در بعضی جداراتش صورت فتحعلی شاه و برخ ی از کب ار رج ال الق صر مرس وم ب ود و در                

 یکدس  تگاه عم  ارت س  ھ ق  سمتی دھلی  ز و ت  الار و حج  رۀ رو ب  ھ مغ  رب و در ف  وق دھلی  ز  )229(بیرون  ی 

زۀ توقّ ف  غرفھ ای داشت کھ ح ضرت نقط ۀ اول ی در آن اقام ت و اس تراحت میفرمودن د و در آن چن د رو            

در ارومیّھ ب ا آزادی تم ام م راوده ب ا ان ام مینمودن د و علم ا و اع اظم بل د بزی ارت و استفاض ھ از او نائ ل                  

شده مراسم احترام ات را ب ھ ج ای میآوردن د و او نی ز ب ھ من ازل آن ان برس م بازدی د ت شریف میب رد و در                           

ماب  ۀ بل د نمودن  د پ  س ش  اھزاده  کیفیّ ت اوض  اع آن ایّ  ام حکای ت کردن  د ک  ھ روزی ب  رای اس تحمام ع  زم گر   

ب  رای تجلی  ل وی دس  تور داد ک  ھ یک  ی از بھت  رین اس  بان را از اص  طبل در آوردن  د وزی  ن برنھادن  د ت  ا آن   

بزرگوار سوار شوند ولی توسن حرون بود و کمتر برای سواری بھ کار برده می شد لذا بھ احدی رکاب         
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ی  ر ای  ستاده حاض  ر ب  رای تماش  ا بودن  د و  نمی  داد و در آن موق  ع ک  ھ ب  رای رک  وب حاض  ر کردن  د جمع  ی کث 

ھمینکھ دیدند اسب خام نزد آن مظلوم رام شده لگام داد ھمگ ی ب ھ غای ت حی رت و ش گفت ف رو ش دند و                       

چون آن بزرگوار در گرمابھ شستشو نمود و فراغت جستھ بیرون آمد انبوه انام از شدّت ارادت و حسن                

فا آب خزینھ را بردند و حتّی رطوبت تھ خزین ھ را ب ا   عقیدت کھ حاصل نموده  بودند برای تبرّک و استش      

دس  تمالھا بگرفتن  د و ب  دینطریق ب  روزات و ظھ  ورات غریب  ھ در ایّ  ام توقّ  ف در ارومیّ  ھ از آن بزرگ  وار       

مأثور و مشھور گردید آورده اند کھ حاجی شفیع خان بیگلربیگی ارومیّھ کھ عم ارت چھ ار ب رج م ذکور         

او بود و تعلّق بوی داشت با اینکھ در ظاھر نسبت بھ آن ح ضرت اظھ ار   از آثار بیگلربیکی ھای اسلاف   

ایمان صریح نمی کرد و از بابیّھ در شمار نب ود از جھ ت کم ال ح سن عقی دت ک ھ ب وی حاص ل ک رده ب ود             

آنغرفھ مسکنش را احترام مینمود و در لیالی جمعھ بادست خ ویش ج اروب زده تنظی ف میک رد و چ راغ             

  کھ سعادت زندگانیم از برکت این بالاخان ھ اس ت      )230(خود بکرّات چنین میگفت   میافروخت و بآشنایان    

و بج  ز انب  وه محبّ  ین و ارادتمن  دان ک  ھ در آن چن  د روزه ح  سن عقی  دت ب  آن بزرگ  وار یافتن  د جمع  ی از         

مؤمنین نیز در آن بلد بودند و یک ی از م شھورترین آن ان از طبق ۀ علم ا م لا ام ام وی ردی ن ام داش ت ک ھ                           

ش را در بخش سوم خواھیم آورد و جمعی دیگر از علما اص حاب مانن د ملّاجلی ل ارومیّ ھ ای و                 شرح حال 

ملّا حسین دخیل مراغھ ای و ملا علی کھنھ ش ھری و ح اجی  ملاح سین اف شار و غی رھم بزی ارتش نائ ل                    

بیھی از گشتند و ھم در آن ایام آقا بالا بیک نام نقّاشباشی از اھل شیشوان از وی اجازه  حاصل ک رده ش    

صورت ھمایونش را بروی ص فحھ ای آورد ک ھ یگان ھ رس م اص لی اس ت از آن بزرگ وار بیادگ ار مان د و                         

کیفیّت تصاویر موجودۀ آن حضرت را در محلّی مناسب م ی آوری م و پ س از انق ضاء ده روز م ذکور ب ھ                         

یلان ی س ابق   اتّفاق سواران رھسپار شدند و چون ب ھ چھ ار فرس نگی تبری ز رس یدند ح اجی محمّ د تق ی م                      
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الذّکر از مشاھیر این طائفھ مبالغی نقود بھ مأمورین بذل نموده ایشانرا راض ی داش ت ت ا  ح ضرت را ب ھ            

ضیافت دعوت نمود ولی از آنجائیکھ بابیّھ میلان بسیار  و آ ن قریھ باین نام نام دار ب ود و س واران ام ر      

یق آن امر را بدینطریق دادند ک ھ ح اجی         مخصوص داشتند کھ آن مظلوم را بھ آنقریھ ورود ندھند لذا توف           

م   ذکور در قری   ۀ ک   وچکی ک   ھ در ب   ین راه ب   ود و بع   داً در ج   ای آن کاروان   سرا و باغ   اتی برق   رار و         

بکاروانسرای یانق اشتھار گرفت برای وی تھیۀ اکرام و مھمانی محبّتی نمود و اھالی میلان  پی در پ ی              

کوره س واران باتّف اق خ ود بردن د ت ا چ ون بق رب تبری ز         بزیارتش ت شرّّف ج ستند آنگ اه وی را از قریّ ۀ م ذ            

رساندند محض احتیاط و ملاحظھ از شدّت ھمھمھ در ھیجانی کھ در مردم بوده اوق اتی چن د توقّ ف دادن د      

 شرف مفتخر گردید ک ھ م أمور ب ھ اب لاغ           )231(و ملّا شیخعلی عظیم در آنجا بھ محضرش رسید و بدین            

ھ ص ریح بی ان ب دون ملاحظ ھ و ب ی س تر و کتم ان  ن داء را باس ماع                   دعوت قائمیّت آن حضرت گشت تا ب        

صاحبان آذان داعیھ رساند و مورد تلطّفات و اختصاصات و م أمور انج ام وظ ائف مھمّ ھ ش د و چ ون در        

دل مخاطرش اندیشھ و ان دوه ق رب وق وع ش ھادت آن س رور ب ود و اظھ ار ب ر زب ان نم ی خواس ت ت ا از                          

نوز مقاصد منظوره اش ناتمام است و لذا آن فاجعھ در ای ن س فر بتبری ز    فحوای بیانات وی بدانست کھ ھ 

واق  ع نخواھ  د ش  د و نی  ز وع  ده و ب  شارت ف  وز ب  ھ ف  دا و ش  ھادت خ  ود را بع  د از وق  وع ش  ھادت عظم  ی    

صریحاً بشنید  بھ غایت مسرور گشت و با حال شادمانی پی انج ام وظ ائف از ن زد وی م رخص گردی د و             

ع ص ادر از قل م آن ح ضرت در آن خ صوص  را در بخ ش س وّم در ض من بی ان                   شرح این واقعات  و توقی     

اح  وال او خ  واھیم آورد و س  پس آن مظل  وم را وارد ش  ھر کردن  د و در ھم  ان غرف  ھ از قلع  ۀ ارک ک  ھ در   

سفر اولش بتبریز متوقّف بود اقامت داده موقوف بداشتند و خبر ورود او بین اھ الی ش ھرت یاف ت و در     

 و زلزلھ افتاد و آتش کینھ در قلوبشان مشتعل گشت و آنان دو دس تھ بودن د جمع ی از                علما و فقھا ولولھ   
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فقھا و اصولیّین و گروھی از شیخیھ و دستھ اوّل چندان اص رار و تعقی ب در ای ذاء آن مظل وم نمیکردن د                        

دی و از رؤساء آن ان می رزا احم د ام ام جمع ھ و می رزا ب اقر مجتھ د پ سر او و ملّ ا مرت ضی قل ی عل م الھُ                  

مَرندی کھ بین النّاس حاجی عَلَم اشتھار داشت و حاجی ملا ش ریف ش یروانی و آق ا س یّد عل ی زن وزی و         

غیرھم بودند و اکثر آنان میگفتند کھ چون او س یّدی ص حیح النّ سب اس ت و از توحی د و نب وّت و امام ت            

نھای  ت آنک  ھ م  دّعی ائم  ھ اثن  ا ع  شر و س  ائر معتق  دات و م  سائل مھمّ  ھ اس  لامیّھ چی  زی را مخ  الف نی  ست  

مھدویّت و الھام و علم لدنّی است و آن از دو حال بیرون نی ست ی ا اخ تلال در افک ار او پی دا ش ده و ام ر                  

 و نی ز   )232(بر خودش مشتبھ گردی ده و بچن ین ادّع ائی مب ادرت نم وده و ی ا آنک ھ طال ب ریاس ت اس ت                    

م نماید و علی ایّ نحو کان م ستحقّ قت ل   بدینوسیلھ میخواھد اصلاح اوضاع مملکت و ترقّی ملّت را فراھ      

نیست بلکھ یا باید معالجھ شود و یا آنکھ تخویف و تعزیر گردد تا از این افک ار و دع اوی دس ت ب ردارد                   

و دستۀ دوّم اصرار دربارۀ او داش تند و میگفتن د ت ا در قی د حی ات اس ت آت ش ای ن فتن ھ ک ھ اص حابش در               

ای آنان ملامحمّد ممقانی کھ خویش را پس از وف ات ح اجی             ھمھ جا مشتعل دارند خاموش نگردد و رؤس       

سیّد کاظم رشتی خلف او و رئیس ش یخیّھ میگف ت و ازال دّ الخ صام آن ح ضرت ب ود و دیگ ر می رزا عل ی                    

اصغر ش یخ الاس لام  و ب رادر زاده اش می رزا ابوالقاس م ش یخ الاس لام و ح اجی ملّ امحمود نظ ام العلم اء                  

ن میرزا ولیعھ د و غی رھم بودن د و ای ن اخ تلاف آراء س بب ش د ک ھ یکھفت ھ آن                  معلّم و ملّاباشی ناصرالدّی   

مظلوم را در ارک بحال خویش گذاشتند نھ بھ جمعی احضار و نھ در مجلس استظاق و تحقیق کشیدند و                   

پس از انقضاء آن چند روز از طرف ولیعھد چنین مقرّر شد کھ نخست وی را حاض ر کنن د و ب ر دع اویش       

وند و بعد از آن منتھی الیھ امر را از وجوب قتل و یا اکتف اء بتعزی ر ب سنجند و حک م و              اقرار صحیح بشن  

فتوی دھند لکن منتقدین تعزیر قوی تر بودند چھ کھ محمّد ش اه از ارتک اب قت ل ش دیداً برکن ار ب ود و در                
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آرائ ی و  کلّ مراتب طریق رفق و مدارا میپیمود و اگر وسوسۀ حاجی میرزا آقاس ی نمینم ود ک ھ ھنگام ھ            

رجز سرائی علما و فقھا را ھر س اعت در نظ ر وی اھمّیت ی جدی د می داد از تبعی د و توقی ف و ح بس نی ز                            

 وی را بت  رس  از خ  دا و امی  د ش  فا مجب  ور ک  رده ب  ود و خ  صوصاً 103اجتن  اب میک  رد زی  را م  رض نق  رس

س م ق ائم مق ام را    بعضی اذکار جاریھ در السن و افواه ناس بسمعش میرسید کھ اگر پادش اه می رزا ابوالقا         

کھ از سادات بزرگوار و پاکان عالیمقدار بود بھ قتل نمیرساند  چن ین مب تلا ب شدّت علّ ت و درد و م شقّت                    

نمیگشت و حاکم وقت در تبریز یعن ی ناص رالدّین می رزا در آغ از ج وانی و غ رق ھ وای نف س و آرزوی                         

منھم  ک در ل  ذّات منغم  ر در   و ک  امرانی و منتظ  ر م  وت پ  در و ت  صرّف تخ  ت و اف  سر و   )233(س  لطنت 

شھوات و از احساسات روحانیھ و عواطف اجتماعیھ ان سانیّھ ب ھ غای ت دور و خ ود رای و جاھ ل و ب ی                     

تجرب ھ و مغ رور ب ود چندانک ھ گوین د در ایّ امی ک ھ  حکوم ت آذربایج ان داش ت ھ ر ھفت ھ در ش ب جمع  ھ              

ی  ت ح  سن و جم  ال ب  رایش مھیّ  ا  بای  ستی برخ  ی از چابلوس  ان مع  مّ و در باری  ان معظم  ش دوش  یزه در غا 

(نِ  رِ .سقرِنِ[=سقرِنِ-103 ( است در مفاصل با دردورمی)ع اِ] .درد پای).از مفاتیح . (زمخشری ) نام دردی ).مھذب الاسماء)

(پیدا می شوداست کھ شدید باشد و خاص بھ انگشتان پای و شتالنگ آماسی است و درد بند شتالنگ و بند انگشتان پا و ).غیاث اللغات .

.ت مخصوصاً در انگشت نرینھٔ  پااھل نعمت را عارض شود یا در مفصل پاشنھٔ  پا و انگشاکثر (از کشاف اصطلاحات الفنون ) از بحر )

(الجواھر (انگشتان پا و دست بروز کندآماسی دردناک کھ در بند).قانونچھ ) آن دردی کھ در پیوندھای انگشتان پای بود).ناظم الاطباء.

(را نقرس گویند شکل التھاب مفصل شست پا بھ طور ناگھانی بروز ارثی کھ بھمرضی است مزمن و غالباً ).از ذخیرهٔ  خوارزمشاھی .

:علل اصلی این مرض عبارتند از.و بعد خوب می شود و پس از مدتی مجدداً عود می نمایدمی کند و چند شب متوالی ادامھ می یابد

 و راه رفتن کمتر از معمول ، و ھمچنین انزوااختلال اعمال کبد و اعضاء تغذیھ ، افراط در غذاھای گوشتی و ماھی و مغز، عدم حرکت و

از فرھنگ .(گفتھ انداین مرض را داءالملوک نیز می...وراثت 

.586تاریخ بیھقی ص().بود از درد نقرس بر اسب نتوانست()نمعیفارسی

.انوری.ھمی بپرھیزمز جملھٔ  ترشی ھا****بزرگوارا دانی کز آفت نقرس

.خاقانی.گرانبارشاصلع شده دماغ****نقرس گرفتھ پای گران سیرش

.خاقانی.باد ز زخم گران ماستنقرس گرفتھ****گرز ھمام گفت کھ ما کوه جودی ایم

)لغت نامھ دھخدا(.مولوی.دو پایتا نیاید نقرست اندر****مرکب اعناق مردم را مپای
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س  ازند ت  ا عق  د ازدواج ب  ستھ، ھمب  ستر گ  ردد  و او مجل  سی را مرکّ  ب از ع  دّه ای از علم  ا و برخ  ی از        

درباریان خود فرمان داد تا مھیّا گردند و ملاھای ریاست خواه متعلّ ق در پیرام ون او در دو ط رف ق رار          

 ای ستاده بودن د ک ھ یک ی از آن ان ک اظم خ ان        گرفتند و سھ تن از اع ضا مھ م درب ارش نی ز در مح ضر وی             

قراج  ھ داغ  ی فراشباش  ی او و پ  سر اس  معیل خ  ان دام  اد و ف  رّاش باش  ی فتحعل  ی ش  اه ب  ود و دوم امی  ر        

اص لانخان خ ال و پی شکار او دیگ  ر می رزا یحی ی من  شی او و نی ز ح اجی می رزا عل  ی اب ن می رزا م  سعود           

 بود حضور داشت و از علم ا ملّ ا محم د ممق انی و     وزیر امور خارجھ کھ تحصیلات عربیّھ و غیرھا کرده  

ملا مرتضی قلی علم الھدی و حاجی ملا محمود نظ ام العلم ا و می رزا عل ی اص غر ش یخ الاس لام از طبق ھ           

شیخیھ و میرزا احمد امام جمعھ مجتھد ب زرگ تبری ز و بع ضی مجتھ دین دیگ ر حاض ر بودن د و جماع ت                  

ام قرب غروب آفتاب بود و آن ح ضرت از اس تحمام ف ارغ و از           کثیری نیز برای تماشا انبوه شدند و ھنگ       

گرمابھ خارج شده بود کھ او را سربازان و فراشان حک ومتی باتف اق خ ود بردن د و چ ون در آن محکم ھ           

ص ارمھ حک م وافت  اء حاض ر کردن  د ناص رالدّین می رزا و علم  اء و درباری انش ھیچی  ک ب ا او در رفت  ار و        

 بن وع تح رّی و ک شف حقیق ت معامل ھ نکردن د بلک ھ ب ا غ رور  و تکبّ ر و                      گفتار مراعات ادب و احت رام و      

تمسخر و نامھربانی و بی اعتنائی گفتگو و سلوک نمودند  چنانچھ آن ح ضرت ل دی ال ورود س لام دادن د        

و احدی از حاضرین جواب سلام نگفتند و توجّھ و احترامی ننمودند  لاج رم لخت ی مک ث فرم ود و چ ون                    

 عظم  ت منیع  ھ  )234(ای  شان ندی  د و ن  شنید در محلّ  ی رفی  ع از آن مجل  س ب  ا ق  وّت و اعتن  اء و س  خنی از 

بنشست و در غایت ادب چنانچھ عادتش بود دستھا را از آستین عبا در آورد بفکر و ذکر خود فرو رفت           

و ملاھ  ا پ  س از مق  داری تملّ  ق و اظھ  ار تعلّ  ق ن  سبت ب  ھ ولیعھ  د و دع  ا ب  رای ش  فای پ  ای ش  اه ب  ھ وی       

 و نخست حاجی ملا محمود چنین سئوال نمود کھ آقا سید حقیقت مطلب و ادعای شما چیست و                   پرداختند
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او در ج  واب ب  دون تقیّ  ھ و مُداھن  ھ ب  ا کم  ال ص  راحت  بی  ان اعت  راف بداعی  ھ و مق  ام خ  ویش و اظھ  ار          

مظھریت نقطۀ عل م و م شیّت الھیّ ھ و ن زول من زلات الھامیّ ھ فرم ود و آن ان چ ون چنانچ ھ میخواس تند و                           

آرزو داشتند اظھار مقام مھدویّت موعوده و مرتبھ عل م و الھ ام ل دنّی از او ب شنیدند  از اس تماع عظم ت        

داعیھ و قدرت و قوّت نفس و کلامش مقداری با خود ھمھمھ و زمزمھ نمودند و برآشفتند و بعناد ش دید                 

مد ممقانی خطاباتی ب ھ ن وع   افروختھ شدند و بھ لحن سخریّھ و استھزاء با او تکلّم کردند چنانچھ ملّا مح      

توھین و ت شدّد و ب از خواس ت ب ا آن مظل وم نم ود و او ب ا ملایم ت ج واب م ی فرم ود بدرج ھ ئیک ھ نظ ام                   

العلما از س خنان مخ الف ادب و مق ام آن مجل س ک ھ از م لا محم د م ذکور ص ادر ش د س خت متغیّ ر گ شت                     

فطریّ ھ برجن ان و ل سان و بن ان خ ود      آنگاه از وی دلیل و برھان خواس تند و او ب ھ ص دور و ن زول آی ات           

دلیل ھ آی ھ و وج وده    "تحدّی فرم ود و در ض من بی ان ب دین جمل ھ از ک لام ام ام عظ یم ال شّان تمث ل نم ود                   

 پس علما با وی چندی در خصوص علائم و آث ار مرویّ ھ از قبی ل ظھ ور نف وس کثی ره غائب ھ از                       "اثباتھ  

و آش  کار س  اختن اش  یاء کثی  ره متعلّ  ق ب  ھ انبی  اء و   انظ  ار و رجع  ت گروھ  ی از مقدّس  ین و صُ  لحا اخی  ار  

اولیاء پیشین کھ بھ نام آثار گفتھ اند و اجتماع جماعاتی از ملک و جن و امث ال ذل ک س خن راندن د و آن        

مظلوم جواب س ئوالات را بن وع ایج از ب ا تفکی ک حقیق ت از مج از دادن د آنگ اه ولیعھ د ل ب ب از و س خن                         

 ھیئت فلکیّھ بر عقیدت قدیمھ کھ از معلّم خ ود ش نیده ب ود بپرس ید و آن     آغاز کرد و مسئلھ از مسائل علم 

  ب  ھ عل  وم رس  وم و )235(بزرگ  وار ج  وابی باخت  صار دادن  د لاج  رم آن جم  ع خ  الی از ان  صاف و مغ  رور  

مھیّای برای استدلال بھر موھوم و اسقاط معلوم از وی طل ب اتی ان کرام ات و معج زات نمودن د و ش فاء            

ی او حجّ ت خواس تند و آن ح ضرت نی ز مقبّ ل و متّعھّ د گ شت چنانچ ھ آن را بارھ ا ب ھ              مرض ش اه را ب دعا     

محمّد شاه نوشت و پیام کرد ولی این حجّت موافق میل ولیعھد نبود و مصلحت ندی د و معج زه و کرام ت                    
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دیگر طلبید و آن بزرگوار تحدّی بھ آیات نازلھ از قل م خ ود نم ود و ش طری از حج ج بالغ ھ ق رآن را ف رو          

قل یا ایّھا الناس ان کنتم فی ریب مما نزّلن ا عل ی عب دنا ف أتوا ب سورة م ن            "واند آنجا کھ مسطور است      خ

مثلھ و ادعوا ش ھدائکم ان کن تم ص ادقین ف ان ل م تفعل وا و ل ن تفعل وا ف اتّقوا النّ ار الّت ی وقودھ ا النّ اس و                        

فرم ود و آن ان تلح ین و اعتزاض ات       نبذۀ از آیات بدیع ھ بی ان   104"الحجارة اعدّت للکافرین و فی البدیھھ  

نحویّھ بر ترکیب کلمات گذاشتند و او برای اسکاتشان چنین گفت کھ من تحصیلات ملائی مدرسھ نک ردم            

ولی این آیات موافق اخبار و آثار ائمّھ اطھار کھ در بارۀ من خبر دادند یظھر بھ آثار مثل القرآن بر قلمم            

من ھ  "ضین بر قرآن نیز گفتھ اند و نوشتھ اند کھ در آیھ و کلم ھ نازل شد و امثال این اعتراضات را معتر      

 گفت ھ ش ود چ ھ ض میر راج ع بکلم ھ را       "اسمھا الم سیح  " مقتضای قانون چنین بود کھ    "اسمھ المسیح   

 ک ھ  "انّھ ا لاح دی الکب ر   " و در"و ماھی الّا ذکری للبشر"کھ مؤنث است جز تأنیث روا نباشد و در آیۀ          

 باش د  "و ما ھو الا ذکری للبشر و انّھ لاح د "ثانی دربارۀ من جاء بھ میباشد بایستی اوّل در حق قرآن و     

لنفع  اً " گفت  ھ ش  ود و در"ان ھ  ذین ل  ساحران" مواف  ق ق  انون نح  و بای  ستی  "ھ  ذان ل  ساحران"و در آن

قالی ت  " لازم ب ود  "قال نسوة م ن المدین ھ  "چگونھ فعل با الف و صورت تنوینی در آمد و در         "بالنّاصیھ

 گفتھ شود و ھمینکھ حاضرین این سخنان از وی ب شنیدند پرس یدند ک ھ ش ما م ی گوئی د تح صیل                   "سوة  ن

علم نکرده اید پس این مطالب را از کجا فرا گرفتھ اید و او در جواب گفت از تلمّذ  و ت درّس نیافت ھ ام و                   

ای زرّی  ن و  آفت  اب ک  ھ مجل  س ولیعھ  دی ب  ھ چراغ  دانھا و ش  معدانھ   )236(ب  الاخره در آن وق  ت غ  روب  

سیمین م زیّن و ب ھ ان وار کثی ره روش ن ب ود و آن ح ضرت ب ھ موج ب اقت ضای ح اجی ملّ ا محمّ د و نظ ام                              

104-
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العلما آیاتی شبیھ بھ آیات نور قرآن در معارف الھیّھ با استعمال لغات مصباح و زجاج و ن ور و ض یاء و         

ود آن را ب ر ورق ۀ بنگاش ت و پ س از         نار و مانند آن بر سبیل استعاره و کنایھ بیان نمود و نظام العلم ا خ                 

لمحۀ ب اری دیگ ر بی ان آن آی ات را از وی خواس ت و خ ود قل م بدس ت گرفت ھ بنوش ت و چ ون در بیان ات                        

منزل ھ ثانی ھ برخ  ی از لغ ات و کلم  ات لفظ اً ب  ھ لف ظ ع  ین من زلات اول  ی نب ود بھان  ھ آورد و ب اعتراض ب  ر         

م  ا "یی  ر ص  ادر ش  ود و آن ح  ضرت فرم  ود   خاس  تھ گف  ت م  ن خواس  تم بع  ین الف  اظ و کلم  ات م  ن دون تغ   

 پس در آن وقت ھمگی حضّار مجل س ھ ر ی ک باس تھزاء و اس تکبار      "شاءاالله کان و ما لم یشاء لم یکن 

سئوالاتی کرده و سحریّھ نمودند چنانچھ بعضی از اعلال قال و برخی کیفیّت اشتقاق و تحلیل کلمھ اش تر           

ت بر بینی خود گذاشتھ اشاره نمود کھ در دماغ وی اعت دال         تن را از او خواستند و ملّا محمّد ممقانی دس         

راه یافت لاجرم آن مظلوم برای خروج از آن محضر عاری از ادب و عاطفت از جای برخاس ت و روان ھ              

گشت و بالجملھ چون علماء بھ مقصود خود رسیدند و اعت راف ب ھ آن دع اوی را از وی ش نیدند مجل س           

آن مظلوم را بھ محلّ حبس و توفیقش در ارک بفرس تاد و بع داً علم اء     منقضی و متفرّق گردید و ولیعھد       

مزبور توسّط نظام العلما ھمی مطالب ۀ حک م میکردن د و میپرس یدند ک ھ از آن مح ضر و اس تماع اق رار و                     

اعتراف سیّد باب آخر چھ ثمر و اثری حاصل گردید و چون میدانستند ک ھ ش اه و ولیعھ د اق دام بقت ل وی                        

مگی متّفق شدند و راضی گشتند کھ آن حضرت را تعریز شرعی کنن د و بای ذا و ش دت ب ر      نخواھند کرد ھ  

توبھ و استغفار ملزم نمایند و وثیقۀ بستانند کھ از آن پس حرفی از ادّع ا  ب ر زب ان نران د و بن ان و بی ان        

نم ود و اج ازه و   بالاخره با ایشان موافقت )237(را از ابراز و اظھار آن باز دارد و ولیعھد نیز بالاخره   

 ب ھ عم ارت س لطنتی    105حکم تعزیر صدور یافت و این خبر منتشر شد کھ فردا سیّد باب را از قلعۀ ارک                 

ب ا   ام ام جمع ھ بردن د و می رزا احم د      ین ورود بتیری ز بخان ھ می رزا احم د    در تاریخ حاجی میرزا جانی چنین آورده ک ھ آنح ضرت را ح      -105
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میبرند و بھ فلک بستھ چوب می زدند و خبر بفرّاش خانھ رسید ک ھ ف ردا بای د ب رای انج ام             )عالی قاپی   (

ھمگ ی متّف ق الق ول از قب ول آن     آن خدمت حاضر باشند پس ھمھمۀ بزرگ ی در جم ع فرّاش ان بلن د ش د و           

فظی ع امتن  اع نمودن د و گفتن  د حاش  ا و کلّّ ا ک  ھ م  ا مرتک ب چن  ین فعل ی قب  یح و ام  ری ش نیع ش  ویم و س  یّد       

بزرگوار مستجاب الدّعوه را بیازاریم و در مقابل اجداد و اسلاف عالیمقدارش خج ل و ش رمنده باش یم و                   

لدّین میرزا  و علماء  حال را چنین دیدند قرعۀ ف ال     خویشتن را از آن عمل برکنار کشیدند و چون ناصرا         

آنمظلوم مواجھ نشد و در مجلس مذکور در حضور ولیعھد نیز وعده نداد خلاصھ کیفیّ ت آن مجل س ب دانطریق ب ود ک ھ آنجن اب یکّ ھ و تنھ ا          

مب ارک از آس تین ب ر آورده و ع صائی در دس ت ھم ایون       آنجا تشریف بردند در حالیکھ از حمّام در آمده و عطر استعمال نموده و دس تھای   

گرفتھ و لبھای شریف را بذکر حضرت خداون دی حرک ت می داده و ب ا وق ار و س کینھ وارد مجل س ش دند و س لام نمودن د در ص در آنمجل س                  

ل س آن جن اب بق در دقیق ھ      و س ائرین و جمی ع مجل س ممل و ب وده از اھ ل مج      ولیعھ د نش ستھ ب ود بع د از آن م لاّ باش ی و آخون د م لاّ محمّ د          

ایستاده بودند و احدی جا بھ ایشان نمی داد تا انکھ نشستند و مدّتی ساکت بودند از تکّلم با مردم ولی مشغول بذکر بودن د بع د از آن آخون د     

 باش د آی ا چن ین    آقا سید بعضی نوشتجات در دست مردم افتاده اس ت ن سبت ب شما میدھن د و م ا گم ان نمیکن یم ک ھ ص دق         ملاّ محمّد گفتھ بود    

فت ھ  باشد کھ از قلم من ص ادر ش ده اس ت گ   است یا خیر گمانش آن بود کھ حضرت ابا خواھد کرد فرموده بودند کھ آن نوشتجات کلمة االله می       

العل م و  بود کھ شنیدم شما ادّعای مقام بابیّت نموده اید فرموده بودند بلی عرض کرده کھ باب چھ معنی دارد فرمودند کلام شریف آنا مدینة     

 کھ یکنفر بیش سخن نگوید و آنھم آخوند ملاّ محمّد باش د  بودند دادهو ظاھر آنست كھ از اوّل مجلس قرار.....علی بابھا را چگونھ فھمیدی 

خلاصھ ملاّ گفت کی این اسم را بجھت شما مشخّص نموده است فرمودند منم آنکسیکھ ھزار سال میباشد کھ منتظرآن می باشید گفتن د       .....

ھ ما منتظر  قائم آل محمّد و محمّد بن حسن علیھ السّلام میباشم فرمودند من ھمان میباشم گفتن د از کج ا ب شناسیم فرمودن د بحجّ ت آیّ ات،                     ک

امیرارسلان خان خالوی ولیعھد گفت چند آیھ در حق عصای خ ود بگ و ای شان ش روع فرمودن د بخوان دن آی ات ک سی گف ت م ا آی ات را نم ی                

دند حجیّت قرآنرا چگونھ فھمیدی ھرچھ در آنجا گفتی در اینجا نیز بگو امیرارسلان خان گف ت ک ھ م نھم آی ات میگ ویم و         فھمیم ایشان فرمو  

شروع نمود نامربوط بھم بافتن ولیعھد گفت کھ علم نجوم خوانده بیان آثار این ک ره را بنم ا و کُ ره در دس ت داش ت ب سمت ح ضرت حرک ت               

 نخواندم شخصی س ئوال نم ود ک ھ ش ک در می ان دو و س ھ نی ا را برچ ھ میگذارن د حکم ش را فرمودن د             داد آنجناب فرمودند من این علم را      

خلاص ھ ف ردا ک ھ ش د آن ملائ ین گفت ھ ک ھ        .....دیگری گفت قُلن چھ صیغھ میباش د ج واب نفرمودن د و متغیّ ر ش دند و از مجل س ب ر خواس تند             

ز پشت بام پ رت نم ائیم س خن می شنویم و اینک ار را نمیکن یم ح ضرات م لاّ ھ ا          بایست سید را چوب بست گفتند شما بفرمائید کھ ما خود را ا   

گفتند بلی چونکھ ایشان سیّد میباشند خوبست کھ سادات چوب بزنند لھذا شیخ ال سلام ای ن تعھّ د را نم وده و آنجن اب را بخان ھ خ ود دع وت            

ھ ای مب ارک زد بع د ک ھ ح روف ح ی و اس رار آن زی اد اس ت          نمود و فرش بجھت زیر تنھ مبارک گسترده و سیّد حرام زاده ھیجده چوب بپا              

محل ذکرش حال نیست و خود آنجناب خبر داده بودند در چھریق کھ چنین فعل قبیحی را این قوم مرتکب خواھند شد در ج زای ظ اھری آن           

یرزا آقاسی در بدر شد و شماتتھا از فوت میرزا احمد و فوت شیخ الاسلام معلوم گردید بعد از چند زمانی محمد شاه بجھنّم رفتھ و حاجی م              

)134-135-136. ص-نقطة الکاف(.اطفال شنید
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را بھ نام میرزا علی اصغر شیخ الاسلام سابق الذّکر زدند و او در زیّ سادات و علما بود ول ی از عل م و            

ش  رافت بھ  رۀ نداش  ت و ب  شرارت نف  س و دروغ ب  افی  و لاف زن  ی و س  وء ادب ھم  ھ ک  س او را م  ی           

ضرت ظ اھر می ساخت و جمع ی را م أمور نم ود ت ا آن مظل وم را ب ھ                شناختند و نھایت عداوت را با آن ح         

خان  ھ اش ک  شیدند و در آنج  ا چ  وب و فل  ک حاض  ر نمودن  د و ب  ھ جم  اعتی از س  ادات حک  م داد پاھ  ای آن   

بزرگوار را در فلکھ گذارند ولی آنان تحّاشی کردن د و ب ھ آن ف ضاحت ت ن در ندادن د و ب الاخره دو ت ن از             

ست و فرمانداد تا پاھای آن مظلوم را در فلک گذارند و دو سر فلک را گرفتند           خدمتگذاران خود را بخوا   

)238(و خود با سید صادق نامی کھ بین النّاس میر صادق شمر مشھور بود چوب بدس ت گرفت ھ بزدن د                  

در آن حال پاجامۀ آن مظلوم پائین آمد و با دستھای خود لبھ ای آن را گرفت ھ ب الا نگ ھ داش ت ک ھ س اقھا                    

ھا نمایان نشود و از آزار و رنج چوب منصرف و بھ آن متوجّ ھ ب ود پ س ی ک ت ن از س ادات را در                   در آن 

جمع نظاره گان نظر بر آنحالت بیضاء و بھ غایت متأثّر شد و بھ ش تاب و خ شونت ب سوی ش یخ الاس لام       

پیش دوید و چوب را از دست میر صادق ش مر بک شید و بشک ست و دور ان داخت و ش یخ الاس لام چ ون          

چنین دید چوب را بر زمین برانداخت و بھ ح رم س رای خ ویش در رف ت و گفت ھ ان د تقریب اً در آن واقع ۀ                       

فاجع  ھ ن  وزده ی  ا بی  ست ض  رب چ  وب ب  ھ پ  ای آن مظل  وم رس  ید پ  س وی  را ب  ھ قلع  ۀ ارک ع  ودت دادن  د و     

ضائل ناصرالدّین میرزا شرح  ما فعل  را بھ صورت فتحنامھ بھ ش اه بنگاش ت و تف ضیلی از رش ادت و ف            

خود و متملّقین آستانش اظھار داشت کھ چگونھ حسب فرمان ق ضا جری ان ش اھانھ آن مظل وم را مغل ولاً           

بھ تبریز کشید و چنان بابیان و منطق غلیظ ایشان خود ب اب و بابی انرا مختج ل و آن دع وت را م ضمحل                

سوف ض رب و تعزی ر   ساختند و بالاخره با چھ شدّت و قساوتی آن سیّد رؤف را بھ دست شیخ الاسلام ع               

و تھدید و تحقیر نمود و از دربار شاھی حکم اخیر وی را طلب و استدعا کرد و ای ن واقع ھ فظیع ھ زج ر          
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آن مظل  وم ب  ا واقع  ھ نی  الا م  ذکور در س  ابق  ک  ھ جم  ال ابھ  ی دچ  ار حم  لات انب  وه جھّ  ال گ  شت در یکوق  ت  

.اتّف  اق افت  اد )1264(ر وق  وع یاف  ت و ھ  ر دو در اواخ  ر ش  عبان س  ال ھ  زار و دوی  ست و ش  صت و چھ  ا     

 و بالجمل ھ بع د از چن د روز    )نامھ شاه را از عھد اعلی و توبھ نامھ جعلی را در اینجا قرار دھم       ()239(

دیگر حکم شد آن مظلوم را بھ قلعھ چھریق مجدّداً اعاده نموده بھ دست یحیی خان تسلیم دھن د و ق دغن                  

 را ب ا وی بکلّ ی من ع و س د نمای د و از جان ب علم ا و        اکید شد کھ مراوده و مرابطھ مردم یگانھ و بیگان ھ    

فقھا و دولتیان احکام اکیده در این خ صوص ص ادر گردی د و از طرف ی دیگ ر چ ون خب ر ض رب و تعزی ر              

آن مظلوم در ایران انتشار یافت حکّ ام ولای ات ک ھ در حکمران ی خ ود اس تقلال و اس تبداد داش تند و تم ام                     

د کھ بایّ نحو کان نقودی نامعدود از رعیت ماخوذ نموده مقداری را           اھمّشان متوجھ و مصروف باین بو     

م ال و ج ان و ن اموس     .برای تعھ د ب دولت بپردازن د و مب الغی را بھ ر خ ویش اندوخت ھ و ذخی ره س ازند                     

م  ردم را ح  لال ت  ر از ش  یر م  ادر دان  ستھ ب  ھ بھان  ھ و دس  ت آوی  ز ب  ابی ب  ودن چنگ  ال ظل  م ب  ر م  ال و ج  ان  

  حتّی آنکھ اگر کسی را با کسی خصومت دیرینھ و عداوتی بود بھ محض آن ک ھ ب ھ         بیچارگان فرو بردند  

عوانان و اعوان حکومت می گفت فلان بابی است ولو بھ افتراء و تھمت بدون اقل درجھ از تحقیق م ال              

و من  ال آن بیچ  اره بب  اد فن  ا میرف  ت و خ  ود م  دّتھا در زیرش  کنجھ و ع  ذاب فرس  وده م  ی گ  شت ت  ا چ  ون      

مینان حاصل می کرد کھ دیگر با آن ش خص از مت اع دنی ا چی زی ب ر ج ای نی ست آن گ اه اگ ر                    حکومت اط 

ویرا رمقی در زیر شکنجھ و عذاب باقی مانده بود و اگر احتمال قی امی از او برمؤاخ ذه  و ب از خواس ت             

نمی رفت نیم ج انی ب ھ س لامت ب در میب رد چ ھ خانمانھ ا وی ران و چ ھ خان دانھا واھل ش س رگردان و ب ی                           

س امان ش دند و چ  ھ اشخاص ی ک ھ در بام  داد دارای ث روت باھظ  ھ بودن د و در ش ام اھ  ل و عی اش بن  ان و         

سراج محتاج میگشتند و فی الجملھ آن مظلوم را مجدّداً از سجن قلعۀ ارک تبریز  خارج کردن د و از راه     
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 ی اور   اورنق و انزاب بھ سمت سلماس و چھریق گسیل داشتند و در ورودش بخ اک س لماس رض ا بی ک                    

بزرگ ایل لک و فرمانده فوج توپچیان آن طائفھ کھ ملّاک و صاحب دولت و ث روت ب ود و در ن زد دول ت       

آبروئی داشت از آن حضرت مراسم استقبال بھ جای آورد و در قریّۀ حمزه کندی کھ ملک و م سکن وی          

ی ک ھ داش ت ب رای    بوده دو شبانھ روز تجلیل و ضیافت نمود و با آن کھ مردی عامی ب ود ب ا جلال ت ق در               

  و ارادت ورزی بھ آن بزرگوار خ ود ب ھ نف سھ بخ دماتش میپرداخ ت و آفتاب ھ لگ ن ب رای                       )240(احترام  

شستن دستھای وی حاضر مینم ود و پ س از حم زه کن دی ب ھ قری ۀ ص دقیان ورود آن ح ضرت ش د و در             

 و از آن ج ا بکھن ھ   غرفۀ عمارت متعلّق بھ تیمور خان بن ابراھیم خلی ل خ ان س ردار ل ک بیتوت ھ فرم ود            

ش   ھر س   لماس وارد و م   دّت دوازده  ش   بانھ روز در خان   ھ می   رزا لطفعل   ی س   ابق ال   ذّکر از م   ؤمنین و    

فدائیانش اقامت فرمود و میرزا لطفعلی و بستگانش در آن مدت بنھایت درجھ از پذیرائی و خدمتگذاری            

 م  أکول و م  شروب و م  ایلزم قی  ام کردن  د و م  أمورین را ک  ھ ب  ا آن ح  ضرت بودن  د از جھ  ت پ  یش گذران  دن

.اسبان و غیره بر وجھ کمال راضی و ممنون نمودند سپس آن مظلوم را از کھنھ شھر بھ چھریق بردند

حبس دوّم حضرت نقطھ اولی بھ چھریق و شرح کیفیّات آن ایام

و چون س واران آن مظل وم را ب ھ چھری ق وارد کردن د و مج دّداً ب ھ دس ت یحی ی خ ان م ذکور س پردند آن                       

بزرگوار را کما فی السّابق در ھمان حجرۀ از قلعھ س کونت داد و عبدالحمی د پ یش خ دمت خ ویش را ب ھ         

خدمتگذاریش بگماشت و او چنانچھ مذکور شد از سادات بنی العبّاس و نزد اکراد از اولیا مح سوب ب ود         

 و ح  الات و و خ  ود را از حی  ث ن  سب ب  دو نزدی  ک میدی  د و در رتب  ھ و مق  ام معن  وی نی  ز م  رتبط میدان  ست

ش  ئون او را م  شاھده ک  رد و بزرگ  واریش را ب  ھ تحقی  ق دان  ست ل  ذا بتوص  یھ و تأکی  د فقھ  اء ش  یعھ اعتن  ا   
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ننم  ود و بنھ  ی و من  ع اح  دی ممن  وع ن  شد و احترام  ات آن ح  ضرت را منظ  ور بداش  ت و بمخل  صین و           

چگون ھ مزاحتم ی   زائرینش اجازت داد تا منفرداً و گاھی مجتمع اً ب ھ زی ارتش ش تافتند و از جان ب وی ھی               

بھ آنان نمی شد و حتّی جماعت اکراد آنجا کھ بھ طبیعت راھزنی مشھور بودند ب ھ موج ب ق دغن وی ب ر               

)241(احدی از زوار و اصحاب آن حضرت دست درازی نکردن د ول ی زوّار را اج ازه ورود و توقّ ف در            

 و س ائرین از  خ ارج     در قلعھ نمیداد مگر اشخاص مھمّھ کھ آن حضرت احضار بھ محضر خود میفرمود             

قلعھ او را از دور زیارت میکردند و یا آن ح ضرت از قلع ھ بی رون میآم د و در خ ارج قلع ھ و ی ا در ح ال            

گردش و مشی تا  کناره رودخانھ آنانرا از رحیق عذب وص ال و فیوض اتش س یراب میفرم ود و در خ ود           

ساکنین آنجا صعب بود لذا م سافرین و  چھریق نیز توقّف زائرین در بیوت اکراد و کلداینھا و آشوریھای      

زائرین توقّف ناکرده بزیارت آن حضرت اکتفا نموده مراجعت میکردند و اوّلین ت وقیعی ک ھ از قل م اعل ی                 

 در تبری  ز در ح  بس دوّم چھری  ق ص  ادر ش  د توقی  ع مھیمن  ی اس  ت ب  ھ ن  ام خطب  ۀ   پ  س از ض  رب و تعزی  ز

اف ت و آن توقی ع را ب رای جن اب ملّامحمّ د عل ی       قھریّھ مشھور و خطاب بھ ح اجی می رزا آقاس ی ص دور ی            

حجّت زنجانی کھ آن ایّام در طھران موقوف و در تحت نظر بود ارسال داشت و او در ملاء الاشھاد آن را           

ب ھ دس  ت ح  اجی می  رزا آقاس  ی داد و ب  رای جامعیّ ت و بلاغ  ت و ح  لاوت و ق  درتی ک  ھ در آن توقی  ع اس  ت   

ھ  ذه اد داش  ت و ن  زد نف  وس از حف  ظ قرائ  ت و ترتی  ل مینم  ود و  جن  اب ملّ  ا محمّ  د عل  ی تمام  ت آن  را در ی   

صورة توقیع الخطبة القھریة خطاباً لصاحب القلب القاسی الحاج میرزا آقاسی

106بسم االله الرّحمن الرّحیم 

359صفحھ - عھد اعلی-106
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الحمدالله الّذی تقھّر بتقھیر تقھّر اقتھار قھر قھّاریّتھ علی کینونیّات الم شرکات م ن الممکن ات      

ی تعظّ   م بتعظ   یم  تعظّ   م اعتظ   ام عظ   م عظم   ة عل   ی ذاتیّ   ات المؤتفک   ات م   ن  و الحم   دالله الّ   ذ

الموج  ودات و الحم  دالله الّ  ذی تجبّ  ر بتجبی  ر اجتب  ار جب  ر جبّاریّت  ھ عل  ی نف  سیّات المیعّّ  دات و      

انّی  ات المھیّ  ات ف  سبحانھ و )242(الحم  دالله الّ  ذی اقت  در بتق  دیر تق  در اقت  دار ق  در قدرت  ھ عل  ی

مص طلعة ح ضرت ذاتیّی ة عل ی اھ ل الاش ارات و ابع دعن ق رب س احة                تعالی قد حرّم عرفان ق    

قدس جبروتیتّھ کلّ المادّیات من اھل السّبحات و جعل االله ن اره للجوھریّ ات م ن اھ ل ال دّلالات                    

غفلتھا ع ن ذک ر عظم ة نف سھ و اش دّ عذاب ھ للمج رّدات م ن اھ ل المل ک اعراض ھا ع ن طلع ة               

اھ ل ولایت ھ ال ذّینھم ف ی ع الم اللّ اھوت مقدّس ین ع ن         حضرتھ فما اکثر سطواتھ للظّالمین علی       

الاشیاء و الدّلالات و ما اعظم نغماتھ للمستکبّرین علی اھل حجّتۀ الذّینھم فی عالم  الجب روت    

منزّھین عن الاسماء و الصّفات و ما اجلّ ظھور سخطھ بعد لھ للغافلین من ح ق اھ ل معرفت ھ              

لامثال و الاشارات  و ما اعل ی ظھ ور غ ضبھ بطول ھ        الذّینھم فی عالم الملکوت مطھّرین عن ا      

للمتعبّدین بانفسھم بعد علمھم باھل طاعتھ الذّینھم فی عالم الملک  مرتفعین عن حدّ العلامات     

و المقامات فسبحانھ و تعالی لعلوّ غضب نفسھ و عظم سخط جنابھ ق د بع ث محم داً ص لی االله                  

نفرداً عن الشّباھة من ابناء الج نس و المث ل و   علیھ و آلھ من بحبوحة القدم علی سائرالامم م     

قد جعلھ مظھر عدلھ و قھّاریّتھ ثم طولھ و جبّاریّتھ و رضی بسخطھ عن سخطھ و من غضبھ          

بغضبھ لیوصل بقھره لمن قھر علیھ بعدلھ الی منتھی درکات النّار و بھ یبلغ بجبره لم ن جب ر                 
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ھ و اج لّ م ن ان یغ ضب و ی سخط لعل وّ          علیھ بطولھ ال ی منتھ ی مقام ھ ف ی مقام ات الفجّ ار اذ                

کینونیّت ھ الّت ی لا یقت  رّن بھ ا ش  ئی و لا ی صعد الیھ  ا ش ئی و ھ و ل  م ی زل لا یدرک  ھ ش ئی و ھ  و         

یدرک الاشیاء کلّھ و ھو المقتدر المتکبّر الجبّار و سبحانھ و تعالی قد اظھ ر بع د محمّ د ص لی         

 ج لال  )243(ھاراً لعل وّ ش أن حبیب ھ و       االله علیھ و آلھ اولیا لطول نفسھ و اوصیا لعدل نبیّھ اظ           

نفس رس ولھ و جعلھ م مظ اھر عدل ھ و جبروتیّت ھ ف ی الغ ضب و مع ادن طول ھ و قھّاریّت ھ ف ی                   

ال  سّخط لانّ  ھ کم  ا ھ  و علی  ھ لا یقھ  ر بکینونیّت  ھ عل  ی ش  ئی و لا یجب  ر بذاتیّت  ھ عل  ی ش  ئی و لا    

اجّل من ان یقترن بالعباد او  یغضب بنفسانیّتھ علی شئی و لا یسخط بانیّتھ علی شئی لانّھ ھو             

ان یصعد الیھ اعلی طیرالافئدة  من الفؤاد و ھو المنفرد فی الانشاء عن الاش باه و الاض داد و     

لذا قد نزّل فی القران فی شأن مظاھر عدلھ و طولھ لمن نظر بالعیان حکم البیان فلمّا آس فونا                    

 س خط مق ام ارک ان الیق ین الائم ة      انتقمنا منھم ثمّ بع د ذل ک لعل وّ غ ضب اولی اء ال دّین و عظ م              

الذین شھدوا بالحق وھم یعلمون قد خل ق االله عب اداً لظھ ور ط ولھم و ھیاک ل لب روز ع دلھم و                    

وجوھا لمحال غضبھم و جعل کلّ عدلھ فی حکمھم و آیات لمعادن سخطھم و جعل کلّ س خطھ     

م من استحق فی سخطھم و کل غضبھ فی غضبھم و کلّ طولھ فی فعلھم فبھم یستحق نار جھنّ

علیھ کلمةالعذاب فاعوذبک یا الھی من سخطھم الّذی لا یدّل الّا عل ی س خطک و س خط نبیّ ک       

و سخط اوص یائک   ص لواتک عل یھم ث مّ م ن غ ضبھم الّ ذی ھ و دالّ عل ی غ ضبک و غ ضب                       

نبیّ  ک و غ   ضب اوص   یاء نبیّ   ک ص   لواتک عل  یھم و ب   ک اس   تجیر ب   ذمّتھم وم   ن قھ   رھم و   
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تھم اتھرب الیک و التشفع بھم الی ک رج ا عف وھم و عط وفتھم او ب ھ         جبّاریّتھم و من جبروتیّ   

غضب احد منھم قد تزوّت النیّران بکینونیتھا و تحقّقت الحسبان ب ذاتیّتھا و تنزّل ت ال سّطوات               

من سماء قھرک علی س اکنیھا و تب دّلت الح سنات بال سّئیات م ن الّ ذین اس تکبروا عل یھم بم ا                       

اھلھا اذ حکم الکفر قد تحقّ ق م ن غ ضبھم و حک م ال شّرک ق د       تنزّل من سماء قھّاریّتک علی      

تذوّت من سخطھم و حکم  الجحد قد تبیّن م ن قھ رھم و حک م الانک ار ق د وج د م ن جبّ اریّتھم            

 و بھم اھرب م ن س خطک و بھ م اس تجیر ب ذمّتک م ن                 )244(فبھم یا الھی اعوذ من غضبک       

 و  جلالتک ان المردود من قد تن زّل  قھّاریتک و بھم استشفعت لدیک من جبّاریّتک فوعزّتک       

علیھ سخطھم و ان المغ ضوب م ن ق د تن زّل علی ھ غ ضبھم و انّ المغل ول  م ن ق د حک م علی ھ                          

قھّاریتھم و انّ المعذّب من قد حکم علیھ جبّ اریتھم ف سبحانک ی ا الھ ی لا یق وم بع دلھم ش یئی                      

ل ی ک لّ ال ذّرات بف ضلک و         فی السّموات و لا فی الارض لانّ ھ دالّ عل ی ع دلک ف ارحم الّلھ م ع                 

جودک انّک انت الوھّاب و انّک من ورائھم محیط جبّار شدید امّا بعد فاعلم ایّھ ا الک افر ب االله                    

و المشرک بآیاتھ و المرض عن جناب ھ و الم ستکبر ع ن باب ھ انّ االله ع زّ ذک ره لا یع زب ع ن                        

 اغفل عن حکمک فی علمھ شئیی و لا یعجز فی قدرتھ شئی و انّھ  ما امھلک فی مقامک و لا

اعمالک لانّم ا یعج ل م ن یخ اف الف وت و انّ ھ ی سمع ال صّوت و ی درک الف وت و ین زل الم وت                        

فاشھد بالیقین ثمّ انظر بعین الیقین ثمّ لاخط بحق الیقین فی نفسک فانّ االله عزّه و ج لّ ق ال و                  

انک ف ی  انّ نار جھنّم لمحیط ة بالک افرین فوالّ ذی نف سی بی ده ان غفلت ک ع ن ذک ری و ع صی                    
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حکمی و اعراضک عن طلعت ی ل ک اش دّ م ن ن ار جھ نّم ب ل انّھ ا ھ ی تظھ ر لنف سک ف ی ی وم                      

القیمة و انّ الآن لو تعلم بعلم الیقین لترون الجحیم ثمّ لترونھا عین الیقین فوالّذی ھو علی ک                

و ج  ودی ق  د تغیّ  رت ال  بلاد و م  ن علیھ  ا م  ن حکم  ک و م  ا الآن ش  ئیی ف  ی عل  م االله الّ  ا و ھ  و  

عنک و لاعنک فمھلاً مھلاً لک یا عدوّاالله و ع دّو اولیای ھ ل و تعل م م ا اکت سبت ی داک               معرض  

فی امری لتفرّ الی قلل الآوتاد و تجلس عریاناً فی الرّماد و تشھق من حکم الایج اد و ت صعق                  

)245(لاھل الفواد اما تعلم ما فعلت یا مظھر الابلیس فکانّما ظلمت علی ک لّ م ن ف ی الوج ود               

ب و الشھود و قتلت کلّ من فی ملکوت الودود فانّ الامام علیھ السّلام قال م ن احتم ل              من الغی 

ذنب  اً فکانّم  ا احتم  ل ک  لّ ال  ذّنوب ف  آه آه بظلم  ک  ت  شھقّت الف  ردوس و م  ن علیھ  ا و ت  صعّقت      

الارض و من علیھا فقد تغیّرت المی اه و الاری اح و تخرّب ت ال بلاد و ان دکّت الجب ال و اص فرّت                  

ایب   ست الاغ   صان و انقطع   ت الاثم   ار ف   آه آه کی   ف اذک   ر م   ا اکت   سبت بغی   ر ح   ق   الاوراق و 

تکادالسّموات ان یتفطّرن و تنشقّ الارض وتخّسرالجبال ھ دّاً فق د احت رق کب د محمّ د و آل االله              

صلّی االله علیھ و آلھ فی غرفات الرّضوان و لطم ت الحورِّی ات ب سوء حکم ک عل ی و جھّھ ن                

ما فعلت و لقد اعرضت عمّن ھو مولا و مجلیّ ک ف ی ع والم الّت ی     فی روضات الجنان اما تعلم   

قد خلقھا االله لک و انت عبد رقّ فی ملکھ فوالّ ذی ھ و محب وب ف ؤادی ل و ک شف الغط اء ع ن               

عینک لترضی ان تقرّض بالمقاریض و تمشی فی الدّنیا ورآء  المجانین و م ا خط رت ببال ک                 

ض و غربھا لتعطی بان تنظر الی وجھ ی م رة   ذرّة خردل ظلم فی حقّی بل لو ملکت شرق الار   



271

واحدة و لا یقبل عنک لعظم مقامی الّذی خصّنی االله بھ ازعمت انّک ت ستلّذ ف ی ال دّنیا وقع دت                     

علی بساط السّلطنة و تکبّرت علی من حولک بما جعل االله الحک م ف ی ی دک لا وربّ ی ماقع دت              

 لا تأکل الّا من اثم ار ش جرة الح سبان و لا    الّا علی صدرالنّیران و لا تستلذ الّا بنار الخسران و 

تشرب الّا من حمیم الغسلان فمھلاً مھ لا ل ک ان ا ک ل ام وال النّ اس بالباط ل و ت صرف ال ی م ا                 

تھوی الیھ نفسک بالعاجل و تزعم انّ االله لا یسئلک عن ھ لاوربّ ی ان ل ک موع داً ی وم القیم ة                     

ھنالک لتعرف مق امی و تج د ن ار جھ نّم         بین یدی االله و رسلھ و جمیع ملائکتھ و جمیع عباده            

   ثیاب القطران و ما تنعم الّا بما تع ذب لل شّمس         )246(فی نفسک و انّ الآن ما لبست الّا من          

و القمر بح سبان فمھ لا مھ لاً ل ک ادع وت بع لاً ورض یت ظلم اً و ن سیت ع دلاً بع د م ا ق ال االله                 

 و لا تحسبنّ الّذین کفروا انّما نملی عزّوجلّ فی حق الظّالمین حیث قال و قولھ الحق للمؤمنین

بن  ار )؟(لھ  م خی  را لانف  سھم انّم  ا نمل  ی لھ  م لی  زدادوا اثم  اً و لھ  م ع  ذاب مھ  ین فی  ا ایّھ  االمغتر  

السّجین و حجرالستجیل  تفکّر لمحة این سلیمان و ذوالقرنین ثمّ ملکھا فی رضااالله عزّ ذکره          

 ذک ره ال یس انّھم ا م ا ت ا فکان ا مع ذبین و                ثمّ این ش دّاد و نم رود ث مّ ملکھ ا ف ی س خط االله ع زّ                 

لالھم  ا م  ن مح  یص اب  دا و ان ک  ان ال  شّرف مل  ک ال  دنیا و س  عة ارض  ھا و اموالھ  ا ف  انّ الی  وم   

ملوک الکفر لاکثر ملکاً عنک و اکثر اموالاً متک و ان کان الشّرف رض اءاالله و طاعت ھ فم ن             

 ال یس االله ق ال ف ی ح قّ الّ ذین       این تحرق نف سک بای دیک وتغف ل         ع ن ی وم الّ ذی یأتی ک                       

عمّ  روا و ال  دّنیا ک  م ترک  وا م  ن جنّ  ات و عی  ون و زروع و مق  ام ک  ریم و نعم  ة ک  انوا فیھ  ا                         
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فاکھین کذلک واورثناھا قوماً آخرین فما بکت عل یھم ال سّما و الارض و م ا ک انوا منت صرین                     

ون علّواً فی الارض و لا فساداً و العاقبھ         الیس االله قال تلک الدّار الآخرة نجعلھا للّذین لا یرید         

للمتّقین فکّر لمحة ھا تبقی فی الدّنیا فکیف ترض ی ب ھ عزّت ک ف ی عمرالّ ذی ھ و لا ی ذکر ف ی                          

جنب حیوة الآخرة کانّک فیھا حیّ م ا ش اءاالله و اراد ومال ک م ن م وت اب داً فوالّ ذی اخت ارنی          

عنھ و ترحم علیھا بم ا ن سیت حکم ھ      لحبّھ ما ارید علیک الارحمة لتخلص نفسک عمّا غفلت          

فکیف اذکر م و بقائ ک العظیم ة وجریرات ک               الکبی رة انظ ر م ن اوّل ی وم الّ ذی ان ا               

کتبت فی حقّک خف عن االله ربّک الی الآن قد مضی اربعون شھراً و انّک لو اظھرت المحبّة                  

ک ق  در خ ردل و لا انّ  ی  و خف ت ع  ن االله ف ی الحقیق  ة فوالّ ذی نف  سی بی ده ل  م ی نقص ع  ن عزّت       

 ککفّ رماد بل )247(طمعت فی دولتک اقلّ من خردل لانّ کلّ الدّنیا و الآخرة مع کفّین الصّفر 

انّ العارف ربّھ لم یطلب دون االله شیئاً و لا یری عزّاً الّا ف ی  رض ائھ و لاذلّ ا الاّ ف ی س خطھ و        

ن عرف حقی بل انّ ادنی السّالکین  انّ مقامک الّذی بھ استکبرت علی االله لم یمل الیھ احد ممّ           

العارفین قد ضرب یظھر نعلیھ مقامک فکیف انّک م ع م ا ت دّعی خ شیّةاالله ق د اخذت ھ بای دیک              

ک  ان االله م  ا خل  ق ذل  ک لغی  رک فکّ  ر لمح  ة ق  د اطلّع  ت بم  ا فع  ل ب  ی وش  یعتی م  ن جعلت  ھ ح  اکم  

عل ی دفع ھ و م ا کتب ت         الفارس لغتھ االله علیھ من حیث لایرضی ک افر لک افر اب داً و ان ت تق دّر                   

الیھ حرفاً لعلّ ینقص من فعلھ ظلماً و عدواناً حتّی فع ل م ا فع ل و ب ھ افت ضح نف سک و اجم ع                  

حطب جھنّم لزادک مع انّک لو کتبت الیھ سطراً لا یقرب الیّ ابداً و مع انّ ک تعل م ن سبھ الّ ذی            
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 حک م ال صّلوة و    ھو ارذل الانساب و حسبھ ھ و اردت ی بلغ ة اھل ھ لاح د م ن الع صاة و ن سیانھ                     

شرب خمره و قتل نفسھ و کثرة ظلمھ و ما اظنّ انّھ ترک کبیرة و لا صغیرة بل و الّذی نفسی       

بیده لو احتمل کلّ الجریرات فی ایّام دولتک لم یضرّک بمثل ذرّه ظلم احتمل فی حقّ ی ف افّ ل ھ     

ھ بعدل ھ انّ ھ ھ و    و لعنتھ االله  و سطواتھ علیھ مادامت السّموات و الارض فسوف ینتقم االله عن      

المقتدر القویّ و لعم ری ق د اض طررت ف ی ارض وطن ی ب شأن ق د خرج ت خائف اً مترقّب اً حت ی                

نزلت علی من ولد فی النّصاری فقد وقّرّنی و عزّزنی و استقرّ ف ی مق ام لا یوج د عن ده اعظ م                    

الآخ رة  منھ بما استطاع فی دین االله حتّی قضی نحبھ فاس ئل االله انّ یعطی ھ ج زاء اح سانھ خیر                    

کلّھا و لا شکّ انّ االله لا یخلف المیعاد ثمّ بعد ذلک اطّلعت بموقفی الّذی ل یس لاح د ب ھ عل م و                   

لا الیّ سبیل و رضیت بما فعل الّذی لا شأن لھ       الاّ شان للانعام فاس ئل االله ان یمزّق ھ بک لّ                      

علیک و م ا اس تحیت م ن    ممزّق جزاء کذّبھ و طغیانھ انّھ ھوالمقتدر الجبّار العسوف ثمّ نزّلت   

االله و لا من جدّی رسول االله و لا من احد من آبائی ائمّةالدّین علیھم ال سّلام و خف ت ان یقط ع            

 لو نزل ت عل ی بی ت ارذل النّ اس           )248(من کفّ خبزک و امرت بما امرت فوالّذی نفسی بیده           

نت ولدت فی   لیستحیی عن ذلک و لا ترونی عن بیتھ کما سمعت سلوک من ولد فی الکفر و ا                

الاسلام مع انّی قد کتبت الیک بشأن الحسنة لمقامک الّذی  تعزّزت بھ ما لا یلیق بشأنک ف انّ         

الیوم بشأنک مثل ھذا منّی انصف باالله لو نزل علیک ابن سلطان الرّوس ھل تأمرلھ بال سّجن                 

 حزب ھ  أ لیس ابن رسول االله لدیک اذّل منھ مع انّک تقلّب فی لیل ک و نھ ارک بحک م اح د م ن                     
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فی قرب جوارک و لا ترحم علی ذرّیة محمّد صلّی االله علیھ و آلھ م ع اظھ ار ض عفھ و عج زه                  

ثمّ اظھرت بذلک خوفک لمّا امرت بالمسیر  من سبل البرّّ مع استقرارک علی ب ساط ال سّلطنة    

و اقت  دارک بل  ی انّ ذل  ک لح  قّ و لق  د م  ن حم  ل ظلم  ا و بع  د ذل  ک م  ع س  قھ ارض  ک و کث  رة      

نت لی بسجن جبل الّذی لم یکن ھنالک ان سان و ل یس ابع د من ھ ارض اً و جعل ت        اموالک قد اذ  

نزولی علی الّذی  انت تعرف مقامھ فلعمری لو جاء الی باب بیتی ب ان اجعل ھ خادم اً لحم اری                  

ما اخترتھ لقلّة رأیھ و بعد مقامھ و ممّا اضحکنی فعلھ انّھ خرج مراراً عدیدة الی ض رب مل خ                  

و حشیش ایدی الصّبیان فھذا مبلغ جھلھ لدیک و انّک م ع ذل ک تکت ب     بمکنسة ایدی رعایاه    

الیھ روحی فداک بلی بمثلک یلیق ان تجعل روحک  ف داه و تأخ ذ ام وال المل ک و تعط ی ال ی                

قوم ھم لدّی  اضلّ من انعام لیصرفون فی غیر محبّتھ االله و یشربون الخمر و یلغون فی السّر 

ا و لا ت صرّف لذرّی ة رس ول االله ص لّی االله علی ھ و آل ھ بق در              و انّ ذلک حظّک فی الحیوة الدّنی      

قیمة حیوان فی سبیل سجنھ و ترضی بادنی عمل ھ ارون م ع موس ی ب ن جعف ر علی ھ ال سّلام                        

لانّھ امر فی السّبیل ما امر و انت غفلت عن ھذا و لا تستشعر م ع کب ر س نّک الّ ذی ق رب ال ی                  

عشرین س نھ و ت أمر ب ھ ال ی بل د الغرب ة بع د م ا             تسعین سنة بان تجفو عمّن ھو ابن ثمانیة و          

تعرف نسبھ من رسول االله و ح سبھ الّ ذی لا یعادل ھ ف ی الف ارس اح د و کف ی ف ی فخ ری ب انّی                     

 حی ث ق ال ص لّی االله علی ھ و آل ھ       )249(اشرف العرب قرشیاً  و اعزّ العجم فی مل ک الف ارس             

دی رجال من فارس و کفی فی مقام ک     فی شأن من کان فیھ لوکان العلم فی الثّریا لنا و لتھ ای            
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ما قال روحی و من فی ملکوت الامر و الخلق فداه اترک التّروک و لو کان ابوک ان احبّ وک              

اکلوک و ان ابغضوک قتلوک و انّی اعل م انّ ک لاتب الی بم ا کتب ت ف ی ش انک لانّ م ن لایب الی                   

 علیھ السّلام لم یبال من      بالفحشاء فی محضرالنّاس الّذی ھو علامة شرک النّطفھ تبضّ الامام         

ذلک ولکن کتبت ذلک لشدّة سخط االله علیک و ل تعلم ب انّ ک لّ ظل م وق ع ب ی ف ی دول ة المل ک                      

انت عملتھ ھل یقول یوم القیمة ابوالشّرور بانّی عملتھ فیک و لقد ھلک ت المل ک بم ا ص نعت                    

 حول ھ م ن امن اء    فی حقّھ من شکل التثلیث و التّربیع بما اخبرتھ ببعض م ا اخب رک ال ذّین ف ی             

حزبک و انّھ لاجل الحق اتبع ک و ان ت م ا ترحّم ت علی ھ و رض یت بھلاکت ھ و ھلاک ة نف سک                   

اتّق االله فانّک ما ظلمت الّا نفسک و ما جمعت النّار الّا لنفسک و انّی م ع م وقفی ف ی ال سّجن                     

رض اه و لا راح ة   کانّی فی الفردوس عند ربی لانّی لا اری لذّة الّا فی قربھ و لا سروراً الّا ف ی     

الّا ف ی ان س جناب ھ و لا اری م ا دون ھ الّ ا کقب ل وج وده ل م ی ک ش ئیاً و کف ی ب ھ ولّی اً کف ی ب ھ                      

ن صیراً ق  ال و قول ھ الح  ق ل ن ی  صیبنا الّ ا م  ا کت ب االله لن  ا ھ و مولین  ا  و عل ی االله فلیتوکّ  ل ک  لّ        

ة باذن االله عزّ ذک ره  المؤمنون فقد اتممت النّعمة فی حقّک بما اجریت من قلمی فی ھذا السّاع 

و انّک لو تعلم الواقع لتری حرفاً من ذلک لنفسک احرّمن نار جھنّم و لقد اخبرک ب بعض م ا                    

اکتسبت لعلّک ترجع و ان عدت لاعود فی حکمک و ما انبئّک مثل خبیر انظر کنت قطرة ماء  

 و لیس لک الّذی خرجت من مقامین فسوف ترجع الی تحت التّراب و تقول یا لیتنی کنت تراباً

الیوم جی ت  یخلّ صک و لا ص دیق ینفع ک و لا ول د ی ستغفراالله ربّ ھ ل ک الّ ا الّ ذین یلعن وک و                        
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)250(یسئلون االله بضعف العذاب فی حقّک الّا انّ ذلک لظلم عظیم قد عمّ رت قب ور الام وات         

ع زّ  و احییت نفوس العصاة  وخرّبت قلوب اللئالی منّ مح ال الف یض و الالھ ام حی ث اش اراالله        

ذکره لا ی سعنی ارض ی و لا س مائی ب ل ی سعنی قل ب عب دی الم ؤمن و افنی ت نف وس الرّاض یة                 

المرضیة غافلاً ع ن مفھ وم قول ھ ع زّ ذک ره م ن قت ل مؤمن اً فکانّم ا قت ل النّ اس جمیع اً و ق ول                            

رسول االله صلّی االله علیھ و آلھ من آذی مؤمناً فقد آذی االله و قول وصیّ من اوصیائھ فی حقّ 

اصب حین س ئل  عن ھ ق ال علی ھ ال سّلام انّم ا النّ ا ص ب م ن ن صب الع داوة  ل شیعتنا فراق ب                              النّ

نفسک و انتظر امر ربّک فانّ اجل االله لآت و لا مرّدلھ و انّ ربّک لبالمرصاد و لا تحسبنّ االله          

غافلاً عمّا عمل الظّ المون و س یعلم الّ ذین ظلم وا ایّ منقل ب ینقلب ون و س بحان االله ربّ ک ربّ             

.العزّة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمداالله ربّ العالمین

خلاصۀ احوال حضرت نقطۀ اولی و جریان این امر در ایّام حبس آن مظلوم              

در چھریق

خلاصھ اح وال ح ضرت نقط ھ اول ی و جری ان ای ن ام ر در ایّ ام ح بس آن مظل وم در چھری ق و در تمام ت                  

جن اب آق ا س یّد ح سین ی زدی ن زد وی ح ضور داش ت و چنانچ ھ          مدّت توقّف آن ح ضرت در قلع ھ چھری ق       

مذکور شد با ھمھ ممانعت کھ علما و فقھا می نمودند از مؤمنین ھر کھ  می توانست بزیارت می ش تافت      

چنانچھ ھر یوم جمعی بزیارت وی رسیده و جمعی دیگر مراجعت می کردند و ملّا حسین و دخیل مراغ ۀ         

وی از اص  حاب ش  ھیر در کھن  ھ ش  ھر س  لماس ب  ھ خان  ھ ملّ  ا عل  ی کھن  ھ   ش  اعر و ذاک  ر مراث  ی خان  دان نب   



277

شھری از تلامذه خود بھ موجب امر آن بزرگوار س کونت و اس تقرار گرف ت و ھ ر ھفت ھ در لی الی جمع ھ              

احرام حریم  دوس ت ب ستھ پی اده ب راه افت اده دو س اعت ب ھ غ روب آفت اب مان ده ب ھ چھری ق میرس یدند و                             

 و تحصیل اذن حضور نموده با مراعات آداب لازم ھ ب ھ قلع ھ وف ود مییافتن د      اندکی در بیرون راحت کرده    

و ربّ اعلی حالاً  قیام می فرمود و در سرپا تکیھ بھ دیوار میداد و دخیل با ملّا عل ی ذک ر م صائب وارده                    

ر بر ائمّۀ اطھار مینمودند و آن حضرت در قی ام چ شمھا ب ر ھ م گذاش تھ از ابت دا ت ا انتھ ای اذک ار و اش عا            

قطرات اشک لا ینقطع از چشمش جاری بوده از محاسن بروی عبا و زمین میریخ ت و پ س از خ تم رث ا            

نیز اذن جلوس میدادند و چای طل ب فرم وده تن اول مینمودن د  آنگ اه ای شان                   )251(وآنان را می نشستند 

ا ب رادرش  ب  )انیس(مرخص شده و بکھنھ شھر مراجعت میکردند و در آن ایّام میرزا محمّد علی زنوزی      

بیوک اقا بدون بیم و احتیاط از احدی بھ تبلیغ عموم  مشغول بودند و علما و نویسندگان بابیّ ھ در اغل ب               

بلاد و معمورات ایران با علما و فقھا اثناء عشریھ احتجاج و اس تدلال داش تند و گ اھی در اثب ات حقیق ت                      

لی ھ و نقلیّ ھ و وجدانیّ ھ و است شھاد از     این ظھور کتب و رسائل تصنیف و تألیف مینمودن د و ب ا دلائ ل عق              

قرآن و احادی ث و کلم ات بزرگ ان حقیق ت آن ام ر را ثاب ت و روش ن میکردن د ول ی ب ھ واس طۀ ت ضییقات                     

ش  دیده و قت  ل و غارتھ  ای عدی  ده مدی  ده ک  ھ ب  ھ ن  ام عقی  دت جدی  ده ب  رای ای  ن طائف  ھ در آن ای  ام و بع  داً        

 در دست نماند چنانچھ بسیاری از آثار آن حضرت نی ز  استمرار گرفت از آنھمھ کتب و رسائل قدر مھمّی        

در اثر واقعات مذکوره بانواع مختلفھ از میان رفت یا بھ دست دشمنان اح راق و ات لاف گ شت و ی ا خ ود              

دوستان از خوف تعرّض اعدا در زیر زمینھ ا و غی ره گذاش تھ پنھ ان کردن د وض ایع و مفق ود ش د آورده                       

واعظ از تلام ذه س یّد رش تی  و از معتب رین علم ای ش یخیھ ک ھ در ال سن                   اند کھ در تبریز حاجی ملا علی        

وافواه حاجی ملاّ علی زند اشتھار داشت و واعظ طلیق اللّسانی بود و حاجی سلیمان خ ان اف شار ص ائن                      
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قلعھ سابق  الوصف در تبریز برای وی مسجدی بنا نمود و بدرب مسجد بر سنگ رخام این آیھ ق رآن را   

کت ابی موس وم بب اب الرّحم ة در اثب ات      "نّھ م ن س لیمان و انّ ھ ب سم االله ال رّحمن ال رّحیم             ا"حجّاری کرد   

حقیق ت ظھ ور ج ضرت ربّ اعل  ی و انک ھ اوس ت ق  ائم منتظ ر و مھ دی موع ود ت  ألیف نم ود و ملّ ا محمّ  د           

ممق انی کت  اب را از او ب  ھ بھان  ۀ مطالع ھ و رس  م  عاری  ت گرف  ت و در آت ش انداخت  ھ س  وزاند و جمع  ی از    

عالم و جاھل شیخیھ را گرد خویش انجمن کرد و حاجی ملاّ عل ی را تھدی د ب ھ قت ل و ت دمیر نمودن د و او             

نی  ز مرع  وب گ  شت و از ریاس  ت و م  سجد و منب  ر و امام  ت جماع  ت نتوان  ست ص  رف نظ  ر نمای  د ل  ذا ب  ھ  

 و )252(حسب ظاھر این مذاکرات را متروک داشت و بھ شغل ملاّئی و ریاس ت خ ویش م شغول گردی د      

شرح کتاب ابواب الھدی تألیف ھشترودی و رسالۀ ملّا جعفر واعظ قزوینی را در مقدمۀ کت اب آوردی م و           

نسخ برخی از آن رسالت عربیّھ و فارسیّھ کھ در حدود ایّام م ذکوره نوش تھ ش ده اکن ون موج ود اس ت و                

راح ص  در و تمام  ت ظ  واھر و ب  واطن آنھ  ا م  شحون از روح ایم  ان و حقیق  ت و خل  وص و معرف  ت و ان  ش

دینی میباشد و لختی از آنھا را در بخش سوّم ثبت خواھیم داشت و درعین احوال م ذکوره ع دّت و ق وّت               

بابیّھ روز بروز در اشتداد و ازدیاد  بود و معاریف نفوس از ھر طبقھ بدان امر ب دیع گرویدن د و احتم ال       

ت ص ادرۀ از ناحی ۀ ح ضرت نقط ھ     مقاومت ھای  مھیب بین آن ان و اعدای شان میرف ت و گ اھی در توقیع ا           

اولی مضامین و فحوای قت ال ب ود و اس تنباط ارادۀ جھ اد می شد بدرج ھ ای ک ھ ن وبتی بع ضی از اص حاب                        

باندازۀ استعداد خود تھیۀ نق ود و آلات ح رب نم وده ب ھ چھری ق رفتن د و در آنج ا ملتف ت ش دند ک ھ چن ین             

وادث عظیم ھ مازن دران و نیری ز و زنج ان و     نبوده و مراجعت کردند پ س در آن ایّ ام آث ار ق رب وق وع ح           

غیرھا در شرف ظھور و وقوع بود و بھ واسطۀ تھیّیجات و تضییقات علما و غفلت دول ت محمّ د ش اه و          

حاجی میرزا آقاسی از فوائد و آثار عظیمھ ئیکھ آن امر برای دین و دنیای ای ران داش ت آث ار و مق دمات              
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ت بابیّھ قوّت و عدّتی داشتند و مق اومتی توان ستند م دافعت    آشوب از ھر سو نمایان گشت و ھر جا جماع     

کرده در مقابل لطمات اعدا پای ثبات بیفشردند و آنجا کھ ق وّت و ق درتی نداش تند از تی غ بی دریغ حکّ ام و        

فرمانگذاران مملکت گذشتند اموال بھ غارت رفت و اھل و عیال دستخوش ظلم و تعدّی بیگانگان ش د و                  

ھریق بود کھ ابتدا فتنھ مازندران برخاست و ای ن واقع ھ در ذی ل فتن ھ خراس ان  و      آن حضرت در حبس چ 

)253(:و شرح آن اینست)احتجاج باب الباب بھ علمای خراسان(حرکت جناب باب الباب شروع شد 

احتجاج باب الباب با علماء خراسان

 ق دّوس از آن بل د و منج ر    چنانچھ در ذیل فتنھ مشھد کھ مؤدی بھ حرکت جناب حاجی می رزا محمّ د عل ی          

بھ تفرقۀ اصحاب گردید نگاشتیم میرزا محمد باقر قائینی برای عرض شکایت از علمای مشھد بمعسکر                

حمزه میرزا حشمت الدولھ والی خراس ان ش تافت و ش رح م اجری را ب وی داد و داد و ام داد طلبی د و از               

ودند غورریسی              و احقاق حق     آنجائیکھ شاھزاده مذکور با اردویش در جناح حرکت بھ مشھد ب          

را موکول بورود خود در شھر نمود و پس از انقضاء ایامی چن د اردو برچی ده ش د و ش اھزاده ب ھ ش ھر                       

اندر شده بروساوة حکمرانی متمکن گشت و بانتقام  و کیف ر شورش یان ش ھر و حف ظ ق درت و حکوم ت                    

ز متنف ذین و مُف سدین ش ھر اتف اق کردن د و ب ھ       خود م شغول گردی د و از آن سو علم ائی م شھد ب ا جمع ی ا         

خصومت و مقاومت با بابیّھ قیام نمودند و جماعت اصحاب نیز در ت ب ش کوی  از تع دیّات ح اجی می رزا                  

حسین مجتھد و غیره داد خواھی را الی عنان السّماء مرتف ع س اختند و گفتگ و و م ذاکرات مذھبی ھ فیم ا                      

 جن اب ب اب ب رای شناس اندن مق ام معرف ت آنرؤس اء دینی ھ ب ھ               بین اصحاب و آنان ھمی بتکرار پیوست و       

عامّھ م ردم و ب رای  تعری ف مق دار ممیّ زه ش ان در تفری ق ح ق از باط ل دس تور داد یک ی از خط ب غی ر                           
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مشھور حضرت علی امیرالمؤمنین را با رنگ سرخ نوشتند و یک ی از خط ب ح ضرت اعل ی نقط ۀ اول ی               

 مشھد از صنف تُجّ ار ک ھ ھن وز    )254(ز مؤمنین غیر معروف  را بسیاھی بنگاشتند و بھ صحابت یکی ا    

باسم بابی اشتھار نیافتھ بود نزد علمای شھر فرستاد و او نخست نزد حاجی میرزا ھاش م مجتھ د ب زرگ     

کھ در آن زم ان ش خص  اوّل علم ای خراس ان ب شمار میرف ت بُ رد و خطاب ۀ ح ضرت عل ی را ک ھ ب ھ خ طّ                   

و گفت این کلام سیّد باب است تمنّی دارم عیب و نقصان آن را در حاش یھ          قرمز نوشتھ شده بود نشان داد       

مرقوم و بھ خاتم شریف مھمور فرمائید تا در حین احتجاج ب ا جماع ت بابی ھ در دس ت م ن وثیق ھ و س ند              

باشد پس حاجی میرزا ھاشم قل م ب ر گرف ت و در کن ار خطب ھ ب ر چن د ج ای از عب ارات اعت راض نم ود و                          

د و مضامینش را بر خلاف مُعتقدات اھل بیت عصمت و طھارت و قائل آنرا کافر و معتقد              معانی آنرا الحا  

بھ آنرا زندیق ب ر ش مرد و ب ا خ اتم خ ویش مھم ور ک رده بدس ت آن ش خص داد و ای ن از آن رو ب ود ک ھ                            

چنانچھ قبلاً نگاشتیم بابیّھ بموجب سنّت خود عادت چنین داشتند کھ کلمات حضرت نقطھ اولی را برن گ              

قرمز مینوشتند و آنع الم م شھور فری ب رن گ را خ ورد و ب ر کلم ات ح ضرت  امیرالم ؤمنین اعتراض ات                          

بنوشت سپس شخص مذکور ورقھ مزبوره را نزد حاجی میرزا ح سن س ابق ال ذکر ب رد و ھم ان تمنّ ی و                   

ا درخواست را بنمود تا مانند حاجی می رزا ھاش م عم ل ک رد و ایرادات ی چن د بیف زود و م ضامین خطب ھ ر                        

.زندقھ  و قائل آنرا مشرک و متقد بھ آنرا کافر نوشت و با مھر خویش مھمور داشت و بدست حام ل داد     

 و او ورقھ را نزد علمای دیگر برد آنان نیز بھ ح اجی می رزا ھاش م و ح اجی می رزا ح سن تأسّ ی                          )255(

ع آن ای  رادات کردن  د و ای  رادات نحویّ  ھ کثی  ره ب  ر عب  ارات خطب  ھ گرفتن  د چنانچ  ھ ب  ر بی  ست و ی  ک موض    

نوشتند آنگاه خطبۀ ای از بیانات حضرت اعلی را کھ برن گ س یاه نوش تھ ش ده ب ود بت دریج ن زد علم ای                       

مذکور بُرد و نسبت بھ ح ضرت عل ی داد و ھمگ ی تح سین ھ ا کردن د و ب ر حاش یۀ ب ھ خ ط خ ود اعت راف                
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نی م شھور خ اص و   نوشتند  کھ از  کلمات امام ھمام اس ت و در بلاغ ت و عظم ت و ص حّت الف اظ و مع ا                    

عام و مھمور داشتھ بدست حامل دادند و چون دو سند مھمور بدست جناب ب اب رس ید آنھ ا را در دس ت                  

گرفتھ در محضر ارباب علم و فضل ارائھ داده فریاد برکشید کھ أَیھاالناس این کت اب نھ ج البلاغ ھ و ای ن             

  نگاش تھ ان د در ب اب    )ھ ب ا ش تجرف؟  یخ تص ایتک   (خُطبھ یکی از خُطب مندرجۀ آن است بیابید ببینید کھ    

قائل علما چھ نوشتھ اند و در باب خطبھ نقطۀ اولی چھ نگاشتھ اند پس بدانید کھ انکار و عن اد علم ا در                     

 در 107ح  قّ ح  ضرت اعل  ی و م  ؤمنینش ناش  ی از اغ  راض شخ  صیّھ و ح  بّ ریاس  ت اس  ت و ای  ن ق  ضیھ      

علم ا ح ال را بدینگون ھ دیدن د آت ش کین ھ و             خراسان شھرت بلیغ یافت و بسائر بلاد سرایت نمود و چون            

بتھ  یّج ع  وام و ش  ورش و انق  لاب پرداختن  د و   )256(ض  غینھ ش  ان ب  شدّت م  شتعل ش  د و ب  ا ج  دّیت ت  امّ    

شاھزاده حکمران چون اوضاع را مشاھده کرد از وخامت عاقبت بھ اختلاف و م شاجره ھراس ناک ش ده                

 نمود چھ از طرفی فتنۀ سالار در میان بود و می    سخت در اندیشھ فرو شد و افکار گوناگون ویرا احاطھ         

ترس  ید فتن  ۀ بابی  ھ ب  دان پیون  دد و از طرف  ی دیگ  ر اخب  ار ق  رب اختت  ام حی  ات محمّ  د ش  اه میرس  ید و ام  ور  

مملکت متزلزل مشاھده می گشت لاجرم از جناب باب خواست کھ چندی از مشھد خ ارج ش ده ب ھ جھ ات                 

دو گفت کھ من خود مایل باقامت این بلد نیستم و عزیمت زیارت       اُخری سفر فرماید و او نیز قبول کرده ب        

ک ربلا دارم و ب  ھ اص  حاب و احب اب نی  ز اظھ  ار داش  ت و آن ان بغای  ت مت  أثّر ش  ده متف ق الق  ول ب  او ع  رض     

کردند ک ھ م ا ھرگ ز از ش ما مُنف ک  ن شویم و بھرج ا عزیم ت کن ی ھم راه خ واھیم ب ود پ س آن جن اب ب ھ                  

فرم ود و در ان دک زم انی ھم ھ آم اده ش دند و در خ لال ھم ان ای ام پیغ ام از           ایشان ام ر تھی ھ ل وازم س فر       

ر بلاد اخری بدست  سائر  صورت گرفت نظیر آن د)الباب استمنظور جناب باب(کوره کھ در مشھد بھ دست جناب باباین قضیھ مذ-107
)نیفاضل مازندرا(. نیز تکرار پذیرفتعلمای
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ط  رف ح  ضرت نقط  ۀ اول  ی از چھری  ق باعمان  ھ حضرت  شان ب  رای وی رس  ید و دس  تور چن  ین ب  ود ک  ھ آن  

جزی رۀ  عمامھ را بر سر گذاشتھ و بنام سید عل ی م سمّی  گ ردد و رای ات سُ ود ب ستھ ب ا اص حاب ب سمت                        

)ان کھ در عصر پھلوی تعمیرات ب سیاری یافت ھ و بن ام باب ل م سمی گ شت          بار فروش مازندر  (خضراء

رھسپار شوند و با شجاعت علوی برای نصرت حبیب یعنی حضرت قدوس و اعلاء ام ر ب دیع در آن ج ا                    

 اصحاب مانند  وقعۀ  بدرحول شان مجتم ع م ی گردن د لاج رم ھمینک ھ ھمگ ی          )257(قیام نمایند و عدّه ای    

ھیّا شدند از شھر عزیمت حرک ت کردن د و تم ام م دت توقّ ف آن جن اب در م شھد            برای آن سفر پر خطر م     

.پس از عودت از اردوی حشمت الدّولھ یک ھفتھ بود

نھضت جناب باب و اصحاب با رایات سُود بھ نصرت امر قائم در 

جزیره خضراء

ویست و دو  در یوم نوزدھم شعبان سال یکھزار و دویست و شصت و چھار ھجری قمری آن جناب با د                

فرس خ از  تن از اصحاب از مشھد خیمھ بیرون زده بنام زی ارت ک ربلا رھ سپار گ شتند و در م سافت ی ک      

مشھد ن زول و توق ف نمودن د و در آن ج ا ح سب دس تور م ذکور ح ضرت ربّ اعل ی عمامّ ھ س بز ب ر س ر                   

ق ش رق و دال و  گذاشتھ و رایات سُود برای اص حاب ب ستھ و آن انرا قی ادت نم وده مانن د نج م ط الع از اف               

ھادی بشمس طالع مبعوث گردید و سوار بر اسبی اصیل و رھ وار ب ود و شم شیری آب دار حمای ل داش ت             

کھ آن اسب و شمشیر را سرھنگ عبدالعلی خان سابق الذّکر در حین وداع با او در مشھد برسم ھدی ھ و      

ین طری ق ع ازم مق صد ش دند     یادگار باو تقدیم نمود و سائر اصحاب نیز ھمگی اسلحھ ھمراه داشتند و بد          



283

و در نقاط راه بھدایت ناس و نشر و اعلان امر بپرداخت و چون بھ نیشابور رس یدند  ح اجی عبدالمجی د                

از مؤمنین و تجّار مُحترم صاحب ثروت ساکن بلد طالب مرافقت و ھمراھی با آن جن اب گ شت و دو روز             

 ل وازم س فر فراغ ت حاص ل ک رده بای شان         بپاس خاطر وی در آن جا توقّ ف نمودن د ت ا از ت دارک          )258(

پیوست  در آن دو روز کمایلیق اعلان و اشاعھ امر فرمودن د و جمع ی از م ردم  م راوده ک رده س ئوال و            

ج  واب نمودن  د پ  س از نی  شابور حرک  ت کردن  د و چ  ون ب  ھ س  بزوار رس  یدند و دو روز در ب  اغی  اقام  ت     

 م ؤمنین س ابق و لاح ق بم وکبش  پیوس تند از آن      گزیدند و ندای امر جدید را مرتف ع نمودن د و جمع ی از             

جملھ میرزا تقی جوینی شھیر کھ مردی دانشمند و صاحب تقریر و تحریر و مالک  فکر و تدبیر بود  ب ا         

وی ھمراه گشت آنگ اه از آن بل د حرک ت و چ ون ب شش فرس نگی یعن ی ح والی مزیت ان رس یدند کربلائ ی                   

 بمازندران رفتھ بود از آنجا مراجع ت نم وده در آن من زل    علی اصغر نام کھ در خدمت قدّوس از خراسان 

توقی  ع ش  ھادة  "ب  ھ مح  ضرش  رس  ید و حام  ل نام  ھ و ت  وقیعی از آن ح  ضرت ب  رای وی ب  ود ک  ھ بن  ام        

مشھور است و در آن توقیع شدید التأثیر مملوّ از اسرار منیع ک ھ حکای ت و اخب ار از ق رب                108"الازلیّھ

 اصحاب میکرد ویرا بنام  علی ستوده و بقیام ب ر ن صرت مبع وث و    شھادت آن حضرت با ھفتاد  نفس از 

فرمود  پس آن جناب ف ی الح ال   مأمور داشتھ و باصحاب و احباب عموماً امر بھ استقلال  در ظلّ رایتش

غسل نموده و البسھ نو در بر کرده باصحاب امامت نموده و صلوة ظھر و عصر را بجماعت پرداخ ت و         

د فرمود کھ او را بنام سیّد عل ی نامی ده و مق صد از س فر را ک ربلا گوین د و منظ ور               اصحاب را أمر و تأکی    

 مازن دران ب ود ت ا اس رار رج وع      )259()باب ل (کربلا را عشق و فدا در جزیره خضراء یعنی ب ار ف روش    

در آن یوم قیام و طلوع آشکار ش ود و نھ ضت ب رای ن صرت ام ر ب دیع پدی دار گ ردد و آن ح ضرت را از                      

.مراجعھ گردد.... بھ ظھور الحق جلد سوم صفحھ -108



284

 جف  ای علم  ای س  اری و ب  ار ف  روش م  ستخلص س  ازند و اگ  ر ممک  ن باش  د از آنج  ا ب  ھ چھری  ق ت ضییق و 

روان  ھ ش  وند چ  ھ طری  ق طھ  ران م  أمون نب  ود و ناچ  ار بودن  د ک  ھ از طری  ق مازن  دران و گ  یلان رھ  سپار     

آذربایجان گردند و صورت توقیع مذکور را در بخش سوّم ضمن ش رح اح وال آن ح ضرت ثب ت مینم ائیم                

اب باب پس از انجام امور مذکوره با جمعیت ھمرھان از آن منزل بصوب مازن دران حرک ت     و بالجملھ جن  

نمود و گروه بابیھ کھ از مواطن متفرّقھ برای التحاق بموکبش میرسیدند و ی ا در  معم ورات ب ین طری ق                    

وارد شدند سُکنی داشتند و یا جدیداً بدان امر ایمان می آوردند بدو می پیوستند چنانچھ روزیکھ بمیامی                

جمعھ بود و در مسجد اداء صلوة جمعھ فرمود پ س ب ر منب ر برآم ده خطب ۀ بلیغ ی ان شاء ک رد و احادی ث                    

بسیار در خصوص طلوع رایات سود در قرب ظھور موع ود و بی ان نم ود و چن ان در ح ق خ ود آنھ ا را                        

شتند ک ھ یک ی از   مطابق و مدلّل داشت کھ اکثری از مستمعین منجذب  شدند و سی تن بھ ایشان ملح ق گ       

آنان شیخ زین العابدین نام پیری روشن ضمیر و عالمی پارسا و نحریر از تلامذه شیخ اح سائی ب ود ک ھ                      

از شدّت ایمان پیاده در رکابش میدوید و ابیات و آیات و مناج ات میخوان د و پ سر ج وان ن وزده س الھ او           

خطبھ کرده ب ود مک رّراً ب دو میگف ت      برای پسر دوشیزۀ )260(نیز با وی مرافقت داشت و چون بتازگی   

جان پدر این سفر آخ رت اس ت بی ا ک ھ ح ال عروس ی ب سیار مب ارکی ب رای ت و در نظ ر دارم و منظ ورش                       

شھادت فی سبیل االله بود و در این منزل م لا ح سین ج واب نام ھ ح ضرت ق دّوس را نگاش تند و کربلائ ی                     

سیل داش  ت و دو روز در آن من  زل توقّ  ف عل  ی اص  غر مزب  ور  را م  أمور ای  صال آن نم  وده بمازن  دران گ    

نمود و چند تن دیگر از اھالی نی ز ب دان جم ع ملح ق ش دند و پ س از آنج ا حرک ت نمودن د و چ ون بق رب                            

ازمیان رسیدند و در سایۀ درختانی منزل نموده بیارامیدند س لیمانخان ن ام مال ک آن قری ھ ب ھ اتف اق م لا                        

حاب بیامدند و او برای ملای مذکور تبیین امر و اقام ۀ دلی ل   کاظم نام ملای آنجا بھ  دیدن آن جناب و اص      
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و برھان بنمود ولی ملا اعراض کرد و بر لباس وبر لباس وی اعتراض نموده گف ت ب ا ع دم انت ساب ب ھ                     

خاندان رسالت  چرا دستار سبز بر سر بستھ و لباسی را کھ اختصاص بخان دان بن ی ھاش م دارد ت صرّف                   

ب دین طری ق اطن اب س خن داده م سئلھ را واض ح و روش ن س اخت ک ھ اولاً          کردۀ آن جن اب در ج واب وی        

عمامھ سبز بر سر نھادن ام ری مھ مّ و مُعتن ی ب ھ نی ست چ ھ از طری ق احادی ث  و اخب ار بم ا رس یده ک ھ                 

حضرت رسول عربی علیھ صلوات االله و سلامھ عمامھ سیاه و یا س فید ب ر س ر مینھ اد و ائم ھ بزرگ وار                      

یز ھر ی ک دس تار و ع صابھ ھ ای مختلف ھ الال وان ب ر س ر م ی گذاش تند و تخ صیص                 از سلالھ اطھار او ن    

 ھجری بھ حکم ملک اش رف بجھ ة   900عمامھ خضرا از مخترعات  متأخّرین می باشد و در حدود سنۀ          

 و ھمچنین ب دو فرمودن د م ن ب دو جھ ت عمام ھ خ ضراء ب ر             109)261(.امتیاز یافتن سادات ابداع گردید      

 ولی زمان م را حک م ب ھ س یادت ک رده، فرم وده اس ت عمام ۀ س بز برس ر بگ ذارد و                سر نھادم، اول آنکھ   

ب دلائلی  .دیگر آنکھ بدلایل قرآنی ثابت است ھر شریفی سیّد است و میتواند عمامھ س بز ب ر س ر بگ ذارد                   

محکم و متین بر او ثابت و مبرھن نمودند  و او خاموش ش ده از راه دیگ ری بن ای معارض ھ را گذاش ت                     

ھ مباھلھ انجامید و حق از باطل تفکیک و تمیز گشت و ھریک دیگری را نف رین نم وده و خ دای            تا امر ب  

) کتاب تاریخ میمیھ مراجعھ گردید11 و 10مکن نبود لھذا برای تکمیل این صفحھ بھ صفحات م261صفحۀ دسترسی بھ (-109

نھ بھ سمت عراق شدند تا انکھ وارد نیشابور شده بھ جھت جناب حاج  از شھر مشھد رایت سفر برافروختھ حرکت فرمودند و روا1264و در نوزدھم شھر شعبان المعظم در سنھ (...

 در خدمت آن حضرت روانھ گردید از نیشابور حرکت تا ـنکھ وارد سبزوار شدند دو روز ھم در باغات ]و[عبدالمجید دو روز توقف فرمودند تا انکھ حاجی ھم تدارک خود را دید 

ت فرموده روانھ شدند تا بھ منزلی مھ آنرا مزینان می نامیدند رسیدند در انجا نزول اجلال فرمودند و در آن منزل کربلائی علی اصغر بنای سبزوار توقف فرمودند و بعد از انجا حرک

 قائم جیلانی حض   رتمبارک از مشھد رفتھ بود بھ خدمت قائم خراسانی مشرف شد و توقیع بھ خط)گیلانی منظور حضرت قدوس می باشد(قائینئ کھ در خدمت حضرت قائم جیلانی 

از برای قائم خراسانی آورد و احکامات چند در آنجا مرقوم کلک عنبرین شمیم فرموده بودند از جملھ یکی آن بود کھ حضرت قائم خراسانی را مأمور فرموده بودند کھ عمامھ سبز بر 

چیده بر سر مبارک بگذارند در ھمان منزل آن بزرگوار غسلی فرمودند و عمامھ سبزی پیچیده بر در ھمان منزل آن بزرگوار غسلی فرمودند و عمامھ سبزی پیسر مبارک بگذارند 

نمودند یعنی بارفروش و چند نفر میامیی بھ اصحاب ملحق شدند و از )با(سر مبارک نھادند و اسم مبارک خود را ھم آقا سید علی مکی نامیدند و از آنجا حرکت فرموده و روانھ ارض 

. فرموده روانھ شدند تا آنکھ بھ منزلیکھ آنرا ارمیان می نامیدند در انجا نزول اجلال فرمودندانجا حرکت

در زیر درخت بزرگی نزدیک بھ صبحی بود کھ یک شاخھ بزرگی از ان درخت شکست و بھ بالای اص حاب افت اد از برک ت آن بزرگ وار ھ یچ آس یبی ب ھ اص حاب ح ق نرس ید پ س از آنج ا                  

)10 و11.صص–وقایع میمیھ (.ھ شدند تا رسیدند بھ شاھرود در بیرون شھر در زیر درحتی نزول اجلال فرمودند و اصحاب ھم در زیر درختان دیگر منزل کردندحرکت نموده و روان 
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 نفرین نموده خ دای را   )262(110نفرین نموده.را برافراشتھ و عذابش را بر طرف باطل خواستار شدند    

ا م لا  بر افراشتھ، عذابش را بر طرف باطل خواستار شدند  و بدینطریق سخن کوتاه ش د و س لیمانخان ب                

کاظم بقریۀ خود اندر شدند و او با اصحاب از آن منزل حرکت نمودند حکایت کردن د ک ھ ملاک اظم پ س از      

 و ندای الان قد ندمت و ما ینفع الندم را بگ وش ھ وش ب شنید و         111چند ساعتی بھ مجازات خویش رسید     

.جناب باب و اصحاب طیّ طریق و منازل کردند تا بھ شاھرود رسیدند

یم جناب باب جمیع اصحابرا و مراعات احتیاطات لازمھ ترتیب و تعظ

تا بار فروش

و آن جن  اب اص  حاب را ام  ر ب  ھ اقام  ت روزی در ش  اھرود فرم  ود و در آن ج  ا ب  ھ لطفعل  ی می  رزا ک  ھ از     

شاھزادگان و محترمین ساکن شیراز بود و کسوت درویشی در برداشت امر نمود از آن لباس درآم ده و                 

ر موکب وی بودند توأم و ھمق دم گردی د و پ س ازک وچ ک ردن از ش اھرود چھ ار         با مؤمنین شیرازی کھ د    

تن از بابیھ زنجان و نھ نفر از اصفھان بای شان رس یدند و پیوس تند و لطفعل ی می رزای م ذکور مع روض                    

داشت کھ برای حراست جمعیّت ھر شب عدّه ای از اصحاب بدیده ب انی م أمور گردن د و آنجن اب م ستحق           

توری بر اینمقصد مُقرّر نمود   و چون بھ منزل مھماندوست رسیدند خیمھ برای وی بر           را پذیرفت و دس   

لھ و معارضھ و مکابره گذاشت و اوّل اعتراضی کھ بعد از ظھری بود کھ سلیمان خان حاکم شاھرود با ملا کاظم نام شاھرودی بھ خدمت آن بزرگوار آمدند ملا کاظم بنای مجاد...-110

کرد این بود کھ چرا عمامھ سبز بر سر گذاشتھ اید فرمودند بدو جھت اوّل آنکھ ولی زمان مرا اول آنکھ ولی زمان مرا حکم بھ سیادت کرده، فرموده است عمامۀ سبز برسر بگذارد و 

بدلائلی محکم و متین بر او ثابت و مبرھن نمودند  و او خاموش شده از راه دیگری بنای .و میتواند عمامھ سبز بر سر بگذارددیگر آنکھ بدلایل قرآنی ثابت است ھر شریفی سیّد است 

بزرگوار ھم با اصحاب و بعد سلیمان خان  با ملاّ کاظم حرکت کرده رفتند و آن .معارضھ را گذاشت تا امر بھ مباھلھ انجامید و حضرت قائم خراسانی در حق آن ملعون نفرین نمودند

)11.ص–میمیھ وقایع (.حرکت کرده روانھ راه شدند

111-
–میمی ھ  وق ایع  (-...تا آنکھ بھ منزلیکھ او را ده ملاّ مئنامیدند در آنجا خبر رسید کھ پسر ملاّ کاظم از درخت افتاده رخت بھ وادی نیستی کشیده در درکات جحیم ماوی نمود          ...

)11.ص
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افراشتند و سائرین در سایۀ جدار و اشجار بیاسودند در آن اثنا از سمت ابراھیم آباد کھ دھکدۀ در ق رب           

 س ابق   دو تن بھ نام اب راھیم خ ان و م لا احم د ک ھ از خوی شاوندان م لا ک اظم                )263(مھماندوست میباشد   

الذّکر بودند بھ خیمھ او وارد شدند و چ ون مق داری مکالم ھ و س ئوال و ج واب فیم ا بین شان گذش ت م لا                            

احم د ل  ب باعتراض  ات گ  شود و آغ  از س  وء ادب نم  ود می  رزا محم  د ح  سن ب  رادر آن جن  اب از ملاحظ  ھ و  

اگ  ر ب  رای اس  تماع اح  وال و اق  وال طاق  ت تحم  ل نی  اورد و ب  ھ م  لا احم  د خط  اب عت  اب ش  دید ک  رده گف  ت     

اس  تفاده و اس  تعلام آم  دی پ  س نخ  ستین ش  رط مراع  ات پ  اس ادب م  ی باش  د و بای  د در نھای  ت س  کون و    

سکوت مقالاترا اص غا کن ی و س ائر اص حاب نی ز از ھ ر س وی ب ر آش فتند و وی را س خت نک وھش کردن د                

ھ از راه لاجرم آن ان دم در ک شیده ب ھ مح لّ خ ویش ب از پ س رفتن د و اص حاب روز را ب سر بُردن د و ش بان             

طاقھ بھ طرف آستانھ عزیمت کردن د و تمام ت ش ب راه م ی پیمودن د و پ س از ان دک اس تراحت در وق ت                      

صبح براه روانھ شدند تا بھ آستانھ رسیدند و ملا حسین از آنج ا ب رادرش می رزا محم د ح سن م ذکور را            

حاب آگھ ی داد و  با ملا عباس نام از اھل می امی ن زد ح ضرت قُ دّوس گ سیل داش ت و از ح ال خ ود و اص                        

پیغام کرد کھ چند روزی در آنجا توقف نموده سپس راه بارفروش را پیش گرفت ھ روزان ھ م سافت قلیل ی          

ط ی خ واھیم ک رد ت ا خب  ر و دس تور از آن ح ضرت برس د و نی ز در آن من  زل ب ھ می رزا محم د باقرق  ائینی            

 و ب رای ھ ر ده ت ن رئی سی          )264(دستور فرمود کھ اسامی اصحابرا رقم کرده آنانرا ده ده تقسیم نموده             

مقرر داشت و جمیع را مُنظّم و مھیّا ساخت و میرزا محم د ب اقر م ذکور در    ج یش ھ دئ علم دار رای ت                      

سُود  گردید و نیز در آن منزل رضاخان و می رزا س لیمانقلی ب اردو پیوس تند س پس از آن ج ا کوچیدن د و            

 چندی توقّ ف کردن د و جن اب ب اب ب ھ لطفعل ی       در منزل موسوم بچشمھ علی نزدیک دامغان فرود آمدند و        

میرزا امر فرمود ک ھ ھ ر ش ب ب ا ع دّه ای بدی دبانی و حراس ت اص حاب پ ردازد و ریاس ت آن وظیف ھ ب او                           
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مق  رّر باش  د و اح  دی از دس  تور وی تخل  ف نکن  د و در آنج  ا چ  ون اص  حاب ب  سیار رس  یدند ع  ده ش  ان ب  ر   

ب یک صد تن از محبّین ھزار جری ب ب ھ ح ضور ب اب     دویست و پنجاه تن بالغ بود و نیز در آن منزل قری     

رسیده بزیارتش نائل گشتند و از تعدّیات ھموطنان خود کھ بر اصحاب بدش ت وارد نم وده بودن د عف و و                       

اغماض طلبیدند و سپس بھ مح ال خ ویش مراجع ت کردن د و از جمل ھ اُمُ وری ک ھ در آن من زل واق ع ش د              

 و چنین اتفاق افتاد کھ  شاخۀ ازتنۀ درختی کھ در س ایھ اش ب رای        تَنبأء آن جناب از فوت مُحمّد شاه بود       

وی خیمھ بر پا بود بھ ھبوب شدید ریاح قَبحاتاً     صدائی  کرده جدا شده بیفت اد پ س آن جن اب فرمودن د               

.در این ساعت محمد شاه از این جھان بگذشت

 و وفات محمد شاه و فرار حاجی میرزا آقاسی و عزیمت جناب باب الباب

اصحاب بھ بار فروش

و وفات شاه در طھران در ششم ش وال ھ زار و دوی ست و ش صت و چھ ار واق ع ش د و چ ون در                  )265(

مواقع فوت شاه  ایران قب ل از اس تقرار ش اه جدی د ب ر کرس ی س لطنت پیوس تھ دواع ی مختل ف و انق لاب                     

م از اس تماع  آن خب ر در   عظیم و گرانی  ارزاق وندرت وجود ما یحتاج وق وع م ی یاف ت و از این رو م رد       

وحشت و ھراس می شدند لذا عادت چنین بود کھ حتی لامکان ف وت ش اه را م ستور و مکت وم مینمودن د               

و محمد شاه در اواخر ایام از شدت استیلاء مرض نقرس بغایت ضعیف و مھزول بود و رنگ در چھ ره              

 بم  لاء ع  ام و م  رآی ان  ام  نداش  ت و چن  دین ب  ار م  شرف بھلاک  ت ش  د و در چن  ان ح  ال وی  را س  وار ک  رده    

میبردند و بھ مردم نشان می دادند و متکلّم میداشتند تا موجب اطمینان خاطر مردم شده و آشوب طلب ان                

سکون و قرار  گیرند و دراین بار اخیر کھ رخت از این جھان بر بست حاجی میرزا آقاسی فی الف ور ب ھ              
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صّن گشت چھ ک ھ درای ام وزارت ش اح دی از ارک ان          قصبۀ عبدالعظیم فرار کرده بھ آن بقعھ پناه برده متح         

دولت از او خوشدل نبودند و ناصرالدّین میرزا ولیعھد سخت از او انزج ار خ اطر و تنفّ ر داش ت چنانچ ھ                  

ھمینک  ھ خب  ر ف  رار و استح  صاتش در بقع  ۀ م  ذکوره ب  ھ س  مع وی رس  ید مکت  وب ت  شدّ و اس  لوب چن  دی    

 نوش ت و ت وبیخ نم ود و س خت در اف سوس       )266( نوشت 112بارکان محارم سلطنت و دولت در طھران        

بود کھ چرا وی را بھ حال خود گذاشتند تا پناه بھ بقعۀ امامزاده برد و دست تعرض از او کوتاه گ شت و                  

از جملۀ قبایح اعمالش آنکھ تمامت بستگان و و ارادتمندان و دوستان وطنی خود را بھ کارھ ای دولت ی                   

ھ آن واسطھ بنام فارس و تُرک بین ملت  واحد ای ران ایج اد نم ود             گماشت و عصبیّت و اختلاف شدیدی ب      

چندانکھ در یوم وفات محمد شاه و تحصّن او بھ بقعۀ عب دالعظیم مُحتم ل ب ود حم لات و ھج وم ب ر ترک ی                     

زبانھا در طھران واقع شود و بالجملھ در آنروز وفات محمد شاه ، ملا حسین و اصحاب از چ شمھ عل ی                 

دامنۀ کوھی فرود آمدند آنگاه از آنجا کوچیده و بھ فولاد محلّھ رسیدند و اھ الی آن    حرکت فرمودند و در     

جا بھ استقبال شتافتند و از مھمان نوازی و دادن علف اسبان و غی ره ب ھ ھیچوج ھ م ضایقھ نیاوردن د و                   

س  پس از آن من  زل چاش  تگاه ک  ھ اوّل خ  اک مازن  دران اس  ت ف  رود آمدن  د و در آن ج  ا اطّ  لاع یافتن  د ک  ھ        

بھ حکوم ت  )احتشام االدولھ  (شاھزاده اردشیر میرزا حاکم مازندران معزول شد و شاھزاده خانلر میرزا          

آن سامان منصوب گشت و بھ سواد کوه کھ اول خاک مازندران است وارد گردی د و پ س از آن من زل ب ھ        

ی در اثن  اء دھک  ده ئ  ی موس  وم ب  ھ ام  ام زاده رس  یدند و آن جن  اب در آغ  از ورود ب  ھ خ  اک مازن  دران وقت  

طریق ناگھان عنان اسب خویش را کشیده بایستاد و اص حابرا نی ز ام ر بتوقّ ف فرم وده ھمگ ی پیرام ون          

:اد میرزا در جام جم تاریخ وفات محمد شاه را چنین بھ نظم آوردلدولھ فرھامعتمد112
 شب سھ شنبھ ششم از مھ شوال**** بھ سال شصت و چھار از پی ھزار و دویست

ل  پیالھ عمرش نمود مالالمال  ج ا****** بھ قصر توسھ ایران زمین محمد شاه
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 گفت ھ رکس    )266(وی جمع شدند و سراپا برای شنیدن سخنانش گوش شدند پس بھ آنان خطاب کرده                

ک ھ زوّار ک ربلا   در اثناء طریق تا بار ف روش از ش ما پرس ش کن د ک ھ ع ازم کج ا ھ ستید در ج واب گوئی د                  

ھستیم و چون این طریق مأمون و معمورتر است و ھمراھان فقیرند و برخ ی پی اده میباش ند و عب ور از           

ای ن خ ط را س ھل و أن  سب دان ستیم و ھمگ ی أَوامِ  ر وی را ب ا دل و زب ان س  معاً و طاع ةً گفتن د و در ای  ن          

اح  وال نمودن  د و آن  ان ب  ھ طب  ق  من  زل ام  ام زاده دو ت  ن س  وار ن  زد پیادگ  ان اص  حاب رس  یدند و ب  ازپرس   

دستور آن جناب جواب دادند پس آن دو اسب راندند و رفتند و بر اصحاب معل وم ش د ک ھ از جان ب ح اکم             

جدید مازندران برای تحسین احوال مأمورند و چون اصحاب از آن منزل حرکت کردن د ب ھ ج اده عم ومی      

ش گوار و زلال ج اری اس  ت رح ل اقام  ت    و ش اه راه مازن دران رس  یدند و در محلّ ی ک ھ دو چ  شمھ آب خو    

انداختن  د و از آن مک  ان ت  ا مح  ل موس  وم ب  ھ ده س  رخ ک  ھ  خ  انلر می  رزا می  رزا توقّ  ف داش  ت ی  ک فرس  خ 

م  سافت ب  ود و او آن ھنگ  ام ک  ھ اخب  ار موح  شھ در خ  صوص ق  درت و کث  رت و اس  تعدادات اص  حاب ب  ھ       

 ھج  وم مازن  دران ش  نید ب  ا   س  معش رس  ید و آن  انرا از جان  ب بع  ضی از مراک  ز ش  ورش و طغی  ان بق  صد     

ھمراھانش از شدّت خوف و ھراس تمام شب را نم ی خوابیدن د و پ اس احتی اط را نگ ھ میداش تند و ک س                      

بھ اطراف ھمی فرستاد و جمعیّتی سوار و پیاده مسلّح گِ رد  خ ود ف راھم آورد و ع دّه ئ ی را در مع ابر و                      

اد مقاوم  ت بداش  ت و در آن من  زل دو م  ضایق ط  رق ب  ھ محافظ  ت ب  ر گماش  ت و ب  ھ تھیّ  ۀ سَ  نگر و اس  تعد 

 اح وال   )268(سوار از جانب وی برای استف سار ن زد جمعیّ ت اص حاب رس یدند و از جان ب ب اب جوی ای                        

گشتند و او بھ نوع مذکور درسابق جواب گفت و اظھار داش ت ک ھ مع دوده ی از ای ن جماع ت پیادگ ان و             

د و می خواھند بھ فروش رس انده ب رای پیادگ ان    قسمتی بارزگانند و کالائی در خور اھالی مازندران دارن  

زوّار زاد و راحلھ تھیّھ نمایند و چون بدین محلّ رس یدیم و خب ر ورود ش اھزاده حکم ران جدی د ب شنیدیم          
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در نظ  ر داش  تیم ک  ھ ب  ا وی ملاق  ات ک  رده ع  دّه ئ  ی س  وار و م  أمور بخ  واھیم ت  ا زوّار را از خط  ر س  ارقین  

ور دھند و آن دو س وار چ ون س خنان وی را ب شنیدند لخت ی اظھ ار       محافظت نموده از خاک مازندران عب  

ش  گفت نمودن  د و از مفترّی  ات م  شھورۀ من  سوبھ ب  ھ اص  حاب کلم  ات حی  رت و تعجّ  ب ب  ر زب  ان راندن  د و    

اظھار داشتند کھ برای رفع اشتباه و انجام مقصد خود اولی این است کھ دوتن از دانایان خ ویش را ن زد                

طالب و مآرب خویش را واضح و روشن سازید لذا آن جناب ملا صادق مق دس           شاھزاده گسیل دارید و م    

خراسانی و میرزا محمد باقر قائینی و آقا سیّد زی ن العاب دین ش یرازی و می رزا محم د تق ی ج وینی و آق ا                       

سیّد عبداالله کنی را نزد شاھزاده بفرستاد و بھ جمعیّت اصحاب نیز دستور داد ک ھ اس لحۀ خ ود را پنھ ان                    

 عمامھ ھا را کھ در مسافرت مبدّل بکلاه کردند باز بر سر گذاشتند و معمّ م و      متحنّ ک ش دند و               نموده

ھمینکھ رسولان مذکور نزد حکمران رسیدند و ملاقات و مکالمھ کرده س ئوالاتش را ج واب گفتن د او از           

  و اص حاب  )269()م لاّ ح سین  (خوف و نگرانی در آمده و اطمینان حاصل نموده و سوار شده نزد باب  

براند و چون نزدیکشان رسید و جمع ی علم اء س ادات معمّ ین بدی د فرمان داد ت ا در س ایّۀ درخت ی فرش ی                            

بگستردند و از اسب خویش فرود آمده برآن جای گرفت و روی ب ھ اص حاب نم وده گف ت ش ما بای د ج رم                 

اب باب فرمود تا می رزا    بی خوابی شب  دوشین مرا بدھید چھ دیشب از ترس آن جمعیّت نخوابیدم لذا جن               

محم  د تق  ی ق  ائینی و ح  اج عبدالحمی  د نی  شابوری مب  الغی نق  ود و مق  داری مک  ین فی  روزه و دس  تمالھای     

کثیری در حضور وی پیش گذاردند و گفتند کھ بھ رسم ھدیھ و تبری ک و تھنی ت حکوم ت ن ھ ب ھ عن وان                      

ان بفرس تاد ک ھ آن ان مأمون اً ب ھ        اداء جرم تقدیم میداریم و او ب سی ش ادمان گردی د و س واری ب ھ مرافق ش                  

فیروزه کوه رسانده ب دینطریق آن جن اب و اص حاب از آن من زل رھ سپار ش دند و ھمینک ھ ق دری راه ب ھ                        

پیمودند سوار اظھار نمود کھ این جادّه عمومی است و از ھر گونھ خطراتی محفوظ م ی باش د و اج ازت                  
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و ن زد ش اھزاده مراجع ت ک رد و بالجمل ھ جن اب              عودت طلبید جناب باب بفرمود ت ا وی را انع امی  نمودن د               

ب  اب از آغ  از ورود ب  ھ خ  اک مازن  دران روزی زی  اده از ی  ک ی  ا دو فرس  خ ط  ی م  سافت نمیک  رد و در          

منزلگاھھا یکی دو روز توقف مینمودند و حالت انتظاری داشت تا چون بدامنھ ک وھی  موس وم ب ھ أِِری م                

د روزی در اثن  اء آنک  ھ پ  س از اس  تحمام و غ  سل در  ف  رود آمدن  د و چن  د روز در آن مک  ان اقام  ت داش  تن 

خب ر ف وت   )270(.خیمھ قرار گرفتھ و دامن خیمھ را بالا زده و با اصحاب  م صاحبھ و معارض ھ مینم ود       

محمد شاه در آنجا رسید و انتشار یافت و آن جناب بھ اصحاب حکم رحیل داد و پ س از ط ی چن د فرس خ      

بیاس  ودند و در آن ج  ا قری  ب ص  د س  وار از بزرگ  ان و خ  وانین  ب  ھ محلّ  ی ن  زول ک  رده مرک  ز خی  ام نم  وده  

و لیموو نارنج تق دیم نمودن د واظھ ار داش تند ک ھ چ ون طُ رق                 )پُرتقال(مازندران نزدیک رفتند و پورتقال    

ب  رای اخ  تلال ام  ور س  لطنت غی  ر م  أمون اس  ت و ش  ما زوّار و میھم  ان وارد ب  ر ماھ  ا ھ  ستید بھت  ر آنک  ھ  

دیک مازندران درنگ نمائید تا پادشاه جدی د در مق رّ خ ود ب ر ام ور مرجوع ۀ                 چندی در یکی از بلاد و نز      

خویش قرار و تسلّط یابد و اوضاع  مملکت تنظیم و ت أمین پ ذیرد آنگ اه بھ ر ج ا خواھی د رھ سپار ش وید              

جناب باب بھ آنان رو کرده فرمود آیا مھمانی و دعوت شما از م ا مانن د دع وت و میزب انی اھ ل کوف ھ از           

ید حسین ابن علی است و چون آنان تحاشی کردند فرمود عنقریب معلوم م ی ش ود س پس از آن                 امام شھ 

منزل کوچیدند و بھ عزم سواد کوه رھسپار گشتند بدانجا رسیدند در رب اطی من زل گزیدن د و ھ ر دھ ۀ از                     

اصحاب ب ا رئ یس خ ود در منزل ی از من ازل رب اط اس تقرار ج ست و چن د روز توقّ ف داش تند و آن جن اب               

درین منزل پرده از روی مقاصد عظیم ھ و مخ اطر آتی ھ برداش ت و جمعیّ ت ھمراھ انرا امتح ان نم وده و                     

ھم  ی مھیّ  ا ب  رای تحمّ  ل ش  دائد و ف  داکاری س  اخت و در ای  ام و لی  الی نم  از ب  ھ جماع  ت راه در م  سجد ادا   

و ش علھ ع شق   میکرد و در روزی دوب ار برمنب ر ب ر آم ده ی اران را ب ھ آب مع ارف الھیّ ھ س قایھ مینم ود                  
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ایم  انی را در قلوب  شان میافروخ  ت و ب  ھ ص  بر و اس  تقامت و جانف  شانی در س  بیل الھ  ی ن  صیحت می  داد       

 و این رسم آن جناب و اصحاب بود کھ نماز ب ھ جماع ت ک رده ھمگ ی ب دو اقت داء مینمودن د و در                       )271(

ف ع ب ود و حال ت    تمامت منازل در طی س فر وق ت ھ ر نم ازی از چھ ار س مت بان گ اذان از ح زب االله مرت                

ایمان و انقطاع و عبادت و معرفت و اح وال و اقوال شان چن ان ج ذّاب ب ود ک ھ ھ ر ک س بسوی شان تمای ل                        

مینمود ھرگز بر نمی گشت لذا ملّاھا در ھمھ جا بھ وس یلۀ ن شر مفتری ات و تخوی ف و تھدی د م ردم را از            

زھا پس از اداء  ص لوة ع صر ب ھ    رفتن نزدشان منع میکردند و بالجملھ جناب باب درآنجا در یکی از رو      

منبر بر آمد و خطبۀ غرّائی در غای ت ف صاحت و بلاغ ت در حم د و ثن ای باریتع الی و شناس ائی انبی اء و             

اولی  اء قرائ  ت ک  رده آنگ  اه اص  حابرا تقریب  اً ب  دین عب  ارات و م  ضامین مخاط  ب داش  تھ گف  ت ای ی  اران و     

 در یکجا اجتم اع نکنن د و التی ام نیابن د لاج رم ام ر       ھمرھان من بدانید و آگاه باشید کھ چون دو ضدّ با ھم 

دنیا و کار آخرت با یکدیگر نسازند و چنانکھ در تواریخ و سِیَر ثابت و معلوم است ھمواره طالب ان دنی ا                

با عاشقان عقبی معارضت و مخالفت مینمودند و سازش و مرافقت فیما بینشان نبوده  بناء علی ھ ذا م ا          

یانت تاسّی باسلاف کن یم و اقت دا ب ھ پی شینیان نم ائیم آی ا ن ھ چن ین ب ود ک ھ جمی ع               نیز باید در طی طریق د     

انبیاء و اولیاء در چنگ ارباب ریاست و اصحاب ث روت اس یر و دس تگیر ش دند و ب رای ھ دایت و نج ات               

 از تحمّ  ل ان  واع بلیّ  ات و قب  ول قت  ل و غ  ارت و      )272(ب  شر از ش  رک و ھواھ  ای نف  سانیھ م  ضایقھ از    

و اطفال ننمودند باید ما نیز در ترویج این امر عظیم اقت دا بخاص ان درگ اه خ الق یکت ا کن یم                       ھمسروعیال  

زیرا دشمنان از تع دّی ھ یچ ن وع فج ائعی ن سبت بم ا ق صور نیارن د چنانچ ھ محب وب م ا را مانن د یک ی از                    

جلگ  ھ عاص  یان و طاغی  ان م  سجون نم  وده ان  د و این  ک بتق  دیر ربّ الھیّ  ھ ب  دینجا رس  یدیم و ھمینک  ھ در   

مازندران وارد شویم سبیل نجات در زاه فراری برای ما نخواھ د ب ود بلک ھ س خت ت رین بلیّ ات را ب ر م ا                     
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وارد کرده بقاسی ترین وجھی ھمھ م ا ھ ا را ب ھ قت ل رس انند ول ی اکن ون راه فرارعی ان و اس تخلاص از                     

از ج ای خ ود برخاس تھ    مخاطر آسان است ھر کھ تحمّل و ثبات قدم و اشتیاق شھادت ف ی س بیل االله دارد            

با من مصافحھ نماید و عقد عھد و بیعت بندد و ھر آنکو بقدر مثقال ذرّۀ در خیالش خط ور دیگ ر میکن د                

و طاق  ت ش  دائد را در خ  ود نم  ی بین  د اول  ی چن  ان اس  ت ک  ھ از اینج  ا ب  وطن خ  ویش مراجع  ت کن  د چ  ھ ک  ھ  

ی آورم و ک لّ را در  رف تن و مان دن    لایکلف االله نفسا الاوس عھا و الح ال ب ا ھم ھ مراس م وداع ب ھ ج ای م                 

متحیّ  ر مینم  ائیم پ  س اص  حاب از اس  تماع آن خطاب  ھ رقّ  ت خی  ز انج  ذاب انگی  ز حال  شان دگرگ  ون ش  ده         

سرشک از دیدگان جاری نمودند و دویست تن از جای خویش بلند شدند و ن زد وی ش تافتند و م صافحھ                   

 و علل ی ک ھ داش تند اج ازت طلبی ده باوط ان       کرده عقد عھد و بیعت بستند و عدّه دیگر برای برخی موانع       

 آن جناب با دویست ت ن از اص حاب ب ا وف ا از س واد      )273(خویش مراجعت نمودند و در صباح روز بعد   

کوه بھ ص وب ب ار ف روش روان ھ ش دند و ھمینک ھ از آب ش یرگاه گذش تھ در محلّ ی ف رود آمدن د و ق دری                            

س  پری ش  د و پ  س از ای  ن اب  واب م  شقّات و بلیّ  ات بیاس  ودند و باص  حاب فرم  ود دیگ  ر ای  ام اس  تراحت م  ا 

بروی شما باز خواھ د ب ود و م صائب گون اگون پ ی در پ ی میرس د چ ون اص حاب ای ن م ضامین را از آن                          

جناب استماع کردند از جای خویش برخاستھ بنزدی ک وی ش ده ب ر دس تش بوس ھ زدن د و ای ن کنای ت از          

ش  روع ش  د و ت  ا چھ  ار ش  بانھ روز امت  داد داش  ت و  تجدی  د عھ  د بیع  ت و اس  تقامت ب  ود و در آنج  ا ب  اران  

رھ سپار گ شتھ و ورودش ان در آن بل د           )باب ل (ھمینکھ قطع شد آن جناب با اصحاب  بھ سوی بار ف روش            

. بود1264در روز جمعھ دھم ذیقعده 

ورود جناب باب و اصحاب ببار فروش و شروع اولین مقاتلھ و فتنھ ھائلھ
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 فقاھ  ت و ریاس  ت د ینیّ  ھ مھمّ  ھ ب  ار ف  روش آخون  دی م  لا س  عید ن  ام و در آن ای ام م  سند ن  شین ق  ضاوت و 

ملقّب بھ سعیدالعلما از طبقۀ اصولیین و مجتھدین بود و چنانچھ ق بلا اش اره ک ردیم ب ا ح ضرت ح اج م لاّ                        

محمّد عل ی ق دّوس اولاً از جھ ة ق وّت و ج ذابیّت تقری ر و عل وّ ولطاف ت م ذاق عمل یش ح سادت ورزی د و                      

 و تعلّق ش  )274(تقاد وی بھ طریقت شیخ احسائی و سید رشتی و بالاخره ب رای عقی دت       ثانیاً از جھة اع   

بھ امر بابیّھ طریق عناد و خصومت پیمود و آن حضرت از شرور و تعدّیات وی دچار تعرّض ات ع وام و                  

ارازل بار فروش بود چندانکھ مدّتی خانھ نشین گشت و چندی قبل از آن اوقات بھ تحریک ات او فراش ان    

کومت شاھزاده اردشیر میرزا حاکم مازندران از شھر ساری کھ پایتخت جکومت است ب ھ ب ار ف روش            ح

رفتھ آن حضرت را دستگیر کرده بھ ساری بردند چنانچھ قبلاً گفتیم و بالاخره در خانۀ میرزا محمّد تق ی            

لا س عید در  مجتھد محبوس داشتند و نیز حمایت جناب باب از آن حضرت و محاجّھ و عتاب خطابش با م          

موقعی کھ از محضر ربّ اعلی از م اکو ب ھ ب ار ف روش مراجع ت ک رده  و ب ر آن ح ضرت وارد ش ده ب ود                        

قبلا آوردیم و بالجملھ ملا سعید مذکور در این ھنگام خب ر قُ رب ورود جن اب ب اب ب ا جمعیّت ی از اص حاب           

کھ پادشاه مملک ت محمّ د   بشنید و سخت در بیم و وحشت شد و بدین اندیشھ فرو رفت کھ در چنین موقع  

شاه وداع جھان گفتھ و پادشاه جدید استقرار بر اریکھ سلطانی نیافت ھ ورود م لا ح سین ش ھیر ب ا اع داد               

واسباب و التحاق بقدّوس و اصحاب ک ھ در ب ار ف روش و س ائر نق اط مازن دران م ی باش ند  م ألی  وخ یم              

ن جدید مازن دران خ انلر می رزا ک ھ س ابقۀ        دارد و ھر چند در آن ایام حضرت قدّوس برای ملاقات حکمرا           

دوستی داشت بھ ساری رفتھ بود ولی ملا سعید بھ یقیین مبین می دانست کھ جناب باب و اص حاب ب امر             

 و )275(.او در آن شھر ورود می کنند تا نصرتش نمایند و بھ آن حضرت و اصحابش خواھند پیوست           

 بصدد چاره جوئی و مقاومت ش د ف ی الح ال اھ الی بل د را      دمار از روزگار أعدا در میآورند بناء علی ھذا        
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مجتمع کرده تخویف و تھدید از ورود ملا حسین و اصحاب نمود و بھ آنان خطاب کرده چنین  گفت ھ ان      

ای م  ردم بیخب  ر ای  ن م  لا ح  سین ش  ھیر ب  شرویھ اس  ت ک  ھ ب  ا جمعی  ت کثی  ره م  سلّحھ ب  ھ ش  ھر ش  ما وارد   

ھا در مح ضرم آم د از ھم ھ طلّ اب و ارب اب عم ائم ب یم و ھ راس         میشود و او ھمان کسی است کھ چون تن 

نکرده با من اجتجاج نمود و ب الاخره بتوعی د و تھدی د گف ت ک ھ ب اری دیگ ر ب ا شم شیر آب دار ب سوی ت و                          

خواھم آمد و اکنون بر حذر باشید کھ ای ن ش ھر را زی ر و زب ر خواھن د ک رد و چن دان بدینگون ھ تحدی د و             

بھ تعصّب و ھیجان و غیرت آورد و بر آن واداشت کھ مُسلّح ش دند و حک م داد ک ھ      تغیّر کرد کھ اھالی را      

آن جناب و اصحابرا از ورود ممانعت نمایند لذا گروه ب سیاری از ارازل مُ سلّح گ شتند و در م دخل ش ھر                        

اجتماح نموده بانتظار ورودشان بایستادند و کسان وی مردم را بر ممانع ت و مقاوم ت ھم ی تح ریص و              

د کردند و فریاد بر کشیدند کھ حکم آقای سعیدالعلما چنین است کھ اح دی از بابیّ ھ داخ ل بل د ن شوند                  تشدی

مقابلت ب ا اص حاب ش تافتند و س عیدالعلماء     .و انبوه کثیری از شھر خارج شدند و پی مخالفت و ممانعت    

لّح ب ھ ب ار ف روش    بعده ئی از خوانین اطراف بار فروش و غیرھم نیز بر نگاشت کھ جمعیّت خ ود را م س          

حاضر سازند و از جمع بابیّھ ممانعت نمایند و در چنین حالی ک ھ آث ار وح شت و انق لاب و خ ونریزی در                

 جناب باب ح سب الرس م وی ک ھ ھم واره ب ا مع دودی پی شاپیش اص حاب ط ی              )276(آن شھر نمایان بود     

رت و باغ مع روف ب ارم ب ود    طریق مینمود بھ جمع قلیل بھ قرب ابتدای شھر کھ محلّ سبزه میدان و عما           

رسیدند و منتظر بماندند تا اصحاب از عقب بیایند و ف ی الح ین جم ع کثی ری از اش رار پ ر ش رار بای شان                 

رسیدند و فی الحین جمع کثیری با اسلحھ آختھ دورشان را احاطھ کردند و با غلظت و خشونت پرس یدند       

ھ م ا زوّّار ک ربلا  و رھگ ذریم و ق صدی ج ز          کھ علت اجتماع ورود شما باین شھر چیست او جواب داد ک           

عبور ازین طریق نداریم پس مھاجمین مھلت اتمام کلام ندارند و چنین ب دو گفتن د ک ھ ب رای ش ما در ای ن            
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بل د مح ل س کون و ق راری نی ست بلک ھ اذن و اج ازۀ ورود را ھ م نداری د و چ ون از علّ ت پرس ید ج  واب             

ین شھر حرام فرمود بلکھ قبض جان و مال ش ما را ھ م ب رای       دادند کھ آقای سعیدالعلما دخول شما را در       

م ا مب اح ق رار داد ھ م اکن ون ب از گردی د وگرن ھ وگرن ھ ک ار ب ھ شم شیر تی ز خواھی د رف ت و آن جن اب از                 

اصغاء و مشاھده آن اقوال و احوال متفکّر و محزون گشت و مسترحمانھ با کمال ملایمت فرمود کھ  م ا                  

 و ثانی  اً وارد ب  ر ش  ما و ثالث  اً تکلی ف و تحمیل  ی ب  ر اھ  الی ن  داریم آن چ  ھ  )277(اً  و ثانی  113اوّلاً  زوّاری م  

محتاج شویم خریداری کرده بھا خواھیم داد فقط چند روزی توقّف کن یم ت ا در ای ن ایّ ام تجدی د س لطنت و         

ھ پریشانی اوضاع مملکت طُرق مأمون گردد آن گاه براه خود خواھیم رفت و در ھیچ آئ ین روا نی ست ک                  

با ما خبر بھ طریق مھر و محبّ ت س لوک نمائی د آن ان گفتن د ای ن س خنان بیھ وده اس ت و ھرگ ز نخ واھیم                     

گذاشت شما درین شھر وارد شوید و دمی بیاسائید در این وقت ملا زین العابدین از اھ ل می امی ک ھ ق بلاً                 

ت شان در ک ربلا ص داقت و    از او اشاره کردیم اظھار داشت کھ فیما بین وی و س عیدالعلما در ای ام تحصیلا      

حفاوت بوده و از آن جناب بھ اجازت گرفت تا نزد او رفتھ از آن اعم ال ناس توده پن د و ن صیحت گوی د و         

رخصت طلبد تا اصحاب روزی چند توقّف نمایند ولی چون با او روبرو شد و آنچ ھ از موعظ ت و ان درز      

و او ناچار یاس اً ن زد اص حاب مراجع ت          توانست گفت سودی نداد و ملا سعید بر شدت و خشونت بیفزود             

نمود و اھالی و ارازل کم کم دست بھ اموال و اشیا اصحاب گشودند و اعتنائی ب ھ ن صایح م شفقانھ ش ان       

 ش ھر ب ار   س بزه می دان  مع روف ب ھ   می دان  حعل ی ش اھی ب وده ک ھ در آخ ر      و فتبنیّ ھ تفریح ۀ ش تویھ ش اه عب اس      اعمارت و باغ ارم از  -113

 س اختھ  روجس ا  ب سیار وس یع عمیق ی را ک ھ از س نگ و     اس تخر  سبزه میدان در جنوب شھر میدان و چمن بسیار  ب ود و              وفروش میباشد   

ص  یدار  ب  ا آن نش  ستھ و در موق  ع تف  رّج        مینمودن  د ک  ھ در زم  ستان مرغ  ابی ب  سیممل  وج  اری در ج  وار ش  ھر باب  ل  بودن  د از آب  رود 

عم ارت فق ط بواس طھ ی ک پُ ل چ وبی حاص ل می شد و         ر ب وده و دخ ول و خ روج در ب اغ و        ص طخ  و عمارت و باغ مذکور در وسط ا        میشدند  

 نی ز ب ھ ن ام    ن کیفیت موضع از میان رفت شھر ب ار ف روش  بکلی آتغییرات کلّیھ در امور مذکوره راه یافتھ    اکنون در عصر تجدیدات پھلویھ      

)فاضل مازندرانی(. گردیدسمّئبابل مُ
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ننمودند لاجرم جناب باب عنان مرکب بگردان د و باص حاب نی ز بفرم ود مراجع ت نمائی د ول ی در آن ح ال                 

باز کرده بی تانی بھ تاراج اش یاء پرداختن د و ھرآنک و             گروه مھیای برای غارت و قتال چنگ باموالشان         

 پ  س  یک  ی از اص  حاب فری  اد  )278(اب  ا از ت  سلیم احم  ال و اثق  ال ک  رد ھ  دف ض  رب و ط  ین گردی  د پ  س    

برکشید ایگروه مسلمانان  اکنون کھ ما ره بھ شھر خود راه ندادید دست از م ال و ج ان م ا ب از داری د ت ا                

ن ب دین س  خنان گ  وش ن داده دس  ت ب ھ آلات ح  رب و ض رب ب  رده ب  ر     از طری ق خ  ود ع ودت کن  یم ول ی آن  ا   

ای  شان نواختن  د چنانک  ھ کربلائ  ی قنب  ر عل  ی خ  ادم ب  اب را س  ر بشک  ستند و چن  د ت  ن را مج  روح و مقت  ول 

نمودند از آن جملھ آقا سید رضا نام از اھالی یزد را کھ مردی عالم و عابد بود و از شدّت اخ لاص پی اده             

پیمود بھ اصابت گلولھ از پای درآوردند و ج سارت را بدرج ھ رس اندند ک ھ جمع ی      پای رکاب باب راه می   

عنان مرکب آن جناب را گرفتھ بک شیدند ت ا وی را از اس ب دراندازن د و س نگی ب ر ک تفش کوفت ھ مج روح                          

نمودند لاجرم با ھمھ ملایمت و مسالمت وسیعی کھ برای عدم وقوع مقاتلت نم ود چ اره ندی د ج ز آن ک ھ                      

اع داد و برای اعلام عقب ماندگان اصحاب تا مجتمع گردند و در خفای ا دس تگیر اع دا ن شوند و       امر بھ دف  

نیز خود را بامداد رسانند امر بھ بانگ اذان فرمود و خود شمشیر از نیام برکشید و جمیع ھمرھ انش ب ا               

ت ن را ک ھ   سیوف مسلولھ و ندای و رسای یا صاحب الزمان بر گروه اعدا حملھ بردند و بیک ھجوم س ھ      

می خواستند اس ب از آن جن اب ب ستانند ب دیار ع دم فرس تادند و ج م غفی ری مھ اجمین متف رّق و گری زان              

ش  دند و آن جن  اب و اص  حاب عن  ان برتافت  ھ مراجع  ت نمودن  د و ب  دین طری  ق ن  ائره اوّل  ین مقاتل  ھ در ب  ار    

 حمل ھ و تعاق ب   فروش شعلھ در گشت و انب وه م ردم ب ھ ی ک لحظ ھ از ھ ر س و گ رد آمدن د و ب ھ اص حاب                         

ای ن  ک رّ و ف رّ چن د     )279(نمودند پس ایشان بار دوم حملھ بردند و جمع اشرار را متفرّق ساختند و ای ن         

بار تکرار یافت و در ھر نوب ت آن انب وه غفی ر ت اب آن اص حاب ی سیر را نی اورده میگریختن د و ھمینک ھ           
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ن  گ ب  ھ س  ب و لع  ن و دش  نام نی  ز   مراجع  ت م  ی کردن  د ب  از ب  ھ دنبال  شان افت  اده و ب  ا اص  ابت س  نگ و تف   

بپرداختند تا آن کھ در آن مقاتلھا مجموعاً ھفت تن از اصحاب شربت ش ھادت نوش یدند ک ھ یک ی از آن ان                  

آسید محمد رضای مزبور و دیگر ملا محمد علی از اھل ب شرویھ و نی ز می رزا محم د ح سین اب ن ج احی                    

نی و غیرھم بودن د و اس تاد آق ا ب زرگ مزب ور از      ملا احمد محلّاتی و آقا محمّد بن استاد آقا بزرگ اصفھا      

مؤمنین جان فشان این امر و از مخلصین جناب باب ب ا چھ ار پ سرش در رک اب وی حاض ر ب ود و چ ون           

پسرش آقا محمّد مزبور مقتول گشت فی الحال اسلحھ ویرا گرف ت و بی ک ت ن دیگ ر از اص حاب ک ھ غی ر                      

ضھ داشتند ک ھ س عادتی ب ر ای شان بھت ر از آن نی ست       مسلح بود داد و با سھ تن پسرش یھ جناب باب عر       

کھ یکی از ایشان در ملازمت وی کشتھ گردید و ش کر و س پاس درگ اه الھ ی را ب رای موفقیت شان ب اداء                 

آن قربانی بھ جای آوردند و چون در کرت اخیر انبوه مردم بی آزرم ھجوم و تعاق ب و درش تگوئی را از             

بھ ھیئت اجتماعیھ حمل ۀ س خت بردن د و  آن ان ت اب مقاوم ت  نی اورده        حدّ گذرانیدند باب الباب و اصحاب    

بھ شھر گریختنتد و آن جناب در تعاقبشان بھ شھر اندر شده و با نعرۀ یا ص احب الزم ان ھم ی بتاخ ت و              

 از مردم تفنگ خ ویش را ب ھ ب اب    )280(ھنگامھ رزم و ستیز گرم شد  آورده اند کھ در آن معرکھ یکی      

ولی اصابت نکرد چون آن جناب بر او حملھ ب رد چن ان عج ز و لاب ھ و توب ھ و اناب ھ ک رد        الباب گشاد داد   

ک  ھ وی را دل ب  سوخت و در گذش  ت ول  ی آن ن  ا س  پاس ب  اری دیگ  ر تفن  گ خ  ویش را ب  ا س  رب و ب  اروت 

بینباش  ت و ب  ر آن جن  اب رھ  ا ک  رد و در ای  ن ک  رّت چن  د س  اچمھ ب  ر چھ  رۀ وی بگذش  ت و بخراش  ید و او   

 سیّد محمّد رضای سابق الذکر را بھ قتل رسانده بود لاجرم جناب باب س خت ب ھ غ ضب                 ھمانکس بود کھ  

شده و بر آن محیل حیلھ گر حملھ ور گشت و چون دیگ ر ب ار روی توب ت و اناب ت نداش ت خ ویش را در              

خلف درختی پنھان ک رده  تفن گ را س پرنمود و آن جن اب ملاحظ ھ ک رد ک ھ ب ا دس ت راس ت شم شیر ب او                   
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 پس قبضۀ شمشیر را بھ دست چپ گرفتھ چنانش بنواخ ت ک ھ تفن گ و ص احبش و درخ ت             نخواھد رسید 

را شش قطعھ ساخت و آن ضرب دست رعب و رع شھ ب ر اع دا ان داخت و از ش ھرت ش جاعت آن جن اب           

ارکان مردم در زلزلھ افتاد چندانکھ اص حاب بھ ر ک س رس یدند اگ ر پ ای ف رار نداش ت مقت ول و مج روح                        

 آنحالت جنگ و ستیزه با نعرۀ یا صاحب الزّمان ب درب خان ۀ س عیدالعلماء رس ید و       بنمودند ملاّ حسین در   

با اینکھ میتوانست داخل خانھ شده جزاء اعمالش را بر کنارش نھد اغماض نمود ص رف نظ ر فرم ود و              

ملا سعید در خانھ را از درون محکم بستھ در زاویھ و دھلی زی ب ا کم ال ب یم و ل رز خزی ده ب ود و جن ا ب          

در بی   رون خان   ھ ب   ا ص   وت بلن   د خطابھ   ای ش   دیده ب   دو نم   وده و عت   اب ک   رده گف   ت ای مفت   ی و    ب   اب 

 جاھلین کھ ناروا فت وی جھ اد دادی و چن ین فتن ۀ برانگیخت ی بزرگ ان دی ن ھرگ اه قی ام ب ر               )281(مقتدای

غ  زوه و قت  الی مینمودن  د خ  ود پ  یش آھن  گ م  ردم ش  ده در مُق  دّم ھم  ھ ق  رار میگرفتن  د و ب  یش از ک  لّ در    

رض خطر بودند اکنون تو ک ھ س بب اخ تلال و م ورث چن ین جن گ و ج دال ش ده چ را در خل ف حج اب                              مع

قرار گرفتھ و در حفرۀ اختفا جستھ مردم جاھل را بھ مقام خطر در آورده و خ ود از مقاب ل تی غ رو نھ ان          

 بگذش ت  کرده ئی و عباراتی چند امثال ذالک با شدت و نھیب و صدای مھیب بگفت و با فتّوّت از آن ج ا               

و مراجعت فرمود و در آن وقت اصحاب از عقب رسیدند و او را با کربلائی قنبر عل ی در حال ت س لامت                      

دیدند و بھ جز خراش کھ در چھره اش نمایان بود ناملایمی رخ نداده ولی مردم در خانھ ھا مختفی ش ده       

ی اص حاب ک شاد میدادن د و    درھا را از درون ببستند و تفنگھا را پر کرده از خان ھ س ر در آورده ب ھ س و                   

س  پس ب  ھ خان  ھ ان  در ش  ده در م  ی ب  ستند و در آن ھنگام  ھ جمع  ی از م  ردان و زن  ان و اطف  ال و اھ  ل بل  د   

مقتول و مجروح ش دند و م ا بق ی ف راری و از پ س کوچ ھ ھ ا مت واری گ شتند و برخ ی در پ شت بامھ ای              

ی  ن واقع  ھ درب  اره ش  جاعت و  واقع  ھ در داخ  ل کوچ  ھ ھ  ا برآمدن  د ھی  اھو و عرب  ده مینمودن  د و پ  س از ا    
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خونریزی بابیان شھرتی در مازندران بپیچید و نسبت بیرحمی در حق آنان مشعور گشت و چن ان رعب ی       

از ایشان در قلوب مردم بنشست کھ بعداً ھر وقت میخواستند اطفال را در مق ام نھ ی از ع داوت ب ھ عل ی                      

  ک ھ ب ابی میآی د و بالجمل ھ     )282(راندن د  تحذیر و تخویف نمایند این سخن مھوّل مھیب را ب ر زب ان م ی       

در این موقع جمعی از پیران و محاسن سفیدان بلد قرآن بر سر دست گرفتند و اطف ال را ب ا شم شیرھای            

برھن  ھ در جل  و انداختن  د و ب  ا ص  دای الام  ان الام  ان ب  ھ س  مت آن جن  اب رفتن  د و خ  ود را ب  ر س  م اس  بش    

 گریھ و نالھ استرحام و استعلاف نمودند لاجرم ایشانرا ام ان  انداختند و قبول توبھ و انابت خواستند و با       

داد و لختی نصایح و مواعظ فرمود کھ ای ن م ردم م ا در اعتق اد و در ایم ان ب ھ ح ضرت رس ول عرب ی و                     

ائمھ اطھار تام برداریم و تع رّض و آزار م سلمین بی رون از ش یّمھ اب رار و اخی ار میباش د و آنج ھ ب ر م ا                 

کدام قانون و شریعت و بر اصول چھ اساس و طریق ی ب ود این ک اول ی آنک ھ ان دکی           وارد کردید از روی     

بھ حال خود آئید و تنبّھ حاصل کنید وگوش دل را از شأن مغرضین و معاندین م ا پ اک ومطھ ر س ازید و                   

در درگاه حق توبھ و انابھ نمائید و آنان بدو چنین گفتند ک ھ آنچ ھ فرمودی د تمام اً ع ین ص واب و حقیق ت                

ت و   مردم این بلد را تقصیری نیست زیرا این آت شی اس ت س عیدالعلما روش ن نم وده و ھم ھ مقلّ د و                        اس

پیرو او ھستند و ناچار از او اطاعت نمودندو بالجملھ آن جناب شم شیر را ب ھ غ لاف کردن د و ب ھ اتّف اق                         

 گردی د و ناچ ار   اصحاب رو بھ سبزه میدان مراجعت نمودند و این واقعات بع د از ظھ ر ی وم مزب ور واق ع          

برای تحفّظ از اشرار بلد و از تعرض اھالی و قرای حوالی  ک ھ آن واقع ات را دیدن د ی ا ش نیدند در ھم ان             

رباط و کاروانسرا کھ در آغاز ورود می خواستند نزول کنند در آمده متمکّن و متحصّن گشتند و دروازه        

ت خ  ود و در ح  ال مراقب  ت و نگھب  انی   را از داخ  ل محک  م نمودن  د و در عق  ب در و ب  الای ب  ام ب  ھ ص  یان    

 از ب  دن و لب  اس و نی  ز گ  رد و غب  ار را     )283(نش  ستند و ان  دکی از رن  ج و ال  م بیارمیدن  د و خونھ  ا را      
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بش  ستند و ج  راح و ش  جاج را ب  ھ ب  ستند ول  ی از جھ  ة خ  راش وج  ھ جن  اب ب  اب گری  ھ و زاری م  ی کردن  د  

یست متغیّر شده  دس ت ب ھ شم شیر خ ود            خصوصاً خادمش قنبر علی بیقراری مینمود چون این حال نگر         

برده قسم فرمودند ما ھمھ باید بھ تقدیرات الھیّھ راضی و مسرور و شاکر باشیم و بھ آن چھ واق ع ش ود             

منبسط و شادمان گردیم و آثاری از خوف و ح زن ب ھ م صداق الا ان اولی اء ال ھ لا خ وف عل یھم و لا ھ م                 

کنون آغاز امتحانات و فداکاری ماس ت و ن صایح م را بای د     یحزنون در ناصیۀ احوال ما مشھود نباشد و ا   

در گوش داشتھ کار بندید و بعد از ای ن اگ ر نف سی نال ھ ی ا اظھ ار ح زن نمای د گ ردنش را ب ا ای ن شم شیر                  

می  زنم ل  ذا ھمگ  ی س  اکت و س  اکن ماندن  د و ب  امر وی اج  ساد ش  ھداء  را جم  ع ک  رده در ق  رب چ  اه آب          

در حق آن ھف ت فرمودن د ک ھ اص حاب کھ ف ای ن آس تانھ ان د و س پس             کاروانسرا دفن نمودند و آن جناب       

مقتولین اعدا او را بھ مخالفین تسلیم دادند و یکتن مجروح  از احباب می رزا محم د ن ام از اھ ل ب شرویھ                   

ک  ھ دس  تگیر و اس  یر ش  ده ب  ود در ع  وض بگرفتن  د و در ای  ن وق  ت  بع  ضی از اص  حاب ب  رای تح  صیل م  ا  

ر رفتند ولی اھالی بایشان چیزی نفروختند و نا چار با دس ت تھ ی آی ساً برب اط           یحتاج بداخل بلد و بھ بازا     

مراجعت کردند و واقعات مذکوره بار فروش و تمرکز اصحاب در رباط سبزه میدان چون بھ س مع س ائر                 

مردم آن حدود رسید سخت در رعب و اندیشھ شدند و بھ ھیجان آمدند و چنگھا را ب رای دریدن شان تی ز               

 اعدا افزون شد و آتش فساد مشتعل تر گشت و برھۀ  نگذشت ک ھ جمعیّ ت از      )284(کم کم عدۀ    کردند و   

ھر سو باطراف  رب اط نزدی ک ش دند طاع ت ک رده و ش روع ب ھ ھج وم و حمل ھ نمودن د  لا ج رم اص حاب                    

بی  رون ش  تافتند و ب  ھ ی  ک حمل  ھ آن  ان را متف  رّق س  اختند  و برب  اط  بازگ  شتند و دروازه را ب  ستند و ای  ن  

اوضاع و احوال تا وقت مغرب امتداد یافت و جناب باب کھ در آن ھنگ ام از ب ستن جراح ت خ ویش نی ک         

فراغت ج ستھ و ان دکی آس ایش ک رده ب ود ام ر ب اعلاء  بان ک اذان فرم ود ت ا فری ضۀ مغ رب را ب ھ ج ای                             
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از اھ  ل آوردن  د و ن  دا در داد ک  ھ از جم  ع اص  حاب  یک  ی ب  رای اداء آن قی  ام نمای  د پ  س آق  ا رجبعل  ی ن  ام      

بشرویھ قامت ھمت و شجاعت بر افروخت و بفراز بام رباط برآمده شروع باذان نمود و چھ ار تکبی ر و                   

دو شھادت توحید را بر زبان راند کھ ناگھان جمعیّت اعداء از بی رون رب اط گلول ھ ب ر دھ انش نواختن د و           

ر فرمود اذان را تمام کنن د  ویرا بدان ضربت و اصابت بھ شھادت رساندند و آن جناب بدون تغییر حال ام      

پس ملا محمد حسن نامی از اصحاب خراس انی ب ر ج ای رجبعل ی بای ستاد و چن د جمل ھ دیگ ر از اذان ادا                   

نداء داد و اعدا ویرا نیز بھ ض رب گلول ھ از پ ای درآوردن د و ب اب بفرم ود اذان را از ھمانج ا ک ھ ن اقص                     

 دو ش ھید س ابق بای ستاد و اذان را تم ام ک رد و او      مانده اتمام کنند و حسن نامی از اھل اصفھان در مقام        

نیز بلا درنگ شربت شھادت بنوشید و بیاران پ یش ب ھ پیوس ت و منظ ور آن جن اب از ام ر ب ھ اداء اذان                          

 از ام ر ب ھ   (285)کھ  بطریق مذکور سھ تن از اصحاب برای انج ام آن مقت ول گ شتند و نی ز منظورش ان                   

درجۀ دین داری و خ دا پرس تی و م سلمانی حقیق ی اص حاب و تعلّّ ق و        اعلاء نداء یا صاحب الزّمان اعلان     

جانفشانی آنان در امر حضرت صاحب الزّمان بوده تا مردم بدانند کھ نشریّات و مفتریّ ات س عیدالعلما ب ر                

ض  دّ اص  حاب منبع  ث از اغ  راض شخ  صیّھ خ  ود او گری  ده و در ای  ن موق  ع انب  وه م  ردم گ  روه گ  روه ک  ھ       

  طل ب داش تھ برس یدند و گِرداگِ رد رب اط را ب ھ محاص ره بگرفتن د و از وص ول م ا                سعیدالعلما  از ھر س و     

یحتاج بر ایشان ممانعت نمودند و ھر گاه نف سی از احب اب را ب ھ نظ ر میآوردن د بھ ر طری ق ق ساوتی ک ھ              

میتوان  ستند ب  ھ قت  ل  م  ی رس  اندند چنانچ  ھ یک  ی از آن  ان را دس  تگیر ک  رده در چ  اھی بینداختن  د و آن ق  در  

و خاک بینباشتند کھ چاه پر ش د و جمع ی خ ود را ب ر ب ام رب اط رس انده آت ش انداختن د و م لا عل ی                     سنگ  

ھروی از علمای اصحاب بھ فراز بام برآمد تا آتش را خ اموش نمای د معان دین از بی رون رب اط گلول ھ ب ر          

حاب آب ب ر  دھنش نواختند کھ فی الحال بیفتاد و جان ب سپرد و نی ز در ج وار رب اط چ اه آب ی ب ود ک ھ اص                         
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میداشتند اعدا آنرا با سنگ و خاک و  خاشاک پر کردند و اصحاب ھمینکھ برای تحصیل آب خ ود را ب ھ                 

کنار چاه رساندند و حال را بدانمنوال یافتن د ناچ ار ل ب ت شنھ برب اط برگ شتند و چ ون س اعتی بگذش ت و           

ام د پ س ش کایت ن زد     عطش ب ر ای شان غلب ھ ک رد ش روع ب ھ حف ر چ اھی در رب اط نمودن د ول ی آب در نی                    

جناب باب بردند و از فرط عطش بنالیدند و او سخت متأثر شده فوراً مرکب خواست و در حالیکھ س وار           

میشد جمع ی از اص حاب گ رد وی مجتم ع ش دند و چن دان التم اس و لاب ھ کردن د ک ھ وی را از ع زمش ب از                         

ت اکن  ون ک  ھ ب  ر ف  تن م  ن داش  تند لاج  رم در کری  اس رب  اط متفکّ  راً بنش  ست و روی ب  ھ اص  حاب ک  رده گف   

راضی نشدید من نیز با شما برابر می شوم و قصدش از خواستن مرکب آن ب ود ک ھ تنھ ا ب دون مرافق ت                   

دوری از اص  حاب ب  ر ص  ف اع  دا زده ی  اران را از م  ضیقھ رب  اط خ  ارج نمای  د پ  س مت  درّجاً ب  رای ش  دّت      

ت و سختی رسید و اندک ان دک     ممانعت اعدا آب و ماکولات و سائر ما یحتاج کار بر اصحاب بغایت مشقّ             

و جن  گ )286(جمعیّ  ت مھ  اجمین نی  ز زی  اد ش  دند و مح  صورین رب  اط را س  خت گرفت  ھ ت  ضییق کردن  د     

انداختند و پی در پی ھجوم نمودند و چون دروازۀ رباط را اصحاب بستھ داشتند آتش افروختن د ک ھ آن را              

احب الزّ مان  حملھ بردند و عدۀ کثی ری از       بسوزانند لاجرم اصحاب از رباط بیرون آمدند و با نعرۀ یا ص           

ای  شانرا مقت  ول و مج  روح س  اختند و ف  راری و مت  واری کردن  د بن  وعی ک  ھ از آن ھم  ھ جمعیّ  ت ک  سی در    

سبزه میدان بر جای نماند آن گاه بھ رباط مراجعت نمودن د و ش ب  را ب سر بردن د آورده ان د ک ھ در نیم ۀ         

می ده بودن د ناگھ ان ک سی از س بزه می دان نزدی ک ش د و         شب در آن ح ال ک ھ اص حاب در رب اط م ذکور آر            

ایشانرا ندا داده گفت شریعتمدار ملامحمّد حمزه مقداری ما یحتاج از مأکول و غیره ب رای ش ما فرس تاده          

است اینک آورده ایم کھ بھ شما بدھیم پس دی ده بان ان درب رب اط را م اجرئ را ب ھ جن اب ب اب مع روض              

 م  ذکور دع  ای خی  ر نم  ود  ول  ی دس  تور داد ک  ھ قیم  ت بدھن  د و اش  یاء را داش  تند و او در ح  ق ش  ریعتمدار
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قبول کنند فرستاده ھر چند اص رار ک رد ک ھ در ای ن دل ش ب مق صود ش ریعتمدار ج ز اھ داء تق دیمی نب ود                

منظور اخذ بھا نداشت اصحاب نپذیرفتند  و ب الاخره ب ا اداء قیم ت اش یاء را قب ول کردن د و می رزا محمّ د              

ب الامر بھاء آن اشیا را بپرداخت و در صباح یوم بعد نیز ھمینکھ اصحاب نظر بھ می دان                 باقر قائنی حس  

انداختند دیدند گروھی از کسبھ و فروشندگان أمتعھ و اجناس در اطراف رباط انواع مأکولات و مایحت اج     

ون  م ذکور ب ود و اص حاب از رب اط بی ر     114الیھ را ب ھ مع رض بی ع گذاش تند و ای ن ب ھ دس تور ش ریعتمدار          

آمدند و ما یلزم برای خود و اسبانشان بخریدند و نیز آورده اند کھ در آن ش ب چ ون ن ائره قت ال و ج دال           

روز فرو نشست جمعی از مردم بھ سمت رباط رفتھ فریاد برآوردند کھ ای بابی ھ ا م ا را نزنی د آم دیم ت ا            

دن د و در آن جمل ھ نع شی ن زد     اص حاب راه دادن د ت ا نع شھا را بر       و ببریم   )287(جنازه مقتولین خود را     

دروازۀ رباط افتاده ب ود و جن اب ب اب ک ھ در آن ج ا ای ستاده و ب ھ ح الات م ردم نظ اره م ی ک رد ب ھ حَمَل ۀ                 

جنائر فرمود فلان مبلغ نقود در بغل این میّت است بگرید بوارثش برس انید و چ ون آن ان ج ستجو کردن د            

تند این بابیان مردمی عجیب ان د ک ھ از ای ن مبل غ نق ود         و کیسۀ حاوی مبلغ را یافتند بنوع تعجّب با ھم گف          

آگھی داشتند و بر نگرفتند و بالجملھ در نیمۀ شب کھ اصحاب در رب اط م ذکور ب سر م ی بردن د س ر تی ب            

عبّاسقلی خان از اھل لاریجان مازندران کھ از سرداران ب زرگ اف واج س پاه آن ولای ات ب ود ب ا جمع ی از           

ین و ص احب من صبان امث ال ح اجی م صطفی خ ان از اھ ل ھ زار جری ب و                     عده اش و نیز جمع ی از خ وان        

او از علمأ معظم و صاحب ریاست دینیّھ در بار فروش بود و نیمی از اھالی بھ او و نیمی دیگر بھ سعیدالعلما مذکور ارادت داش تند و              -114

 و ش کرامات و مقامات عظیمھ قائل بودندر حقّبھ زھد و تقوی و وفور علم در فنون عقلیھ و نقلیّھ و غیرھا آراستھ بود و معتقدین بھ او د           

 بھ اصحاب می ک رد  ءبا شیخ احسائی و سید رشتی و حضرت ربّ اعلی و اصحاب عقیدت محبّت داشت و مردم بار فروش را تحذیر از ایذا        

. و ص ص 430-449 ص ص -ب ھ ظھ ور الح ق جل د س وم     (.و مساعدت ب ا ی اران مینم ود و ب ھ تف صیل اح والش را در بخ ش س وّم مینگ اریم          

)راجعھ شود م445-434
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غیره بھ عده شان بھ بار فروش وارد شدند و سرتیب مذکور چ ون از ک م و کی ف واقع ات مزب وره ک املاً            

مستحضر گشت از اعمال سعیدالعلما س خت برآش فت و وی را ت وبیخ و ملام ت ک رده گف ت ب ا جمع ی زائ ر                   

اکرموا تضعیف و لو کان کافراً "در خور چنان بود کھ بھ موجب جدیث نبوی         عابروافد بر بلد شایستھ و      

رفت   ار مینمودن   د و در ای   ن موق   ع مھ   مّ ای   ام تجدی   د س   لطنت و انق   لاب اوض   اع اس   ت  دس   ت تع   دّی     "

نمیگشودند و فتنھ نمی کردند و آنگاه داماد خود سعادتقلی بیک را بھ رس الت ن زد جن اب ب اب برس تاد و              

 چند اھالی بار فروش باغواء و تھییج بعضی از رؤساء دینیّھ با شما کردند آن چ ھ را ک ھ                 پیام داد کھ ھر   

نبایست بکنند و معرک ھ ھ ای خ ونین تھیّ ھ ش د و از ط رفین ع ده ای مج روح و مقت ول ش دند ول ی چ ون                             

چندی است پادشاه مملک ت وف ات ک رد و س لطان جدی د ھن وز در مق رّ خ ود کم ال اس تقلال نیاف ت و ام ور                      

کت متزلزل و منقلب ایت و اوضاع انتظام و استحکام ندارد و حوادث واقع ھ موج ب مزی د ب ی نظم ی         ممل

و آشوب میگردد و با آن چھ واقع شده مسالمت و موافقت شما و اھالی بلد نخواھد شد لذا  صلاح چن ین       

ن جن اب در  است کھ این شھر و اھالی را بھ حال خود گذارید و بھر سمتی کھ خواھید رھسپار ش وید و آ                   

بھ عزم زیارت و قصد توقّ ف در بل د امن ی ب رای اخ تلال      )288(جواب شرحی از حرکت خود و اصحاب    

اوضاع مملکت  و از منع و ظلم و تعدّیات صادرۀ از اھالی بار فروش از جھت  فتوی س عیدالعلماء بی ان            

لبت ھ از ای ن ج ا خ ارج     فرموده اظھار داشت کھ اگر اطمینان حاصل شود و از خط ر تع رّض ایم ن ش ویم ا                 

شده رھسپار مقصد گردیم و سعادتقلی بیک عین مطالب و س خنان وی را ب رای س رتیپ ب رد و او پ س از                

مقداری  لعن و نفرین و دشنام نسبت بھ سعیدالعلما و م ردمش در اتّف اق ح اجی م صطفی خ ان مزب ور و            

دن  د و او از ای  شان احت  رام و س  ایر صاحبمن  صبان و خ  وانین ب  ھ رب  اط رفتن  د و ب  ھ آن جن  اب ملاق  ات نمو  

پذیرائی بھ جای آورد و صرف چای و مأکول نمودند و مذاکرات نظیر آن چھ مذکور شد فیما ب ین مبادل ھ      
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گردید و قرار بر آن گذاشتند کھ در ص بح ف ردا آن جن اب و اص حاب از رب اط بی رون آم ده ب ا راھنم ائی و                

ند ک ھ مق ارن ظھ ر ب شیرگاه ک ھ محلّ ی تقریب اً        حراست جمعی از سواران از طریق معمول چنان عازم شو      

در پنج فرسخی بار فروش واق ع در کن ار راه عم ومی خیاب ان مازن دران ب ھ طھ ران اس ت رس یده روان ھ                         

عباسقلی خان خسرو نام از اھ ل ق ادئیکلا عل ی آب اد را ک ھ از خ وانین و           )سرتیپ(طریق گردند و سرتیب   

شرت و تفنگچیان و س واران ب سیار ب ود ن زد آن جن اب      معاریف آن ایالت و مردی جنگ آور و صاحب ع    

تعریف و توصیف نمود کھ او با سوارانش در ملازمت آن جناب و اص حاب ت ا ش یرگاه باش ند و از خط ر                      

و تعرّض اھالی طریق محافظت نمایند و آن جناب نیز قب ول نم وده فرمودن د ک ھ اگ ر او چنانچ ھ در خ ور                     

د رس  ید و پ  س از ای  ن ق  رار داد و م  ذاکرات ص  احب من  صبان و  ماس  ت رفت  ار نمای  د ب  ھ ج  زاء خی  ر خواھ   

.خوانین بھ محال خود رفتند و آن جناب و اصحاب را در آن جا بسر بردند

استخلاص اصحاب از رباط بار فروش و وقوع دوّم مقاتلھ ھائلھ در 

جنگل و ورود بھ بقعۀ طبرسی

ار داد مذکور خوانین و صاحب منصبان پس در صبح روز بعد یعنی سیزدھم ذیقعده بھ موجب قر         )289(

نزد رباط مجتمع شدند و در ساعت دو بعد از طلوع آفتاب کربلائی قنبر علی با صدای رس ایش از ط رف         

آن جن  اب ام  ر داد ت  ا اص  حاب ھمگ  ی مھیّ  ا و س  وار ب  رای حرک  ت ش  دند و خ  سرو  م  ذکور ب  ا س  وارنش     

جمعیّ ت اص حاب را از ھ ر ط رف احاط ھ            رھسپار گشتند و او خود ب ا ب اب ھم دوش میرف ت و س وارانش                 

داشتند و بھ موجب تعیین سرتیب عباسقلیخان سعادت بیک دامادش نیز ھمراه شد و بدینطریق بھ ت دبیر      

عباسقلی خ ان م ذکور آت ش فتن ھ در ب ار ف روش فرونش ست و م ردم متف رّق ش دند  و از آن ط رف چ ون                   
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دند و لخت ی از طری ق را بپیمودن د س عادت          اصحاب از بار فروش خارج و از محلّ تعرّض مردم بیرون ش           

قلی بیک نزد جناب باب اظھار داشت کھ اینک از حدود تعرّض و دسترس اھالی بار فروش و ھمدس تان            

سعیدالعلما دور شدیم و این راه م أمون و خ الی از خط ر اس ت ب ھ ھ ر کج ا ک ھ خواھی د توانی د رف ت و از             

ه عودت نم ود و آن جن اب ب ا اص حاب رھ سپار طری ق       وی اذن مراجعت گرفتھ مراسم وداع بھ عمل آورد       

گشتند و خسرو ب ا ع دّه اش  بن وعی ذک ر ش د ب ا ای شان راه م ی پیم ود و او را چ ون رؤس ا س ابق ال ذّکر                 

مازندران بھ خروج اصحاب از بار فروش ھمّت گذاشتند و تعھّد از دفع تعرّض اھ الی نمودن د و در نیم ھ            

ش رحی از مردودیّ ت و مطرودیّ ت اص حاب گفت ھ و او را ب ر قت ل و               شب س عیدالعلما او را اح ضار داش تھ          

سَلبشان تحریص نموده دستور داده بود کھ ایشانرا بقادیکلا و ما بین جمعیّت خود برده نابود سازد پس                 

خسرو ایشانرا از طریق جنگل میبرد و نیّت چنین داشت کھ چون بھ قادئیکلا کھ از ش ھر ب ار ف روش در     

 واق ع اس ت رس اند ھمگ ی را در آن ج ا ھ لاک س ازد و ھمرھ ان و ھمدس تانش در          مسافت چھار فرس خی  

نیمۀ راه در خلال اشجار جنگل بر آحاد اصحاب حملھ بردند و غارت کردند و بیست و سھ تن را از پ ای                  

درآوردن د و ش ھید نمودن  د ک ھ یک  ی از آن ع دّه آق  ا محم د ح  سن ب رادر ملّ  ا ص ادق مق  دّس خراس انی ب  ود        

مازن درانی در جنگ ل قِراخِ ل ک شتھ ش دند و      )کلائ ی (ر فتح االله  و فضل االله نام ملک کلات ی    و دیگ )290(

پیراھن خون آلود فتح االله شھید را نزد مادرش رساندند و ھمینکھ باب آن احوال را در بین طریق دید و          

ق  صودش ملاحظ  ھ نم  ود ک  ھ خ  سرو این  انرا را ب  ھ خ  ارج از مق  صد م  ی ب  رد از او استف  سار از مق  صد و م

نمود او در جواب گفت کھ اولی چنین دانستم  اصحاب چند روزی در ق ادیکلا ب ا ق وم و ع شیرتم ب ھ س ر                         

برن  د و از رن  ج  و م  شقّت بیاس  ایند س  پس ب  ھ س  مت ش  یرگاه رھ  سپار گردن  د پ  س آن جن  اب در ح  ق وی    

 از ح  د کلم  ات خی  ر گف  ت و اظھ  ار ملاطف  ت نم  ود ول  ی  م  سئلتش را قب  ول نفرم  ود و چ  ون او اص  رار را  
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گذراند بھ اصحاب فرمانداد تا ھمھ در آن جا فرود آمدند و اموال و اثقال را از اسبان برداش تند و گ ردھم           

مجتمع گشتند و برای جمع آوریشان امر بھ نداء اذان نمود و خسرو نیز ب ا ع ده اش در جن ب ای شان در         

سلحھ و اشیاء خویش را در آن ج ا   محلّی نزول نمود و راه عبور ببست و تشدّد ھمی کرد  کھ تا تمامت ا               

نریزند اجازت عبور نخواھند یافت آورده اند جوانی نورس از ھمرھان خسرو کھ قلبی  پاک داش ت و از    

خسرو بھ غایت متنفّّر بود سوء نیّات و اعمالش را در اثناء طیّ  طری ق ب رای اص حاب بی ان ک رد و ب اب        

اذان بلن د ب ود ب ھ اص حاب ام ر نم ود مبلغ ی مھ م از         دعای خیر در حق او فرمود و در آن ح ال ک ھ بان گ         

منسوبات ثمین ابری شمین و نی ز از نق ود ب رای خ سرو ب رده و از مرافق ت و م راقبتش از ب ار ف روش ت ا                

آنجا تشکر گویند تا او با سوارانش  را ه خود گرفتھ بروند و اصحاب را بھ حال خ ود گذارن د ول ی چ ون         

نع نشد و نزد باب شتافت و بنای اص رار و لج اج گذاش ت و تک رار نم ود       اشیا نزد او بردند بدان مقدار قا      

کھ سعیدالعلما بتمامی اھالی آن حدود س پرد ت ا ب ر اص حاب بتازن د ل ذا ص لاح در ای ن اس ت ک ھ چن دی در                  

اس ب  )291(قادیکلا بھ حفظ و آس ایش خ ود بپردازن د و ب اب م سئول  وی را رد ک رد پ س او توقّّّ ع اس ب                        

ن جن اب را نم ود و در و در پاس خ ش نید ک ھ ای ن اس ب و شم شیر یادگ ار از شخ صی           سواری و شمشیر آ   

عالیمقدار و نیز ویرا محلّ ضرورت و اجتماع در کار نمیباشد و بدیگری نت وان داد و خ سرو باص رار و                  

شدّت پرداخت و از احوالش واضح و عیان بود کھ بھانھ جوئی کرده می خواست حملھ بر اصحاب نماید            

 اشارۀ باب میرزا لطف علی شیرازی و میرزا محمّد تقی جوینی ب ھ ن صیحت و دلال ت پرداختن د              لاجرم بھ 

و چون دانستند کھ در او تأثیری ندارد با ضرب خنجر ویرا از پای بینداختند و جمع ی از اص حاب  ب ر او      

از ھلاک ش  ریختند و دمار از روزگارش در آوردند و عدّه اش کھ از زفیر نال ھ وی و از ھیج ان اص حاب           

با خبر گشتند ھر چند رُعب و بیمی وافر آنانرا فرا گرفت ولی از شدّت ت أثّر و غی رت ورزی ب ر اص حاب                
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حملھ ور شدند و از آن جھت کھ طریق جنگل و ھنگام مغرب و تاریکی بود و راه عبور معلوم و واضح               

د و آن ان از حملات شان   نھ و در خلال اشجار کسان خسرو بھ مق دّم و م ؤخّر جم ع اص حاب ھج وم میبردن                    

دفاع می کردن د و س عی داش تند ک ھ خ ویش را ب ھ پن اه معم ورۀ رس انند در آن واقع ھ  جمع ی از اص حاب                      

متفرّق و بعضی کھ تنھا افت اده و دچ ار اع دا ش دند ناچ ار ملاح سین فرم ان داد ت ا تمام ت احم ال و اثق ال                  

لوک علی آباد واقع اس ت ریختن د و خ ود    خویش را بھ یکجا در رود تالار کھ فیما بین شھربارفروش و ب            

را فارغ و آزاد ساختند و متّفقاً طی طریق را در پیش گرفتند و کسان خسرو و اھالی آن حدود در سرآن                   

اموال بسلب و نھب پرداختند و اصحاب از آنان ھمی بگشتند و شرورشان بیاسودند و از جمل ۀ احبّ ا ک ھ        

می رزا ح سن رض وی ب ود ک ھ لباس ش را در آورده ب ھ ص دد                 در آن واقعھ دچار چنگ اع دا گردی د ح اجی            

قتلش بودند و ھمینکھ اصحاب با نعرۀ یا صاحب الزمان بھ آن ان حمل ھ بردن د ناچ ار رض وی را ب ر ج ای              

گذاشتھ بگریختند و در خلال اشجار جنگل متواری گشتند و اصحاب ویرا سالماً بھ دست آوردن د و ب امر                

تّف  اق حرک  ت نمودن  د و نی  ز م  لا علینق  ی ھ  روی و پ  سرش م  لاّ احم  د   ب  اب لب  اس در ب  رش نمودن  د و ب  ھ ا 

 از علم  ای اص  حاب را ک  ھ ک  سان خ  سرو دس  تگیر ک  رده و ق  صد قتل  شان را داش  تند نظ  ر علیخ  ان    )292(

 بقعھ طبرسی  از آنان شفاعت ک رد      115گرایلی بزرگ آن ایل و صاحب قریّھ افراء واقعۀ در یک فرسنگی           

 محف وظ بداش ت لاج رم ب اب در ح ق او دع ای خی ر گفت ھ و ب ھ اص حاب           و خلاصی داد و در قریۀ م ذکوره     

سفارش در حق او و کسانش فرمود و چون استف سار از معم وره ئیک ھ قاب ل توقّ ف و س کونت اص حاب                

باشد نمود مردم آنجا بھ بقعۀ شیخ طبرسی  را وصف کرده و ن شان گفتن د و او نی ز آن مح ل را بپ سندید                  

در حقّ آن محلّ بیان کرد و دلیل راھی با خود گرفت ھ بدان سو روان ھ ش دند         و بسی مدیح و اوصاف جلیلھ       

)محمّد علی ملک خسروی(ر یک کیلو متری بقعھ طبرسی است د-115
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 ذیقعده بھ اتّفاق عم وم اص حاب ب ھ آن بقع ھ ورود نمودن د آورده ان د ک ھ م لا              14و در فجر روزچھاردھم     

حسین در حین نزول در آن سرزمین پر از کرب و بلا کھ مح لّ  رجعّ ت ح وادث و م صائب ارض ط ف  و          

انّ  االله و انّ  ا الی  ھ "ف  رو خوان  د و "ربّ انزلن  ی من  زلاً مبارک  اً و ان  ت خیرالمن  زلین"د آی  ۀ زم  ین ک  ربلا ب  و

بر زبان راند و او و بعضی از مھمّین اصحاب آن محلّ کلمات و اشاراتیکھ دالّ بر اح ساس و  "راجعون  

عاب دین خراس انی   پیش گوئی از واقعات خطیرۀ آن جا بود ھمی گفتند و در آن حال ناگھان آقا سید زی ن ال      

و دو ب  رادرش  را در آن ج  ا مختف  ی یافتن  د ک  ھ از چن  گ س  واران خ  سرو گریخت  ھ و پنھ  ان گ  شتند و از      

ملاقات  شان زھ  ی م  سرور ش  دند ب  ا اص  حاب ھم  ھ نق  اط آن بقع  ھ را تج  سّس فرم  ود و اوض  اع آن ج  ا را       

و ب ا ھم ان اش یا س دّ     رسیدگی نمود و در حجرۀ جنب بقعۀ مقداری برنج و نارنج و سنجد و غی ره یافتن د           

جوع نموده و ب سر بردن د و اس بان را راح ت کردن د و خ ود نی ز بیاس ودند و جمع ی از اص حاب را ب رای                          

تفحّ  ص از اثق  ال و اش  یا ک  ھ در جنگ  ل ریخت  ھ بفرس  تاد ت  ا آنچ  ھ بیابن  د ببقع  ھ بیاورن  د و م  سافت ب  ین             

اق ع اس ت تقریب اً چھارفرس نگ     بارفروش تا قریۀ افرا کھ بقعھ طبرسی   در جن وبی آن ش ھر در جنگ ل و             

میباشد در آن مسافت قلیلھ را از صبح کھ از بار فروش خارج شدند در مدّت مذکوره ط ی کردن د و علّ ت     

)293( جنگ  ل 116مھ  مّ چنانچ  ھ م  ذکور گ  شت آن ب  ود ک  ھ خ  سرو ای  شان را در بی  راه ب  رده و در تع  اریج    

دانجا منتھ ی گ شت ک ھ نگاش تھ گردی د و      سرگردان و حملات و قتل و غارت پی در پی نم ود ت ا ب الاخره ب          

اصحاب باندازه از آن حملات اعدا و م صاعب و متاع ب واردۀ آن روز کوفت ھ و خ ستھ بودن د ک ھ مرک ب            

ملا حسین در قرب ورود ببقعھ از رفتار ماند و حاجی عبدالمجید نیشابوری اس ب س واری خ ویش را ب ھ      

116-
.تعاریج= تعاریج  (تَ  ] )لغت نامھ دھخدا(- نوعی دالان پیچ در پیچ(ع اِ]
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ز شھداء اصحاب کھ ب ی راک ب  در دس ت یک تن     وی داد تا سوار گشت و حاج مذکور خود بر اسب یکی ا        

.از ایشان بود سوار شد

شرح قلعۀ شیخ طبرسی و ورود حضرت قدّوس و استقرار او 

و قدرت و عدّت اصحاب

مقبره شیخ طبرس ی قطع ھ زم ین س بز و خرّم ی ب ود ک ھ گرداگ ردش ح صار کوت اھی احاط ھ داش ت و در                        

طبرس ی از علم ای مح دّثین اخب ار اس لامیّھ مبن ی       وسط بقعھ و مزار شیخ احمد طبرستانی معروف ش یخ          

از آجر و مسقّف با چوب و سفال ب ھ س بک وأبنی ۀ مازن دران ب ود و ب ھ جن ب آن بقع ھ م سجد مخت صری                          

بساختمان مذکور مسقّف بافی  و عل ف خ شگ اتّ صال داش ت و دور بقع ھ و م سجد از ھ ر ط رف ب ایوان                     

و جنگل مشتمل بر اشجار انبوه بیشمار و م زارع و   ممتد منتھی می گشت و اطراف و مقبره را از ھر س           

مراتع بسیار احاطھ کرده و نزدیکت رین آب ادی ب ھ آن ج ا قری ۀ اف راء س ابق ال ذکر ب ود ک ھ تعلّ ق ب ھ نظ ر                                

علیخان مزبور داشت و ق راء ب سیار دیگ ر نی ز ب ھ فواص ل دور و نزدی ک در اط راف و ح دود میباش د و                       

ف اصحاب در بقعھ زائل گشت و روز روشن شد ملاّ حسین ع دّه  ھمینکھ ظلمت سحر و فجر ورود و توقّ 

از اصحاب  را برای تحصیل را برای تحصیل مایحتاج معاش ب ھ اط راف بفرس تاد و آن ان ب ا تأدی ھ قیم ت                  

عادلھ آن چھ خواستند حاصل کرده ببقعھ بیاوردن د و ب دینطریق م ردم اط راف از اجتم اع اص حاب در آن                

دگانی با خبر ش دند و مت درّجاً اجن اس لازم ھ ب ھ مقب ره میبردن د آورده ان د ک ھ                     جا و احتیاجشان بلوازم زن    

  ش کایت از اص حاب نم ود ک ھ مق داری از ذخی رۀ غلّ اتش را ص رف         )294(روزی متولّی مقبره نزد باب     
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کرده اند پس او بھ میرزا محمد باقر قائنی کھ کفالت و نظ ارت م ا یحت اج مع اش و م صاریف اص حاب ب ا                  

ر فرمود تا ویرا راضی و ش اکر داش تند و درب ارۀ مت ولّی م ذکور چن ین نوش تھ ان د ک ھ ق بلاً در           او بوده ام 

عالم رؤیا مشاھده کرد ک ھ ام ام ش ھید ح سیت ب ن عل ی ب ا جم ع اص حاب ب ھ آن بقع ھ ن زول ک رده س کنی                     

 و ب ھ  جستند و پیوستھ در تعبیر خواب متحیّر بود تا چون احوال آن جن اب بدی د و بدان ست ایم ان بی اورد          

جمع اصحاب ملحق گشت و بالاخره بھ مقام شھادت رسید و پس از آن اعداء نی ز از تمرک ز اص حاب در                   

مقب  ره ب  ا خب  ر ش  دند و ع  دّۀ کثی  ری مجتم  ع و مھیّ  ا ش  ده ب  ا ان  واع اس  لحھ ھج  وم بردن  د لاج  رم جمع  ی از  

وه حمل ھ نمودن د و      اصحاب بسرداری میرزا محّد تقی جوینی بمدافعھ از مقبره بیرون تاختن د و ب رآن گ ر                

ھنگامھ رزم و ستیز گرم  شد و اعدا تاب مقاومت نی اورده ع دۀه ئ ی مقت ول و مج روح و بقیّ ھ پ شت ب ھ                           

اصحاب کرده بگریختند و بقریھ افراء مذکوره  داخل شدند و اص حاب در تعاقب شان ب دان قری ھ در آمدن د                  

 در آغ از اص حاب آن ج  ا را   و در ھنگام ھ ح رب و ض  رب م ادر نطرعلیخ ان دچ  ار قت ل و ھلاک ت گ  شت و      

قادیکلا تصور م ی کردن د ول ی نظرعلیخ ان  ق رآن ب ر دس ت گرفت ھ ب ا ت رس و ل رز و ت ضرّع  ش دید ن زد                           

ایشان شتاقت و سوگند داده این عبارت گفت آن چھ خواھید خواھم داد دست از زدن  و کشتن ب از داری د     

رھا در غلاف کرده دست از رزم باز داشتند    و اصحاب دانستند کھ آن قریھ تعلّقی بقادیکلا ندارد و شمشی          

پس نظرعلیخان  عذر خواھی نمود کھ ورود مھاجمین بھ آن جا بی اذن و اجازتش بود و چ ون اص حاب      

بھ مقبره باز گشتند او ھم بدانجا رفت و بھ ح ضور ب اب رس ید و در ص ف نم از ک ھ اص حاب ب دان جن اب                      

 اوّل کسی بود از آن حدود کھ بی ملاقات او و اص حاب ب ھ   اقتدا نمودند بایستاد و نماز بھ جای آورد و او      

  راجع بھ عقاید و مقاصد آنان آن چھ خواست سئوال نمود و نسبت ب ھ آن جن اب                )295(مقبره در آمد و     

محبّت حاصل کرد و عدّۀ از کسان خ ود را ھم راه اص حاب ب ھ اط راف جنگ ل بفرس تاد ت ا آنچ ھ از احم ال                    
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گان و نھب و غارتشان مستور و محفوظ ماند جمع آوری نم وده ب ھ مقب ره     اثقالشان از نظر جستجو کنند    

بردند و در یکی از زوایا انبار کردند و اظھار ایمان و قصد خدمات بھ آن امر از خودشان داد و چون از         

قرائن اوضاع و احوال پیدا بود ک ھ اص حاب خ واه نخ واه در بقع ھ استح صان ج شتھ چن دی متوقّ ف ش ده             

افعات مستمره رخ خواھد داد معادل بیست خروار بھ رنج  بلاعوض تق دیم داش ت و نی ز از            مقاتلات و مد  

س ایر م وارد اغذی ھ و از قن د و چ ای آنچ ھ می  سرش ب ود مق دار ب سیاری  ب رای اص حاب ب رد و گ  اھی از             

مطبوخات خاصّۀ خویش نزد ملاحسین میفرستاد و خود نیز ھمی بھ حضورش ت شرّف ج ستھ استفاض ھ                   

 جناب یک رأس اسب ممتاز بدو بخشید و نیز بھ شیخ ابراھیم ن امی از اھ الی آن ن واحی ک ھ             میکرد و آن  

خود شبانی گوسفندان خود می نمود بھ حضور وی در مقبره شتافت و از م سائل دینیّ ھ و علائ م  ظھ ور         

موعود باز پرس کرد و جوابھای مقنعھ بشنید و چون شخصی تح صیل عل وم ک رده و مطّل ع از دی ن ب ود        

وق و ذوق شغلی در او تولید گشت و قادر بر حل غوامض مسائل دینیھ شد و ایم ان و ایق ان یافت ھ ب ھ              ش

اصحاب ملحق گشت و چھار صد رأس گوسفندان خود را بھ اصحاب ھدیھ داد و آن جناب دستور فرمود               

ا ب  رنج گوس فندان را در مرات ع اط  راف مقب ره میچراندن  د از شیرش ان میآش امیدند و نی  ز روغ ن گرفت  ھ ب        

ارمغان نظر علیخان طبخ کرده بھ مصرف میرساندند و نیز آن جناب چھارتن از اص حاب را ب رای تبلی غ               

از چھ  ار س  مت مقب  ره اط  راف روان  ھ داش  ت ت  ا م  ردم را ب  ھ مقاص  د اص  حاب از اجتم  اع در آن ج  ا و از     

 ش ھیر اص فھانی ب ود    حقیقت امر آگھی دھند و بھ احباب ملحق نمایند و یکی از آنان آق ا س ید عب دالرّحیم       

کھ شرح حالش را در بخش س وّم م ی آوری م آن گ اه ح سب الام ر آن جن اب خرابیھ ا و برخ ی از ن واقص            

 حصار و بناء مقبره را تعمیر و ترمیم نمودند و حسب الامر وی ھ ر ش ب در محلّ ی مجتم ع ش ده                )296(

د گ وش داده ک ار م ی ب ستند     مواعظش را کھ درتبیین  حقایق امر و در تحریض بر انقطاع و فداکاری ب و   
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و تکراراً در طی کلام بھ ایشان فرمود ای اصحاب در احادیث قبل چنین است کھ میبینم اصحاب ق ائم  در     

کوفھ مجتمع اند و کتاب جدید می خوانند و انتظار ق ائم آل محمّ د را م ی ک شند این ک ای ن مح لّ ظَھ ر ب ار               

و م ائیم اص حاب ق ائم و نی ز در کلم اتش ذک ر       فروش است کھ در صفات و خصال رجعت کوف ھ م ی باش د        

قدّوس را نموده و اشاره بھ قرب ورود او فرموده و چندان در وصف و مدیح  وی اطن اب س خن داد ک ھ                

اصحاب س رتا پ ا باش تیاق زی ارت و ف داکاری در راه او دلخ وش ش ده و ب سیاری از ای شان ت ا آن ھنگ ام                   

ت آن جن اب پ ی بمق امش بردن د و در ط یّ مق الش بای شان        بدیدار وی واصل نگشتھ بودن د و او از تعریف ا    

خطاب کرده میگفت ای اصحاب شما را وصیّیت میکنم کھ ھ ر گ اه آن ح ضرت ب ھ اینج ا ورود فرماین د و         

بالفرض من مخالف رأی ش حرک ت ک نم بای د دس ت از م ن برداری د و ب دامنش متوسّ ل و مت شبّث گردی د و               

ا نسبت ب ھ وی مق رّر و م ستحکم نم ود و در آن اوق ات چنانچ ھ          بدینطریق مقام اطاعت و عبودیّت خود ر      

قبلاً نگاشتیم آن حضرت در ساری بود و نیز در آن ایّام جمال ابھ ی باقت داره الغال ب الظ اھر الم ستور از           

فتن  د و ب  ھ قری  ھ  فرمودن  د و از آن ج  ا ب  ا تھیّ  ھ کامل  ھ ب  ھ س  وی مقب  ره طبرس  ی ر117طھ  ران عزیم  ت ن  ور

نظرعل  ی خ  ان مزب  ور ورود فرمودن  د و دس  تور دادن  د ت  ا تھیّ  ھ ش  ام ب  رای ھم  ھ اص  حاب دیدن  د و ش  یخ       

ابوتراب اشتھاروی از مشاھیر علمای اصحاب را کھ در مرافقتش ب وده ب ھ مقب ره ب رای اطّ لاع اص حاب                 

ت ا می دان جل وی بقع ھ را     بفرستادند و ھمینکھ جناب باب از این امور با خب ر ش د ب ھ اص حاب فرم ان داد                  

تنظیف کرده تخت بستند و بھ اتّفاق اصحاب ام ور را نی ک ترتی ب و تنظ یم دادن د و ھمینک ھ جم ال ابھ ی                         

وارد مقبره شدند با آن جن اب معانق ھ فرم وده نش ستھ م شغول ب ھ ص حبت گ شتند و اص حاب ص ف ب ستھ                      

و سیر فرمودند باتفاق اقا شیخ  در لوح ابن ذئب میفرمایند از ھزار جریب پس از آنکھ قریھ بقریھ و شھربشھر تبلیغ جمال ابھئ-117

(ابوتراب اشتھاردی ببقعھ طبرسی ورود فرمودند .بھ لوح ابن ذئب آقا نجفی رجوع شود)محمد علی ملک خسروی .
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قبره و اطرافش را ک املاً معاین ھ     صف بستھ ایستاده بودند پس بھ ھمھ اذن جلوس دادند آن گاه م             )297(

کرده بھ ملاحسین فرمود ھمھ امور اینج ا خوب ست الاّ آنک ھ ح ضرت ق دّوس حاض ر نی ست و دس تور داد               

کھ ملا مھدی خوئی از علمای اصخاب و ح روف ح ی ب ا ش ش ت ن دیگ ر ب ساری رون د و او را از می رزا                 

ن د مجتھ د را رع ب ف را گرفت ھ او را      محمّد تقی مجتھد کھ در خانھ اش آن ح ضرت ح بس نظ ر ب وده بطلب              

جمال ابھئ  پس از فراغ ت از ام ور م ذکوره و بازدی د و تکمی ل اوض اع  آنج ا                .مستخلص خواھد ساخت  

ملزوم  ات ب  ھ اص  حاب رس  انده و ب  ھ ای  شان دلگرم  ی داده مراجع  ت بن  ور فرم  ود ت  ا ب  ھ تھیّ  ۀ ام  داد کام  ل   

س از عودت شان اص حاب قلع ھ ب رای اس تخلاص          پرداختھ و خود را با اسباب کافیھ بھ اصحاب رساند و پ           

قدّوس بھ دستور وی عمل کردند و چنانچھ فرمود او خلاص ی یاف ت ت ا آن ک ھ روزی ی ک ت ن وارد قلع ھ                     

ش  د و ت  وقیعی ب  رای جن  اب ب  اب از وی بی  اورد و در نام  ھ اخب  ار و ب  شارت ق  رب ورودش مرق  وم ب  ود و   

او شیر ده و سائر مایلزم را کھ آن حضرت ب رای  چھارصد عدد نیم تنھ نمدی مازندرانی و چندین رأس گ   

اصحاب بفرستاد و تقدیم داشت و ملاح سین توقی ع را ب رای اص حاب برخوان د و در ھ امش رقیم ھ ش کل             

ھمزۀ کھ بھ صورت عدد شش ھندسی است افت اده ب ود اص حاب از فھ م آن رم ز ب ھ حی رت و تفکّ ر ان در                  

صره در مقبره شش ماه بط ول خواھ د انجامی د و از آن        شدند و آن جناب چنین تعبیر فرمود کھ مدّت محا         

پ  س خبرق  رب  ورود آن ح  ضرت و اص  حابش رس  ید و ملاح  سین و اص  حاب ب  ا م  سرّت و ن  شاط ب  ھ ع  زم 

استقلال بیرون شدند و در آن حین بحسب امر وی عموم اصحاب را شمار نمودند و عده ش ان سی صد و              

ان وانجذاب و کمال شادمانی با شتاب وارد شده بھ آنان  تن بود ناگھان جوانی با قوّت ایم]312[دوازده

کام ل گ شت و در آن ھنگ ام چ ون ش ب و تاری ک ب ود ب اب         [313]بپیوست و عده شان سیصد و س یزده  

و ب ا دو ص ف   )298(دستور داد و بھ نفسھ با ھر یک از اصحاب دو ش مع روش ن ب ر دس ت گرفت ھ و ب ا        
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روان شد چنانچھ درخشش انوار منظم و ابرار معظم در      ردیف بھ غایت نظیف ولطیف پذیره آن حضرت         

ظلمت لیل مدلھم و ظلال اشجار ملتّف و عقیم ب صر و ب صیرت و طھ ور ب ود و ھمینک ھ ق دّوس  ب ا ھف ت              

ت  ن از اص  حابش از دور نمای  ان ش  دند  عم  وم اص  حاب رده ب  ستھ ب  ر ج  ای بای  ستادند و چ  ون دی  ده ش  ان   

س بّوح ق دّوس   "ایش ق د خ م آوردن د و ب اب ب ا لح ن رس ا بان گ                بدیدار آن حضرت بیفتاد پی تعظیم  و نی          

برکشید و ھمگی بیکبار بدانجملھ ندا در دادند و در موکبش رو بھ س وی       "ربّنا و ربّ الملائکة و الرّوح     

بقیّة االله خیراً لکم ان کنتم م ؤمنین     "مقبره شتافتھ و آن حضرت در جوابشان این آیّۀ از قرآن را بخواند              

و نخ  ست از جن  اب ب  اب استف  سار از اح  وال جم  ال ابھ  ی بنم  ود و از ورود        "ل  یکم بحف  یظ  و م  ا ان  ا ع 

مسعودش بدانجا و بازدید ام ور و نی ز از وع ده ق رب التح اق موک ب مبارک شان مطّل ع گردی د و از آنگ اه                

زمام تمامت امور و امر و دستور ھمھ با آن حضرت بود و باب حلقھ اطاعت و انقی اد ص رف ن سبت ب او                

 کرده و نیز مقام وس اطت فیم ا ب ین او و اص حاب را داش ت و ھ ر ھنگ ام ک ھ آن ح ضرت از حج رۀ                      گوش

خود بیرون میآمد تمامت اصحاب شمشیرھای برھنھ ھیکل کرده دو صف متقابل ک انّھم بنی ان مرص وص        

با خضوع و آداب مخصوص می ب ستند و رنّ ھ  عبودی ت می سرودند و او در پی شاپیش و ب اب در عق بش              

ن در صف میگذش تند و ھ ر روز ب رای تکمی ل و تقوی ت عرف ان و ایم ان اص حاب و ب رای تعل یم و                 از میا 

تربیت روحیّھ شان خیلی بعربیّھ فصحی از قلم قدّوسی ص ادر ش ده در مجم ع اص حاب قرائ ت میگ شت و                   

آن حضرت تفسیر مفصّل معظّمی را بر سورۀ اخ لاص ق رآن ک ھ در ای ام توقّ ف در مقب ره طبرس ی اکم ال          

ود پس عمدۀ اصحاب بھ مقام شامخ عرفان و علوم و فیوضات عالم پنھان رسیدند و در اوج ف ضای     فرم

 و )299(انقط  اع و ش  جاعت پ  رواز میکردن  د و از آن  سو از ابت  دای ورود اص  حاب بمقب  ره اھ  الی ق  راء      

اطراف را وھم و اندیشھ فرا گرفت و ھر گروھی بصدد محافظ ت و محارس ت آب ادی خ ویش پرداختن د و                     
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ز بیم و خیال ھجوم و قتل و اغاره اصحاب در شب ھا خواب نداشتند زیرا کھ اع داء ش ھرت چن ین داده                    ا

بودند کھ آنان از شورشیان و یغماگران و طالبان ریاست و سلطنت اند و در موقع وفات پادش اه مملک ت                

ردم  آن ح دود  و گسیختگی رشتھ انتظام امور ملّت بطغیان و سرکشی  بر خواستند ولی چ ون من درجاً م                  

متواصلاً بمقبره رفتند و آثار کمال دین و تقوی را م شاھده کردن د طری ق ذھ اب و ای اب مفت وح ش د و از                 

ھ ر س  و حتّ ی از ب  ار ف  روش  ب ھ ملاق  ات و تحقی ق عقائدش  ان ت  ردّد مینمودن د و مبلّغ  ین ک ھ از مقب  ره ب  ھ       

ھ انجا شدند و از آن جمل ھ آق ا رس ول    اطراف رفتند جمع کثیری را تنبّھ نمودند و یکایک پی در پی متوجّ   

نام از معاریف مازندران از اھل قریّھ بھنمیر بھ اتّفاق برادرش آقا طاھر و آقا محمّد ح سین و عمّ ش آق ا        

عل ی و پ  سر عمّ  ش آق  ا محمّ  د ج ان و دو ت  ن از منت  سبینش آق  ا نظ  ام و آق ا عظ  یم و ع  دّه دیگ  ر یعن  ی آق  ا    

 محمد یوسف و ملاّحسنعلی و دو پسرانش و آقا زمان و آق ا عبّ اس   مشھدی احمد علی و آقا  لُر آقا و آقا    

و آقا قاسم سلمانی کھ جوانی نورس بود شبانھ  بھ مقبره شتافت  و باصحاب بپیوست و از س ائر اق سام                     

ایران از قزوین و قم و محلّات و اصفھان و پزد و خراسان و طھران و آذربایجان و غیرھا نی ز جمعیّت ی           

 یافتند و عدّه شان تقریباً پانصد نفر شدند و از قدرت و سلطھ و نف وذ بدرج ھ رس یدند ک ھ         بھ مقبره ورود  

ق  رئ و معم  ورات آن ح  والی مطی  ع و م  ستقر گ  شتند و ھ  ر چن  د تحری  ک و تھی  یح س  عیدالعلماء و س  ائر    

ملاھای مازندران اقارب و عشیرت خسروی مقتول و سائر خوانین آن جھات جمعیّتی گرد آوردند و گ اه               

اھی بمقب ره ی ورش میبردن د و ھ ر ک ھ را از اص حاب در خ ارج میدیدن د میزدن د ول ی ح ضرت ق دّوس و                   گ

اصحاب اعتناء و مقابلت نمی کردند آورده اند کھ نوبتی گروھی از شورشیان بھ نزدی ک مقب ره ش دند و                   

ئی ب ھ  این خبر بھ سمع آن حضرت رسید فرمود ھر کھ از اصحاب در خارج قلعھ است در کمال بی اعتن ا            

)300(حال خود بماند و ھر کھ در داخل مقبره است نیز بھ مھاجمین توجّھی ننھ د و ب ھ یق ین بدانن د ک ھ       
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کھ از گلولھ ھای آنان آسیبی ب ھ ھ یچ ی ک نخواھ د رس ید و مطم ئن باش ند ک ھ ت ا اج ل محت وم ف را نرس د                           

دن د ب ھ نوعیک ھ    احدیرا بر جان و روان کسی دس ت رس ی نی ست و اص حاب نی ز اطاع ت ک رده چن ان نمو                       

گلولھ ھا از پ س س رھا و پ شت گوشھای شان گذش ت و باح دی آس یبی نرس ید و از انت شار ای ن اخب ار ک ھ                     

دلیل بر کمال قوّت قلب اصحاب بھ واسطھ تربیت روحیّھ قدّوس و نیز شاھد  نھایت مرعوبیّ ت مھ اجمین        

و ش تاب در فک ر قل ع و قم ع     بود  سعید العلماء  و امثالھ سخت در رعب و اضطراب شده با کمال عجلت              

اصحاب رفتند و بھ ھمۀ نقاط مازندران نامھ ھای مف صّلھ فرس تادند و م ردم را تح ذیر و تح ریم از رف تن                 

بھ مقبره و ملاقات اصحاب نمودند و منفرداً مجتمعاً عرائض مف صّلھ متوالی ھ م شحون از اخب ار مدھ شھ         

ت و قوّت اصحاب گزاف ھا بر ش مردند و آن انرا   بدربار طھران فرستادند و از استحکامات مقبره و جمعیّ  

بھ قصد ازالھ سلطنت قاجاریّھ و تصرّف در ادارۀ امور مملکت تبیین نم وده و دول ت را بوخام ت عاقب ت             

و ندامت در خاتمت ھمی تذکّر دادند و ناصرالدّین شاه را کھ نورس و بی تجربھ و تازه بر س لطنت ق رار                   

 مملکت ی پاش  یده ب  ود و پرش ان خ  اطر کردن د و می  رزا تق ی خ  ان ص  در     گرفت ھ در آن ھنگ  ام ک ھ انتظام  ات  

.اعظم فعّال مایشاء او را بھ فکر تجھیز سپاه و تدبیر و استیصال اصحاب انداختند

شرح آغاز سلطنت ناصرالدّین شاه وصدرات میرزا تقیخان

و و  و ھجوم اردوی اعدا بھ مقبره طبرسی و وقوع سوّمین مقاتلھ عظیمھ و شکست ارد

شرح بناء و تعمیر قلعھ و تنظیم اصحاب

محمّد شاه چنانچھ قبلاً مسطور شده در طھران در ش شم ش وّال س ال ھ زار و دوی ست و س صت و چھ ار                       

از این جھان بگذشت و حاجی میرزا آقاسی بلا درنگ پس از فوت وی از طھ ران ف راری و در     )1264(
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 و رتب  ھ اش مت  ساقط و مت  دائی و م  ورد عت  اب و  بقع  ھ عب  دالاعظیم متح  صّن و مت  واری گ  شت و از مق  ام 

 و سخط سلطانی ش د و تمام ت دس ت ن شاندگان و برگزی دگانش از من صب و مق ام منف صل                        )301(سخط  

ومنعزل شده ھر یک بھ جاه و بارگاھی پناه بردند و پسر ارشد ولیعھد شاه  متوفُی ناصرالدّین میرزا کھ                 

ھ ص وب طھ ران بتاخ ت و در من زل ب ا س مج  می رزا تق ی خ ان             والی آذربایجان و مستقرّ در تبری ز ب ود ب           

فراھانی وزیر نظام سپاه آذربایجان را بھ لقب امیر نظام کھ لقب مرحوم محمّ د خ ان زنگن ھ م شھور ب ود         

 بصدارت و ایرانبانی برقرار داش ت و او م ردی از خان دان       118ملقّب نمود و بر جای حاجی میرزا آقاسی         

امات مھتری و سروری ارتقاء  جستھ تا در آن ھنگام بر مسند ص دارت متّک ی   پست بود و متدرّجاً بھ مق  

گ  شت و بالق  اب ش  امخھ وزی  ر نظ  ام و امی  ر نظ  ام و امی  ر کبی  ر و امی  ر اتاب  ک اعظ  م متوالی  اً نائ  ل ش  د و     

ناصرالدّین شاه در ھیجده سالگی و مستفرق لذّت و شھوت رانی بود و امور مملکت را بھ کف کفایت و                

یرزا تقی خان  کاملاً فرو گذاشت و او برای ابق اء ن ام و وص ول ب ھ مق ام رج ال عظ ام در ص دد                  استبداد م 

نظم و ترتیب شیرازۀ پاشیده مملکت برآمد و برای اخماد فوری نار فتنھ و انقلاب طریق ش دّت و غلظ ت        

 در و قساوت را پیش گرفت و در بدو سیاست مداری و مملکت داریش با سرکشان و بھادران بزرگ ک ھ   

ایّام م رض محمّ د ش اه و ع دم کفای ت می رزا آقاس ی در اقط اع ای ران اداء خ ود س ری افراش تھ و ق وّت و                            

قدرتی گرفتھ بودند مقابل شد چنانچھ از یک طرف حسنخان سالار الدّولھ و الھیار آصف الدّولھ ک ھ پ سر    

ترکم ان متّف ق و متح د گ شتھ     خال محمّد شاه و از قبیلۀ یوخاری باش قاجاریّھ استرآباد  بودند با طوائف          

و در ایالت خراسان با داعیۀ سلطنت برخاستھ و مدّت دو سال آن قطعھ را ت سخیر و ت صرّف نم ود و در                   

علیخان ماکوئی ابن حسینخان برادر اکبر محبعلی خان حاکم کرمانشاه و سرتیب محمد علیخان و دیگران بحمایت حاجی میرزا -118

– و چون از استیصال حاجی مطّلع شد بھ کوه ماکو مراجعت کرد اری آذربایجان ملّقب و بشمشیر مرصع مخلّع شده بودآقاسی بلقب سرد

روضة الصفاء
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طرف  ی دیگ  ر ح  سنعلی می  رزای  ش  جاع ال  سلطنھ و ب  رادرش ح  سینعلی می  رزا ار ابن  اء فتحعل  ی ش  اه در      

ر اعظم جدید را بھ چیزی نمی شمردند     و صد  )302(کرمان و فارس علم استقلال بلند کردند و پادشاه و           

و ایلدرم میرزا از پ سران عبّ اس می رزا نائ ب ال سّلطنھ ب ھ ش دّت  تھ وّر و بیب اکی اش تھار داش ت ن واحی                             

ع  راق را خاصّ  ھ خ  ود بپنداش  ت و اعتن  ائی ب  شاه جدی  د و ص  در اعظ  م وی نداش  ت و از ای  ن جھ  ت افک  ار 

ر و م  ستقرق ل  شکر ک  شی و آدم ک  شی و س  خت   وزی  ر متمرک  ز درت  دبیر و قل  ع و قم  ع ای  ن مفاس  د خطی      

غضبناک و عصبانی بود و در چنین موقعی با انقلابات ادبیّھ بابیّھ و آشوبی کھ از این بابت در سرتاس ر               

مملک  ت بواس  طھ تھیّج  ات ملّاھ  ا و تع  صّبات ملّ  ت جاھ  ل م  وج می  زد مواج  ھ گ  شت و آن ھم  ھ اخب  ار و          

 و مملک ت گی ری آن ان ب ھ س مع وی میرس ید پ س ب دون              نشریّات در باب حدّت و عدّت و قوّت و شجاعت         

اینکھ فرقی فیما بین انقلابات ادبیّھ و طغیان و اضطرابات مملکتی و سیاسی گذارد و ی ا در ص دد تح رّی                 

از عقائد و معارف بدیعھ بابیّھ برآید بصدد برآمد و نظر بر ظاھر دوختھ و بقول جمھور معان دین اعتم اد               

ائفھ مصمّم گشت و از این ھنگام قوای دولت را بھ دفع بابیّھ مشغول س اخت و          نموده بھ قلع و قمع آن ط      

نتیجھ چنین شد کھ آن جماعت در سرتاسر ایران مورد تعدّی اھالی و دس تخوش تط اول ملای ان و حکّ ام                   

ج  ابره و منف  ور دول  ت و ملّ  ت واق  ع ش  دند و چ  ون مقدّم  ھ مقب  ره طبرس  ی در درج  ۀ اول  ی و مق  دّم برک  ل    

ره آنطائفھ بود ابتدا بھ استیصال آن جمعیّت فرمانداد و احکام اکی ده ب سران س پاه و خ وانین      واقعات خطی 

و بزرگان مازندران صادر و بھ قلع و قمع بابیّھ جدّاً مأمور نمود و از طرفی دیگر چون اخب ار عظم ت و    

و س ائر  قدرت حضرت قدّوس و اصحابش در بقعۀ مذکوره اوضاع آنجا نی ک ش ھرت یاف ت س عیدالعلماء                

علمای مازندران بر خود بلرزیدند و بدون تقویت اندک فرصت بتھیّۀ جمعیّت و اسباب مقاومت پرداختند                

و عشیرت و بستگان خسروی مقتول را تحریک وتھییج ھمی کردن د و خ وانین و مع اریف مازن دران را              
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اً نوشتھ و ام ضا ک رده   بھ مقاتلھ و استیصال اصحاب بر انگیختند و منشور کفر و الحاد اصحاب را مجدّد        

 آورده ان  د در آن ھنگ  ام ک  ھ ناص  رالدّین ش  اه و می  رزا تق  ی خ  ان   )303(ب  ھ اط  راف فرس  تادند آورده ان  د  

سخت از امر مقبره طبرسی خائف و م ضطرب و ب ھ ص دد تھی ۀ س پاه بودن د ح اجی م صطفی خ ان ھ زار                

ب رای وف ود در مح ضر ش اه       جریبی سابق الذّکر در واقع ۀ رب اط س بزه می دان ب ار ف روش ک ھ در طھ ران                      

جدید بود نزد وی حاضر ش د و چن ین بی ان نم ود ک ھ م ن خ ود ای ن جم ع را در ب ار ف روش دی دم و ب رای                   

اخلاد نائره فتنھ اقدام کردم و عدد و عدُو آنانرا ب دقت رس یدم و ب رای تمام ت ای ن اش تھارات و اغراق ات             

بھ برادرم آقا عبداالله نمایند او خود ب دون   اساسی نمیبینم و اگر اعلی حضرت شھریاری امرشانرا محوّل          

احتیاج بھ چنین اقدامات خطیره کفایت نموده این خار را از راه اق دام م سلمانان ب ر می دارد پ س ش اه ب ھ                    

تقریرات او خوشدل شده منشور و تشریفی برای آقا عبداالله مذکور بفرستاد و او را مأمور دف ع اص حاب    

 مزب ور و می رزا آق ا م ستوفی س اروی و محمّ د س لطان یاورلاریج انی و                  قلعھ نمود و بالجملھ آق ا عب داالله       

غیرھم از تفنگچیان و جنگجویان مردم ھزار جریبی و سورتی و علی آب ادی مخ صوصاً ق ادیکلائی و از       

لاریجانی و سواد کوھی و افاغنۀ ساکن س اری و س وار ک وه و ت رک آن ح دود چن د ھ زار س وار و پی اده             

مقبره رفتند و اطراف آنرا گرفتند و شروع بھ ساختن سنگر و حف ر م ارپیچ نمودن د               تجمّع نموده  رو بھ      

ھج ری قم ری ب ود آورده ان د     )1265(و این در اوائل شھر محرّم س ال ھ زار و دوی ست و ش صت و پ نج            

یکی از سران مازندرانی آقا رستم نام کھ سرگروه ایل عربھا بود چون خواس ت ب ھ اتّف اق  جمعیّ ت خ ود               

رکوبی اصحاب روانھ شود ملاّ عبّاسعلی نام ملاّی متنفّذشان مانع شد و برای درک ثواب خ ود  بھ عزم س  

بھ جای وی حرکت نمود و شرکت در مقاومت با اصحاب کرد و بالجملھ مقاتل ت ب ین ط رفین ش روع ش د                   

ب ھ  و تقاوم و مقابلتی واقع گردید کھ ھشت تن از مھاجمین مقتول و گروھی از ای شان مج روح گ شتند و             
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اصحاب ھیچگونھ آسیبی نرس ید و چ ون ش ب ش د اع دا از ق رب مقب ره عق ب رفتن د و در دو فرس خی آن             

مح  ل اقام  ت ج  ستند و ھمینک  ھ روز ش  د مج  دّداً بگ  رد مقب  ره رفتن  د و ھج  وم بردن  د و جمع  ی از اص  حاب   

زم ی   با نعرۀ ی ا ص احب الزّم ان و شم شیرھای برھن ھ از مقب ره خ ارج ش ده ب ر آن ان بتاختن د و ر                           )304(

سخت دادند و از ھر دو سو  مردانھ بکوشیدند و بالاخره اعدا منھزم شدند و بیست تن از ای شان مقت ول        

و شش نفر از اصحاب کشتھ شدند و جمعی کثیر از ط رفین مج روح گ شتند و ھمینک ھ ش ب ش د بزرگ ان                       

مقب  ره توق  ف اع  دا بقری  ۀ اف  راء  نظ  ر عل  ی خ  ان رفتن  د در آن ج  ا بماندن  د و س  ائر ل  شگریان در اط  راف   

گزیدند و اصحاب را محاصره و منع از تحصیل مایحتاج نمودند و برای آت ش افکن دن در مقب ره بروج ی              

بر افراشتند و چون خبر بھ حضرت قدّوس رسید کھ اعدا در ش بھا ب سنگر بن دی م شغولند و س نگرھای                 

ل می  رزا محمّ  د ب  اقر خ  ود را ھم  ی ببقع  ھ نزدی  ک میکنن  د ل  ذا فرمان  داد ک  ھ ع  دّه از م  شاھیر اص  حاب امث  ا 

قائینی و حاجی میرزا حسن رضوی و میرزا محمد حسن ب رادر جن اب ب اب و غی رھم س واره و پی اده در                   

رکاب وی از مقبره بیرون شدند و با صدای رعد آسای یا صاحب الزّمان بر اعدا حمل ھ ور گ شتند و ای ن     

 و طرفین برای انجام ف وز و نج اح   در ر وز پنجم شھر محرّم مذکور بود و مقاتلھ بسیار سختی در گرفت   

خود کوشیدند و ھنگامی کھ باران کم کم می باری د جن گ آوران ب ی ب اک در ھ وای مرط وب و نمن اک ب ا            

آلات جنگ از تیغ و تفنگ بھ یکدیگر آویختند و خون ھمدیگر ریختن د و اص حاب در حمل ۀ اوّل آن جم ع       

د مگر حبیب االله خ ان افغ ان از س ران س پاه در     عظیم را از پیش برداشتند و سنگرھایشانرا تصرّف کردن   

سنگر خود استقامت نمود و پای ثبات بیفشرد و چندین بار خواست تفن گ رھ ا نمای د ول ی تفن گ سَ رپُر                       

کھ با سنگ آتش گیره  آتش می گرفت بھ جھت ب اران و رطوب ت ھ وا در نرف ت پ س می رزا محم د ح سن             

ز اثر باران تر بود قبضھ شمشیر از کفش بلغزی د و  اخ الباب شمشیری بوی حوالت کرد و چون دستش ا    
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بیکسو افتاد آنگاه دست بھ قبضھ طپانچھ برده خواس ت خ الی کن د طپانچ ھ س نگی ب ود س نگش بیفت اد و                         

کاری ساختھ نشد پس عقاب آسا خود را از خانۀ  زی ن ب ر روی حبی ب االله خ ان بین داخت و س رش را ب ا             

  س وار ش ده   )305( و بلادرنگ بر اسب خ ود س وار ش ده       119اد  کعب طپانچھ چندان بکوفت تا او جان بد       

و بھ یاران پیوست و بھ مقاتلھ اعدا پرداخت و از آن س وی جن اب ب اب نی ز از مقب ره ب ا جمع ی برس ید و           

آتش کار زار زبانھ کشید و او ھمی براست و چپ بتاخت و کار اع دا ب ساخت و در اثن اء گی ر و در اثن اء        

ھِرَوی یک تن از تفنگچی ان را نگری ست ک ھ آن جن اب را ن شانھ ق رار داده در       گیر و دار حضرتقلی بیک    

شرف آتش دادن تفنگ بود و چون فرصت اعلان بھ وی و نیز قدرت مدافعت نداش ت ب لا تأم ل خوی شتن                 

را ما بین وی و تفنگچی حامل ساخت و گلولھ بر کتفش بیامد و او را از اسب بینداخت و سخت مجروح               

ز ملاحظھ فتوّت و فداکاری او بس متأثّر شد و جبّۀ خویش را بر او بپوشاند و ام ر ب ھ             ساخت آن جناب ا   

انصراف بھ مقبره داد تا جراح ات خ ود را م رھم نھ د و ب لا تأمّ ل توس ن ب سوی تفنگچ ی م ذکور دادن د و             

خود را باو رساند و بیک ضرب شمشیر ویرا بدیار دیگر فرس تاد و در آن ش ب ق دّوس و ب اب پی شاپیش         

صحاب رزم جویان بھ ھر سو می شتافتند و کوششھای مھمّ ظاھر س اختند ت ا ب ھ محلّ ی رس یدند ک ھ آق ا                ا

عبداالله مذکور با چند تن دیگر از خوانین بھ تحریص و تھییج لشگر اشتغال داشتند و ھمینکھ چشمشان                

و زد و خ ورد رد  بر اصحاب افتاد سر راه بر ایشان بگرفتند و حملھ ور ش دند و ب ا یک دیگر در آویختن د              

و بدل گشت و صدای یا صاحب الزّمان از اصحاب باوج آسمان میرسید پ س آق ا عب داالله بدس ت یک ی ا ز                      

اصحاب مقتول شد و شیخ علیّ ابن ملّا عبدالخالق عالم شھیر یزدی اب راھیم خ ان را ک ھ نی ز از مع اریف                  

محاصره غربی قلعھ با میرزا عبداالله خان نوائی بوده و و جعفر قلیخان بن محمّد تقی خان بالارستاقی با برادرزاده اش طھماسب -119

ک او بودند و بدستور جعفر قلیخان کھ سردار رشیدی بود تفنگچیان ھزارجریبی باستیان محکمی بنا کردند و قلعھ قلیخان معاون و کم

) ناصریروضة الصفاء(–گیانرا از او ھراس بی قیاس بود 
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وس ب ا دس ت خ ود ش ربت ھ لاک      امرای مازندران بود بھ ھلاکت رس اند و ی ک ت ن دیگ ر از س ران را ق دّ              

چ  شاند و از قت  ل س  روران معظّ  م رع  ب و ھ  راس بیقی  اس در قل  ب ل  شگر افت  اد و روی بگری  ز نھادن  د و    

منھزم و متفرق شدند و شجاعت بابیّھ در آن معرکھ تاریخی بود و بعلاوه آقا عبداالله و حبیب االله خ ان و                

ی ز از اع دا ش ربت ھلاک ت چ شیدند و س ید آق ا        ابراھیم خان و نوراالله خان از سران س پاه چھ ل  س ھ ت ن ن       

 پ س س یّد   )306(.عبداالله چنان شرحھ شرحھ بود کھ فراریان آن را در زنبیل ریختھ از معرکھ بدر بردند        

عب  دالعظیم از اص  حاب آذربایج  انی ب  ا ص  دای رس  ای خ  ود از ط  رف ح  ضرت ق  دّوس ب  ھ اص  حاب اع  لان     

د و فقط قلی ن ام جل ودار اس ب آن ح ضرت مج روح      مراجعت داد و در آن جنگ تنی از اصحاب مقتول نش     

گردی  د و ح  سب الام  ر از اردوی اع  دا چی  زی ب  ر نداش  تند الّ  ا اس  بان و اس  لحھ جن  گ را ب  رای احتی  اج در  

محارب  ات برگرفتن  د چنانچ  ھ دوی  ست رأس اس  ب بدست  شان آم  د ول  ی ده نظ  ر علیخ  ان را ک  ھ مح  لّ توقّ  ف   

ن  د ک  ھ ب  ا ص  حرا م  ساوی گ  شت چ  ھ ک  ھ او چنانک  ھ    س  رکردگان ب  ود چن  ان یغم  ا و خ  راب ک  رده آت  ش زد  

نگاشتیم در آغاز با اصحاب اظھار محبّت و ایمان مینم ود و در ای ن موق ع طری ق خ لاف و نف اق پیم وده                   

قریھ خود را محلّ سکونت اردوی اعدا قرار داد و ھر چند او خود فرار ک رد و در محلّ ی دیگ ر س کونت                

ست ولی بالاخره بدس ت اص حاب ش ربت ھ لاک چ شید و از       گرفت و بدینطریق از چنگال مرگ خلاصی ج    

قریھ اش برنج و گندم و سائر حوائج غذائیّھ و نیز ملبوسات و درب و پنجره ھای خان ھ ھ ا حتّ ی آج ر و              

آھک را بھ مقبره بردند و حوائج مشھور متمادیھ خود را در انبار ذخی ره کردن د و ای ن واقع ھ س بب ش د               

ب در دلھای مردم مازندران بنش ست چندانک ھ ب رای تحفّ ظ و احتی اط از                کھ خوف و بیم عظیمی از اصحا      

بابی  ان در ب  لاد و معم  ورات ح  صارھا برک  شیدند و در بن  دھا ب  ساختند و پ  س از واقع  ۀ م  ذکوره بارن  دگی    

شدید شد و بیست  و دو روز امتداد یافت و آتش قتال در آن مدت خ اموش ب ود و ھمینک ھ ب اران باس تاد              
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ص حاب دس تور داد ت ا ببن او تحک یم و تعمی ر قلع ھ پرداختن د زی را ک ھ دی وار گرداگ رد                حضرت قدّوس ب ھ ا    

محوّط  ھ مقب  ره زی  اده از ی  ک زرع ال  ی ی  ک زرع ن  یم ارتق  اع نداش  ت و بع  ضی از مواض  ع مخ  روب ب  ود   

چنانچھ دخول و خروج بسھولت میسّر میشد پس ھمگی اصحاب ھر ی ک ب ا ص نعت و علم ی ک ھ داش تند             

نانچھ بنّا و نجّار و حدّاد و غیرھم ھر ی ک بھن ر و مھ ارت خ ود اش تغال ورزیدن د و                    مشغول کار گشتند چ   

 و جمعی دیگر از اصحاب کھ می دانستند باسلحھ سازی پرداختند و چون اغل ب از طبق ھ علم ا و                )307(

متعمم  ین بودن  د آن   ان نی  ز م   أمور ش  دند ک   ھ س  ائرین را از رش   حات مع  ارف و م   واعظ خ  ود منتف   ع و        

رند و بدینطریق با کمال اتّحاد و تعاون و مساوات ظھور و بروز اس تعدادات و قابلیّ ات فیم ا     برخوردار دا 

بینشان تحقّق یافت و در اندک زمانی آن بن اء منھ دم م ستحکم گ شت و دی وار گرداگ رد را ب ھ ارتف اع دو                 

ور خن دقی  زرع بلند و محکم نمودند و دروازه ھا و برج و باره ھ ا برآوردن د و دور س ور و ح صار م ذک                

معظم ک ھ در ع رض وعم ق ھ ر ی ک س ھ زرع ب ود حف ر کردن د و خ اک ری ز پ شت دی وار را پ س مرتف ع                              

نمودن  د و ب  ر ب  الای خ  اک ری  ز چ  وب ب  ستی ب  ساختند و در ش  ش موض  ع از  ح  صار ب  رج برافراش  تند ک  ھ 

نگھبان  ان اص  حاب بترتی  ب ک  شیک میدادن  د و ب  امر ح  ضرت ق  دّوس عم  وم اص  حاب بقری  ھ مخروب  ھ نظ  ر   

ان رفتند و ھر یک بیست عدد آجر با خود ب ھ قلع ھ بردن د حتّ ی جن اب ب اب نی ز بی ست ع دد ب ا خ ود                           علیخ

حمل بھ قلعھ کرد و از آن آجرھا دو دروازه  بر قلعھ بنا نھادن د یک ی در س مت م شرق و دیگ ر در س مت           

ب ھ   یکی بھ جماعت اصحاب شیرازی واگذار شد و ریاست آن ب ا لطفعل ی می رزا ب ود و دیگ ری                 120مغرب

مازندرانیان سپرده گشت کھ در تحت ریاست آقا رسول بھنمی ری ق رار داش تند و جن اب ب اب از ص بح ت ا                        

غروب با اصحاب کھ مشغول بکار بودند می ایستاد و ھنگام غروب بھ اتّفاقشان ب ھ مح لّ خ ود مراجع ت          

)محمد علی ملک خسروی(.دروازه دیگر او بھ جنوب یعنی بسمت شیراز بوده است-120
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 بودن د ق سمت   مینمود و نیز ایوان گرداگرد بقعھ و مسجد را کھ از ن ی و عل ف خ شک ب امش را پوش انده       

ھا ترتیب دادند و در ھر قسمتی پنج و با ده ت ن از اص حاب میارامیدن د و حمّ ام مخروب ھ ئیک ھ در مقب ره              

بود مرتب نموده بھ کار انداختند و کفیل مصاریف و طبّاخ معیّن کردند و شام و نھ ار ی ا س حور و افط ار           

مینمودن  د و بھ  ر دو نف  ر ظ  رف را در جن  ب یک  دیگر م  ی نش  ستند و ب  ا نھای  ت م  سرّت خ  اطر ص  رف غ  ذا 

غذای مطبوخ میدادند و محلّ توقّف و سکونت حضرت ق دّوس و جن اب ب اب در خ ود بن ا بقع ھ ب ود و در                  

 قلعھ و تحکیم س نگرو اب واب و تھی ھ اس باب و تنظ یم اص حاب ب ھ                    )308(مدّت اشتغال بھ ساختمان قلعھ      

بردن  د و گ  اھی مع  دودی از اص  حاب   ک  رات گروھ  ی از اش  رار م  ردم مازن  دران حمل  ھ و ھج  وم ب  ھ قلع  ھ      

بمدافعت  از قلعھ بیرون رفتھ ایشانرا متفرّق کردند و غالباً توجھ و اعتنا ننمودند چ ھ جمعیّ ت مھ اجمین                    

قابل ملاحظھ و احتیاط نبود و ھمھ اعدا در غایت مرعوبیّت از اصحاب بودند و نیز قدّوس بمیرزا محمّ د                

لعھ باو س پرده ب ود و ھندس ۀ قلع ھ را ک ھ بع د از خاتم ھ ام ر آنج ا          باقر قائینی کھ تکفّل و مباشرت امور ق   

سیّاحین و مھندس ین در ص دور چن ان بن اء محک م جمگ ی از نف وس بیخب ر از فن ون حرب ی بحی رت ان در                           

شدند او تأسیس و تدبیر نمود امر فرمود کھ علاوه بر ذخیره ئیکھ در قلعھ بود مقداری دیگ ر م ا یحت اج               

ر آن بیفزایند و او نیز در مدّت چند روز مقادیر کثیره از اطراف خری داری ک رده در                و لوازم تھبّھ کرده ب    

مخزن قلعھ انبار نمود و کسانی بنور نزد جمال ابھی بفرستاد ت ا آنچ ھ از نق ود و م ا یحت اج لازم مینم ود                   

ز ب  رای قلع  ھ ارس  ال فرمودن  د و از ابت  دای ورود ب  ھ مقب  ره طبرس  ی م  وقعی ک  ھ اردوی نظ  امی دول  ت ا      

طھران بد آنجا رفت و سپاه مھمّ منظمی مجتمع از نقاط مازندران آنانرا  بنای محاص ره گذاش ت چنانچ ھ                  

بع  داً خ  واھیم آورد تمام  ت مق  اتلات اص  حاب ب  ا ق  وم و ع  شیرت خ  سرو و حمیّ  ت کنن  دگان ب  رای او و ب  ا     

راس لھ و م راوده   خوانین و رعایا و جنگجویان مازندران بود و ابواب قلعھ نیز بھ ھ ر ط رف مفت وح و م          
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ب  ا اص  حاب س  ھولت داش  ت و م  ردم مازن  دران چ  ون گروھ  ی متّق  ی عاق  ل ع  الم فاض  ل از ج  ان گذش  تھ را   

مشاھده کردند کھ برای ارتفاع نداء صاحب الزّمان و ت رویج دیان ت حقیقیّ ھ مجتم ع ش دند و ب رای تحمّ ل                 

ند و قدّوس و اصحاب پیوستھ  ھر شدّت و سختی مھیّا گشتند بھ قلعھ ذھاب و ایاب نمودند و مراسلھ کرد              

شفاھاً با مکاتبھ ب ھ عم وم اھ الی مازن دران و ب الاخص ب ا علم ا و لاس یّماً ب ا س عیدالعلماء اقام ھ دلائ ل و                               

براھین فرمودند و داعیۀ علم آن حضرت شھرت گرفت و سعیدالعلما را بھ کرّات بھ مناظره و محاجّ ھ ب ا            

را ب  ھ مباھل  ھ و رف  تن در آت  ش افروخت  ھ خوان  د و او از  نم  ود پ  س وی  )309(خ  ود طلبی  د و او إب  ا  نم  ود 

تمامت آن امور سرباز زد و بھ تھییج عوام و تشبّث بھ قوای دولتی و جمعیّت مازن درانیان اعتم اد نم ود        

و بالجملھ در بحبوحھ ارتف اع ام ر در مازن دران و ق وّت و ق درت اص حاب قلع ھ ش بی ح ضرت ق دّوس ب ھ                

اص  حاب را در محلّ  ی انجم  ن نم  ود و ب  ھ آن  ان خط  اب ک  رده قری  ب ب  دین جن  اب ب  اب ام  ر فرم  ود ت  ا عم  وم 

مضمون گفت کھ ای اص حاب ای ن پ یش آم دی اس ت ب رای م ا اض طراراً رخ داده و دس ت ق ضا و کین ھ و                              

حسد اعدا ما را بھ تحصّن در این تنگنای قلعھ مجبور نم ود و م آل ح ال م ا ج ز ک شتھ ش دن نی ست و م ا                   

یختن خون خود صیت حقیقت را گوش زد مردم نمائیم و اکنون لشگر اعدا پ س  نیز مھیّا شده ایم کھ با ر     

از شکست از اطراف و جوانب قلعھ پراکنده شدند و راھھا ب از و وس ائل بی رون ش دن ف راھم اس ت و م ا             

بیعتی داشتیم و عھد و پیمان ک ھ م ا را در می ان ب ود از ھم دیگر برداش تیم ب ھ یق ین بدانی د ک ھ ع ساکر و                   

ت  ی و ملت  ی عنقری  ب م  ا را احاط  ھ خواھن  د ک  رد چنانک  ھ ش  مل نج  ات ب  ھ کل  ی ب  رای م  ا م  سدود  اف  واج دول

خواھ  د ش  د  پ  س ت  ا راه ب  از اس  ت و م  انع و رادع  ی در می  ان نی  ست ھ  ر ک  س مای  ل رف  تن اس  ت زودت  ر      

خویشتن را از این ورطھ نجات بخشد و اگر کسی را خجلت و انفصال  دامن گیر است در ش ب ب رود چ ھ     

 اجب  ار نی  ست و تکلی  ف ش  اقّ و لایط  اق ب  ر ک  سی روا ن  داریم و اص  حاب پ  س از اس  تماع آن    ک  ھ اک  راه و
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کلمات بھ جوش و خروش و تأثّر شدید شدند و مقامات استقامت و جانفشانی خ ود را در س بیل آلھ ی ب ر      

زبان راندند و سپس ھمگی از جای خویش برخواستند و دست ب ھ دس ت آن جن اب ک ھ آن را ع ین دس ت                 

وس و دست آن حضرت را عین دست حضرت نقطھ اول ی میدان ستند دادن د و م صافحھ کردن د                حضرت قدّ 

)310(.وبھ بیعت و عھد و پیمان خود را تجدید نمودند

تجھیز سپاه و مأموریت مھدیقلی میرزا بھ حکومت مازندران و 

دفع اصحاب قلعھ

ب ات مازن دران را ب  شنیدند و از   ھمینک ھ ش اه و می رزا تق ی خ ان امی ر نظ ام ح وادث م ذکوره قلع ھ و انقلا          

طرف علمای مازندران اوضاع اغ راق آمی زی در ب اب اص حاب ب ھ سمع شان رس ید از جھ ت ق رب ج وار               

مازندران بپایتخت سخت مضطرب شده بر خود بلرزیدند و مصمّم بر تسریع انجام امر قلعھ و اطفأ نائره                

 قت ل اص حاب قلع ھ بگرفتن د و س پس       گردیدند و نخست از بعضی علم ای طھ ران حک م ش دید و فت وی ب ر                 

خانلر میرزا عمّ شاه و حاکم مازندران را کھ س ابقاً ن ام ب ردیم و او از جھ ت س ابقھ معرف ت و دوس تی ب ا                    

قدّوس در ام ر قلع ھ م ساھلھ مینم ود از حکوم ت مازن دران مع زول و ع مّ دیگ ر ش اه مھ دیقلی می رزا را                          

یظ ھ م أمور کردن د ک ھ ب ا نھای ت ج د و س رعت اص حاب             بدان مقام منصوب داشتند و او را ب ا تأکی دات غل           

قلعھ را قلع و قمع نماید و سرتیپ عباسقلیخان لاریجانی سابق الذّکر را ک ھ آن ھنگ ام  ب رای ح ضور ب ھ                     

محضر شاه جدید در طھران بوده نیز مأمور داشتند کھ وی را مدد و کمک نمای د و ب ھ خ وانین و س ران                    
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ند ک ھ ھ ر ی ک ب ا ع دّه خ ود ب ھ حکم ران جدی د پیوس تھ در دف ع بابیّ ھ                       لشگر مازندران اوامر اکی ده نوش ت      

بکوشند پس مھدیقلی میرزا با چند ھزار تن سپاھیان ھمرھان خود از طھران عزیمت قلعھ طبرسی ک رد           

و چ  ون ب  ھ ش  یرگاه اوّل خ  اک مازن  دران رس  ید خب  ر ورود س  ردار و س  پاه را ق  دّوس ب  شنید و اص  حاب      

 بدان  ستند و حاض  ر و مھیّ  ای م  صائب و بلیّ  ات گ  شتند و در ی  وم بی  ست و  م  صداق پی  شین گوئیھ  ای وی  را

در مح لّ ق رب قری ھ واس کس از بل وک      )1265(شھر مح رّم ھ زار و دوی ست و ش صت و پ نج       )23(سوم

علی آباد کھ مقرّ حکومت بود و از آنجا تا قلعھ یک فرسنگ مسافت داشت رح ل اقام ت ان داخت و مرک ز         

اخت و ب سران مازن درن احک ام ناف ذه و مخب ران س ریع ال سّیر بفرس تاد و         خیّام نموده معسگر خ ویش س       

 ب ا  )311(پیام داد کھ بلادرن گ ب ا ع دّۀ خ ود در مع سگر مزب ور حاض ر ش ده مھیّ ای ک ارزار ب ا اص حاب                     

اصحاب قلعھ گردند و خود در قریھ واسکس منزل و س کونت گزی د و از جھ ت ب رف س نگین ک ھ باری ده                      

 برف و لای گردید و ھم برای انتظار ورود سپاھیان مازندرانی برآن  عزیم ت          بود و اراضی سخت پر از     

شد کھ ایّامی چند توقّف نموده بھ تنظیم امور لشگر بپردازد و طرق ای اب و ذھ اب قلع ھ واب واب ام داد و          

اس  تمداد اص  حاب را از ھ  ر س  و بب  ست و ای  ن ھنگ  ام آغ  از ت  شدید و ت  ضییق ام  ور اص  حاب قلع  ھ ب  ود و     

یحتاج میسور نمی گشت و التحاق  عده انصار بسیار ک ھ ب ھ موج ب ام ر ح ضرت نقط ھ اول ی         تحصیل ما   

برای نصرت اصحاب از ھر س و روان بودن د و اگ ر ب ھ آن ان م ی پیوس تند ام ر قلع ھ اھمیّ ت عظیم ی م ی                         

یافت امکان نداشت و اخبار و استخبار از اوضاع و احوال برایشان مقدور نمیشد چنانچھ در آغاز نزول                

دیقلی می  رزا بواس  کس اھ   الی دو معم  وره ش  ھمیرزاد و سنگ  سر از تواب   ع س  منان واق  ع در ق   رب        مھ   

مازندران و نیز اھالی بعضی قرای دیگر کھ عدّۀ از سکنھ آنجا از بابیّھ و اصحاب قلعھ بودند از آقا س یّد      

ار ب ود در  احمد عالم و واعظ شھیر سمنانی کھ در علم و تقوی و طلاقت ل سان و بلاغ ت بی ان ش ھره دی                        
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خواست نمودند کھ بھ قلعھ رفتھ حقیقت یا بطلان دعاوی اصحاب را احراز ک رده خب ر و آگھ ی دھ د و او                 

خود نیز در امر اصحاب قلعھ متحیّر بود چھ کھ عده ای از ایشانرا می شناخت و مرات ب عل م و دیان ت و          

اب و درک بیان ات ق دّوس و   فراست شانرا میدانست لذا بھ شوق تحرّی حقیقت عزم قلعھ و ملاق ات اص ح            

ب  اب از دل  دادگان و ش  یفتھ گ  ان گ  شت و چ  ون پ  س از انق  ضاء دو س  ھ ی  وم از ت  وقّفش در قلع  ھ ب  ھ حک  م   

مھدی قلی میرزا طرق مسدود و سبل مقطوع بود برای وی  مراجعت بھ شمھمیرزاد و سنگسر و ق رای    

در خاتمھ امر ما بین اس راء از رؤس ا     دیگر و اخبار و اعلام اھالی میسر و مقدور نشده در قلعھ بماند و               

اصحاب دستگیر گشتھ ب ھ ش ھادت رس ید و تف صیل اح وال آن خان دان را در بخ ش س وّم خ واھیم آورد و                     

 و از حروف حی با یکتن دیگر محمّ د مھ دی ن ام از اھ ل     )312(نیز ملا یوسف اردبیلی از اجلّۀ علماء و     

و ش دند و ھ ر دو را ب ھ غُ ل و زَنجی ر ک شیدند و در              میامی ع ازم قلع ھ یودن د و دچ ار و دس تگیر اھ ل ارد               

اردو محبوس بداشتند و نیز رضا خان سردار داماد سپھسالار عازم قلعھ گشت و بھ مق صد نرس ید و در                 

راه ھلاک و تباه شد و ھم در آن ایّام کھ اردوی م ذکور و در قلع ھ را محاص ره نم وده از ورود ان صار و          

یکردن د موک ب ابھ ی از ن ور ب ا ح وائج و مھمّ ات ب رای ن صرت ی اران           احباب و روابط اصحاب ممانع ت م  

قلع  ھ حرک  ت فرمودن  د  و ی  ازده س  وار ب  ھ ملازمت  شان رھ  سپار گ  شتند ک  ھ از جمل  ھ ملّ  ا ب  اقر ح  رف ح  یّ     

تبری  زی  و ح  اجی می   رزا ج  انی کاش   انی و ش  یخ اب  وتراب اش   تھاردی و آق  ا س   یّد  ح  سین ترش   یزی و        

ن وری و نی ز ملازی ن العاب دین و کربلائ ی زم ان دو ع مّ ای شان بودن د و              عبدالوھّاب بیک و محمد تقیخان      

میرزا یحیی برادر کوچکشان نیز ملازمت داشت و در طریق قرب بھ آمل در محلّی ن زول نم وده ش ب را                      

استراحت و بیتوتھ کردند و عزم داشتند کھ ھنگام سحر ھجوم نموده داخل قلع ھ ش وند و جمع ی از اع دا                       

اسلحھ را تصرّف نمودند و ھمگی را دستگیر و اسیر کردند و چون جمال ابھ ی خطاب ات           غفلةً ریختند و    
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تھدید آمیز فرمودند و بوخامت عاقبت خاطر نشان نمودند عظمت مقام شانرا دان ستھ ب ا مراع ات احت رام                 

ایشانرا بھ ص وب آم ل بردن د و در اثن اء ط ی طری ق چ ون برودخان ھ ھ زار رس یدند بموج ب اش اره ش ان                   

کاتی  ب و آث  ار ک  ھ ب  ا ھمرھ  ان ب  ود در آب انداختن  د  پ  ی خب  ر گرفتاری  شان ب  ھ اھ  الی آم  ل رس  ید و  آنچ  ھ م

شنیدند کھ گروھی از بزرگترین بابیّھ را کھ با اسلحھ و مھمّ ات خطی ره ع ازم قلع ھ بودن د دس تگیر ک رده                        

ن ی می رزا    اینک بھ شھر میآورند و حاکم آمل در آن وقت از صاحبمنصبان و جنگجویان محاصر قلع ھ یع                 

تقی خان لاریجانی برادرزاده سرتیپ عباسقلی خان بود و علما و بزرگان و س ادات آم ل ک ھ در ع صبیّت            

و غلظت خوی و ستیزه جوئی شھرت داشتند چنین قرار گذاشتند کھ برای سئوال و ج واب ب ا محبوس ین         

ناخت غری ق    حاضر و مجتمع شوند و میرزا تقی چ ون جم ال ابھ ی را ب ش                )313(121در مسجدی حاضر    

حیرت و بیم و خوف گشت و از عاقب ت آن چ ھ واق ع ش د ترس ید و ای شانرا ب ا ھمرھ ان در عم ارت خ ود                             

وارد ساخت و بھ محافظت پرداخت ولی از جھت اصرار و شدّت مطالبھ علما و سادات ناچار ایشانرا ب ھ                

ر حالیک ھ چن د ھ زار    مسجد مذکور بردند و در محلّی منزل و مقرّ دادند و یک ی ک  را در مح ضر جم ع د       

نفر در داخل و خارج و پشت بام مسجد مجتمع بودند حاضر کردند و در آن میان یک ی از علم ا ب ا جم ال                     

ابھی مقابل شده خطابات غلیظھ کرد و کلمات ش دیده گف ت و ض الّ م ضّل خوان د و از ی ک ی ک س ئوالات                           

توص  یف کردن  د و ب  الاخره   مینمودن  د و ھمگ  ی در جواب  شان خوی  شتن را م  لازم جم  ال ابھ  ی تعری  ف و      

  و  جمال عظمت ابھی بھ طول انجامید و چون در مقابل بی ان و برھ ان آلھ ی         )314(مکالمھ مابین علما    

دری اولستندیزیممازندراندردرازانیسالنیالعابدنیملازوزمانی کربلائودیایمسومبخشدرکورمذاشخاصاحواللیتفص-121
.نمودوفات1313سالحدوددری دوموگذشتدرجھاننیااز1299سالحدود

عازم بطبرس آن امیر کل شد****اندر سی و سھ شاھنشھ ھمچون کل شد 
)نبیل زرندی(بر اھل ستم دچار در آمل شد***** نور         در عرض ره در شب غیبتی
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خود را مغلوب دیدند و فقدان علم و اطّلاعاتشان بر عموم حضّار روشن و مبرھن گشت لاج رم بای ذاء و               

ی نائب الحکومھ مزب ور چ ون از عاقب ت وخ یم           قتل برخاستند و جمعی انواع آلات قتّالھ حاضر داشتند ول         

و انتق  ام منت  سبین و ارادت کی  شان جم  ال مب  ین میترس  ید ناچ  ار ق  رار ب  ر ض  رب و تعزی  ر دادن  د ت  ا ب  ھ آن  

وسیلھ ایشانرا را از چنگ علما و سادات و طلّاب علوم دینیّ ھ م ستخلص س ازد و جم ال ابھ ی ب ھ ض رب                      

ھ ع  ذری مع ذور داش  تند چنانچ  ھ ح اجی می  رزا ج  انی را   ھیچی ک از ملازم  ین رض ا ن  داده و ھ  ر ی ک را ب     

فرمودند میھمان من است و ملّا باقر تبریزی را مستخدم و میرزا یحیی را ملازم خواندند و بالاخره تمام                

ضرب و تعریزھا را ب ر خ ود قب ول فرمودن د و م ورد ض رب چ وب واق ع گردیدن د و در ح الی ک ھ ظالم ان                    

ملا زین العابدین مزبور بی اختیار شده خویش را بر پاھای شان بیفکن د             قسی بھ شدّت می زدند       )315(

و خ  ود را س  پر چوبھ  ا ق  رار داد آنگ  اه نائ  ب الحکوم  ھ م  ذکور فرم  ان داد ک  ھ ھم  ھ را در گوش  ۀ م  سجد      

محبوس کنند تا حکم ران خ ود ب ھ آم ل بیای د ای شانرا روان ۀ طھ ران ن زد ش اه نمای د و س پس ت دبیری ب ھ                      

زمین خود امر نم ود ت ا دی وار عق ب م سجد را س وراخ  کردن د و ای شان را ب رای            خاطرش رسید و بھ ملا    

من  زل او و دارالحکوم  ھ بردن  د و ف  ی الح  ال س  ادات س  ابق ال  ذّکر خب  ر یافتن  د و فری  اد  برک  شیدند ک  ھ قت  ل   

ایشان واجب است و ممکن نیست از چنگ ما خلاصی یابند پ س  انب وھی از م ردم مجتم ع ش دند و یک ی         

جاوز کرد و خواست با دست خود اذیّتی ب ھ جم ال ابھ ی برس اند ول ی نائ ب الحکوم ھ ممانع ت                       از ایشان ت  

نمود و بالجملھ بدین تدبیر از مخاطره قتل جلوگیری کرده ایشانرا با ھمرھ ان ب ھ س لامت درب رد و درھ ا        

وم ھ  از درون محکم بستند ولی جمعیّت مذکوره در پشت در انب وه ش ده عرب ده م ی ک شیدند و نائ ب الحک        

 در آم ل  )316(بر بام و دی وار خان ھ ران ده ن صیحت داده گف ت ای گ روه ن ادان اگ ر ب رای ای شان خط ری                          

واقع شود وضدّیت وخصمیّت مابین اقوامشان از محترمین نور وغیره بااھالی آمل ولاریجان س بب ذلّ ت               
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م  ع بن  صیحت ونكب  ت م  ا خواھ  د ش  د ودر آنوق  ت حكم  ران آم  ل نی  ز از اط  راف قلع  ھ رس  ید وزب  ان درآن ج 

گشود وتاكید در لزوم حف ظ وحراس ت جم ال ابھ ی وت وبیخ مف سدین ج اھلین بنم ود وش رحی از ش جاعت              

اصحاب قلعھ بیان كرد وك لام را ب دین جمل ھ خاتم ھ داد ك ھ اگ ر علم ا وس ادات وط لاب ق صد حمای ت دی ن                       

ج رم م ردم متف رق    دارند اولی انكھ بقلعھ رون د واز تی غ بی دریغ اص حاب قلع ھ م دافعت و مقاوم ت كنن د لا                      

شدند آنگاه چون نائب الحكومھ د رمحضر ابھی تكلّم اغاز كرد واظھار مسرت نمود ب دو چن ین گفتن د ك ھ              

خلاصی ما  ھمانا بمشیّت الھیھ واقع شد وگرنھ نج ات از دس ت اینجم ع ق سی وغل یظ ب رای اح دی میّ سر               

ر ومی رزا ح سنخان ب رادر می رزا     ومقدور نیست وبالاخره خوانین آمل ونور امثال می رزا تق ی خ ان م ذكو      

آق ا خ ان اعتمادالدّول ھ از آن خ ائف بودن د ك ھ جمعیت ی گ رد ای شان مجتم ع ش ده وھنگام ۀ ب الاتر از قلع ۀ               

طبرسی برخی زد وی ا اینك ھ ای شان خ ود را ب ھ اص حاب قلع ھ برس انند وآن ام ر خطی رو مرتف ع ش ود لھ ذا                 

جم ال ابھ ی را باھمرھ ان وملازم ین از آم ل           مصلحت چنان دیدن د ك ھ ای شان را روان ھ طھ ران کنن د پ س                  

بدین عزم بسلامت روانھ کردند ولی در واقع ھ م ذکوره تمام ت اش یاء ونق ود ش ان را غ ارت كردن د حت ی               

122الب  سھ ثم  ین ك  ھ براندام  شان ب  ود در آوردن  د وب  در بردن  د وض  رب وآزار ب  سیار برای  شان وارد گ  شت   

: برخی از بیانات تاریخی حضرت عبدالبھاء در باب واقعھ مذکوره آمل چنین مسطور استو در-122
پس از آن  جمال مبارک عزم رفتن قلعھ فرمودند و مقصود مبارک آن بود کھ مسئلۀ قلعھ را بھ طور خوشی حلّ فرمایند ول ی اط راف قلع ھ      

فت سنگر بوده لھذا تشریف بردند دھی در سھ فرسخی طبرسی است یازده سوار در معیّت مبارک بود قرار بر این شده ب ود ک ھ دم ص بح     ھ
ھجوم نمایند و داخل قلعھ شوند از آن ده جمی ع اھ الی رفت ھ بودن د و ب ھ ج ز ی ک شخ صی، نگھب ان نب ود مغ رب ت شریف آوردن د و در ی ک                

ند و سائرین در اط اق دیگ ر و چ ون اس لحھ ھم راه ب ود ب رای اینک ھ مب ادا آت ش بخ اری اث ر کن د و در اط اق                      اطاق وجود مبارک منزل گرفت    
دیگ ر ک ھ ق  دری دور ب ود ج ا دادن  د ن صف ش ب می  رزا تق ی ب  رادر عبّاس قلیخان ب ا ھفت  صد نف ر تفنگچ ی وارد می  شود و از نگھب ان میپرس  د             

حھ در کجاست خشت ھای دیوار اطاق اسلحھ را میکشند و اس لحھ را میبرن د بع د    نگھبان میگوید کھ جمال مبارک در چھ اطاقی ھستند اسل     
میروند از دور شلیک میکنند حضرات میروند میبینند اسلحھ نیست میرزا تقی فریاد میکند من برای محافظت آم ده ام ش نیدم ش ما آمدی د و             

آمل بردند و در خانھ میرزا تق ی ح بس نمودن د و در خان ھ را ق راول      عازم قلعھ اید آمده ام شما را برده حفظ نمایم باری جمال مبارک را بھ             
گذاشتند علمای آمل در شرارت مشھورند اعلان کردند کھ جمیع اھالی م سلّح بیاین د حتّ ی قّ صّاب ب ا س اطور آم د و نجّارھ ا ب ا تی شھ و ق س                      

نماھا دارد از خشت در ی ک ط اق نم ا جم ال مب ارک      علی ذلک و مقصد آنکھ باید امروز جمال مبارک را بھ مسجد آورند و این مسجد طاق   
نشستند دو تاجر شیرازی کھ میھمان حاکم بودند آمدند و نشستند یکی از این تجّار گفت دیشب خوابی دیدم تعبیرش بفرمائید فرمودند بگ و             

ز کف ر اس ت جم ال مب ارک     گفت خواب دی دم ک ھ ح ضرت ق ائم آمدن د در ای ن م سجد انگ شتھای مب ارک را میگزن د ی ک آخون دی ج واب داد ا                         
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فرمودند آخوند تحریف نفرمائید گزیدن انگشت علامت تأسّف است بکار خود خلاصھ آن تجّار ھم م ؤمن ش دند در جی ب می رزا ج انی رقع ۀ          
د بھ خط کاتب حضرت آقا میرزا حسین درآمد و چون خط سریع بود نتوانستند بخوانند گفتند ملا علیجان حکمی این چیزھا را خوب میخوان    

فرستادند آمد این ملا علیجان را در حقّش جمال مبارک خیلی عنایت کرده بودند گرفت و نتوانست بخواند تا بالاخره چشمش افتاد ب ھ کلم ھ              
صحو فریاد کرد این نوشتھ باب است فضیلت آخوند صاحب معلوم شد چرا ک ھ کلم ھ ص حو را اش تباه نوش تھ جم ال مب ارک فرمودن د جن اب               

ت پس از بیھوشی و این بھ صاد و ح ای حطّ ی اس ت فرمودن د     س فرمودید این سھو اخت نسیان  نیست این صحو ھوش ا   آخوند شما اشتباه  
جناب ملا علیجان نشنیدی حکایت حضرت را کھ وقت ی ب ر ش تر س وار ش د ع رض کردن د ماالحقیق ھ  فرمودن د مال ک والحقیق ھ ع رض ک رد                

ن ی آنچ ھ از م ن ترش ح میکن د ب ر ت و میری زد فرمودن د الحقیق ت ک شف س بحان             الست صاحب سرک فرمودند یط رح ب ک م ا یترش ح منّ ی یع          
الج  لال م  ن غی  ر الاش  اره ع  رض ک  رد زدن  ی بیان  اً فرمودن  د ھت  ک اسّ  تر و غلب  ھ ال  سّر ع  رض ک  رد زدن  ی بیان  اً فرمودن  د محوالموھ  وم و           

جمع شده اند این واقع ھ خیل ی عجی ب ب ود ملّ ا       این بصاد و حای حطّی است جناب شما سھو فرمودید حالا جائی کھ بوده ھمھ             *صحوالعلوم
علیجان دست و پاچھ شد بھ مازندرانی سخنی گفت و خلاصھ این حدیث را وسیلھ فرموده بیان مفصّلی فرمودند بعد علم ا حک م نمودن د ک ھ             

ا نشاندند و بر قتل مب ارک و  جمال مبارک را باید چوب زد باری واقع شد ولی خیلی بی احترامی شد بعد جمال مبارک را آوردند در طاق نم     
آن یازده نفر حکم کردند میرزا تقی واھمھ کرد و بھ حضرات گفت ما بدون اجازه سردار ھیچ کار نمی توانیم بکنیم از اینج ا ت ا قلع ھ چھ ار               

ون دی د چ اره نم ی    ساعت راه است من تفصیل را نوشتھ ام صبر کنید تا جواب بیاید حضرات گفتند این باید امروز جاری شود میرزا تقی چ     
تواند بکند تدبیری کرد چون دیوار مسجد از خشت بود و مردم در حیاط  آورد و از پشت ی واش ی واش خ شت ھ ا را برداش ت ت ا ب ھ خ شت                  
آخر کھ چھار انگشت قطر داشت بغتةً دیوار را خراب کرده و جمال مبارک را در بردن د خل ق ھج وم کردن د ول ی جم ال مب ارک را دس ت ب ھ                    

انھ میرزا تقی خان برسانیدند و در خانھ را بستند و خلق با حربھ دور خانھ میرزا تقی خان را بگرفتند میرزا تقی خان بالای ب ام  دست بھ خ  
خانھ رفتھ گفت حضرات من منتظر جواب کاغذ از سردارم و جمال مبارک پیش من امانت آم د ھمینک ھ ج واب آم د جم ال مب ارک را ت سلیم                    

خ ان کاغ د رس ید    جواب نیامده بدھم و آدمھای خود را م سلح ک رده حاض ر ب رای دف اع داش ت ف ردا از عبِاس قلی        شما میدھم و ممکن نیست   
خان این چھ کاری بود کھ کردی مختصر این است کھ اگر یک مو از سر جمال مبارک کم  شود من آمل را آتش           بدینمضمون کھ میرزا تقی   

 میان خاندان ما و خاندان جمال مبارک الی الابد این خون نمی خوابد میرزا تقی مب ادا  می زنم میرزا تقی اگر خدای نکرده چیزی واقع شود 
یک مواز سر جمال مبارک کم شود خیلی شدید نوشتھ بود میرزا تقی مکتوب را پیش علما برد علم ا گفتن د ای ن ام ر ام ر ش ریعت اس ت م ا              

ک ار را بکن یم می رزا تق ی ت ا ف ردا مھل ت خواس ت می رزا ح سن ب رادری            گوش بھ حرف خان نمی دھیم چرا کھ دین اً و ش ریعتاً م سئولیم ای ن               
داشت خونخوار کھ  در اردو بوده و ھمیشھ نوکر آقا میگفتند اگر در آمل میبود فتنھ برپا میکرد نصف شب در خان ھ می رزا تق ی را میزنن د                   

 اس ت می رزا ح سن ب ھ مج رّد داخ ل ش دن  پرس ید جم ال          نوکرھا گفتند خدا نکند برادر میرزا تق ی باش د در را ب از کردن د دیدن د می رزا ح سن                     
 و معل وم  ردم خ ان و ش اھزاده ھ م ف رار کردن د     مبارک کجا تشریف دارند آیا کاغذ خان رسید یا نھ از او پرسیدند تو چرا آم دی گف ت ف رار ک       

 رسیدند بخانھ چوبی كھ دران ش اھزاده  نیست کجا ھستند چرا کھ بابیھا از قلعھ بیرون امده ھفت سنگر را شكستند اردو را متفرق كردند تا          
جھ اد   ش ده اگ ر میخواھن د    ف لان ف لان  خوند ھ ای پ در س وختھ    آ كھ این  نمود كردنبفحاشینرا ھم آتش زدند میرزا حسن شروع ھا بودند وآ  
 باخون د  فحاشیامد وبنای  در قلعھ صبح اخوند ھا جمع شدند كھ از میرزا تقی جواب بگیرند كھ برادر میرزا تقی در خانھ بیرون          کنند بیایند 

 رد نماین د جم ال   ھوخواس تند ام وال نھ ب ش ده را گرفت       كرد میرزا تقی وبرادرش خیلی ع ذر خ واھی نمودن د       متفرقشان بفحش ھا گذاشت و  
م بھ   مب ارك در انج ا ق دری    ب ھ بن در ج ز و ح ال    ضی نشدند چرا كھ فرمودند این ام وال در س بیل الھ ی رفت ھ از ام ل ت شریف بردن د             امبارك ر 

دم خوبی بود فی الحقیقھ روح مجسم ب ود خیل ی  نق ل داش ت درای ن اوق ات او در بن در            آ میرزا مسیحی بود كھ بسایر       )گز( جز خورد در بندر  
جز فوت شد این میرزا شخصی بود كھ بمجرّد خواندن یك آیھ از ایات حضرت نقطھ اولی گفت ای ن ب اب م ال م ن وس ایرین م ال ش ما جم ال             

 كاغذی داشت ك ھ   چاپار رسیدصّلی تھیھ كردند وحتی زیارتی از برای او نوشتند باری در  بندرجز تشریف داشتند كھ   مبارك اسباب ختم مف   
از روس خ دمت جم ال   دین د می رزا عبدالمجی دی ب ود ك ار پ ر      ن این بود كھ جمال مب ارك را ھ ر ج ا بیابن د اس یر نما             وآن بود   آفرمان شاھی در  

توان د  نم ي فرم ان ش اھی    ك ھ انج ا ت شریف ببری د ھ یچ      ھم ھ ست ھمینق در  ست وخانھ كار پرواز     مبارك عرض كرد كھ كشتی روس حاضر ا       
  صفحات با بسیاری از سردارھای دیگ ر ب ده خ ود دع وت نم وده       آن یكی از سردارھایراجمال مبارك را اسیر كند فردا صبح جمال مبارك       

چاپ ار   بود از عقب رفت در این ضمن موعودد میرزا عبدالحمید ھم ند سواره حركت فرمو    مفصّلی  فردا صبح  جمال مبارك با دستگاه       دبودن
 س وارھا پرس یدند چ ھ واقع ھ     ،در  نھای ت س رعت زی اد فری اد ك رد      و او  می رزا عبدالمجی د گف ت   گ وش  چی زی در   و رسید حامل ب ود   بسرعت

).، مُرد و شدیداً بیمار بود س داشتیعنی محمّد شاه کھ بیماری نقر(آن مَرد مُرد=هِردِمِردی بَمَایست بمازندرانی گفت 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

بل ی  لام سّللیھ ا قال ع السّلام او لست و صاحب سرکعلیھعلی ما الحقیقھ قال ارافھ علی علیھ السّلام یومی علی ناقة فقال کمیل یا مولای       *

 او تفضلک نحیب سائلا قال علیھ السّلام کشف سبحات الجلال من غیر الاشارة قال کمیل    لام  سّلقال علیھ ا  ولکن یرشح علیک ما یطفح منی       

 امی ر الم ومنین   یا علی زدنی بیاناً قال امیر المومنین علیھ السّلام محو الموھوم مع صحو المعلوم  قال کمیل بن زیاد یا علی زدن ی بیان اً ق ال            
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مازن دران و محاص رین قلع ھ بن ا ی دس ت ان دازی         وبانجملھ پ س از ورود اردو ط ولی نك شید ك ھ  س ران                

 گذاش تند ومھ دیقلی می رزا در ع ین آن اح وال واعم ال شخ صی را برس الت          )317(.باصحاب را گذاش تند   

نزد حضرت قدّوس وجناب باب بفرستاد وابلاغ وانھاءِ داشت كھ این ھنگام ھ عجی ب وخ ونریزی غری ب              

 وات لاف ام وال واع دام نف وس ك دام اس ت اگ ر       را سبب كیست ومقصود چیست وغرض از تحمل مشقّات

منظور رسم نوئ در طریقت وشریعت ویا احراز مقام دولت وس لطنت اس ت پ س از ق وای دول ت وس خط                   

سلطنت بترسید وبرجان خ ود  و مع دودی از س ادات و علم اء رح م آری د ب زودی جم ع را متف رق س ازید                         

 واگ ر منظ ور ومق صودی دیگ ر داری د بی ان        ونائره را خواموش نمائید تاھمگی در راحت وآسایش شوند        

نمائید تابدانیم وبصدد چاره برائیم پس انحضرت در جواب سئوال ومقال وی ش رحی مب سوط بی ان نم ود          

ك  ھ رس  ول خ  ود رقّ  ت آورد وب  شدت بگری  ست وح  ال وخی  الش دگرگ  ون گ  شت وش  مۀای از ب  لاغ مت  ین        

م  اع م  ا درای  ن مك  ان اجب  اری ب  ود ن  ھ   آنح  ضرت تقریب  ا ب  دین م  ضامین ب  ود ك  ھ نخ  ست این  را بدانی  د اجت   

اختیاری چھ كھ علما ضلال وعوام جھّال بضدیت ما برخاستند ودولت را نی ز اغ وا كردن د وح ال متج اوز             

از چھار س ال اس ت ھمدس ت وھمق دم از ت ضییق وس تم انچ ھ خواس تند مج ری داش تند وم امنی ب رای م ا                             

ص احب الام ر منظ وری دیگ ر نب وده ونی ست            نگذاشتند ومارا جز ھدایت مردم ودلالت بامر بدیع حضرت          

واینجماعت قلی ل ك ھ اغل ب از علم اء جلی ل و در دی ن وتق وی ب ی ب دیل میباش ند در ورود ب ھ ب ار ف روش               

بتحریك علماء سوءِ دچار م شقت وس ختی ب سیار ش دند وجمع ی مقت ول ومج روح گ شتند وس عید العلم اء            

ھتک السّتر عند غلبة السّر قال کمیل یا علی زدنی بیاناً قال امیر المومنین  جذب الاحدیّة نصفة التّوحید مع الغلبة السّر قال کمیل بن زیاد ی ا         

ومنین علی ھ ال سّلام اط ف    علی زدنی بیاناً قال نور یشرق من صبح الازل فیلوح علی ھیکل التّوحید آثاره قال کمی ل زدن ی بیان اً ق ال امی ر الم                  

.السّراج فقد طلع الصّبح
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ضدّ، سلوك نمودند كھ با ھیچ دشمنی خ ارج از  وكسانش با جمعی زوار وافدین بر بلد بنوعی از شدت و            

را ب  ر پ  س گ  وش انداختن  د  "اك  رم ال  ضّعیف ول  و ك  ان ك  افراً "دی  ن وآئ  ین معامل  ھ ورفت  ار نكنن  د وح  دیث  

  چھ در بارفروش وچھ در طریق جنگل بتحریك علما خواستند تمامت جماع ت را ھ لاك     )318(وبالاخره  

ین مقبره تح صّن ج ستیم والح ال باھم ھ خ صومت و ع داوت        سازند ومأمنی برای ما موجود نبود لذا در ا        

كھ در صدور علمأ سوءِ واتباعشان ھست كجا توانیم رفت ھر فردی از مارا دس ت یابن د بن وعی از زج ر           

وسختی ھلاك خواھند كرد نھ علم ا  س وءِ از م ا دس ت برمیدارن د ون ھ ع وام گ وش ب سخن ح ق وحقیق ت                           

فوسی ھستند كھ ھمیشھ در اع صار ظھ ور انبی اء واولی ا ب ا ای شان       میدھند واین ملاّھا واتباعشان ھمان ن  

مقاومت میكردند وانواع جور وعدوان روا میداشتند مگ ر واقع ۀ ص حرای ك ربلا ج ز ھنگام ۀ مانن د ای ن                       

قلعھ نبود؟ ھمانا  واقعھ حاضره تكرّر واقعھ ماض یھ میباش د این ك چن د ص د ت ن از علم ا ش ھیر منقط ع از             

امھ ام ر ح ضرت ص احب الام ر بمق ام تفدی ھ م ال وج ان ای ستاده ان د پ س خ وب اس ت              واقدنیا برای اثبات

ملاھائیكھ مُحرّك دولت ومُھیّج ملت اند خود ب رای تحقی ق ام ر حاض ر ش وند ت ا باھم ان دلائل ی ك ھ ب رای                          

ح  ضرت رس  ول اك  رم وائم  ھ اطھ  ار ب  وده اثب  ات ام  ر ح  ضرت حج  ت نم  ائیم واگ  ر ان را نمیپذیرن  د ات  ش      

ھ میكنیم وخداوند عالم وعادل را حكم قرار داده بآتش سوزان می رویم تاھرك ھ باط ل اس ت       افروختھ مباھل 

ھلاك شود وعوام نیز راحت واسوده باشند واگر بھیچیك از ای ن ام ور اق دام نمیكنن د پ س م ارا راه دھن د                      

اده این را  وامنیت واطمینان بخشند تااز اینجا خارج شده وبمملكتی دیگر رفتھ زندگانی كنیم وتو ای شاھز       

بدان كھ ما در قدم اول از جان خود گذشتیم وشھادت در سبیل الھی را با شوق ورضا آرزو مندیم وم ارا                    

بقوای خونریز دولت مترسان وفریب دنیا مخور ومغرور جوانی خود مباش وباعث ریختن خ ون س رباز       

مكش وبدانك  ھ بیچ  اره بیخب  ر م  شو و بك  شتن اینمظلوم  ان واص  حاب ح  ضرت ص  احب الزّم  ان شم  شیر ب  ر 
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و فاسق است و او وانصارش در اتش آلھی مع ذّب ورجع ت آنانن د ك ھ در         )جابر(ناصرالدّین سلطان جائر  

صحرای كربلا وبرائمھ ھدی شمشیر وتیر انداختند وبر حق وحقیقت تاختن د وچ ون دنی ا را بق ائی نی ست         

می در طری  ق رض  ای  در ایّ  امی چن  د خوام  وش خواھ  د ش  د بی  ا ق  د)319(وات  ش ھ  وی وھ  وس در ایّ  امی 

آلھی گذار وچشم از دنیا وحكومت وریاست بردار وامر مولای عالم را مطی ع وفرم ان ب ردار ب اش ت ا در                 

دو جھ  ان ك  امران ش  ده ومانن  د ح  رّبن یزی  د ری  احی دری ص  حرای ط  ف  در س  لك اخی  ار واب  رار ب  ر ق  رار  

ا ب شنید ب ا ح ال ت اثّر ش دید      وھمینكھ رس ول اینكلم ات وم ضامین حقیق ت بی ز رقّ ت خی ز ر             .گردی والسّلام 

معروض داشت كھ اكنون تكلیف م ا چی ست آنح ضرت فرم ود ك ھ علم ا س اری وب ار ف روش وغیرھم ا را               

ش  اھزاده حاض  ر ومجتم  ع س  ازد وخ  ود در می  ان ب  ا حك  م گ  ردد ھرگ  اه م  ا دلائ  ل ق  ران واخب  ار ص  حیحھ       

اع  ت وانقی  اد نمای  د وب  سلطنت  وب  راھین  آفاقی  ھ  و انف  سیھ حقانیّ  ت خ  ود را ثاب  ت ك  ردیم آن  انرا ام  ر باط    

ودولت نیز اخبار كند تاھمگی متّفق شویم وامور مملكت ودولت موافق با رضای الھی كھ سبب ترقی م ا           

در جھان است قرار گیرد پس شخص رسول بغایت مت شّكر وم سرور گ شت وب رای تھی ھ مق دّمات مق صد         

 وی دیگ  ر اث  ری از اق  دامات   دو روزی مھل  ت طلبی  د ون  زد ش  اھزاده مراجع  ت ك  رد ول  ی بع  د از رف  تن        

مصلحانھ ذخیر خواھان ھ ش اھزاده ظ اھر ن شد واز ق رائن معل وم ومك شوف ب ود ك ھ ع زم اغف ال اص حاب                   

وانتظار ورود جمعیّت را داش ت وھ ر روزه س ربازان د رم سافت ب الای قلع ھ ب سمت ك وه م شق میكردن د                

 وھم  ھ روزه ب  ر ت  ضییّقات  وتفن  گ ب  سوی قلع  ھ گ  شاد میدادن  د آنگ  اه بمع  سكر خ  ود مراجع  ت مینمودن  د     

وسخت گیری بر اصحاب می افزودند ون وبتی آت ش بقلع ھ انداختن د پ س خب ر بح ضرت ق دّوس رس ید ك ھ                  

.شاھزاده را قصد چنانست غفلة شبیخون بقلعھ وارد سازد وامر قلعھ را بقتل وغارت انجام دھد
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ھم شبیخون بردن اصحاب باردوی مھدیقلی میرزا وچھارمین مقاتلھ عظیمھ و در

شكستن اردو

 لاجرم آنحضرت عزم پیش دستی نمود وباصحاب دستور حملھ باردو داد وامر نمود كھ دویست ودو تن              

 از جوانان واقویا منتخب شده ساختھ كارزار گردند  آورده اند كھ توقیعی عربی از نامیّ ھ مقدّس ھ           )320(

تاب داش  تند ودس  ت بدس  ت  اش ول  ع و ش  -قدّوس  یھ ب  رای اص  حاب رس  ید و ھمگ  ی در زی  ارت و م  راوده  

میگشت مضمون انكھ شبانھ برای دفاع باتفاق اصحاب بھ واسکس میرویم ونصر آلھی نازل وفتح با ما                

است واین مقاتلھ رجع ت جن گ اح د اس ت واص حاب بای د پ س از ھزیم ت اع دا بج ز اس لحھ وآلات ح رب                              

سرور و از دیگ ری مح زون   چیزی دیگر بغنیمت نگیرند و دو خبر در آن توقیع رفی ع ب ود ک ھ از یک ی م           

گشتند خبر نخست بشارت نصر وفتح وخبر ثانی كھ باش اره وایم اء مكن ون وم ضمون ب ود آن ک ھ در آن                 

ھنگامھ آسیبی بھ ھیکل بھ حبیبت خواھد رسید و بالجملھ در ثلث آخر شب ساختھ  کار شدند و ھ ر ی ک                     

 ق  رار دادن  د ت  ا یک  دیگر را  دس  یار و ع  صابۀ س  فیدی ب  ر س  ر ب  ستند و آن را در ظلم  ت ش  ب ش  عار خ  ود   

بشناسند مگر آن حضرت و جناب باب کھ ھر یک عمّام ھ س بز ب ر س ر داش تند و تمام ت اص حاب آس تین               

و مک روا و مک راالله و   "بالا زده شمشیر برھنھ بر دست بعضی سواره و برخ ی پی اده و آن ح ضرت آی ۀ          

ک  ب خ  ود س  وار ب  ھ ط  رف مع  سکر ب  ر خوان  د و ب  ھ اتّف  اق جن  اب ب  اب ھ  ر ی  ک ب  ر مر "االله خیرالم  اکرین

رھسپار شدند و چون فصل زمستان و ھوا بسیار سرد و ھم شبی تاریک و راه پر از گِل و یخ کرده ب ود      

کھ در مسافتی نزدیک قلع ھ ب ود رس یدند و جمع ی           )دیننچھ کِلا (با مشقّت بسیار رفتند تا نزد ده پنجھ کلا          

ر ب ازوی یک ی از اص حاب اص ابت ک رد ول ی ھمینک ھ        از اھل ده چند تیر تفنگ بسویشان رھا کردند ک ھ ب      

صدای یا صاحب الزّمان را از ایشان بشنیدند ھمگی فرار نمودن د و اص حاب از آنج ا در گذش تند و چ ون                  
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مقداری راه بپیمودند چند تن از اصحاب مازندرانی کھ دلیل طریق بودند راه را گم کردن و پ س ح ضرت                 

از عقب وی روان ھ ش دند ت ا ب ھ ج ائی رس یدند ک ھ ص دای پ ا و          قدوس خود اسب در جلو براند و اصحاب   

شیھھ اسبان و ھمھمھ پیادگان مازندرانی کھ قریب صد و بیست نفر در اتّفاق آقا رسول بھنمی ری بودن د                     

بھ سمع اعضای اردو رسید و چنان تصوّر کردند کھ سرتیپ عباسقلی خان لاریجانی است ب ا س پاه خ ود              

 کھ ناگ اه  )321(عف  و شادی بشارت ورود جمع امدادی بھ یکدیگر میدادند کھ     بھ مدد اردو بیاید و با ش      

آن جان ستانان از عدو بدیده بانان اردو برخوردند و بیک حملھ با ندای رعد آسای ی ا ص احب الزّم ان و     

نع  رۀ س  بّوح ق  دّوس ربّ الملائک  ة و ال  رّوح و ب  ا شم  شیرھای آب  دار و تفنگھ  ای آت  شبار آن  ان را از پ  یش 

اشتند و پیش براندند و خویش را بھ قلعھ واسکس رساندند و یکتن از طبرستانیان ب ا دو ض رب تب ر       برد

در قلع  ھ را زی  ر و زب  ر ک  رده ھمگ  روه داخ  ل ش  ده ب  سوی عمارتیک  ھ ش  اھزاده حکم  ران من  زل داش  ت         

ن ج ا  بشتافتند و ناگھان جوانی را کھ پیش خ دمتش ب ود بیافتن د و او مح ل را ب ھ ای شان ن شان داد و از آ           

گلولھ بھ مثابۀ باران بھ سحابۀ یاران میبارید و گلولھ بھ جوان مزبور اصابت ک رده او را ھ لاک نم ود و        

اصحاب با رشادت وجسارت بی حساب بعمارت رسیدند و با نعرۀ یا صاحب الزّمان کھ ارکان دش منان را        

ن ب ود از ب یم باین سو و    متزعزع میساخت قبضھ و احاطھ نمودند و شاھزاده حکم ران از ش دّت ب یم ل رزا         

آنسو ھمی دوید و چاره ندید عاقبت خود را از بالای بام عمارت در طرف عق ب ب ھ پ ائین ان داخت پنھ ان         

شد و با دست و پا ھمی رفت تا اسبی پالانی یافتھ سوار شد ب ھ س مت ق ادیکلا بگریخ ت و ج ان ب سلامت          

ند دست بھ اش ئائیکھ در آن ج ا ب ود نیالودن د     بدر برد و چون اصحاب بتالار عمارت برآمدند و او را نیافت      

و بکیسھ ھای ممل وّ از نق ود ک ھ افت اده ب ود اعتن ائی ننمودن د حت ی می رزا اب راھیم ن امی ب ا تُ ک شم شیر                              

کیسھ را از ھم درید و دارھم را بریخت و آقا حسن ابن استاد آقا بزرگ اصفھانی سابق الذکر کھ ج وانی                
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انی عمارت رسانده و بغرفۀ در آم ده ک وزه ممل وّ از ب اروت یاف ت ب ی       چابک و چالاک بود خود را بھ فوق     

تأمل آتش ب ھ می ان ک وزه بیفکن د وف ی الح ال ب ا نھای ت چ ستی خ ویش را ب ھ کوچ ۀ پ شت عم ارت پ ائین                            

ان  داخت و ھمینک  ھ ب  ھ جم  ع اص  حاب رس  ید ب  اروت ج  وف ک  وزه آت  ش گرف  ت و عم  ارت را محت  رق و          

برای منھدم کردن قلعھ و ھلاک اصحاب آماده و مھیّ ا داش تھ        سرنگون ساخت و آتش بھ ظروف نفت کھ         

بودن  د بیفت  اد و ھمگ  ی ش  علھ ور گ  شت و اردو از آن ن  ائره ص  اعقھ و  دائ  رۀ ب  ی س  ابقھ آس  یمھ ش  دند          

 حی ات خ ویش   )322(ودست از پا نشناختند و شمشیرھا از نیام کشیده بھ جان یکدیگر درفتادند و بنی اد               

بھ قورخانۀ اردو ھجوم برده در تصّرف آوردند و آتش در افکندند چندانک ھ     را ویران ساختند و اصحاب      

از شدت روشنائی فضای جنگل پیدا و راه و بیراه ھویدا گردید و میدان حرب و ض رب م ا ب ین ی ارا ن و            

س  پاھیان گ  رم گ  شت و ص  دای نع  ره ھ  ا و ت  صادم اس  لحھ ھ  ا ک  ھ بک  ار میبردن  د غلغ  ھ در جنگ  ل ان  داخت     

ان  ان ن  ورس از اص  حاب ب  سوی باس  تیان حمل  ھ بردن  د و توپچی  ان را ب  ا شم  شیر ب  رّآن  وھیج  ده ت  ن از جو

گردن زدند  پس لمحۀ  نگذشت کھ سپاه مرعوب رشتھ انتظام گم کرده در مقابل اصحاب از ج ان گذش تھ                  

ت  اب مقاوم  ت نی  اورده منھ  زم گ  شتند و در بیغول  ھ و مغ  اک ص  حرا و ک  وه و خ  لال درخت  ان جنگ  ل انب  وه   

واری ش دند و دو ت ن از ش اھزادگان عالیمق ام یک ی داود می رزا اب ن علی شاه ظ ل ال سّلطان و           متفرّق و مت    

ذیگری سلطان حسین میرزا ابن فتحعلی شاه با میرزا عبدالباقی مستوفی کھ سر رش تھ دار ع ساکر ب ود                   

م در و در غرفھ جوار مھ دیقلی می رزا ب ھ س ر میبردن د ن ھ پ ای گری ز داش تند و ن ھ راه ف رار یافتن د لاج ر                         

ھمان مکانی سوختھ و خاکستر شدند و اصحاب بھ مجل س اردو در آمدن د و م لا یوس ف عل ی اردبیل ی و        

محمّد مھدی از اھل میامی سابق الذّکر را در سلاسل و اغلال یافتن د و از مح بس در آوردن د و ب ھ س وی                

ی ق ادیکلا س الماًً ق رار    قلعۀ خود روانھ نمودند و از آن سو چون شاھزاده مھدیقلی میرزا در ما ب ین اھ ال   
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 کربلائ ی احم د   123گرفت از خشم و خجلت بیتاب بود و در آن حال یک تن از اصحاب از اھل قریّھ چاشم            

نام شکارچی را کھ برای ملاقات ھموطنانش بھ سمت بازار عل ی آب اد رفت ھ ب ود ق ادیکلاھی ھ ا دس تگیر                     

ب دترین ع ذاب ب ھ قت ل رس اندند و بالجمل ھ در            کردند و نزد شاھزاده بیاوردند و او حکم داد تا فی الح ال ب             

واقعھ عظیمھ مذکوره در آن جمع ی کثی ر از اع دا و اردو بع لاوه بزرگ ان و ش اھزادگان م ذکور مقت ول و               

ب  اقی مھ  زوم و مت  واری گ  شتند آورده ان  د ک  ھ از اص  حاب س  ھ ت  ن فق  ط مقت  ول ش  دند و آن س  ھ زائ  د ب  ر      

اتلھ داد ولی با آنکھ آن حضرت اص حاب را ن صیحت        دویست و دو تن بودند کھ حضرت قدوس فرمان مق         

 ب ھ جم ع اش یاء وام وال پرداختن د و      )323(و نھی از اخذ غنائم نمودند آقا رسول بھنمیری و ھمرھانش           

بھ اص حاب گفتن د ک ھ بامتع ھ و اش یاء دس ت نمیبردن د بلک ھ آلات و مھم ات حربیّ ھ ک ھ در قلع ھ کمی اب و                            

ندیشی را از دست دادن د و خ ویش را باثق ال و احم ال س نگین ب ار            ضرور است بر میدارند وحزم و مآل ا       

کردند و وقت عودت بھ قلعھ را پس انداختند و تأخیر کردند تا روشنی فج ر رس ید و ک م ک م ف ضا روش ن                         

گردید و قری ب ھ زار ت ن از اع دا و اردو ک ھ از آن ھنگام ھ گریخت ھ و در معق ل ک وھی پن اه گرفت ھ بودن د                    

 قلیل و متفرّق نگریستند پس شروع بتیرانداختن نمودن د و دور ح ضرت ق دوس را          و  .اصحاب را دیدند  

گرفتھ ھدف تیر تفنگ ساختند لاجرم جناب باب بر آشفت و رو بھ ایشان آورده حملات سخت بھ کار برد              

و س  پاھیان چ  ون ش  جاعت و ق  وّت وی  را نگری  ستند ھ  زار گلول  ھ بیکب  ار ب  ھ سوی  شان گ  شاد دادن  د و ی  ک  

تیغ دس تش ک ھ شم شیر مھ دی قل ی می رزا ب ود و اص حاب گرفت ھ ب ھ آن جن اب تق دیم داش تھ               گلولھ بریک   

بودن د و او ب ا دو شم شیر از چ پ و راس ت می زد و میان داخت اص ابت و س وارخ ک رده از ک ار ان داخت و             

گلولھ دیگر بر لب و دھان حضرت  قدوس اصابت کرد چنانچھ ھفت ع دد دن دان و نیم ی از زب ان بُ رد  و           

.چاشم یکی از قراء دودانگھ ھزار جریب مازندران است-123
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 گلویش بدر رفت و از مشاھده آن حال کھ لب و دھان آن ح ضرت مج روح و خ ونین ب ود جن اب                 از سمت 

باب پژمان و بی اختیار گشت و شمشیر ویرا بگرفت و بر سپاھیان حملھ ب رد و ھم ی بتاخ ت و مج روح                   

ساخت و بکُشت و بینداخت تا جمع را متف رّق و ف راری نم ود س پس اص حاب ھمگ ی مجتم ع ش دند و در              

 آن حضرت با جناب باب بھ قلعھ مراجعت نمودن د و در ای ن واقع ھ ھ ر چن د ف تح نمای انی ن صیب                        گرداگرد

اصحاب شد و غنائی از شمشیر و تفنگ و گلول ھ و ب اروت و غیرھ ا بردن د و ش ھرت عظیم ی نمودن د و                   

رعب شدیدی از ای شان در قل وب اھ الی مازن دران و ل شگریان بیفت اد ول ی آس یب ب سیار م ؤثری نی ز ب ھ                       

شان رس ید و آن جراح  ت زب ان و دھ ان و ریخ  تن دن دان ح ضرت ق  دّوس ب ود ک ھ ب  ر عم وم اص  حاب و         ای  

  مشغول شستن و ب ستن جراح ت     )324(خصوصاً جناب باب بھ غایت سخت و گران مینمود و فی الحال             

وی شدند و جناب باب از نھایت حزن و تأثّر ھمانگاه نق ش مج ازات و انتق ام اع دا را ب ر ض میر ب ست و               

یمت انجامم رساندن کار نمود ولی آن جراحت سھ ماه بھ طول انجامید تا بھبودی یافت و در آن طول             عز

مدت حضرت قدوس قادر بھ تتاول غذا و مکالمھ نب ود و مق دار قلیل ی از ش یر و مایع ات و اغذی ھ رقیق ھ                       

 نک رد بلک ھ   در کمال عُسرت و سختی صرف مینمود و با ھمھ رنج و مشقّت ھرگ ز اظھ ار ت ألم و انفج ار              

ھمیشھ مسرور و شاکر بود و نیز اثری از ضعف و تحوّل و تغییر رن گ رخ سار در وی دی ده ن شد و در               

ابت  دای وق  وع آن س  انحھ چ  ون اص  حاب ج  زع و ف  زع میکردن  د ب  رای تسلّیت  شان ت  وقیعی  مت  ضمّن ای  ن      

دانن د ک ھ آن   مضامین صادر نمود کھ اصحاب باید از آن چھ واقع ش ود راض ی و ت سلیم ص رف باش ند و ب            

چھ وارد می گردد از مشیّت و تقدیر و مصلحت الھیھ است و چنانچھ اعدای دین در جنگ اُحُد دن دانھای           

حبیب را با سنگ خستند درین جنگ با سرب أشدّ از سنگ بشکستند و ای ن واقع ھ در ص بح روز بی ست                     
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دوی مھ دیقلی می رزا   ک ھ روز س وّم ورود ار     )1265(و پنجم محرّم یکھ زار و دوی ست و ش صت و پ نج               

.بواسکس بود واقع شد

اجتماع جمعیّت معظم اردو و ھجوم مھدیقلی میرزا و عباسقلیخان بھ قلعھ 

و وقوع پنجمین مقاتلھ عظیمھ و شجاعتھای جناب باب و درھم شکستن 

لشگر و شھادت آن جناب

اُردویش منھدم و و شاھزاده مھدیقلی میرزا چون بنوعی کھ نگاشتیم از واسکس بقادیکلا گریخت و 

متفرّق گشتند ببار فروش شتافت و سرتیپ عباسقلیخان لاریجانی از واقعھ شکست اردو و فرارش خبر 

یافت و با سپاھیان خود ببار فروش نزد وی شد و در ملاقات و مصاحبھ با یکدیگر قرار برمحاصره و 

نیک مجتمع و مھیّا نمود و بھ  قلعھ نھادند  پس او لشگریان متفرّق را )325(حملھ بھ قلعھ نھادند 

اتّفاق عبّاسقلیخان و سپاھش و نیز با سلیمان خان افشار شھریاری و لشگریانش افواج و اردوی 

معظمی آورده اند قریب ھفت ھزار نفر تشکیل دادند و بھ سمت قلعھ شتافتند و در جوار آن مرکز خیام 

تن جای داشتند و بُرج ھای منیعھ بر نمودند و ھفت سنگرمتین بستند و در عقب ھر سنگری ھزار 

افراختند و اُردو را در شبھا بھ کثرت مشاعل چون روز روشن نمودند و کوه و جنگل از صداھای بیدار 

باش کشیگچیان و نعره ھای اھل اردو غلغلھ افتاده بود و پیوستھ بھ سمت قلعھ گلولھ میانداختند و 

بردند و مقاتلات حزبین فیما بین جاری بود و حضرت گاھی از شبھا گروھی بھ قلعھ حملھ و یورش می

چند مینگاشت و دستور میداد کھ عدّه قلیلی فی المثل نوزده تن از ....قدّوس ھر شب بر پاره کاغذی
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اصحاب برای دفاع حاضر گردند و چون گروھی از سپاھیان شبیحون و حملھ ور میبردند و با آن عده 

ھ سعی و کوشش مینمودند عاقبت شکست فاحش یافتھ و کثیری از معدود مقابل می گشتند و در مقاتل

ایشان مقتول و مجروح می شدند و جمعشان کھ بھ عده چند صد و یا ھزار بودند مجروحاً و خائباً بھ 

لشکر گاه مراجعت میکردند و مدت ھفت یا ھشت شبانھ روز باینمنوال گذشت ولی اطراف قلعھ کاملاً 

در تنگنای احتیاجات انداختند چندانکھ آب در قلعھ کمیاب گشت و اصحاب بمحاصره گرفتھ اصحاب را 

ناچار بھ حفر چاه شدند و این در روز ھشتم ربیع الاول بود کھ برای در آوردن آب از زمین قلعھ کار 

می کردند و جناب باب نیز مساعدت و مرافقتشان اشتغال جستھ تشویق و تحریص برانقطاع و فداکاری 

اشاره و ایماء عزم بر شھادت و فداء بیان داشت و بعد از ظھر با آب ھمان چاه غسل و می نمود و ب

تنظیف و تطھیر نمود و لباس نو و پاکیزه در بر کرد و عمّامھ سابق الذکر حضرت ربّ اعلی را بر سر 

گذاشت  نزد حضرت قدّوس رفت و اجازت گرفت کھ امشب بر اردو حملھ برده و جانفشانی در سبیل او 

را بھ پایان رساند و بھ اصحاب نبز امر شد کھ بھ نصرتش مرافقت و فداکاری نمایند و او باصحاب 

ھر کس شائق شھادت در طریق خدمت بھ امر حضرت قائم است خود :)326(خطاب نموده چنین گفت 

را برای قربانی در رکابش حاضر سازد و اصحاب در اشتیاق شھادت و فدا سرور و شعفی عجیب 

ند و آن جناب بھ تنھائی چندی با حضرت قدّوس بوده و مذاکرات و مصاحبھ داشتند پس آخرین داشت

وداع خود را با آن حضرت نمود و با توسّل بدامن ولایش از حضور وی بیرون آمد و در آن حال دو 

شمشیر حمایل داشت و بر درب قلعھ مربّع بنشست و حضرتقلی زمام اسبش را بدست گرفتھ در سمت 

نش ایستاد و اصحاب بدون انتخاب و تفکیک شیخ از شاب پیرامون وی حاضر و مھیّا و مجتمع یمی

شوند پس بھ آنان رو کرده امر فرمود کھ یکی بعد دیگری از در قلعھ خارج شوند و سان دادند و تعداد 
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ت و نمودند و ھمینکھ شماره سیصد و سیزده رسید فرمود دیگر بس است آن گاه یا االله گفتھ برخاس

سوار بر اسبش شد و آن عدّه از اصحاب در عقبش شتافتند در حالیکھ جمیع آستین بالا کرده و شمشیر 

برھنھ در دست در دل شب از دروازۀ شیرازیھا از قلعھ بیرون رفتند و حضرت قدّوس با جمعی از 

د و پیشاپیش اصحاب در قلعھ بماندند و چنانچھ عادت باب الباب در عموم حملات بود اسب خویش بران

یاران روان گشت و سواران در پشت سر وی و پیادگان در اطراف او  و در عقب سواران میدویدند و 

ھر یک کلاه نمدی بر سر و پای برھنھ و آستین ھا تامرفق بالا کرده و برای شناختن یکدیگر شالھای 

 غالباً خودشان در قلعھ سفید چپ و راست بر گردن و سینھ بستھ و حمایل داشتند و با کتاره ھای کھ

ساختند عریان بردوش نھاده در گرداگرد آن جناب پره زده رھسپار اردو شدند و برخی از اصحاب 

تفنگ ھم داشتند و عادت چنین بود کھ چون مقابل اعدا می شدند یکبارگی شلیک میکردند پس تفنگھا 

الزّمان و یا قدّوس پی در پی را انداختھ دست بکتّاره و شمشیر نموده و بیک صدا نعرۀ یا صاحب 

میکشیدند و آن جناب از جلو شمشیر میراند و در غایت آرامی و وقار میفرمود ای اصحاب جھاد کنید 

 شھید میشد پا بروی او گذاشتند میرفتند و )327(و اصحاب می زدند و ھر گاه یکی از آنان شھید 

دشمن بر نمیگرداند بلکھ ھر یک دیگری بر جای وی میایستاد و احدی از اصحاب رو از صفوف 

مشتاق بود کھ خود کشتھ شود و برادر ایمانیش زنده بماند و نصرت امر نماید و با چنین اتّحاد و 

شجاعت و فداکاری فاقد النّظیری مجاھدت و مقاتلت مینمودند و در مقاتلھ آن شب چنانچھ مذکور شد 

د و سنگر اوّل با زکریای قادیکلاھی بود و سپاه اعدا ھفت ھزار تن بودند و ھفت سنگر متین داشتن

چون آن جناب و اصحاب نزدیک شدند سپاھیان یکبار شلیک کردند و ایشان نعرۀ یا صاحب الزّمان و 

االله اکبر و االله اعظم از دل برکشیدند و ھجوم بردند و میدان قتل و جرح گرم شد و دو گروه بھ ھم 
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لت شدّت ظلمت لیل و نزول باران چون سیل بسیاری از نفوس بیامیختند و بیکدیگر در آویختند و در حا

یکدیگر را کشتند و نشناختند پس آن جناب و اصحاب در لمحۀ سنگر اول را گرفتند و عدّۀ جماعت را 

منھزم و متفرّق ساختند و بسوی سنگر دوّم شتافتند و در آنجا نیز بدان کیفیّت ما از پیش بردند و ھمی 

در تصرّف آوردند و ھنوز مقدار یک ساعت از مبارزه و مقاتلھ نگذشت کھ سنگری را بعد سنگری 

تمامت ھفت سنگر لشگریان را از دستشان گرفتھ مسخّر نمودند و رشتۀ انتظام اردوی معظم را 

گسلاندند و از بیم لشگریان ناچار بھ فرار شدند و بیوت چوبی موّفّتی خود را آتش زده اصحاب را در 

گریختند و از اشتعال چوبھا شب تاریک چون روز روشن گشت و اعدا و سپاه میان آتش گذاشتھ 

منھزم در ورود جنگل متفرّق و در خلف و خلال تلال و سنگھا و درختان متواری و پنھان شدند و 

اصحاب در گودی خندق و در سنگرھای معسکر قرار یافتند و افراد لشگریان از تاریکی محلّھای خود 

اب را در وسط روشنائی نیک دیده بھ سویشان تفنگ گشاد داده باران گلولھ ریختند استفاده کرده اصح

و عباسقلیخان در آن ھنگامھ تبدیل لباس کرده و از میان جمعیّت سپاھیان خارج شده در پناه تل و 

درختی قرار گرفتھ بود و در آن گیر و دار کھ باران بھ شدّت ھاطل و ھوا چون قیرسیاه و تاریک ولی 

 اشتعال خانھ ھای چوبی و ھیزم و چوب خشک بسیار کھ اھل اردو گرد آورده بودند چون )328(از

روز روشن گشت و جناب باب با ندای یا صاحب الزّمان ھمی در جولان بود و بھ ھر سو حملھ مینمود 

بند و برد و مرد و مرکب میانداخت و اصحاب را تحریص بر قتال میکرد از قضا پای سمندش بھ طنابی 

شده از دویدن واماند و عباسقلیخان را نظر بر او افتاد و بلادرنگ تفنگ دولولھ خویش را بھ سینۀ 

وی راست کرده آنرا ھدف ساختھ و ھر دو لولھ را برتوالی گشاد داد و دو سرب قتال راست بر سینۀ 

یف اصحاب قلعھ کھ آن جناب بنشست و کارگر گشت و در آن حال آقا سیّد ابوطالب سمنانی از بقیّةالسّ
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ذکر او قبلاً خصوصاً در مقدّمۀ کتاب گذشت و شرح حالش را خواھیم آورد خود زخم گلولھ در دست 

داشت و برای یافتن برادر مھترش آقا سید احمد واعظ شھیر سابق الذّکر کھ باصابت گلولھ سخت 

اند و ناگھان نظرش بر بند مجروح و بیحال بود در معرکھ قتال میشتافت تا وی را با خود بھ قلعھ برس

پای سمند جناب باب افتاد بی تأمل پای مرکب را از طناب در آورده بر جای بایستاد و آن جناب آھستھ 

بدو فرمود کھ ضربت گلولھ بھ من رسید و خواست پا از رکاب خالی کند نزدیک بود از زین بر زمین 

 بگرفت و با دست دیگر کتفش را نگاه غلطد پس آقا سید ابوطالب زمام اسب ویرا با یکدست محکم

داشت ولی از جھت جرحی کھ بر دست داشت نتوانست نگھداری نماید ناچار ویرا از اسب فرود آورد و 

سرش را بر زانو نھاد و دستمال جراحتش را ببست پس حضرتقلی و آقا حسن کھ تفصیل واقعھ 

 حضرت قدّوس و آن جناب بودند با مھارشدنش در شرح فتنھ مشھد گذشت و ھر دو خادم و رکاب دار

اسکندر زنجانی رسیدند و زیر بغلش را گرفتند و سعی کردند کھ بھ قلعھ رساند ولی قادر بر طیّ طریق 

تا قلعھ نبود لاجرم حضرتقلی ویرا بر دوش گرفت و پاھایش را نگھداشتند و باین کیفیّت از میان باران 

 این خبر محنت اثر را بھ حضرت قدّوس عرضھ داشتند امر گلولھ بدر بردند و بھ قلعھ رساندند و چون

 حالیکھ مشی )329(فرمود تا ھیکل مرصوص را بداخل قلعھ و در حجره منزلگھش وارد ساختند و در 

میفرمود بدون آن کھ آثار اندوه و تغییر حالتی در او نمایان باشد با عصای دستش اشاره فرمود تا آن 

شی کھ محلّ خواب و استراحتش بود نھادند و سطری بدین مفاد بنگاشت جسد آغشتھ بھ خون را بر فرا

کھ حبیبم را با من تنھا گذارید و بیرون روید و واقعھ را بھ جمیع اصحاب  فاش نکنید و در فلان محل 

قبری حفر کنید لذا ایشان از مقبره بیرون شدند و بھ حفر قبر پرداختند و در دقایق آخرین کھ 

ر با جسد شھید فداکارش تنھا بود مفاوضاتی بین مُحب و محبوب در میان رفت کھ شھریارعالی مقدا
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مضمون آنرا چنین آورده اند جناب باب سعی داشت در دم واپسین بداند آیا محبوب از خدمات و 

فداکاریش راضی است و ھمی بدو عرضھ داشت آیا از من راضی شدید و حضرت قدّوس پیشانی ویرا 

 حبیب من تو وفا و عھد و پیمان را تا آخرین مقامش بھ انجام رساندی و بسی بوسیده بدو گفت ای

شتاب و سرعت بود کھ در این دم از من مفارقت کردی ولی شاد و مسرور باش کھ من پس از ایّام 

اندکی بتو خواھم پیوست و در جھان بالا در ایّامی کھ انتھا ندارد با ھم خواھیم بود و ھمینکھ عمل حفر 

ھ اتمام رسید حسب امر آن حضرت جسد آغشتھ بھ خون را با ھمان لباس کھ در بر داشت نزد قبر قبر ب

بردند و در آن حال صورتش بشّاش و متبسّم بھ نظر می آمد و آن حضرت وی را با دست خویش بھ 

قبر اندر نھاد و امر فرمود کھ محلِّ دفنش را مکتوم دارند و در آنشب سایر اصحاب کھ پس انطفاء

نائره قتال و انھزام اعداء عازم مراجعت بقلعھ بودند از جھت شدّت باران و سختی و وسعت میدان 

جنگ کھ چنان شکست عظیم بھ لشگریان رسید و افراداً و احزاباً بھر سو متفرّق و فراری میشدند از 

ب باب و شھادتش قلعھ دور افتاد و پراکنده بودند و راه قلعھ را گم کردند و از اصابت گلولھ بھ جنا

بیخبر بودند و مدّتی بھر طرف دویدند و گردیدند و راه بھ قلعھ نیافتند و عاقبت از غلغلھ وبانگ اذان و 

مناجات و تلاوت آیات اصحاب قلعھ کھ در فضای جنگل پیچیده و در ثلث آخر ھر شب بدان معتاد بودند 

اب و کیفیت احوال مطلع گشتند گویا پشت راه یافتند و ھمینکھ بھ قلعھ وارد شدند و از شھادت آن جن

  و آه سرد از دل پُر درد بر کشیدند و نالھ و حنین بلند نمودند و )330(شجاعت و اطمینانشان شکست 

تن )90(سخت در غم و اندوه رفتند و در این ھنگامھ جمعی از اصحاب شربت شھادت نوشیدند و نود 

فتند و اغلب وفات نمودند سائر اصحاب چون احوال از ایشان جراح و ضربتھای مھلکھ متعدّده یا

بدانگونھ دیدند بی طاقت و تحمّل شدند و با یکدیگر عھد و پیمان استوار کردند کھ بلا درنگ مراجعت 
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بمعسکر نمایند و در تعاقب اردو برآیند و حملھ و ھجوم برند تا تمامت عساکر را از میان بردارند و یا 

چشند چھ کھ فراق شھداء اصحاب و مخصوصاً جناب باب برایشان سخت خود بالتّمام شربت شھادت 

دشوار مینمود و چون این خبر بھ سمع حضرت قدّوس رسید مرقوم فرمود کھ احتیاجی بھ این 

تجھیزات نیست و اردو خود متفرّق شده خواھند رفت پس ھمینکھ صبح برآمد و روز روشن گشت 

ند شد زیرا عباسقلی خان و سائر سران و افراد اردو چون بھ بیکبار فریاد شیون و فغان در معسکر بل

مقتل رفتند و عدۀ قتلی را مشاھده نمودند دود حسرت از دلھایشان برآمد زیرا عدۀ مقتولین از 

لشگریان متجاوز از سیصد و قریب بھ چھارصد بود و از آنجملھ سی و پنج نفر از سران سپاه و یکی 

ی بود چھ کھ در این جنگ بعلاوه مھدیقلی میرزا و عیاسقلی خان و از آنان محمّد سلطان لاریجان

سلیمان خان مذکور چھل و پنج صاحب منصب دیگر در کمک ایشان بودند و نیز عدّۀ مجروحینشان 

 اجساد مقتولین و سرکردگان و 124قریب بھ ھزار بشمار آمدند و در آن حال کھ عباسقلیخان 

 ایستاده بھمراھان خود تعلیمات و دستور العمل میداد وآقا سید خویشاوندان خویش را بر داشتھ و بپا

حسین کلاه دوز بار فروشی کھ در برج قلعھ بھ طرف معسکر دیده بانی میکرد و تفنگی انباشتھ از 

سرب و باروط در دست داشت  ھمینکھ چشمش  بھ ایشان افتاد از مسافت دور ویرا شناخت و بلا 

کرده گشاد داد چنانکھ گلولھ بر کتف و پشتش بخط سطحی گذشت و درنگ تفنگ خویش را بدو راست 

جراحت بی ھلاک وارد ساخت و او از صدمت گلولھ بر زمین افتاد و عده کھ با او بودند از شدت بیم 

 پس او با حال جراحت اجساد و مقتولین و مجروحین ایل )331(دست از پا نشناختھ رو بگریز نھادند 

 آمل رفتھ بھ سوگواری و عزاداری نشستند و در آن واقعھ مازندران تقریباً و عشیرت را برداشتھ بھ

.عبّاسقلی خان خود نیز در ماه ربیع الاوّل از سال ھزار و دویست و نود ابن جھان رابا حسرت  و اسف  وداع گفت-124
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مصیبت زده شد و لباس سیاه در بر نمودند و در رعب و وحشت و غضب و نفرت نسبت ببابیّھ شدند و 

حضرت قدّوس در قلعھ پس از فراغت از دفن جناب باب بھ عیادت مجروحین اصحاب و معالجۀ 

رزامحمّد باقر قائنی و میرزا محمّد تقی جوینی و میرزا محمد حسن برادر باب جراحتشان بپرداخت و می

و ملاّ محمد رضای اصفھانی نیز از جراحت یافتھ گان بودند و پس از تفرقۀ اردو آن حضرت امر 

فرمود تا اصحاب بھ قتلگاه رفتند و اجساد شھدا را ازمصرعشان کھ ھر یک در طرقی از اطراف 

تن بشمار )36(اده بودند بدوش گرفتھ بھ قلعھ نقل دادند و عدۀ آنان بسی و شش اردوی مخالفین افت

آمد و ملا عبدالجلیل ارومیّھ و میرزا محمد علی قزوینی از حروف حی از آنجملھ بودند و اعدا رؤس 

بسیاری از شھدا را از ابدانشان جدا کرده بر نیزه با خود بردند و ھمینکھ حضرت قدّوس آن حال را 

د بسیار متأثر گشت وامر فرمود تا اصحاب نیز رفتھ و سرھای مقتولین اعدا را از ابدانشان جدا بدی

کرده بھ قلعھ بردند و ھمگی را بر سر چوبھای چوب بست پشت دیوار قلعھ جدا جدا نصب کردند بھ 

نوعیکھ سر چوبھا بر حلقوم ھا بود و ما بین ھر دو یک زرع فاصلھ داشت و بدین ترتیب تمامت

دورادور قلعھ را از سرھا احاطھ کردند ولی در قلعھ بواسطۀ شھادت جناب باب و جمع مذکور از 

اصحاب و مشاھده اجساد غرقھ بھ خون بی سر و سرنگون سرشک غم جاری و فریاد و زاری و نالھ 

و سوگواری بود و امّا مدفن جناب باب در سمت جنوبی بقلعھ طبرسی و متصّل بھ مقبره است و مدفن

سائر شھدا کلاً در سمت شمالی و نیز پیوستھ بھ مقبره می باشد و حسب الامر آن حضرت زمین را 

مقدار پنج یا شش زرع عرضاً و طولاً حفر نمودند و اجساد و شھدا را تماماً با لباسی کھ در تن داشتند 

 متّحد بودند پس بر ھم چیده مدفون ساختند و آن حضرت چنین فرمودند کھ چنانچھ آنان در ظاھر حیات

 و در آن روز اصحاب را بھ زیارت شھدا امر نمود و )332(از عروج این حیات دنیویّھ نیز با ھم باشند 
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فرمود در ھر صبح و شام  بھ مضجشان رفتھ بھ تلاوت کلمات مقدّسھ اشتغال ورزند و تمامت عدد 

 حملۀ اھالی شدند تا یوم شھداء را از یوم دوازدھم ذیقعھده ورود اصحاب در بار فروش کھ محلّ

شھادت جناب باب ھفتاد و دو تن بودند و موقع شھادت آن جناب بین الطّلوعین نھم ربیع الاوّل سال 

ھزار و دویست و شصت و پنج بود و از ھنگام محصور شدن او و اصحاب در قلعۀ طبرسی بھ جز 

 و جراحت و یا بھ واسطھ شھداء لیلھ مذکوره آنچھ از شھداء اصحاب و نیز آنانکھ از اثر ضرب

بیماری ونقاھت از این عالم گذشتند در آن حدود دفن شدند و حضرت قدّوس زمین دور بقعھ را سھ خط 

.دانره متوازی کشیده فرمود اوّل متعلّق بسابقین و دوّم از آن لاحقین و سوّم برای سائرین است

اعلان جھاد علمای مازندران بر اصحاب و ھجومشان بر قلعھ و 

شروع ششمین مقاتلھ و فرار مھاجمین

و چون اخبار واقعۀ عظیمۀ مذکوره بھ ملاّھای مازندرا ن رسید سخت درھم و پریشان شدند وخصوصاً 

سعید العلما برجان خویش بلرزید و از آن بترسید كھ اصحاب برای كیفر اعمالش  بھ بار فروش ھجوم 

وده استمالت کرد و مصاریفشانرا در عھده برند پس گروھی اراذل جنگجوی را گرد خود مجتمع نم

گرفت تا بھ محارست وی دور خانھ اش مراقبت گرفتند و معذلک از شدّت بیم و خوف شبھا خواب و 

آسایش نداشت و باطیش و شتاب ھر چھ تمام تر نخست با مھدیقلی میرزا ملاقات و مذاکرات مکرّر 

 ھمی تحریض و تشجیع کرد و وادار نمود کھ نمود و بھ مراجعت بھ قلعھ و خاتمھ دادن امر اصحاب

 قلعھ بھ عمل آورد و نیز نامھ )333(سپاه متفرّق را گرد کرده و آخرین اقدام را در قلع و قمع قلعھ 

ھای مُصرّ مُتوالی بھ عباسقلیخان نگاشت و ویرا بنصیحت و ملامت گرفت کھ اینک مردان کاری قلعھ 
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یرزا بھ صدد ھجوم قلعھ برای درھم کوفتن پیران و ضُعفای بھ مساعی شما مقتول شدند و مھدیقلی م

باقی مانده میباشد و لاجرم فتح قلعھ بھ نام وی خواھد شد زنھار زنھار بر خود مپسند و بیک جُنبش 

دلیرانھ دیگر نام و شھرت و نیز حکومت مازندران را بدست آر آنگاه بھ علمای آمل مکاتب  عدیده 

پس ھر نوع میسّر شود عباسقلیخان را برای ختم غائلھ قلعھ حاضر نمایند نوشت و تأکید نمود کھ بھ 

عباسقلیخان درحالتیكھ نعش سلطان محمد واجساد سائر مھمّین سپاه خود را بآمل برده تا  بغسل 

و بھ تجھیز مشغول گردند و اغلب اھالی شھر مجتمع و ماتم داری عظیمی در وتجھیز مشغول گردد 

پا بود مکاتیپ پی در پی سعیدالعلما بدو رسید و ھمچنین از وصول مکاتیب وی بھ استقبال و تجھیز بر 

علما مستخبر گردید و از اقدامات و تحریکات او در حیرت و تعجّب ماند چھ کھ عدّه سربازان بعضی 

پنھان و متواری و برخی مجروح و جمعی خائف و مرعوب بودند ولی از طرفی دیگر برای اقناع و 

 لاریجانی کھ شوھران و بستگانشان را بھ کشتن داده و خود را مجبور بھ رفتن بھ قلعھ و اسکات زنان

مقاتلت با اصحاب میدید عاقبت بھ مّلاھای آمل چنین گفت ھرگاه این واقعھ مسئلھ جھاد است چرا 

ر خودتان حرکت نمیکنید تا آنکھ سبب رغبت دیگران نیز بشود لذا علمای آمل بھ حرکت آمدند و در شھ

فریاد برکشیدند کھ جنگ جھاد است و بھ حکم سعیدالعلماء و سائر علمای مازندران از ساری و 

بارفروش و سایر بلدان و قری منادیان در کوچھ و بازار ندا در دادند کھ بھ حکم علما و مجتھدین جھاد 

م خارج و مردود با بابیّھ واجب شد و قتل مخرّبین شرع لازم گشت و ھر کس تخلّف نماید از دین اسلا

میباشد و مالش مباح و جانش در معرض خطر و زنش یلھ ورھا است پس طبقات مردم از خاص و عام 

ھجوم عموم نمودند و خصوصاً ارازل و اوباش با چوب و سنگ و کلنگ و کارد و شمشیر و تفنگ  

و جمع کثیری برای قتل و غارت و جنگ ساختھ کار شدند و گروه گروه بھ سمت قلعھ رھسپار گشتند 
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 حملھ و یورش برند و چون فوج فوج بھ )334(بھ اردوی مھدیقلی میرزا پیوستند تا بھ اتّفاق سپاه 

مسافت یک فرسنگی قلعھ رسیدند و در آن حوالی رحل اقامت افکندند نخست جمعی را بھ نوع پیش 

 فرمان داد رؤس فراول بھ تقابل فرستادند و از آن طرف حضرت قدوس آگھی حاصل نمود و بھ اصحاب

مقتولین اعدا را بر سر چوبھای گرداگرد قلعھ مواظبت و مراقبت نمایند تا منظّّم باشد و نوزده تن  

اصحاب برای مدافعت و مقاتلھ با اعداء حاضر باشند و قریب پانصد تن مجاھدین و مھاجمین اعلام 

یمی قلوبشان را فرا گرفت و ھمیکنھ بھ قرب قلعھ رسیدند و روؤس غیر مأنوس را نگریستند رُعب عظ

آن نوزده تن اصحاب بسرداری آقا میرزا محمد حسن برادر جناب باب کھ تقریباً در نوزده سالگی بود 

با شمشیرھای برھنھ و ندای مھیب یا صاحب الزّمان بر آنان حملھ بردند و ایشان از شدّت بیم و فزع 

دند و بھ اطراف جنگل پراکنده شدند و جمعی از بدون آنکھ دست بھ آلات حربیّھ برند روی بھ گریز نھا

تیغ تیز اصحاب بھ خاک ھلاک افتادند و در خون خویش غلطیدند و آنانکھ جان بھ سلامت بدر و راه بھ 

اردو و معسکر بردند ھمی سخن از شدّت و شجاعت و بیباکی بابیّھ میراندند و ملاّھای مجاھدین با 

ور بودند شبھا از ترس بابیّھ خواب در چشم نداشتند و مرگ را آنکھ مسافت یکی دو فرسنگ از قلعھ د

در برابر خود میدیدند و بیکدیگر وصیّت کردند و بر سعیدالعلماء و مھدیقلی میرزا و عباسقلیخان 

نفرین ھا نمودند و بھ معاذیر و بھانھ ھا متمسّک شده در فکر مراجعت بھ اوطان خویش بودند و امثال 

ینشان تکرار پیوست کھ ما از این نفوس مجتمعھ در قلعھ قول و عملی کھ دلیل عدم این مقاولات فیما ب

ایمان و شاھد کفرشان باشد نشنیده و ندیدیم و در صورتیکھ بکلمۀ قلبیّھ اشھد ان لا الھ الّا االله و اشھد 

 و معترف اند انّ محمّد رسول االله و اشھد انّ علیاً امیرالمؤمنین و اولاد ه المعصومین حجج االله ناطق

چگونھ می توان با ایشان جھاد کرد زیرا جھاد با کفّار است آن ھم بامر پیغمبر یا امام یا اقلاًّ مجتھد 
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جامع الشّرایط و علی الظّاھر ھیچبک از این امور موجود نیستو با اینکھ حکماً جھاد با کفّار در غیبت 

اء اسلام و مجتھدین فخام حرام است تا چھ رسد پیغمبر و امام  بھ فتوای اکثر علم)335(پیغمبر و امام 

بھ این ظنون و شکوک کھ حکم حکم جھاد قطیعاً ساقط و مرتفع میباشد زیرا بھ مجرّد جریان کلمھ 

طیّبۀ بر لسان نفسی بالاجماع و بدون اختلاف جھاد با وی حرام است و تعجّب و حیرت از این است کھ 

ی جھاد بھ اھل قلعھ را داد و حال آنکھ ما اغلبشان را می سعیدالعلماء با کدام مجوّز شرعی فتوا

شناسیم و با بعضی مذاکره و مصاحبھ بلکھ معاشرت کردیم جمعی از ایشان صاحب رأی و فتوی ھستند 

و اگر نسبت بابیّت داده نمی شد  بدون شک از علمای ما اعلم و افضل و اتقی و اورع و اولئ بتأسّی و 

این جماعت کھ مدّعی ظھور حضرت حجّت عصراند از اھل سنّت و جماعت کھ إقتدا شناختھ میشدند و 

اصلاً معتقد بوصایت و مقامات ائمّھ اثناء عشر نیستند أبعد از عقیدت و مذھب نمی باشند و حال آنکھ 

احدی از علمای امامیّھ فتوی جھاد بھ آنانان نداد و برای این یک مسئلھ اعتقاد بابیّھ بھ ظھور حضرت  

 کھ صحّت و سقمش ھنوز بر عموم ثابت نشده و قطیّعاً ضرری برآن مترتّب نیست نباید اختلاف و حجّت

انشقاق در میان آورد و حکم بھ جھاد و قتال نمود از شاھزاده مھدیقلی میرزا عبّاسقلیخان ترسیدند کھ 

 شھادت و مقاتلت آن اقوال و احوال در آحاد لشگر تأثیر و سرایت کند و فقدان دلیل و مجوّز شرعی بھ

بابیان شیرازه اردو را از ھم بگسلاند و چاره جز این ندیدند کھ مجاھدین را قبول معذرت خواستند بھ 

اوطانشان عودت دھند و لاجرم بدینطریق با ایشان سخن گفتند کھ عمل قلعھ بدین زودی خاتمھ پذیر 

د انجامید و لا شک شما از امتداد نیست و موافق علامات و قرائنی کھ موجود است مدّتی بھ طول خواھ

زمان ملول و خستھ و افسرده میشوید پس بھتر آنکھ عجالةً بھ أمکنۀ خود باز گردید و اگر وجود شما 

ضرورت حاصل کند خبر می فرستیم ولی پس از حصول فتح قلعھ و أَسر بابیّھ بسما اطّلاع می دھیم کھ 
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 و ایشان از شنیدن این سخنان بھ غایت )336(ائید آنچھ حکم شریعت اقتضاء کند با اُسرا رفتار نم

مسرور شدند و بر اسلام پرستی مھدیقلی میرزا و عباسقلیخان دعا و ثنا گفتند و سر از پا نشناختھ 

.بسرعت تمام ھمگی بحال خویش شتافتند

ھشتمین مقاتلھ اصحاب قلعھ و شکست سپاھیان و ھزیمت عبّاسقلیخان

لاوّل کھ سپاه اعدا شکست خورده متف رّق ش دند ال ی یکم اه و ن یم مقاتل ھ ب ا          و از محاربھ شب نھم ربیع ا      

اردو واقع نشد چھ کھ انھزام م ذکور و تف رق ام ور و احتی اط و رُعب شان از اص حاب بدرج ھ ای ب ود ک ھ                        

بسھولت اجتماع و اقدام نمیتوانستند و یا ھم ھ اھتمام ات مھ دیقلی می رزا و تحری ضات س عیدالعُلما ط ول                   

زم مینمود تا استعداد جدید حاص ل ک رده ب ھ محاص ره و حمل ھ مب ادرت نماین د و ش اھزاده ش ب و                مدّتی لا 

روز بصدد تھیّھ قوی و قیام و ھجوم آخر برای استیصال اصحاب بود و در آن طول ایّام متدرّجاً  ذخی ره                  

ھای موج وده در قلع ھ ص رف گ شت و برنجھ ای انب ار ح ضرت ق دّوس تم ام ش د و دس ت رس ی ب ھ جم ع                      

آوردن از خارج نداشتند ولی راه خروج و دخول بھ قلعھ مفتوح بود وفک ر آن ح ضرت اص حاب قلع ھ را                     

متذکّر ساخت کھ چون ھنوز خروج از قلعھ میسّر و س ھل اس ت اول ی آنک ھ فرص ت را از دس ت ندھن د و                

ن د و  ھر کھ خواھد بھ محلّ و خانواده خ ود توان د رف ت چ ھ ک ھ ب ھ زودی س پاه مخ الفین محاص ره م ی کن               

چنان کار را سخت خواھند گرفت کھ مَفَر و مَھَربی نماند و جز تحمّل شدّت جف ا و گذش تن از تی غ بی دریغ           

اعدا علاجی نباشد و در خلال آن ایّام عباسقلیخان کھ ضرب دست شجاعیان اصحاب را چنانچھ نگاشتیم            

ح قّ و ص واب خ صوصاً از    بپشم خود دیده و م رارت م شقّات و خط رات را چ شیده ب ود و از دلی ران راه        

جناب باب و رُعبی بیحساب در دل داشت جرآت و جسارت بھ ھجوم بر قلعھ نمی کرد ول ی آرزوی آن را        
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از خاطر میگذارند کھ قتح قلعھ بھ نام او شود و مقام و اعتبارش ن زد دول ت بیفزای د و ھن وز از ش ھادت             

ان خدنگی از ترکش نفاق بیرون رفت و ب ھ   ناگھ)337(آن جناب کھ  بھ تیر بیدادش واقع شد بیخبر بود          

مراد وی بر ھدف نشست و توضیح آن واقعھ اینکھ میرزا محمّد حسین متولّی قم ی از اص حاب قلع ھ ک ھ       

شخصی مشھور و صاحب ف ضل موف ور و از خان دان نبال ت ن شان و دام اد س یّد اس معیل قم ی از ش ھداء               

یگردد و در موقعیکھ بھ قلعھ داخ ل ش د ب ا ف رّ     سبعۀ طھران بود کھ شرح احوالشان در محلّش مسطور م   

جلیل و صِیت جمیل و با دو نوکرش ک ھ مانن د وی از مخل صین م ومنین بودن د ورود نمودن د و در غال ب                      

واقعات و محارب ات خال صانھ م شارکت نمودن د در آن ھنگ ام ک ھ ام ور قلع ھ رو ب ھ ض عف نھ اد و علائ م                      

دّوس خواست کھ ب ھ دع ا ع ذاب ب ر اع دا ن ازل فرمای د و        سختی و مصائب نمایان بود مکرّر از حضرت ق    

او ویرا بھ تسلیم و رضا و تحمّل خواند لاجرم تغییر حال در او حاص ل ش د و ب ا آن ک ھ ق بلاً نگاش تیم ک ھ                  

حضرت قُدُوس اصحاب را امر ب ھ کتم ان ش ھادت  جن اب ب اب نمودن د منأفقان ھ مکت وبی ب ھ عباس قلیخان                 

 را ذکر نمود و او را باینطریق دلالت و ت شویق  ب ھ ھج وم ک رد و چ ون      نوشت و واقعھ شھادت آن جناب  

بر قوای اصحاب ضعف و فتور تمام راه یاف ت و جوان ان و اقوی ا و جنگجوی ان ک شتھ ش دند اکن ون بی ک           

ھجوم توانی قلعھ را در تصرّف آری و آن مکتوب را بھ سید علی نامی زرگر  از منافقین داخ ل در جم ع     

تا در نیمھ شب از قلعھ خارج شده با ش تاب ت ام خ ود را ب ھ عباس قلیخان رس اند و نام ۀ        اصحاب قلعھ داد    

میرزای متولی را بھ دست او داد پس عباسقلیخان از قرائت نامھ و اطلاع ار احوال م سرّت واف ره یاف ت           

مع از یأس و حیرت و اختجال            ب در آم د و ب ی ت وانی  ب رای آنک ھ خب ر ش ھادت جن اب ب اب ب ھ س              

احدی از عالی و دانی        نرسد و رقیبی برای ھجوم بھ قلعھ و بردن نام فتح و غلبھ قی ام نکن د فرم ان     

داد تا سیّد علی مذکور را بکُشتند و مھیّای ھجوم بر قلعھ گ شتند و ب ا ع دّه اش ب ھ س مت قلع ھ ش تافت و          
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رزوی آنک ھ ن صیب ف تح را ب ی        در اط راف قلع ھ مرک ز خی ام نمودن د و ب ھ آ              125در چھاردھم ربی ع الثّ انی       

شرکت مھدیقلی میرزا ببرد قلعھ را بھ محاصره گرفت و شروع بھ تعرّضات نمودند و این خب ر چ ون ب ھ             

واسطۀ میرزا محمد باقر ق ائینی ب ھ س مع ح ضرت ق دّوس رس ید ب دو چن ین گف ت ک ھ خ ائن خب ر ش ھادت                               

ع د از ش ھادت آن جن اب در قلع ھ      جن اب ب اب را ف اش نم ود و ای ن گ روه چن ین ت صوّر کردن د ک ھ ب          )338(

کسی کھ ق درت و قی ام ب ر م دافعت و محارب ھ نمای د نی ست ب ھ می رزا محمّ د ب اقر م ذکور فرم ان داد ت ا ب ا                          

ھیجده تن از اصحاب آن سپاه را دفع دھند و بکمال قوّت بفھمانند کھ اگر چ ھ جن اب ب اب در قلع ھ نی ست            

شد لھذا میرزا محمّد ب اقر ھیج ده ت ن از ش جیعان اص حاب      ولی تأئید و تقویت غیبیّھ آلھیّھ شامل حال میبا     

را انتخاب نمود و ھمگروه با ن دای ی ا ص احب الزّم ان خ ود را ب ر آن س پاه زدن د و تی غ آت شبار در می ان                          

نھادن د و چن  ان رزم ی دادن  د ک ھ نظی  رش کمت ر دی  ده ش ده چنانچ  ھ ب الاخره انب  وه ل شگر شک  ست خ  ورده        

 اسبش بیفتاد و یکتای از چکمۀ پایش بر رکاب و زی نِ اس ب مان د و ب ا         منھزم شدند حتّی عباسقلیخان از    

یک پای چکمھ و پای دیگر خالی فرار نمود و اصحاب عَلَم سپاه را با خود بھ قلع ھ ب رده علام ت ف تح و                    

فیروزی قرار دادند و این واقعھ موجب تسلّی خ اطر اص حاب و س بب اتّح اد و نھ ضت جدی دی در ای شان                      

.گردید

اردوی معظم و توپخانھ و مقاتلھ ھشتم اصحاب و شکست مخالفینتراکم 

ھنوز مھدیقلی میرزا متوقّف در ساری و منتظر ورود اع داء و س پاه و ت وپ و ق وی از طھ ران ب ود ک ھ                     

خب ر شک  ست عبّاس  قلیخان و ی  أس و حرم  ان او را از ف  تح قلع ھ ب  شنید و چن  د روزی دیگ  ر نی  ز بمان  د ت  ا   

نی  بمبارکی تحویل شمس ببرج حمل شد و شرائط سلام خاص و عام و جشن نوروز در شب و روز بعمل آمد  شھر ربیع الثّا22شب چھار شنبھ -125

 کتاب منظم ناصری-199صفحۀ .
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و س پاه پ ر آش وب از طھ ران رس ید پ س اردوی معظ ی ت شکیل دادن د و ب ھ                  عرّاده ھ ای ت وپ قلع ھ ک وب          

سِ  رخِ ک  وھی ب  ھ لھج  ۀ محل  ی      (اتّف  اق عباس  قلی خ  ان لاریج  انی م  ذکور و جعف  ر قلیخ  ان سُ  رخ کوی  ۀ         

ھزار جریبی و نیز طھماسب قلیخان برادر زادۀ تو و سلیمان خان اف شار مزب ور و تقریب اً ب ا         )مازندرانی

ائل جمادی الاول ی اط راف قلع ھ را گرفت ھ مرک ز خی ام نمودن د و ای ن واقع ھ در             چھل صاحب منصب در او    

 ربی  ع الث  انی یکھ  زار و دوی  ست و ش  صت و پ  نج 24روز ھف  تم ن  وروز واق  ع ش  د و ن  وروز ای  ن س  نھ در 

و س ختی ب سر میبردن د و در ع ین          )گرس نگی =ج وع   (بود و اصحاب قلعھ در تنگنای مجاع ھ         )1265(

تسلیم و رضا و شکرگذاری داشتند و حضرت ق دوس ق بلاً ب ھ اص حاب خب ر ورود               حال کمال    )339(حال  

اردوی معظم و ھجوم بر قلعھ و شھادت جمعی از اصحاب را فرمودند و چون در روز مزبور اردو وارد              

ش  دند قلع  ھ را ب  ھ محاص  رۀ س  خت گرفتن  د و در روز س  وّم ورود ش  روع ب  ھ حمل  ھ ب  ر اص  حاب نمودن  د و  

ھ سوی قلعھ راست کردن د و ص دای رع د آس ای ت وپ غلغل ھ ان داخت و ب ر قلع ھ آت ش           دھانۀ توپخانھ را ب  

بارید ولی اثر و ثمری بدست نیاوردند و جز اش باع ص دای تھلی ل ئ تکبی ر و اذک ار و أوراد         وفی ر            

بچی زی از قِبَ ل اص حاب نائ ل نگ شتند لاج رم        "س بّوح و ق دّوس ربّ الملائک ة وال رّوح          "ندای ج انفزای    

عفر قلیخان مذکور برجی مرتفع بنا کرد کھ از بامش زمین وس ط قلع ھ را ب ا گلول ھ میزدن د ل ذا ح ضرت             ج

قدّوس بھ میرزا محمّد باقر فرمان داد کھ با ھیجده تن بھ مدافعت بروند و بھ آن طریق کھ عباسقلی خان             

ن روی بب رج نھادن د و ب ھ      را مجازات کنند و ایشان ب ھ مثاب ھ أَجَ ل  ناگھ ا             126را کیفر دادند جعفر قلیخان      

تن از سپاھیان ھمرھانش حملھ بردند و بر ب رج برآمدن د و مخ الفین ب ھ ش دّت رُع ب و       )30(طرف سی   

بروایتی در این واقعھ جعفر قلی خان سُرخ کویۀ شھادت پنج تن از اصحاب را کھ شیخ موسی عرب و ملاّ ول ی االله آمل ی و آق ا محمّ د             -126
.لائی قنبر بشرویۀای از آن پنج تن بودند و قتل سی تن از اعداء را تعداد کردندرضا شیرازی و کرب
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بیم خود را از ھر سو بیرون انداخت ھ بگریختن د پ س اص حاب ت وپ ھ ا را ب ر زم ین افکندن د و بُرجھ ا را                    

ط آنچ ھ اس ب ب ھ دس ت آوردن د ب ھ قلع ھ        ویران و معدوم ساختند و بھ قلعھ ع ودت نمودن د و از غ ارت فق               

بیاوردند ولی در عین حال تنگی امور قلعھ و فقدان مأکول کار را بر اصحاب سخت دشوار نموده ب ود و                

اتّفاقاً در ھمان ایّام حادثھ ای رخ داد کھ سبب پری شانی س پاه و تفرّق شان ش د و ان دکی تخفی ف و ت سھیل           

   قورخانۀ اردو آت ش گرف ت و چن ان ش رارۀ ب ر ج ان مخ الفین           حاصل گشت و مُجمل حادثھ اینکھ                       

افکند کھ حتّی عدۀ از صاحب منصبان نصیب لھیب آتش ش دند و از ای ن رو قری ب ی ک م اه مقاتل ھ واق ع         

نشد و در اطراف قلعھ تا مسافت قلیل ی خ روج و دخ ول می سّر ب ود چنانچ ھ اص حاب توان ستند در آنم دّت              

ب رای أک ل و ب دل م ا یتحل ل خ ود و سُتُوران شان تھی ھ نماین د و مق داری                   بخارج رفتھ علف و برگ درخت       

.بسیار از آنھا را بھ قلعھ برده ذخیره نمودند

تراکم و مھاجمۀ اخیره اردو و مقاتلات نھمین و آخرین اصحاب قلعھ

 و چ  ون آغ  از ش  ھر جم  ادی الثّانی  ھ ش  د اردوی مخ  الفین متوجّ  ھ ب  ھ قلع  ھ گ  شتند و اط  راف را ب  ھ  )340(

محاصره شدیده گرفتن د و صاحبمن صبان ام ر ب ھ حمل ھ و ھج وم کردن د لاج رم ح ضرت ق دّوس ب ھ می رزا                  

محمّد باقر فرمان دفاع داد کھ با سی و شش تن از پیران اصحاب مھاجمین را عقب نشانند و او بھ ع ده              

ن ب ران گ روه   مذکور کھ از بین اصحاب انتخاب نمود از قلعھ بی رون ش تافتند و ب ا نع رۀ ی ا ص احب الزّم ا                   

حملھ بردند و رزمی سخت دادند و بالاخره آنان را شکستھ منھزم نمودند و بیرقشانرا بھ دست گرفت ھ و          

بھ قلعھ برگشتند و در آن واقعھ پنچ تن از اصحاب بھ شھادت رسیدند و اج ساد ش ھداء را ب ھ قلع ھ ب رده           

فر ش دند و مخ تلط از نظ امی و غی ره     دفن نمودند و چون در این موقع اردو قریب بده الی دوازده ھزار ن  
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و افاغن  ھ و اش  رفی و  دودانگ  ھ و ب  الا رس  تاقی و   ]بَن  دِ پِ  ھِ[از س  پاھیان لاریج  ان  و س  وادکوه و بن  دپی 

س  ورتی و جماع  ت کُ  رد و ت  رک و غی  رھم از ک  ل ن  واحی مازن  دران بودن  د و توپھ  ای متع  دّد داش  تند و         

 و از ھر طرف در محاصره و مضیقھ انداختند ل ذا ام ور   گرداگرد قلعھ را با قوئ و مھمّات احاطھ نمودند        

بر اصحاب سخت و صَعب گردید و صاحب منصبان کلّیھ افراد اردو را بھ چھ ار ق سمت منق سم داش تند و      

ھر یک از چھار طرف قلعھ را بھ قسمتی تفویض نمودند و ھر قسمتی را سردار بزرگ ی ب ود و ھ ر ی ک         

 شبھا بھ قلعھ نزدیکتر برده ن صب مینمودن د حتّ ی درون قلع ھ را ب ا             باستیان و منجنیق ترتیب دادند و در      

گلولھ توپ و تفنگ میزدند و حضرت قدّوس چنانچھ مذکور گردید  از آغاز شروع ب ھ س ختی ھ ای قلع ھ                 

مکرّراً بھ اصحاب فرمود کھ ھر کس از روی بصیرت باطنیّھ و موافق ق رآن و احادی ث ص حیحھ حقیق ت                    

قلعھ بماند و الّا تا راه باز است فرصت را غنیمت دانستھ برود و ای ن آی ۀ ق رآن را    ما را معلوم داشتھ در    

و لنبل وئکم ب شئی م ن الخ وف و الج وع و نق ص م ن الام وال و الانف س و الثّم رات و                "برایشان خواند،   

لوات م ن ربّھ م   بشّر الصّابرین الذّّین اذا اصابتھم مصیبة قالوا انّالِلّھ و انّا الیھ راجعون  اولئک علیھم ص                

 و فرمود بھ موجب این آیھ ریاضت و مشقّت برای شما مقدّر و محت وم اس ت و     "و اولئک ھم المھتدون     

 و تنزیل این آیھ برای ایّوب بود و تأویلش برای من و اصحاب من است و بالجمل ھ در ای ن موق ع      )341(

 فرمان داد کھ عدّه ھشتاد و دو از سختی نوبتی اصحاب از آن حضرت اجازۀ دفاع از اعدا خواستند و او            

نفر برای ھجوم و حمل ھ ب ھ اردوی مخ الفین بردن د و آن ع ده ب ھ یکب ار ب ا شم شیرھای آخت ھ و نع رۀ ی ا                            

صاحب الزّمان از دروازۀ  قلعھ بی رون تاختن د و ب سنگری ک ھ نزدیکت ر ب ود حمل ھ بردن د و نی ران جن گ                         

وشش بسیار بیست و پنج ت ن از ل شگریان ب ھ     شعلھ کشید و مقاتلۀ سختی واقع شد و پس از کشش  و ک             

قنل رسیدند و بقیّھ منھزم گشتند و از بابیّھ سھ نفر مقتول شدند یکی کربلائی قنبر بشرویھ دیگر یوسف             
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نام اھل شیراز سوّم حسین ن ام از اھ الی می امی و دیگ ر در چن د روز محارب ۀ ن شد آنگ اه ج م غفی ری از                   

یر برج خراسانیان را نفت زده باروط انباشتھ آتش دادند و بیدرنگ           لشگر غفلةً بھ قلعھ ھجوم بردند و ز       

برج را منھدم و ویران ساختند و سنگرھا را برانداختند و انبوه سپاه غفل ة وانب وه س پاه غفل ةً و مع اً ب ا                

کوس و شیپور ھجوم نمودند و برج را بھ حیطھ تصرّف آورده بیرق در بالای تل خراب نصب نمودن د و              

دّوس م شاھده اح وال نم ود ک ھ اردوی مخ الفین قلع ھ ب ر س ر اص حاب رس یدند بلادرن گ                        چون حضرت ق    

شمشیرش را کھ بر جدار مسکنش ھمیشھ آویختھ بود برگرفت و چنین گفت کھ ب ا ده نف ر اص حاب اع دا                   

را از برج خارج می کنم و با ھمان کفش ساغری کھ بپا داشت بسویشان حملھ ب رد و جمع ی از اص حاب      

ر عقبش ھجوم نمودند و میرزا محمّد باقر نیز با شم شیر ک شیده رو ب ھ ب رج دیگ ر ش تافت و                   بھ تبعیّت د  

تمامت اصحاب نیمی با او و نیمی با حضرت قدّوس دس ت از ج ان ش ستھ ب ا نع رۀ ی ا ص احب الزّم ان رو              

ان را بھ دشمنان رفتند و باران گلولھ بھ سویشان از مخالفان میبارید ولی آسیبی بدیشان نرسید و دش من            

احاطھ کردند و در آویختند و ھمی خون ریختند تا آنان روی بھ گریز نھادن د پ س آن ح ضرت و اص حاب            

بر برج برآمدن د و ھف ت بی رق ل شگریان را ک ھ ب ر ف رازش ن صب ک رده بودن د از ج ای کندن د و خ ورد و                      

رش ادتی   و سوزاندند و در آن جنگ رضاخان پ سر محمّ دخان ترکم ان ش جاعت و          )342(درھم شکستند   

عظیم بروز داد آورده اند کھ نھ تن از اصحاب ھمگی تفنگ را پُر ک رده ب او م ی دادن د و او لا ینقط ع ب ھ                         

طرف دشمن رھا می کرد و چون تیر انداز ماھری بود تیرش کمتر بھ خطا می رفت و قرب ھفت اد ت ن از      

ه س ال ب ود و ب ا ای شان ب ر      سپاھیان بھ قتل رساند و نیز آورده اند کھ در جمع اص حاب  پ سری در س نّ د            

برج برآمد و خنجر خویش را بر مقتل سربازی بینداخت سپاھی فی الحال بیفتاد و جان بداد پس یک ی از    

در خ اک و  )ب سم االله وار (لشگریان تفنگی سوی وی گشاد داد کھ گلول ھ ب ر مق تلش رس ید و ب سمل وار           
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 حال رقّّت خی زی نظ اره ک رده گف ت ج ان پ در          خون بغلطید و در آن حال پدرش ببالینش ایستاده بود و بھ           

حقوقم را بر تو بِھل کردم کھ فی سبیل االله جان خویش را نثار نمودی بالجملھ حضرت ق دّوس ام ر نم ود     

تا برج را مرمّت کرده تقریباً مانن د اوّل ب ساختند پ س ب اری دیگ ر ل شگریان آن را ب ھ ت وپ ب ستھ منھ دم              

ت گفتن د فرم ود دیگ ر ب ار ن سازید و دو ت ن از دلی ران را م أمور           کردند و اصحاب ماجرئ را با آن ح ضر        

داش  ت ک  ھ ب  ا تفن  گ ھ  ای مھیّ  ا ای  ستاده مراقب  ت نمودن  د و ھمینک  ھ س  پاھیان دان  ستند ک  ھ در ای  ن ک  رّت       

اصحاب مبادرت بھ ترمیم برج ننمودند جرئت و جسارتی گرفتن د و طم ع ب ر ت سخیر و ت صرّف ب ستھ ھ م              

 را بیک یورش در تصرّف آوردند و کوچھ  سلامت ساختند تا ھر کھ از اھ ل  گروه حملھ ور شدند تا قلعھ   

قلعھ خواھد تواند بھ سلامت گریخت لاجرم بھ امر حضرت قدّوس نوزده نفر از ش جیعان اص حاب ب ا تی غ        

ھای برّان و نعرۀ یا صاحب الزّمان ب ھ مقابل ھ س پاه برآمدن د و مقاتل ھ ش دیدی واق ع ش د ک ھ جمع ی کثی ر                            

قثتول گشتند و در آن گیر و دار یکی از سرداران نامی مازندران بھ قتل رس ید پ س دیگ ران             مجروح و م  

روی بھ گریز نھاده متفرّق و مت واری ش دند و از اص حاب دو ت ن ب ھ ش ھادت رس یدند و اج سادشانرا ب ھ            

قلع  ھ ب  رده دف  ن نمودن  د و در ع  ین ای  ن اح  وال یوم  اً فیوم  اً ک  ار ب  ر مح  صورین مظل  وم س  خت ترمی  شد و   

 در چھار طرف قلع ھ داش تند ک ھ گرداگ رد آن ھ ا را ب ا خ اک            )343(لشگریان چھار برج مرتفع در چھار       

برآوردند و از فراز بام برجھا نشیب زمین قلعھ و درون مساکن را ھدف گلول ھ ت وپ و تفن گ می ساختند              

الی ب اران و  و اصحاب ناچار شده زیر زمین نقب زده مسکن و مأوی ترتیب دادند و با وجود شدّت و ت و            

رطوبت ھوا و زمین مازندران در گل و لای بسر میبردند آورده اند کھ ن وبتی گلول ھ ت وپی از برجھ ا  ب ر        

منزل حضرت قدّوس بیفتاد و او با کمال استقلال و عدم تغییر حال بر جای خود بود و ملّا ص ادق مق دّس     

ی رون دوی د و ب ی اختی ار ای ن      خراسانی کھ در آن حین ب ھ مح ضرش ق رار داش ت سراس یمھ و ھراس ان ب          
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عبارت معروض داش ت مولان ا خ ود را ب ر کن ار ک شید و او در ج واب فرم ود آس یمھ مب اش اگ ر محب وب                      

عالمیان اراده کرده است ما بھ آسیب این خمپ اره ک شتھ ش ویم ف نعم المطل وب چ را ف رار کن یم و ھ ر گ اه                          

ل ن ی صیبنا الاّ م ا کت ب االله     "ھ د ش د    مشیّتش بھ این علاقھ نگرفتھ اس ت مطم ئن ب اش ص دمۀ وارد نخوا              

 و در آن ح  ال گلول  ھ از زم  ین برج  ستھ در ف  ضای رتب  ۀ فوق  انی ترکی  ده متلاش  ی گ  شت و آس  یبی  "علین  ا 

نرس اند و ن  وبتی دیگ  ر گلول ھ ت  وپی ب  ھ س  قف یک ی از من  ازل آم  د و آت ش در آن بگرف  ت و می  رزا ص  الح     

 نماید گلول ھ دیگ ر از ب رج مع سکر چن ان ب ر       شیرازی قاتل حاجی ملاّ تقی برغانی خواست آتش خاموش      

فرقش گرفت کھ فی الحال بیفتاد و جان داد و آق ا س یّد محمّ د عل ی ب رادر آق ا س یّد ح سین ی زدی بچ ابکی                      

رفت جسدش را از زمین بردارد گلولھ توپی بر وی فرود آمد ک ھ س رش را از ت ن بب رد و ھ م پ درش آق ا             

 سپاھیان مندرجاً خود را بھ قلعھ ھمی نزدی ک نمودن د از دور   سیّد احمد در آن ھنگام بھ شھادت رسید و     

و پیوستھ نفیر طبل و شور و آشوب و عرش توپ قلعھ کوب مرتفع بود و بھ کار بردن  کث رت زنب ورک           

و تفنگ و صرف خمپاره و فشنگ در قلعھ آتش فشانی مینمودند و پای دی وار قلع ھ را ن شان م ی کردن د            

قلعھ را ھدف می ساختند و از باس تینھا و خ اک ریزھ ای کثیرالارتف اع چن ان            و توپچیھا با توپ وسط              

آتشی بھ قلعھ انداختند کھ جمیع منازل اصحاب مشتعل گشت لاجرم آقا میرزا محمّد باقر نق شھ و ت دبیری               

)344(از نو طرح کرد و خندقی دیگر در قرب دیوار قلعھ کشیدند و خاکریز را بھ غایت مرتف ع س اختند                     

 اینطریق حضرت  قدوس و اصحاب از باران گلولھ و توپ و تفنگ س لامت ماندن د پ س اص حاب از                     و بھ 

آن ح  ضرت اج  ازۀ حمل  ھ و دف  ع توپچی  ان را طلبیدن  د و آن  ان ب  ھ گروھ  ی از تفنگچی  ان در قلع  ھ را س  نگر  

داشتند کھ سپاھیان در مقابل قلع ھ اص حاب س اختند و گرداگ ردش را خن دقی ع ریض و عمی ق ک شیدند و               

نھ درختی را پُل قرار دادند و از آن جا متصلّا گلولھ بر اص حاب میریختن د و ھمینک ھ آن ح ضرت اج ازه           ت
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فرمود جمعی از پیران با قلیلی از جوانان شبانھ بھ قصد قلعھ مذکور رفتند و سھ تن از ایشان خویش را         

اھیان پل چوبی مذکور را رساندند و از پل گذشتھ داخل شدند و بر آن گروه حملھ بردند و در ان حین سپ               

کشیدند و ھر سھ در میان اعدا بی مدد و ناصر ماندند ولی شجاعت عجیب ی ب ھ عرص ۀ ظھ ور آوردن د و        

مقاتلھ سختی نمودند جمعی را مجروح و برخی را با شمشیر دونیم ساختند پس بر برج برآم ده اص حاب           

تمع بودند و از جھت نبودن پل دخول    را ھمی ندا دادند و جمعی از اصحاب در بیرون باستیان رسیده مج            

نتوان  ستند و بابیّ  ان و ل  شگریان باس  تان ب  ا گلول  ھ تفن  گ رزم  ی س  خت واق  ع ش  د و ع  دّه ای از ط ف  ین         

مجروح و مقتول گشتند و بالاخره ھر سھ ج وانمرد دلی ر را مخ الفین دس تگیر کردن د ک ھ یک ی از ای شان                         

انی اصفھانی در شانزده سالگی و ھر سھ را س ر    میرزا عبدالعلی نام در بیست سالگی بود و دیگری جو         

بریدند و سرھا را از بدن جدا کرده نزد مھدیقلی میرزا بردند و لی سران سپاه از مشاھده چن ان تھ وّر و     

جانفشانی در بیم و رعب شدید شدند و در حال و تحیّر و اضظراب تفکّر و اندیشھ می کردند کھ غلبھ بر            

و ب دینطریق ھم  ھ روزه از ط رف ل  شگریان ب  رای ت صرّف و ت  دمیر قلع  ھ    ای ن گ  روه چگون ھ می  سّر گ  ردد   

جنبش و یورش تازه تری مینمودند و اصحاب ش جاعانھ و متھوّران ھ م دافعات حی رت انگی ز میکردن د و             

ب  ا ت  سلیم و رض  ا و انقط  اع و اتّح  اد کام  ل وص  بر در تنگ  ی وس  ختی فق  دان م  أکول و م  شروب در مقاب  ل    

 و ھمینکھ یکی از ایشان ھدف گلول ھ م ی گ شت در ح ین ش ھادتش دیگ ران        حملات استقامت میورزیدند    

)345(در جای اظھار حزن و اسف بحالش غبطھ میبردند و بستگانش را تبری ک و تھنی ت م ی گفتن د و      

و چون مدّت مقاتلات قلع ھ ب ھ طری ق م ذکور ب درازا ک شید و اردوی معظ م دول ت ب ا کث رت اع دا و وف ور               

 نصرت علمای ش ریعت و اقوی ای ملّ ت ج ز ات لاف نف وس و خ سران نق ود س ودی                  مھمّات و استعداد و با    

نبردند و بھ غیر از ھزیمت و شکست طرفی نبستند و یوم اً فیوم اً اخب ار موح شھ از آن واقع ات مدھ شھ             
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بھ سمع شاه و امیر کبیر میرسید و از عدم موفّقیت و نصرت اردوی عظیم مازندران بر عدّه قلیل بابیان              

ضب بودند و س خنان ش دید م وھن ن سبت ب ھ  ص احب من صبان اردو و مھ دیقلی می رزا ھم ی                سخت در غ  

گفتند پس س لیمان خ ان اف شار از ام راء عالی شان و م ورد رک ون و اطمینان شان م أمور ای ضاح و اخب ار                

حقیقت گردید تا تفاصیل اح وال و علّ ت نن گ و وب ال را ب ھ دول ت مب یّن دارد و مھ دیقلی می رزا از س خط               

 کبیر در بیم و اندیشھ فرو رفت و پی چاره و علاج کار ھمی گشت با تمامت فکر و ھمّت و ت دبیر و              امیر

مق  درت خواس  ت ام  ر قلع  ھ را یکطرف  ی نمای  د و س  ران اردو را در س  راپرده خ  ویش مجتم  ع س  اخت و از 

رح طول مدّت محاربھ و بیم سخط شاه و میرزا تقیخان سخن راند و در چگونگی قل ع و قم ع اص حاب ط                   

مشورت ریخت و در نتیجھ آراء متصادمھ و تدابیر متراکم ھ پ نج عل م ترتی ب داد و ھ ر ی ک را ب ھ دس ت                

یکی از سران سپاه سپرد و در لشگرگاه منادی ندا در داد کھ ھ ر علمداریک ھ رای ت نخ ست را ب ر دی وار              

ت و آن کھ عل م ث انی     خاکریز قلعھ رساند و نصب نماید فلان مقدار وفیر از خزانۀ دولت انعام خواھد گرف              

را برساند قلیلی کمتر از آن و ھکذا حال علم ثالث تا رافع رایت خامس بنسبت معیّنھ مورد اکرام و انع ام    

خواھن  د گ  شت و ب  دین طری  ق عم  وم آح  اد ل  شگر را تھی  یج طم  ع نم  ود و فرم  ان ی  ورش عم  ومی داد ل  ذا   

اختن د و چن دین ھ زار س واره و پی اده ب ا        تمامت سپاه بھ ترتیب نظام جنبش کردند توپخان ھ را در جل و اند             

آراستگی تمام  و اس لحۀ کام ل و بان گ دھ ل و ش یپور ب ھ قلع ھ ھج وم بردن د و علم دار نخ ست ب ا غای ت                     

چابکی و جسارت خواست بیرق را بر خاکریز نصب نماید ناگھان از قلعھ تی ر تفنگ ی گ شاده ش ده گلول ھ            

 پس متھوّرانھ برخاست کھ علم را ن صب نمای د تی ر            )346(بر پایش خورد و بیفتاد و علم واژگون گشت          

دیگر بر سینھ اش رسید و فی الحال بیفتاد و بیف سرد و آن گ اه بابیّ ھ ب ا شم شیرھای برھن ھ و ش کمھای            

گرسنھ یا صاحب الزّمان گویان از قلعھ رو بھ لشگر تاختند و بھ تیغ خونریز بر تارک س پاھیان آختن د و              
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اختن د و ھنگام ھ ب سی س خت و ب زرگ ش د و اص حاب رزم ی ت اریخی و          مرد و مرکب ب ھ خ اک ھ لاک اند     

سِتَرک نمودند و شجاعت و شھامتی نادر النّظیر نشان دادند و خصوصاً رضاخان بن محمّد خان ترکمان                  

جمعی کثیر را بھ ھلاکت رساند چنانچھ جعفر قلیخان ھزار جریبی سابق الذّکر وطھماس ب قلیخ ان ب رادر              

ربت موت را چشیدند و از شجاعت او و دلیران اصحاب ھوش از س ر س پاھیان   زاده اش بھ دست وی ش   

ب  در رف  ت و دل باختن  د و از اع  داد ل  شگر جمع  ی مقت  ول و کثی  ری مج  روح گ  شتند و ب  الاخره شک  ست در 

ای شان افت اده و روی   ب ھ ھزیم ت و ف رار نھادن د و اص حاب ب دون آن ک ھ تعاق ب کنن د ب ھ قلع ھ مراجع  ت              

ب آخرین محاربھ و شکست اردو وق وع یاف ت  آورده ان د ک ھ ج وانی ن ورس آق ا قاس م             کردند و بدین ترتی   

نام سلمانی از اھل بھنمیر شجاعت و دلیریھا نمود و تازه سبزه و خط نورستھ بر رُو و پُشت لَ ب داش ت           

و در موقعی کھ آقا رسول بھنمیری با ھمرھانش از قریھ بھنمیر بھ عزم التحاق بقلعھ حرکت م ی کردن د                

آقا قاسم مذکور آرزو واصرار داشت ك ھ ب ھ مرافقت شان بقلع ھ پیوندن د ول ی ای شان ب رای ص غر س ن وی                        

رضایت نمیدادن د وعاقب ت در ب ین طری ق ومعبرش ان باح ال فک ار نش ستھ چن دان زاری ک رد ک ھ رض ایت                      

 گلول  ۀ ب  ر داده او را ب  ا خ  ود ب  ھ قلع  ھ بردن  د و او در آن ج  ا داد غی  رت و مردان  ی داد ت  ا در ای  ام م  ذکور    

شکمش اصابت کرد و بدرید و احشاد و معایش خارج شده نمایان گردید و او با س رعت در چن ان حال ت              

خود را بھ صورت قدّوس رسانده عرضھ داشت کھ آیا ش ھادت م را قب ول فرمودی د و آن ح ضرت چن دان                 

.ار فرمودن د متأثّر شدند کھ از دیدگانش سرشک اشک جاری گشت و در حق آن صغیر دعا و تلطّف بسی         

)347(

محاصره شدیدۀ اصحاب قلعھ و عُسرت احوالشان
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و پس از واقعات خطیره مذکوره مھدیقلی میرزا و سائر سران سپاه اعدا در اُردُو را مجتمع ساختھ 

سنگرھای خود را ترمیم و تکمیل نمودند و اطراف قلعھ را سخت بھ محاصره گرفتند و در فکر و 

ند و سھ شبانھ روز بھ یکدیگر مشورت نمودند و ھمگی متّفق القول اظھار اندیشھ عاقبت کار فرو رفت

یأس نمودند و بھ یقین رساندند کھ اصحاب شجاع از جان گذشتھ قلعھ را با محاربھ و مقاتلھ از میان 

نتوان بُرد و باعمال قوّه و زور قلعھ را تصرّف نمیشود نمود و براین عقیدت متّحد شدند کھ سنگرھای 

 تحکیم کرده محاصره را تشدید نمایند و بھ تمدید مدّت محاصره و تضییق در مأکول و مشروب خود را

اصحاب را از پای درآرند و ناچار بھ تسلیم نمایند و برای اجراء منظور مصمّم گشتند و بھ شدّت 

محاصره و تضییق پرداختند و در ظاھر نھایت آرامی بودند و صدای تیر و تفنگ و اسلحھ جنگ بھ 

گوش نمی رسید و چنانچھ در مدّت محاصره گذشتھ نوشتیم آن چھ در انبار قلعھ ذخیره بود از ابتیاعی 

و غیره بھ تدریج تمام شد و آنچھ در مطبخ مخصوص حضرت قدّوس بود نیز بھ موجب امرش بین 

اصحاب تقسیم شد و در روزی قریب دو سیر گندم یا برنج بھ اصحاب میرسید و چون کار سختتر شد

گاو ماده ئیکھ در قلعھ داشتند و حضرت قدّوس از جھت جراحت دھان از شیرش تناول می کرد و بھ 

اصحاب نیز قسمت میداد برای قلّت علف لاغر شد پس امر فرمودند کھ آن را کشتھ گوشتش را بین 

اصحاب قسمت کنند و ایشان بھ ملاحظھ جراحت دھان وی راضی نبودند آن حضرت فرمود کھ ما ھمھ 

باید یک رنگ باشیم و با مساوات و مواسات زندگی کنیم لاجرم گاو را کشتند و فیما بین اصحاب تقسیم 

کردند و چند روزی با قلیلی از برنج خشک و مغز گردو ساختند تا آن ھا تمام شد و منحصر گشت بھ 

پاھیان اسبان کھ از جھت قلّت علف تلف میشدند و ھر یک درختان و گیاه جنگل از جھت شلیک س

دسترس نبود پس آن حضرت دستور داد کھ آن چھ از مراکب لاغر و نحیف شدند از درواۀ قلعھ بیرون 
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 ذبح کرده بھ مصرف  رساندند و بدین طریق ھر روز دو سھ )348(و رھا کردند و آنچھ فربھ بود 

د رأس اسب غذای اصحاب می گشت کھ با مقداری علف خشک می خوردند و اشیاء دیگر ھیچ نبو

آورده اند کھ روزی حضرت قدّوس پس از بھبودی کامل جراحت دھان بھ حمّام رفتھ شستشو کرده 

بیرون آمدند در آن وقت اصحاب را مشاھده نمود کھ گوشت اسب را کباب کرده می خورند و با مزاح و 

ده طیبت از دست یکدیگر میربودند ھمینکھ چنان مسرّت و روحانیت از ایشان دید روی بدیشان کر

فرمود بیاورید ببینم رزقی کھ حضرت محبوب یکتا برای بندگان خود مقدّر فرمود چگونھ است و قدری 

بگرفت و بر دھان نھاده بمکید و توصیف و تمجید نموده گقت چقدر خوش مزه است و از آن پس 

ئی و اصحاب گوشت اسب را بھ نھایت التذاذ صرف می کردند و در آن ایّام شدت روزی ملّا یوسف خو

ملّا سعید بار فروشی کھ از علمای اصحاب قلعھ بودند و شرح احوالشان و امثالشان در بخش سوّم 

نگاشتھ می گردد با چند تن دیگر از مشاھده ضیق امور و صبر و شکیبائی حضرت قدّوس چنان از 

یرون خود بیخود شدند کھ محض تحصیل مقداری چای و قند برای وی بلا اختیار از دروازۀ قلعھ ب

شتافتند و ھمینکھ قدمی چند پیمودند و از یاران دور ماندند لشگریان ایشانرا دستگیر نموده نزد 

مھدیقلی میرزا بردند و او آنانرا در تحت استنطاق بگرفت و ھر چند سعی نمود از حدّت و عدّت 

د و در آن شھر اصحاب قلعھ خبری یابد اطّلاعی بدست نیاورد پس ایشانرا بھ ساری نزد ملاھا بفرستا

در میان میدان و ازدحام مردان و زنان در حالتیکھ جمع فقھا و طلّاب و معمّمین و غیرھم در یکی از 

غرفات فوقانی حاضر بودند آنانرا کھ مجموعاً پنج نفر بودند در لباس مضحکھ و مسخره در آورده با 

مطالبھ و اصرار بھ سب و لعن و ...ماء نھایت ذلّت و خواری  مقیّداً و مغلولاً حاضر کردند و بھ امر عل

تبری نمودند و امتیاز طلاقت لسان و استقامت جبلّیان و رشادت و قوّت جنانشان را مشاھده کردند 
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ھمگی را بھ قتل آوردند و نیز آورده اند کھ اسب سواری جناب باب در صحن قلعھ بستھ بود و از 

)349(ن صحن بھ خاک کردند و چند روزی بیش اصابت گلولھ مخالفین مجروح و تباه شد پس در ھما

بیش نگذشت کھ سختی مجاعھ در قلعھ بھ غایت رسید ناچار حضرت قدّوس فرمودند آن اسب را نیز از 

زیر خاک درآوردند و صرف نمودند و پس از آن بھ پوست اسبان پرداختند و پاره پاره و قسمت کردند 

ن کشیده میجائیدند و می خوردند تا آنھا نیز تمام شد و در و بر روی آتش بریان نمودند مثل کباب بدندا

چنان شدّت مجاعھ اگر نفسی از اصحاب برای تحصیل علف و برگ درختان جنگل شبانھ از قلعھ بیرون 

میرفت ھدف گلولھ اعدا میگشت چھ کھ انبوھی از لشگریان مراقبت داشتند و تا صبح از بالای منجنیق 

ا و أُشجار خارج قلعھ نیز توپ و تفنگ میانداختند و در ایّام أَخیره شدّت ھا و بُرجھا در میان علفھ

محاصره چنان گرداگرد نزدیک قلعھ را داشتند کھ احدی خارج نمیتوانست شد لاجرم اصحاب استخوان 

اسبانرا سوزانده و کوبیده در دھن میریختند و با آن قدری آب گرم میآشامیدند و چرم زینھای اسبانرا 

 کارد و غیره ریز کرده خوردند و در اواخر مخالفین در حدود مسافت پانصد قدم اطراف قلعھ را نیز با

احاطھ داشتند و آب مشروبی کھ از خارج بمیان خندق قلعھ جاری بود سد کردند و غذای اصحاب در 

از صبح و شام منحصر بیک پیالھ آب گرم شد و در عین مشقّات و بلیّات حضرت قدّوس ھمھ روزه پس 

اداء فریضھ عصر یک ساعت بوعظ و اندرز اشتغال میفرمود و ایشانرا بھ صبر و شکیبائی و تسلیم 

ورضای ببلایای وارده فی سبیل االله تشویق و تحریص مینمود و اصحاب بھ قوّۀ ایمان و انقطاعی 

 کھ متّصف بودند کھ در کمال مسرّت و خوشی اوقات را می گذراندند و چنان ضعف و نحول داشتند

گوئی رمق و حرکت  از ایشان محسوس نمی گشت و ھر یک آرزوی شھادت و انتقال از این عالم 

مینمودند ولی از آغاز طلوع سختیھا برخی از ضعفا کھ طاقت تحمّل مشقّات شدیده و نیز قوّت ایمانیھ 
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ل بھ آرزوھای کاملھ نداشتند و ذلّت و مغلوبیّت         مخالف عقائد و امانی  منظورشان بود از نی

خویش مأیوس گشتند و در طرفی با ھم بودند و بر احوال مشتاقانھ فداکارانھ اصحاب مستقیم الایمان 

 و بھ طرق مختلفھ بھ حفظ جان )350(می نگریستند  و سپس متدرّجاً خویش را از قلعھ بیرون کشیدند 

 دو تن بر جای بود و از جملھ خود پرداختند ولی عدّه ای اصحاب مستقیم تا خاتمھ امر قلعھ دویست و

اشخاصیکھ در اثناء شدائد مذکوره از قلعھ بیرون رفت و میرزا محمّد حسین متولّی قمی سابق الذّکر 

بود آورده اند کھ مکرّراً می گفت ما گوشت برّه را بکراھت می خوردیم حال چگونھ تحمّل طعم گوشت 

رفتھ خارج شد و سختیھای اشد بعد از آنرا ندید اسب نمائیم و از حضرت قدّوس اجازه خروج از قلعھ گ

و دو نوکرھایش قبل از او گریختھ نزد مھدیقلی میرزا رفتند و او پس از آنھا از قلعھ در آمده وارد 

اردو گشت و از او کمال تکریم و تعظیم کردند و چون نزد شاھزاده و سران سپاه بھ اختلاف سخن می 

حقیقت می خواند و گاھی اظھار میکرد کھ امری کافی و وافی از کرد گھی خویش را مجاھد و متحرّی 

اصحاب قلعھ ندید و ھنگامی اظھار حیرت در امرشان مینمود و از جملۀ سخنانش روائح محبّت نسبت 

بھ اصحاب استشمام میگشت شاھزاده ظنّ ایمان در حقّ وی برد و بساری نزد علماء فرستاد و بالاخره 

ویرا بھ طھران روانھ کردند و در آنجا مستخلص گردید آورده اند کھ در روز پس از اختتام امر قلعھ 

خروج وی از قلعھ حضرت قدّوس روی بھ میرزا محمد باقر قائنی نموده بھ نوع تأسّف و تحسّر از 

ضعف ایمان امثال متولّی مذکور چنین فرمود آیا پایھ دین و ایمان مردم این ایّام در مواقع امتحان و 

ببلا بر چھ استقرار و استحکام دارد و او در جوابش عرض کرد بر اساس تناول چند پیالھ چای افتتان 

و این کلام اشاره داشت کھ مزاج ناز پرورده متولّی برای نیافتن چای سخت پریشان و درھم بود و پس 

ن فرمود از خروج از قلعھ و دخول در اردو بھ مقصود رسید و لذا آن حضرت بھ میرزا محمد باقر چنی
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کھ بلی از برای میرزا امروز چای و پلو فراوان است و اینک با شاھزاده حکمران ھم غذا و ھم کاسھ 

میباشد ولی آنکھ در فتن شدیدۀ آلھیّھ قدم در ایمان ثابت و استوار دارد و نلرزد و ظفر و مصداق و 

ذکور از قلعھ وسیلھ و دست بشّرالصّابرین گردد و در ثلّۀ ابرار و مقرّبین درآید و خروج متولّی م

سید علی نامی زرگر از )351(آویزی برای معاندین این امر گردید و برخی دیگر نیز مانند سیّد علی

جوع وسختی ونیز برای عدم اھل سنسگر وملاّ حسن از اھل كُلھ درّه قزوین وغیرھم از جھت شدّت

فاسده كھ برضمیرشان احاطھ متحمّل عوائد وعقائد شامخھ حضرت قدّوس وبالاخص از جھة اوھا

درحق اصحاب منتشر نمودند واز خارجین و داشت از قلعھ بیرون رفتند وبعضی افتراآت واعتراضاتی

چندان ابراز رشادت وایمان نمود كھ گویند مارقین مذكور سیّد علی زرگر مزبور بود در اغاز امر قلعھ

 خود ھلاك نمود وبھ برخی از ملاّھای سنگسر با چوب دستدر یكی از محاربات چند تن از معاندین را

با چوب دستم چندتن را بدرك فرستادم اینك بشما میگویم كھ در ضمن مكتوبش اینعبارت نوشت كھ

بیاید ونصرت امر حق را نماید ولی چون عسرت وسختیھا بروز كرد از قلعھ ھركس واجب است بقلعھ

 شد ومدت پنجاه روز در غل وزنجیر زیست گشت ودر وقت فرار دستگیر قوای دولتخارج ومارق

و مستخلص شد وباعراض واعتراض برخواست وچنین بمردم میگفت كھ وبالاخره خود را خرید

ما ھرگز معذب نمیشویم اکنون این خبر بھ عکس شد ولی بیانات آنحضرت را حضرت قدّوس فرمودند

تسلّطی نبوده ھل ارض را بموقنین بااللهقسم بھ نیّر اعظم احدی از ا"اینخصوص چنین آورده اند ، در

ونخواھند داشت واگر فی الجملھ ونخواھد بود الاّ براجساد ظاھره و در ممالك روح تصرفی نداشتھ

مقصود معرضین در آنچھ مرتكب میشوند ذلّت نمایند ابداً متعرّض ھیاكل احدیھ نشوند چھ كھ)ی(تفكّر

بدانند كھ د رشھادت فی سبیل االله حیاتھای باقیھ مستور وھلاكت نفوس مطمئنھ بوده وخواھد بود اگر
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رحمن ملكوت عزّت مُضمَر ھرگز تعرض ننمایند عروج ارواح از اجساد در است ودر ذلّتشان در سبیل

خواھد شد چھ از امراض ظاھریھ وچھ ازآلات حربیھ پس خوشا حال نفوسی كھ د ھر صورت واقع

مجتھدین وبالجملھ سیّد علی مذكور چون بابعضی از"شتابند دوست جان فشانند وبرفیق اعلی رسبیل

ودیگر از معرضین ملا سنگسر قرابت داشتھ پیوستھ بمزاحمت وتعدّی بربقیّھ السیف واحبّا قیام داشت

نقطھ اولی مومن شد وقیام بردعوت زین العابدین شھمیر زادی بود كھ در كربلا بزیارت اثار حضرت

ھیچ امری در عالم حق )352(از حق نباشد امر ی چنین میگفت كھ اگر اینمردم باین امر كرد وحتّ

كھ بقلعھ برود نبوده ونیست وقصد التحاق باصحاب داشت وبطھران رفتھ از دولتیان خطّ امان گرفت

آنگاه آزاد گردید و از جھت ولی در قرب جنگلی دستگیر اردو گشت وتا خاتمھ محاربھ درحبس بود

راض کرده ودیگر میر جبّار سنسگری در محاربات قلعھ مبالغی غنیمت گرفتھ ودر غلبھ بیم وترس اع

محمد تقی جوینی بعضی از اشیا واموال دزدیده از موقع شدة و قطع مأكول ومشروب ازمنزل میرزا

واشیاء را بحاجی مصطفی خان ھزار جِریبی داد تا معترضش نشدند و میان اصحاب خارج ومارق شد

روز قبل از تسلیم شدن اصحاب از قلعھ  و دیگر محمّد مِھدی و سیّد محمّد چندبوطنش عودت كرد

)سِرخھ کُلاھی(و او ایشانرا بقاسم خان سُرخۀای خارج شدند ونزد شاھزاده مَھدیقلی میرزا شتافتند

سربازھا قصد بخشید وانان خود را از وی بخریدند و آزاد شدند و دیگر میر محمّد علی نام درموقعیکھ

ملتفت شده با میر شلیك كردن باصحاب داشتند كھ قریباً شرح آن واقعھ وشھادت اصحاب را میاوریم

زراعت ابراھیم سنگسری مطلب را در میان نھاد و اظھار كرد أُولئ آنكھ از میان بلا بدر رفتھ  در میان

میخواھی  بجھت باقلا مخفی شویم وعین عبارت آقا میرزا ابراھیم در جواب وی چنین بود وای برتو

محمد علی خود را بھمان حفظ جان از حق پشت كنی این جان بقدر خاكستر ارزش ندارد ولی میر
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 رسید، گویند چون مردم از او در خصوص قلعھ سئولات پنھان نموده و بھدفشطریق کھ گفتھ بود 

ات بچشم نوع جواب میگفت كھ من عامی و بیعلمم ولی از حضرت قدوس خوارق عادمیكردند بدین

كردم و محمّد رضی سنگسری نیز در شب اول ورود  اصحاب با ردوی دولت كھ بزودی خود مشاھده

ملاّ محمد مینگاریم از مابینشان خارج شده بیرون رفت و دیگر ملاّ صالح پیشنماز و ملاّ علیمحمّد و

تگانشان فروختند بھ بسمیخواستند اصحاب را قتل عام كنند***رضا وعبدالجبّار از اھل سنگسر را

رسول ودرھم و دیناری چند اندوختند و از جملھ اشخاصیکھ در عین شدائد از قلعھ خارج شدند اقا

رفتند واو بدیشان بَھنمِیری سابق الوصف با عدّه از ھمرھانش بودند كھ باردو نزد مھدیقلی میرزا

*** أَمان است اقا رسول مسروردراطمینان داده بقران سوگند یاد كرد كھ ھرکس از قلعھ بیرون رَوَد

 كھ تعرض باحدی )353(شده بقلعھ مراجعت كرد وباصحاب خبر اطمینان و أمان داده و گفت کھ

نخواھند نمود و اکنون صلاح وقت چنین است کھ از تنگنای قلعھ خارج شده بھ خانھ ھای خود رویم و 

 قدوس در قلعھ است ما نیز بیرون حضرتمنتظر ظھور گشایش و فرج گردیم ولی اصحاب باو گفتند تا

مشاورۀ با او را ھمّت راه قرار داده و بر چشم (نخواھیم رفت ودر ھر حال با او درنگ می نمائیم 

رسول كلمات وآیات بدیعھ را از بغل در آورد وبحالت گریھ قسم یاد  پس آقا)فانی؟ خود مقدم میشماریم

 است من صاحب این آیات را حق میدانم ولی چكنم جمیع انبیا واولیا قسمكرد كھ بارواح  مقدسھ

مرا بی اختیار نمود واز قلعھ خارج كرد وچون باردو نزد مھدیقلی میرزا مراجعتگرسنگی وسختی

از سنگر اردو تیر مینمود وآنعدّه كھ از برادران ویاران و طائفھ اش بودند نیز با او رفتند ھمگی را

ودر اخر باشاره عباسقلی خان اھر با آقا رسول مھربانی می كردباران نمودند ومھدیقلی میرزا در ظ

كردند عدّه ای را بھ ساری وبعضی را اورا با گلولھ از پای در آورد و بقیّھ ھمرھانش را سھ قسمت
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و بالجملھ شدت مجاعھ و مشقّت  مجاعھ بھ ببار فروش وبرخی را بھ آمل بردند وھمگی را سربریدند

 قیافھ از حالت عادیۀ وصورت طبیعیّھ خارج و شکم ھا و امعاء بھ پشت پایۀای رسید كھ شكل و

بمثابۀ چسبیده و بدن مانند مجسمھ حائل شد و تمامیت اعضاء و أحشاء نمایان و لون چھره واندام

گلولھ تفنگ را زعفران گشت ولی در خلال چنان احوال خارق العاده بدرجۀ قوت ایمان داشتند كھ

وھروقت صدای شیپور از اردو بلند رارۀ توپ را پروانھ وار پذیرفتار میگشتنداستقبال میكردند وش

اعدا یورش میاوردند بلا تامّل برای مقابلت میشد در حالیكھ در منازل خود افتاده بودند بگمان آنكھ

لاجرم چند دقیقھ تامّل  میكردند وسپس از جای بلند ومقاتلت بر میخاستند چشمھایشان تاریك میشد

تا حالی یافتھ انگاه روانھ میگشتند  و معذالک در انجام مقاتلھ ھمیشھ دند وقدری مكث مینمودندمیش

شدیده مذكوره نوبتی پیكی از طھران از نزد شاه و میرزا تقی خان مقتدر وتوانا بودند چنانچھ در ایام

برادرش ملاّ باقر از برای مھدیقلی میرزا آورد وچون با ملاّ مھدی کندی و باردو رسید وامر ودستوری

حاصل كرد كھ پشت دیوار قلعھ رفتھ )354(اجازت حاصل أصحاب قلعھ اشنا ودوست بود از شاھزاده

خارج كرده در امان دولت مستخلص سازد نصیحت گوید شاید او را از قلعھ)را(ملاّ مَھدی مذكور 

قلعھ را ابلاغ تأمین دولت نماید ابرام و أمر و پیام فرستاده ھمگی اصحاب  و وشاھزاده توسط او تاكید

خارج ودر امان باشد پس ھمینکھ بپشت دیوار قلعھ رسید وملا مھدی وھركھ خواھد تواند از محاصره

پیراھن سفید وبلند در بر وعصابۀ سفیدی بر سر و كّتّارۀ بركمر را طلبید ناگھان مردی مھیب المنظر با

کھ ھیچگونھ شباھت بھ ملاّ مھدی محبوب ومطلوب وی یافتھ حاضر شد وچھره واندام چنان تغییر تام

شدید حاصل میشد لاجرم خود را وصف و تعریف نموده و نداشت بلكھ از قیافھ عظیمش ناظر را تاثر

از در مکالمھ ملاّ مھدی را بمحبّت خویش امیدوار و بحالش تأسف خورده و  كلماتی چند برای 
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از سوء احوال زن و فرزندش بیان کرده و اصرار در  و )355(منصرف نمودنش از قلعھ گفت  و از

انصراف و انعطافش بسوی عائلھ و وطن نمود ولی در پاسخ سخنانی دلیرانھ و مخلصانھ شنید کھ 

شاھد خدا پرستی صرف و فداکاری در سبیل آلھی بود  ناچار در حقّش دعا گفت و از او خواست کھ 

 بھ اصحاب قلعھ رساند و او نیز قبول نمود آنگاه پیک ابلاغ تأمین دولت را از طرف مھدیقلی میرزا

127مذکور مراجعت باردو کرد 

(چن ین نق ل ش ده    ...  و از صورت بیانات حضرت عبدالبھا در ای ن خ صوص             -10 ی ک م لاّ مھ دی داش تیم ک ھ در خ وش گ ذرانی م شھور         :

 ب او محب ت   خیل ی ب او داش تند  ع شق مخ صوصی   خُل ق وبلی غ ب ود ش اھزادگان  و بزرگ ان طھ ران ی ک           ص حبت وخ وش     خ وش   وچون  بودند  

اینحال ت  اش بسیار منظم بود وبا مردم معاش رت مینم ود ب اری ای ن ش خص ب ا      ر داشت خانھیا لباس بس.ز ومحترم بود  مینمودند بسیار معزّ  

 بی ك  پ در او بیج ان  ب سیار ب ا او معاش ر ومج الس ب ود       یك یوسف بیكی بود ھم سایھ او ،  بطرف قلعھو رفتمومن شد جمیع اینھا را ریخت  

ك رد ی ك   رف ت ماموری ت خ ود را انج ام داده مراجع ت     ،  یوسف بی ك م امور بمازن دران ش د       .وبرتخت نشاند وردآبود كھ رفتھ فتحعلی شاه را       

 مھ دی داش تم در   نھای ت دوس تی واش نائی ومحب ت را بم لاّ     یك حكایت ك رد چ ون م ن   بوقتیكھ حكایت قلعھ شیخ طبرسی در میان بود یوسف         

بی رون بی اورم    مھ دی را  مق صودم ای ن ب ود ك ھ ب روم م لاّ      ،شاھزاده وعباسقلیخان گرفتھ ورفتم در قلعھصفحات مساعده ازنآود ب وقت ور 

چون نزدی ك قلع ھ رس یدم ی ك شخ صی را از پ یش فرس تاده ك ھ م ن          ات نجات داده بطھران مراجعت كند    از این زحمات وبلیّ     را نكھ او آال  خیب

و م ن داخ ل ش دم و ب ا ھ م      نم ود   در قلع ھ را ب از  آم ده،  مھدی مرا بالا از روی بارو دیده وپ ائین      قات كنم ولی ملاّ   ملا مھدی را  میخواھم ملاّ 

 ی ك  ، امّ ا ش برھن ھ اھ ای پونشستھ صحبت کردیم دیدم ملاّ مھدی یک شب کلاه سفید چرک بر سر دارد و یک پیراھن برھن ھ کرب اس در ب ر              

ف تم  گی ھ گرف ت گف ت ھ ای ھ ای گری ستم بع د        ببینم از این حال م لا مھ دی م را گر    بدهدی توئی دست مھ كمر بستھ گفتم ملاّ   شمشیر وقلاده بر  

نیست حكایت صحرای كربلا است م ن   كاری كردی این چھ دیوانگی است واین چھ حكایت است او گفت حكایتی ھمچھمھدی چرا   جناب ملاّ 

ظ ر دش منان ھ م ص حرای ك ربلا ص حرای       نوق ت در ن آگف ت   باینج ا،  م شابھتی دارد گفتم این چ ھ چی ز اس ت ك ھ میگ وئی ص حرای ك ربلا چ ھ              

و س ردار  ش اھزاده  ا نكھ من بآ گفتم من كاری باین كارھا ندارم مقصد حال ھم ھمینطور است،بود بعد صحرای كربلا شد و ضلالت   اھیمرگ

خ ودت ، ب ر س ر خ وش     ل اوّ بی ا ب رویم برح ال   ل م از ب رای ت و پ اره پ اره ش د      دتورا بب رم  ایم وی نمودند كھ ب ه  اعدسم داشتھ ام ومرا   صحبت

 س رورھا  ام میگذرد این خوشگذرانیرا اینمن بشنو این ایّ من میخواھم جانم را فدا  كنم بیا از،كھخندید گفت چھ میگوئی مرد    گذرانیھایت،  

گف تم چ ھ   .ان جانف شانی ک ن  ای ن می د  خ اك پ س ت و بی ا ب امن در      می روی در زی ر    میمی ری و  وعنقری ب خ ودت     ل منتھی می شود   كُاین فرح ھا    

م ن می  آی م  نم ن اس تغفراالله گف ت رار ك ردم ص  را میگفتند ھرچھ ا گفت مردم ھم در كربلا ھمین چیزھا   ،ی ئ دیوانھ شده  مھدی  ملاّ میگوئی  

نیتح س وفی  تعرق در نی  ات و اس ت خب ر چ ھ نج ا یاآخ ر گف تم گ ردم ف ائز ی عظم  موھب ت ب ھ ی جانف شان ۀ  واس ط ب ھ ت ا امکردهدایپرانجایا

ک ھ ش ده چط ور ی  ب ود دان ا ت و ی  بودعاقلتواستفکرنیاتاسعقلنیای  مھدملاّگفتماستی  جانفشان جز زیچچیھنجایاگفتی  نمائیم

ک ور اولش دم اریھ ش ح الا ب ودم وان ھ یداولش دم عاق ل ح الا وب ودم ن ادان اوّلاستغفرااللهمعاذااللهریخگفتاوۀکردگمراحواستوعقل

یکن  یمم ن ب ھ ت و ک ھ ینظرنیھم  کی  بوس ف  ی جن اب ی  اش دم ش نوا ح الا  حالا زن ده ش دم اوّل ک ر ب ودم            بودممردهاولشدمنایبحالابودم
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تدبیر و تزویر مھدیقلی میرزا و خاتمۀ امر قلعھ طبرسی و شرح احوال بعضی از 

اصحاب و بقیّةالسّیف

و چون مھدیقلی میرزا تحمّل و استقامت اصحاب قلعھ را دید و دانست کھ بھ طریق تضییق و حصار و 

حمیل مشقات بسیار  امر تحصیل فتح و غلبھ بسی دشوار و سرانجام کار ناپدیدار است ناچار در فکر ت

 و خصوصاً سلیمان خان افشار را یأس و خستگی  حاصل شده بھ صدد مراجعت )356(تدبیر تازه افتاد 

راب شاھزاده بھ طھران و بردن اخبار واقعات نزد شاه و میرزا تقیخان بود و این موجب اندیشھ و اضط

گردید لاجرم باز سران سپاه را با حضور سلیمان خان مذکور مجتمع نموده طرح مشورت کرد و برای 

علاج امر قلعھ رایھا زدند و تدبیری را کھ بھ نظرش رسید محرمانھ مذکور داشت و آن اینکھ بذیل 

اب را بھ آن وعد و حیلت و خدعھ متشبّث شوند و بھ عنوان مصالحت و مسالمت بھ میان آرند و اصح

وعید از قلعھ و سنگرشان خارج نمایند و کارشانرا بسازند پس این تزویر موافق واقع شد و شاھزاده 

از سلیمان خان خواست کھ چند روزی دیگر تحمّل نماید و بھ انتظار بماند آن گاه در صبح چھارشنبھ 

 دروغ و نویدھای بیفروغ نزد ششم جمادی الثّانی مأموری چرب زبان بھ قلعھ فرستاد و پیامھای

راخ ود ام وال ک ھ بودن د ک رده گ م راخودعقلا یبودندوانھیدآنھانمیبببگوحالادنمودنیمتیباھلبدوستانگذشتھامیّادرنفوسبعضی  

اطف ال ب ھ ی  ئای  بی  خ واھ ی  نم  خ ودت خ اطر ی  ب را اگ ر فھممی  نممیبگوچھگفتمدھستنھاھمانھمنھایارفتندریشمشریزدردادهدستاز

یھ ا ل ت اطفادھ م نج ات رات و ت ا کردن د ابتھ ال وت ضرع وم ن شیپمدندآتوکوچکطفلوالیعآمدمیممنکھی وقتکن سوزی   دلخود

ی مھ د م لاّ ی  ا.ش د پ اره پ اره دلمآنھافغانونالھدنیشناز،میخواھی  مراپدرمان،میخواھی  مراپدرمانگفتندیموکردندیمھیگری  ھا

چ ھ خواھمی  ماطفالوالیعمنردکھمگفتکنرحمخودکوچکدخترآنبھکن رحم چارهیباطفالنیبابدهاطفالتفزعوبجزعگوش

دمی  دچ ون بپ رداز ی  گ ذران خ وش ب ھ پ رداز باطف ال والیعبھتوبروبرونمودمواگذارخدابھراآنھاکنمفداراجانمخواھدی  ممنبکنم

.آمدمرونیب، قلعھبھگذاشتھرااونداردفائدهنیاازشتریب
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حضرت قدّوس ابلاغ داشت و دو نفر منتخب و نماینده  خواست کھ بمعسکر نزد أَمیران لشگر آمده در 

خصوص شروط متارکھ جنگ و مصالحھ مذاکرات نمایند و از محاربھ دست بردارند و نامۀ نیز آمیختھ 

 گذاری و تھدید از عواقب مقاومت با بھ اظھارات شفقت و دلداری و ابراز میل تحرّی حقیقت و حق

دولت و پا فشاری برنگاشت و خواھش نمود کھ محاربھ قطع شود تا خون بیگناھان بیش از این ریختھ 

نگردد و این نکتھ را نیز متذکّر شد کھ چون ھمگی از امّت  حضرت احمد و منتظر ظھور قائم آل 

ختلاف کنند و متفرّق و متشتّت شوند و در اردو محمّدند نباید و نشاید از جھت تفاوت مشرب و مسلک ا

نیز از علمای مقتدر بھ حلّ و عقد مسایل معضلھ دینیّھ موجود و حاضر میباشند و میتوان بھ مناظره و 

مداقھ در جمع حکمیّت کرد و در خاتمھ بھ قرآن سوگند خورد کھ جز حقیقت گوئی و حق جوئی 

ن نیست پس یکی از بابیّھ را کھ در موقع محاصره قلعھ منظوری ندارد و تصوّر مکر و خدعھ در میا

بھ عزم التحاق بھ اصحاب آمد و گرفتار آحاد سپاھیان شده و در اردو و محبوس بوده از حبس 

درآوردند و نامھ را بھ دستش نھادند و بھ اتّفاق مأمور مذکور بھ قلعھ فرستادند و او از آن سعادت 

)357(با قدم جان و وجدان بیتابی بسوی قلعھ شتافت و لدی الورود ناگھان دلبر آمال دانائی یافت و 

بدینگونھ سلام داد السّلام علیکم یا اھل بیت النّبوّه و نامھ را بدو دست ادب حضور حضرت قدّوس 

گذاشت و مأمور نیز شرح احوال معروض داشت پس آن حضرت اصحاب را مجتمع نمود و نامھ و پیام 

ود آن گاه برای ارائھ فصل حقّ از باطل نزد یگانھ و بیگانھ و رفع ھر گونھ عذر را بخواند و ابلاغ فرم

و بھانھ دو تن از شھیر ترین علمای اصحاب جناب ملا یوسف اردبیلی و آقا سیّد رضا از علما اصحاب 

خراسانی را سفیر باردو بفرستاد و شاھزاده با رسولان غایت ملاطفت و اکرام و چابلوسی رامرعی 

و مقصود از اجتماع معدودی از منقطعین صحابھ .و ایشان بھ تفضیل و تطویل با وی تکلّم کردند داشت 
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و علما اتقیاء و تحمل چندان رَزایا و بلایا را بدینطریق بیان نمودند کھ برای اصلاح دیانت از دست 

شکار گشتھ و رفتھ و تنظیم شیرازۀ از ھم گسستھ شاھراه جدیدی باز شده و علائم طلوع یوم موعود آ

للّھ الحمد و المنّة در طول مدّت ارتفاع امور قلعھ صیت و صوت بھ ھمھ ایران رسید و با اقوال و اعمال 

و "من اقبل فلنفسھ و من اعرض فعلیھا و االله غنیّ عن العالمین"خود حقیّت امر جدید را مدلّل داشتیم

ابشان چنین گفت علی ایِّ نحو کان گذشتنی ھا ما ابلاغ مبین را بسر حدّ یقین رساندیم و شاھزاده در جو

بھ بعد  ما دیگر جنگ و قتالی نداریم و تمامت )امروز(گذشت و باید از آنچھ شد در گذشت از الیوم 

اھل قلعھ بیرون آمده باوطان و اماکن خود بروند و ھر کھ محتاج زاد و مراحلھ باشد در رفع حوائجش 

 گفت چون قلوب طرفین از جھت واقعات گذشتھ از یکدیگر صاف کوتاھی نخواھیم کرد ملاّ یوسف باو

نیست ھرگاه اصحاب بھ این مواعید مطمئن نگردند با چھ وثیقھ ا طمینان بایشان خواھید داد شاھزاده 

گفت اگر من بھ جمیع  انبیاء و اولیاء سوگند یاد کرده و با ھمھ سران لشگر ایمان خویش را بر قرآن 

و امضای خود مسجّعل کنیم آیا باز شما مطمئن نخواھید شد ملا یوسف علی گفت خوانده و و بھ مُھر 

در این صورت اعتماد و اطمینان خواھد کرد و پس از تظاھر محبّت بسیار کھ شاھزاده بآنان بجای 

آورد و ھدایا و عطایا داد از پیش وی درآمده بھ قلعھ باز شدند و نزد حضرت قدّوس  رسیده  شرح 

)358(کردند و اصحاب  نیز ھمھ مجتمع بودند و بشنیدند و آن حضرت از ملا یوسف علی احوال بیان 

پرسید آیا برای شما از اقوال شاھزاده اطمینان حاصل گشت کھ من بعد با شما کاری ندارند او پاسخ داد 

جای ھیچگونھ شکّ و فریب نمانده است پس آن حضرت تبسّمی کرده ساکت شد و بعد از لمحۀ بھ 

حاب کھ در حضورش مجتمع بودند توجّھ نموده گفت مقصود من در شھور متمادیھ از تحمّل انواع اص

مصائب و بلایا این بود کھ مردم ببینند ده ھزار نفر  عدوی ساختھ جنمگ و اردوی سرباز وسوار تک 
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دند و این با اعداد و اعداد مھمّھ از عھدۀ عدّۀ عدیده گرسنھ و برھنھ محصور در تنگنای قلعھ برنیام

نیست مگر از آثار قوّۀ آلھیّھ و تأئیدات غیبیّھ حال گرچھ معلوم و مشھود است کھ اقوال کسانیکھ با 

اولیاء الھیّھ در مقام انکار و استکبار اند ھرگز مطابق با عمل نیاید و عھد کریمشان را اعتماد نشاید 

تمام است و از این پس ھنگام رفتن از این ولی ما را این مقدار قیام در ارتفاع نداء الھی کافی و حجّت 

جھان فانی میباشد و جمع اصحاب متّحد الکلمھ گفتند کھ از اوّل قدم اھل و اعیال و جان و مال خود را 

وداع باز پسین گفتیم و برای نصرت امر حق بھ مقام فدا حاضر شدیم و مآل حال ما جز شھادت در 

ر افطار و سحور بھ آب گرم انحصار یافتھ البتھ چنین عذاب و شدّت نیست و اکنون کھ معاش ما د

زندگانی دوام و ثباتی ندارد و ناچار از شدّت جوع ترک حیات خواھیم گفت و چھ بھتر از این کھ 

دولتیان با تبیین و پیمان و تمھیر قرآن ما را از این تنگنای بلا بیرون برده بھ مقام شھادت رسانند و 

ساعتی نگذشتھ بود کھ دو تن از سواران مھدیقلی میرزا بدرب قلعھ رسیدند از این مذاکرات ھنوز چند 

و نامھ ای بمضمون نامھ قبل حاوی تلطّفات وفیره بیاوردند لاجرم حضرت قدّوس برای قطع پیامھا و 

نامھ ھا و احترام قرآن مھمور کھ عھد و یمین بھ مصالحھ و ترک تعرّض اصحاب در جنب سورۀ فاتحھ 

 شده و مھدیقلی میرزا و سران سپاه مھر و امضا کرده فرستادند و نیز از جھت الکتاب مسطور

ملاحظھ از حال اصحاب بشاھزاده وعده نموده پیغام داد کھ وقت عصر از قلعھ خارج میشویم و در این 

 تعرّض و تضییقی از لشگریان  نسبت بھ اصحاب ظھور نداشت از )359(حال چون ھیچ گونھ  تعرّض 

 قدری نباتات بھ دست آورده تناول کردند و اندکی بیاسودند و مھیّای خروج از قلعھ شدند و حوالی قلعھ

ھمینکھ موعد خروج فرا رسید  چند  تن از سواران مقرّب شاھزاده بدر قلعھ آمدند و یکی از اسبان 

خاصّھ اش را برای حضرت قدّوس بیاوردند و ابلاغ معروضۀ  نمودند مضمون آنکھ اکنون بدون 
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حاربھ و قتال و ممانعت و جدال آزادانھ بھر سو توانید رفت و اگر تعرّضی بر  شما وارد آید منع و م

ردع خواھیم نمود و اولی آنکھ ابتدا بھ اردو قدم رنجھ فرمائید تا با یکدیگر ملاقات و مذاکرات کرده 

 خواھید بروید پس آن برای مراکب و مصاریف ما یحتاج سفر شما تھیّھ و تدارک کنیم و آنگاه بھر کجا

حضرت تبسّمی  نموده کلماتی چند ادا کرد کھ ایما و اشارات بر سوء قصد شاھزاده داشت و با اصحاب 

امر فرمود آنچھ در قلعھ از اموال  خودشان است با خود برداشتھ و آنچھ از غنیمت است بر جای 

سر داشتند و بر اسب خاصّھ گذارند و آن حضرت در ھنگام بیرون آمدند از قلعھ عمّامۀ سبز بر 

شاھزاده سوار شد و چند تن دیگر از مھمّین اصحاب از علما و سادات نیز سوار  بودند و ما بقی پیاده 

و عدّه شان چنانگھ نگاشتیم دویست و دو تن بودند و آن وقت تقریباً یک ساعت بھ غروب روز 

بود و از روز ورود )قمری١٢۶۵(چھارشنبھ ششم جمادی الثّانیھ یکھزار و دویست و شصت و پنچ 

اصحاب بھ قلعھ تا آن روز ھفت ماه قمری الّا ھفت روز امتداد یافت و چون در حین خروج از قلعھ ابتدا 

میرزا )خارج گردند(بھ محلّ دفن جناب باب برای وداع رفتند در آن حال کھ می خواستند از قلعھ برانند 

 و ناتوانی رمقی در وی باقی مانده بود، از قبر جدا نمیشد و  اش کھ از شدّت جوع-محمّد باقر خالوزادۀ

آنچھ سعی کردند ویرا حرکت دھند قبول نکرد و حالت گریھ و تأثّر غریبی در او بود و میگفت من از 

ایشان مفارقت نمیکنم و ھمینکھ تفصیل واقعھ را بھ حضرت قدّوس معروض داشتند زمام اسب را 

او را سوار کردند از شدّت بیتابی و )360( سوار کنید و بیاورید و چون کشیده بایستاد و فرمود ویرا

فغان غش کرده بر زمین افتاد آن حضرت باز مکث کرده فرمود بیاورید لاجرم ویرا بھوش آورده ردیف 

ملا یوسف علی اردبیلی سوار کردند و پس از اندکی طی طریق باز غش کرده از اسب بیفتاد و جان 

ر حضرت قدّوس مکث نفرمود و گفت از عقب بیاورید و براند و تا چون بھ حمّام دِزرا تسلیم نمود دیگ
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رسیدند کھ قدری کنار از اردو بود و برای وی در آنجا چادری نصب کرده بودند با عدّه از وجوه 

اصحاب نزول فرمود و سایر اصحاب جوقھ جوقھ و در چادر جای گرفتند و در سر آن حمام جسد میرزا 

باقر را غسل داده نماز خوانده دفن کردند چون لمحۀ از ورود و نزولشان گذشت خدّام شاھزاده محمد 

چای آوردند و پس از تناول چون وقت مغرب رسید اصحاب تحدید وضو کردند و بانگ اذان دادند و 

ھمگروه صف جماعت بستند و نماز را با آن حضرت اقتداء کرده بھ جای آوردند و قریب بھ موقع 

ردن شام آن حضرت جمع اصحاب را نصیحت و اندرز فرمود و ستمدیدگانرا کھ چند ماه با فقدان آب آو

و نان مُشرِف بھ نزع روان بھ سر بردند بھ وقار و استغنا امر و تأکید نمود و تقریباً بدین عبارت ادا 

بھ را تناول باید نوعی سلوک کنید کھ گویا در طول مدّت محاصره بھترین اغذیھ و اشر"فرمود، 

"میکردید =مجومعھ(و ھمینکھ پاسی بگذشت شام حاضر کردند و برای آن حضرت در یک مجموعھ.

مسی  از مطبوخ برنج و کاسھ ماست دادند ولی برای سایر اصحاب چراغی نبوده )ظرف بزرگ مسی 

قمھ بیش تقریباً ھر سی نفر را یک مجموعھ غذا در پیش گذاشتند چندانکھ قسمت ھز یک نفر چند ل

نشد و در برخی از ایشان شدّت گرسنگی با مشاھده اغذیھ متنوعّھ برای سپاھیان و صاحب منصبان 

سخت مؤثّر واقع گشت بدرجۀ کھ چون حَسَب الرّسم نان باردو آوردند کھ بھ سپاھیان بفروشند 

ما دھیم و این بر گفتگوئی در ایشان استماع شد و مطالبھ نان کرده گفتند نان دھید تا بھای آن را بھ ش

"آن حضرت ناگوار آمد و ایشان بھ سختی و شدّت خطاب عتاب داشتھ قریب این عبارت ادا کرد کھ، 

من ششماه )361(بعضی مرتاضین یک اربعین ریاضت کشیدند و بھ مقامات عالیھ رسیدند ولی من 

 از آنجا  در گذشتھ برتبۀ  گذاشتم تا از جنبۀ حیوانی برآئید و بدرجھ مافوق رسید و128 بی مقالشما را

(مَ  .]بی مقال-128 (ص مرکب ] .گنگ و خاموش)مقال +بی :از) بی گفتار و .لال .)آنندراج)
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پس "مَلک واصل شوید و بالاخره قدم فراتر نھاده انسان شوید  حال آیا این احوال شان انسان است 

اصحاب تضرّع و التماس نمودند و بھ شدّت جوع متعدّز گشتند کھ عنان اختیار را از دست بربود و آن 

اھزاده میرزا محمد باقر قائینی را بھ حضرت از خطای ایشان درگذشت و چند ساعتی بعد از شام ش

چادر خود طلبیده مذاکرات و گفتگوھا کرد و او پس از ختم صحبت بھ خیمھ و قامتگاه حضرت قدّوس 

مراجعت نمود و عین عبارت و اقوال مھدیقلی میرزا و سلیمان خان را چنین حکایت کرد کھ سالار و 

د و جمعیّت کثیری از اعدا و سپاه دولت را تباه جعفر قلیخان در خراسان ھنگامھ عظیمی بر پا کردن

نمودند معذلک پادشاه از خطای جعفر قلیخان در گذشت و بدومنصب و خلعت داد پس شما نیز مطمئن 

باشید و چنانچھ در موقع جنگ و قتال حق و کمال آنرا عمل می کنیم در ھنگام صلح نیز حدود و 

اح در اتّفاق حضرت حاجی بھ حمّام رفتھ و با فراغت بال وظائف آنرا مجری میداریم و فرد اعلی الصّب

و آسودگی خیال خود را از خستگی ایّام محاربھ بیرون میآوریم و چای را نیز در چادر وی و ناھار را 

در اردو صرف می کنیم و پس فردا کھ روز جمعھ است اسب سواری بسیار کرایھ کرده و مصاریف 

 سنسگر میرسانیم و از آنجا متفرّق شوید ھر کس بھ محلّ خود برود شما ھمگی اصحاب قلعھ را داده تا

ولی سلیمان خان اظھار داشت کھ من در طھران از آقا محمد دائی یکی از محترمین سنسگر شنیدم کھ 

در آن قصبھ بدرۀ قلعھ محکمی موجود و مھیّاست لذا صلاح نمیدانم کھ این جماعت بھ چنان معقل 

میرزا بدو گفت پس تا گردونھ فیروز کوه بروند و در آنجا متفرّق شوند و معیّنی بروند مھدیقلی 

ھمینکھ این حکایتھا را میرزا محمد باقر بیان کرد آن حضرت بدو توجّھ و خطاب نموده فرمود آیا شما 

ایشانرا از چھ قومی میدانید عرض کرد از طایفھ بنی أُمیّھ فرمود پس آیا ھمچنانکھ گفت رفتار خواھد 

(ساکت و خاموش  ) دھخدا و لغت نامۀفرھنگ(-)ناظم الاطباء.
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 کردند معھذا دلم ساکن و مطمئن )362(عرض نمود ھر چند قسم خوردند و قرآن مُھر کردند کرد 

نیست فرمود بلی با وجود قَسَم و مُھر بر قرآن ھم وفا نخواھند نمود لذا اولی آنکھ اصحاب در اینجا 

متفرّق شوند و من بھ بار فروش میروم ولی اصحاب چون این کلمات از آن حضرت شنیندند بیتاب

با تو باشیم و )بروی(شدند و سوگند مؤکد یاد کرده گفتند ما از حضرتت جدا نمی شویم و ھر جا روی

او بھ ایشان چنین فرمود جزع مکنید ھر جا روید باز در یک مقام جمع میشویم اندکی صبر نمائید و از 

 و نزدیک سحر این قبیل عبارات و اشارات چندی گفت و بالاخره شب را استراحت نموده  گذراندند

حسب المعمول از خواب برخاستھ تجدید وضو کردند و تا طلوع آفتاب بھ صلوة و تلاوت اوراد و آیات 

اشتغال ورزیدند ھمینکھ روز روشن شد شاھزاده رئیس فراشان خود محمد باقر بیک قزوینی را نزد 

ن حال کسالتی عارض آن حضرت بفرستاد و سلام ابلاغ داشتھ احوال پرسی نمود و اظھار کرد کھ چو

شد نتوانستم حضور برسانم و قبول معذرت میطلبیم ھر گاه برای شما مانعی نیست نزد من قدم رنجھ 

فرمائید تا درباره حرکت شما و یاران مذاکره کنیم و قراری بگذاریم و آن حضرت نیز قبول فرموده از 

زیر لب    میفھماند کھ قصد سوئشان جای برخواست و در حالتیکھ بھ تبسّم و ایماء و اشاره و زمزمۀ 

را آگاه است و چندتن از بزرگان احباب کھ مصاحب بودند مرافقت کرده بھ اقامتگاه شاھزاده رفتند و او 

تمارض کرده و بر بستر آرمیده بود و پس از مکالمۀ چندی آنحضرت را طرف باز خواست قرار داده 

سشھا کرد و او ھر یک از سئوالات  بی بنیان را دربارۀ کیفیّت برخواستن ھنگامھ عظیمھ قلعھ پر

جوابی مقرون حکمت و برھان فرمود و بالاخره شاھزاده بوی گفت اکنون کھ از طریق قتال و جدال 

منصرف و در راه صلح و سلام سالکیم أمر دھید تا اصحاب اسلحۀ جنگ را از خود دور کنند چھ کھ 

آلات و اسباب ھر جا روند  مردم از ایشان مطمئن سبب وحشت لشگریان است و نیز با اشتمال بر 
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نبوده بھ محلّ خود راه نخواھند داد و بھ یقین بدانید چون ھمگی را بشیرگاه رسانیم و اسلحھ را باز 

 ممھور و )363(پس خواھیم داد و آن حضرت باو چنین فرمود ما نیز پس از مشاھده کلام االله ممھور 

عاری از ...گر در مقام مدافعھ نیستیم در این صورت وحشت لشگریان ملاحظھ پیمان و ایمان شما و دی

جھت و علّت می باشد ولی شاھزاده تمنّای خود را تجدید و تکرار کرد و آن حضرت بدو اطمینان داد 

کھ چون خیال محاربھ و قتال نداریم اصحاب چھ مسلّح باشند و یا نباشند مساوی است و تعرّض بھ 

ین بار شاھزاده باصرار و ابرام و تأکید و تشدید تمام از او خواست کھ امر دھید أحدی نخواھد شد در ا

تا ھمۀ اصحاب خلع السّلاح شوند لاجرم آن حضرت بھ میرزا محمد باقر قائینی و ملّا یوسف اردبیلی کھ 

بھ عھد و پیمان شاھزاده اطمینان کامل یافتھ وفریب وی را خورده رو نموده چنین فرمود کھ مقصود

معلوم است و من از آغاز انجام را میدیدم ولی حمداً للمحبوب حجّت را اکمال کرده و آنچھ موظّف بودم 

عمل نمودم حال اصحاب ناچار خلع اسلحھ نمائید و بھ تقدیرات الھیّھ راضی و مھیّا باشند و کسان 

 چندان از ماجری متألّم شاھزاده با آن دو تن برای ابلاغ پیام با اصحاب روانھ شدند ولی ملّا یوسفعلی

بود کھ از مبادرت بھ ابلاغ خود داری نمود و لذا دژخیمان بیدادگر ویرا بھ قتل رساندند و ھمینکھ 

اصحاب از پیام آن حضرت مطّلع شدند اطاعت کرده فی الحال اسلحھ خویش را دور ریختند و لشکریان 

ر ندا دردادند کھ ای جماعت بابیّھ و اصحاب فوراً برچیدند و از میان بدر بردند و پس از لمحھ از معسگ

قلعھ بفلان محلّ از لشگرگاه حاضر شوید و در سر خوان غذا مجتمع گردید کھ میھمان شاھزاده 

حکمرانید و دراین وقت شاھزاده بھ بھانۀ از مجلس حضرت قدّوس و یارانش بیرون رفت و محمد باقر 

مرا فرستاد کھ )حضرت قدوس(جماعت بابیّھ حاجی بیک سابق الذّکر نزد اصحاب آمده چنین گفت ای 

ھر کھ خواھد با من نزد وی بیاید تا از اینجا بھ اوطانشان روند لذا چند تن از اصحاب با فرّاش باشی 
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مذکور رفتند و سائرین در سر سفره حاضر شده صف کشیدند آنگاه اعدا شروع بھ اعمال قاسیانھ 

د و حضرت قدّوس و اصحاب کبار را کھ در مرافقتش بودند نمودند از یک طرف جمعی ر چادر ریختن

دستگیر کردند و آزار و اذّیت نمودند بعضی البسھ از تن در آوردند و بازوانشانرا سخت بستند و  در 

 باز پرس و تحقیر و توھین باز داشتند و سب و لعن و دشنام گفتند و در چادری برده )264(مقام 

پاھیان بھ طرفةالعین اصحاب را کھ دست بھ لقمۀ نخستین نبرده بودند حبس کردند و از طرفی دیگر س

احاطھ کردند و از ھر جانب ایشان را با شلیک تفنگ ھدف گلولھ نمودند و با نیزه و تیغ شکم دریدند و 

مانند برگ خزان بر زمین ھلاک انداختند و سپس سران صاحبمنصبان با میر غضب ھا شمشیرھای 

ان کشتھ گان رفتند و تقریباً یک ساعت مشغول بودند و اعضاء و احشا را شرحھ برھنھ بھ دست در می

شرحھ نمودند و مدّتی فیما بین اجساد گشتند و تجسّس نمودند تا تنی را نیم جانی باقی نماند و شھداء 

را تا نفس آخر ذکر یا صاحب الزّمان بر لسان بود سپس سپاھیان بھ قلعھ ریختند و ھر چھ یافتند بھ 

غارت و تاراج بردند و قلعھ را بھ توپ بستھ منھدم ساختند آن گاه ھر تن از اصحاب را کھ دستگیر و 

ماسور و در خیام اردو محبوس و محصور داشتند یک یک بسراپردۀ مھدیقلی میرزا کھ سران سپاه در 

یّھ قلعھ را خبر آن جا مجتمع شدند و برخی از ملاھای مازندران با جمعی  از طلّاب علوم دینیّھ کھ قض

یافتھ بھ اردو آمدند و در آن خیمھ حضور داشتند برده و پس از مکالمھ و سبّ و شتم و آزار بسیار بھ 

قتلگاه کشانده ھر یک را بھ نوعی کشتند بعضی را عریان نموده با شمشیر قطعھ قطعھ کردند و برخی 

ه گذاشتند و بعضی را میرغضبان بند را بر درخت بستھ تیر باران نمودند و گروھی را دم توپ و خمپار

از بند جدا کردند و از جملھ  مھمّین اصحاب قلعھ کھ بھ قساوت شدیده کشتند رضاخان ابن محمّد خان 

ترکمان میر آخور محمد شاه بود کھ از جھة رشادت و مھارت ھائیکھ از آن جوان در محاربات قلعھ 
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تل و اسر اصحاب عدّه ئی از سپاھیان و عوانان بروز کرد دل پر خونی ازاو داشتند و چون پس از ق

باطراف قلعھ از ھر سو پراکنده و در کمین شدند و جاسوسان در طلب بقیھ اصحاب گماشتند برای 

ھادیخان)365(دست آوردن وی مخصوصاً سعی و تلاش نمودند و بالاخره در خیمھ ھادیخان نوری 

ا وی سابقھ دوستی داشت یافتند و ھادیخان نوری کھ یکی از صاحب منصبان بزرگ اردو بود و ب

مذکور ھر چند با تقدیم مال و منال و ایثار نقود نامحدود نزد مھدیقلی میرزا ضراعت  و از وی شفاعت 

کرد سودی نبخشید و شاھزاده فرمان داد تا رضاخان را در میدان معسگر در قتلگاه حاضر کردند و 

ک جدا نمودند و جسدش را قطعھ قطعھ بر زمین ریختند و نیز دژخیمان سفّاک بند از بند آن جوان بیبا

ملّا محمد معلّم نوری را بند بند برکندند و او در آن حال با نفس و پسینش بھ توصیف و ثنا بر این امر 

ناطق بود و علّت اعمال چنین قساوت شدید در حقّش این شد کھ شاھزاده بھ او مھربانی داشت و سعی 

ماید و خلاص گردد و وعده میداد کھ با خود بھ طھران برده در خانھ اش بھ مقام کرد کھ او تبرّی ن

معلّمی منصوب دارد بھ شرط آن کھ حضرت قدوس را سب نماید ولی او بدان سخنان فریب نخورد و 

استقامت و ثبات نمود و بھ شاھزاده با لحن شدید چنین گفت حاشا و کلّا ھرگز قدوس الھی را بھ 

یّھ سب نکنم و بھ فریب ملک ری روی از سلطان شھدأ برنتابم لذا بنوعی شدید شھید خواھش بنی ام

شد و آقا سید احمد سنگسری سابق الذّکر و برادرش آقا سیّد ابوطالب را کھ از اسرا بودند بعضی از 

سپاھیان بقصد آنکھ ببستگان و مخلصانشان فروختھ مال و منال بدست آرند درنمد و حصیر مخفی 

ولی مھدیقلی میرزا خبر یافت و عوانانرا بفرستاد تا ایشان را سر و پا برھنھ و بازوان بیکدیگر کردند 

بستھ بھ قتلگاه اصحاب حاضر ساختند و بھ محضرش آوردند و برای تحقیق احوال سئوالاتی راجع بھ 

افی گویای عقیدتشان درباب اصحاب قلعھ کرد سپس آقا سیّد احمد با قلبی مملوّ از قوی و انوار و س
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اسرار حقانّیت و مظومیت اصحاب را واضح نمود و اظھار آرزوی شھادت از روی خلوص و کمال 

عقیدت کرد و شاھزاده بدو گفت کھ شما سیّدی صحیح النّسب میباشید و قتل شما روا نیست و در آن 

ر در ھلاک حال خلیل خان نام سوادکوھی از صاحبمنصبان اردو رو بوی نموده گفت ای آقا چرا اصرا

 ایشانرا بھ محمد باقر بیک سپرد و )366(خود می کنید و او را از نزد شاھزاده بدر برد و شاھزاده 

أمر نمود بھ محلّ و مؤطنشان سالماً بفرستد لذا آن دو برادر در محل رئیس فرّاشان بسر بردند و آقا 

 حالتیکھ محمد باقر بیک بھ سید احمد شب ھمی بھ حالت گریھ و تضرّع و مناجات بود و روز بعد در

صدد تھیّھ اسب برای سواری و ارسالشان بھ شھمیرزاد و سنگسر بود جمعی از علما و طلا ب مدارس 

دینیّھ ساری باردو و محضر شاھزاده رسیدند و در آنحین کھ موکب وی با تمام جلال و شادمانی 

ای بردن بھ آن بلد کردند عزیمت حرکت بھ بار فروش داشت و حضرت قدوس را باسائر اسری مھیّ

آخوند ھا اصرار و ابرام در قتل دو برادر نمودند و از وی ایشانرا خواستند تا با دست خود قطعھ قطعھ 

کنند و خصوصاً ذکر نام آقا سید احمد را نموده گفتند اگر بھ شھمیرزاد و سنگسر برگردد ھمھ اھالی را 

ضرت قدوس وی را ستون کفر میخواند و ذکری از او بابی نماید آنگاه میرزا تقی مجتھد ساروی کھ ح

و حبس آن حضرت در خانھ اش قبلاً گذشت با نھایت شتاب نزد رئیس فرّاشان رفت و بدو گفت کھ 

شاھزاده آقا سیّد احمد را طلب نمود و او سید مظلوم را بھ اتّفاق ملّا زین العابدین نام شھمیرزادی 

و در آخر از اعداء مؤمنین گشت و سعی در قتل آن دو برادر سابق الوصف کھ در ابتدا از محبّین 

داشت و شاھزاده با او کمال ملاطفت اظھار مینمود و برای محضر وی روانھ ھمینکھ چشم آخوندھا 

بسیّد حق پرست مظلوم و مجروح کھ یکدستش در قلعھ بھ اثر ضربت گلولھ از کار وامانده بود، بیفتاد 

یرزا محمد تقی مزبور با جمعی کھ ھفت نفر بودند با تیغ و حربھ ھا بر وی بلادرنگ بر وی بتاختند و م



389

نواختند و بدنش را چاک چاک کرده بھ خاک ھلاک انداختند و در آن حال حاجی مصطفی خان ھزار 

جویبی با طپانچھ گلولھ بر سینھ اش زد و کارش را تمام نمود و شاھزاده بھ آن احوال مینگریست و 

بور کھ از درندگی علمای دین سخت حیران و پژمان بود با خود ھمھمھ کرد چنین رئیس فرّاشان مز

گفت سبحان االله این آخوند ھا از میرغضبان بسی سخت دل تر و عاری از رحم و عاطفھ اند خدایا 

فرزند پیغمبر تو را بھ تزویر و حیلھ حاضر کردند و بدین قساوت و زجر و ستم کشتند تو شاھدی کھ 

 لباس )367( در این باب نیست پس حکم داد تا فرّاشان جسد پاره پاره را با ھمان لباس مرا تقصیری

غرقھ بھ خونش در زیر خاک دفن نمودن و نیز مرشدی معروف را کھ ز بزرگان اھل طریقت و سیّاحین 

ر با علم و تجربت بود و در طھران با اکابر و اعیان معاشرت داشت و مھدیقلی میزا ویرا می شناخت د

قتلگاه حاضر کردند و شاھزاده سعی بلیغ کرد او را مستخلص سازد و از لعن و سب بھ تبرّی از 

جماعت بابیّھ اکتفا نمود ولی او بدان نیز راضی نشد لذا وی را نیز بکشتند و ذکر کشتھ شدن آقا رسول 

از خاندان ملاک و بھنمیری و ملا یوسفعلی ازدبیلی در قتلگاه گذشت آورده اند جوانی میرزا حسن نام 

مشمول مازندران و از مخلصین حضرت قدوس کھ بھ اتّفاقش بھ قلعھ رفت و در روز شھادت اصحاب 

نیز بھ آن حضرت بود جمعی از عساکر مازندرانی وی را شناختند و بھ طمع استفادۀ مالی از 

ا با مظلومیّت خویشانش ویرا بدر برده در جایگاه خویش پنھان داشتند و در ھنگامیکھ آن حضرت ر

تامّھ از واسکس ببار فروش حرکت میدادند چون آن حال بدید بی اختیارانھ لطمۀ چند بر سر و صورت 

خویش زده گریھ و زاری و نالھ و بیقراری کرد و ھر چند میخواستند ویرا ساکن و ساکت کنند میسّر 

و در قتلگاه بھ قتل رساندند و نشد تا خبر بھ سمع مھدیقلی میرزا رسید فرمانداد آن جوان را کشیدند 

اجساد شھداء اصحاب قلعھ مدّتی در صحرا افتاده بود کم کم از اثر آفتاب و باد و خاک و غیرھا محو و 
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نابود شدند و بالجملھ مھدیقلی میرزا پس ازانجام امور مذکوره بھ جمعیّت سوار و پیاده بھ سمت بار 

کابر اصحاب ھمرھانش را بھ اتّفاق خود برد و فروش حرکت نمود و حضرت قدّوس با چند تن از ا

ایشانرا تحت مراقبت رئیس فرّاشان حکومتی میرزا باقر خان قزوینی مذکور گذاشت و نیز بعضی از 

بزرگان شھداء و اصحاب قلعھ را سر از تن جدا کرده سرھا  را با خود نقل دادند کھ از آن جملھ سر آقا 

ار بار فروش ھمی گرداندد و سطوت و قوّت ناصرالدّین شاه و رسول بھنمیری بود تا در کوچھ و باز

.عظمت مقام علماء  را در اذھان مردم بگنجانند

شھادت حضرت قدوس و شرح احوال ھمھ شھداء و بقیّةالسّیف از 

اصحاب

جمادی الثّانیھ بود مردم  بلد )18( و در یوم ورود شاھزاده ببار فروش کھ روز جمعھ ھیجدھم )368(

اختتام امر قلعھ مسرّت و شادمانی و عیش و کامرانی داشتند و شھر را آئین بستھ جشن گرفتند و برای 

جمع کثیری از علما و بزرگان خصوصاً سعیدالعلما و بستگانش شاھزاده را استقبال نمودند و در چنان 

و شیپور و کوس اوضاع أُسرا را ذلیل و خوار محدود و محاط بسپاھیان پیاده و سواره با ساز و نقاره 

فتح و فیروزی موفور وارد شھر کردند و حکمران بھ عمارت جھان نمای بحر أِرم کھ چنانچھ شرح 

دادیم از تأسیسات فتحعلی شاه قاجار و محلّ نزول احکام با افتدار بود توقّف گزید و علماء و اشراف 

حضور مردم نزد در محضرش برسم تبریک و تھنیّت مجتمع شدند و سھ روز بھ مراسم جشن و 

حکمران گذشت و او در ظاھر محافظت از حضرت قدّوس نمود و نگذاشت از طرف مردم تعرّضی  
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نسبت بھ وی شود و ھر چند خیال و عزم واقعیش در حق آن حضرت معلوم نبود ولی بھ ظاھر چنان 

 نیز از تصوّر میرفت کھ عزیمت ارسال ویرا بھ طھران نزد شاه و میرزا تقی خان داشت و او خود

شاھزاده توّقّع کرد کھ او را بھ طھران اعزام نماید  تا شاه پس از مکالمة و مداقة آنچھ خواھد در 

حقّش مجری دارد ولی سعیدالعلما سائر علما و اھالی را تحریک کرد و تقریباً بھ شورش وا داشت و 

ننوشم تا آن دشمن اسلام را با بنداء بلند و با حال شبیھ بھ تأثّر میگفت من با خدا عھد کردم نخورم و 

دست خود بھ قتل آرم و بھ مھدی قلی میرزا مکرّراً پیغام کرد مبادا مبادا حاجی را بھ طھران فرستی 

زیرا با بَیان و بُرھان دلربایش ترسم شاه را ھم بفریبد و از راه بگرداند پس مبلغی خطیر از نُقُود نزد 

رد و چون مھدیقلی میرزا اوضاع و احوال چنین دید و شاھزاده گذراند تا آن حضرت را تسلیم گی

خطرشورش شھر را نیز احتمال میداد لذا روزی سعیدالعلما و سایر علمای بلد را در محضر خود 

بخواست و آنان بھ استثنای حاجی ملّا محمّد شریعتمدار سابق الذّکر نزد وی مجتمع شدند پس آن 

نکھ ورود فرمودند مراسم احترام بھ جای آورد و از حضرت را نیز از رئیس فرّاشان خواست ھمی

 احترام و انصاف را بنماید آنگاه )369(سعیدالعلما اقتضاء کرد کھ با وی در مکالمات مراعات احترام 

ملاّ سعید در شروع بھ سئوالات و اعتراضات برآن حضرت نمود و در آغاز گفت چرا دستار سبز بر 

تصاص بھ بنی ھاشم دارد و تخطّی و تعدّی بھ دیگران حرام است و سر نھادید مگر نھ این  علامت اخ

آن حضرت در جواب فرمود مگر ندانستید کھ سیّد مرتضی عَلَم الھُدی نیز عمّامھ سبز بر سر می بست 

و حال آنکھ محقّق است از طرف پدر نسبت بھ بنی ھاشم نداشت ملا سعیدالعلما گفت لکن او از طرف 

د آن حضرت فرمود من نیز مادرم سیّده حسینیھ بوده و حقّم اینست کھ دستار و مادر از بنی ھاشم بو

برکشید و )وا شریعتأ(منطقھ خضرا بندم در این وقت سعیدالعلما کھ در سخن مغلوب شد بانگ وادینأ 
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عمّامھ خود را از سر بر داشتھ بزمین زد و با صدای خشن شدید چنین گفت ببینید چگونھ نسبت خود 

م حسن ثابت کرده حال ممکن است وساطت خود را ھم از طرف صاحب امر ثابت نماید و با را باما

رنگ افروختھ و حال عصبیّت شدید از جایش برخاست کھ بیرون رود و علما و سائرین نیز بدو تأسّی 

کردند  لاجرم شاھزاده بترسید و بدو گفت من اکنون حاجی را تسلیم شما میکنیم و مسئولیت آنچھ کنید

برگردن شما می نھم و فی الحال مرکب سواری طلبید و سوار شده بسوی ساری شتافت و در این وقت 

حضرت قدوس  در چنگال سعیدالعلماء الّد اعدایش  قرار گرفت و چون آن مظلوم را با ھیئت پریشان و 

 و دشنام ذلّت فراوان در محضر جلال وی وارد کردند نخست نھایت بی احترامی نمود و زبان بھ لعن

گشود آن گاه با غضب و سدمت تمام بدست خود ویرا مُثلھ کرد و حکم داد تا با تبر زین آھنین کھ برای 

قنل وی مھیّا داشت چنان بھ قوّت بر فرقش نواختند کھ سر شکافتھ گشت و خون فوران نمود و 

بکوی و برزن لباسھایش را از تنش بیرون کشیدند و با سر و پای برھنھ بر استری سوار کرده 

گرداندند و از انبوه جمعیّت تماشاچیان از رجال و نسوان و بزرگان انداختند و سوزن و نیشتر و نوک 

تیغ و خنجر بر بدنش  سپوختند و ضربت وارد ساختند، آورده اند در آن حال سیّد متولّی منافق سابق 

 نظر بر آن حضرت افتاد  از محلّ عبور ایستاده بود)370(الوصف را کھ این ھنگام در موضعی 

بیدرنگ پیش رفتھ لطمھ ای بر رخسارش زده چنین گفت تو آنی کھ دعوی ربوبیّت می کردی اکنون 

چرا خود را نتوانی نجات داد و آن مظلوم را دل بسوخت و آھی کشیده گفت خدا جزای تو را بدھد و 

ن با انبوه ظالمان می رفت و بلسان بالجملھ با اوضاع مذکوره ویرا بسبزه میدان کشیدند و او تبسّم کنا

شفقت نصیحت و موعظت می گفت  و در آن میدان یکی از طلاّب مدارس دینیّھ سرش را بِبُرید آن گاه 

مردم ریختند و اعضایش را بدریدند و قطعھ قطعھ کرده درآتش سوزان  انداختند و در شب حاجی ملا 
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 قطعات جسد را بدست آورده جمع کردند و بھ محمّد شریعتمدار مذکور کسانشرا بفرستاد تا بعضی 

مدرسۀ خرابۀ کھ نزدیک محلّ او بود دفن نمودند و واقعۀ شھادت آن طلعت اُخری در بیست و سوّم 

واقع گشت کھ چھارده ماه و چند روز قبل از )1265(جمادی الثّانی یکھزار و دویست و شصت و پنج 

ریاست شعار و اعدا و اشرار از شھادت آن حضرت و شھادت طلعت اولی ربّ اعلی بود و چون حساد  

یاران فداکارش فراغت یافتند بھ غارت و تاراج خانھ ھایشان پرداختند چنانچھ در بھنمیر خانھ آقا 

رسول و آقا طاھر و آقا محمد حسین و آقا علی و آقا عظیم و آقا شفیع را آتش زدند و عائلاتشان 

شتند بدرجۀ کھ بعضی از خوف و بیم در وسط مردابھا رفتھ خود را صغیرأً و کبیرأً متواری بھ اطراف گ

از چشم دشمنان ظالمان پنھان نمودند و از آن جملھ تنی از زنان مسمّاة بگلدوست خود را در میان 

مرداب زالوی برنج کاری پنھان کرد و تمامت اندامش را زالوھا گرفتھ مکیدند تا آن مظلومھ را ھلاک 

 شھدا از اسرای اصحاب پس میرزا محمد باقر قائنی با شیخ نعمت االله را برای قتل نمودند و اما سایر

بھ آمل فرستادند و تفصیل آن شھارت نادر النّظیر را چنین آورده اند کھ نخشت شیخ نعمت االله را کھ 

مردی بھ وفور علم و ظھور فضل و کمال آراستھ بود با خواری تمام در مجمع تماشائیان خاص وعام 

ید کردند و سپس میرزا محمّد باقر ا کھ بھ علاوه علم و فضل صاحب تدبیر وسیاست و صنعت و شھ

شجاعت بود و اغلب تدابیر قلعھ را او می نمود چون دژخیم ستمگر خواست بھ شھادت رساند بنای 

 نسبت بھ او گذاشت لذا آتش غیرتش بھ فوران آمد و خدای را نام )371(سب و لعن و درشتگوئی را 

رده قوّت نموده بندھای بازوی خود را بگسلاند و بھ جستی حربھ را از دست دژخیم رُبُود و چنان بر ب

گردنش نواخت کھ سرش چون گوئی بھ میدان افتاد پس بھ سوی مردم تماشائی کھ درشتی و زشتی 

نموده تیر مینمودند حملھ برد و چند تن را مجروح ساخت لاجرم انبوه مردم او را از دور نشانھ گلولھ 
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باران کرده بھ شھادت رساندند و چون دست بھ جیب و بغلش بردند کھ محمولات ثمینھ بربایند اندکی 

و فرو دھد حل )جَویدَن(گوشت اسب بریان کرده یافتند معلوم بود کھ از شدّت گرسنگی خواست بجایَد 

و شدند نوکران جفا نشد و در جیبش بماند و ھمھ از صبر و شجاعت و ثبات و غیرتش در حیرت فر

گستر سرش را از بدن جدا کردند و با سر آقا میرزا محمد تقی جُوِینی کھ نیز از اسرای ھمرھان قدّوس 

بود و شبیھ بنوعیکھ مذکور شد کشتھ گردید و دژخیمان سرش را جدا نمودند در بار فروش بھ کوچھ و 

ھ قلعھ اند و ملا رضای شاه با جوانی آقا عظیم بازار ھمی گرداندند و ندا در دادند کھ اینھا سرداران بابیّ

نام سابق الذّکر از بستگان آقا رسول و نیز آقا شفیع بھنمیری را در پنجشنبھ بازار بارفروش سربریدند 

و حاجی ملاّ محمد شریعتمدار کسان خود را بفرستاد تا اجسادشانرا نزد مسجد خود کھ بھ نام مسجد و 

است  دفن نمودند و قاتلشان را از ارتکاب کبیرۀ قتل چنان مسلمین مدرسۀ حاجی کاظم بیک معروف 

حقیقی توبھ داد و نیز آقا سید حسین کلاه دوز سابق الذّکر را شھید کردند و سرش را جدا کرده بر نیزه 

نصب نموده در بازار بار فروش ھمی گرداندن و امّا شھداء واقعۀ مذکوره از آغاز ورود  اصحاب بھ 

 انجام امر قلعھ تقریباً سیصد و سیزده تن از پیران این امر کشتھ شدند کھ در آن میان نھ بار فروش تا

تن از اصحاب اوّلیھ و حروف حیّ یعنی حضرت قدّوس و جناب باب و میرزا محمّد حسن برادرش و 

میرزا محمد باقر خالوزاده اش و میرزا محمد علی قزوینی و ملا عبدالجلیل ارومیھ و ملا یوسفعلی

 و ملا احمد ابدال مراغھ  و نیز جمعی کثیر از معاریف و مھمّین )372(اردبیلی و ملاّ محمود خوئی 

اصحاب بودند و اگر اردوی دولت قلعھ را محاصره نمی کرد و ھمھ بابیّھ کھ میتوانستند و باکی نداشتند 

 محفوظ بمانند از آن مپیوستند ولی مصالح غیبیّھ چنین اقتضا کرد کھ کثیری نتوانند ورود نموده و

جملھ جناب ملاّ علی حجّت زنجانی بود از اینرو جامعھ احباب زنجان از التحاق بھ قلعھ باز ماندند و 
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خود ھنگامھ و میدانی دیگر برای جانفشانی بیاراستند و نیز جناب آقا سید یحیی وحید دارابی خود را 

ه قلعھ ممنوع ماند و ھنگامھ و میدان فدای بھ طھران برای التحاق بھ قلعھ رساند ولی از جھت محاصر

یزد  و نی ریز را بر پاداشت چنانچھ بھ شرح آن وقایع عنقریب خواھیم پرداخت و از جملھ عدۀ مذکور 

از اصحاب قلعھ شھداء مازندرانی سی و سھ نفر بودند چھارتن سوادکوھی اھل قریّھ آرانده یکی ملاّ 

ین بودند و دیگری ملاّ میرزا بابا نام داشت و سوّم آقا برار و عبدالصّمد نام کھ برادرش نیز از مؤمن

چھارم ملا نادعلی متولّی بقعۀ عبدالحقّ و چوپان سابق الذّکر کھ نیز با پسرش در قلعھ کشتھ شدند و از 

مشاھیر شھداء   مازندرانی  آقا رسول بھنمیری و برادرانش آقا محمد حسین و آقا ناصر و عمویشان 

سرش آقا محمد جان و از خویشانش آقا عظیم و آقا نظام و نیز آقا محمد یوسف و ملا آقا علی و پ

حسنعلی و دو پسرانش و آقا قاسم سلمانی و نیز ملا ابوتراب و پسرش از اھل قریّۀ کلاگر محلّھ از 

کر و طبقۀ فضلا کھ ھر دو در مقاتلات قلعھ شھید شدند و نیز فتح االله و فضل االله ملک کلاتی سابق الذّ

ملا سعید از  کنار آبادی بار فروشی و ملا نعمت االله آملی و کربلائی احمد چاشمی سابق الذّکر و نیز 

مشھدی علی محمّد کھ او را ساری برده و بھ أمر علماء کُشتند و ھنگامیکھ برای شھادت میبردند زن 

لی او او مصّر در و برادران و بستگانش سعی داشتند کھ او را خریداری کرده مستخلص سازند و

شھادت بود و التماس نمود کھ از آن خیال بگذرند و فقط اولاد او را بعد از وئ نگھداری و سر پرستی 

کنند و نیز ملا ولی االله و ملا رمضان حکاک آملی و ابوتراب علی آبادی بودند و این دوتن اخیر با آقا 

ھ شھادت رسیدند و شھادت آقا سیّد حسین برار سوادکوھی مزبور در غزوۀ لیلھ بیست و پنجم محرّم ب

کلاه دوز و ملا رضای شاه را ذکر نمودیک و از شھدا خراسانی تقریباً نود و دو نفر بودند یکی از 

مشاھیرشان میرزا محمد باقر قائینی و میرزا محمد تقی جُوِینی و آقا حسن و آقا سیّد رضا و ملا علی 
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 احمد و آقا سید زین العابدین و دو برادرانش آقا محمد ھروی و ملا علی نقی ھِرَوی و پسرش ملا

حسن برادر ملا صادق مقدس و آقا احمد با دو برادرانش از اھل عبداالله آباد از توابع تُربت و ملا 

 از اھل میامی با سی و دو تن از اھل آن قریھ کھ قبلاً نام بردیم و دیگر میرزا محمد )373(مردانعلی از 

د برادر بزرگ ملا میرزا محمّد فروغی و دیگر ملا احمد و ملاّ حسین و برادر حسین پسر ملا احم

دیگرشان پسران ملاّ محمد پیشنماز قریۀ مُھنھ از توابع تُربَت بودند و از قصبۀ بشرویھ بھ علاوه جناب 

باب و برادر و خالوزاده اش سی و شش نفر بھ شھادت رسیدند کھ یکی شوھر خواھرشان و دیگر آقا 

علی و دیگر کربلائی محمد علی و ملاّ محمد حسین پسران ملا ابوالحسن عمّ وی و نیز کربلائی رجب

محمد مھدی عمّ دیگرش و دیگر میر سیّد محمّد نام داشت کھ ھنگام حرکتش در موکب جناب باب چون 

آخرتست پدر زنش مطالبۀ کا بین دختر خود را از وی مینمود در پاسخ چنین گفت از آنجائیکھ این سفر 

تمامت آنچھ دارم تسلیم و تقدیم مینمایم پس ھمھ مایملک خود را بھ او تفویض نمود و دیگر استاد 

احمد و  کربلائی قاسم و ملاّ محمّد علی و ملا محمّد حسن پسران ملک محمّد و دو پسر سید اسمعیل 

قدّوس و آن جناب بودند و ذکر کربلائی قنبر علی و حضرتقلی کھ در قلعھ خادم و رکابدار حضرت 

بودند نمودیم و از آذربایجان بھ علاوه سھ تن از حروف حی یعنی ملا عبدالجلیل و ملا یوسفعلی و ملا 

محمود مذکور برادر ملا محمود کھ ملا مھدی نام داشت نیز بھ شھادت رسید و از دو قریھ شھمیرزاد و 

از اھل آنجا مھتدی گشتند بیست و سھ سنگسر از توابع سمنان کھ در اوائل ظھور این امر جمعی کثیر 

تن از سنگسر و سھ تن از شھمیرزاد در قلعھ شھید شدند و اسامی مشاھیرشان چنین است آقا سید 

احمد سابق الوصف و برادرش آقا سید ابوالقاسم پسران آقا میر محمد علی شھیر و نیز عمّشان میر 

ئی علی و دیگر محمّد علی و آقا ابوالقاسم مھدی و دامادشان میر ابراھیم و نیز صفرعلی ابن کربلا
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ابناء کربلائی و ابو محمد و کربلائی علی با کربلائی ابو محمّد مذکور و دو پیر روشن ضمیری بودند 

 روز 1260کھ از طریق صفاء باطن اھالی قریھ را بشارت بھ قرب ظھور میدادند و بھ انتظار سنۀ 

ند سیّد علی با رایت سوداء از خراسان برخاستھ از آن طریق میگذراندند و آورده اند کھ حتی خبر داد

 و جناب باب و )374(بھ مازندران خواھد رفت و چون در آغاز ظھور بشارت مذکور بھ تحقّق پیوست 

جدید بھ انوار ایمان و عشق منیر و روشن گشتند 129اصحاب بھ مازندران وارد شدند و و چون محماة

با احباب و حبیب نتوانستند و ابناء    مذکور خود را بھ قلعھ ولی برای ضعف و مشیب التحاق 

فرستادند و دیگر آقا سید محمد و ملاّ علی اکبر مقدّس و ملاّ علی اصغر عارف و عباسعلی و علیخان و 

محمد رضا و کربلائی اسمعیل مقدّس و ابراھیم و سیف الدّین و ابراھیم و میر محمّد علی و کربلائی 

علی احمد و ملاعبدالعظیم و دیگر حسینعلی نام بود کھ بھ اتّفاق برادرش ملاّ ولی ملاّی ابراھیم و ملا 

مقدّس صاحب مقامات معنویّھ سنگسر بھ قلعھ رفت و نیز حسینعلی نامی دیگر کھ برادر اصغرش 

محمد عسگری را با خود بھ قلعھ برد و ھر دو حسین قلی در آنجا بودند تا بھ شھادت رسیدند ولی ملاّ

ولی االله و محمّد عسگری در قلعھ نماندند و مراجعت بھ سنگر نمودند و این عده ھمھ از اھل سنگسر 

بودند و اما سھ تن شھمیرزادی ملاابورحیم و کربلائی کاظم و کربلائی احمد نام داشتند و از اھل 

ن چنین بود اصفھان سی و شش تن در قلعھ بھ شھادت رسیدند کھ شش نفر اردستانی بودند و اسامیشا

میرزا عبدالواسع، میرزا محمد، میرزا علی محمد، آقا محمد حسین، آقا احمد،  آقا مھدی و ذکر 

سفرشان بھ اتّفاق آقا میرزا حیدر علی بارض الخاء در واقعھ فتنھ خراسان گذشت و نیز ذکر ملا جعفر 

(مُ  .]محماة-129 .آھنی سرخ کرده در آتش .تفتهآھن حدیدهٔ  محماة،̍ .||تأنیث مُحمی)ع ص ]
.) مرحوم دھخدالغت نامۀ(
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گ و پسرانش را کھ بالاخره بھ گندم پاک کن را قبلاً اجمالی از ایمان و عشق و جانفشانی استاد آقا بزر

شھادت رسیدند در ضمن واقعات قلعھ آوردیم و از جملھ شھداء اصفھانی جوانی چھارده سالھ بھ نام 

آقا عمو نقش بود کھ در واقعھ ھجوم ھیجده تن از اصحاب    اعدا شجاعت و دلیریھا نمود و درشبی 

 شیراز سھ تن بھ شمار آمدند کھ یکی کھ جناب باب بھ شھادت رسیدند شربت شھادت چشید و از اھل

آقا محمّد رضا نام داشت و کیفیّت شھادت ملاعبداالله معروف بھ میرزا صالح را کھ از اھالی شیراز بود، 

در متن واقعات قلعھ گذشت و از اھل یزد چھار تن نام برده شدند یکی سیّد رضا دیگر سیّد احرار کھ از 

یگر شیخ علی ابن اقا شیخ عبدالخالق کھ از ائمۀ جماعت  علماء مشھد پیاده در مرکب جناب باب بود د

معروف و ساکن مشھد  بود و ذکر ایشان و کیفیّت شھادت آقا سیّد احمد و میرزا محمد علی پدر و 

 آقا سید حسین کاتب از قبل گذشت و از اھل قزوین نیز پنج تن شھید شدند )375(برادرآقا سیّدحسین 

از حروف حیّ کھ ذکرش نیز گذشت دوّم آقا محمد ھادی ابن حاجی عبدالکریم اوّل میرزا محمّد علی 

باغبانباشی سوم حاجی ملاّ محمد علی لَھاردی چھارم کربلائی عبداالله پنجم آقا سید احمد زرگر و شھدا 

زنجانی ھشت نفر بودند و ذکر سیّد کاظم زنجانی در ضمن شرح واقعات ایّام نقطھ اولی در شیراز و 

ا اسکندر زنجانی و نیز اسکندر زنجانی در طیّ بیان واقعات قلعھ گذشت و دیگر از شھداء شھیر ذکر ملّ

قلعھ ملاّ مھدی کندی و برادرش ملاّ باقر و دیگر ملاّ حسین رشتی و ملاّ حسن بیاجمندی و ملا محمد 

ش استاد قاسم کھ تقی قراخیلی مازندرانی و دیگر استاد زین العابدین و برادرش استاد علی اکبر و پسر

ھر سھ از اھل کرمان و بناء و ساکن قائین بودند و بھ اتّفاق جناب باب بھ مازندران رفتند و از اعراب 

حاجی محمّد کرّادی و سعید جبّاری و شیخ موسی کربلائی بودند و ذکر شھادت رضاخان پسر محمّد 

 قلعھ و نفوسیکھ از آن مذبحۀ عظمی خان ترکمان و ملا محمّد معلم نوری نیز گذشت و اما بقیّةالسّیف
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جان بدر بردند اوّل و دوّم از مشاھیرشان ملا صادق مقدّس خراسانی و لطفعلی میرزا شیرازی  سابق 

الوصف بودند و کیفیّت استخلاصشان چنین واقع شد کھ مھدی قلی میرزا پس از انجام امر قلعھ و قبل 

ز معظمین اصحاب قلعھ را تسلیم حسین خان ابن نظر از آنکھ بھ سمت بار فروش حرکت کند آن دو تن ا

علیخان گرایلی مقتول کھ کیفیت احوال او و قریھ اش در ضمن واقعات قلعھ گذشت نمود تا ایشانرا 

مغلولاً در منظر و مشھد باز ماندگان پدر برده بھ تقاص خون پدر و جدّه و خسارت قریھ بھ قتل رساند 

لتیکھ جراحات عدیده در سر و تن و  لباس از ھم دریده و خونین در و حسینخان مذکور ایشانرا در حا

بدن و موھای سر و روی آویختھ و وجھۀ غریبی داشتند سر و پا برھنھ مکبولاً بھ حوالی مسکن 

خویش برد و آخوندھای آن حدود  را مجتمع ساخت و بھ مناظره و محاوره در امر دین باز داشت و 

آینھ و احادیث مأثوره امامیّھ و أَدّلھ و براھین نقلیھ و عقلّیّھ تمامت چون جناب مقدّس با آیات قر

 و مظلومیتھای اصحاب قلعھ را بیان )376(سئوالات و مشکلاتشانرا جواب گفت و قبل معضلات نمود 

کرد حسین خان را دل بر آن مظلومان بسوخت و التھاب غضبش فرو نشست و ملایمت و سکون 

یدت و تقوی و دیانت و مظلومیّت و مقامات علمیّھ شان آگھی یافت و آخوند حاصل نمود و بر صحّت عق

ھا نیز در تعظیم و تمجید شأن ایشان مبالغھ کردند و حسینخان را منع از آزار و قتلشان نمودند پس آن 

دو را نزد عائلھ خود برده شرح ماجرای بگفت کھ شاھزاده مھدیقلی میرزا از من التزام و سند مالی 

 تا این دو را بھ انتقام خون پدر و محض تشفّی قلوب عائلھ در محضر و مشھد شما بھ قتل آرم گرفت

ولی من بدیانت و خداجوئی و مقامات علم و اطّلاعشان پی بردم ھمانا این  شخص از علمای نامی است 

ودند و  اش اقرار و اعتراف نم-و وجودی بس محترم و گرامی چنانچھ آخوندھا نیز بھ مقامات عالیھ

برای تأمین و تکریم شان توصیھ کردند و اکنون من مجبورم بھ موجب التزامی کھ بھ شاھزاده سپردم 
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ایشانرا بھ او باز سپارم تا آنچھ خود داند در حقّشان مجری دارد و جزاء و کیفر اعمالشان دامنگیر 

ع مذکور مصمّم شد کھ خودش گردد و این سخنان حسینخان را اعضاء عائلھ اش پذیرفتند لاجرم بھ نو

آخوند ملاّ صادق و لطفعلی میرزا را با مأمورین روانھ طھران نماید و بدین مضمون بھ طھران نگاشت 

کھ ما از خون پدر گذشتیم و راضی بھ آزار و جفای این دو اسیر نیستیم حال شما خود دانید ولی جوان 

ه داشت و بھ بیان و برھان جناب شبانی عوض نام در چند روز حبس آن دو مظلوم نزدشان مراود

مقدّس فائز بھ عرفان و ایمان جدید گردید و ھمینکھ از احوال مطلع شد  شبانھ نزد ایشان رفتھ اظھار 

کرد کھ اینک شما را بھ طھران میفرستند و در آنجا مقتول میشوید لذا اولی آنکھ بھ دستور من از 

سلامت بدر برید و اگر ھم بالفرض شما را دستگیر طریق نا معلومی در جنگل فرار نمائید و جان بھ 

نمایند مآل حال این است کھ بھ طھران میکشند و نتیجھ ھمان خواھد شد پس شبانی مھربان آن دو 

مظلوم را از طریقی نامعلوم بگریزاند و از قتل نجات داد و حسینخان نیز در باطن راضی شد و از 

درآمد و با جراحات کثیر و ضغف و تحول شدید و منظره افکار ترس از خدا و اندیشھ از پادشاه ب

 غریب و سروپای برھنھ سر در جنگل نھادن و بال و پری در گریز گشادند و بھ مشقّات بسیار )377(

از جنگل بیرون راندند و پس از چندی بھ میامی رسیدند و ایّامی با باز ماندگان شھدا بسر بردند و 

بیان کردند و لباس خفیفی فراھم آورده رھسپار مشھد گشتند و آن اخبار قلعھ و شھادت اصحاب را 

وقت ھنوز نائره سالار معروف اناره و اردوی دولت اطراف شھر را اداره داشت و ایشان در چادر 

سرتیپ عبدالعلیخان مراغھ سابق الذّکر ایّامی اقامت جستند و چندی نیز در قریۀ از قرای اطراف 

شھر مشھد ورود نمودند و اقامت گرفتند و شرح احوالشان را مانند احوال منزوی گشتند و بعداً بھ 

سائر مشاھیر آن دوره در بخشھای آتیھ خواھیم آورد و سوّم و چھارم از بقیّةالسّیف اصحاب قلعھ 
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طبرسی حاجی عبدالمجید نیشابوری و حاجی نصیر قزوینی سابق الوثف بودند و ایشانرا با سائر 

ر در محلی از معسکر مجتمع و حاضر کردند لمحۀ چند قبل از آنکھ سپاھیان اصحاب چون شرح مذکو

مبادرت بھ شلیک و نیزه  پیچ نمایند محمد باقر بیک قزوینی رئیس فرّاشان خود را بھ اصحاب رساند 

و ایشانرا بدر برد و نزد مھدیقلی میرزا شفاعت نمود و ھر دو در موکب شاھزاده و سپاھی کھ حضرت 

یران را بھ بار فروش بردند ھمراه بودند و ایشانرا نیز در بار فروش مأسوراً در کوچھ و قدّوس و اس

بازار گرداندند سپس بھ طھران ارسال داشتند و ھر دو بھ واسطۀ صرفت نقودی چند مستخلص شدند و 

بخشھای آتیھ در آخر العمر در زمرۀ شھدا در آمدند چنانچھ  تفصیل احوال و تتمّھ ایّام حیّاتشانرا نیز در 

میآوریم پنجم ملا میرزا محمد فروغی از اھل قریّھ دوغ آباد از محال تربت خراسان و کیفیّت استخلاص 

غریب وی را چنین آورده اند کھ چون سپاھیان و صاحبمنصبان اردو از کار شایک و قتل عام اصحاب 

 شکم دریدند او را نیز کھ فارغ شدند و بین قتلئ ریختند و ھر کھ را نیم جانی داشت سر بریدند و

مجروح و مصروع افتاده بود ذبح کردند ولی چند  رگی قطع شده و حنجره و حلقوم سالم ماند و پس از 

 از لباس خود زخم )378(رفتن قاتلین و مخالفین قدری بھ حال خویش و بھ ھوش آمد و با پارچۀ از 

بھ یکی از قراء اطراف قلعھ رساند و کد خدای گَلُو را گرفتھ با مشقّت فراوان افتان و خیزان خویش را 

قریھ چون اعتراف و شھادت بھ وحدانیّت خدا و حقیقت انبیاء و اولیاء از او داشتند و بر خلاف آن چھ 

نسبت بھ اصحاب قلعھ افتراء و شھرت گرفتھ بود از وی استماع نموده و فھمید دل بر وی بسوخت و 

داری و پرستاری کرد تا بھبودی و قوّت حرکت در او پیدا شد جرّاح آورده زخم گلویش بدوخت و نگاھ

پس پیاده ھمی راه طی کرد تا بالاخره از طریق شاھرود و سبزوار خودرا بھ وطنش دوغ آباد مذکور 

رساند و تفصیل احوالش رانیز در بخش آتی میآوریم ششم از مشاھیر بقیّةالسّیف  اصحاب قلعھ آقا سید 
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 نام برادر شھیدش میر ابوالقاسم را در ضمن اسامی شھداء قلعھ و کیفیت ابوطالب سمنانی بود کھ

شھادت اخ ماجدش آقا سید احمد را قبیلاً آوردیم و او در آن ھنگام کھ آقا سید احمد مذکور و ملّا زین 

العابدین شھمیرزادی از چادر رئیس فرّاشان نزد میرزا محمّد تقی مجتھد ساروی میبرد با برادر مھتر 

اه شد ولی چون سرش برھنھ بود و آقا سید احمد حضور وی را نزد شاھزاده نپسندید و مانع از ھمر

رفتنش گردید  لاجرم در چادر فراشباشی بماند و پس از وقوع شھادت آقا سید احمد بھ نوعی کھ گذشت 

 نمود تا فرّاش باشی با حال متغیّر و متأثّر نزد وی برگشت و بھ سرعت تمام وسائل حرکتش را فراھم

ملا ھا مطلع نشوند و با او نیز مانند برادر مھترش معاملھ ننمایند و آقا سید ابوطالب از مشاھده حال 

فرّاشباشی بدانست کھ آقا سید احمد بھ آرزوی خود و صدق بشارتی کھ والد با جدش آقا میر محمد علی 

مذکور او را بھ شھمیرزاد و در حق وی گفتھ بود رسید و بالجملھ بھ مساعدت و مساعی فرّاشباشی 

سنگسر رساندند و سلامت ماند ھفتم از مشاھیر بقیّةالسّیف قلعھ طبرسی آقا میرزا حیدر علی اردستانی 

بود و او چون سپاھیان اصحاب قلعھ را شلیک و نیزپیچ کردند و تقریباً دو ساعت بھ طول انجامید تا 

 بھ قتل آوردند و یقین بھ ھلاکت کل نموده، رفتند ھمگی را با گلولھ و سر نیزه تفنگ و شمشیر و غیره

 و )379(در میان قتلی در حالتیکھ شش جراحت کاری داشت مدھوش و مصروع افتاده بود و بر کمر

بر کمر شال سبز علامت بنی ھاشم داشت و ھر کھ را این علامت بود سر نبریدند لذا مذبوح نشد ولی 

 پشت قمھ بھ اندامش زدند کھ گوئی تمامت استخوانھایش چندان با سنگ و لگد و چوب و سر نیزه و

در ھم شکستھ گشت و برای کثرت خون کھ از جراحاتش رفتھ توانائی نداشت و ھمینکھ مھدیقلی 

میرزا و جمعیت اعدا کارھای خود را بھ انجام رسانده رفتند در ظلمت نیمھ شب اندک اندک در بین 

 آمده دیده گشود و نخست دست بزیر لباسھای خود برده دعائی اجساد مقطّعھ ملطّخھ بدماء بھ حال خود
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را کھ حضرت نقطھ اولی بھ خط خویش در ایّام توقّف در اصفھان باو داده تا برای حفظ خود حرز نماید 

داد ھماره در لفّافۀ ترمھ با خود میداشت جستجو کرد و ھمینکھ بدانست سپاھیان آنرا نیز برای لفّافھ 

:حمولات و البسۀ مقتولین بردند  بسی اندوھناک گردید و صورت آندعا این بود ترمھ اش مانند م

بسم االله الرّحمن الرّحیم

تحصّنت  بذی الملک و الملکوت و اعتصمت بذی العزّة و الجبروت و توکّلت علی الحیّ 

الّذی لاینام و لا یموت دخلت فی حفظ االله و فی حرزاالله من شرّالبریّھ اجمعین بحق  ک 

 یا ع  ص و بحقّ حم ع س ق فسیکیفیکھم االله و ھو السّمیع العلیم اعوذ باالله الصّادق ه

.من شرّ کل طارق

و بالجملھ دوشب و سھ روز در میان کشتگان بسر برد و توانائی حرکت و خروج نداشت و در شب 

در این صوت سوم توانست خود را بھ قلعھ کشاند تا مأمون از درندگان انسانی و حیوانی گردد ولی 

مکالمۀ چند نفر بھ گوشش رسید و دانست کھ از اعدا ھستند و برای تجسّس و یافتن اموال و اشیاء 

می گردند لاجرم خود را بھ بھ خندق افکند و در محلّی مخفی گشت و سھ شبانھ روز پنھان بود و شبھا 

 قُوَّتی حاصل شد و علف جمع می کرد و روزھا بسر میبرد تا اندک)380(برای رفع گرسنگی علف 

خود را بھ قریۀ در آن نزدیکی کھ حسین کِلا نام داشت، رساند  تنی از اھل ده را دل بدو سوخت و 

مقداری مطبوخ برنج مبذول داشت و او ھنوز مشغول بھ صرف غذا بود کھ ظالمی رسید و از حال و 

    موی سر و صورت وضعش دانست کھ از اصحاب قلعھ است، چھ بدن مجروح و مکسور و عریان و

پنھان و قیافھ از شدّت مصائب و گرسنگی و تشنگی و اھوال مدت طولانی بحالت و بھ منظره بود کھ 
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گوئی از میان مردگان قیام کرده و دوباره بھ اینعالم آمده لھذا وی را دستگیر کرده نزد فرمانگذار یا 

 آنجا شتافت و بھ قریۀ دیگر رسید زنی کدخدا برد و سھ ماه در حبس بداشتند آنگاه رھا کردند پس از

بر وی رحم آورده و پیراھنی بلند داد تا در بر نمود و موی سر و ریشش را با مقراض بسترد و او را 

خبر کرد کھ دژخیم سفّاکی مخصوص حسب الامر حکومت پیوستھ بھ اتّفاق یک تن ھادی نام از اھالی 

ن قلعھ در گردشند لاجرم احتیاط نمود و بھ نوعی کھ قریھ در آن حدود بھ تجسّس و تفتیش از فراریا

توانست بگریخت و بالاخره پس از ھفت ماه با مشقّات و مصائب جانکاه خویش را بھ وطنش اردستان 

رساند موسم گرما بود و مادرش بر پشت بام خانھ غنوده ھمینکھ در ظلمت شب دق الباب کرد و 

بھ پشت در خواست و خود را بھ این عبارت شناساند کھ اب داد مادر را     .مادرش از پشت بام ج

حیدرعلی ھستم ای مادر در را باز کن ولی آن زن مؤمنھ فداکار بھ ظن اینکھ فرزند از ترس جان خود 

در محاربات قلعھ گریختھ در برویش باز نکرد  و با لحن شدید چنین گفت فرزند من ھر کس از زیر 

کرد فرزندم نیست و برایش اجازه دخول در این خانھ نخواھد بود و رایت حق فرار نکند و آنکھ فرار 

روی از حیدر علی برتافت پس او پشت در سوگندھا یاد کرد و بھ مادر اطمینان داد کھ از نصرت 

اصحاب و از شھادت در سبیل صواب رو برنگرداند آن گاه مادر در برویش باز کرد و بدرون خانھ راه 

ات و بلیّات خود را اظھار نمود و از شھادت شش تن از اصحاب اردستان کھ داد و او جراحات و مشقّ

از  خویشانش بودند و بھ اتّفاق برای ارض خاء و آنگاه برای مازندران )381(برخی از خویشانش 

رفتھ بیان داشت و با مادر در اردستان با تقیّھ و احتیاط از دشمنان بزیست و تفصیل احوالش را نیز در 

می آوریم و ھشتم از مشاھیر بقیّةالسّیف قلعھ آقا سید عبدالعظیم از اھل آذربایجان بود کھ بخش آتی 

ذکری از او قبلاً نمودیم و کیفیّت غریب استخلاصش را چنین آوردند کھ چون سران سپاه اسرای 
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اصحاب را خصوصاً آنانکھ با حضرت قدّوس گرفتار بودن بار خواست و زجر و تکلیف سخت می 

در آن میان باقا سید عبدالعظیم مذکور تکلیف و اجبار نمودند کھ آب دھن بھ چھره و محاسن آن کردند 

در دھن جمع کرد و ) خیو-تُف-آب دھن=بزاق(حضرت اندازد و او لمحھ ای تأمل نموده مقداری بُصاق

کھ نظری بھ چپ و راست افکند آنگاه لختی بزرگ بر صورت و محاسن سرتیپ عباسقلیخان لاریجانی 

نزدیکش ایستاده بود انداخت لاجرم سرتیپ سخت برآشفت و از حال طبیعی بدرشد و بلادرنگ شمشیر 

از غلاف برکشید و بکسان خویش نیز امر داد کھ ویرا پاره پاره نمایند ولی توپچیان تبریزی کھ با 

ظتش پرداختند توپخانھ حاضر لشگرگاه  بودند بھ حمایت سید عبدالعظیم برخاستند و بھ حراست و محاف

و فیما بین آنان و عبّاسقلی خان و کسانش کار از محاوره و مقاولھ    و محاربھ و مقاتلھ کشید بدرجۀ 

عباسقلیخان و سپاھش دست بھ آلات حرب بردند و توپچیان نیز توپھا را با سرب و باروت بینباشتند و 

ر و کشتھ شدند مگر یک نفر بما بھ حرکت آوردند و بھ یک صدا چنین گفتند از ھمھ اسرا کھ دستگی

نمیرسد کھ در عوض مقتولین خود بھ کیفر رسانیم این بگفتند و آقا سید عبدالعظیم را کشیده با خود 

بردند و ھمینکھ شاھزاده مھدیقلی میرزا اوضاع و احوال بدانست و مشاھده کرد کھ نزدیک است فیما 

 لشگرگاه شتافت و طرفین را با کلمات فرزانھ و بین لشگریان مقاتلھ عظیمی برپا شود فوراً بھ میان

مواعظ حکیمانھ اسکات نمود و این واقعھ سبب شد کھ آقا سید عبدالعظیم مذکور از کشتھ شدن محفوظ 

ماند پس یکی از سران سپاه با رُخی از نیران غضب افروختھ و دلی از حرمان مطلب سوختھ روی بھ 

 اصحاب قلعھ کھ آن ھمھ خسارات مالی و إئتلاف نفوس بھ وی کرده چنین پرسید آیا محاربات مدیدۀ

 خواستی در آخرین مرحلھ نیز آشوب و فتنھ خونریز ما )382(دولت وارد آورد بس نبود کھ خواستی 

بین لشگریان اندازی و آقا سیّد عبدالعظیم باو چنین پاسخ گفت کھ مرا چون تکلیف و اجبار کردند بر 
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نی کھ مشغول جمع کردن بزاق در دھن شدم ھمینکھ نظر بر آن مظلوم چھره حضرت خیو اندازم در حی

انداختم نور خدا را بالمعانیھ در رخسارۀ زیبایش ھویدا دیدم و شرم آوردم کھ بر نور الھی اسائھ ادب 

کنم و اندیشیدم کھ بعد از تحمّل ھمھ مشقّات و بلیّات خطرناک و وقوع مراتب عدیده در معرض قتل و 

کھ کار بھ پایان بردم و جز دمی و قدمی بدار مجازات و عالم آخرت ندارم چگونھ بھ ھلاک اکنون 

صورت نفس مقدّسی کھ از لسان ائمّھ اطھار قائم جیلانی و سید حسنی و نفس زکّیھ خوانده اند خیو 

اندازم و اجر طاعات و اعمال شاقھ ام را ھدر سازم در آن حال ناگھان دیده ام بر سیمای سقر نمای 

باسقلیخان افتاد و تیره گی کفر و طغیان عیان بود لاجرم لخت آب دھن برآن راست انداختم و دردم ع

آخر نیز وظیفھ خویش را ادا ساختم، نُھُم از بقیّةالسیّف قلعھ ملا عیسی از اھل میامی نیز از اسرای 

ه او را مستخلص اصحاب بود و بعضی از سران سپاه با او سابقھ آشنائی و دوستی داشتند شفاعت کرد

ساختند و او و اخلافش سالھا در ظلّ امر بدیع میزیستند دھم و یازدھم و دوازدھم از بقیّةالسّیف قلعھ 

میرزا کاظم ابن میرزا محمّد باقر قائنی شھید مقدّم الذّکر کھ در سن چھارده سالگی بھ اتّفاق والد 

 ابناء استاد آقا بزرگ شھید اصفھانی ماجدش در امور قلعھ مشارکت داشت و میرزا محمد جعفر اصغر

و آقا محمد حسن پسر آقا احمد شھید سابق الذّکر از اھل عبداالله آباد تربت  کھ نیز چھارده سالھ بود و 

با والد و اخوانش در امور قلعھ شرکت و مساعدت مینمود و ھر سھ برای صغر سنّشان از کشتھ شدن  

دراھم معدودی بدست آوردند و ایشان سالیانی دراز در مصون ماندند لشگریان ایشانرا رھا کرده 

اصفھان و خراسان در ظلّ انوارابھی بوده اعقابی بیادگار گذاشتند و میرزا محمّد جعفر مذکور را چون 

130.از یکدیگر خریدند)متوالیاً(پس از استخلاصش از چنگ دژخیمان قلعھ چند نفر از سپاھیان متتالیاً

مسئولوآندکھاستمسطورنیچنخانیعباسقلپیسرتوالدّولھنظامنخانیحسنیآخرامیّااحوالشرحی صرانة الصّفایروضدر130-
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کثیره گردیده و بالاخره مبتلا بھ فلج گشتھ تا آخر العمر علیل و بستری بود  دچار صدمات )383(دچار 

سیزدھم و چھاردھم و پانزدھم از مستخلصین اصحاب قعھ ملا محمد رضا جبّار بابی و محمد مھدی 

ملا محمّد رضای مذکور را نیز سپاھیان اسیر کرده بفروختند و سالھا پسرانش .سنگسری بودند

احمد بنام این امر معروف داشتند و از        و محمّد جبّار و محمّد مھدی  عائلھ و ملالطفعلی و ملا 

اخلافی بر جای ماند و ھمگی بعداً در راه این امر دچار صدمات و بلیّات کثیره شدند و شانزدھم و 

ھفدھم از مستخلصین اصحاب قلعھ ملامحمّد حسین بشرویّۀ و میرزا حسن ابن میرزا عبدالقادر 

بادی بودند کھ در موکب جناب باب بھ مازندران رفتھ در امور قلعھ تا آخر ایّام اشتراک داشتند و گونا

در خاتمھ اسیر شدند و بھ شفاعت بعضی مستخلص گشتند و بعداً سالھای متمادی در ظلّ این امر 

فصیل میزیستند ھیجدھم حاجی میرزا حسن رضوی خراسانی بود کھ نامش در مواقع متعدّده گذشت و ت

احوالش را در بخش سوّم می آوریم و نوزدھم و بیستم و بیست و یکم وبیست دوم از مستخلصین و 

اوّل آقا شیخ مھدی معروف .بقیّةالسّیف قلعھ چھارتن اھل قریّھ کفشگر کلا از توابع بار فروش بودند

 محمّد علی پسران بھ شیخ میرزا آقا کھ اعقابش در بین مؤمنین در مازندران درخشانند دوّم برادرش

آقاسی بیک ساکن قریّھ کفشگر کلاء مذکور و آقا شیخ مھدی با پسرش آقا عبداالله بھ قلعھ طبرسی 

شتافتھ با اصحاب بودند و آقا عبداالله بیش از چھارده سال نداشت و در موقع حفر خندق پیشانیش بھ 

 آقا با برادرش محمّد اثر تصادف کُلنگ مجروح شد و حضرت قدّوس ویرا مرخص فرمود پس میرزا

علی در امور قلعھ مشارکت با اصحاب نمودند تا در خاتمھ اسیر اعدا شدند و ایشانرا بھ قریھ شان 

ھفتادووستیدووھزارسالدرتاشدندپناھندهدولسفراءبھطھراندرمیبوخوفازناچارشدهواقعتلدوخواستبازطرفو

.آمدندرونیبھیالحماتحتازچھار
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مراجعت داده نیز نامشان بفروختند و آزاد ساختند و آقا شیخ مھدی مذکور بعداً از شدّت تعرّض اعدا 

در آن حدود بھ سر برد آن گاه مراجعت قادر توقّف در وطن نبود ناچار بھ صوب عراق شتافت و چندی 

بھ وطن کرده توقّف گزید و مشغول بھ تعلیم اطفال گردید سپس نوبتی اعدا خانھ اش راتاراج کردند و 

 می ورزید تا در سنھ )384(او باین احوال در قریھ کوره میزیست و بھ امر فلاحت اشتغال می ورزید 

ت و از آن دو برادر خاندان وسیعی در این بر جای در گذش)1284(ھزار و دویست و ھشتاد و چھار

ماند چھارم برادر أُمی شان آقا میرزا حسن ابن آقا جمشید کھ از طرف پدر با ایشان پسر عم بود و در 

ایّام حیات والد ھنگامیکھ شانزده سال داشت با برادران مذکور مرافقت کرده بھ قلعھ شتافتند منضّم 

عدا ویرا اسیر کرده در قرای مجاور علی آباد ھمی گرداندند و چون نزد باصحاب گردید و در خاتمھ ا

پدرش بردند تغیّر و تشدّد نموده بانگ برکشید کھ نزد من میارید تا چشم بدونیفتد پس او را در قریھ 

کوچک سرا کھ قرب علی آباد است محبوس نمودند و عمّھ ھایش برای وی مأکول و مشروب 

بس مستخلص گشت و بعداً بھ جاه و مقام عالی رسید و مستوفی مازندران میرساندند تا آنکھ از ح

گردید و از مشاھیر مؤمنین بود چنانچھ مانند ستاره در آن ولایت میدرخشید و در پیشانیش از اثر 

محاربات قلعھ نشان جای ساچمھ داشت و تا آخر الحیات بھ آن احوال میزیست و بھ نام میرزا حسن 

ھور بود و اعقابی از وی بر جای ماند و این خانواده در مازندران مشھور و مستوفی و بابی مش

معروفند و آنانرا برادی دیگر بود آقا محسن نام کھ با ایشان در قلعھ مشارکت داشت ولی در ایام شدّت 

و سختی خارج و مُعرض شد و از او و خاندانش نامی نماند بیست و سوم از مستخلصین قلعھ ولی االله 

از اھل قریھ ) شوھر خواھر را بھ مازندرانی خیش میگویند-داماد=خیش(ف بھ ولی خویشمعرو

ساروق کلا قرب علی آباد بود کھ بھ اتّفاق برادرش مشھدی علی محمّد سابق الوصف بھ قلعھ رقتھ 
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منضّم باصحاب گشت و برادر دیگرشان موسوم بھ باباگل در خارج قلعھ بود و ذھاب و ایاب مینمود و 

 یحتاج باصحاب میرساند و ولی خویش مذکور پس از مراجعت از قلعھ در قریھ مذکور مشغول بھ ما

فلاحت بود تا از این عالم رحلت نمود بیست و چھارم مشھدی ابوالقاسم از اھال قریّھ چالھ زمین از 

ھ مشارکت توابع بار فروش مردی ملاک و نیز عالِم بود و تا آخرایّام قلعھ با اصحاب در امور دفاعی

داشت و در خانھ اسیر و دستگیر گردید و بھ مبلغی از نقود خریداری و مستخلص شد ولی بعد از آن 

چندان بلیّات و تعدّیات از اعدا بدو رسید کھ پس از یک سال این جھان را بدرود گفت و از او نیز 

رش ملاّ حسن  و بیست و پنجم  و بیست و ششم دو براد)385(خاندانی بر جا است بیست و پنجم 

محمّد علی بودند کھ نیز خریداری شده مستلخص گشتند بیست و ھفتم از بقیّةالسیف اصحاب قلعھ 

مازندران ملاّ امینای بار فروشی مشھور بھ داش میرزا ساکن قریۀ عرب خیل کھ در مسافرت حضرت 

تا آخر ایّام بھ قدوس بھ مشھد خراسان ملازم وی بود و ذکرش در فتنۀ خراسان گذشت و در قلعھ 

نصرت حضرت قدوس قیام داشت و در خاتمھ موقعی کھ آن حضرت و ھمراھان را با طَبل و شیپور 

وارد بار فروش کردند پدر ملاّ امینا کھ ملا رمضان نام داشت نقودی معدود داده پسر را بخرید ولی ملاّ 

 آزار  ظالمان بود ناچار بھ قریۀ امینا بعداً راحت و آسایش در آن بلد نیافت و پیوستھ محلّ تعرّض و

عرب خیل رفتھ اقامت جست و بھ زراعت  و باغبانی و آبادانی مشغول گردید و بھ نشر این امر مأنوس 

و مسرور بود و بھ نام بابی شھرت داشت و از آثار محاربات قلعھ سھ گلولھ در پایش مانده بود کھ 

از معاندین سید خلیل نامی شریر از اھل قریۀ امیر اخراج آنھا مقدور نگشت آورده اند نوبتی عده ای 

کلا را تطمیع و تشویق قَتلَش کردند و او خود حاضر و مھیّای برای شھادت بود و بھ گرمابھ رفتھ 

محاسن را خضّاب کرده در روز موعود وحده در خانھ بماند و منتظر ورود قاتل بنشست و ھمینکھ 
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فتاد التماس کرد کھ فی الحال و قبل از آن کھ کسی آگھی یابد بھ قاتل وارد شد و چشم ملاّ امینا بدو ا

قتلش قیام نماید ولی آن مرد با ھمھ قساوتی کھ داشت از گفتار و رفتارش خجل گشت و پوزش خواست 

و ملاّ امینا لسان بھ اندرز و تبلیغ گشود قاتل را منقلب نمود و بالجملھ ملاامینا تقریباً در سن ھفتاد در 

کوره وفات نمود و از او پسران و دختران و خاندان مشھوری در این امر بر جای ماند بیست و قریۀ مذ

ھفتم کربلائی حسین کُلاه دُوز علی آبادی ساکن محلۀ چھارشنبھ پیش، بار فروش بود کھ اخلاف او 

 بود اکنون در این امر درخشانند کربلائی حسین مذکور در واقعۀ فتنۀ خراسان در خدمت حضرت قدّوس

و با اصحاب بھ نصرت پرداخت و سپس در واقعۀ قلعۀ مازندران تا آخر ایّام با آن حضرت بود و در 

 اسیر شد و بھ اتّفاق آن حضرت ویرا  بھ بار فروش بردند و )386(خاتمھ دستگیر و اسیر شد 

اخت خواھرش بھ مساعدت حاجی ملاّ محمّد حمزه شریعتمدار برای ویرا خریداری  کرده مستخلص س

میسّر نبود و ناچار )میسور(ولی بعد از آن واقعات از جھت شدّت تعرّض معاندین اقامتش در بلد مذکور 

با پسرش  آقا علی بھ رشت ھجرت نمودند و مدّت ھفت سال مانده اشتغال بھ کسب و کار داشتند و 

و خاندان آنگاه بھ بار فروش مراجعت کردند و کربلائی حسین پس از چندی وفات نمود و از ا

مشھوری در این امر برجای ماند و یکی از پسرانش آقا علی مذکور کھ ھمراه وی بوده بھ قریۀ چالھ 

زمین رفتھ تقریباً بیست سال اقامت  داشت و احوال جذبھ و وجد و مقامات و کراماتش ضرب المثل 

 بیست و )387(م  بیست و ھشت131فیما بین مؤمنین آن حدودات است و اعقابش در این امر میدرخشند 

:آوردهنیچنمازندرانبھسفرششرحدررضامحمددیسآقا131-

ریدستگرااو،اصحابشھادتوی طبرسخیشازآمدنرونیبازبعدبودفیةالسّیّبقپسری جوانبھایعجاجملھاز

ازوشھراھلشماتتوملامتازگریدی تنگوالیعی شانیپروی تنگامااوۀ ریھمشبھفروختندآوردنددکردن

ر،اازبرفتیموکردیملعنودادیمفحشاریبسبلاکشنیاھندرخادرآمدی مصبحروزھری ملعونک یھاھیھمسا
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ھشتم حاجی محمد حسین بار فروشی بیست و نھم و سی ام آقا غلامرضا و آقا لُر بھنمیری کھ شرح  

واقعھ گرفتاری و حبس شان را در طھران در ضمن بخش چھارم خواھیم آورد سی ویکم،سی و دوم و 

ی بودند کھ منتسبین سی سوّم مشھدی احمد علی و آقا عباس و آقا زمان از ھمرھان آقا رسول بھنمیر

آنانرا از سپاھیان خریده مستخلص ساختند و سالھا در ظلّ این امر میزیستند واعقابی بر جای گذاشتند 

وما شرح احوال ھر یک از آن مشاھیر و غیرھم را کھ غالباً سالھا حیات داشتند و کثیری از ایشانرا 

عھ غالباً مستند بھ آثار مکتوبھ و حکایات آثار جراحتھای محاربات  در بدن بود و اخبار تاریخیّۀ قل

منقولھ ایشان میباشد در بخش بعد خواھیم آورد و جمعی نیز از آغاز مضیقھ قلعھ تاب تحمّل نیاورده و 

یا آن واقعات منافی عقاید و امانیشان بوده قبل از انقضاء امر قلعھ و غالباً در اثنا محاربا ت از میان 

 العمر بھ حال ثبوت بر ایمان باقی بودند و برخی متزلزل مشاھده گشتند اصحاب خارج شدند و الی آخر

و جمعی مُعرض و مُفرّئ شدند چنانچھ در خلال شرح واقعات قلعھ ببعضی اشارت نمودیم مانند ملا 

کسبنیبدرانجاندینماکسبدیشالانیگبھرفتندواگذاشتندراالیعشانیا ونداردچارهفرارجز انساندیکنتفکر

خلقملامتوشماتتازکردمفرارایآگفتمشدغالبحسنبرخوفگفتی مشدعارضی دیشداریبسچشمدرد

ھظقیونومعالمدرآنکھتای اعلبّربھکردمتوجھونمودماریبسالیخوفکرشدمدردنیابھمبتلاکھشدباعث

ریحقنیافیتکلکھراارادتوکردمعرضبھاجنابخدمتطھرانبھرفتمومینماوطنبھرجوعکھشدامر

پروردگارامتحاناتوبلاموارددراکرشوصابروخلقباسلوکوامردراستقامتورضا و میتسلفرمودندستیچ

لد وجانبھحقلیسبسالکونیمخلصونیمقرّببندگانی براازبودخواھدوبودهاونعمتاکبرواعظمکھعالم

شقاوتوداردبربینصکھ سعادت کسی راستاستترنیریشی شھدھرازکامشاندرزھرواندنعمتنیامشتاق

غلّمباواتیآبھو باومؤمنانودوستانوأاحبی بلماندبینصی بودینماحق مظاھرازاعراضکھردادکسآن

ازاندفرمودهمقدّرکھی متعالمقاماتوی عالبدرجاتتاباشندذاکربذکرااللهومتّصفااللهصفاتبھدیباوندأمر

فروشبارشھردرشدممازندرانروانھی باراندکردهوصفکھآلاءونعمتبھشوندنعّمتموجنّتدرشانیای برا

منزلخوددلدرشانرایاۀ فرمودآنوشدمساکنخودخانھبھوباشدقدوسجنابانھخکھشیپچھارشنبھمحلّھو

استعاجزلسانآوردمجابھراشکرشوحمدنمودممشاھدهخودچشمبھراحتینصوپندآنۀ ثمرآنکھتادادم

وکراماتومقاماتانشوجپسر ازرضامحمددیسآقاسپسونیمجذوبونیمحبّازی بعضاحوالاتازکردنریتقر

.میکردنظرصرفلیتفصآننقلازماکھنوشتھی ئھیغربۀیّروحانی قدرتھا
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حسن کُلھ درّه و سید محمد حسین متولّی قمی و آقا سید علی پیشنماز سنگسری و ملا زین العابدین 

ر ملا صالح پیشنماز و ملا علیمحمّد و غیرھم  و اما سرداران مخالفین کھ با سپاه و شھمیرزادی، دیگ

اتباعشان تا خَتم امر قلعھ محاربھ می کردند بدین نام و نشان بودند نخست شاھزاده مھدیقلی میرزا عمّ 

ناصرالدّین شاه حکمران مازندران دویّم سلیمان خان افشار شھریاری سیّم حاجی مصطفی خان و

سورتی ھزارجریبی دیگر عباسقلیخان لاریجانی و دیگر میرزا کریمخان )سورتیجی(محسن خان 

اشرفی و نیز عبداللّھ خان نوائی و نصراالله خان بند پئی و محمّد صالح خان بالارستاقی و ذوالفقارخان 

ن گرایلی و علی اصغرخان دودانگۀ و خدامراد خان کُرد و خلیل خان سوادکوھی و جعفرقلیخا

سُِرخکوھی سرتیپ فوج کُلباد و زکریّای قادیکلائی از بنی اعمام خسرو کھ پس از قتل وی منصبش را 

بدو دادند و بھ جز اینان رؤسای متعدّد دیگری نیز بودند کھ برخی در مقاتلھ با اصحاب قلعھ مقتول 

)388(132شدند

میلادیمیلادیمیلادی505050181818سال ھفتم ظھور بدیعسال ھفتم ظھور بدیعسال ھفتم ظھور بدیع ھجری ھجری ھجری126612661266واقعات سال واقعات سال واقعات سال 

 ھجری شمسی  ھجری شمسی  ھجری شمسی 122912291229

شرح احوال حضرت نقطھ اولی پس از وصول خاتمۀ امر 

قلعھ بھ سمع آن بزرگوار

(.کردندقتلوقلعراطائفھآنگرفتھراقلعھشدهمازندرانمأموردربارازلوقاسمافشارخانمانیسلعاقبت132-

)یناصرمنتظم
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اخبار واقعات تأسّف آور قلعھ طبرسی کھ نتیجۀ موفقیّت اعدا از علما و رؤسأ دینیّھ در ایقاد و اضرام 

ت شدّت و قساوت بر قلع و قمع جمعی از قوای دولت بھ خصمیّت با آن امر و قیام امیر کبیر بھ نھای

ارباب علم و تُقی و اصحاب فضل و نھی و استیصال یک قسمت از عمده از زبدۀ انصار حضرت نقطھ 

اولی بود و بھ خوبی دلالت بر اوضاع آتیھ آن حزب مینمود چندی پس از واقعات مذکوره بھ سمع وی 

کھ تا پنجماه اقبال بھ معاشرت و مراسلت و حتی رسید و چندان موجب تأثّر و تفکّر و حزن شدید گشت 

استراحت نداشت سپس در اوایل محرّم ھزارو دویست وشصت و شش صحائف و صورت زیارات 

کثیره و غیره برای زیارت حضرت قدّوس و جناب باب و سائر اصحاب و شھدا و در شأن عظمت 

 الواح رقیقۀ مؤثّره در توصیف مقام مقامشان و شقاوت مخالفینشان از قلم اعلی صادر گردید و در آن

و قیام عظیم آن حضرت و وفا و نصرت جناب باب و اصحاب با او اطراء و انھاء بیان فرمود و انباء 

از مؤمنین صادق )سیّاح(شھادت خود را اظھار نمود و ملّا آدی گزل مراغھ  مشھور بھ نام ملّا علی

ود فرستاد و در آداب زیارت آن مشھد و مقتل عظیم خویش را برای زیارت قلعھ طبرسی بھ نیابت از خ

قلعھ خَلع نَعلین نموده بھ زیارت )miles=مایلی(دستور مفصّل داد و از آن جملھ آنکھ در پنج میلی

شتابد و قبضۀ از تراب مرقد را با خود برای آن بزرگوار بر دارد و چنان طیّ مسافت کند کھ در روز 

اضر گردد لذا سیّاح مسطور در روز دوّم محرّم مذکور بھ عزم نوروز بھ چھریق نزد آن حضرت ح

مزبور رھسپار گردید و در ربیع الاوّل در قلعۀ طبرسی بھ وظائف مقرّره پرداخت و در یوم نھم آن ماه 

کھ روز شھادت جناب باب بود مرقد او را زیارت نمود و سپس از اکمال اعمال بھ عزم آذربایجان 

 دارالسّعاده ابھی  )389(اجعت بھ طھران وارد شد و در دارالسّعاده ابھی عودت کرد و در طریق مر

حضور و مُثول یافت و ھنگام ورودش آقا سیّد یحیی وحید دارابی نیز در آن محضر عظمت بود و 
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ھمینکھ چشمان وحید بھ سیّاح مذکور کھ پیاده با پاھای ملطّخ بھ گِل در طریق زیارت و سبیل طاعت و 

ی مازندران را پیموده مراجعت کرده بی قیاد و حال بدانست عاشقانھ و بیتابانھ خود را بر اطاعت گِل ھا

اقدام گل آلود وی افکند و محاسن خویش را بدان مالیده تقبیل نمود پس سیّاح مذکور چنانچھ حضرت 

ت نقطھ اولی فرموده در پنجم جمادی الاولئ کھ یوم نوروز بود خود را بھ محضر وی رساند و صور

.یکی از بیانات و زیارات مذکور این است

بسم االله الامنع الاقدس

انّی انا االله لا الھ الاّ انا قد خلقت کلشئی بامری و انّ ما دونی خلقی قل ان یا خلقی ایّامی فاعبدون اننی 

طر قد کنت ازلاً قد فیمامن قبل و من بعد و ما من شأن الّا و کان لی حجّة علی خلقی و ھل من شأن یخ

علی نفس یذکر و لم یکن لی خلق یعبدوننی و لا حجّة من عندی علیھم سبحان االله عن ذلک کلّ یخلق 

بامری و انّ امری قد کان قبل کل شئی و بھ عده و فوق کل شئی و دونھ یخلق ما یشاء بھ افلا ینظرون 

 العوالم فی الکتاب و قد خلقت ما خلقت حیث لم یحط بھ احد غیری فکیف انتم تستطیعون الی ان انتھی

الی یوم آدم الی حینئذ قد قضی ما انتم فی کتبکم لتحصون و قد انتھت الخلق عند ظھور محمّد رسولی و 

نزلت علیھ الفرقان لعلّکم بآیات االله لتوقنون لیثمر عنکم ثمرة ایمانکم یوم ظھوری فاذأً کیف انتم لا 

جزی من آمن بالقرآن و لیدخل فی النّار من لم یؤمن تعلمون و قد اظھرت باباً لظھور نفسی یوم القیمة لی

133بھ فاذا انتم فانظرون و لما قضی من اوّل یوم القیمة الی حینئذ فاذا انتم فی عددالرآء و الصّاء

تنظرون و فی دونھم الدّین ھم فی ایمانھم مخلصون اولئک قد عبدوا االله فی الفرقان و )390(تنظرون

)ب مھم قلعھ طبرسیاصحا=290(-133
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 آیاتنا مبعدین لم نشھد علیھم ایماناً و لا نجزیھم بشئی کذلک یدخل النّار الدّینھم انّ مادونھم قد کانوا عن

عن آیاتنا محتجبون و انّ دینکم و کلّ ما یثبت فیھ لم یکن الّا بھ آیاتی من قبل فی الفرقان فکیف یؤمئذ 

و انّ عند قولنا کن قد سمعتم و ما استشعرتم و کنتم فی دینکم صابرین ھل ینفعکم صبرکم الّا علی النّار 

فیکون یفنی انفسکم و یمحی اعمالکم ھل تجدون من الّذین لم یدخلوا فی الاسلام من ذکرعنداالله و لا من 

عمل و انّ بمثلھم انفسکم و لکنّکم لاتتعقّلون تسجدون لی باللّیل و النّھار و ما کنتم من العالمین ان انتم 

ون و ان انتم تعبدوننی فکیف بمن آتیناه الآیات و البیّنات قد سجدتم لی فکیف اذا سمعتم آیاتی لا تسجد

من لدنّا لا تؤمنون و انّ ھنالک لا تخضعون لا شھدنّ علی ما اثمر من القرآن الی حینئذ الّذین آمنوا بی 

و کانوا مخلصین ھولاء قد لاقوا ربّھم و ھم بھ آیاتھ موقنون و ماشھدت علی ثمرة مثل ذکر اسم نفسی

العزیر الحکیم و قد شھدت علی ما قد جعلت سنین ذلک العزّ و الحکمة من الاوّل و )دّوسمحمدعلی ق(

الآخر و ما بینھما مایکادالسّموات ان یتفطّرن و تنشّق الارض و تخسّر الجبال ھدّاً و انّھم قد دخلوا 

 عنکم و لا تبصرون ما غرفاتھم  فی الرّضوان ولکنّ النّار یعذّ بکم بما اکتسبت ایدیکم و لتنقمّن الملائکة

نزلت القرآن و ما امرت بالاسلام الّا لیؤمئذ فاذاً انّا کنّا شاھدین علی ان اعلی ثمرات الآیات قد عرجت 

بشأن ان لن یقترّن ان لا یبکینّ علیھ من فی السّموات و الارض و ما بینھما ثمّ من فی العالمین من انتم 

ما اعرج الی االله ربّھ علی ھیکل وجھھ الّذی لا یری فیھ الّا وجھ بھ تعبدون االله ثمّ تکبّرون قد قضی بعد 

 من قبل فی الفرقان الّا بسلطان کذلک قد عرجناه الی افق الّذی ما سبقھ )391(االله عدد ما قد نزّلنا من

نّ احد بعد ما لا یقدر الّلّوح ان یحصی و لا القلم ان یکتب و لا المداد ان یجری علی ما قد قضی علیھ و ا

فوق ذلک فی الابداع لم یمکن ان یسترقی احد الی االله ھنا لک اعلی افق الرّضوان انّا کنّا ناظرین قد 

انبھت بھ بملائکة السّماء علی انّ مثل ذلک فلینقطعنّ الی االله عباده المخلصون و انّی بنفسی قد صلّیت 
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لا الھ انا الاشھد الاشھد ربّ العالمین علی علیھ لمّا لم یصلّ علیھ احد و قرئت فی الصّلوة انّنی انّا االله 

عدد ما قد شھدت علیھ ھل یصلّی االله علی احد بلی من لم یصلّ الخلق علیھ و کان فی حبّ االله موقنین و 

ان بھ مثل ذلک فلنمنن علی من نشأ و انّا کنّا شاھدین فاذا کلّ شئی یکبّراالله بھ و انتم باللّیل و النّھار ھنا 

لکن لا تعلّمنّ و لاتدرکنّ و لتمزقنّ فی النّار من کلّ ممِزق و سیأخذکم االله باخذ عزیر و لک تتوجّھون و

انّا کنّا علی کلّ شئی مقتدرین قد ارفعت ذکره بذلک و افنیت ذکر الّذین قد استکبروا علیھ بما اکتسبت  

رأتم ذکر ما قضی فی الّذین ھم ایدیھم و ما کنّا الّا علی الخلق قاھرین ان یا اولی الایمان فی الفرقان کم ق

شھداء من بعد محمّد رسول االله و تمنّیتم ان تکونوا احداً منھم و باللّیل و النّھار تقتلون و تصومون و 

تحجّون و تزکّون و تصلحون انفسکم بما تتقرّبون الی االله و تکسبون ما تستحیی القلم ان یکتب فما لکم 

ھم شھدا من قبل و تصرفون اموالکم فی سبیلھم و تخرجون من کیف لا تقرئون تذکرون مصائب الّذین 

مساکنکم الیھم و لکنّھم اذا ارجعوا الی الحیوة الدّنیا فاذا قد اکتسبتم فی حقّھم ما کنّا شاھدی فما اقبلتم 

الی االله و کیف انتم صابرون و انّ حجّة االله حین ظھورھا قد کملّت حجّتھا علی من علی الارض کلّھا 

و ھولاء بما لم یصدّقوا آیات االله فی النّار لمعذّبون ھولاء )392(آیات االله فی الرّضوان یدخلونھؤلآ ب

اعلی اثمار القرآن و ھؤلاء اشدّ اثمار النّار و انتم فیھا لتعذّبون و لا تبصرون و انّا قد صلّینا علیھم و 

کانوا لنا خاشعین و عذّبنا ھؤلاء و ما امرنا ملائکة السّموات و الارض و ما بینھما بان ینزلواعلیھمم و 

ینسب الیھم و لنعذبنّ من تحیّھم او یذکر اسمھم و لا یلعنھم و انتم حینئذ لتلعنون انفسھم باسمائھم من 

قبل و انتم لاشدّ من ھؤلاء و انّ عذاب االله فی الآخرة لاشدّ عمّا قدّر فی الحیوة الدّنیا فلترتقبنّ ظھوراالله 

ن تذکرون ما نزّلنا فی الکتاب و تصلّون علی الّذین استشھدوا فی سبیل االله و تلعنون فانّکم انتم مبتلو

علی الّذین اکتسبوا بھ غیر حق ما یحرق بھ قلوب العالمین و لکنّکم یوم الحقّ تتّبعون کلّ ما نزّل فی 



417

حولھم و انتم البیان ولکن عن ثمراتھ تحتجبون بمثل ما احتجبتم عن ھولاء و انّ الاسلام لیطوفنّ فی 

تکسبون حقّھم ما یجری الدّموع علی وجوه المتّقین فسوف ترفعون مقاعدھم و انتم کلّکم ھنا لک 

تدخلون و تفتخرون بالسّجود لھم عند بابھم و ستخبرون اذا انتم تخلصون و انّ ھذا ممّا لکم یکن 

سب الینا فاذاً انّا کنّا لباکین لولا عنداالله و لم یتغیّر فی شأن ولکن مایکن عند ذلک الھیکل و ما یتغیّر ین

تحزننّ من نفس خیرلکم من ان تکسبنّ کلّ خیر و انّ الّذین انتم لا تشھدون علیھم ھم لا یعقلون ذلک و 

انّھم عمّا امروا بھ محتجبون ولکن لا یضرّن دینھم ھذا و ینفعھم ما لا یرضون ان یحزنّن من نفس 

ھار ما کنتم صادقین لینفعکم و انّ ما تکسبون فی الدّین ھم عنداالله اعزّ ولکن ما یعبدون االله بالّلیل و النّ

من کلّ خلق لینصرنّکم و اذا فلینتظرن کیف یھلکنّھم االله بذلک و انتم قلتم انّااالله عاملون و انّ الّذین 

)393( و اسمائھقتلوا ائمة الّدین قالوا مثل قولکم و انّ علیکم اشدّ ما قدّر لھم فی کتاب االله لن یضرّاالله

و اسمائھ من شئی انتم کلّ بھ اسمائھ بالّلیل و النّھار تعبدون فلتبکینّ علیھم ما انتم علیھ مقتدرون اذا ما 

عظمت علئ افئدتکم و ارواحکم و انفسکم و اجسادکم و الّا فلتحزننّ بقلوبکم فانّا کنّا نکتبنّ عند حبّکم 

ذلک مخلصین لاسلمنّ علیک یا ایّھا الجسد المطھّر و علی ھذا اثواب ذلک فی کتاب االله انّ کنتم فی 

الّذین ھم قد ابتلو بمثل ما قد ابتلیت فی رضائی و لا عطّینکم من خزائن امری ما انتم بھ ترضون ثمّ فوق 

ما انتم بھ ترضون و انّ ما وھبتکم فوق ما یرضی بھ افئدتکم لانّکم لو تسمعنّ مثل ھذا من عنداالله کیف 

تکم و ارواحکم و انفسکم و اجسادکم و لترضون انّ ینقطع الرّوح عنکم لما تحبّون من حبّ یجذب افئد

االله فیکم ھذا فوق ما یرضئ بھ نفوسکم فلا تحزننّ فی مقاعدکم فانّا کنّا منتقمین و لتصبرنّ فی االله فانّا 

فی النّار بما اکتسبت کنّا صابرین کذلک یدخلکم االله فی الرّضوان بفضلھ و یدخل الّذین لا نعرفونکم 

ایدیھم کذلک یجزی االله المحتجبین و یمنّ االله علی المخلصین الّذین قد استجاب االله دعائھم بما قد 
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سئلوااالله من فضلھ انّھ فضّال منیع والله یسجد من فی السّموات و من فی الارض و ما بینھما و انّھ لقویّ 

و ما بینھما و انّھ لھُو القھّار ذوالبطش الشّدید و انّھ مقتدر شدید والله یقنت من فی السّموات و الارض 

لھوالبطّاش ذو القھر العظیم و انّھ لھو الجبّار لنیتقمّن عن الّذین لم یؤمنوا باالله و آیاتھ و اکتسبوا فی 

ن یکن حقّ الّذین آمنوا باالله و آیاتھ من قدر خردل من حزن انّھ کان قدّارأً شدیدأً  ان یا کلّشئی فلتبکینّ لم

.لھ فوق الارض مثل و لتحزّننّ فیھ و لتکوننّ فی ایّام االله لمحزونین

کیفیت شھادت شھداء سبعھ طھران

ھنوز چند ماھی بیش از واقعات مذکوره قلعھ طبرسی مازندران نگذشتھ بود کھ مفجعھ شھادت شھداء 

 شجاع آن امر و بین سبعھ طھران رخ داد زیرا در اثر وقایع مھیمن و اصطکاک بیّن ما بین اصحاب

سلطنت بی ریشۀ ناصرالدّین شاه و صدرات مستبّدانھ میرزا تقیخان امیر کبیر کھ عدّه از شاھزادگان 

قاجار و سران با اشتھار و اقتدار و کثیری از لشگریان و قوئ و استعدادات فراوان تلف شدند از یک 

 عامۀ انام را جلب و جذب و قلوب طرف اخبار شجاعت و جانفشانی و استقامت جماعت بابیّھ انظار

خاص و عام را مرعوب نمود و از یک سو علما و فقھا بھ کمال عناد و خصومت بھ مقاومت با آن 

حزب برخاستند و خود را حافظ بیضۀ اسلام و عماد خیمھ شریعت و احکام خواندند و شاه نورس 

ین آئین أشتھار نمودند و ھر دو نارس را ناصر دین و حامی طریقت مجتھدین و ناجی نسألین و مغیر

بوسیلھ مدافعت بابیھ مقام محبوبیت عامھ و ریاست تامھ خواستند و در تحقیر وتکفیر و نشر مفتریات 

و تزویر وتھییج عوام بر قتل و تدمیر مسامحھ و کوتاھی نکردند خصوضاً شاه و وزیر بابیان را دشمن 

دت التھاب غضب بر قلع و قمع آن امر و پیروانش خواندند و دفعشان را واجب و لازم گفتند و در ش
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کمر بستند و ھر یک را شناختھ دست مییافتند اعدام میکردند و مقدّمات شھادت حضرت نقطھ اولی در 

شرف وقوع بود و در چنان اوضاع  و احوال مؤمنین با شجاعت و استقامت و کمال تأثّر و انزجار  از 

اب و عشقی بھ غایت کمال و تمامیت بھ نشر امر می پرداختند و رؤسا دولت و علمای دیانت و با انجذ

برخی با استقامت و تھوّری حیرت انگیز بھ تھیّھ دفاع ارز مظلومیّت خود شدند و جمعی نیز از ضعفای 

در ایمان و فاقد قوّت قلب چنان بدامن تقیّھ و کتمان قرار گرفتند چھ انواع خطر در اعلی در جھ اش 

ی را زن بدون طلاق یلھ ورھا و مالش دستخوش تاراج و یغما و خودش مورد ھمھ فراھم بود و باب

گونھ تعرض  تعدی و جفا و ھدف تیر و شمشیر اعدا میشد و بالجملھ در چنان احوال و اوضاع در 

طھران ھفت تن از بزرگان این حزب را کھ از سلک تجّار و علما و عرفاء عالیمقدار بودند گوسفندوار 

بوه تماشائیان حضار سر بریدند و وقوع فاجعھ مذکوره بدینطریق  شد کھ در آن ایّام میرزا در مجمع ان

کرمانی از صف اوّل علمای طھران کھ شرح احوالش در بخش سوّم )395(محمّد حسین حکیم کرمانی 

ھ نیز مذکور میگردد در مدرسۀ دارالشّفاء تدریس علوم عقلیّھ و نقلیّھ مینمود و سیّد محمد اصفھانی ک

شرح احوالش در بخش ششم نگاشتھ خواھد شد در آن مدرسھ ساکن و نزد حکیم مذکور تلمُِّذ مینود و 

از جھت ایمانش بدان امر نزد وی تقرّب و محرمیّت داشت و سیّدی از اھل کاشان از طلّاب علوم دینیّھ 

 شده اظھار ایمان داشت و با سیّد محمّد مذکور مصاحب و مرافق بود و بھ واسطۀ او از امر جدید مطّلع

معاریف بابیّھ را شناختھ در انجمنھایشان راه یافت و حکیم مزبور از خباثت فطرت آن سیّد بھ فراست 

مطّلع شده سیّد محمّد را متدیر و تخطیر رسمی کرد ولی او از جھت حسن خلقی کھ بسیّد داشت مؤالفت 

آن )1266(سال یکھزار و دویست و شصت و ششو مؤانستش را از کف نداد تا در اوائل ربیع الثّانی 

سیّد منافق نزد سید حسین نام کاشی ازعلماء مشھور رفت و از بابیّھ شکایت و سعایت کرد و افتراھا 
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گفت و قریب پنھجاه تن از ایشانرا باسم و رسم برشمرد و سیّد حسین صورت اسامی را بھ محمود خان 

نمایند و خبر بھ سمع امیر کبیر بدین طریق رسید کھ جمّ غفیری نوری کلانتر شھر داد تا آنانرا دستگیر 

از بابیّھ بھ صدد خروج اند لذا امر بھ گرفتاری صدور یافت و محمود خان عدۀ کثیری از مأمورین 

تن را )14(غلاظ و شداد  بر این کار بگماشت تا غفلة در منازل و محافل بابیّھ ریختند و تقریباً چھارده

ھ خانھ کلانتر مزبور کشیده محبوس و مقیّد و مغلول نمودند و در آن ھنگام جناب قرّة دستگیر کرده ب

العین نیز درحجرۀ علیحدّه فوقانی از آن خانھ منفردة محبوس بود سپس محبوسین را بھ محبس انبار 

دولتی بردند و بکُند و زنجیر سخت در بند کردند و انواع جور و ستم روا داشتند و تا بیستم شھر

مذکور بدانطریق در حبس بودند پس امیر فرمانداد کھ ایشانرا در تحت استنطاق در آرند و بھ لعن و 

تبرّی از حضرت ربّ اعلی وا دارند تا ھر کس اطاعت و عمل کند نجات یابد و الا بھ قتل رسد لذا 

خویشتن را بابی مظلومین را یک یک بھ مقام باز پرس آوردند و در آن میان ھفت تن بھ استقامت تامّۀ 

 تحمّل اذّیت )396(گفتند و اعتراف بھ ایمان نمودند و ما بقی کتمان کردند و از جھت نداشتن قوّه تحمّل 

و شھادت خویشن را محفوظ داشتند و مستخلص گشتند و بھ حکم امیر ھفت تن زا تسلیم حاجی 

سرش محمّد حسنخان بعداً صنیع فرّاش باشی قَسی القلب ناصرالدّین شاه کھ پ)حاجب الدّولھ (علیخان 

الدّولھ و وزیر انطباعات و رئیس دارالتّرجمۀ ناصرالدّین شاھی صاحب تألیفات مشھور گردید، نمودند 

و کلّ را در تحت امر وی از ا نبار بھ محلّ سبزه میدان معروف کھ در قرب محبس مذکور و مقابل ارک 

و در وصف و قوت ایمان و استقامت شھداء چنین سلطنتی قرار داشت  کشیدند و یکایک را سربریدند 

آوردند کھ چون دژخیمان جفا پیشھ محمّد حسین مراغۀ ای را آزار و شکنجھ بسیار نمودند تا دیگر از 

بابیّھ را بدست آرند، ھمھ جُور و زَجر و سِتم را تحمّل کرد و صدائی از او نشد چندانکھ ظالمین گمان 
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 اسمعیل قمی پرسیدند کھ آیا او ھرگز حرف نمی زد حاجی گفت لال نیست بردند لال است و از حاجی ملّا

بلکھ نطقی فصیح و شیرین دارد لکن در مقابل جفاھای شما ساکت ماند و چون او را ندا کرد  فی الحال 

جواب داده،  گفت ھر چھ خواھی فوراً انجام می دھیم و نیز آورده اند کھ دو تن از ایشان کھ شھید اوّل 

م بودند یعنی حاجی میر سید علی و میرزا قربانعلی را امیر نظام خود مکالمھ کرد و وعد و وعید و دوّ

گفت و اصرار نمود کھ کلمۀ در تبرّی از عقیده جدیده گویند و مستخلص و راحت شوند ولی ھر دو در 

عد دیگری را نھایت استقامت و شھامت دلائل چندی بر صدق ایمان خود آوردند آن گاه امیر نظام یکی ب

حکم بقتل داد و از آن پس سائرین را بھ حاجب الدّولھ سپرد تا ھر کھ تبرّی کند نجات یابد و الّا کشتھ 

شود و بالجملھ نخست از ھفت تن شھید حاجی میر سیّد علی خال اعظم حضرت نقطھ اولی را کھ سیّدی 

الت نمود و حمایت و محبّت و توانگر و تاجر و ورع و جلیل القدر بود آن حضرت را در صغر سن کف

 و مشھد فدا کشیدند و در آن وقت 134ایمان باو داشت در  سنّ پیری و حال نقاھت و ناتوانی بھ میدان 

تاجری کھ با وی کمال صداقت و یگانگی داشت بھ صرف مبلغی نقود حاجب الدّولھ را راضی و متقبل 

 قتل معفو باشد ولی تبرّی نکرد و ھمینکھ دژخیم نمود کھ ھر گاه آن مظلوم از بابی بودن تبرّی نماید از

 خواست با خنجر بیداد گلویش را ذبح نماید دستار أَخضر را از )397(بیرحم و بیم خواست با خنجر 

سر برداشت و سر بھ بالا افراشتھ گفت پروردگارا می بینی یکی از سلالۀ رسول اکرمت را بھ جرم 

انند و درین گفتار بود کھ میرغضب حَنجرش را بُرید و دوّم دوستی با فرزند حقیقی او بھ قتل میرس

میرزا قربانعلی کھ در طھران بسی معروف و مشھور و او از رؤسا و أُولیا إِرشاد و طریقت و صاحب 

در تاریخ روضة الٌصفاء ناصری شرحی آورده کھ آن محل بنام تختھ پل معروف و مکثف و مزبلھ شھر بود و گاو در آنجا سر -134
. و چند سالی بعد ناصرالدّین در آنجا بنا کرد و غرفات بساخت و تفضیل واقعات آن و انبار شاھی را در بخش سوّم میاوریممیبریدند
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مسند ولایت و ریاست بود و مادر ناصرالدّین شاه بھ وی ارادت میورزید و سعی بلیغ داشت کھ او را از 

از کشتھ شدن محفوظ دارد و حتی بنوید اعطاء راتبۀ دولتی خواستند ویرا بھ تبرّی طائفھ بابیّھ دور و 

از عقیدت وا دارند اعتنائی بدان امور نکرد لاجرم ویرا در حالیکھ جمعی از عقبش دوان بودند بھ مَقتل 

سد کشیدند و ھمینکھ نظرش بر جسد عرقھ بھ خون حاجی میر سید علی افتاد خود ر ا بر او افکند و ج

را تنگ در بغل گرفت در آن حال میرغضب شمشیری از عقب بر گردنش فرود آورد و تاج و رشتۀ 

ای خوش آن عاشق (:درویشی کھ بر سرش بود بیفتاد گویند در آن حین بدین بیت ترنّم نمود 

م کارش  و جلّاد بد بنیاد بھ ضرب دوّ)سَرُ و دَستار نداد کھ کدام اندازد ****سرمست کھ در پای حبیب 

سوّم حاجی ملّا اسمعیل فراھانی مشھور بھ قُمی کھ مردی عالم و فاضل بود چون وی را از .را ساخت

انبار بھ میدان میبردند تماشائیان بدو نگریستھ و اشاره کرده گفتند عجبا اینھم بابی است و او بھ 

ایش شما جان شیرین خود را ایشان توجّھ کرده تبسّم کنان گفت بلی من  بابی ھستم و برای نجات و آس

نثار میکنم آوردند کھ چون نوبت شھادتش رسید تنی نزد وی آمده ابلاغ داشت کھ فلان در اینجا حاضر 

است و مبلغ مھمّی نقود با خود آورده تا چون از بابیّت تبرّی کنی پیشکش گذارند و تو را از کشتھ 

ای صبا از من باسمعیل (:بلند این بیت فرو خواند شدن برھاند و ھمینکھ آن پیام بشنید بی تأمّل بندای 

آنگاه نقودی از جیب بیرون آورد و )زنده برگشتن زکوی دوست رسم عشق نیست ****قربانی بگو

بھ دژخیم داده خواھش کرد آنرا شیرینی خریده بیاورد پس قدری بھ دھان خود و قدری در دھان دژخیم 

سین ھر دو شیرین کام باشیم و دیگر تامل نکرده عمامھ را از گذاشتھ گفت برای آن است کھ در دم واپ

 و بھ جلّاد بانگ زد کھ بھ وظیفۀ خویش مشغول شود لاجِرَم او را نیز جام شھادت )398(سر برداشتھ 

نوشاندند چھارم آقا سید حسین ترشیزی از مجتھدین بزرگ کھ اجازۀ از فَحُول مشایخ عِراق عرب 
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و را أَمر و اصرار بھ تَبَرّی کردند تا استخلاص یابد ولی در جوابشان داشت و در نوبت شھادتش ا

دلالات و بیانات مفصّلھ نمود و خویش را در قبول جام شھادت چون حسین بن علی شمرد و در آن 

وقت صاحب منصبی حاضر بود و از کلمات وی سخت تعصّب نموده برآشفت و شمشیر برگردنش 

 حاجی محمّد تقی نام از تجّار معتبر و محترم کرمان بود، ششم سید نواختھ او را شھید ساخت، پنجم

مرتضی  زنجانی از تجّار معتبر زنجان و او خود را بر حاجی محمّد تقی بینداخت، ھفتم محمّد حسین 

مراغۀ کھ نیز خود را بر حاجی مذکور افکند و ھر سھ در قبول جام شھادت مسابقت طلبیدند و بالاخره 

 را بھ شھادت رساندند و این شھادت شھداء سبعھ بیش از پیش موجب رعب و تإثّر دژخیمان ھر سھ

دولت و ملّت از قوّت ایمان و استقامت بابیّھ و در مقدار تأثّر و نفوذ آن امر گردید اجساد غرقھ بھ خود 

د و سھ شبانھ روز در محلّ سبزه میدان افتاده بود و مرد و زن چون میگذشتند خاک و خاشاک میریختن

دُشنام و سَقَط  میگفتند و شناعت و وقاحت میکردند و سپس اجساد را از آن جا کشیدند و بین دروازۀ 

شاھزاده عبدالعظیم ودروازۀ نو در خارج از قبرستان کھ در آن جا بود سر راه کنار خندق محلّی را 

وره بھ حضرت اعلی در حفر کرده اجساد را در آن ریختند و با خاک بینباشتند  و چون خبر واقعھ مذک

چھریق معروض شد تأثّر و احزانی شدید برآن بزرگوار مزید گشت و صورت زیارت مفصّلی در حقّ 

شھداء از قلم اعلی صادر شد و این مذبحۀ در اواخر ربیع الثّانی از سال یکھزار و دویست و شصت و 

زندران و چند یومی قبل از قیام واقع گردید کھ تقریباً ده ماه پس از انجام امر قلعۀ ما)1266(شش 

.جناب وحید دارابی در یزد و تقریباً چھارماه قبل از شھادت حضرت نقطھ اولی بود
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دارابی و اجتماع اصحابش در قلعۀ یزد و وقوع )وحید(قیام جناب آقا سیّد یحیی

مقاتلات و خاتمۀ امر آن قلعھ

الله الاعظم و ذکره الاک رم و کلمت ھُ العُلی اء و        از آن جا کھ در ایّام دعوت شش سالھ حضرت باب ا            )399(

الرّب الاعلی، مھمّین اصحاب آن بزرگوار باقتداء و تأسّی از او برای ن شر ام ر ب دیع ب ھ جانف شانی تم ام                     

قیام نمودند در درجۀ اولی قی ام عظ یم ح ضرت ق دّوس و جن اب ب اب و اص حاب خراس ان در مازن دران و             

و اص  حابش در زنج ان ک  ھ عنقری  ب  )حجّ ت ( جن  اب ملّ  ا محمّ د عل  ی  قلع ۀ طبرس  ی ب ود و پ  س از آن قی ام   

داراب  ی در ی  زد و نیری  ز و اجم  الی از قی  ام جن  اب )وحی  د(خ  واھیم آورد و نی  ز قی  ام جن  اب آق  ا س  یّد یحی  ی 

ق  رّةالعین و اص  حابش در ع  راق ع  رب و ق  زوین و نی  ز از قی  ام جمع  ی از اص  حاب در طھ  ران گذش  ت و     

ن در بخش سوّم احوال مھیمن اص حاب خواھ د آم د و قی ام جن اب وحی د پ س            تفصیل احوال ھر یک از آنا     

از واقعۀ شھداء سبعھ در طھران و تقریباً دو ماه قبل از اشتعال نَیران زنجان بود و جناب وحید و جناب               

حجّت گر چھ از حیث سَبقت و مَنقَبت ایمانی از حروف حیّ و اصحاب اوّلیھ حضرت نقطھ أُولئ و نی ز از           

 معروف شیخ احسائی و سیّد رشتی نبودند ولی از حی ث مقام ات عل م و عرف ان و ق وّۀ تحری ر و                      اصحاب

بیان و رشادت و شجاعت در مقام ایمان پَستی از اکثر آنان نداشتند و جن اب وحی د ع الم و فاض لی م اھر              

 دیگ ری از  و واعظی مُقتدر و سُخَنور و صاحب مَ سجِد و مِح راب و مَنب ر ب ود و دو زن، یک ی در ی زد و                    

نیریز فارس داشت و منزل میراث ی پ دری و اج دادش در داراب ب ود و از زن ی زدیش چھ ار پ سر ب ھ ح دّ             

بلوغ و رشد رسیدند وبھ این جھت محال مذکور خصوصاً یزد و نی ریز مقرّ و مسکن وی شمرده میشد               

 رقاب ت و ح سادت میبردن د و    و او را در ھر دو محلّ مخلصین بسیار بودند و مُھمّین از ملاّھا و مُتنفّ ذین           
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ھمینکھ بھ امر ب دیع ایم ان آورد و در سِ لک اھ ل بی ان داخ ل ش د پیوس تھ آش نایان و ارادتمن دان خ ود و                           

س  ائرین را ب  ھ تحری  ر ی  ا تقری  ر در س  فر ی  ا حَ  ضَر ب  این ام  ر رھب  ری و ھ  دایت نم  ود و ھنگامیک  ھ واقع  ھ  

حاب ب ھ طھ ران وارد ش د و چ ون در آن موق ع           مازندران مُھَیا بود بھ عزم التحاق بھ قلع ھ و ن صرت اص              

قلعھ محصور و وصولش غیر مَیسُور بود لاجرم بھ مقصود نرسید و ایّامی چند در محضر عظمت جمال               

 نم وده درک فیوض ات و ک سب ق وّت معنوی ھ و عزیم ت ت ام جانف شانی                 )400(ابھی ذھاب و ای اب نم وده        

س ت و ب ھ ص وب ی زد حرک ت نم ود ت ا در آن ج ا عَلَ م          کرد و خود بھ نفسھ بھ عزم قیام و اعلاء ام ر برخا           

تبلی  غ ب  ر اف  رازد و ک  اری در ن  شر حقیق  ت ب  سازد و در ب  لاد و معم  ورات ط  ول طری  ق از ق  زوین و ق  م و    

کاش ان و اص فھان و اردس تان و اردک  ان در مج امع ع ام و خ اص ب  ھ ھ دایت نف وس پرداخ ت و آگ  اھی و          

ب ھ  )1266(ی از س ال ھ زار و دوی ست و ش صت و ش ش      بیداری ھمی بخشود تا در بدایت  جمادی الاول       

ی  زد ورود نم  ود ب  ار ع  ام داد و مح  ضرش ش  ب و روز ممل  وّ از أَن  ام ب  ود و از بی  ان و عرف  ان و ذوق و     

تبیانش بھره میبردند و در اوائل بھ حکمت و تل ویح و در اواخ ر ب ھ تن صیص و ت صریح اب لاغ و اف شاء                      

 سابق و ارادتمندان لاحق پیرام ونش مجتم ع ش ده پ رواز وار         این امر می کرد و جمعی کثیر از مخلصین        

حولش طواف ھمی کردند و از اردکان و منشاد و سائر معمورات تابعھ دارالعباد و گروه گ روه و پ ی در           

پ  ی رس  یدند و منج  ذب ک  لام و م  رامش گ  شتند چنانچ  ھ در غال  ب س  اعات روز و ش  ب مع  ضلات م  سائل       

و تقریب اً چھ ل روز در من زلش ازدح ام عم وم ب ود و خان ھ اش  مرک ز         طالبین را بیان و حلّ می فرمودند       

ذھاب و ایاب اغی ار و احب اب گردی د و ع دّۀ کثی ری ب رای ن صرت آی ت ح ق و ارتف اع رای ت حقیق ت ب ا او                    

بیعت نمودند و تا مقام فدأ مال و عیال و جان و روان خود مھیّا ش دند و مواع ده و معاھ ده کردن د و ای ن         

وب نیران مکنونھ در صدور و رقابت و حسادت بعضی از رؤسا و علماء مشھور گردید             امور موجب نُشُ  
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لاسیّمأً یکی از ارباب نفوذ قوی معروف بھ نوّاب رضوی کھ برای حبّ ریاست و سیاست ب ا او رقاب ت و         

حسادت داشت و بھ واس طۀ وی از ای ن ام ر مطّل ع ش ده چن دان اظھ ار ایم ان و انج ذاب مینم ود ک ھ پ سر              

ا بھ نام حضرت نقطھ اولئ علیمحمّد  مسمی کرد و در اعلان و اف شاء م رام ھم ی اص رار و اب رام          خود ر 

م ی ک رد و خ ود و ب ستگان و تفنگچی ان اع وان خ ویش را مھیّ ای ب رای ن صرت او و مق اوت دش منانش             

)401(بیان میداشت در این موق ع پ یش رو ھم ۀ اع دا گ شت و در اثن اء چن ان اوض اع و اح وال ن وروز                          

روز فیروز رسید و در آن  سال با پنجم جمادی الاول ی ک ھ ی وم اع لان و اف شاء دع وت ح ضرت نقط ھ                         نو

اولی است مطابق بود لاجرم برای بابیّھ دو عید و روزی بسیار سعید شمرده میشد و جناب وحید جشنی             

س ور و  بزرگ گرفتھ ب ساطی سِ تَرک چی د و اعی ان و ارک ان و علم اء و رؤس ا ک ھ بدی دارش رفتن د علّ ت               

سرور فوق العاده خویش را آشکار س اخت و ب ھ ن وع تعنّ ت و تع رّض خط اب ب ھ وی نم وده چن ین گف ت                

شما این جشن ملوکانھ نادر النظی ر را یق ین اس ت ب رای ن وروز ف راھم نکردی د بلک ھ ب رای تجلی ل عی دی              

عاش قان ھ ر   (:ن د است کھ تعلّق بھ عقیده شما دارد و آن جناب در پاسخش بھ این بیت تمثّل ک رده برخوا        

و چ ون ن وّاب م ذکور بخاسَ ت و لئامَ ت طب ع م شھور                )عنکبوتان مگس قدید کنن د    ****دمی دوعید کنند  

بود حضّار از استماع این بیت دقی ق المعن ی ک ھ ف وق الع اده مناس ب ب ا ح ال و مق ام ب ود ب ھ حی رت ان در                           

دند و این حال س خت در او اث ر   شدند و پس از لمحۀ بیکدیگر و بھ نوّاب  ھمی نگریستند و زیر لب خندی 

کرد  و بر حسد و بغضش بیفزود و بھ قیام ب ر ض دّیت و مقاوم ت ب ا آن جن اب یک دل و ی ک جھ ت ش د و             

فی الحال بر خاستھ نزد علما و ارکان بلد رفت و او را بابی مغیّر مذھب و شریعت و مغیّ ر دول ت و مل ت         

خدمتش و وُلوع در مرافقت و ارادتش را موج ب        گفت و شکایت و سعایتھا نمود و ازدحام عام مردم در            

مخ  اطرۀ عظ  یم خوان  د و واقع  ات مازن  دران وغی  ره را ت  ذکر داد و س  عی ک  رد ت  ا جمع  ی را ب  ا خ  ود متّف  ق   
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ساخت و سپس با نائب الحکومھ کھ بھ نام آقا خان و از اھ ل ای روان ب ود ملاق ات ک رد و راز خ ود را در                 

 نم ود و راھنم ا و مح رّک گردی د و ب دین طری ق ب رای جن اب وحی د          میان نھاد و او را نیز موافق و متّف ق  

قبل از اینکھ در یزد جمعیّت مھمّ مستقیمی گردآورد فتنھ برخواست چ ھ ک ھ در آن بل د و ن واحیش گرچ ھ                

 چنانچ ھ  )402صفحھ()402(135بھ واسطۀ سیر و سفر برخی از حروف حیّ و علماء اصحاب چنانچھ      

ر اس ت جمع ی مطلّ ع ومنج ذب ب این ام ر بودن د ول ی نفوس ی م ستقیمھ                در این بخش و بخش سوّم مسطو      

جانفشانی ھنوز ظھور و قیام نداشتند واولین طلوع صیت امر بواسطھ جناب وحید حاصل ش د وبالجمل ھ                  

حاکم مزبور عده ای از اعراف و گماشتگان خود را برای دستگیری واحضار آنجناب واحبابش بفرستاد         

 مقاومت کردن د وپ س ازمقاول ت ومق ا بلت ی فراش ان جوش ان و خروش ان آتی اً                     و ایشان با گروه مأمورین    

خائِباً نزد حکمران شتافتند و او بصدد تھیّھ استعداد و جمع افراد برآمد تا بخان ھ حمل ھ ب رده خ راب کنن د          

وایشان را دستگیر نمایند وجَمّ غفی ری ب رای ای ن منظ ور ف راھم س اخت و آنجن اب چ ون ح ال را ب ھ ای ن                

ل دید با جمعی از اصحاب مستقیم بعم ارت خان ھ خ ود ق رار گرفت ھ تح صّن ج ستند وحیط ان خان ھ را                  منوا

برآورده محکم نمودند وبرای مدافعھ مھیّا شدند پس جمعیّ ت اع وان ب ی ام ان حکم ران ب ا تفن گ و آلات         

خ ت و در  جنگ ، ھجوم بدان قلعھ ب رده ای شانرا ب ھ محاص ره گرفتن د و ن ائرۀ قت ال م ابین ط رفین برافرو                

اثناء مھاجمھ و مدافعھ محمّد عب داالله ن ام از دلی ران و جنگجوی ان ی زد ک ھ پ س از مقاومتھ ایش ب ا ح اکم               

چندی ب ود ب ا اتب اع وع وانش مختف ی گ شت ناگھ ان بع زم حمای ت جن اب وحی د و اص حاب از خف ا بی رون                         

ذاش  تھ گریختن  د ج  ستند وچن  ان حمل  ۀ ب  ر مھ  اجمین بردن  د ک  ھ آن  ان مجب  ور گ  شتند اس  لحھ را ب  ر ج  ای گ    

م بھ حَمَل در این سال ھشت ساعت یک دقیقھ از شب پنج شنبھ ششم جمادی الاولئ گذشتھ بود مراسم جشن تحویل یل نیّر اعظتحو-135

منتظم ناصری.دمو سلام عید بھ وجھی شایان بھ عمل آ
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وحکمران نیز فرار نموده بقلعۀ نارین پناه برد و جمعیّتش در آنجا مجتمع گشتھ سنگرھا ترتیب دادن د و             

محمّدعبداالله بعمارت وحید آمده بمحضرش وارد گشت وکلمۀ ایمان بر زبان آورده اظھار نمود ک ھ ب رای    

واس ت ک ھ بقلع ۀ ن ارین وح اکم         نشر ام ر ون صرتش ب ا تمام ت اع وان خ ودکمر ب ستھ حاض رند واج ازه خ                   

وانصارش حملھ برده ھمھ را از میان بردارند ولی جناب وحید باو اجازه نداد وچن ین گف ت ک ھ م ا ھن وز                    

سر قتال و محاربھ نداریم ومی خ واھیم عل ی ائّ نحوک ان بق وّت بی ان مخ الفین را در ظ لّ ام ر بی ان وارد                

ظّاھر بسخنانش قانع و س اکن گ شت ول ی ھمینک ھ از     محمّد عبداالله علی ال )403صفحھ(سازیم و محمّد      

حضرتش بیرون رفت آتش غیرتش شعلھ کشید وچنین بفکرش رسید کھ واگ ذاردن آنجن اب را در چن گ                  

اعداء نظیر واگذاردن حضرت سیّدالشّھداء است در صحرای کربلا بدست دشمنان پرجور و جف اء وآن را                  

د و حکم ران را در مح ل حقی ری مح صور س اخت وراه          بر خود نپسندید لذا بصوب قلعۀ نارین ھج وم ب ر          

وصول جمعیّت امدادیانرا سدّ کرد پس نوّاب مذکور چون مقابلت بین محمّد عبداالله وحکمران را بدان ست      

عمارت جناب وحید را خالی از رقی ب ، عقی ده گم ان ک رد وانب وھی از اش رار و جنگجوی ان  وتفنگچی ان                   

خت ت ا ھج وم بعم ارت و قلع ھ بردن د وش روع ب ھ مقاوم ت و محاص ره          اعوان خود و اھالی بلد را بر انگی  

نمودند لاجرم وحید بآقا سیّد عب دالعظیم آذربایج انی ملقّ ب ب سیّد خال دار از بقیّةال سّیف س ابق ال ذّکر قلع ۀ            

طبرس  ی ک  ھ فارِسِ  ی دلی  ر ب  ود ص  وتی مھی  ب ورس  ا داش  ت ودر آن ایّ  ام بن  صرت و خ  دمت وی میزی  ست    

ن از ش  جاعان اص  حاب را انتخ  اب ک  رده ب  ا انب  وه مھ  اجمین مقاب  ل گ  شتھ ونی  ز در  دس  تور داد ک  ھ چھ  ارت

معابر واسواق مردم را نصیحت و اندرز گوید تا از مھاجمھ و تع رض بی اران  من صرف و متف رق ش وند             

واو بدان دستور بر اسب سواری آنجناب س وار وب ا ھمرھ ان ب ی ری ب وف سون از قلع ھ بی رون ران ده ب ا                 

شد وبا شجاعتی مھرب و صدائی مرھب وفصاحتی مرغّ ب ن دا در داد ک ھ ایّھاالنّ اس م ا را         جمعیّت برابر   
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باکسی سر نزاع وقتال نیست وبا دولت و ملّت طغیان و عصیانی ن داریم بلک ھ ھ دایت ب امر دی ن و ایم ان                

ی وبشارت ظھور موفور السرور صاحب الزَّمان است کھ در قرون متمادیھ بانتظار بودید ودعای فرج م             

خواندید وآرزوی شھادت در رکاب آنحضرت را داشتید اکنون این سیّد عالیقدر شھیر و عالم ن ادرالنّظیر                

ک  ھ تمام  ت ش  ما از علم  ا و ع  وام بی  شتر از ھم  ھ أَن  ام مقام  ات عظیم  ھ اش را م  ی ش  ناختید از جھ  ان و       

س عادت رھب ری   جھانیان انقطاع جستھ برای نصرت امر بدیع دراینجا حاض ر ش د وش ما را ب ھ آن مرک ز                     

 در نظ ر نگرفت ھ و ای ن    )404صفحھ  (خواھد و قصد قتال و جھاد ندارد ومنظوری جز خیر وسعادت شما           

قلعھ بندی و محاربت برای دفاع و حفظ و حراس ت خ ود وعائل ھ و ھمرھ انش م ی باش د چ را ش ما مانن د                

ا وقت ل فرزن د رس ول    غافلین و مخالفین صحرای کربلا فریب برخی از ریاست طلبان دنیا را خورده وبجف 

االله کمربستھ اید و بر خلاف احکام خدا وبیانات حضرت رسول و ائمھ ھُ دی تی غ ب ر روی جمع ی از اھ ل           

دین وتقوی آختید فواالله الّذی لاآلھ الّا ھو اگر دس ت از ای ن ش رارت نک شید ومتف رّق ن شوید ھف ت ت ن از                         

چنانچ  ھ اگ  ر برخ  ی از ش  ما از چنگ  ال اج  ل  ف  دائیان دلی  ر را ام  ر م  ی دھن  د ت  ا ب  ر ش  ما تی  غ بی  دریغ نھن  د   

بگریزند در بیغولھ ھا ومغاره ھا بریزند والی الابد بدامن شرارت نیاویزند ومن خ ود ب ااین چھ ار، دِم ار                

از روزگار شما خ واھم در آورد وامث ال ای ن وعی د و تھدی د را در مع ابر وبازارھ ا ھم ی گف ت پ س م ردم                        

 آوردن د وب آن س خنان ق انع ش دند واز گذش تھ ن ادم گ شتھ متف رق          ترسیدند ونیز از آزار بجناب وحید شرم  

ش  دند وھمینک  ھ ن  واب اینح  ال بدان  ست ت  دبیری دیگ  ر ک  رد وم  ردم م  ذکور را بقل  ع و قم  ع محمّدعب  داالله        

واتباعش برانگیخت لذا اشرار و جنگجویان خونخوار رو بقلعھ نارین شتافتند ودر م وقعی ک ھ حکم ران           

 از محاص ره در آم ده ب ا محمّدعب داالله و ی ارانش میجنگیدن د ق وای م ذکوره                    بقوّت امدادیان واع وان خ ود     

ن  وّاب رس  یدند ومتّح  د ش  ده جن  گ س  خت درانداختن  د ودر اثن  اء مقاتل  ھ گلول  ھ تفنگ  ی بپ  ای محمّدعب  داالله    
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اصابت کرده او بیفتاد وب رادرش ف ی الح ال او را برداش تھ بمح لّ امن ی ب در ب رد بی درنگ بموج ب ام ر و                     

ی عم  ارت وحی  د روان  ھ ش  دند ھمرھ  انش نی  ز از محاص  ره حکوم  ت دس  ت ک  شیدند ودر   خواھ  شش ب  سو

اثنائیکھ او را بخانۀ وحید می رساندند ودشمنان متھاجم تعاقب کردند وبدو نرسیدند پس تمامت جمعیّ ت                 

از شیخ و شاب بھ امر حاکم و تحریک نوّاب دور قلعۀ وحید را محاصره نمودند وبا آلات قتالھ س واره و   

رَض ی  (لّھ شروع بھ تعرّض و ھج وم نھادن د لاجِ رَم ح سب الام ر آنجن اب ملّ ا محّم د رض ای من شادی                       رجا

کھ ش رح اح والش را در بخ ش آت ی خ واھیم آورد ب ا ش ش ت ن دیگ ر از دلی ران اص حاب از قلع ھ                    )الرّوح

مل  ھ ب  ر آن بی  رون رفت  ھ ب  ا نع  ره االله اکبرک  ھ بن  دای رع  د آس  ا متفق  اً ومک  رّراً بعن  ان آس  مان میرس  اندند ح  

ب ر آن جمعیّ ت بردن د و جنگ ی س خت در گرف  ت ک ھ ھف ت ت ن از مخ الفین مقت ول وکثی  ری           )405ص فحھ  (

مجروح شدند وبقیعھ شکست خورده منھزم گشتند واصحاب رشید فرحاًفاتحاً نزد وحید مراجعت نمودن د         

 آنروز محمد عب داالله  جمادی الثّانیھ سال مذکور واقع گردید و در)27(و این واقعھ در روز بیست و ھفتم  

مذکور کھ مجروح بود در نزد وحید تناول طع ام ک رده بیاس ود و بع داً او را بمح ل امن ی بردن د ک ھ چن دی           

مخفی بزی ست ت ا ج راحتش التی ام یاف ت و پ س از چن دی بدس ت ملازم ان دول ت افت اد ودر خ لال واقع ات                     

اتباع نوّاب از طرف ی وب ین اص حاب         مذکوره کھ سھ شبانھ روز مقاتلات خونین فیمابین کسان حکمران و          

وحید ومحمّدعبداالله وھمرھانش از طرفی دیگر جری ان داش ت قری ب س ی ت ن از مھ اجمین و ع ده ای از                         

اصحاب و مؤمنین بقتل رسیدند وبرخی از انصار را گروھ ی از اش رار دس تگیر ک رده، دم ت وپ گذاش تند                

 بیف  زود ووحی  د و اص  حاب را ب  سختی  ھ  لاک نمودن  د پ  س ب  رأی و س  عی ح  اکم ون  وّاب برع  دۀ مھ  اجمین  

محاصره نمودند وچند روزی بر این منوال بود تا کار بسیار دشوار شد وجم ع قلی ل اص حاب ت اب ش داید         

کثی ره را نیاوردن  د وبع  ضی از ای  شان م صمم ش  دند ک  ھ مت  درجاً از قلع ھ خ  ارج و متف  رّق ش  وند وآنجن  اب    
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گریست ناچ ار ع زم خ روج از قلع ھ ومھ اجرت      چون ضعف و بی ثُباتیشان ونیز اوضاع را روی بشدت ن         

بھ نیریز نمود پس ھمھ اصحاب را ام ر بتف رّق ک رد ت ا خ ود را محافظ ھ نماین د آنگ اه ب ا حلیل ھ اش وداع               

پ  سین نم  ود وش  رحی از بلیّ  ات وم  صائب ومھ  اجرت ھ  ای انبی  اء واولی  اء واصحاب  شان بی  ان داش  ت ودر   

عم ارت را م ی س اختم بھم ین آرزو و امی د ب ودم ک ھ          ضمن بیانات خود چنین گفت کھ من ھنگامیکھ ای ن           

روزی در سبیل الھی منھدم و ویران واثاثیھ در راه حق تاراج وتالان گردد وبھ وی دستور داد با اطف ال            

و اش  یاء خ  ودش ش  بانھ بخان  ۀ پ  در رف  ت س  پس در ھمان  شب آث  ار ح  ضرت ربّ اعل  ی وآث  ار قلمی  ھ خ  ود     

ص فحھ  ( کھ با اسب سواریش باتّف اق ی ک ت ن دیگ ر از اص حاب                وامثالھا را بحسن نام نوکرش تسلیم داد      

 از راه غیر معروف بخارج شھر و طرف مھریز رفتھ در محلّ معیّنی بانتظ ارش باش ند ت ا خ ود را       )406

بھ ایشان رساند ولی حسن نوکر مذکور ھمینکھ از قلعھ خارج شد ومقداری راه بپیمود ھمھمھ مخ الفین             

 انتظام بلد ودستگیری اصحاب روز و شب می گشتند بگوشش رسید و از         و مسلّحین کھ برای نگھداری    

آن ترسید کھ وی را گرفتار کنند و آثار و اشیاء مذکوره را بگیرند لاج رم عزیم ت طریق ی دیگ ر نم ود و           

از راھی کھ آنجناب دستور داده عط ف عن ان ک رد پ س آنجمعیّ ت را از دور نظ ر ب راه افت اد وب شتافتند و                   

گلولھ ک رده از پ ای درآوردن د و راک ب را گرفت ار ک رده ن زد حکوم ت بردن د و از آنط رف                   مرکب را ھدف    

جن اب وحی د بلافاص لھ بع د از رف تن ح سن م ذکور از قلع ھ خ ارج ش د و از ھمرھ انش دو ت ن از اص  حاب             

بودند کھ ھر دو غلامرضا نام داشتند و مع روف ب ھ غلامرض ای ب زرگ و غلامرض ای کوچ ک و ھ ر دو                        

داز بودن  د ودیگ  ر ی  ک ت  ن از علم  ای اص حاب ب  ود و نی  ز دو پ  سر خ  ود س  یّد احم  د و س  یّد  ش جاع و تیران   

مھدی را ھمراه کرد ودوپسر دیگرش سیّد اسمعیل رس ید عل ی محمّ د را چنانک ھ گفت یم بمادرش ان س پرد          

وب ا  ھمرھ ان م ذکور از ھم  ان طریق ی ک ھ بح  سن دس تور داده ب ود رفتن د و ھمینک  ھ بمیع اد گ اه رس  یدند           
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ا ندیدند دانستند کھ آن خادم ب ا وف ا را مخ الفین گرفت ار نمودن د ل ذا ب سرعت تم ام از آنج ا ب سوی                         حسن ر 

مھری   ز دویدن   د چندانک   ھ در آن   شب ھف   ت فرس   خ راه را پی   اده دَر نَوَردیدَن   د و دو غلامرض   ای م   ذکور    

مودن د  پسرانش را در طی طریق مساعدت می کردند تا چون روز شد خود را در کوھھا مخفی و پنھان ن                

و از آنشھر چون حکمرانی از قضیّھّ مھاجرت وحید باخبر شد فی الحال فرمان داد جمع ی کثی ر س وار و                    

مسلح از عقبش شتافتند تا ویرا مقتول یا اسیر نمایند و نی ز فرم ان داد عم ارت و قلع ھ اش را ت سخیر و        

بناء را ویران و ب ا خ اک یک سان    تصرّف کردند و ھر چھ از اثاثیھ ثمینھ و عتیقھ یافتند گرفتند و بردند و           

کردند و در ھمان صبح روز بعد حاکم فرمان داد حسن م ذکور را ب دھن ت وپ ب ستھ و ت وپ را آت ش داده                

 خواستند وی را ب ھ ت وپ ببندن د درخواس ت            مأمورین)407صفحھ(ویرا ھلاک سازند وھمینکھ مأمورین      

د پ س ھمگ ی در تعج ب و تحیّ ر ش دند و از      و اصرار کرد کھ شکمش را بر آن بندن د و او را بقت ل رس انن        

علّت پرسیدند گفت می خواھم با چشمم ببینم و تماشا ک نم ک ھ ت وپ را چگون ھ آت ش میدھن د ل ذا وی را ب ھ                        

ھم  ان ن  وع ک  ھ گف  ت بقت  ل رس  اندند واز ق  وّت قل  ب و اس  تقامتش در ش  گفت بودن  د وبالجمل  ھ بع  ضی از       

رخ ی را بقت ل آوردن د وع ده ئ ی را ب شکنجھ وع ذاب            اصحاب کھ در آن قلعھ بودند دستگیر اع دا گ شتند ب           

گوناگون نھاده مبالغی نقود گرفتند ومستخلص نمودند یک ی از آن ان می رزا ح سن ن ام از ائم ھ جماع ت و         

مقتدای در صلوة وطاعت بود کھ در ھمان روز یکساعت بعد از کشتھ شدن حسن مقتول گ شت وب ھ ای ن            

اران ومسلّحین مذکور بسرعت تمام از عقب جناب وحی د اس ب   ترتیب امر قلعھ یزد خاتمھ یافت و اما سو       

تاختن د ت ا پ س از ط  یّ چن دین فرس خ بقریّ  ھ وارد ش دند ک ھ ب رادرش در آنج  ا مُلک داری و ریاس ت داش  ت           

وسواران در منزل وی ورود نمودند و چون گم ان ب ودن آنجن اب را داش تند تج سّس و کنجک اوی ب سیار              

ریھ را غ ارت کردن دو أش یاء واثاثیّ ھ ب ھ یغم ا بردن د وبرفتن د ول ی آنجن اب              نمودند و او را نیافتند لاجرم ق      
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قبل از ورود مأمورین بقریھ م ذکوره رس یده و ب رادرش ای شانرا حف ظ و حراس ت ک رده اس ب وزاد س فر             

داده تھیّ  ھ لوازم  ات نم  ود ت  ا از آنج  ا ب  سرعت گذش  تند واز طری  ق کوھھ  ا ھم  ی راه پیمودن  د وخ  ود را          

ندند و وحید در آن ح دود از طبق ھ علم اء و ملاک ین وغی رھم دوس تان ب سیار ب ود ک ھ          ببوانات فارس رسا  

بملاقاتش مسرور گشتند و از بیاناتش ایمان بامر جدید آوردند و یک ی از م شاھیرشان آق ا ش یخ الاس لام               

بوان  ات ب  ود و او را از آنج  ا ت  ا ف  ساء احت  رام و بدرق  ھ نمودن  د و در تمام  ت معم  ورات طری  ق ھمینک  ھ از 

اسبش پیاده میشد و بھ مسجد رفتھ اھالی را مجتمع میساخت و بر منبر برآمده وعظ و ن صیحت میگف ت     

و مژده وشرح ظھور جدید بیان می کرد و اگر برخی را مقبل می دید شبی توقّف می نمود و الّ ا از آنج ا                 

 ص فحھ (136.می گذشت و در قصبۀ روُنیزفساء چند روزی اقامت کرد و قلوب کثیری را منج ذب س اخت          

408(

ورود جناب آقا سیّد وحید دارابی بنیریزوارتفاع امر قلعۀ آنجا

ن م سافرت نم ود و ایال ت ف ارس ب ھ ن واب والا فی روز        طھ را رالخلاف ۀ  نواب والا بھرام میرزا معزالدّول ة از ش یراز بدا  1266 در اوائل    -136
محرّم این سال سیّد یحیی ولد جناب مستطاب علّام محّام آقا سید جعفر دارابی الاصل م شھور    اوائل   در    و قرار گردید برلھومیرزا نصرت الد  

 چ ون پ دری مانن د آق ا س یّد جعف ر داش ت در         اختراعی او مینم ود  تازهدینھ د باب مردم را دعوت ب   باصطھباناتی کھ از جانب میرزا علیمحمّ     
م سائل ح لال و ح رام دی ن     در اواخر سال گذشتھ بظاھر برای نصحیت و موعظ ھ و بی ان   ھر بلدی وارد میشد او را مکانتی تمام میگذاشتند      

ساء بل دۀ ی زد وارد ب ھ ق صبھ فَ      د ب اب از  محمّ  میرزا عل ی سیّدکائنات جناب خاتم انبیاء محمّد ابن عبداالله و در باطن برای دعوت مردم بدین      
 بم سامرت و ھ ر   اع تعق دات را معم ول آورد و ھ ر ش ب را    ساء اورا مکانتی نھ اد و منزل ی لای ق ب داد و ان و           گردید و آقا میرزا محمد حاکم فَ      

 او اط لاع  ر عقی دۀ شت و چون آقا میرزا محمد بروز را بمواعظھ میگذرانید تا آنکھ مردمی را با خود رام نمود و دعوت خود را آشکارا دا        
 اگر عائد شما را بدانن د دور نی ست ک ھ دس ت     یافت او را بخواست و بفرمود کھ اھل آن بلوک در مذھب حنیفی راسخ قدم و ثابت العقیده اند      

ن ن واب  خود را بھ خون شما شما بیالایند بھتر آن است کھ رخت از آن بلد بربندید و بجانب دیگر بروید و واقعھ را بھ شیراز نوش ت و چ و   
معزّالدول  ھ از ش  یراز رفت  ھ ب  ود و ن  وّاب  ن  صرت الدّول  ھ ھن  وز وارد نگ  شتھ ام  ورات در دس  ت می  رزا ف  ضل االله ن  صیر المل  ک ب  ود ، ج  واب  

نرسید، لابد گشتھ وجھ گزافی برای سیّد یحیئ برسم نیاز فرستاد و جمعی را گماش ت ک ھ در اواخ ر          )حاکم فَسأ   (درستی بھ آقا میرزا محمّد      
 از قصبھ فَسأ بھ قَصَبۀ اصطھبانات برف ت ب از اھ الی    66 خانھ او رفتھ او را تھدید بھ قتل نمودند و سیّد یحیئ در اواخر ماه صفر    شب درب 

آن بلد عذر او را بخواستند و ناچار گشت در بلده نی ریز کھ اشرار آن بر حاجی زین العاب دین خ ان ح اکم خ ود ش وریده بودن د رح ل اقام ت           
.ر را با خود یار کرده مطلب را بی پرده گفت و تمامی اشرار کھ نزدیک بھ پانصد تن بودند در دعوت او در آمدندافکندند و اشرا

)پارس نامھ ناصری(
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وبالجملھ جناب وحید در عبور از یزد تا نیریز ب ا کم ال تجلی ل و تعزی ز درق ری و معم ورات بوان ات ف سا                

واصطھبانات ھمھ جا مردم را علی المنابر والمجامع بامر مب رم ج امع مب شّر و رھنم ون گ شت و جمع ی                      

یر دور وی گرد آمدن د وکلم اتش را ت صدیق ک رده منج ذب ش دند و بمرافق ت و ن صرتش برخواس تند و                     کث

چون با جمعیّتی از ھمرھان سابق الذّکر و برخی از ملّ اکین و علم ای ط ول طری ق ک ھ بی ست ت ن از اھ ل                        

د و اص  طھبانات بودن  د بق  رب ن  ی ری  ز ش  د اھ  الی ای  ن خب  ر ب  شنیدند و آنانک  ھ ب  وی س  ابقھ ارادت داش  تن     

بواسطھ مکاتیبش از امر مطلّع شده اظھار محبت می نمودند بصدد استقبال و التح اق بم وکبش برآمدن د                   

و حاکم قصبھ میرزا زین العابدین خان کھ از متموّلین ومتنفذّین قوم و صاحب قدرت وعشیرت  و ب ومی                  

ت وبا ع دم موافق ت و   با وی قبلاً اظھار محبت مینمود ولی نسبت بامر عداوت و خصومت داش            .آنجا بود 

رضای او بھ جمع کثیری از اھالی محلّۀ چنار سوختھ نیریز کھ از آنجملھ حاجی ش یخ عب دالعلی پ در زن            

جناب وحید از اعظم علمای قصّبھ با قرب صد نفر طلّاب عل وم دینیّ ھ ک ھ در تح ت ریاس تش بودن د و نی ز          

د سالھ و ملّا عل ی کات ب و ملّ ا عل ی ن امی       ملا باقر امام جماعت وملا عبدالحسین عالم وزاھد شھیر ھشتا         

دیگر با چھار ب رادرش و غی رھم از علم ا و بزرگ ان و محت رمین بودن د باس تقبال ش تافتند واھ الی محل ھ                  

ھای دیگر نیز ملحق شدند چنانچ ھ می رزا ح سین قط ب کدخ دای محلّ ھ ب ازار ب ا ھم ۀ ب ستگانش ومی رزا                           

ایّوب کھ سورۀ بن ام ایّ وب از جم ال ابھ ی در ش ان وی      (ابوالقاسم از بستگانش حاکم و حاجی محمد تقی  

ودامادش میرزا حسین و نیز ولد میرزا نورأ و میرزا علیرضا و آقا نام از محلّۀ س ادات در  .)نازل گردید 

آنمیان بودند بعضی در روز و برخی در شب باستقبال رفتند و حاکم مذکور چون اوضاع را مشاھده کرد         

(برآشفت و باھالی سختی و درشتی کرد وتھدید بسخط  و مجازات نم ود و س ریعاً       از عاقبت بیندیشید و     

 و سریعاً مأموری فرستاد و بجمعیّ ت م ستقبلین پیغ ام و تھدی د ک رد ت ا بجن اب وحی د ملح ق                    )409صفحھ
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نشوند ولی آنان بسخنانش اعتنائی نکردند و در آنحال جناب وحید از روُنیز بھ طرف مقبرۀ پیرمراد ک ھ                    

ج از اص  طھبانات اس  ت رس  ید و ھ  ر چن  د ملّاھ  ای دھک  ده جن  بش و ممانع  ت نمودن  د مع  ذلک از آنج  ا خ  ار

بیست نفر برای استقبالش بی رون آمدن د و ت ا نیری ز اس تقبال کردن د و ورودش بنیری ز قب ل از ظھ ر روز                        

پ  نجم رج  ب واق  ع ش  د ک  ھ ب  ا جمعیّ  ت ھمراھ  ان وارد ش  دند و ب  ا ش  ور و ش  عف ف  راوان چندانک  ھ ملّ  ا             

بدالح سین م ذکور پ  ای رک اب آنجن  اب م ی ش تافت بمحلّ  ۀ مع روف بن  ام محلّ ھ چن ار س  وختھ ک ھ خان  ھ و          ع

عائلھ اش آنجا بود در آمدند و قبل از دخول بخانھ با ھمان لباس سفر و جمعیّت بمسجد وارد و ب ر منب ر            

 ی سار منب ر   برآمد ودر حالتیکھ دو تن از اصحاب و ھمرھانش با شمشیر برھنھ در ط رفینش ب ر یم ین و              

قرار داش تند و متج اوز از یکھ زار و پان صد نف ر حاض ر و مجتم ع بودن د اب لاغ ام ر نم ود و ذک ر و بی ان                  

داشت کھ ناچار حکومت ضدّیت خواھد ک رد و منج ر بجن گ و اجتم اع س رباز و س رھنگ و بک ار ب ردن                    

ع زم خ ویش را   توپ و تفنگ خواھد شد و موجب بلیّات ومصیبات دوستان م ی گ ردد و نب اء عل ی ذل ک                 

برحل ت از نیری  ز بی  ان ک  رد ول  ی حاض  رین چ  ون آن سخنان ب  شنیدند کفنھ  ا برگ  ردن افکندن  د و تفنگھ  ا ب  ر   

دوش انداختن  د وشم  شیرھا از غ  لاف ک  شیدند حتّ  ی جمعیّ  ت ن  سوان ب  شورش و ھیج  ان آمدن  د و م  انع از   

تقریب اً چھارص دتن ب ا    شدند لاجرم قرار بر آن گذاشت کھ قریب یکھفتھ در نیریز توق ف نمای د و            حرکتش

او بیع  ت کردن  د و س  پس در محلّ  ۀ م  ذکوره بخان  ۀ خ  ویش ورود فرم  ود و مح  ضرش ھم  واره ممل  و از        

جمعیّت خاص و عام بود و بر منبر برآمده مردم را ب شاھراه معرف ت و ھ دایت رھب ری مینم ود و بی شتر                    

ی ک رد و دم ب دم اجتم اع م ردم     اوقات را در آن چند روز در مسجد می گذراند و تعالیم بدیعھ را اش اعھ م         

ب  ر زی  ادت می  شد و جمع  ی کثی  ر ب  ا اوھم  راه و ھم  راز گ  شتند و قب  ل از ورود و قی  امش در آنج  ا ھ  ر چن  د  

)410ص فحھ (جمعی مھتدی بھ این امر بودند و توقیعی نیز از حضرت نقطھ اولی بر ایشان رسیده بود                 
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لاع حاص  ل نمودن  د و بالجمل  ھ از ورودش در  ول  ی ک  املاً از مق  ام و م  رام خب  ر نداش  تند وبواس  طۀ او اطّ     

نیریز آثار ھیجان نمای ان گ شت چنانچ ھ برخ ی از م ردم در تحیّ ر و ت ردّد ماندن د و گروھ ی انب وه مک ذّب                            

شدند وبخصمیّت و عناد بر آمدند ومیرزا زی ن العاب دین خ ان ح اکم از اینواقع ات س خت در ب یم و ھ راس                   

د بترسید لاجرم بانجناب ابلاغ داش ت ک ھ بای د از نیری ز خ ارج      شده از سخط  دربار طھران و مآل کار خو       

شود وصلاح وقت در این می باشد و او در پاسخش چنین اظھار نمود کھ چون م دّتی در س فر و دور از             

عائل ھ و مق رّ ب ودم اکن  ون ب ستگان بمفارق ت رض  ا ندھن د و اگ ر ش خص ح  اکم باقت ضای ص داقت س  ابقھ،           

راخ  راج از لان  ھ و آش  یانھ ننمای  د و حکم  ران از اس  تماع پی  ام در قھ  ر و   ن  صرت و م  ساعدتم نکن  د اق  لاً ب 

غ ضب تم  ام ش  د و ن ائره فتن  ھ و ف  ساد ش روع بالتھ  اب و اش  تداد گذاش ت و جمعیّ  ت م  ردم را بمقاوم  ت و     

مدافعت آنجناب تحریک وتھییج ک رد ت ا باجتم اع وش ورش و ھج وم او را ط رد و نف ی نماین د و او چ ون               

ست بم  سجد رفت  ھ ب  ر منب  ر برآم  د و ب  ر انب  وه کثی  ری ک  ھ حاض  ر و مجتم  ع ش  دند     اوض  اع و اح  وال بدان   

مظلومیت خود را اظھار و حقیقت خویش را آشکار س اخت و تمثّ ل بمظلومی ت ح ضرت ح سین ب ن عل ی                 

علیھا السّلام و کیفیّت ورودش بھ قرب کوفھ و ظلم وعداون حاکم و اھالی نمود بنوعیکھ ح ضّار بگری ھ                   

 از جای برخاستھ با او عھد بستند کھ در نصرتش و در خدمت بمطائ ب و م آربش از                اندر شدند و جمعی   

بذل مال و جان مضایقھ ننمایند و میرزا زین العابدین خان چ ون از ع دّت و ح دّت و شدّت شان خب ر یاف ت                         

واقعھ در ھشت فرسنگی شرقی ق صبھ ک ھ م وطن اص لیش ب ود        )؟(دمی نیاسود و با شتاب بھ قریھ قطرد       

 قریھ قلعھ محکمی داشت اھالیش بسی دلاور در تیراندازی م اھر بودن د گریخ ت و ب صدد تھی ھ       ودر قرب 

و جمع آوری جمعی ت واس لحھ برآم د و در چن د روز قری ب ھ زارتن را ب ا اس لحھ و تفن گ مھیّ ای جن گ                   

ساخت و بصدد وقت مناسب بود کھ بھ یک ھجوم ناگھانی وحید را دستگیر واس یر نمای د لاج رم آنجن اب                  
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 از اصحاب اصطھباناتی کھ ب ا وی بنیری ز آمدن د ب سرداری آق ا ش یخ ھ ادی ن ام                     )411صفحھ(ست تن   بی

ابن کربلائی محسن فرمان داد تا بقلعھ خواج ھ ک ھ در ق رب محل ۀ چن ار س وختھ م ذکور ب ود ھج وم ب رده              

اب تصرف نمودند و در آنجا مقر و مرک ز گزیدن د ب رج و ب ارو و اس تحکامات س اختھ ملج أ وم أمن اص ح           

قرار دادند و در محلّۀ مزبور نیز کھ خانھ آنجناب و اصحاب بود س نگرھا ف راھم کردن د و اھ ل محلّ ۀ ک ھ                       

بودند دروازه و برج و باروھ ا را س نگر ک رده م ستعد ب رای مدافع ھ ش دند و از         از یاران بالعمومتقریباً 

ر محلّ ۀ ب ازار ک ھ مرک زش ب ود و      آنسو میرزا زین العایدین خان شبانھ با جمعیّت مسلّح وارد بلد ش د و د   

اھالی غالباً از اعداء جناب وحید بودند داخل گشت و خانھ خود را کھ رفی ع و رزی ن و م شرف ب ر جمی ع        

بیوت نیریز بود سنگر کرد ودر ھمان نزدیکی اردو زدند ومسلّحین در خانۀ مرتضی  مقر گزیدند و بناء           

ران وحید نھادند و خانھ سید ابوطالب نام کدخدا را ک ھ  تیراندازی با تفنگ بسمت محلّھ چنار سوختھ و یا     

در خارج محلّھ بود قبضھ و سنگر نمودند و رئیس عدّۀ کھ در آنخانھ س نگر داش تند محمّ دعلی خ ان ن ام          

شوھر خواھر زن حکمران بود وگلولۀ اول بر پای آخوند ملا عبدالح سین س ابق ال ذّکر ک ھ ب ھ ب الای ب ام                 

ج روح نم ود و جن اب وحی د مرقوم ۀ ت سلیت و دل داری ب او فرس تاد و می رزا              برآمده بود رسید و سخت م     

زین العابدین خان چنانچھ از طرفی بنای ش لیک بمحلّ ھ و خان ھ اص حاب گذاش ت ازطرف ی نی ز بتطمی ع و                      

تھدید و نشر اخبار شدید و بعث دسائس و بعث وساوس پرداخت چندانکھ این ام ور س بب وق وع تزل زل                     

ت و جمیع  ی فری  ب وع  ده و وعی  د خ  ورده از حلق  ھ ی  اران خ  ارج ش  ده ب  دامنش      در جمعیّ  ت آنجن  اب گ  ش 

لاجرم آنجناب درپاس آخر شب با عدّۀاز اصحاب بقلعھ خواج ھ مزب وره رف ت و در آنج ا تح صّن       .شتافتند

و تمرکز یافتند و جمعیّت اصحاب قلعھ تقریباً ھفت اد ت ن بودن د و می رزا زی ن العاب دین خ ان باتّف اق ب رادر                 

ش علی اصغر خان و قریب ھزار نفر مسلّح اطراف قلعھ را احاطھ کرده، محاصره نمودند و مقاتلھ          مَھتَر
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(فیما بین طرفین شروع شد و چندین بار مھاجرین بعزم تصرّف قلعھ و دستگیری اصحاب حمل ھ بردن د               

ر تیز ودر ھر نوبت بر حسب دستور جناب وحید نفری عدیده از قلعھ بیرون آمده با شمشی           )412صفحھ

بجمع خونریز مقابل می شدند و عده ای را مجروح و مقتول میساختند و از اص حاب ک ھ درآن محارب ات          

ش  ھید ش  دند اوّل ت  اج ال  دّین از جمل  ھ دلی  ران ب  ود و زراع  ت و ک  لاه نم  د م  الی م  ی ک  رد و دوّم زین  ل اب  ن   

 ی وم ش ھید گ شت و پیوس تھ     اسکندر کھ نیز زارع بود و آقا میرزا ابو القاسم ھم زخم دارشده بعد از چند             

شکست با مھاجمین و فتح و نصرت قرین اصحاب میشد و متدرجاً بع ضی اص حاب ازق صبھ و جمع ی از          

.مردم دیگر نیز بھ یاران قلعھ پیوستند و صیت اشتھار اصحاب ارتفاع گرفت

واقعات فاجعۀ قلعۀ نیریز و خاتمھ امر آن و شھادت جناب وحید

ت الدّولھ والی جدی د ف ارس از طھ ران ع ازم مرک ز حک ومتش یعن ی ش یراز          و آنھنگام فیروز میرزا نصر    

بود و میرزا زین العابدین خان تفضیل واقعات را بمیرزا فضل اللّھ ن صیرالملک کفی ل ایال ت اط لاع داد و                  

او ب  ا جن  اب وحی  د ت  دبیر و م  دارا س  لوک ھم  ی ک  رد ول  ی می  رزا زی  ن العاب  دین خ  ان ام  ر داد ت  ا قلع  ھ را      

ت گرفتن  د و آب را ب  ر اص  حاب ب  ستند و بن  ای مراس  لھ و مخ  ابره ب  ا جن  اب وحی  د گذاش  ت   بمحاص  ره س  خ

ومأمور جدیدالورود از شیراز را کھ فرمان ایالتی آورده بود و برای ابلاغ حکم بقلعھ فرستاده پیام امان              

او ج واب داد  داده مطالبھ کرد کھ از قلعھ در آمده بھ ھر جا خواھد رَوَد و اصحاب را نیز متفرّق س ازد و    

رف تن ب ا دو پ سر و دو م ستخدم ام  ری س ھل اس ت ول ی ت و اگ  ر عام ل آس ایش و ام ان و حام ل ش  فقت و             

مھربان بوده و ھستی چرا آب را بر من و آل و اصحابم مانند حضرت امام ش ھید ح سین ب ن عل ی ب ستی        

 و تع  دّی دس  ت وبالجمل  ھ از وی مطالب  ھ ک  رد ک  ھ نخ  ست آب را ب  ر روی اص  حاب قلع  ھ ب  از کن  د و از ظل  م 



439

ب  ردارد و ح  اجی زی  ن العاب  دین خ  ان در ج  واب پیغ  امش س  خنان ش  دید گفت  ھ اظھ  ار داش  ت ک  ھ ھرگ  اه ت  و  

حسین بن علی ھستی من ھ م از ش مربن ذی الجوش ن کمت ر نی ستم و بالجمل ھ از مراس لات اث ر و ثم ری                          

 و جن اب وحی د ش بی     جز بھ مُقاتِلَت صورت نبندد)413صفحھ (حاصل نشد و ھویدا بود کھ انجام کار جز       

فرمانداد تا دو ھفت تن از اصحاب ب ر گ روه محاص رین و مھ اجمین ش بیخون بردن د و شم شیر بُ رّان ب ر                   

آن  ان نھادن  د و س  ائر اص  حاب نی  ز بپیوس  تند و آت  ش ک  ارزار در ش  ب ت  ار م  شتعل گ  شت و ع  دّه ای طُعم  ھ  

ی اصغر خان برادر مھتر زی ن  نَیران ھلاک شدند عاقبت جمع أعدا شکست یافتھ از جای کنده شدند و عل       

 و دو پسرش دستگیر گشتند و اموال و خَرگاھش بباد غ ارت  137العابدین خان بھ چنگال ھلاک دچار شد     

رف  ت لاج  رم حکم  ران ب  ا س  پاه مغل  وب و مج  روح در حالیک  ھ س  وار ب  ر اس  ب پ  الانی ش  ده بقلع  ھ و قری  ھ   

 ظف ر س بب ش د ک ھ جمعیّ ت کثی ری       موطن سابق الذّکر خود گریخ ت، تح صّن و ق رار گرف ت و ای ن ف تح و             

باص  حاب پیوس  تند و تآیی  دات و غالبی  ت ش  ان را دان  ستند و ای  شان ب  ھ ترتی  ب و تنظ  یم ام  ور پرداختن  د و   

بدس  تور جن  اب وحی  د قلع  ھ را تَعمی  ر و تَحک  یم کردن  د و بُرجھ  ا را تَرفی  ع و تَرص  ین نمودن  د و انب  ار آب       

 گرفتن  د در بی  رون قلع  ھ برافراختن  د و اص  حاب را  ب  ساختند و خی  ام و خرگ  اه ک  ھ از حکم  ران و مخ  الفین 

تن  سیق نم  وده و ھ  ر ک  ار و وظیف  ھ را ب  اھلش س  پردند و س  ردار و خزان  ھ دار و درب  ان و زن  دان ب  ان و      

محاسب و میرغضب و غیره مع یّن گردی د چنانچ ھ غلامرض ای ی زدی س ابق الوص ف س ردار قُ وئ ش یخ               

 نفر پسران او را اسیر كرده در )3(بی انداختند وسھآمجرای  در  قلعھ برده ودرالعابدین خان بود كھ جسد او را دیك صد وپنجا نفر را بكشتند از جملھ علی اصغر خان برادر بزرگ حاجی زین نز-137

 فرس خ ش رقی بل ده ن ی ری ز اس ت بتاخ ت وص ورت واقع ھ را بجن اب           )9(هُك ھ ن و سوار ش ده ت ا قری ھ قط ر    ل نمد دارُحمت براسب جزنیمھ شب با ھزار آن ردند وحاجی زین العابدین خان در قلعھ زنجیر ك  

ع انھا كھ دست ی  زین العابدین خان وعلی اصغر خان واتباجاحرعقیدت او نھادند واموال خانھ  دل بً كرھا اوًمده طوعاآقا سید یحیی آسامان بعداز فتح نزد نآاشت واھالی نی ریز ودھات گلك نمنصیرال

ھ مھ ر علیخ ان ش جاع المل ك ن وری      الملك نوش ت ك   رصین   رس ید واز چھ ار منزل ی ش یراز ب ھ     ب شیراز وا ورود زول ھ پ یش ا  ّاب والا ن صرت ال د  ّ از سھ ھزار نفر بگذشت واین اخب ار بن و       داز جان شستھ بودن   

)یپارس نامھ ناصر(. قره گوز لو از شیراز حركت كنندفوج  سر بازدورتیپ سلطنھ قره گوز لو ُقلیخان اعتماد السازی باتفاق مصطفییرسواران شكرده سر
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د دروازه بان قلع ھ و ح اجی محمّ د تق ی دفت ردار و      و کربلائی میرزا محمّ)414صفحھ  (یوسف خزانھ دار  

میرزا محمّد جعفر ابن عم حاکم وقایع نگار جنگ و میرزا فضل االله خان خوانن دۀ وق ایع و م شھدی تق ی                  

بقال زندانبان و کربلائی محمّد بن شمس الدّین پاسبان و س ردار باغ ات و س نگرھای اط راف و نب ی ن ام                       

ا احمد عمّ عل ی س ردار ک ھ ذک رش در واقع ات ثانیّ ۀ نیری ز در بخ ش           شیوه کش میر غضب بودند و میرز      

چھارم میآید صاحب منصب قوائی بود کھ مأمور محافظت برج و آسیای چنار واقع در جوار قلعھ گ شتند      

ولی در خود قلعھ بجز ھمان ھفتاد و دو تن اص حاب اوّلی ھ اش ک ھ اکث ر از اھ ل اص طھبانات و برخ ی از                          

ز اھل نیریز از خوی شاوندان و ب ستگان وی در ھم ان ش ب اوّل ورودش در خ دمتش         اھل یزد و چند تن ا     

حاضر و مھیّا نم وده اح دی را نپ ذیرفت و بغی ر از آن ع دّه ک ھ م ستعّد ک ارزار و ب ا وف ا و اس توار بودن د               

کسی در قلعھ سُکنئ ندادند و فقط بحسب اصرار آقا سید جعفر و شیخ عبدالعلی از علما چن دتن را قب ول                 

ردن  د و س  ائرین در من  ازل و بی  وت ق  صبھ ماندن  د و ح  اجی محمّ  د تق  ی از اص  حاب را ب  ر ای  ن وظیف  ھ         ک

 گُذَش ت از ج ان و م ال و    ۀبگماشت کھ، ھ ر ک ھ خواھ د در جرگ ھ اص حاب داخ ل ش ود ب ھ او س ند و وثیق                  

 ال ذّکر یعن ی   عیال، در راه ذوالجلال، مَمھُور و مُختوم بھ مُھر و امضای خود بِسپارَد ، و در محلّ ۀ س ابق        

محلّۀ چنار سوختھ نیریز کھ مرکز اصحاب بود نیز اس تحکامات س اختھ و جمع ی از دلی ران بمُحافظ ت و                   

مُراقبت قیام داشتند یکی را سردار بام مسجد جامع کھ از جملۀ قُلاع مُحکمھ در محلّۀ چنار س وختھ ب ود                 

ت روحانیّ  ۀ آنجن  اب ب  رای ن  شر   نم  وده و دیگ  ری را دروازه ب  انی داده و تمام  ت اص  حاب در تح  ت تربی     

معرف  ت و حقیق  ت و ب  سط ق  وانین ع  دالت از م  ال و ج  ان گذش  تند و پ  شت پ  ا ب  ر دنی  ا و اھل  ش زدن  د و در  

دوستی و اخلاص با او مقامی عظیم داشتند و ظھور و بروز ام ور خ ارق الع اده از او حکای ت و روای ت        

د تن از اصحاب مستعد قتال مجتم ع بودن د و   می نمودند و آورده اند کھ بالاخره در قلعھ و قصبھ چھارص       
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از اع داء و  )415(آوازۀ بی اندازه باطراف پیچی د و رُع ب و ھراس ی عظ یم در دلھ ا افت اده ع دّۀ کثی ری               

اشقیا در ایام عدیده متوالیھ حَسب امر آنجناب بسیاست و مج ازات رس یدند چندانک ھ از ش نیدن ن ام او و               

ران در شبھا از ب یم و خ وف خ واب نمیک رد و راح ت و آس ایش                اصحابش زَھرِه ھا آب می گشت و حکم       

مطوّل بھ والی فارس نگاشت و مبالغی مھمّھ پیشکش گذراند ت ا     نداشت ونامۀ مفصّل با إطناب و إسھاب      

سوار و پیاده و مھمّات آماده برای قلع و قمع اصحاب بفرستند ولی حامل نامھ کھ ملّا باقر نام از نُ دمای                    

زل  ی نیری  ز گرفت  ار و اس  یر در دس  ت ح  اج ش  یخ اس  معیل ش  یخ الاس  لام س  ابق ال  ذّکر    وی ب  ود در ی  ک من

بوانات از احباب و مخلصین جناب وحید شد چھ کھ حاجی ش یخ م ذکور از آنجن اب اج ازه گرفت ھ ب ود ک ھ             

بمح  ل خ  ود رفت  ھ و بانج  ام مھّ  م خ  ود پرداخت  ھ آنگ  اه بح  ضورش رس  د و ای  ن ھنگ  ام در من  زل مزب  ور         

خیام اسبی بنظرش رسید و دانست کھ س وار از نیری ز از ط رف می رزا زی ن العاب دین                    میگذشت و بیرون    

مأمور است پ س ب ی تأم ل ب ر آن اس ب س وار ش ده شم شیر برک شید و از رؤس اء خی ام وی را طل ب ک رده                           

بگرفت و فرمانداد طناب بر گردنش انداختھ دستھایش را از عق ب ب ستند و خ ود س ر طن اب را ب ر دس ت            

اسب روی بھ نیریز شتافت و ملّا باقر را بآن حال پیاده با خود تا بھ قریھ نیریز ک شاند و           گرفتھ سوار بر    

بدس  ت ح  اجی عل  ی اکب  ر ن  ام کدخ  دا س  پرده م  أمور داش  ت ک  ھ ب  ھ نف  سھ وی  را ن  زد جن  اب وحی  د برس  اند و  

س ش در  لبا؟ فھنمای ای کدخدای مذکور نیز آخوند را تا نی ریز کشید و بھمان حال با نامھ حکمران کھ از     

آوردند نزد جناب وحید رساند و آنجناب چون از ملّا باقر باز پرس کرد و نِیَت سئیّھ عل ی ن ار متع ده اش                

را ک  املاً واض  ح و روش  ن نم  ود از او خواس  ت ک  ھ ایم  ان ب  امر ب  دیع آورده در ع  داد اص  حاب درآی  د و او  

ین خان این بشنید دیگر ب ار نام ھ   قبول نکرد لاجرم بفرمود تا ا و را گردن زدند و چون میرزا زین العابد   

و پیشکشھا نزد والی روان داشت و بعضی  از معتمدین خ ود را بفرس تاد و نام ھ ھ ا ب ھ ملاّھ ای ش یراز                     
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ع مّ  )416(نگاشتھ استمداد و استغاثھ کرد و این وقت والی جدید شاھزاده فی روز می رزا ن صرت الدّول ھ                  

ز مقر گرفت و با عزم تام تأس ی ب ھ مھ دی قل ی می رزا        شاه با غرور و افتخار از جھت نسب و جاه بشیرا          

فاتح مازندران و جلب رضای شاه و میرزا تقی خان را در نظر داشت وھمینکھ نامھ ب دو رس ید و ملاّھ ا           

نیز بر ورودش  فریاد و فغان کشیدند و اقدام سریع طلبیدن د لاج رم فرمان داد دو ف وج س وار و س رباز ب ا          

 ن  وری س  ر ک  رده س  واران ش  یراز و س  رتیپ 138ل  ی خ  ان ش  جاع المل  ک ب  رگ و س  از ب  سرداری محمّ  د ع

مصطفی قلیخان اعتماد السّلطنھ قَراگُوزلُو عازم صوب ن ی ری ز ش وند و ص احب من صبان م ذکور ب ا س ھ                   

عرّاده توپ و آتشخانھ و توپچیان و دو فوج س رباز وس وار ق دیم و جدی د ھم دان و غی رھم ب سرعت ب اد                       

و نیز شاھزاده بمیرزا زین العابدین خان نوشت ک ھ از تفنگچی ان و            . شدند برای ھدم بنیاد اصحاب روانھ    

جنگجویان کوھستان و قری آنچھ تواند نفر و قُوی فراھم نماید تا باردوی م ذکورملحق ش وند و مجتم ع                  

گشتھ باصحاب قلعھ و محلّھ ھجوم و حملھ بَرند و بایلات و عشایر و تیر اندازان ماھرحکم محکم ص ادر    

 خ ان باب ا خ ان،   ب ن إشكر ن ویس باش ی   ل  خ ان  س داالله أ خان ابن می رزا  اللهكراحاجی شُمراء الأُمیراحاجی مھر علیخان شجاع الملك ابن   -138

خ ان   پ سرش می رزا اس داالله   د خان قاجار از معتبرین ان دولت ب وده وبع داً      امحمّآغدولت  ھدور درعَ ذكُاصلا اھل بلده نور بودند اقا بابا خان مَ        

دول ت فتحعل ی ش اه حكمران ی ایال ت       در عھ د ) ق- ه1213(در س ال ھ زار ودوی ست س یزده    ن وچ  مذكور لشكر نویس باشی ایران گردی د و   

ي ن  م ذكور یع  خ ان  س د االله أن وری بھم راه وی ب شیراز فرس تادند ودو ب رادر می رزا        نعلی میرزا شد وھشت صد نف ر ق وه دولت ی          یفارس با حس  

 ك ن  سافوج بودند وبداینطریق نآصاحبمنصبان دودمان ازنآ از یجماعتوخان ومحمد زكیخان ونیز پسرش حاجی شكراالله خان    نصراالله

س ی   گشت وپسرش حاجی محم د علیخ ان در س ال ھ زار و دوی ست     امرمیرالأُأَاعتبار شایان یافتھ وشیراز گشتند وحاجی شكر االله خان بعدا  

 و ش د بن  ایال ت من صو  آ و حدودفرازی بود وبحكمرانی اطرایمدتی سرھنگ فوج سرباز ش در شیراز متولد گردید و) ق - ه 1232(ودو

مالی ات ونظ م ام ور را داش تھ ت ا در س ال ھ زار ودوی ست ھ شتاد وھف ت           اق ساط  لیمحصموری فارس و  أی افواج سپاه م   رچندین سال سردا  

) فارس نامھ ناصری(یافت در طھران وفات)1287(

ول ھ فی روز می رزا    الدّة  بحك م جن اب ن صر   پراگوزلو س رتی قیخان شكر االله خان نوری ومصطفی عل علی خان بیگی محمّد علیخان ابن حاجی        

ه بابی ان   بود وع دّ )نفر(ریز جمع كرده نیز دو ھزارن كھ حاكم نی ا تفنگچی عدّه نظامیان دو ھزار و عدّه     ریز شدند   حكمران فارس مامور ني   

.یخون زدن د بی ان ش   ب ن شد ودرش ب ش شم با   و محارب ھ ل ھ  دو در مقابل قلعھ  بابیان تا  پ نج روز مقات  راجنگی سھ ھزار وبعد از قرار گرفتن        

) ناصریمھفارس نا(
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کمک افواج بروند لذا انبوه کثی ری تقریب اً پ نج ھ زار نف ر گ رد آمدن د و پ س از ورود در جوان ب          شد کھ ب  

دھک  دھي اردو زدن  د و خن  دق و اس  تحکامات  در اط  راف و مقام  ات س  اختند و قلع  ھ و محلّ  ۀ اص  حاب را   

 و بن  اء ھج  وم وحم  لات نھادن  د و در ھم  ان روز اوّل ش  روع ب  شلّیک)417(احاط  ھ و محاص  ره کردن  د و 

توپ و تفنگ نمودند و گلولۀ توپ راست بردر قلعھ آمده سوراخ کرد و گلول ۀ دیگ ر ب ر اس ب س واریکھ                

دربان قلعھ بود رسیده او را بب رد و ف ی الح ال یک ی از اص حاب ب ا گلول ھ تفن گ ت وپچی را ھ دف س اختھ                

تلات پ ی  بھلاکت رساند لاجرم انب وه ل شگر جن بش ک رده چن دین ب ار ھج وم س خت باص حاب بردن د و مُق ا                        

درپی نمودن د ول ی ب الاخره شک ست خوردن د و ک اری از پ یش نبردن د و در تمام ت روز اردو در اط راف                       

قلعھ پَرسھ زده آنرا محاصره داشتند و ھمی ھجوم می بردند و مُقاتلات شدیده فیمابین واقع ش د و چ ون          

ق دوھف ت ت ن   روز بھ ش ب رس ید و پاس ی بگذش ت بموج ب فرم ان جن اب وحی د غلامرض ای ی زدی باتف ا                      

ارپیران و ھم از خوردسالان اصحاب با ندای رعد آسای االله اکبر شبیخون بر اردو زدن د و جن گ س خت                    

در گرف  ت و مت  درجاً اص  حاب از اط  راف بکم  ک مجاھ  دین ش  تافتند و آت  ش قت  ال م  شتعل گ  شت و معرک  ھ   

تند و باران گلول ھ  عظیمی برپا شد و رزم بسیار صعبی دادند وطرفین پای ثبات فشرده بکوشیدند و بکش     

توپ و تفنگ از طرف اردو میریخت و ھشت ساعت م دت مقاتل ھ بط ول انجامی د و یک تن از اص حاب ک ھ          

کفش دوز بود ش جاعتھای ت اریخی از خ ود ب روز و ظھ ور داد و ص دای زن ان احب اب از پ شت بامھ ا در                        

 االله اکب ر از رج ال و   نیریز بلند بود ک ھ رج ال را ھم ی ت شویق و تح ریص برقت ال میکردن د و نی ز ص دای          

نساء احباب از ھر ط رف مرتف ع ب ود و از ط رف اردو ص دای غ رّش ت وپ گوش ھا را میدری د و ب الاخره                             

اردو شکست خوردند و عقب نشستند و اصحاب بقلعھ مراجعت کردند و نعشھای شھدا را با خ ود بقلع ھ                   

اریم ام  ر جن  اب وحی  د را بانتھ  ا  بردن  د و در آنھنگام  ھ  ھائل  ھ ک  ھ محارب  ات  قلع  ھ نیری  ز و چنانک  ھ مینگ    
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رس  اند و تلف  ات و خ  سارات س  نگین ب  ر اردو وارد ش  ده و ع  دّۀ مقت  ولین و مجروحین  شان ب  سیار ب  ود و     

س  رتیپ م  صطفی قلیخ  ان زحم  ت ف  راوان یاف  ت و از اص  حاب قری  ب ش  صت ت  ن ب  شھادت رس  یدند و ع  ده  

 غلامرض  ای کوچ  ک -1کثی  ری جراح  ت یافتن  د واس  امی بی  ست وھف  ت ت  ن از ش  ھداء بداین  صورت اس  ت   

اصغربن ملّامھدی کاش ی    -5خواجھ حسین قنّادبن خواجھ غنی،    -4 علی بن خیراالله،   -3وبرادرش  )2(یزدی

 زی  ن العاب  دین اب  ن م  شھدی ب  اقر   -8ح  سین ب  ن م  شھدی محمّ  د،   -7،)418(کربلائ  ی عب  دالکریم  -6پ  ز ،

-12 حسن بن کربلائی ،    -11 محمّد بن مشھدی رجب حدّاد کربلائی،      -10عبداالله بن ملّا موسی،   -9صبّاغ،  

 می رزا احم د ب ن    -15 کربلائ ی ب اقر کفّ اش،   -14 کربلائی میرزا محمّ د زارع،   -13شمس الدین ملکی دوز     

ابوطال ب ب ن می ر    -18 مشھدی حاجی محمّد ،-17 ملّا حسن بن ملّا عبداالله،-16میرزا حسین کاشی ساز ،    

-22 ملّ  ا عل  ی ب ن ملّ  ا  کربلائ  ی، -21 ، تق  ی ی زدی -20 اکب  ر ب  ن محمّ د عاش  ور ،  -19احم د نخ  ود بری ز،   

-25خواج ھ ک اظم ب ن خواج ھ عل ی ،     -24 حسینخان بن ش ریف کربلائ ی قرب ان،     -23میرزا حسین مؤذّن ،   

 ملّ  ا جعفرمُ  ذھِّب واز جمل  ھ  -27 می  رزا نورال  دین می  رزا س  ینا ،  -26اق  ابن ح  اجی عل  ی از اش  راف بل  د ،  

ود کھ پنج ساچمھ توپ خورد و دیگر ملّ ا محمّ د   اصحاب کھ زخم دار  شدند مشھدی اسمعیل ملکی دوز ب  

نام کھ بع داً در طھ ران ش ھید ش د و پ س از ای ن محارب ھ س ران س پاه بتم امی دان ستند ک ھ نتیج ۀ قت ال ب ا                 

آنشجعان از دنیا گسستھ و دل بھ عقائد و آمال روحانیھ بستھ جز خُسران ج ان و م ال و تح صیل و نن گ            

ج و اکل و شرب سپاھیان و علوفۀ س توران نی ز برای شان س خت و       و تھیھ مایحتا  139و وبال نخواھد شد     

 و مھ اجمین سی صد نف ر وب ا شم شیر برھن ھ      ۀ لطنھ زدن د در ش یخون اول ع دّ   اد السّماصحاب سید یحی باردوی اعت  یخون كھ   بدر دو ش  -139

نزم ان ش ھرت   آشتھ گ شت وت ا ص بح در اردو جن گ میكردن د ودر      کُ  سرباز تفنگنھا با سر نیزه وگلولھ وآچند تن از ونعره بھ اردو زدند     

اول واق  ع ش  د وع  ده از س  ھ روز از ش  یخونیخون دوم بع  دبشتھ ش  دند وش   اھ  ل اردو كُ  سی  صد نف  ر ازابی وب  نف  ر و پنج  اهیاف  ت ك  ھ ص  د
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دشوار بود ل ذا ب ا اینک ھ ش اھزاده ن صرت الدّول ھ وال ی ف ارس س رتیپ ول ی خ ان س یلاخوری را ب ا ف وج                    

س یلاخور ک ھ در تح ت فرمان دھیش بودن د بکم ک اردو روان  ھ داش ت مع ذلک چ اره ج ز مُداھن ھ و فری  ب            

ال صّلح  (کردن د ون دای   )ج ستند (ب دامن ت دبیر و تزوی ر تم سّک     )خدع ھ الح ربُ  (کاری ندیدند و بمقت ضای     

بلند نمودند و ل ذا چن د روز متارک ھ جن گ ش د ول ی اص حاب احتی اط و محافظ ھ خ ود را از دس ت             )الصّلح

ندادن د پ س حکم  ران و ص احب من  صبان نام ۀ عطوف  ت ختام ھ بجن  اب وحی د نگاش  تھ و باظھ ار ش  فقت و        

 و اظھ  ار تحیّ  ر در ام  ر وی و طل  ب ک  شف  )419(.ش از م  ضئی  آوردن  دمواعی  د کثی  ره انباش  تند و پ  وز 

حقیقت کردند و سوگندھا یاد نمودند و بر ھامش قرآن عھد و پیمان و احلاف و ایم ان نوش تند وبمھ ر و                

امضای خود مختوم و ممضی داشتند و از آنجناب خواستند کھ ب ا قلیل ی از اص حاب ب اردو وارد ش وند و               

ت خود را بفھمانند تا کل بحمایت وی قیام کنن د و آنجن اب چ ون نام ھ را مطالع ھ ک رد                     حقیقت امر و حقانی   

وقرآن ممھور را نگریست پنج تن از اصحاب را کھ  یکی ملّا علی مُذھّب و دیگری حاجی سیّد عاب د ن ام           

 ھ  ر چن  د اص  حاب اظھ  ار خ  وف و احتی  اط و ع  دم    140داش  تند بمرافق  ت خ  ود گرفت  ھ عزیم  ت اردو نم  ود   

 و اعتم  اد کردن  د نپ  ذیرفت و توص  یھ ک  رد ک  ھ دس  ت از محارب  ھ ب  از دارن  د و در انتظ  ار باش  ند ت  ا اطمین  ان

خبری از وی برسد پس ب ا ھمرھ ان روان ھ اردو گ شت و ھمینک ھ وارد ش د س ران س پاه ت وقیر و تک ریم             

 داخل س نگر ش دند ونزدی ك    ی وقدل ھدف گلولھ توپ وتفنگ شدند ولی بامھاجمین نیز سیصد نفر دیگر بودند ونزدیك پنجاه نفر از ایشان   

)فارس نامھ ناصری(ی كار خود رفتندپھ،ی اورا گذاشتیّوبعداز این دو واقعھ عده ئی از ھمرھان سید یحشتندصد نفر را بكُ

چادر اعتم اد ال سلطنھ ن زول نم ود ش بی      مده باحترامی تمام وارد اردو گشتھ درآ اصحاب از قلعھ در خلّص نفر از     با دوازده  سید یحیی -140

ی وس ی یّ  د یح ودو نف ر پ سران س یّ   دعلی اصغر خان انھارا بك شیدن اث را باخود داشتند ورّاصحابشرا باحترام گذرانید وروز دیگر او را و       

ۀروان   رش د نبودن د   س نّ ھ ی را كھ ھنوز بیّسید یحروانھ شیراز نمودند  وان سی نفر را بكشتند ودو نفر پسران با قید نفر از اصحاب اورا   

.ببردند انھا بود كھ جدّ)سیّد جعفر کشفی(قا سید جعفر علاّمھ آبروجرد داشتند بجناب

) ناصری فارس نامھ(
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نمودند و در خیمۀ مجلّل سفیدی کھ مخصوص وی برپ ا داش تند ب احترام تم ام من زل دادن د و منظورش ان                 

این بود کھ از وی مکتوبی برای اصحاب گرفتھ بدین وسیلھ ایشانرا از پناه سنگر بی رون آرن د و مقت ول           

و متفرّق سازند لذا در آنشب کمال پذیرائی از او بجای آوردند و پیرامونش مجتمع گشتھ کرسی وع ظ و              

 جن  اب وحی  د در خطاب  ھ ب  رایش گذاش  تند و ب  سخنانش نی  ک گ  وش ف  را میداش  تند و پن  د و ان  درز و دلائ  ل  

آنشب بسیار مھیمن و مؤثر بود و چنانکھ سپاھیان متأثر شدند و میرزا زین العابدین خ ان در اندی شھ و              

و ش مھ ای از ت أثیرات بیان ات وی را     (بیم بود کھ مبادا بحقّانی ت و مظل ومیتش ع ارف و معت رف گردن د                 

ران ق رار انج ام ک ار را ب ھ روز بع د        وب الاخره حکم ران و س       )جمال ابھی در سورة الصّبر بیان فرمودن د       

مُحوّل کردند و چون روز برآمد و آنجناب خواست از اردو درآید ممانعت نمودند و تا سھ ویرا بنام ل زوم     

مطالعھ در امور وقرار داد صلح و مسالمت تعطیل و توقیف کردند و درآن سھ روز در نمازھ ا ب دو اقت دا        

 میدادن  د و از آن ط  رف چ  ون اص  حاب دیدن  د ک  ھ ن  ھ از  م  ی کردن  د و ب  ھ ن  صایح و س  خنانش نی  ک گ  وش 

 از نی  ام درآورده ب  ھ اُردو )420(م صالحت خب  ری اس ت و ن  ھ از مراجع ت وحی  د اث ری لاج  رم شم شیرھا      

حملھ ور شدند و حکمران و سران نزد آنجناب شکایت و گلھ کردند و او علّت حملات را توقی ف خ ویش     

 گ شتند و ب الاخره ق رار ب ر متارک ۀ جن گ دادن د ک ھ جمعیّ ت ھ ر               بیان فرمود و ایشان بھ معاذیری متشبّث      

دوط  رف متف  رّق ش  وند و تعرّض  ی بیک  دیگر نداش  تھ باش  ند و از آنجن  اب خواس  تند ک  ھ نام  ھ ای باص  حاب  

بنگ ارد و م أمور دارد ک ھ اس لحھ را بریزن د و ام وال یغم  ائی را ب ر ج ای گذارن د و قلع ھ را تخلی ھ نم  وده            

وند تا رؤس اء اردو و حکم ران و ھ م جمعیّ ت بل د و اط راف از آنغائل ھ مطم ئن         بخانھ ھای خود متفرّق ش    

گردند وآنجناب و ھمرھانش نیز ھر کجا کھ خواھند بروند واو نیز بھمان مضمون نامۀ خط اب باص حاب            

نگاشت ولی نامۀ دیگر مخفیانھ و محرمانھ نوشت و کذب و نفاق و تزوی ر و اخ تلاق اع داء را برش مرد                  
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کھ جمعی از شجعان اصحاب شبیخون زنند و اردو را در ھم شکنند و ھر دو نامھ را بحاجی           و امر نمود    

سیّد عابد مذکور ک ھ مح لّ اطمین انش ب ود ت سلیم نم ود ت ا باص حاب برس اند و حقیق ت اح وال را برای شان                

کشف نماید ولی پیک مزبور نف اق ک رد و از جھ ت خ وفی ک ھ وی را ف را گرف ت و طمع ی ک ھ احاط ھ نم ود                 

توب محرمانھ را نزد سران سپاه نھاد و حقیقت حال را باز گفت و آن ان مکت وب را ب از ک رده مطالع ھ             مک

کردند و چون از حقیقت ام ر آگ اه ش دند ح اجی س یّد عاب د م ذکوره را وس یلۀ وص ول بمقاص د خ ود ق رار              

 نام ھ ای را ک ھ   دادند و از آن تصادف بسیار مسرور و امیدوار گشتند و نامۀ محرمانھ را از او گرفتند و           

امر بتفرقھ اصحاب بود بدستش دادن د و ن زد اص حاب بقلع ھ روان ھ داش تند ت ا نام ھ را بای شان داده آنچ ھ              

 درلسان و مقدرات خ ود داش ت ب رای اغفال شان بی ان ک رد و بن صیحت و دلال ت و ت أمین                         )421(درلسان  

 اطمین ان یافت ھ ش بانھ اس لحھ        خاتمت بخروج و تفرق واداشت چنانچھ از مطالعھ نامھ و استماع گفتارش           

را ریختھ از سنگرھای خود و از قلع ھ خ ارج ورھ سپار بل د ش دند و بمج رّد خروج شان س پاھیان جنگ ی               

سنگرھا و قلعھ را تصرّف کردند و چون عدّه ای از اع وان حکم ران ک ھ بدس تورش در کم ین بودن د راه         

ب رده احاط ھ نمودن د ناچ ار بمدافع ھ گ شتند         را بنیریز سد کردن د و جمع ی از اع دا وارد و برای شان حمل ھ                  

بعضی با اسلحھ کھ داشتند و برخی با سنگ و چوب االله اکبر گویان با حالت یأس و حزنیکھ ایشانرا فرا                 

گرفتھ بود محاربھ نمودند و کثیری مقتول شدند و بقیھ در حالیکھ بیشترشان مجروح گ شتند خ ود را ب ھ          

ی از سنگرھای متین و حُصن حَصینشان بود شتافتند ولی یک ی  بلد رساندند و بسوی مسجد جامع کھ یک     

از رؤساء جمعیّت تفنقگچیان حکمران ملا حسن نام بن ملا علیمحمّد خود را با ھمرھانش بمناره م سجد     

رساند و اصحاب را کھ بدان سو میرفتند نشانھ گلولھ ک رد درآنح ال ملاح سین ن امی از اص حاب االله اکب ر          

لولھ نشان کرد و ملا حسن مذکور را ھدف گلولھ س اخت و اص حاب بم سجد درآمدن د             گویان مناره را با گ    
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ولکن ھمرھان ملا حسن جسدش را برداشتند بجائی دیگر بردند و بعداً ملّا حسن م ذکور در تح ت توجّ ھ                      

خان حکمران معالجھ شده صحت یافت و با شدّت و ھمّت تمام بتعرض و ایذا بابیان نیری ز قی ام داش ت و               

لھ اصحاب از مسجد بیرون رفتھ ناچار متفرّق و در خانھ ھ ا وباغات شان مختف ی و مت واری گ شتند                 بالجم

و منتظر شدند کھ از جناب وحید خبری برایشان رسد و در جستجو بودند از وی اطّلاعی بدست آرند کھ                   

 اھ الی نیری ز   در آن وقت حسب الامر زین العابدین خان و سران سپاه انبوه جمعیّت از آحاد اردو و گروه    

بخانھ ھا و باغاتشان ریختند و آنچھ از رجال شان بدس ت آورده گرفت ار کردن د و بزنجی ر ک شیدند و آنچ ھ              

 ولی غالب بابیھ بھ جبال وصحاری ف راری و مت واری ش دند    )422(از اثاثیھ و اموال یافتند تاراج نمودند   

ب ھ غ ارتگران  بی دادگر ام ر داده ش د      مخفی و پنھان نمودند پس باری دیگر و برخی خود را در خانھ ھا      

برای دس تگیری زن ان و کودک ان بخان ھ ھ ای اص حاب ھج وم بردن د و ن سوان و اطف ال ص غیر و کبی ر را                       

اسیر کرده جمیع را بستند و ھجوم و اسارت و ظلم و شرارت چندان بغلظت و ق ساوت ش د ک ھ برخ ی از                

ک نمودن د گوین د چن د زن را پ ستان بریدن د و       زنان باعدام خ ویش پرداختن د و خ ود را بچ اه انداخت ھ ھ لا               

چندین طفل رضیع ملفوف در مھد را باسر نیزه تفنگ از زمین بلند کرده بمسافتی بعی د انداختن د و چھ ل        

تن از زنان را در  مغاره اندر کرده آت ش زدن د و س وزاندند و خان ھ ھ ا را بن وعی ت اراج کردن د ک ھ حتّ ی                          

ج  ای برکن  ده بردن  د و محلّ  ۀ اص  حاب را خ  راب و وی  ران نمودن  د    چ  وب ھ  ا و تخت  ھ ھ  ای درب ھ  ا را از   

چنانچھ سالھا بائر و غیر م سکون ب ود آنگ اه بقلع ھ خواج ھ ریختن د آنچ ھ یافتن د بردن د و قلع ھ را ب آتش                            

برافروختند سوزاندند و خ راب کردن د و خ اک و غب ارش را بب اد فن ا دادن د و تمام ت م رد و زن و اطف ال              

داً باردو بردند و جن اب وحی د را ب ا اس رئ یک شب در اردو نگھداش تند و در روز بع د          اسیر را مغلولاً مقیّ   

اعلان دادند کھ ھر کھ در مقاتلات مذکور کسی از بستگانش مقت ول ش د ب رای اج رأ ق صاص و انتق ام در            
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اردو حاضر شود و ھر چھ خواھد ب ا آنجن اب رفت ار نمای د ل ذا م لا رض ا ن ام ب رادر م لاّ ب اقر ب ن م شھدی                    

حمّد سابق الذّکر ک ھ بدس ت ش یخ الاس لام گرفت ار و ب امر آنجن اب ک شتھ ش د و نی ز آق ا ج ان ب رادر زاده                     م

حکمران بن علی اصغر خان مقتول با ی ک نف ر دیگ ر ص فر ن ام ک ھ ب رادرش ش عبان مقت ول ش ده باتف اق                 

از س  رش بع  زم انتق  ام ب  ھ چ  ادر آنمظل  وم درآمدن  د و دس  ت بک  ار زدن  د ونخ  ست آخون  د م  ذکور عمّام  ھ را  

گرف  ت ب  ر گ  ردنش بپیچی  د و او را ب  ر زم  ین ک  شید و ب  ا کم  ال غ  ضب و ق  وّت م  شتی چن  ان ب  ر پی  شانیش    

نواخت کھ فی الحال بیفتاد و مدھوش گشت و پس انبوه ظ المین  آنچ ھ از آلات و اس باب ض رب و ح رب                    

 و در آنح ال    وی را ب صحرا ک شیدند     و ب دینطریق  )423(بدست داشتند برآنمظلوم وارد آوردند و بدینطریق      

لبھایش حرکت می کرد و متوجّھ بمولای محبوب خود بوده این ابیات می خواند  

ترکت الخلق طرّاً فی ھواکاً             وایتمت العیال لکی اراکاً

فلو قطعتنی فی الحبّ ارباً                لما حنّ الفواد الی سواکاً

 کوب ان س خنانش را می شنیدند و ش ناعت و وقاح ت      و زنان و م ردان ب سیار دور ج سدش ک ف زن ان و پ ا        

میکردند تا آنروح با صفا از این جھان پر عنا در گذشت و میر غضب با تیغ بیداد سرش را از ب دن ج دا                   

نم  ود پ  س اش  رار و ارازل نیری  ز یکپ  ای ج  سد را بری  سمانی ب  ستھ بحی  وانی ارتب  اط داده ب  ر زم  ین ھم  ی   

گردان  دن در کوچ  ھ و ب  ازار درب م  سجد م  شھور ب  ھ نظربیک  ی   ک  شیدند  ت  ا ب  ھ نیری  ز رس  یدند و پ  س از   

انداختند و مرد و زن ھلھلھ کنان و سب و لع ن گوی ان ب ا س نگ و چ وب ج سد را ھم ی کوبیدن د نخال ھ و                       

زبالھ ریختند و خاک و خاشاک و گل و اشیاء ناپ اک بیختن د ت ا زی ر س نگ و گ ل و خ اک م ستور مان د و                      

دند و چون از  کار وحید  فارغ شدند بسائر أُسری پرداختن د و ب ا نھای ت    اموال و املاک را نیز  تاراج کر   

بیرحم  ی بن  ای تط  اول و تع  دّی گذاش  تند و م  رد و زن و اطف  ال أس  یر را ھم  ھ ق  سم اذیّ  ت و آزار نمودن  د،    
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نخست در کوچھ و بازار نیریز ھمی گرداندند و نقودی چند از تماشائیان گرفتن د پ س برخ ی از رج ال را                    

ھار کردند و درب دکان و بازار گردش دادند و انواع شکنجھ و عذاب برای انتق ام بک ار بردن د            در بینی م  

بعضی را میخ کوب کرده تازیانھ زدند و برخی را بر دست و پا نعل زده در مع ابر گرداندن د و تماش ائیان          

ا، نصرت الدّول ھ  بآن بیچارگان اذیّت رساندند و جمعی را بقتل آوردند و سپس فتحنامھ برای فیروز میرز       

والی فارس نگاشتند و روز ورود اسرا را ب شیراز مع یّن داش تند و س ر جن اب وحی د را پوس ت کن ده ک اه                   

 و سرھای  شھدای دیگ ر را نی ز از ب دن ج دا نمودن د آنگ اه اغنی ا و محت رمین أُس را را در                  141بیانباشتند  

جی ر و غُ ل و کُ ؤُس و دُھُ ل در می ان      حبس میرزا زین العابدین خان حکمران گذاشتند و س ائرین را ب ا زن      

)424(و برایافواج سپاه گرفتھ کوچیدند

There is a picture of fort of Khajou goes here.

و برای شیراز بردند و منازل را با شتاب تمام در نوردیدند تا بآن بلد رس یدند و اھ الی ب ھ أَم ر و                     )425(

ی ش  ھدا ج  شن و ش  ادمانی گرفتن  د و از ش  ھر بی  رون رفت  ھ   اق  دامات وال  ی در روز ورود  أُس  را و س  رھا 

بع  یش و ع  شرت و تماش  ای واردی  ن  پرداختن  د و کیفیّ  ت ورود س  پاھیان در ش  یراز ب  این طری  ق ب  ود ک  ھ   

سران سپاه در جلو و آحاد لشگر در عقبشان و اسرای رجال اصحاب کھ متجاوز از سی تن بودند مقیّ داً            

ر شتران برھن ھ در وس ط  و مح اط  باع داد س پاه  و رؤس شُ ھدا ن صب         مغلولاً با قریب پنجاه زن سوار ب   

بنیزه ھا در اطرافشان و تمامت اردو خندان و شادی کنان وارد شھر شدند و لدی الورود ب امر ش اھزاده    

ھمھ أُسرا را در جل وی عم ارت ف ین حک ومتی یگ ان یگ ان بت أنّی و ت دریج از نظ رش گذراندن د ت ا جمی ع                      

دفن  و نیز آوردند کھ م------ست خود بھ تیغ جفا سر آن مظلوم را از بدن جدا کردند دد کھ ملاّ رضای مذکور با بعضی چنین آوردن-141

)فاضل مازندرانی(.رأس پوست کنده آن مظلوم شھید در مقام مشھور بھ سیّد در زیر شالوده می باشد
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ن   ان اس   یر را ب   دقّّت نگری   ستند آنگ  اه بحک   م وی بع   ضی از مُھمِّ   ین  أُس   را مانن   د  حاض  رین م   ردان و ز 

غلامرضای یزدی و شیخای سابق الذّکر را فی الحال بنھایت م شقّت و ع ذاب ش ھید کردن د و ب اقی را در             

محبس انداختند و چندان قساوت و جفا نمودند کھ برخی مانند مھدی نام، خالوی علی سردار در مح بس         

ش  دند و جمع  ی دیگ  ر را پ  س از م  دّت طوی  ل از ح  بس آزاد و رھ  ا کردن  د و از آنجمل  ھ دو پ  سران   ھ  لاک 

سابق الذّکر جناب وحید مستخلص شدند و از جمع مستخلصین و جماع ت ن سوان بع ضی بنیری ز ع ودت                     

کردند و عدّۀ بھ محالّ دیگر متفرّق شدند و چھارتن از ایشان کھ م لاّ محم د و ح اجی قاس م و ح سین ب ن                         

علینقی و ملاّ احمد بودن د بطھ ران رفتن د و ذک ر س ھ نف ر اوّل را در ض من واقع ات مذبح ۀ عمومی ۀ س ال                   

درطھ ران خ واھیم آورد  و بع لاوۀ ع دّۀ م ذکوره نی ز در ش بی        )1268(ھزار و دویست وشصت و ھشت  

ف راری و  کھ در نیریز سپاھیان بخانھ ھا و باغ ات اص حاب ریختن د و أَس ر و نَھ ب میکردن د و مظلوم ان                          

متواری گشتند دوازده تن از ایشان بھ عزم تظلّم بدولت و طلب مجازات حکمران بھ طھ ران گریختن د  و          

در چند منزلی آن بلد ھمگی بچنگ اعدأ و دستگیر و اسیر شدند بجز یک تن از ایشان کھ کربلائ ی زی ن                  

 در )426(ھا در آنج ا بمان د   العابدین نام داشت و با سعی و مشقت بسیار خود را بھ طھران رساند و سال              

آنجا بماند تا وفات یافت و سائرین را أع دا بف ارس ب ر گرداندن د و ب شیراز رس اندند و آنمظلوم ان بحک م                           

ش  اھزاده وال  ی م  ذکور در غای  ت م  شقّت و ع  ذاب بقت  ل رس  یدند و اس  امی بع  ضی از ش  ھدای م  ذکورۀ در   

-3یخ ھادی خالوی ، زوج ۀ جن اب وحی د،         آقا ش -2 کربلائی  ابوالحسن کاشی ساز،     -1:شیراز چنین است  

 ب رادرش باب ا  و    -6می رزا ح سن،و   -5اکب ر اب ن عاب د،     -4میرزا علی ابوالقاسم اب ن ح اجی زی ن العاب دین ،           

کیفیّت شھادتشان باین طریق بود کھ ھمگی را در میدان سرباز خانھ شیراز حاض ر ک رده ض رب و زج ر           

بات و اس تقامت ن شان دادن د ل ذا ھمگ ی را ب ھ ش ھادت             و اصرار در لعن و تبرّی نمودند و ایشان نھایت ث          
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رساندند و باقی أُسراء را کھ از آنجملھ آق ا ش یخ یوس ف ب ود از ش یراز ب ا کُن د و زَنجی ر ب ھ نیری ز ب رای                     

امّا روؤس شھدا ھمھ را بخاک سپردند الاّ روؤس یازده ت ن م ذکور ک ھ بحک م              .خان حکمران برگرداندند  

 از رؤوس اص  حاب بطھ  ران فرس  تادند و چ  ون رؤوس را ب  ھ آب  اده وارد ش  اھزاده وال  ی ب  ا بع  ضی دیگ  ر

کردند بحسب حکم واصل از شاه در حفرۀ ریختند و با خاک بیانباشتند و مخفی و م ستور بداش تند  وام ا        

کیفیّت احوال عدّۀ از اسرِئ کھ در حبس حاکم نیریز بودند پس از حرکت اردو با اسیران و رؤوس برای       

قساوت و شدّت و ظلم ب ا محبوس ین رفت ار نم ود  ک ھ نظی رش در ت واریخ واقع ات ادی ان           شیراز نوعی از    

چنانچ ھ ب الاخره ھم ھ روزه ھ ر ی ک را ب ھ دس ت م أموری داده در کوچ ھ و                )427(کمیاب است چنانچ ھ     

بازار مُح اط  ب ھ جم ع اش رار میگرداندن د و در رھگ ذرھا چ وب واف ر میزدن د و  اذّیّتھ ای گون اگون وارد                 

دند و پس از آن ایّام ایشانرا در بینی مھار کرده درب خانھ ھا گرداندند و در کوچھ و بازار بھ مرد         میآور

و زن نشان داده و دراھم و دَنانِیری چن د گرفتن د و در مج امع ب ھ مَع رَض تماش ا در آوردن د و آب و ن ان                     

لم  اء ب  ود و می  رزا زی  ن نمیدادن  د و داغ و ش  کنجھ میکردن  د و آق  ا س  یّد جعف  ر ی  زدی را ک  ھ از م  شاھیر ع

العابدین خان قبلاً غایت احترام را با او مرعی میداشت عمامھ برس ر س وزانده و در ح ال اش تعال دس تار          

برسرش وی را بھ درب خان ھ ھ ا گرداندن د و تح صیل نق ود     بخ س نمودن د و م ردم ب ا آن س یّد محت رم                              

صل س رمای زم ستان برھن ھ در ح وض     را در ف  )ایّ وب (سخره و استھزاء میکردند و ح اجی محم د تق ی          

آب انداختند و اط راف ح وض را گرفت ھ از ھ ر ط رف ھم ی ب دو چ وب زدن د چندانک ھ م شرف ب ھ ھلاک ت                        

گشت و حاجی محمد تقی  و آقا سید جعفر مذکور و حاجی شیخ عبد العلی و آقا سیّد حسین را ک ھ کلّ اً از            

 و اھ  الی را اجب  ار میکردن  د ک  ھ جوق  ھ جوق  ھ علم  ا و اع  اظم نیری  ز بودن  د روزھ  ا جمع  اً ب  ر یکج  ا ن  شانده 

نزدشان رفتھ آب دھن برویشان میانداختند و بھر کس کھ آن عمل بھ جای م ی آورد رب ع م ن از ذرّت ی ا              
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ارزن میدادند و آقا سید ابوطالب کدخدای محلّھ کھ از متم وّلین و بزرگ ان نیری ز و مع روف ن زد دول ت و                 

 زنجی ر ک رده ب ھ مع دن ک ھ قری ۀ از تواب ع نیری ز اس ت بفرس تاد و                   ملّت بود می رزا زی ن العاب دین خ ان در          

ح اجی می رزا ن صراالله روض  ھ خ وان از اع دای اردو ک  ھ در آغ از طل وع ام  ر ح ضرت ربّ اعل ی در فتن  ۀ          

شیراز حاضر بود و نزد شیخ ابوتراب امام جمعۀ ش یراز ب ا س وء ادب و ج سارت خط اب ب ھ آن ح ضرت               

ی ز ودس ت آق ا را بب وس در واقع ۀ م ذکوره نیری ز از ارک ان عن اد و          نموده لسان توھین گ شوده گف ت برخ    

عوامل فساد بود و از آنجا بشیراز رفت و فتوی قتل اص حاب را از علم ا گرفت ھ بنیری ز بی اورد و اص رار        

 را )428(در قتلشان داشت و میرزا زین العابدین خان از عاقبت میترسید و اراده قت ل کدخ دا را نداش ت                      

بالاخره کس فرستاد و آقا سید ابوطالب کدخ دا را در قری ھ م ذکوره م سموم نم وده ھ لاک            نداشت ولی او    

و آن کیفییت احوال اُسرای مظلوم کھ از شیراز بھ نی ری ز ن زد خ ان حکم ران برگرداندن د  پ س             .ساخت  

او چون مظلومان را اسیر و دستگیر خود  نگریست مسرور گردید و پس از س بّ و لع ن ب سیار و زج ر                       

شقّتھای بیشمار کھ بر ایشان روا داش ت نخ ست  ام ر نم ود ھمگ ی را مھ ار ک رده در کوچ ھ و ب ازار                      و م 

گرداندند آنگاه فرمانداد چندان با چوب و تازیانھ بزدند کھ چند تن از ایشان ھ لاک ش دند و ش یخ یوس ف                

 ھم  ان روز اوّل مزب  ور را گوش  ھا ببریدن  د و کربلائ  ی می  رزا محمّ  د دروازه ب  ان س  ابق ال  ذّکر قلع  ھ را در  

ورود با ضرب چوب بشھادت رساندند و شیر عسکر عموی تاج الدّین سابق الذّکر اوّلین شھید اص حاب                   

و بالجمل  ھ ب  دین .قلع  ۀ خواج  ھ را ش  ب در انب  ار مح  بس ش  ھید س  اختند و ج  سدش را در چ  اھی انداختن  د  

لوع واقعات مھمت ر دیگ ر   طریق واقعۀ قلعھ نیریز و امر جناب وحید و اصحابش خاتمھ یافت و تفضیل ط         

را کھ بعد از واقعھ مذکور در نیریز واقع شد با بیان احوال بعضی از شھداء بقیّةالسّیف در بخش چھارم         

می  آوریم و واقع  ۀ ش  ھادت جن  اب وحی  د در ھج  دھم ش  عبان از س  ال ھ  زار و دوی  ست و ش  صت و ش  ش         
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ول ی واق ع گردی د و فاص لۀ م ا      بود کھ ده یوم قبل از وقوع فاجعۀ عظمئ شھادت حضرت نقطھ ا      )1266(

بین این واقعھ شھداء سبعھ سابق ال ذّکر و ش ھادت آن جن اب و اص حابش تقریب اً چھ ار م اه گذش ت و در                    

آن ھنگام نی ران مق اتلات زنج ان مُ شتعل و مُلتھ ب ب ود و پ س از ح وادث نیری ز ناص رالدّین ش اه و امی ر                  

.ا باھتمام تام قیام کردندکبیر برای قلع و قمع اصحاب زنجان و انجام واقعات آنج

زنجانی و واقعھ خطیره زنجان)حجّت(قیام جناب ملّا محمّد علی 

در ایّامیکھ نیران ظلم و عدوان در نیریز برای جناب آقا سیّد یحی ی وحی د داراب ی ملتھ ب گ شت و می دان                

ار ریاس ت  شھادت و جانفشانی در طریق ترقی و سعادت بمراد ھوی و ھوس و تعصّب جمعی بالی ألأَفک       

م دار از خ ون ش  ھیدان ع شق و ایم  ان جدی د رنگ  ین ش د  ناگھ ان ش  راره ف وارۀ ق  ویتری از ناحی ۀ دیگ  ر         

شروع بھ اشتعال نمود و عوام ل ارتج اع زنج ان إِقت دا بارک ان اجتھ اد و ریاس ت مازن دران ج ستھ بق صد                 

 افن اء او و اص حابش   کھ سالھا در کمینش بودند برخاستند و ب رای  )حجّت زنجانی (جناب ملاّ محمد علی     

خویشتن بیاراستند و آن جناب چنانچھ قبلاً اشاره شد و در بخش سوّم در تفصیل اح والش خ واھیم آورد       

عالمی شھیر از ائمھ جماعت و از ارباب مسند و افادت و مرجعیّت و ریاس ت دینیّ ھ ب ود ب ھ ف رط ورع و             

داش  ت و ج  مّ غفی  ری از اھ  الی   تق  وی و اس  لوب مخ  صوصی در اس  تنباط ف  روع احک  ام و افت  اء ش  ھرت     

 علم ا و رؤس اء   )429(زنجان در پی اعتماد و اعتقاد و اخلاص باو سر بر کف نھاده جان نثار میکردند          

دینیّھ با وی طریق رقابت و حسادت میپیمودن د و از ش دّت نف وذ احک امش و مزی د خل وص ارادتمن دانش             

 بوده نسبت ب ھ او خ صم مح ارب ش مرده     ھمی بر بغض و عداوت افزودند و از طریقت و عقیدتش ھارب     

میشدند و بالاخره ن زد محم د ش اه و ح اجی می رزا آقاس ی س عایت و ش کایتھا کردن د و ب ھ موج ب می ل و                   
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اقتضای شاه و وزیر ویرا متوقّف در طھران شاختند و بگمان خود او را در ح بس واقام ت دائم ھ در آن            

ورد بلکھ موجب مزید ش ھرت و فلاح ش ش د و ش اه و         مدینھ انداختند ولی نطاح و کفاح اعدا مضرّتی نیا        

وزیر بوی علاقۀ قلبیّھ حاصل نمودند و ب ر نف وذ او و اخ لاص معتم دینش بیف زود و بزنج ان ب ا خلع ت و                 

نشان و لقب و فرمان ع ودت ک رد و ب ا ث روت و جمعیّ ت و نف وذ و ق درت بزی ست و آن جن اب و اتب اع و                          

و حکّام جھول ظلوم و مرافقت و موافقتشان ب ا یک دیگر س خت        اصحابش از اعمال و احوال علما السّوء        

کاره و متنفّر بودند و بی پروا مساوی اوض اع را ب ر می شمرد و ب ا حرّی ت فک ر و نورانیّ ت ض میری ک ھ                      

مخ صوص او ب وده حق  ایق م ستوره دی ن مب  ین و مخ ازی اح وال پی  شوایان و زمان داران ملّ ت و آئ  ین را         

 دو دس تھ از متنفّ ذین ب ر او س خت پژم ان و غم ین و پ ی ص ید او در                  ھمی واضح و روشن مینمود و ھر      

کمین بودند تا آنکھ در ایّام اشراق ن ور و ض یاء و ارتف اع ص یت ن داء ح ضرت ربّ اعل ی از اف ق ش یراز                 

چن  ین واق  ع ش  د ک  ھ احم  د ن  امی ص  رّاف از اھ  ل زنج  ان ک  ھ از اتب  اع وی ب  ود ب  شیراز رف  ت و آن جن  اب      

بزرگوار بفرستاد و احمد مذکور روائح طیّب ھ گل زار مع ارف بدیع ھ روحانیّ ھ       بصحابتش معروضۀ نزد آن     

را استشمام نمود و سپیده صبح ھدایت را دید و محلّ قرار آن حضرت را ش نید و ب ھ مح ضرش رس ید و              

روزی چند بھ سرور موفور نائل گردید پس ویرا امر بھ عودت زنجان فرم وده  توقیع اتی بن ام برخ ی از             

 تا بھ آنان برساند و او بھ شتاب تم ام راه زنج ان پ یش    )430(ء بوی دادند تا بآنان برساند       مشاھیر علما 

گرفت تا ورود نمود و توقیعات را بھ علما ایصال داشت و از آنجملھ توقیعی بھ ن ام س یّد مجتھ د دیگ ری                  

واس ع ب ود ک ھ از    برای میرزا ابوالقاسم و ھم برای شیخ الاسلام و آخوند ملا علی شیروانی و س یّد عبدال        

طراز اوّل ملّاھای زنجانی و ألدّ حسودان و دشمنان جناب حجّت ق رار داش تند و در ھیچی ک از ای شان از      

مطالعھ توقیعات آثار نشاط و حیات بروز نکرد و گفتھ اند میرزا ابوالقاسم مزبور اوراق ی چن د در ردّ آن                
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 در مح  ضر اتب  اع خ  ود قرائ  ت ک  رده   ح  ضرت نوش  ت و ن  ام آن  را دق الب  اب گف  ت و در مج  امع و مج  الس   

تمسخر کنان میخندیدند ولی ھمینکھ توقیع بھ دست ملا علی در م سجدش ھنگامیک ھ از اداء نم ار ف ارغ           

شده پشت بر محراب و روی بھ جمع اصحاب مشغول بدرس بود و قریب چھارص د ت ن از زن و م رد در           

فت اد دل از دس ت داد و غرق ھ    محضرش حضور داشتند رس ید و نظ رش ب ر خ ط معج ز نم ط آن ح ضرت ا              

دری ای حی رت گ  شتھ خی ره ب  ر آن رق م نگری  ست و چن د ب  ار از ج ای برخواس  تھ بان گ تکبی  ر ک شیده ب  از         

بنشست و در کلمات منیعھ و م ضامین بدیع ھ تفکّ ر نم ود چندانک ھ ح ضّارمتحیّر و م ضطرب ش دند و در                         

 پ س ناگھ ان س ر ب ر افراش ت و انگ شت ب ر        اندیشھ فرو رفتند کھ آیا چھ حادثۀ خارق ھ الع اده اتّف اق افت اد           

دیوار کشیده غباری بر گرف ت و خط اب ب ھ جم ع نم وده گف ت ھمگ ی را ب شارت ب اد م ولی و مقت دای ک ل                

ظاھر شد و اکنون باید دیده دل را بدانسو باز کنیم و اگر  مرا بقدر این غباری کھ بر انگشت اس ت قب ول         

ا در ت  صوّر ن  دارم و ھمان  ا عل  م م  ن ن  زد عل  م او مانن  د  نمای  د ش  رف و منقبت  ی ب  رایم باش  د ک  ھ مانن  دش ر 

روشنائی شمعی ضعیف الآثار است نسبت اشراقات بھ آفتاب ساطع الانوار آنگ اه ب ساط  درس را برچی د       

و بکلام بلاغت نظام طلب الدّلیل بعد الوص ول ال ی الم دلول قب یح و طل ب العل م بع د الوص ول ال ی المعل وم                      

ر وص  ف و م  دح آن بزرگ  وار گف ت و بیان  ات بدیع  ھ ب  ر ای  شان بخوان  د پ  س  م ذموم تمثّ  ل ج  ست و لخت  ی د 

 بابیّھ منحرظ گشتند و بعد از تف رّق مجل س ش اھدین    )431(تمامت آن چھار صد تن بدلالت وی در سلک  

بھ غائبین از اصحابش اخبار کردند و ھمگی حلقھ ایمان این امر را بر گوش ج ان ک شیدند و در یک روز                      

ھ زار ت ن ازاھ ل بل د در زم رۀ م ؤمنین در آمدن د و زنج ان یک ی از مراک ز مھمّ ۀ بابیّ ھ                         و شب تقریباً س ھ      

گردی  د و گفتگ  و و ھمھم  ۀ غریب  ی ب  ین طبق  ات أَن  ام افت  اد و ن  دای البشارةالب  شارة ب  ھ گ  وش اھ  ل ھ  وش     

میرسید آن گاه جناب حجّت مشروحۀ حاکی از وصول توقیع و اقبال خود و اصحابش توسّط ملّا اس کندر         
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ب  ھ ش  یراز فرس  تاد ت  ا ب  شرف زی  ارت آن بزرگ  وار ف  ائز ش  ده معروض  ھ را تق  دیم نم  ود و از آن پ  س     ن  ام 

مت  درّجاً توقیع  ات و من  زلات قلمیّ  ھ اش ب  ھ جن  اب حجّ  ت رس  ید  و روز ب  ھ روز در عرف  ان و ایم  ان جدی  د   

بدیع ھ را  ترقی ھمی کردند و اشتیاق و انجذابی وافر یافتند بدرجھ ئیکھ خطب و مناجات و شئون علمیّ ھ                 

درم  سجد و منب  ر و مجم  ع و مح  ضر ببان  گ بلن  د و نغم  ۀ دل پ  سند میخواندن  د و جن  اب حجّ  ت ب  ھ ت  رویج   

ش  عائر س  بعھ پرداخ  ت و چن  دان از ش  رب دخ  ان و غلی  ان من  ع و نھ  ی ک  رد ک  ھ م  ردم در بازارھ  ا جرئ  ت     

ء افت اد  و ب ا   استعمال دخان نداشتند و این امور سبب ش د ک ھ بھان ۀ بدس ت اع دا و مخ الفین وی از علم ا        

یکدیگر متّفق ش ده ب ھ تحری ک و تھی یج م ردم نمودن د و بابیّ ت آن جن اب و اص حابش را ب ا پیرای ھ ھ ای                 

ب  سیار ن  شر دادن  د و در م  ا بین  شان س  یّد مجتھ  د و می  رزا ابوالقاس  م مجتھ  د در معان  دت و معارض  ت از       

شکایت فرستادند ک ھ عقی دت   ھمگنان ممتاز بودند و شورش نمودند و بشاه و حاجی میرزا آقاسی از او              

بابیّت را در زنجان مستقر کرده و احکام و قوانین آن آئ ین را بلن د س اختھ و ق درت و ق وّت فائق ھ ف راھم          

نموده چندانکھ از علماء مجتھ دین و رس وم دی ن مُب ین نزدی ک اس ت آث اری ب ر ج ای نمان د و افکیّ ات و                      

ھ پایتخ ت طلبیدن د و برخ ی از علم ا اع داء نی ز ب ھ             جعلیّات بسیاری نسبت دادن د ل ذا ش اه و وزی ر او را ب                

طھران شتافتند تا با او معارضت و مقاومت نم وده محبِّ ت ش اه را از او ب از دارن د و چن ان کردن د ک ھ در            

 آمد و بھ میرزا نظر علی حکیم اظھار نمود کھ ملّا محمّد عل ی    )432(خاطر شاه از او  ملالی پدید آمد و          

ان گردید ولی چون با ش اه و وزی ر ملاق ات و مکالم ات نم ود و در مجل سی ک ھ          موجب اختلال احوال زنج   

از علم ا زنج  ان و برخ  ی از علم  ای طھ  ران ب  ا ح ضور ش  اه و وزی  ر بیاراس  تند ص  حّت عقی  دت خ  ویش و   

بطلان مفتریات علما سوء را مدلّل نمود از وی مسرور شدند و با عزّت و احترام تمام چندی در طھ ران                 

 عزیمتش بھ زنجان احمد صرّاف سابق الذّکر از نزد ح ضرت ربّ اعل ی ت وقیعی بی اورد                   بزیست و قبل از   
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کھ ویرا بلقب حجّت مفتخر ساختھ مخاطب نموده مأمور داشتند در زنجان باداء صلویة جمعھ بپ ردازد و                   

ھمینک  ھ از طھ  ران ب  ھ زنج  ان مراجع  ت نم  ود اص  حاب زنج  ان مراس  م اس  تقبال و تجل  یلات و احترام  ات     

بھ ج ای آوردن د ک ھ دلی ل ب ر مزی د نف وذ و ق درت و عظم ت وی گ شت و اع دای م ذکوره را آت ش                عظیمۀ  

حسد و بغضاء در کانون سینھ مشتعل گردید و او با ج لال و اقت دار زائ د ب ر س ابق در مق رّ خ ویش ق رار            

بگرفت و چون در این ھنگام أحمد مذکور توقیع موصوف را بھ وی رساند، لاجرم برای اطاع ت از أم ر             

مزب  ور خواس  ت ب  ھ ص  لوة جمع  ھ بپ  ردازد و إم  ام جمع  ھ ممانع  ت و مقاوم  ت نم  ود و ھ  ر چن  د آن جن  اب      

نصیحت و دلالت کرد و خواست بھ نوع مسالمت بھ اطاعت امر آن حضرت موفق گ ردد می سّر نگ شت و            

ق وّت  امام از اصرار و ابرام باز نایستاد بلکھ ب ر م دافعت و غلظم ت بیف زود و لاج رم اص حاب ب ھ اعم ال            

پرداختند و پس از مقاومت و مدافعتی کھ فیما بین ایشان و حامیان امام واقع شد اصحاب غلب ھ کردن د و          

آن جناب منصب امامت جمعھ را تصرّف نمود و امام مذکور محروم و محزون و متغیّ ر گ شت و ب ا عن اد           

را ب دار الحکوم ھ   و غضب شدید بر خاست و بھ حکومت شکایت و تظلّم ب رد و ح اکم ش بی جن اب حُجّ ت        

دع  وت و حاض  ر نم  ود و عل  ی الظّ  اھر خواس  ت اص  لاح ذات الب  ین نمای  د ول  ی در پای  ان مجل  س چ  ون آن   

جن  اب برخاس  ت ک  ھ ب  ھ خان  ھ خ  ود رود وی  را ممانع  ت کردن  د و در دار الحکوم  ھ نگھداش  تند و ھمینک  ھ      

 و از آن )433(د و از اصحاب غیورش خبر یافتند از رفتار حاکم برآشفتند و از ش دّت حمیّ ت برافروختن              

ترسیدند کھ حاکم بھ تحریک علما ویرا تحت الحفظ بھ طھران فرس تد و موجب ات م شقّت و خط ر ب رایش              

فراھم گردد  لاج رم جمع ی ب دار الحکوم ھ ش تافتند و خلاص یش را از ح اکم طلبیدن د و او ح سب تحری ک                      

ت ب ھ اعم ال قُ درت و قُ وّت او را ب ا      علما ممانعت نمود و اصحاب قیام کردند و پ س از منازع ت و مُب ارِزَ       

خ  ود از ن  زد ح  اکم بی  رون ب  رده بخان  ھ اش ب  ا کم  ال اج  لال رس  اندند و ب  ھ مراقب  ت و محارس  تش ھمّ  ت        
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گماشتند ولی علماء با امام جمعھ متّفقاً شکایتھا بشاه و وزیر نگاشتند و معروض داشتند کھ اداء ص لوة   

طلق امام جمعھ است و ملاّ محمد عل ی ب ھ غی ر ح ق     جمعھ بھ موجب فرمان شاھی و بھ حکم میراث حق     

ب  صرف ق  درت و ق  وّت ت  صرّف نم  وده و علم  ا و جمعیّ  ت م  سلمانان ای  ن اح  وال را نتوانن  د تحمّ  ل ک  رد و     

موجب خونریزی خواھد شد پس یا دولت ملّا محمّ د عل ی را از زنج ان خ ارج و مق یم طھ ران نمای د و ی ا                      

د خود بیرون روند و حاکم نی ز ش رحی از م اوقع ب دولت فرس تاد           فرمان دھد تا ھمھ مسلمین و علما از بل        

و شکایت از جناب حجّت و اصحابش نمود و این اخبار و شکایات ش اه و وزی ر را س خت متغیّ ر س اخت                        

و مضافاً علی ذلک چون در آن ایّام حسب الحکم شاھی حضرت ربّ اعلی را از اصفھان بعنوان طھ ران           

ی می رزا آقاس ی چن ین ص لاح دان ست ک ھ در موق ع عب ور آن ح ضرت از                     بقصد آذربایجان میآوردن د ح اج     

حدود زنجان جناب حجّت در طھران تحت الحفظ باشد تا از انقلابات و مخاطرات محتملھ ایم ن ش وند ل ذا             

قلیج خان نام کُرد را مأمور داشتند کھ غفلةً آن جناب را دستگیر کرده بھ شتاب تمام بھ طھران برون د و                 

 دو تن از خدّامش با او بودند و نزد حاجی می رزا آقاس ی وارد کردن د و ح اجی در ملاق ات           در طریق فقط    

و مکالماتش ذکر شکایت علمای زنجان و ماجرای آن جا را نمود و ھمی تأسّف خ ورد ک ھ چن ین ع المی          

علم ا  چرا متابعت سیّدی أُمّی نماید و دعاوی متبدعھ نشر کند و او حاجی را بر آن داشت ک ھ مجمع ی از                     

گ  رد آورد ت  ا ب  ا وی من  اظره نم  وده حجّ  ت طلبیدن  د و حقیق  ت عقائ  د و مطابق  ت اعم  ال خ  ود را ب  ا اس  اس   

 حاجی خ ود در  )434(احکام مبرھن نمود چندانکھ کل متقاعد شدند و از مقابلتش باز ایستادند و حاجی               

ن دان ست ک ھ ب ابی ش د     ظاھر با او ملاطفت و ملایمت نموده و پی در پی ملاقاات و تفقّد میک رد ول ی چ و                   

در ب  اطن ب  ر خ  لاف س  فر س  ابق معامل  ھ ک  رده کین  ھ و ع  داوتش را در دل داش  ت و در خان  ۀ محم  ود خ  ان 

ن  وری کلانت  ر طھ  ران تح  ت مراقب  ت ق  رار داد و احب  اب و اغی  ار از ح  اجی احتی  اط نم  وده از ملاق  ات و        
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ط شان را ب ا ح ضرت    مراوردۀ اش احتراز می جستند و کیفیت جوش و خ روش حجّ ت و اص حاب و رواب           

مبشّر اعظم در ھنگامیکھ آن مظلوم را بھ آذربایجان میبردند و آن جناب در تحت نظر دولتی ان ب ود ق بلاً                

آوردیم و در توقیعی کھ از ماکو برای وی صادر شده این مضمون مندرج بود سوگند بھ خ دا س ؤالی ک ھ      

ثقل ین و در ایّ  ام ش داد ت  وقّّفش در   در زنج ان از م ن در ب  اب تکلی ف خ  ود نم ودی اف  ضل اس ت از عب  ادت      

طھ  ران ب  ھ اس  باب و وس  ائلی ک  ھ ف  راھم ب  ود ب  شرف زی  ارت مق  ام عظم  ت جم  ال ابھ  ی ف  ائز م  ی گ  شت و  

تلطیف قلب و تسلّی خ اطر مییاف ت و تقوی ت روحیّ ھ در اس تقامت و جانف شانی حاص ل م ی ک رد و ن وبتی                             

د و او توسّ  ط احم  د ص  رّاف و م  لا اص حاب زنج  ان س  فیری ن  زدش فرس  تادند و دس  تور و احک ام خواس  تن  

اسکندر و آقا سیّد کاظم سابق الذّکر تعالیم و احکام بدیعھ را برایشان فرستاد کھ اطاعت و اجرا نمایند و                

ب  دین طری  ق قری  ب ی  ک س  ال در طھ  ران توقی  ف ب  ود و در ایّ  ام واقع  ات طبرس  ی ح  وادث را م  ی ش  نید و   

 ب رای وی مق دور نی ست و چ ون احب اب ب ھ ع زم        افسوس می خورد کھ رفتن بھ آن جا و نصرت اصحاب   

التحاق بھ اصحاب قلعھ از طھران میگذشتند بتل ویح و اش اره ب ھ آن ان م ی فھمان د ک ھ عنقری ب نظی ر آن                       

واقعھ در زنجان بپا خواھد شد و لاجرم برخی از اصحاب زنجان نھانی بھ ص دد وتھی ھ اس باب مدافع ھ و             

 ش دند و او در طھ ران ب ود ک ھ محمّ د ش اه ب درود زن دگانی گفت ھ          حوائج ایّام گرفت اری برآم ده مھیّ ای ف دا       

دستش از کارھای این جھان فروماند و تخ ت و دیھ یم ب رای دیگ ری گذاش ت و بگذش ت و ح اجی می رزا                      

 برای ابد افتاد و انتظام  ام ور ل شکری و ک شوری بگ سیخت و ب او                  )435(آقاسی از مسند صدارت برای    

 ب ھ ع زم و ص دد دس تگیری و افن اء اوس ت  پ س موق ع و فرص ت را                خبر رس یده بدان ست ک ھ امی ر نظ ام          

غنیمت شمرده بلا تأمّل سواره با دو خادمش از طھران بھ زنجان تاخت و چون بھ منزل خرّم درّه رس ید            

خادمش کربلائ ی ول ی عطّ ار را ب رای اطّ لاع م ؤمنین و مُحبّ ین بفرس تاد و او ب ا بع ضی دیگ ر از احب اب               
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 ندا افکندند و ان جناب را بھ أُوصافی عظیم و مق امی ک ریم ی اد ک رده ب شارت ق رب         منادی شده  در بازار    

ورودش را دادند تا مردم جشن و شادی گیرند و دکّھ و ب ازار بربندن د و احب اب مراس م پ ذیره و اس تقبال             

لان را بغایت اکمال بھ جای آوردند و جمعی تا منزل مذکور بھ اس تقبال ش تافتند و ح اکم زنج ان امی ر اص                

خان مجدّالدّولھ خالوی محمّد شاه مردی جبّار و سفّاک بود و ھ ر چن د در ظ اھر اظھ ار محبّ ت و احت رام                       

ن سبت ب ھ جن  اب حجّ ت مینم  ود ول ی در ب  اطن از او خ وف و ب  یم و ع داوت  داش  ت و از ھی اھوی احب  اب        

د ک  ھ دژخیم  ان بھیج  ان و غ  ضب آم  د و علم  ای معان  د س  ابق ال  ذّکر نی  ز وی  را تحری  ک کردن  د ل  ذا ام  ر دا    

کربلائ  ی ول  ی م  ذکور را گرفت  ار نم  وده م  ورد ش  کنجھ و ع  ذاب س  اختھ س  اختھ زب  انش را بریدن  د در آن    

ھنگام جناب حجّت ب ا جمعیّ ت کثی ره روان ۀ ش ھر ش دند و در ب ین طری ق قربانیھ ا ب رای ق دومش حاض ر                          

 را پ ذیره ش دند و قرب انی    کردند و تمام جمعیّت احباب از رجال و نسوان و صُغار تا خارج دروازۀ بل د او            

بسیار از دروازه تا در خانھ اش مھیّ ا نمودن د و او ب ا اع زاز و اج لال تم ام ب ر ج ای خ ود ق رار گرف ت و                        

آن یوس ف م صری س وی کنع ان آم د        «شور و شعف اصحاب بیحساب ب ود چنانچ ھ بن دای بلن د میگفتن د                

ب شری ش ھ م ا ب از ب ھ      *** گف ت  یعق وب ص فت نع ره زن ان بای د     ***آن باد صبا سوی گل ستان آم د      ***

و احتفالات و ضیافات متوالیھ پرجمعیّت داشتند و محبّت و اتّحاد خارق العاده فیم ا بین شان           »زنجان آمد   

نمایان بود و در ھر روز جمعھ کھ ب ھ م سجد ب رای اداء ص لوة جمع ھ میرف ت سی صد ال ی چھ ار ص د ت ن                

ش محمد حسین نام در حالتیکھ سوار ب ر اس بھای   اصحاب سواره در قدّام و خلفش بودند و او را با پسر  

 اعدا جرئت مقاومت )436(رھواره بودند با تجلیل و احترام بھ مسجد میبردند و ایام جمعھ و سائر اعدا               

نمی کردند و این ح ال ع ز و ج لال چن دی برق رار ب ود و خ ون و ع داوت و ح سادت در ع روق ملاّھ ا ب ھ               

 مساعدت کرد و انتظار بھ دس ت آوردن بھان ھ و ایق اظ نی ران     جوش آمد و اوضاع و حوادث ھمزمان نیز   



462

را از ھر کرانھ میبردند و جناب حجّت در انھاء احوال مذکور پیوستھ بھ اصحاب دستور و تعلیم می داد و   

نصیحت و موعظت می کرد کھ زنھار زنھار از شما مبادرت بھ جور و جفائی نشود مبادا از ش ما ن سبت                

 و تحقی  ری رخ دھ د و ی  ا از ل سان ش ما کلم  ات س وء و ش دید راج  ع ب ھ ک  سی       ب ھ اح دی ض  رب ی ا ت وھین    

خارج شود باید با ھمھ مھرب ان باش ید و مانن د پ در و فرزن د و ب رادر و خوی شاوند ب ا یک دیگر معاش رت                             

نمائید و لذا تمامت احباب در کمال سکون و سکوت و سلامت بودن د ول ی رقب اء و أع داء پیوس تھ ب رای                

بلایا میکوشیدند و چون پس از واقعۀ قلع ۀ مازن دران علم ا و حکّ ام در ھم ھ نق اط ای ران                    تھیّۀ مخاطر و    

بھ مکافحت بابیان پرداختند در زنج ان خ صوصاً علم ا و حکّ ام بن ای بھان ھ ج وئی و انگیخ تن ف ساد روا                      

داشتند و مخصوصاً  در موقعی کھ برخی از اصحاب بھ کمک اصحاب قلعھ مازندران رفتن د و بع ضی در        

ب ھ  «صدد تھی ۀ اس باب و آلات دف اع حف ظ خ ود برآمدن د و ای ن مق ال از ای شان ب ھ س مع ھ وش میرس ید                              

***ص یّاد اج ل ھ ان پ ی نخجی ر آی د         ***ھم شم و فاز ھر فانی نکنی        ***شتاب کھ عمر جاودانی نکنی      

ان و آث ار حمای ت و غی رت و ح بّ ن صرت و ش ھادت از سیمای شان نمای                 »زنھار بھ غفلھ زندگانی نکن ی       

بود ائمّھ شرور حاکم مغرور را تحریک کرده ش روع ب ھ س ختگیری ب ا احب اب نمودن د ت ا ن ائره ھائل ھ را                   

روشن کردند و در ھم ان اوق ات ق ضیۀ رخ داد ک ھ ن ائره فتن ھ را تمامھ ا برافروخ ت و آن چن ین ب ود ک ھ                           

و ب  ر وی از اث  ر  روزی فیم  ا ب  ین دو ت  ن از ابن  اء اص  حاب ب  ا تن  ی از ابن  اء معان  دین منازع  ھ واق  ع ش  د      

ضربشان اندک آسیبی رسید پی گروھی از معاندین پیرامون آن دو پسر مجتمع شده بھ انتق ام برخاس تند     

و خواستند ھر دو را گرفتھ بھ دار الحکومھ کشند و چ ون ض ارب گریخ ت و آن دیگ ر ک ھ ح امی ض ارب           

 و جمع ی از م أمورین   )437(بود گرفتار ش د او را ن زد حکم ران ب رده ح سب الام ر ب ھ مح بس انداختن د                   

حکومت برای دس تگیری ض ارب ش تافتند و او را نیافتن د و ب ر ج ای وی پ درش را گرفت ار ک رده ب ھ دار                   
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الحکومھ برده بھ محبس افکندند و بعنف و جبر مبلغی نقود گرفتھ مستخلص نمودند ولی  جوان م ذکور          

 متأثّر و متغیّر بودن د و عاقب ت ن زد    را قریب یکماه در حبس بداشتند و اصحاب از بابت وی در اندیشھ و    

جناب حجّت خواھش و اصرار نمودند نام ۀ ب ھ ح اکم ب رای اس تخلاص آن محب وس نگاش ت و م صرّح و                      

مبیّن داشت کھ آن غلام صبیح را با مردمی وقیح در محبس داشتن ب ا آنک ھ ناب الغ اس ت و ام ر تعل ق ب ھ              

ع  دالت اس  ت و در حالتیک  ھ ض  ارب بدس  ت ول  یّش دارد مخ  الف احک  ام ش  ریعت و من  افی روش م  روت و 

نیام  ده دیگ  ری را ب  ھ ج  ای او نت  وان م  ورد مج  ازات ق  رار داد و مف  اد لات  ذر و ازرة وزر اخ  رئ را مھ  ل    

گذاشت و توسّط میر جلیل ن ام ک ھ از دلی ران ش ھیر ش ھر و از اص حاب پ ر ق وّت و قھ ر ب ود ب ا مع دودی                             

غیّ ر و تع رّض اس لوب گرف ت و محب وس را اج ازۀ           دیگر بفرستاد و حاکم پس از مطالعۀ مکتوب جوابی ت         

خلاص نداد و میر جلیل ن زد آن جن اب مراجع ت ک رده اح وال بی ان داش ت و او مج دّداً نام ۀ ح اوی پن د و                              

موعظ ت و گل  ھ و ش  کایت و تأکی  د در اس ترخاص عب  دالعلی ن  ام محب  وس نم ود و مبلغ  ی نق  ود نی  ز ب  رای    

ب  ور وع ده م ذکور روان ھ داش  ت و او در ای ن ک رّت ب  ر      دلخوش ی او حاض ر کردن د و توسّ  ط می ر جلی ل مز     

ش  دت بیف  زود و م  أمورین را ب  ار ن  داد و فرّاش  ان حکوم  ت ن  سبت ب  ھ جن  اب حجّ  ت کلم  اتی گ  ستاخانھ ادا    

نمودند بھ حدّی کھ میر جلیل را طاقت تحمّل از دست رف ت و مانن د لی ث غ ضبان آش فتھ و ش تابان ب درب                   

ه فری اد برك شید ك ھ ھ ركس آرزوی ك شتھ ش دن دارد ق دم ن زد         محبس ش دند و رو بعوان ان حكوم ت نم ود     

و ھر کھ از عوانان پای جرأت و جسارت پیش گذاشت با ضرب و حرب براندند و خ ود ب ھ                  محبس گذارد 

محبس رفت و عبدالعلی محبوس و نیز سایر محبوسین را ھر کھ بودند کلاً و طراً از قید و بند ب در آورد       

د و از مقاب  ل دارالحکوم  ھ و جمعیّ  ت عوان  ان و دژخیم  ان گذش  ت و ک  لّ    و ب  ا خ  ود از مح  بس بی  رون ب  ر  

و اح دی ق درت و ج سارت نداش ت ک ھ کلم ۀ از عت اب و خط اب گوی د و          )438(محبوسین نیز با او بودند     
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امیر اصلان خان از بیم جان خود امری نداد و نھی نک رد و اجب اراً ب ھ آزادی محب وس ت ن در داد و می ر              

ن   زد جن   اب حجّ   ت رس   اند ول   ی در آن ش   ب ح   اکم ک   لّ علم   اء و رؤس   اء بل   د را در    جلی   ل عب   دالعلی را 

دارالحکومھ مجتمع ساخت و شرح ما وقع و احوال جناب حجّت و اصحاب رابیان ک رد و پ س از گفتگ و                      

و إبراز ھای و ھو نخست ھمگی متّفق شدند و طوماری نوشتند و تفاصیل واقع ات م ذکوره ب ا ن سبتھای          

استی صال حجّ ت و اص حابش را در آن انباش تند و مھ ر و ام ضاء نھادن د ب ھ طھ ران                      دیگر و در خواست     

نزد ناصرالدّین شاه و میرزا تقیخان امیر نظام فرستادند و خلاصة الق ول از ای شان ب داینطریق و عن وان                     

ب  ھ إِص  رار خواس  تند ک  ھ آن دش  منان علم  اء و رؤس  اء دی  ن و ب  دعت گ  ذاران در ش  ریعت خ  اتم النّبی  یّن را 

شمال دھند و پایمال کنند وگرنھ دین مبین از دست و تیر تدبیر از شصت خواھد رفت و ثانی اً معان دین                 گو

از علماء و مجتھدین خصوصاً سیّد محمّد شیروانی الاصل معروف بنام سیّد مجتھد کھ عامل مھمّ مفاس د    

اء یاد ک رد ح اکم را   بود واقعۀ مذکوره را ننگ بر حکومت و دولت و ذلّ ھیئت علماء و وھن شریعت غرّ  

تح  ریص نم  ود ک  ھ گروھ  ی را بفرس  تند و ھج  وم ببرن  د ت  ا جن  اب حجّ  ت و می  ر جلی  ل و جمع  ی از رؤس  اء  

اص   حاب را دس   تگیر ک   رده ب   دار الحکوم   ھ بک   شند ل   ذا ح   سب الأم   ر وی جمع   ی از أَرازل  و پھلوان   ان  

وان ص فر عل ی ک ھ س ر     خونخوار شھر را أَسلحۀ جنگ در بر کرده حاضر شدند و پھل وان اس داالله و پھل                  

دستھ اشرار بودند زره پوشیده کلاھخود بر سر نھاده شمشیر و سپر آراس تند و ی وم جمع ھ در حالتیک ھ                     

جناب حجّت در مسجد مشغول بھ إذاء صلوة جمعھ بود و اصحاب ص فوف جماع ت آراس تھ إقت داء ب ھ او                    

ن حکومتی رو بسوی مسجد ش تافتند  نمودند انبوه جوانان و پھلوانان و أشرار مسلّح با فرّاشان و عوانا    

و چون بھ قرب آن رسیدند ھشت تن از أص حاب ک ھ ب ھ رس م دی دبانی و مراقب ت و إحتی اط از أع داء ن زد           

درب مسجد بودند گروه مھاجم را دیدند و بدون آنکھ خبر بھ حجّت و اصحاب رسانند ب رای تحقی ق ح ال                 
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)439(جَعان اص حاب ب ود ک ھ ص وتی مُھی  ب     ب ھ آن جم ع مقاب ل ش دند و پی شروشان میرص لاح ن  ام از شَ        

مُھیب داشت جلو رفتھ از پھلوان أَسداالله مزب ور پرس ید ک ھ ب ھ کج ا و ب ھ چ ھ ق صد میروی د او در ج واب                  

گفت میرویم حجّت شما را گرفتھ خدمت آقایان و علما ببریم پس میر صلاح بی اختی ار ش ده ب ر آش فت و             

ر ش دند ب ا ھمرھ انش دس ت ب ھ کتّ اره نم وده ب ا ن دای ی ا               ھمینکھ جمع پُ ر شَ رَر ب ھ ط رف م سجد زور آو             

صاحب الزّمان بھ آن گروه بی امان حملھ کردند و چنان جمّ غفیر را از ش جاعت ش رذمۀ دلی ر رع ب ف را         

گرفتھ روی بھ فرار نھادند ولی پس از لمحۀ دانستند کھ ایشان چند تن بیش نی ستند برگ شتھ ب ا ج سارت        

 مزبور  با میر صلاح مقابل شد و با آنکھ سِپَر ب رای دف اع ب ر س ر ک شیده                  حملھ آوردند و پھلوان اسداالله    

داش ت بی  ک ض  ربۀ تی  غ وی از پ  ای درآم  د و ب  ھ خ اک م  ذلّت افت  اد و ب  اقی پھلوان  ان  و اش  رار از ض  رب   

شمشیر آتشبارشان ھزیمت یافتھ متفرّق گشتند و درآنحال کھ پھلوان اس د م ذکور افت اد و می ر ص لاح ب ا                        

 مقابلش ایستاده عمّھ میر صلاح کھ بابیّۀ رشیدۀ بود خ ود را حائ ل س اختھ ش فاعت ک رد و می ر                    کتّاره در 

صلاح شمشیر بھ غلاف نمود و آن زن مھربان پھلوان اسد را بھ خانھ خود برده مانند م ادر مھ ر پ رور                   

 ت وپچی  پرستاری کرد و زخمانش را معالجھ نمود و از آن طرف اشرار در حال فرار ب ھ ش یخ محمّ د ن ام               

از فدائیان اص حاب ک ھ تنھ ا ب ھ س وئی میرف ت ت صادف کردن د و ب ھ ض رب شم شیر ف رقش را ش کافتھ و                  

جوح بسیار وارد آوردن د او را ب دار الحکوم ھ ک شیدند و ح اکم در ابت دا لخت ی جمعیّ ت را نک وھش ک رده                      

س خت دژم و متغی ر   گفت چگونھ از عدّه قلیل بابی چنین منھزم شُدید و ملاھا کھ در آن جا حاض ر بودن د                   

گشتند و سیّد مجتھد روی بھ شیخ محمد کرده گفت بد بگو و لعن کن تا خلاص شوی و شیخ بسیّد تشدّد                 

نموده گفت ای دجّال زنجان و أَشر فقھاء آخر الزمان کھ اینھمھ فتنھ را ب ر پ ا ک ردی م ن بک ھ و چ را ب د                   

م ش  یخ ف  رو ک  رد و حک  م قت  ل داد و  بگ  ویم پ  س س  یّد بلادرن  گ قلمت  راش درآورده ب  ا ق  وّت تم  ام ب  ر ش  ک  
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حکمران خود شمشیر برکشید و چنان ب ر دھ ن ش یخ نواخ ت ک ھ از گ وش ت ا گ وش ببری د و فرمان داد ت ا                        

مردم باجتماع ریختند و در طرفةالعین بھ انواع حربھ وی را  بکشتند و در آن میان نجّ اری تی شھ چن ان                

 بیرون کشد و پس از اتمام کار ت نش را   نشست و نتوانست)440(بر سرش کوفت کھ بر مغزش نشست     

عری  ان کردن  د و در می  دان آلا ق  اپو افکندن  د و ای  ن واقع  ھ در چھ  ارم رج  ب ھ  زار و دوی  ست و ش  صت و    

کھ روزی قبل از ورود جناب آقا سیّد یحی ی وحی د داراب ی ب ھ نیری ز ب ود واق ع ش د و ش یخ                           )1266(شش

ھ ش ھادت او فتن ھ عُظم ی ش روع گردی د و از آن         مذکور نخستین شھید از اصحاب واقعۀ زنج ان ب ود و ب             

طرف جناب حجّت و اصحاب پس از فراغ از نماز چون از واقعۀ مذکوره  خبر یافتند و ایشان با جمعیّ ت            

و غیرت و شدّت تمام ساعی در حملھ و انتقام بودند اجازت نداد و امر بفرمود تا ب ھ اس تحکامات مواق ع              

 عداوت و خصمیّت ب ین بابیّ ھ و ط رف مقابل شان در زنج ان ب ھ کم ال        خود پرداختند و پس از این واقعات   

شدّت قرار گرفت و اعدا در شب و روز بھ تفحّص بودند کھ ب ابی ھ ا را ب ھ دس ت آورده ب ا ق ساوت تامّ ھ                 

ب  ھ قت  ل رس  انند آورده ان  د ک  ھ پی  ر زن  ی ص  الحھ از بابیّ  ات را ک  ھ ھم  ھ روزه در پ  ای وع  ظ  جن  اب حجّ  ت   

ن  ھ وری درط  رف مقاب  ل ب  ود و ب  صدد قت  ل م  ادر برآم  د ت  ا ش  بی ک  ھ آن نن  اتوان در حاض  ر می  شد دخت  ر کی

خواب بود بالش را بر سر و گردن و دھان وی گذاش ت و خ ود ب ر روی آن ق رار  گرفت ھ چن دان ب سختی                  

بیفشرد تا مادر را خف ھ و ھ لاک ک رد و در ص باح ی وم بع د زن ان م سلمین را خب ر داده چن ین گف ت س گ                     

یائید و س یمان بپ ایش ک رده بب ریم ب ھ خراب ھ بین دازیم ت ا ج انوران ج سدش را بخورن د و            پیری را کشتم ب  

چنین کردند و بالجملھ علماء خصوصاً سیّد مجتھد اھالی را تشویق و تحریص بر قتل و نھب بابیّھ ھم ی         

کردند و میگفتند کھ جھ اد اس ت و ھ ر ن وع تع رّض ب ر بابیّ ھ ش ود موج ب اج ر جزی ل و س بب دخ ول در                                

.شت جلیل و جمیل میگردد و پی در پی اخبار موحشھ نگاشتند و حاکم نیز شکایت ھا بدولت نوشتبھ
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مقاومت  و مقاتلت دولت با اصحاب زنجان و توالی ورود عساکر از 

طھران

و ھمینکھ نامھ ھای حاکم و علمای زنجان ک ھ ح اوی اخب ار اغ راق و مبالغ ھ در خ صوص عَ دّت وعِ دّت                           

 جناب حجّت و مقاومتھای مُتَتألیۀ شان با حکومت ب ود بناص رالدّین ش اه و امی ر                  و عِدّت اصحاب  )441(

کبیر رسید، بیم و اندیشھ ایشانرا فرا گرفت و من اظر واقع ات قلع ھ طبرس ی در نظرش ان م صوّر گ شت و           

حالاً امر بھ تجھیز سپاه صدور یافت و بامیر أَصلان خان فرمان رسید ک ھ تھی ۀ جمعیّ ت و اس تعداد  بین د            

و با انبوه جنگجویان شھری و عدۀ ورادۀ از اطراف بھ مقاومت بابیّھ پردازد و با قوئ و س رباز پ ی در                

پی برسند و جناب حجّت و اصحاب را بھ یک ھجوم و حملھ دستگیر و سرکوب نماین د و ب ھ موج ب ای ن         

زاھ ا انداختن د و   خبر علمای زنجان شادی کردند و منادی گرفتند و حاجی علی اکب ر ن ام ج ارچی را در با              

بدینطریق ندا برکشید کھ ایّھاالمُسلمون حکم دولت و علما بر این شد کھ ھر کھ خواھد مال و عی الش در       

امان باشد از جانب بابیان بیرون رود و در طرف مغرب شھر مح ل گی رد چ ھ ک ھ ھم ین چن د روزه س پاه                    

ان را قتل و غارت می کنند پس ھ ر ک ھ   مسلمان از طھران میریزند و از ھمھ جا پی در پی می آیند و بابی 

در جانب بابیان باشد خونش ھدر و مال و عیالش غارت و اسیر خواھد شد ایھاالمُ سلمون حک م ح اکم و                

متفرّق شوید و بیزاری جوئید و پناھن ده ب ھ می رزا    )حجّت(میرزا و مُجتھد است کھ از طرف پسر آخوند        

مال ھدف و تل ف خواھ د ش د و ال سّلام ل ذا آن روز در زنج ان       ابوالقاسم و سید مجتھد گردید و الّا جان و     

واقعھ عظیمھ رخ داد کھ آثار رستاخیز از ھر کرانھ نمایان بود و مصداق یوم یفرّالم رء م ن أَخی ھ و أَمّ ھ           

و أَبیھ  رضا صاحبتھ و بینھ و یوم تذھل کل مرضعة عمّا ارض عت عی ان گ شت و فرزن د و پ در و م ادر و               
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زن و شوھر و سائر مردم از یک دیگر ج دا ش دند و ب ھ ن وعی س رعت کردن د ک ھ وق ت                  برادر و خواھر و     

حمل اش یاء و اثاثی ھ نداش تند و ب سیاری از خان ھ ھ ا ب ا اثاثی ھ ب ر ج ای مان د و ی وم ف صل ب ین الف ر یق ین                   

تحقّق یافت و گروه بابیّھ حسب المرسوم خود صدا بھ تکبیر و تھلیل مرتفع کردند و جمعیّت مقاب ل ھم ی           

ریشان سب و لعن نمودند پس از طرف علما و حاکم حکمی اکید بقرئ و معمورات اطراف زنجان رف ت         پ

و گروه گروه برای جھاد با بابیان جمع کردند و از مردم متفرّق و انبوه کثیری فراھم آوردن د و دو ف وج           

 ک ھ ب ر قت ل و     و س ایر علم اء و ح اکم       )442(سرباز و سوار آذربایج انی نی ز رس یدند آنگ اه س ید مجتھ د                

نھب و استیصال بابیان بستند در آن ھنگام جناب حجّت امر بھ احضار و اجتماع اصحاب و احب اب داد و                  

بر منبر برآمده در تل و بیان ات عرف ان و ایم ان ش رحی از ق ساوت علم ا و دولتی ان بای شان ن صیحت داده                   

 ب لاد و ق ری و اط راف متف رّق     چنین گفت آنانکھ در فکر جان و م ال و عی ال خ ود ھ ستند اول ی آنک ھ ب ھ        

شده ایمن و آسوده باشند و مرا تنھا ب ر ج ای گذارن د چ ھ ک ھ أَع دا را منظ وری ج ز قت ل م ن نی ست ول ی                  

اصحاب س خت مت أثّر ش ده گری ستند و اظھ ار داش تند ک ھ ھرگ ز دس ت از دامن ت رھ ا نکن یم و از ت و جُ دا                 

ای استقامت محکم کرده باس تحکام موان ع خ ود    نشویم و در سبیل الھی جان و مال و عیال فدا نمایئم و پ    

پرداختن  د و می  ر ص  لاح ب  ا جمع  ی از اص  حاب از آن جن  اب اج  ازه خواس  تند ک  ھ ب  ھ قلع  ھ مُ  سمّئ ب  ھ قلع  ۀ    

علیمردان خان کھ در داخل شھر و شامل عمارت حصینھ و رفیعھ و اس تحکامات منیع ھ ب ود ورود ک رده           

ن د و مخ صوصاً زن ان و اطف ال در آنج ا مق ر و س کنی        بھ تصرّف آرن د و ح صن و پناھگ اه خ ود ق رار دھ        

گیرن  د و آن جن  اب اج  ازه داد و اص  حاب چن  ان نمودن  د و خان  ھ ھ  ای م  سکونۀ خ  ود را ب  ھ س  اکنین قلع  ھ     

عوض دادند و عدّۀ اصحاب کھ بھ دِژ پن اه گرفت ھ، اس تقرار ج ستند س ھ ھ زار ت ن بودن د و أَدوات و آلات                    

و ما یحتاج ب سیار جم ع و ذخی ره نمودن د و در اثن اء اش تغال ب ھ        ضرب و حرب گرد آوردند و ضروریّات        
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امور مذکوره و اش غال قلع ھ ناگھ ان گماش تگان حکم ران ب ا انب وه دش منان آت ش ب ھ خان ھ ھ ای اص حاب                         

انداختھ سوزاندند و ایشان سخت متأثّر و متغیّر شدند و سیّد رضا نام مستخدمی از احب اب از آق ای خ ود             

بدارالحکومھ حملھ برده حاکم را دس تگیر ک رده ب ھ قلع ھ بی اورد و ای ن خب ر ب سمع         اجازت گرفت کھ تنھا    

جناب حجّت رسیده و ممانعت فرمود و این ق ضیھ را ح اکم ب شنید و از ق درت  و دلی ری احب اب بلرزی د و         

چن  ان بترس  ید ک  ھ م  ی خواس  ت از زنج  ان بگری  زد ول  ی علم  ا وی  را ممانع  ت کردن  د و دل  داری و ن  صیحت   

ند اگر چنین کنی سبب مزید ق وّت و اطمین ان بابیّ ھ ش ود و جمعیّ ت م سلمان دلشک ستۀ پَ ریش            نمودند گفت 

گردند لاجرم در جای خود بماند و سیّدی از مسلمین جمعی را با خود ھمراه کرده اظھ ار دلی ری نم ود و                 

ب  ھ ع  زم و ت  صرّف قلع  ھ رفت  ھ ول  ی در ب  ین طری  ق ب  ھ دوت  ن از اص  حاب ک  ھ ب  ا شم  شیر برھن  ھ در دس  ت   

 در دست بھ قصد و سمتی میرفتند تصادف کردند و از مشاھدۀ ھیئت و ھیبتشان چنان ترسید ک ھ                  )442(

بی اختیار روی ب ھ گری ز نھ اد و در ج ائی درن گ نک رد ت ا ب ھ خان ھ اش درآم ده در را بب ست و اطمین ان                

دین ب ار  حاصل یافت پس بھ حکم حاکم  و فتوئ علما جمعیت جنگیان نزدیک و دور سپاھیان م ذکور چن              

بھ قصد تصرّف قلعھ و غلبھ ب ر اص حاب حمل ھ افکندن د ول ی از آن ط رف بدس تور جن اب حجّ ت  ع دّۀ از                        

اصحاب ب ھ مقابل ت و مقاتل ت میرس یدند و مقاوم ت و م دافعت میبردن د و ب ر أَع دا غلب ھ یافت ھ منک سر و                 

حاب پن د و دس تور    ساختند و احوال چندی بدینطریق دوام داشت و جناب حجّ ت پیوس تھ باص           -منھزم می 

میدادند کھ منظور ما بر حفظ عیال و اطفال و مدافعۀ از خود نیست و قصد قتال و جھاد نداریم پ س بای د                

حتی الامکان از خونریزی اجتناب و احتراز کرد و مدافعھ بھ نحوی ش ود ک ھ قتل ی واق ع نگ ردد بالجمل ھ           

ان فی روز ک وھی ب ا چھ ار ف وج و ب ا          پس از چندی اردوی دولتی از طھران رسیدند و سرتیپ س ید علیخ              

توپ وارد زنجان شد و دیگر سرتیپ ص درالدّولھ اص فھانی رس ید و او س رتیپ ف وج اص فھان ب ود و ب ھ             
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موجب ام ر نام ھ و وع دھای امیرنظ ام از مأموری ت خ ود ص رف نظ ر نم وده بزنج ان ب رای کم ک ق وای                 

د شده شروع بھ مھاجمھ و محاربھ   موجوده و قلع و قمع اصحاب حاضر شد و تمامت قوای مزبوره متّح            

نمودند و سھ شبانھ روز پی در پی محاربھ ب ود و اص حاب ب ا نع رۀ ی ا ص احب الزّم ان دلیران ھ مقابل ت و                   

مدافعت نمودند و انبوه لشگریان و خونخواران محلھ و قلع ھ اص حاب را س خت مح صور داش تند و ھم ھ          

 از دو طرف نفوس بسیار معرض ھلاک، دی وار  روزه ھنگامھ جنگ و نیران قتال بھ شدّت اشتعال بود و  

و بُیوت و أَسواق شھر طعمۀ نار و دمارمیگردند و در خلال چنان اوضاع و احوال جناب حجّ ت نام ۀ ب ھ            

شاه و وزیر نگاشت و طریق صلاح و فلاح را بیان و عیان داش ت ک ھ م ا را منظ وری ج ز م سائل دینیّ ھ                    

رف خصمیّت با ما علما دینی ھستند چنانچ ھ در ایّ ام حیّ ات    نیست و سرجنگ و نزاع با احدی نداریم و ط  

محمّد شاه چند بار فتنھ بر پا کردند و شاه مرا بھ طھران خواست و در مجالس من اظره ام ب ا م لاّ ھ ا پ ی              

 ح اکم را اغف ال نمودن د و ب ر ق صد م ا برانگیختن د و        )444(بھ صدق عقیدت برد ول ی علم اء أع دا ح اکم         

ا مف  سد و مق  صّر ب  ھ ش  مار آرن  د ح  ال اول  ئ چن  ین اس  ت ک  ھ ھم  ھ اردو از ھیج  ان  مق  صدشان آن ک  ھ م  ا ر

برخیزند و برجایش مجمعی از علما بنشینند تا با ھم مناظره و محاجّھ کنیم و حق با ھر طرف باشد ش اه           

و امیر نصرت فرمایند و عدالت و حق جوئی را پیشھ شازند لکن پیک و نامھ  حجّت را اعوان حکمران             

طریق گرفتند و بھ زنجان بگرداندند و نام ھ ب ر را کُ شتند و مک اتیبی مجھ ول م شتمل ب ر مطال ب                      در بین   

موحش و مھول از قول او بھ شاه و وزیر نوشتند و مفتریاتی بستند کھ ای شانرا ب ھ وح شت و اض طراب                 

 اص حاب  انداختند لاجرم دو فوج دیگر با توپ گسیل زنجان داشتند و امر شدید نمودند کھ بھ سرعت ک ار      

را خاتمھ دھند آورده اند کھ چون آن جناب از شاه و وزیر مأیوس شد  نام ھ ب ھ س فرای دول در طھ ران               

فرستاده تظلّم نم ود و از ط رف بع ضی از س فراء نماین دگان ب ھ زنج ان رفت ھ ملاحظ ھ اوض اع و مکالم ھ              
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 اس ت و م ا دان ستھ و       برای ختم جنگ و نزاع نمودند و او بای شان مب یّن داش ت ک ھ منظ ور م سائل دینیّ ھ                     

فھمیدیم کھ حضرت ق ائم موع ود اس لام ظھ ور نم ود و ب ا آی ات ق رآن ش واھد اخب ار برھ ان ثب ت و م دلّل                              

میداریم اگر قبول کنند زھی سعادت و الّا مباھلھ می کنیم ب دینطریق ک ھ آت شی افروخت ھ در آن می رویم ت ا         

تم واقع ھ زنج ان و ش ھادت آن جن اب و     ھر کھ بر باطل است سوختھ و ھلاک گردد و گویند کھ پ س از خ                

اصحاب برخی از سفراء بر امیر کبیر تاختند و ویرا ھدف توبیخ و اعتراض ساختند و بالجمل ھ در اثن اء                 

آن احوال جناب حجّت باز دستور داد تا ھمھ احباب و اصحاب در یکجا مجتمع شدند و بر کرس ی برآم ده      

ح و بر و تقوی شرحی در باب عِدّت و عَ دّت اع دا  و        پس از ذکر مواعظ و بیانات چندی در صلح و صلا          

قرب حلول مصائب و بلایای عظمی و در فضائل ص بر و رض ا و ثب ات و اس تقامت در م شقّات واردۀ ف ی           

س  بیل االله و ش  طری از واقع  ات ارض ک  ربلا و واقع  ۀ طبرس  ی را بی  ان ک  رد س  پس ب  ا لحن  ی ش  دید الت  أثیر 

 نبای د ک سی را در   )445(نبای د ک سی   "لا اکراه فی ال دّین "است چنین گفت ای اصحاب چنانچھ در قرآن     

امر دین اکراه و اجبار نمودو اکنون مبادا شما مجبور ب ھ توقّ ف ب ا م ن باش ید چ ھ اگ ر ای ن کوش شھا ب ھ                           

نوع اجبار و بر خلاف رضا و اختی ار واق ع ش ود مقب ول درگ اه الھ ی نی ست و تمام ت زحم ات و م شقّات                      

 و نیز مبادا گمان کنید کھ چ ون از اص حاب قائمی د بشم شیر ب ر ک لّ اھ ل ع الم غلب ھ                  ھدر و بی فائده گردد    

خواھید کرد لا واالله چنین نیست بلکھ گروه اعدا شما را میکشند و اموال شما را بھ غارت میبرند و اگ ر          

د ک ھ  خواھند سرھای شما را بھ شھرھا میفرستند و عیال و اطفال شما را اسیر می کنند مگر خب ر نیافتی       

در مازندران با اصحاب چھ کردند مگر  نھ این است کھ مولای محبوب ما در پنجھ ظلم ظالم ان دس تگیر                  

و محبوس و اسیر میباشد و این را بھ یقین مبین بدانید کھ مؤمنین را در سبیل ایمان و افتتان و امتحان                

ب  ود و ش ما را در عق  ب  ب سیاری اس ت ت  ا  غرب ال ش  ده پ اک وممحّ  ص کردن د و ت  اگریزد ھ ر ک  ھ بیرون ی        
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بلیّات و امتحانات بسیار صعبی است کھ جز نفوس ثابت قدم در ایمان نم ی توانن د ب ر ج ای بمانن د این ک                    

راه خروج باز است و تخفظ و احتیاط در غایت سھولت میباشد اگر طاقت تحمّل ندارید مرا ب ا ای ن جن ود                      

 خاتمھ ای ن ام ور بایم ان و رض ا و خورس ندی          اعدا تنھا گذارید و ھز یک راه خویش گیرید چھ کھ تحمِّل           

بما قدّر و قضی میسر نشود و السلام و این بیانات را تمام کرده عبا بر سرکشید تا ھ ر ک ھ خواھ د توان د                    

بدون خجلت و شرمساری خویش را از ورطھ ھلاک بیرونی کشاند آورده اند کھ قریب یکھزار تن چ ون             

 اولیا را دانستند و یقین بھ وقوع بلیّات گوناگون نمودند دس ت      قوت یافتن پی در پی اعدا و ضعف و ذلّت         

آن جناب را ھمی بوسیدند و رفتند و چنان اظھار میداشتند کھ بھ موجب دس تور و ام ر وی میرون د و از      

عدۀ وفیره کھ مجتمع بودند تقریباً دو ھزار نفر با استقامت و وفا بر جای ماندن د و اظھ ار داش تند ک ھ ت ا        

ر ج ان و عی ال و اطف ال دس ت از او نخواھن د ک شید و آن جن اب چن دین ک رّت بطری ق م ذکور ب ا             مق ام ایث ا  

اصحاب تکلّ م و موعظ ت نم ود ت ا ش ھادت در چن ان می دان پ ر از م صائب و مخ اطره برض ا و م سرّت و                           

ت طَیّب خاطر واقع گردد پس عدّۀ مذکوره را خطاب نموده مجدّداً دستور داد کھ محارب ات م ا دفاعیّ ھ اس              

 ب  ھ خ  ون )446(ن  ھ ب  رای مقاتل  ھ و جھ  اد و اگ  ر یک  ی از اص  حاب ب  ھ غی  ر طریق  ت دف  اع دس  ت ب  ھ خ  ون  

مسلمانی بیالاید و در معرکھ خود ھم ک شتھ ش ود ب ر جن ازه اش نم از نخ واھم خوان د لاج رم تم ام ح ال و                     

علھ ق  وی ب  ا آن جن  اب م  شغول ب  ھ م  دافعت و محارب  ھ ش  دند و در ای  ن ھنگ  ام ن  ار ح  سد و کین  ھ اع  دا ش        

افروخت و سیّد مجتھد ھمی دامن بر آتش زده فضیلت جھ اد و حک م قت ال ب ا بابیّ ھ را گف ت ت ا ب ھ مق امی                         

رساند کھ اشرار آتش ب ھ ب ازار انداختن د و قری ب سی صد و ش صت دک ان متعلّ ق ب ھ بابیّ ھ س وخت و فق ط               

ی ا ب ھ غ ارت رف ت و       مأکولات را اصحاب توانستند ذخیره کردند و سائر اشیاء تماماً طعمۀ آتش گ شت و                

سیّد مجتھد خ ود لب اس ن و در برک رده س رمھ ب ھ چ شمانش ک شیده ق رآن را چ پ و راس ت حمای ل نم وده                     
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شمشیر بر روی زان و نھ اده ب ر س کّوی درب خان ھ اش نش ست و جمع ی از فرّاش ان حکوم ت و ع دّۀ از                  

ی ان محافظ ت کنن د و او    توپچیان و انبوھی از سربازان دورش مراقبت و محارست نمودند تا او را از باب      

در آن میان مردم را ھمی ترغیب ب ھ جھ اد مینم ود و از س خنانش ھم ھ سرش ار ذوق جھ اد ش دند آورده                     

اند کھ نوبتی در چنان حال دو تن از بابیان یا ص احب الزّم ان گوی ان شم شیر برھن ھ ب ھ دس ت رس یدند و                  

رسیدند چنانکھ ھ ر ی ک ب ھ س متی          عدّه مذکور ھمینکھ چنان صدا وصولت غیور شنیدند و دیدند سخت ت           

گریختند و دویدند و سیّد نیز با ندرون خانھ مختف ی ش د و از آن ھم ھ مجاھ دین ک سی ب ر ج ای نمان د الّ ا                        

فتحعلی نامی توپچی از اھل ارومیّھ کھ با جرئت و جسارت بر جای بایستاد و دانست کھ یک ی از ن سوان                 

فتن د و او را نج ات داده ب ھ ط رف خ ود بردن د و فتحعل ی         بابیّھ در طرف مقاب ل مان ده ب ود ع دّه دو ب ابی ر              

بیک مذکور بھ پشت  در خانھ سیّد مجتھد بماند تا چون اندکی خ وف ف رو نش ست و س ید از درون خان ھ                 

و خلف در نگاه کرده پرس ید کی ستی آی ا دوس تی ی ا دش من و از ش دّت خ وف در را ب از  نک رد ب ا غلظ ت                       

ار باب سخن مگو و مت رس م ن فتحعل ی بی ک ت وپچی ھ ستم پ س             لھجھ و خشونت کلام چنین گفت از جد       

سیّد در خانھ را باز کرد و چشم فتحعلی بیک بھ چھره اش افتاد، دی د رنگ ش را باخت ھ و مانن د زعف ران                

شده و ھمینکھ بر جای بنشست بنای سخن پرانی گذاشت و از او پرسید کھ س ربازھا چ ھ ش دند فتحعل ی                     

 سیّد گفت آفرین بر تو کھ فرار نکردی او گفت فقط دومرد و ی ک      )447(بیک گفت ھمھ فرار کردند سیّد     

زن بابی بیش نبودند سیّد پرسید کھ آی ا آن ملاع ین رفتن د  در ای ن وق ت فتحعل ی بی ک بیطاق ت و گ ستاخ                     

شده پرسید ملا عین کدامند سید گفت بابیان فتحعلی بیک گفت ای آقا سیّد ب دان در می ان ھم ھ ای ن م ردم                    

د م  ن دش  من بابی  ان نب  وده لک  ن الان بت  و میگ  ویم ملع  ون ک  سی را م  ی گوین  د ک  ھ گفت  ارش ب  ا    ک  سی مانن  

رفتارش در احکام و دستور خدا مطابقت نکند شما در صورتیکھ خود حک م جھ اد دادی د و ش ھر زنج ان                      
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را ب  ھ ھ  م زدی  د ب  رادر از ب  رادر و پ  در از پ  سر را ج  دا کردی  د و وداع ف  راق ب  ر دل م  ادران و خ  واھران      

اشتید  و دولت و حکوم ت را از رعیّ تش منزج ر و متنفّ ر کردی د و بازارھ ا و دک اکین را آت ش زدی د و                 گذ

خودت گفتی جھاد است و ھر کھ مخالفت کند کافر است اگر این کلمات را از طریق دروغ و ع دم اعتم اد                 

و از راه عقی دت  گفتی پس مورد مورد گلاک خود شده کھ الا لعنةاالله عل ی الق وم الک اذبین و اگ ر راس ت                   

لا تلق وا بای دیکم ال ی    "گفتی پس مطابق حکم و فتویت خود کافری سید بدو گفت مگر در قرآن نخوان ده    

فتحعل  ی بی  ک ب  دو گف  ت مغالط  ات و مج  ادلات مزوّران  ھ ملاھ  ا را م  ن نخوان  ده ام ول  ی ای  ن را  "التھلک  ھ 

ی ا  "و نیز فرموده "یھم و لاھم یحزنون الا انّ اولیاء االله لاخوف عل"میدانم کھ خداوند در قرآن فرمود    

و این ک آث ار را    "ایّھاالّذین ھادوا ان زعمتم انّکم اولیاء اللّ ھ دون النّ اس فتمنوالم وت ان کن تم ص ادقین                   

در ملّا محمِد علی و اصحابش بدی ده تحقی ق م ی بی نم چنانچ ھ ش واھد اطمین ان و یق ین و ایم ان مب ین در                         

 ریا چو کذب و ھ وی در ناص یۀ اح وال ش ما ظ اھر و پیداس ت و ب ر آش فتھ         ایشان ھویدا و علائم تزلزل و  

گفت ایملعون این چھ سخنان اس ت ک ھ میگ وئی از ش نیدن ای ن س خنان تزوی ر آمی ز فتحعل ی بی ک طاق ت                        

تحمّل بیش از این نیاورده شمشیر برکشید ت ا او را ب ھ مق رّش رس اند ول ی او بی درنگ خ ود را ب ھ خان ھ                       

در اندرون پنھان شد و فتحعلی بیک رو بھ سوی اصحاب شتافت و بھ محضر جناب          انداختھ در ببست و     

حجّت رسیده سر تسلیم و فداکاری بر دامنش گذاشت و با مؤمنین متّفق گ شت و م دت س ھ م اه بمحارب ھ                 

 نوش ید و بالجمل ھ چ ون ھنگام ھ محارب ھ      )448(و مدافعھ با اعدا استقامت ورزید تا جام شھادت نوش ید            

کور گرم شد طرفین أَھالی زنجان یعنی اصحاب جناب حجّت و مریدان علمای دیگر کوچھ ھ ا               بھ شرح مذ  

و راھھای عبور را بر یکدیگر بستند و رفت و آم د مقط وع گ شت و ش ھر دو ق سمت ش ده ط رف ش رقی           

در ت  صرّّف اص  حاب و غرب  ی در ت  صرّف اع  دا ب  ود و راس  تھ بای  دار را ک  ھ از دروازۀ طھ  ران ت  ا دروازۀ   
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ھر را بھ دو قسمت جنوبی و ش مالی منق سم داش تھ از وس ط دی واری برک شیدند و ب ر آن منف ذی                تبریز ش 

بود کھ طرفین یکدیگر را می توان ستند ببینن د و بابیّ ھ ط رف دروازۀ طھ ران و س ائرین ب ھ ط رف دیگ ر                            

ه اقامت داشتند و اصحاب کسب و شغل ب ازار را موق وف کردن د و اش یاء دکانھ ای خ ود را انب ار و ذخی ر             

نمودن  د و امّ  ا دکانھ  ای اع  دا بع  ضی ب  از و برخ  ی ب  ستھ ب  ود و ب  ھ اص  حاب م  أکولات و م  ا یحت  اج نم  ی        

فروختند و بدستور جناب حجّت تمامت اصحاب مانند یک عائلھ شدند غنی و فقیر عالم و جاھ ل م ولی و              

ده ب ھ م صرف   خادم بانو و خادمھ مساوی بودند و اشیاء از مأکولات و ملبوسات و غیرھا در می ان گ ذار         

میرساندند و در آغاز بلیّات کھ اص حاب ب صدد ترتی ب س نگرھا و تنظ یم ض روریّات و ام ور داخل ھ ش دند            

برخ  ی از اغنی  ا و محت  رمین در امتح  ان افتادن  د و از تعلّ  ق ب  ھ م  ال ای  شانرا از توجّ  ھ ب  ھ م  آل ب  از داش  ت    

 سنگ و خ اک ک شیدن ب رای      چنانکھ از طَرف اصحاب خارج شدند و اصحاب بعضی از ایشانرا گرفتھ بھ            

سنگرھا بکار وا داشتند و چون متدرّجاً کار محاصره و محاربھ شدید و قلّت ما یحتاج و شدّت گرس نگی             

مزید شد زنان بھ بھانھ ھای مختلفھ خارج میشدند و تھیۀ ما یحتاج مینمودن د و اص حاب در جمی ع خان ھ         

وائ  ل واقع  ات از م  ا ب  ین آنانک  ھ ب  ا اص  حاب  ھ  ای خ  ود در بیک  دیگر ب  از ک  رده رف  ت و آم  د داش  تند و در ا 

خویشاوندی داشتند گاھی ذھاب و ایّاب مینمودند تا آن کھ در أِثنا مراودت حیلھ ئیکھ برای ھلاکت جن اب       

حجّت تھیھ کردند مکشوف گشت و سبب شد کھ رف ت و آم د ب ا اغی ار بکلّ ی مقط وع گردی د و اجم الی از                 

)449(را کھ از طفولیّت پرورده خوان نعمت جناب حجّت ب ود  آن حادثھ این است کھ حاجی داداش نامی        

بود و بھ خدمتگذاریش ایّام میگذارند بنوید عزّت و اکرام و اعطاء م ال و مق ام بفریفتن د و ب رآن داش تند                   

کھ بھ عزم قتل او شد و خویش را در زیّ نسوان در آورده در زیر چ ادر طپانچ ھ تفنگ ی حاض ر نم ود و         

لس وعظ آن جناب ک ھ م دت ایّ ام محارب ھ ب ھ خان ھ اش انعق اد م ی یاف ت نش ست و در                ما بین زنان در مج    
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اثناء وعظ ھمینکھ دس ت ب ھ ک ار ک رده م ی خواس ت طپانچ ھ را ب ھ ج انبش گ شاد دھ د بع ضی از ن سوان                     

ملتف  ت ش  ده تفن  گ از دس  تش ک  شیدند و زن و م  رد ب  ر س  رش ریخت  ھ بح  د ب  سیار زدن  د و ن  زد آن جن  اب   

 و م  شافھھ اظھ  ار خجل  ت و ن  دامت نم  وده دم از تُوب  ت و اناب  ت زده ب  ا ت  ضرّع و        ک  شیدند و در مقابل  ھ 

استرحام در خواست عفو و بخشایش کرده و از اسیر کنندگان و طریقی کھ ویرا اغفال نمودن د ب از گف ت        

و آن جناب ویرا ببخشید و او بعد از چندی از میان اصحاب بدر رفت و بعد از این واقعھ ما بین اص حاب         

ع دا ت ردّدی نمی شد و ط رفین در ھ ر مح لّ مرتف ع و در مع ابر عمومی ھ و در دو جان ب ش ھر س نگرھا             و ا

ساختند و جناب حجّت ھر یک از سنگرھای اصحاب را بدست دلی ری از ای شان س پرده ن وزده ت ن را در                      

تحت فرمانش گذاشت و قریب سی و یک سنگر بدین کیفی ت در جان ب اص حاب ب ود و در ھ ر ی ک از آن                     

بعلاوۀ سھ نوزده تن ھ ر ک ھ   بریاس ت یک ی از ش جعان اص حاب اقام ت داش تند ن وزده نف ر دیگ ر ھ م                        ھا  

معاون بودند کھ مراقبت و محارست مینمودند و ما بق ی اص حاب در اط راف میگ شتند و در جان ب دیگ ر               

ھر سنگری در دست صاحب منصبی بود کھ وفیری از سربازان و خونریزان تحت فرمانش قرار داشتند         

س تونی غال ب   ....از حی ث موق ع اع داء      و در ما بین سنگرھای اصحاب نوزده سنگر بسیار مھمّ ب ود ک ھ               

  و در تمامت تنظیمات و س نگر بن دیھا تھیّ ھ و بازدی د کام ل ش د       زمین را بدان چھ معطوف نمود   ...توجھ  

ن محمّ د ن ام   و سی تن رئیس بر کل اصحاب مقرّر و معیّن گشت و رئیس بر ک ل و وزی ر جن اب حجّ ت دی                      

منصوب گردید و نوزده تن مأمور ت دارک م أکول و م شروب ب رای اھ ل س نگرھا بودن د و ن وزده نف ر از                     

م  ؤثقین و معتم  دین ب  ھ تفت  یش و بازی  د س  نگرھا و ای  صال اوام  ر و دس  تور وظیف  ھ داش  تند و آن  انرا ب  ھ      

ان ادوار قب ل افتخ ار   عنوان رسولان می خواندند و عدّه از مھمّین و دلی ران اص حاب بن ام رجع ت ش جاع                 

 ج ان وم ال گذش تھ و ب رای قرب انی در راه ح ق حاض ر        )450(یافتند و اعضاء سنگرھا نف وس ازج ان و        
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گشتھ و اطاعت از رؤسا را فرض و حتم انگاشتھ  بودند و در تمامت سنگرھا ھر شب بعدد ابج دی اس م              

ری مخ صوص ب ود ک ھ یک تن ب ھ      باب پنج نوبت مناجات و تلاوت آیات بدیعھ مینمودند و ھر سنگر را ذک       

عدد اسم محمّد نود و دو بار میگف ت و ع دّه دیگ ر بالاتّف اق بن دای بلن د ادا میکردن د و ن وبتی س فیری از                    

 االله اعظ م،  -2 االله اکب ر،  -1نزد حضرت اعلی برایشان رسید و ابلاغ کرد ک ھ ش ب در س نگرھا پ نج ذک ر        

تمام ت جمعیّ ت بی ک لح ن ن وزده ب ار بگوین د و در ھمان شب                  االله أَطھَر، را     -4 االله ابھی،    -4االله أَجمل، -3

بی سابقھ و بیکب ار تمام ت اص حاب نع رۀ اذک ار را رع د آس ا برک شیدند و از غ رّش مھی ب ناگھ ان چن ان                

دشمنانرا ترس فرا گرفت  کھ با حال وحشت و از خ واب و ب ستر ج ستھ بلادرن گ بخان ھ ھ ای واقع ھ در                       

ردند برخی از شدّت بیم قرب ھلاک رس یدند و جمع ی ب ھ قُ رآء اط راف      جوار دار الحکومھ گریختھ التجا ب 

زنج  ان ف  راری و مت  واری ش  دند و در ع  ین آن اح  وال ھم  ھ روزه ب  رای متف  رق س  اختن احب  اب از ط  رف  

حکومت و علما در سنگر و معبر منادیان نداء ترفیھ و تأمین میدادند و وعد و وعید مینمودند تا ھر ک ھ             

د از معرکھ بیرون رفتھ بھ حفظ خویش پردازد و در اثناء اشتعال نیران محارب ات              از اصحاب خواھد توان   

ش عبان ب ھ ش رحی ک ھ       )28(مذکوره م وقعی ک ھ ھن وز دو م اه از آغ از فتن ھ نگذش تھ در بی ست و ھ شتم                        

عنقریب خواھیم آورد فاجع ۀ عظم ای ش ھادت ح ضرت نقط ۀ اول ی در تبری ز واق ع ش د و آق ا س ید ح سن                        

س ید ح سین کات ب آن ح ضرت ع ابراً از زنج ان ب ھ طری ق ق زوین میرف ت و اھ ل اردو از            یزدی برادر آق ا   

فاجعھ مذکوره با خب ر ش دند و علم ا اطّ لاع یافت ھ ب ھ اظھ ار ع یش و ش ادمانی در س نگرھا  و رھگ ذرھا                  

منادی انداخت ھ اع لان کردن د و قل وب اص حاب را ب ھ کلم ات و اعلانات شان مح زون و شک ستھ نمودن د و                            

ب  دین طری ق متج  اور از س ھ م  اه جن گ ب  شدّت در می ان ب  ود و حم لات مھ  اجمین  دوام داش  ت و      بالجمل ھ  

چون باران بھ قلعۀ س نگرھا میریخ ت و از اص حاب ع دّه قلی ل ول ی از       )451(گلولھ از طرف اردو چون    
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مخالفین و سپاھیان جمعی کثیر مقتول و مجروح شدند و از ق وّت و ق درت و ش جاعت اص حاب خ ائف و                    

ن بودند لاجرم حاکم و علما عریضۀ بھ شاه و وزیر نوشتند و از کثرت استعداد و عظمت اص حاب     ھراسا

تفصیلاتی بالغھ ابلاغ داشتند و ایشان در اندیشھ فرو رفتھ متغیّر و خ شمگین ش دند و ف ی الح ال ع دۀ از             

 نمودن د و  صاحبمنصبان شجاع نامی و چندین عرّاده توپ و خمپاره و سھ ھزار ت ن س پاه م أمور زنج ان      

فرمان سخت بر یورش بھ قلعھ و قلع و قمع اصحاب دادند بن اء علی ھ اف واج س واره و پی اده ب ا آت شخانھ                  

ھای مفصّل فوجی پی فوج بزنجان رسیدند و از سپاھیان زنجانی و آذربایج انی و اف شار و مازن درانی و         

ق رب ھف ت ھ زار ت ن ب شمار      توپچیان و صاحبمنصبان دلیر و جنگجویان شریر زنجان و نواحی کثیر ک ھ        

می  شدند اردوئ  ی م  نظّم و مجلّ  ل ت  شکیل یاف  ت و رس  ول و دس  تور و پی  ام از ط  رف امی  ر نظ  ام پ  ی در پ  ی   

میرسید گھی نشان و ارتقاء مقام و خلعت و لقب و نام میداد و گاھی تھدید و توعید بھ مجازات و انتق ام                  

ان ی ورش ب ھ س نگرھا و قلع ھ اص حاب بُ رده       مینمود و بالجملھ اردوی م ذکور ب ا مق دار مھّ م توپخان ھ ش        

قتالی عظیم نمودند و چند روزی متوالی از صدای غرّش ثوپ و شلیک تفنگ و از طری ق ش ھر و پرت و                  

مظلمھ جنگ دلھا سوزان و خونھای مقتولین در جریان بود و آتش محاربھ فیما بین اص حاب ک ھ تقریب اً              

شتعال داشت و در مقابل توپ و بم ب و مھمّ ات جنگ ی         دو ھزار نفر بودند با اردوی مذکور شب و روز ا          

مھاجمین صنعتگران اصحاب ادوات و آلات جنگ از شمشیر و تفنگ و ب اروت و ف شنگ تھیّ ھ کردن د و                     

حتّی چند توپ نیز ساختھ بھ کار میبردند و اغلب شبھا سپاھیان شبیخون بسنگرھای اصحاب میبردن د و     

در تمام ت ط ول م دّت جن گ اص حاب زنج ان حال ت مدافع ھ از                 غالباً شکست خورده مراجعت میکردن د و        

س  نگرھای خ  ود داش  تند و ھرگ  ز مب  ادرت ب  ھ حمل  ھ ننمودن  د و ھ  ر چن  د مقت  ول و مج  روح  از ط  رفین         

 غفی ر غلب ھ  ب ر ع دّه یَ سیر نتوان ستند و ب ھ             )452(خصوصاً از مھ اجمین ب سیار ب ود ول ی آن ج مّ غفی ر                
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ھ یأس و بیم ایشانرا فرا گرف ت و م دّتی اوض اع و اح وال ب ر آن      تصرّف قلعھ و سنگرھا نائل نگشتند بلک 

.منوال بگذشت

اجتماع اردوی معظّم در زنجان و شجاعتھا و مشقّتھای اصحاب و 

شھادت جناب حجّت

و چون فوران نیران فتنھ زنجان غایت واشتعداد  و اشتعال و در شھور متمادیھ امتداد و اتّصال یافت 

و أنفس و اموال بر شاه و امیر کبیر سخت گران آمد و نمونھ از ضایعات اردو خسارات و تلفات باھظھ 

اینکھ از دو فوجی کھ در تحت اوامر صدر الدّولھ مأمور شدند فقط  سی تن زنده بر جای ماند و باقی 

کشتھ و ھلاک شدند و حاکم و علما نیز از جھت خوف و اضطراب و احتمال وقوع تعرّضات و خطر بر 

تر از دیگران در صدد بودند و بدولت شکایت ازبطؤ حرکات و اقدامات صاحبمنصبان عرضھ ایشان بیش

داشتند و دو سرتیپ معظم سیّد علیخان فیروز کوھی و صدرالدّولھ اصفھانی را نسبت بھ بابیّت دادند  

چھ کھ بزرگان سپاه از قبیل دو سرتیپ مذکور و مصطفی خان قاجار و غیرھم چون نغمات مناجات و 

دعوات و اذان و صلوات اصحاب را در دل شبھا و اسحار و بکور میشنیدند و احوال و اطوار روحانیّھ 

شان را میدیدند و خصوصاً صیت و صوت مقام علمی و عظمت دینی جناب حجّت ھمھ جا پیچیده بود 

ن سرتیپ لذا با میل و طیب خاطر مقاتلھ نمی کردند بلکھ از روی اجبار حرکت مینمودند و سید علیخا

خود برای تفحص از مقاصد واحوال مدافعین و سعی در اخماد نیران فتنھ و فساد معاندین، بھ طرف 

محلّھ اصحاب رفت و از مشاھدۀ استحکامات و انتظامات و صفات و مقاماتشان سخت در بیم و ھراس 

از ظلم و عدوان شد و چون با جناب حجّت ملاقات کرد از حکم و حالات و مواعظ و دلالاتش متأثّر و 
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 متغیّر بود چندانکھ در باره اش شُھرت یافت کھ متمایل بھ سمت اصحاب است بناء )453(اھل طغیان 

علی ھذا شاه و امیر کبیر ایشانرا معزول از مقام کرده مأمورین فرستاده بھ طھران بردند و باز 

 جناب حجّت گفت و خواست نمودند چنانچھ سید علیخان  ناچار شد کھ تبرّی و شدّت نسبت بھ

مستخلص از عقاب شاه و وزیر گشت آورده اند کھ در ایّام اخیره مقابلتشان با اصحاب عزیزخان 

مُکری سردار کل بھ مأموریتی از طرف دولت بقفقازیّھ نزد اعاظم دولت روس میرفت و در ملاقاتش با 

بھ مظلومیّت و حقیقتش برد سرتیپ سید علیخان مذکور دانست کھ او با جناب حجّت مراوده نموده پی 

و بھ شاه و امیر اخبار کرد و بالجملھ در این موقع محمّد خان بیگلربیکی امیر پنچھ ابن فتحعلی خان 

بیگلربیگی بن ھدایت االله خان گیلانی بیگلربیگی سرتیپ فوج ششم تبریز کھ بعداً در ازاء فتح قلعھ 

ردوی زنجان و مقاتلھ با اصحاب مأمور گردید و زنجان منصب امیر تومانی یافت بھ مقام ریاست کلّ ا

پنج فوج سوار و پیاده با وی فرستادند و پنج فوج ذخیره برای کمک و نصرتش تعیین کردند کھ 

عندالّزوم مشارکت در محاربھ بھ قلعھ و قلع و قمع اصحاب نمایند و بابا بیک یاور توپخانھ را با فریقی 

ار از توپھای قلعھ کوب عظیم و مھمّات جنگی گسیل داشتند و از صاحبمنصبان و توپچیان و عده بسی

بھ محمّد خان مذکور فرمان دادند کھ با عزم تام بھ صدد ختم امر قلعھ بر آمده اردو بھ یکبارگی یورش 

بر قلعھ و سنگرھای اصحاب نموده محلّھ و خانھ ھا را منھدم و ویران کنند و بھ سرعت تمام کار را بھ 

 قوای مھمّھ مذکوره لدی الورود بھ زنجان در ھمانشب اول حسب الامر محمّد خان پایان رسانند و

شیپور زده حملات و یورش بھ قلعھ و سنگرھای اصحاب بردند و در این موقع ھفده فوج سوار و پیاده 

یاً در زیر عَلَم محمّد خان بود و متجاوز از چھارده توپ داشتند و با توپ آتشبار و تفنگھای شرّار متوال

آتش و گلولھ بر اصحاب ریختھ ایشانرا در شدّت محاصره ھولناک میانھ باران مرگ و ھلاگ نھادند 
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 نھادند و صدای رعدآسای توپھا در فضای تاریک اسماع دور و نزدیک را میخراشید و شعلھ )454(

 دشمن را آتش دم بھ دم ھوا را روشن میداشت و جناب حجّت امر کرد کھ اصحاب با دو توپشان توپھای

جواب دادند و یکی را بھ محلّی سوار کردند کھ مسلّط بر خیمھ محمّد خان بوده و گلولھ بر وی ھمی 

انداختند چنانچھ دستش را اندک آسیبی رسید بالجملھ در شب مذکور معرکھ قتال بھ غایت اشتعال بود و 

تداد داشت و محمد خان عدّۀ کثیری از اصحاب و انبوھی از مخالفین کشتھ شدند و جنگ تا روز ام

دانست کھ بھ سرعت و سھولت تصرّف قلعھ نتوان نمود و نیز از واقعھ مھیب فرّخ خان کھ در آن شب 

واقع شد با خبر گشت و تفصیل واقعھ چنین است کھ در شھور اوائل ایّام محاربھ زنجان چون خبر 

 کبیر متغیّر و متوحّش گشت و ناتوانی و پریشانی اردو از مقاومتھای بابیان بھ طھران رسید امیر

سران سپاه مورد تنفر و اکراه شدند و بھ صدد برآمد کھ اردوئی کامل و سرانی شدید و جاھل بھ زنجان 

فرستد ولی ھر کس نامزد این خدمت میگشت از جھت شھرت جناب حجّت بھ کمال علم و دیانت اقدام 

رّخ خان تبریزی با چند فوج پیاده و سواره و نمیکردند و عاقبت بامر شاه و امیر کبیر مقرّر شد کھ ف

مھمّات حربیھ بسیار و توپ ھای آتشبار وارد زنجان شوند و صاحب منصبان دیگر کھ از ارباب معرفت 

و کمال و بصیر بھ حال و مآل بودند معاونتش نمایند و او ریاست و زمامداری اردو را بھ دست گرفتھ 

اب برده و بابیّھ زنجان را از میان بردارند و برخی از با غیرت و شتاب یورش بھ سنگرھای اصح

صاحبمنصبان دلیر مغرور را نیز با وی توام نمودند و او پسر یحیی خان تبریزی و از ارکان دولت و 

جوانی موصوف بھ غرور و شجاعت بود و خود نزد شاه و وزیر خواھان و ملتزم مأموریت زنجان 

را زنده و یا سرش را بھ طھران برساند و قلع و قمع بابیان را بھ گشت و تعھّد نمود کھ ملامحمد علی 

عھده گرفت و ھر چند برادرش سلیمان خان ویرا تحذیر و نصیحت کرد سودی نبخشید پس با جمعی از 
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 و افواج گروس و تبریز و زرند با عربده و ھیاھو و خنداخند در ماه ذیقعده )455(صاحبمنصبان و 

 و أَعدای بلد در روز ورودش ضیافتھا داده، جشنھا گرفتند و بسی مسرور و وارد زنجان شد و علماء

امیدوار بودند و او با طَیش و جَیش جدید و اردوی عظیم شدید حملات سخت بھ قلعھ و سنگرھای 

اصحاب برد و نیران جنگ از دھانھ ھای توپ و تفنگ بیش از آن چھ در چھارماه حرب نمود زبانھ 

 دریدن و بریدن گرفت ایّامی بر ھمین منوال گذشت و فرّخ خان را نیز کاری از کشیدن و تن و اندام

پیش نرفت و اظھار ملاطفات امیر نظام کھ پی در پی بدو می رسید ویرا از خود بیخود ساخت لاجرم در 

شب محاربھ مذکور کھ ھنگامھ خونین بپا بود خواست کار را بھ پایان رساند و بذیل تدبیری متشبّث 

و جمعی از علماء اعدای زنجان را مجتمع ساخت و پس از نوش و جوش با ایشان در باب گشت 

اصحاب و طریق استیصالشان مذاکره و مشورتھا نمود بالاخره جمّ غفیری از جوانان و دلیران بلد را 

کھ از سنگرھا و محلھای بابیھ واقف بودند مجتمع ساختھ عزم تصرف مراکزشان نمود و تا نیمۀ شب 

ش و شادمانی مشغول بودند آن گاه خفیّھ با استعداد تمام و با جمعیّت و بیصدا و آرام مغرورانھ بعی

رفتند تا وارد تکیھ شدند کھ یکی از مراکزشان بود و فرّخ خان لمحۀ مکث کرد و با جوانان زنجانی در 

اصحاب در پشت طریق ھجوم و حملھ مشورت مینمود کھ در آن حال یکتن از جوانان دیده بانان دلیر 

سنگر ایشانرا دید و کلمات و مطالبشان را شنید و فھمید و از حال مَستی شان با خبر گردید و ناگھا ن 

تنھا و بیصدا بیرون آمده و ھمچون پرنده بسویشان شتافت تا نزدیک رسید و بچابکی خود را بھ فرّخ 

زنجانی چون حال را چنان دیدند از خان رسانده او را بغل کرده از زین اسب بر زمین کشید و جوانان 

)456(جھت احتمال ان کھ اصحاب از عقب برسند و از شدّت بیم و وحشت فرّخ خان و سوارانش را 

را بر جای گذاشتند و از طریقی کھ میدانستند گریختھ بدر رفتند و فرّخ خان دیوانھ وار طپانچھ چند 
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او خود  را بچستی محفوظ داشت و جمعیّت لولھ خود را بروی آن جوان پی در پی خالی کرد ولی 

اصحاب ھمینکھ صدای تفنگ در سنگر شنیدند دویده بھ ایشان رسیدند و بیک ھجوم فرّخ خان و 

سواران را بالتّمام دستگیر کرده برای محضر جناب حجّت کشیدند و چون در ایّام حملاتش در زنجان 

ر گفتھ و اصحاب از وی بھ غایت محزون و اشتلم ھا کرده گستاخیھا نموده کلمات ناشایستھ بسیا

دلخون بودند  در اثنائیکھ او را می بردند چندان جرح رساندند کھ عضلاتش مقطوع گردید و لدی 

الورود بھ حضور آن جناب بر زمین افتاد و جان بداد و ھمرھانش را نیز کلاً بھ قتل آوردند و در ما بین 

ب و صاحب نام و لقب بودند و بدستور جناب حجّت سرھا را عدّه مقتولین جمعی از مردم ذیجاه و منص

از بدن جدا کرده بر سر نیزه ھا زده بر بامھای خانھ ھای خود و بر فراز سنگرھا بیفراشتند و ھمینکھ 

صبح روشن شد و نظر اعدا بر رؤس افتاد سخت در اندوه و أَسف شده دلھایشان را بیم و رعب فرا 

واری و عزاداری نشست و کس نزد اصحاب فرستاده در خواست کرد کھ گرفت و امیر اصلانخان بسوگ

سر فرّخ خان را بوی دھند و بالاخره بھ موجب دستور جناب حجّت ده تن از جوانان اصحاب را کھ 

دستگیر و در بند حاکم بودند تسلیم گرفتند و سر را بفرستادند و این واقعھ در نیمھ ذیحجّھ اتّفاق افتاد 

 اخبار محاربۀ مذکوره بھ امیر نظام رسید مکتوب تھدید شدیدی بھ محمّد خان فرستاد و و بالجملھ چون

چنین نوشت کھ از این محاربھ نام سپاه دولت بپستی معروف شد و روح دلیری اعدا و اردو خفھ گشت 

اکنون بیدرنگ با اکابر اھالی زنجان مشورت کن و بھ اتّفاق یکدیگر عائلھ را خاتمھ دھید و گرنھ 

تمامت زنجان و زنجانیان مشمول غضب دولت خواھد بود و ھمینکھ نامھ بھ محمّد خان رسید علما و 

 و خبر مقرّر کردند کھ انبوھی عظیم )457(ارکان زنجان را طلبیده مجلس مشورت معظمی بیاراستند 

حملھ بردند و از جنگجویان زنجانی و اطرافی فراھم آوردند کھ با اردومتفق شده و متحد القوئ بھ قلعھ 
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چنین نمودند چنانچھ جمعیت کثیری از شھر و قُرئ و نواحی داوطلبانھ مسلح ومھیا شدند و کدخدایان 

شھر در مقدّمشان قرار گرفتند و چھار فوج سپاه در پیش و انبوه خونخواران در عقب بھ سمت قلعھ 

استھ مقابل شدند و در آن ھجوم بردند و اصحاب با ندای یا صاحب الزّمان در پشت سنگرھا اسلحھ آر

روز مقاتلھ بسیار سختی روی داد و بسیاری از مھمّین اصحاب با متجاوز از سیصد تن از سائر 

آحادشان شھید گشتند و از اعدا قساوت شدیده بروز کرد چھ کھ بھ قلعھ در آمدند و دست بر صغار 

د ولی بالاخره مغلوب شده وضُعاف یافتھ کثیری از اطفال را کھ در مرأی و منظر مادران بکشتن

بگریختند و در این مقاتلھ ضجّھ و ھیاھوی زنان اصحاب کھ مردانشانرا بھ ثبات و شھامت تشویق و 

مھاجمین را بھ انتقام و عذاب تھدید مینمودند خدمت بزرگی را انجام داد جمعی از ایشان بلباس مردان 

دوش گرفتھ تشنگان را مینوشاندند و نیز در آمده مشارکت در اعمال جنگی داشتند برخی مشگ آب بر 

خم بندی مجروحین مینمودند و چون سپاھیان و علما و مخالفین و اعدا از این مقاتلھ ھم زپرستاری و 

بھ قتح نرسیدند چناان بھ آتش غضب بر افروختند کھ بھ قتل محسن نام مؤذّن جناب حجّت برخواستند 

 کھ از محلّھ اصحاب مرتفع می گشت تأثیری عمیق در چھ کھ صدای رسا و ملیح او در مواقع أَذان

قلوب سامعین داشت و حسّ نفرتی در قلوب سپاھیان و جنگجویان نسبت بھ سران وارکان معاندین 

تولید نمود و ھمینکھ رنّھ جذّاب روحانیش را می شنیدند بیکدیگر میگفتند چگونھ با جمعی خداپرست 

ساوت توان نمود لذا سیّد مجتھد محمّد خان را باصرار و عبادت شعار پرھیزگار چنین مقابلت و ق

بخشش نقود برآن داشت کھ سربازی را مأمور کرد تا مرد خداگو را در حالیکھ چند فصل اذان را گفتھ 

و مشغول بھ اداء باقی فصول بود ھدف گلولھ کرده از پای درآورد و ھمینکھ خبر بھ سمع جناب حجّت 

 اذان را تمام نمود و او ھم بھ ضرب گلولھ )458(گر از اصحاب اذانرسید امر فرمود تا یکتن دی
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دشمنان شھید گردید و بالجملھ محمّد خان بھ موجب تأکیدات و اصرار امیر کبیر روزان و شبان 

میکوشید تا کار قلعھ و اصحاب را تمام کند و متوالیاً کار زار شدید و دشوار و عدّۀ مقتول و مجروح از 

شت و اصحاب با کمال رشادت و استقامت دفاع میکردند و شجاعتھای نادر النّظیر از طرفین بسیار گ

ایشان بھ عرصۀ ظھور رسید و زنان نیز چنانچھ مذکور شد نصرت و خدمت مینمودند و تھیّھ غذا و 

ترتیب ملبوسات و مواظبت نظافت و پرستاری مجروحین و ترمیم بر جھاد و سنگرھا و نیز جمع کردن 

 کھ از طرف اردو بھ محلھای اصحاب میریخت تا در مدافعات بھ کار برند و نیز تحریص و گلولھ ھا

تھییج رجال بر ثبات در مصائب و حملات از وظائفشان بود و از جملھ غرائب اعمال جناب حجّت در 

 ذکور و اناث را بیکدیگر تزویج نمودند چناچھ متجاوز از 142طول مدّت واقعات زنجان اینکھ عُزَّاب

دویست عروسی در ایّام محاربھ و محاصره در مدّت سھ ماه واقع شد آورده اند کربلائی عبدالباقی نام 

از اصحاب را ھفت پسر بود و پنج تن از ایشان عروسی کردند و در ھمان حالا ھمینکھ ھمھمھ قرب 

 جوانی با ورود دشمن شنیدند برای مقابلت و مقاتلت شتافتھ بھ شھادت رسیدند و بزرگترشان را کھ

جوش و غیور بود دستگیر کرده بھ محضر محمّد خان بردند و او فرمان داد ویرا بھ پشت بر زمین 

چھار میخ کرده آتش بر شکم و سینھ اش کھ محلّ مھر و عقیدت بھ جناب حجّت بود ریختند تا تبرّی و 

حبوب در کانون سب نموده  نجات یابد و او در چنان حال بدین مضمون میگفت کھ آتش محبّت و م

سینھ او مشتعل است دیگر چھ احتیاجی بھ آتش میباشد و این آتش کھ در من است افسرده شدنی نیست 

و امثال این کلمات گفت و استقامت ورزید تا بدآن حال بھ شھادت رسید و در محاربات مذکوره حتی 

666صفحھ –غات جلد ششم مآخذ ریاض الل(-)چھ مرد چھ زن( مُجرّد ھا – مفرد عَزَب بھ معنی ازدواج نکرده ھا –عُزَّاب و عَزَّاب -142
(
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ھا و شھادت رستمعلی از صغار نیز با فلاخن و غیره نصرت میکردند و از جملھ واقعات زنجان شجاعت

و )459(امور خارق العاده و تاریخی است و او دوشیزۀ دھقانیّھ در غایت حسن و جمال و در شجاعت 

درشجاعت و حمعیّت بھ مقام کمال بود و تولد و تربیتش در یکی از قراء صغیره اطراف زنجان شد و 

ت دینیّھ خود را بھ لباس مردانھ چون نیران محاربات قلعھ بھ ارتفاع رسید با نھایت حمیّت و غیر

درآورده گیسوانش را تراشیده کلاه و جامھ رجال پوشیده سپری بر پشت افکنده شمشیری حمایل کرده 

تفنگی بر دست در ما بین جوانان و شجعان اصحاب درآمد و در پشت سنگرھا قرار گرفت و در 

ھ مختصّ او بود نعرۀ یا صاحب مدافعات و محاربات شرکت جستھ در مقاتلات با صدای شجاعانھ ک

الزّمان بر میکشید و داد دلیری و شھامت می داد چنانچھ از قوّت و قدرتش ناظرین در حیرت می شدند 

و کس نمی دانست کھ او زن است و در شمشیرزنی و تیر اندازی مھارت تامّھ داشت و شجاعتھای 

 را بدو سپرده ھیجده جوانرا در تحت نادرالنّظیر از او مشاھده گشت و جناب حجّت یکی از سنگرھا

اختیار و امرش گذاشت و از جملھ اعمال نادره اش حکایت کنند در نیم شبی انبوھی از او را در صدد 

بودند کھ بیکبار حملھ بھ سوی اصحاب برند و او از جناب حجّت اجازت مقابلت خواست تا حملھ برده 

ود فقط در مواقع ضرورت کھ اعدا بھ شما نزدیک شدند آنانرا از جای برکند آن جناب اجازت نداده فرم

دفاع کنید پس آن گروه خود را بھ سنگر نزدیک کردند لاجرم عنان صبر طاقت تحمّل از دستش برفت 

شمشیر از نیام برکشیده با نعرۀ دل شکاف یا صاحب الزّمان حملھ برد چنانکھ جمعیّت را بیم و ھراس 

د و او خود را بھ قلب زده  و شمشیر بر علمدار انداختھ او را مستولی گشتھ روی بھ ھزیمت نھادن

ھلاک ساخت و علم را بدست گرفتھ برانان بتاخت و عدّۀ را زخم زد و چون ھمگی متفرّق شدند بھ 

سنگر خود برگشت و اصحاب ویرا را با علم نزد جناب حجّت بردند و آن جناب در حقش دعا و مدح و 
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 حجّت از بالای بلندی سنگرھای اصحاب را در تحت نظر گرفتھ ملاحظھ می ثنا فرمود و نوبتی کھ جناب

  جست و جمعیت را تعقیب نمود چون )460(کرد او را دید کھ بر دشمنان حملھ برده غلبھ جست 

ھمگی منھزم شدند بھ سنگر برگشت پس آن جناب کس فرستاد او را حاضر کردند و با شفقت و 

ر نصرت مؤمنان و تعقیب دشمنان چنین دلیری نکرد کھ تو کردی ملاطفت خطاب نموده گفت مردی د

حال بمن بگو چھ پاداشی را خواھانی و آیا از مشارکت با اصحاب در محاربات و ابراز قدرت و 

شجاعت  و ثبات چھ آرزوئی و منظوری را در ضمیر گرفتی در این حال چشمانش اشک آلود شده 

کھ این مأموریت وجدانیھ من بوده کھ از ھم کیشانم حمایت عرض نمود من ھیچگونھ جزائی نداشتم بل

کنم و از حامیان حقیقت نصرت نمایم و چون اندیشیدم کھ مرا نپذیرند و در سنگرھا مشارکت ندھند 

لباس مردانھ پوشیدم آن گاه سوگند داد کھ ویرا از مشارکت در محاربات منع ننماید پس آن جناب 

مقاتلھ ھا قانون دفاع و انصاف را مراعات نماید و او را رستمعلی موعظت نموده نصیحت داد کھ در 

نام کرد و اومدّت پنجماه جھاد میکرد و تمامت مشقّات و گرسنگیھا را تحمّل نموده اغلب روزھا در 

مواقع امنیّت و فراغت شمشیر و سپر زیر سرگذاشتھ خواب میکرد و در اواخر ایّام دشمنان دانستند کھ 

ھنگامی کھ جمعی از احباب محصور اعدا شدند با تکسّر بال و تأثّر حال نزد جناب حجّت زن است تا در 

رفتھ اجازۀ قتال و دفاع طلبید و آن جناب از جھت مظلومیت احباب و مشاھده حالت محبّت و ایمان و 

ضا و فداکاری آن زن چنان رقّت و تأثّر داشت کھ نتوانست تکلّم نماید ساکت ماند و رستمعلی علامت ر

اجازه دانست لذا بیرون شتافت و با ھفت نعرۀ متعالیھ یا صاحب الزّمان بھ عزم استخلاص محصورین 

و استرداد سنگرھا از مخالفین حملھ برد و شجاعت و قوّت غریبھ ظاھر نموده سھ سنگر را از آنان 

 پرواز کرد و پس گرفت و در سنگر چھارم دچار باران گلولھ گشتھ بیفتاد و مرغ روحش بھ آشیان الھی
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از شھادتش چون زنان مسلمین دانستند کھ رستمعلی شھیر زن بود و با قوّت ایمان بابیّت چنین 

 نمود جمعی کثیری مھتدی بامر جدید گشتھ و از امثال این نوع )461(شجاعت و جانفشانی نمود 

 مختصر و یا شجاعت و رشادت اصحاب خوف و بیم عظیم در قلوب مخالفین نشست و از استماع خبر

صدای محقّر از ناحیۀ شان میگریختند و آسایش و استقرار نداشتند ولی کم کم در اثناء شبوب نیران 

محاربھ و شدّت محاصره از جمعیّت اصحاب نفوسی کھ ضعیف الجنان بودند خارج شدند و عدۀ کثیر با 

اب ثبات و عزم باقی ماندند  گلولھ تفنگ و توپ مقتول و یا دستگیر گشتند و آنانگھ از اھل رزم و اصح

در اواخر ایّام عددشان سیصد و اندی بیش نبود و ھمان عدّۀ قلیل از جھت کثرت مدافعت و شدّت 

شجاعت ذلّت و قلّتشان در نظر اعدا نمود نداشت چنانچھ اعداد شانرا بسیار پنداشتند و گمان بردند کھ 

 و ضروریات امدادی برایشان رسد و لذا یأس از بابیان ایالات دیگر پیوستھ کمک ھای اعدادی و قوی

از غلبھ و ظفر یافتھ پی در پی از طھران مدد می طلبیدند و یک قسمت عمدۀ از اھتمام اصحاب شب و 

روز در این بود کھ خرابیھای وارده بر قلعھ را مرمّت کنند و برای محافظت قلعھ از اعدا فداکاری 

و مناجات مینمودند و بالجملھ عاقبت سران عسکر و ھم میکردند و اوقات فراغتشان  را صرف دعا 

آحاد لشکراز طول مدّت محاصره و شدائد محاربھ بیطاقت شدند و محمد خان از طرفی چنانچھ گفتیم 

یأس از فتح و فیروزی بھ طریق محاربھ داشت و از طرفی دیگر برای تھدید و توبیخ متوالی  واصل از 

دن بامر آن قلعھ میدید لاجرم تدبیری اندیشید و راه حلیھ و تزویر طھران خود را ناچار از خاتمھ دا

پیشھ کرد و صلح و سلامت روی را نشان داده محاربھ را ترک گفت و شایع ساخت کھ شاه از واقعات 

گذشتھ صرف نظر کرد و در واقعات مازندران و نیریز نیز بھ نفسھ مایل باردوکشی و آدم کشی نبود 

ن وا داشتند و اینک از مقاومت و استیصال بابیّھ منصرف است چھ کھ دانست ولکن جمعی ویرا بر آ
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ایشانرا مقصدی مذھبی است و در امور سلطنتی نظر و دخالتی نخواھند و شایعات مذکوره چنان در 

زنجان و اطراف یقین حاصل کردند کھ بین اردوی دولت و جناب )462(بین عامّھ نفوذ یافت کھ اھالی 

 مصالحھ شده محاربھ و مقاتلھ خاتمھ یافتھ است و آن جناب را نیز اطمینان دادند و حجّت کار بھ

مصالحھ را بر حاشیۀ قرآن نوشتند و سوگند بر کتاب مبین یاد کرده مھر و امضا نموده نزد وی 

ظ و لذا آزادنھ ھر کجا خواھند اقامت نمایند و بھ حف.فرستادند و اطمینان دادند کھ شاه بابیان را بخشید

حراست دولتیان آسوده و در امان باشند و ھمینکھ نامھ و پیام قرآن ممھور بدست آن جناب رسید تبسّم 

کرده چنین گفت جواب را از بعد خواھم داد و در ھمان شب سران اصحاب را مجتمع ساختھ ما وقع را 

ختی از پیام و نوید و بیان نمود و نامھ و پیام و کلمات مکتوبھ بر ھامش قرآن را توضیح داد آنگاه ل

وعد و وعید دولتیان را کھ در مازندران و نیریز بھ اصحاب با وفای عزیز اظھار داشتھ بودند بھ خاطر 

آورده مدلّل داشت کھ بھ ایمان و ایمانشان اطمینانی نیست ولی برای پاس احترام قرآن و نیز برای 

دو فرستم تا مذاکراتی شده نتیجھ افکارشان تجربت و امتحان اولی چنان است کھ جمعی از احباب را بار

روشن گردد لذا نھ تن از پسران کوچکتر از سن نھ با جمعی از پیران ھشتاد سالھ را کھ از آن جملھ 

کربلائی ملا قلی، آقا داداش و درویش صالح و محمد رحیم و آقا محمّد نام بودند بسفارت نزد حکمران 

افتند و مقدّمشان درویش مذکور با محاسن سفید و اندامی لاغر و سران سپاه فرستاد تا بسوی اردو شت

و موقّّر و منظر نورانی کھ در ما بین زنجانیان بس محترم و معزّز بود و با کبر سن در قلعھ بمدافعھ 

اشتغال می ورزید در حالیکھ قرآن ممھور بدست و نامۀ سران را بغل داشت میخرامید تا بھ خیمھ 

س از ساعتی کھ بانتظار ملاقاتش بایستادند چون بیرون آمد سلام گفتند و لوازم محمّدخان رسیدند و پ

احترام بجای آوردند و او جواب سلام نگفت و ایشانرا ایستاده نگھداشت و شدّت و غلظت کرده تکفیر 
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و توھین نمود در آن حال یکی از معمّرترین ایشان اجازت طلبیده آغاز سخن کرد و تقریری فصیح و 

 گفت ایّھاالامیر مقام دینداری و پرھیزکاری این جماعت را کھ )463(ی دلنشین آورده چنین گفت دلالت

در مصائب طاقت فرسائی ایّام مدافعھ با خون خویش و عیال و اطفال پریش شھادت بر حقیقت امر بدیع 

نھ و داده و میدھند احدی از دور و نزدیک منکر نیست و ما را مقصدی جز مصالح دین و مملکت 

مفسدین معرضین این فتنھ را بر انگیختند و ما را مفسد شمردند و دولت و دولتیان کھ موظّف بھ 

اجراء حق و عدالت اند احقاق حق نکردند و آنچھ بھ شاه و وزیر نگاشتیم اعتنائی ننمودند تا آنکھ 

ناچار برای غیرت و مخالفین و اعدا بھ صدد نفوس و عیال و احوال ما برآمدند و ما را محاصره کردند 

حمّیت بمدافعھ پرداختیم تا کار ما بھ اینجا کشید در این وقت محمد خان از معاونش خود پرسید جواب 

این سخنان را چھ گوئیم گفت جوابی جز دَم شمشیر نیست پس درویش صالح قرآن مھمور و نیز 

 ریش درویش را بریدند و مکتوب شانرا درآورده ارائھ داد و محمد خان با حالت غضب تمام حکم داد

او را با دیگران بھ حبس انداختند و اطفال مزبور با جزع و فزع شدند بیک زبان ندای یا صاحب 

الزّمان برکشیده بھ جانب قلعھ دویدند و سپاھیان تعاقب کرده ایشان را گرفتھ حبس نمودند و فقط یک 

نجات یافتھ بھ قلعھ )ةالسّیف قلعھ زنجاناستاد محمد علی حدّاد از بقیّ(تن از اطفال بنام محمد علی 

رسیده ماجرئ را برای جناب حجّت و اصحاب معروض داشت و نیز در ھمانروز کھ متارکھ جنگ بود 

امام قلی نام از اصحاب را برادر مسلمانش فریب داد و بھانھ آنکھ از او سئوالات و تحقیقات مذھبیھ 

ه آن مظلوم را بھ سختی تمام دریدند و قطعھ قطعھ نماید از نزد اصحاب بھ طرف ھمدستان خود برد

نمودند و محبوسین مذکور را نیز بھ شھادت رساندند بعضی را دوشاب بر تن مالیدند و در آفتاب 

بداشتند تا زنبور و مگس بسیار باندامشان نشست    بعضی را بھ نوعی دیگر عذاب کرده ھمھ را بھ 
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حجّت اصحاب را جمع نموده پس از اداء خطبھ و تشکّر قساوت ھلاک نمودند و در این وقت جناب 

نعمت الھیّھ کھ بھ سعادت جانفشانی برای امر حضرت صاحب الزمان رسید و پس از اظھار رضایت 

 بیان )464(مندی از اصحاب شرحی از بلیّات و عذابھای کھ عنقریب بھ ایشان توجّھ می نماید بیان

ت فی سبیل االله نیستند اولی آنکھ خود را محافظت کنند و کرده اظھار داشت کھ اگر راضی بھ شھاد

متفرّق شوند و آن جناب را تنھا بھ حالش واگذارند ولی ایشان تضرّع و گریھ کردند و پای استقامت در 

جانفشانی بیفشردند و بالجملھ نظیر تزویر و اظھار مصالحھ مزبوره در مدّت طویلھ محاربھ چند بار از 

ن صادر شد ھمگی عھدنامھ نگاشتند و مھر و امضا نمودند و بسوگند ھا موکد طرف حاکم و سپاھیا

کردند کھ جنگ موقوف است و نزد جناب حجّت فرستادند و او نیز قبول میفرمود و گاھی جمعی از 

بزرگان و مصلحین نزد وی رفتھ گفتگو کرده قرار بر مصالحھ میگذاشتند و او ھمیشھ چنین میگفت ما 

اشتھ و نداریم و من مداخلھ در امور مملکت نکردم و مخالفت شریعت و عقیدت ھرگز سر جنگ ند

دینیّھ نیز از ما زسر نزد ھمھ معتقد بھ وحدانیت الھیّھ و نبّوِت حضرت رسالت پناھی و امامت ائمّھ 

ھستیم آیا چھ کرده ایم کھ موجب ھجوم اینھمھ لشکر جرّار و آتش فشانی توپ ھای آتشبار گردید ھر 

تم راه دھید تا دست  عیال و اطفال خود را گرفتھ بھ ممالک خارجھ رویم نگذاشتند و ما را چھ گف

محاصره نموده و من در عین احوال مذکوره اگر می خواستم ایراد ھر صدمھ بر اعدا میتوانستم ولی 

امر جز بھ دفاع و حفظ نفوس و صیانت عِرض و ناموس نداشتم و موجب این ھمھ مفاسد و خونریزی 

ملاھا شدند و ما ھمیشھ طالب اصلاح بوده و ھستیم پس آن چند نفر با مسرّت خاطر از نزدش مراجعت 

کرده مقدّمات مراوده بین طرفین شروع میشد ولکن چون دو روزی میگذشت باز ملاھا بھانھ گرفتھ 

رت و مانع و حائل میگشتند چھ کھ بود از وقایع مذکوره و ظھور و بروز چندان     شجاعت و جسا
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چنان نفوذ و قدرت از جناب حجّت و اصحاب، نھ ایشان برای خود مقام و رتبۀ در زنجان گمان داشتند 

و نھ از بیم اصحاب آزادی و امنیّتی برای خویش احتمال میدادند و بالجملھ محمّد خان فرمان ھجوم 

فواج را ضمیمھ عمومی شدید بھ قلعھ داد و تمامت جنگجویان زنجان و اطراف را حاضر نموده و ا

کرده و عدۀ جدید الورود از سپاھیان نیز ملحق شدند و در این وقت شانزده فوج و ده عرّاده توپ 

 از صبح تا ظھر حملھ بردند و ھشت فوج )465(حاضر داشتند و محمّدخان حکم داد کھ ھشت فوج از

و تھدید میکرد و دیگر از ظھر تا غروب و خود نیز پیوستھ ایشان را تشویق و تحریص و تطمیع 

افواج سپاھیان و انبوه جنگجویان مذکور تختھ ھای ضخیم آھن در جلوی عرّاده ھای توپ نصب کرده 

بھ سوی قلعھ و سنگرھای اصحاب رفتند و با اینکھ توپچیان قلعھ عرّاده و توپچیانشان را نشان کرده 

محاصرۀ قلعھ و ھجوم اردو و ھدف مینمودند معذلک ھمھ روزه ھمّت  بر تسخیر گماشتند و این حالت 

حملات شدیده یکماه دوام داشت و روز بھ روز از عدّت و قوّت اصحاب کاستھ شد و گرسنگی و 

سختیھایشان شدّت و زیادت یافت و از آن طرف بر اعداد و استعداد مخالفین پی  در پی کمک رسید و 

ن کھ متدرّجاً اردو بر قلعھ دست غرّش توپ شدّت ھمی یافت و انھدام عمارات اصحاب بیشتر شد  تا آ

یافتھ ذخیره ھائی کھ درآن جا بود بھ تصرّف آوردند و نیز تمامت سنگرھای کھ خالی از نفوس اصحاب 

مانده و مدافعین مقتول و مجروح و از میان رفتھ تصرّف نمودند و در سنگری بعد سنگری داخل شدند 

ه مخالفین بھ قرب خانھ جناب حجّت رسیده آن را تا آن کھ چند سنگری بدست اصحاب باقی ماند و انبو

محاصره کردند و در صدد بودند کھ بلااتّفاق در آن جا بریزند و آن جناب چون حال را بدآن منوال دید 

ناچار خود شمشیر بدست گرفت و باصحاب حکم جھاد داده در جلو افتاد و اصحاب از عقب بھ مخالفین 

خانھ عقب نشاندند ولی در بحبوحۀ جنگ گلولھ بر بازوی وی اصابت حملھ و ھجوم بردند و آنانرا چند 
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کرد  چنانکھ استخوان را در ھم شکستھ متلاشی ساخت و جراحت و الم چنان سخت بود کھ آن جناب 

از کار و حرکت افتاد و از این حادثھ زنش و جمعیت اصحاب خبر یافتند و در پیرامونش مجتمع گشتند 

ن نمودند واو ھمی شکر خدای را برای وصول بھ آن مقام بجای آورده و بھ و اظھار سوگواری و احزا

اصحاب دلداری کرده تشویق و تحریص بر جانفشانی نمود و در این ھنگام کھ اصحاب اصحاب غالبا 

از سنگرھا خارج شده نزد انجناب  دلشكستھ ومحزون بودند واعدا وقت را غنیمت شمرده ھجوم 

 و خانھ ھا غارت کردند و متجاوز از صد تن از زنان و اطفال احباب را اسیر بردند و جلو رفتند)466(

کرده بردند و تحقیر و آزار بیشمار بر اسرئ وارد آوردند چندانکھ نسوان طبقات پَست  دور شأن انبوه 

شدند و آن مظلومات را با أَلبسھ رقیقھ کھ در برداشتند در سرما و گرسنھ و تشنھ در صحرا بدون 

و محفظھ خود را بھ چادر پیچیده در میان بودند و زنان پَست اطرافشان سب و دشنام گفتند آب خیمھ 

دھن انداختھ کف زنان و رقص کنان شادی ھمی کردند و از آن طرف اصحاب پس از دستیابی اعدا بر 

وزده قلعھ در خانھ مجاور خانھ حجّت سنگر داشتند و بھ پنج قسمت منقسم شدند کھ ھر قسمتی نوزده ن

نفر بودند و در ھنگام مدافعھ از حملات اعدا از ھر قسمتی نوزده تن جدا شده بیکدیگر ملحق )361(

گشتھ با مھاجمین مقابلھ مینمودند و استقامت و شجاعت اصحاب با اینکھ جمعی کثیر از ایشان شھید 

 تلف شدند و کار بھ شدند  خارق العاده بود و خسارت زیاد بھ اُردُو رساندند و از أعدا جمعی غفیر

مقامی رسید کھ صاحبمنصبان توپخانھ توپھا را بر جا گذاشتھ رفتند و عدّه از سران لشکر از حدود 

شھر گذشتند و قوای اُردُو خراب شد و محمّد خان ھم خستھ و نومید گشت ناچار بزرگان سپاه و ارکان 

اب بیان کرده اظھار داشت کھ با بلد را مجتمع کرده شرحی از استقامت و شجاعت و قوت ایمان اصح

ھمھ قوئ و استعدادات دولت و افراد سپاه جنگی کار آزموده در مقابل این گروه قلیل خوار و زبون 
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شده ایم، پیداست کھ با قوۀ عشق و ایمان خارق العاده می جنگیم و امری سھل و ساده نیست ھمت و 

 کرده مصمّم شدند کھ نقبھا تا خانۀ جناب حجّت و جانفشانی بر زیاده لازم است و بالأَخره چنین اتّفاق

سنگرھای اصحاب زنند و آن چھ خانھ ھا و عمارتھا در میانھ حائل است منھدم سازند و سنگرھا را 

بزور توپ و باروت با خاک یکسان نمایند پس در مدت یکماه نقبھا ترتیب داده مواد منفجره تعبیھ 

انھ ھای فاصلھ تا خانھ حجّت را منھدم ساختھ نزدیک شدند و کردند آن گاه بھ دستور مذکور تمامت خ

مقداری از آن خانھ را نیز خراب کردند و جناب حجّت واقعھ را می نگریست و بھ زنش کھ با طفل 

 گفت ایّام شھادتم نزدیک شد و شما باید برای )467(ھادی نامش ایستاده بود روئ نمود چنین گفت 

اضر شوید و آن زن بلیاتی از قبول اسارت داشت و ناگھان گلولھ از اسارت در چنگ اعدای بی دین ح

طرف اعدا رسیده او را بھ خاک ھلاک انداخت و طفل را بھ مجمرآتش افکنده بسوخت و آن جناب از 

ای محبوب "ملاحظھ منظر مذکوره سخت متأثّر گشت و مناجات با عالم الحاجات نموده اظھار داشت،

ئز بھ ایمان بدیع شدم خود را با آنچھ متعلّق بمن بوده در معرض فدا گذاشتھ بیھمتا از آن دم کھ فا

 و اصحاب از دیدن و شنیدن حال و مقال   ."قربان راه دوست نمودم رضاء رضائک و طوعاً لقضائک

مذکور سخت متأثّر و متغیر گشتھ بصدد حملھ و ھجوم عمومی بر اُردُو شدند، ایشان آنھا را منع نموده 

ت از انتقام بکشند و بھ شرائط دفاع رفتار کنند و بالجملھ باینطریق ھمھ روزه ھدم و غارت گفت دس

بیوت و مساکن بابیان دوام داشت و ماھران از سپاھیان برای تخریب خانھ ھا و سنگرھا ھمی زمین را 

تھ آتش نقب میزدند تا بھ منزلی کھ اصحاب سکونت و سنگر داشتند میرسیدند و در آن جا باروت گذاش

داده خانھ را خراب و ساکنین را ھلاک مینمودند و چون دست می یافتند و مردان را دستگیر و زنان و 

اطفال را اسیر و تمامت اموال و اشیاء را غارت کرده حتّی چوبھا و تختھ ھا را میبردند و اشیاء فیما 
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ا داشتھ در اصطبل خانھ علما بین سربازان تقسیم میشد و ھر گونھ ستم و تعدّی بر زنان و کودکان رو

 میفروختند و یا بھ قُرای اطراف 144 بَخس143محل میدادند و دختران بالغ را در شھر و خارج بھ ثََمَن

فرستاده بفروش میرساندند و آن چھ از مردان را در مدّت محاربھ اسیر کردند چھ از حَرب گاه و چھ 

تل رساندند یا سر بریدند و یا سربازان نیزه پس از فرارشان بھ اطراف دستگیر و گرفتار نموده بھ ق

پیچ کردند و کثیری از مظلومان در موقع اسارت و شھادت داد قوّت قلب و رشادت را دادند گروھی از 

ایشانرا در میدان وسیع نزد دارالحکومھ امیر اصلانخان حاضر نمودند و پس از ضرب و آزار بھ قتل 

 را )468(شای قتل بابیھ در محل مذکور مجتمع بودند و برخی را آوردند و مردم زنجان غالباً برای تما

در شدت سرمای زمستان عریان نموده در محبس بھ قید و زنجیر کشیدند و برھنھ نگھداشتند تا چون 

آنانرا مشرف بھ ھلاک دیدند بھ حکم حکمران بھ میدان فراخ مذکور برده جمع غلامان و دژخیمان 

 با چوب بسیاری زدند و چون از آن نیم مردگان رمق حرکت و شجاعت و حکومتی ایشانرا بفلکھ بستھ

قوّت حملھ و حمیّت بروز کرد گروه ظالمان و انبوه تماشاچیان چون گلّۀ گوسفند از مشاھده ضرغام 

ضاری متفرّق و فراری شدند و از دور صف کشیده ایشانرا ھدف گلولھ نمودند و برخی  را در حبس 

 ختم محاربھ با سائر اصحاب شھید کردند و در طول مدت حرب زنجان نگاھداشتند تا پس از

شجاعتھائی کھ از اصحاب بروز نمود دانایان و مطّلعین را غریق تعجّب و حیرت ساخت و عده قلیلی از 

اعدا کھ بھ دست اصحاب بھ قتل رسیدند از حدّ احصا خارج واقع شد چنانچھ در معابر کشتھ ھا ریختھ 

ا از مقتولین انباشتھ گشت و بالجملھ در موقعی کھ سپاھیان زمین را نقب میزدند کھ و چاھھای خانھ ھ

-)أَثمِنَة –جمع أثمان (بلغ یا عوض یا پولی کھ برای خرید و فروش کالائی باید پرداخت یا دریافت گردد م- ارزش–قیمت =مَن  ثَ-143
1240. ص–ریاض اللّغات جلد دوّم 

یعنی حضرت ( سورۀ یوسف میفرمایند ک وَ شَرُوةُ بِثَمَنٍ بَخسٍ 20 ناقص اندک و ناچیز ، چنانکھ در آیھ –کم و کاستھ =خس بَ-144
)را بھ قیمت ناچیزی فروختندیوسف  48. ص–ریاض اللّغات جلد دوّم -.
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خانھ ھا و سنگرھای اصحاب را بھ آتش باروت داده بسوزانند و خراب کنند اصحاب تجربیّاتی حاصل 

=مَجُمِعھ(کردند چنانچھ سر بر زمین نھاده صدای کلنگ را میشنیدند و یا شئی ارزن در مجموعۀ مِسی 

ریختھ در مواضع معیّنھ مینھادند و از  حرکت ارزن پی بھ حرکت زمین و عمل )ظرف بزرگ مسی

نقّابین میبردند و شروع بھ نقب زدن بدان سمت مینمودند تا بھ اعدا رسیده بھ قتل میآوردند و گھی 

حاب بھ خود را بھ دیک باروت رسانده آنرا گرفتھ بدر میبردند و چون سپاھیان بمبی میانداختند اص

چابکی آنرا گرفتھ فتیلھ اش را خاموش میکردند و معذلک د رخلال محاصره و محاربۀ شدیدۀ طویلۀ 

مذکوره و ھدم   بیوت و سختیھای اصحاب روز بھ روز قوای شان ضعف و نقشان می یافت و جناب 

ل سال ھزار حجّت از اثر زخم ساعت بھ ساعت ناتوانتر میگشت تا بالاخره در صبح روز پنجم ربیع الوّ

در وقت سحر در حال عبادت با مظلومیت تام آن روح پاک از این )1267(و دویست و شصت و ھفت 

 تأثیرات )269(جھان خاک بھ عالم افلاک شتافت و فاجعھ مذکوره بر حالت و روحیۀ اصحاب تأثیرات 

 سائرین مطّلع شدیده داشت ولی دینمحمّد وزیر و سیّد رضا سردار بھ موجب وصیتش قبل از آن کھ

گردند در نیمھ شب مخفیانھ جسد مطھّر را با ھمان لباس کھ در بر داشت در صندوقی نھاده و در حجرۀ 

از حجرات خانھ اش کھ دینمحمّد میزیست دفن کردند و زمین را چنان مسطّح ومساوی کردند کھ کسی 

 زنجان متجاوز از پانصد زن از علما برمحل دفن اطّلاع نیافت و در آن وقت از جمعیّت کثیرۀ اصحاب

باقی بوده اند کھ در خانھ حجّت مجتمع بودند و تقریباً دویست تن از رجال حیات داشتند کھ دفاع و 

.محاربھ مینمودند

خاتمۀ واقعۀ زنجان و شھادت و اسارت اصحاب
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دِینمُحَمّ  د ک  ھ وزی  ر آن جن  اب و رئ  یس ح  رب ک  لّ اص  حاب و در ایم  ان و ش  جاعت ممت  از ب  ود ب  ھ     

وج  ب وص  یتش حکمروائ  ی و قی  ادت نم  ود و آن ع  دّه مع  دود ب  ا کم  ال رش  ادت و اس  تقامت ب  ھ       م

محاربت و م دافعت پرداختن د چنانچ ھ مخ الفین را غری ق حی رت س اختند و زن ان و کودک ان را در                     

خانۀ حجت مجتمع ساختھ در ان جا و اطراف سنگر داشتھ دفاع از حم لات اع دا مینمودن د آورده           

 شھادت مردان و اسارت زنان متیقّن و معلوم بود احتیاط در ع صمت و عفّ ت و   اند در آن حال کھ 

شدّت غیرت و حمّیت مردانرا فرا گرفت و بدانسو شدند کھ تمامت زن ان را از تی غ خ ود بگذرانن د                   

تا پس از ھلاک مردان اسیر و دستگیر دشمنان نگردند لذا چھل و دوتن از زنان ب ا اطفال شان از                

د و جان از چنگال ھلاک بدر برده از شھر خارج شدند ول ی در بی رون بل د ن زد     بین جمع بگریختن  

شبان گلّھ متحصّن و گرفتار گشتند و شبان ایشانرا پن اه داده س ھ ش بانھ روز در ج ای گوس فندان                     

منزل داد سپس زر و زیور ایشانرا گرفت و ایشانرا بھ قرای نزدیک رساند و بالجملھ اردو انب وه       

 محمّد خ ان ب رای یکب ار اخی ر حمل ھ عم ومی ب ھ ط رف خان ۀ حجّ ت و س نگرھای                      مخالفین بھ امر  

 وب ا ع زتش طب ل وش یپور     )۴٧٠ص فحھ  (اصحاب نمودند تا کار را خاتمھ دھند و با عزّتش طبل      

وبابشاشت وشدت موفور د رحالیھ مردان وزنان بلد بر پشت بامھا و در معابر تشویق وتحریص             

ندند  ھجوم بردند وعده مذكوره از اصحاب با صدای یا صاحب        ھمی كردند ودعا وصلوات  میخوا     

الزمان مدافعھ نمودند ومتفق بودن كھ تااخرین نفس بكوشند یا ك شتھ ش وند وی ا اس یر ودس تگیر                    

گردند وانبوه مھاجمین در ھمانحال كھ م امور قت ل واس ر وھ دم بودن د وفرم ان غ ارت ویغم ا نی ز                        

ارت خان ھ حجّ ت واقرب ایش دس ت نگھدارن د ولك ن علم أ              داشتند ولی محمد خان منع كرد كھ از غ          

زنجان مخصوصاً تھیج بر غ ارت آن خان ھ نمودن د وم ردم مخ تلط ش ھری  وغی رھم ب سیار بودن د                  
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وترتیب وتنظیمی نداش ت وب الاخره جمعیّ ت ب سنگرھا داخ ل ش دند وتمام ت اص حاب ك ھ محافظ ت                      

رآم ده ھ  ر ك  ھ یافتن د اس  یر كردن  د   خان ھ حج  ت میكردن  د گرفت ار ش  دند پ  س انب وه مخ  الفین بخان  ھ د   

وھرچھ بدست اوردند غارت نمودند انگاه بدستور حاكم تمامت اسرئ را در خانھ حاجی غلام ن ام     

جمع نمودند وخبر فتح واُسر را بطھران نگاشتند ومنتظر ماندند تا تكلی ف در ب ارۀ اُس رئ  برس د      

ی  س  قف وب  ی اثاثی  ھ چن  د وھمگ  ی را گرس  نھ وت  شنھ در ھ  وای ب  سیار س  رد زم  ستان در محل  ی ب   

روزی نگھداش  تند وس  پاھیان در خان  ھ ھ  ای احب  اب وارد ش  دند وانچ  ھ از ام  وال واش  یاء یافتن  د       

وبرگرفتن  د و برفتن  د وچ  ون دس  تور از طھ  ران رس  ید زن  ان واطف  ال اس  یر را ك  ھ قری  ب دو ھ  زار    

ا بدس  ت ب  شمار بودن  د  در حالتیك  ھ كثی  ری از اطف  ال  رض  یع در بغ  ل وب  ستھ ج  واھر وزیورش  انر    

گرفتھ بودند محصور بسپاھیان نمودن د و ب سا از كودك ان رض یع در ح ال ران دن ودوان دن از بغ ل           

مادران جدا شدند وھلاك گشتند ونیز چادر وگوشواره از سر وگوش زنان ودختران كشیده بردن د                

تابكم ال ذل ت  واذی ت ن زد حكم ران رس اندند وس ر ب ازان در ب ین طری ق زی ور واشیائ شانرا بیغم ا              

بردند وھمینكھ ایشانرا بدار الحكومھ در مح ضر علم اء وارد كردن د واز آن ان خواس تند ك ھ م دفن                       

حجّت را نشان دھند وچون ھمگی كتمان كردند واز اظھارو اب راز خ ود داری ك رده نگفتن د بحك م                      

 وآزار برایشان وارد كردند ك ھ از ح س وحرك ت افتادن د              )۴٧١صفحھ  (ضرب وآزار   وی  چندان  

ب  ا ب  شاعت وش  ناعت تام  ھ آنچ  ھ عب  ارات قبیح  ھ برزب  ان ومطال  ب وقیح  ھ در دل داش  ت  وحكم  ران 

خط  اب وعت  اب پرت  اب نم  ود آن غمزدگ  ان درھ  م كوفت  ھ گرس  نھ وت  شنھ وبرھن  ھ را بخان  ھ می  رزا      

ابوالقاسم مجتھد فرستاد تا تبّری ك رده آزاد ش وند وجمعی ت تماش ائیان ك ھ در مع ابر انب وه بودن د              

وجف  ا وگف  تن دش  نام وش  ماتت وناس  زا وان  داختن آب دھ  ن ھ  ا وپل  دیھا ب  ر  آنچ  ھ خواس  تند از ج  ور 
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ای  شان روا داش  تند  و چ  ون بخان  ھ می  رزا ابوالقاس  م داخ  ل ش  دند و او نی  ز ش  ماتتھا نم  ود ون  سبت 

بجناب حجّت سقط وسب گفت وحك م داد ت ا ھم ھ را در اص طبل خان ھ اش ج ای دادن د واز آنگ ھ ت ا               

 زنان وكودكان اصحاب درآن اصطبل بنھایت ذلّ ت وخ واری    چند شب وروز در تمام اسرئ وسائر      

وس  ختی وبیمق  داری ب  سر بردن  د ومجتھ  د م  ذكور بتوسّ  ط زن  ان خان  ۀ خ  ود ب  اقی مان  دۀ از اش  یاء     

والبسۀ شانرا گرفت وسپس ایشانرا برائت داده بخانھ خویشاوندان شان روان ھ داش ت ب شرط انك ھ                

ان ب  ی اقرب  ا خوی  شان را ب  دھات ومعم  ورات   اقرب  ا م  سئول عقائ  د واعم  ال آتی  ھ ش  ان باش  ند وزن     

اطراف زنج ان فرس تادند وعائل ھ جن اب حج ت را نگھداش تند ت ا دس تور مخ صوص در ب ارۀ ش ان                  

برسد ولشكریان و مخالفان چون از اسارت وغارت فراغت ج ستند خان ھ ھ ا وس نگر ھ ا وتمام ت                   

ر ویران ۀ از آن برج ای     محلّھ اصحاب  را ھدف توپ نمودند وچنان خ راب ومنھ دم نمودن د ك ھ آث ا                 

ماند وسپس زنان واطفال خان ھ جن اب حجّ ت را ح سب دس تور واص ل از مرك ز بطھ ران واز آنج ا            

ب  شیراز گ  سیل داش  تند و متوقّّ  ف در آن بل  د نمودن  د ومج  روحین از رج  ال اس  یر را نگھداش  تند ت  ا  

ان و از دستور در ب ارۀ ش ان از طھ ران برس د ول ی تمام ت آن بیچارگ ان از ش دّت س رمای زم ست                    

قساوت و غلظت و س وء س لوک و آزار وارده در ھم ان چن د روز تل ف ش دند وامّ ا س ائر اُس رای                       

فتوای قتلشانرا از علماء گرفتھ تسلیم اف واج گروس ی وخم سی وعراق ی          )از آنکھ (اصحاب پس   

 وسیع جلوی دار الحكومھ سابق الّ ذكر  )۴٧٢صفحھ (نمودند تا ھمھ را با طبل وشیپور در میدان   

ت ن بودن د وحكم ران ب ا جمع ی از علم أ ورؤس ا در ت الار                  )٧۵(اضر نمودند وایشان ھفتاد وپ نج     ح

رفی  ع فوق  انی عم  ارت دار الحكوم  ھ نش  ستھ وتماش  ائیان ش  ھر در مُحَوّط  ھ واط  راف انب  وه گ  شتند  
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وح  سب الحك  م تمام  ت اص  حاب را در آن ش  دّت س  رما عری  ان ك  رده ص  ف ب  ھ ص  ف ھم  ھ را دس  ت  

شاندند وھ ر ص ف را بی ك ف وجی از س رباز س پردند وس ھ ت ن از احب اب را          بستھ در میان می دان ن     

بنام سلیمان وسیّد رم ضان وح اجی ك اظم بودن د وتوپھ ای اص حاب را ک ھ در م دّت جن گ س اختند            

نزد او بردند وایشانرا چ ون اس تنطاق وس وال واستف سار ك رد اق رار واعت راف نمودن د ك ھ توپھ ا                   

رسھ را دم توپ گذارند وھلاك سازند ودر حالتیكھ ایشان را           بدستشان تھیھ شد پس فرمانداد كھ ھ      

عوانان برای اجراءِ فرم ان میك شیدند م أموری از ن زد وی رس یده اظھ ار داش ت ك ھ امی ر از قت ل                  

سلیمان نام در گذش ت واو را ب ا خ ود بمح ضر وی ب رد امی ر ب دو گف ت این ك آزاد ومرخ صی ول ی                     

گیر و برو، ساده دل فری ب وی را خ ورد و مح لّ دف ن      مدفن ملا محمّد علی را نشان ده وراه خود          

آن شھید را باز گفت ونیز حسین نام پسر ھفت سالھ حجّت را اسیر نموده حاضر ساخت واص رار   

ونوازش بسیار نمود و او را فریب داده مدفن آنجناب را از او نی ز بدان ست ول ذا جمع ی را بخان ۀ           

ردند وبدار الحكومھ نزد وی بردند واو بانھایت حجّت فرستاد تا صندوق جسدش را از مدفن درآو      

غضب وزشتی در ص ندوق را ب از نم ود ون سبت ب ھ آن ج سد از ش ماتت و وقاح ت آنچ ھ خواس ت                    

گفت وكرد سپس فرمانداد وتا سلیمان مذكور را كشیدند ونزد دو تن رفقایش بردن د  ت ا ھرس ھ را                   

 اس یر داد و در آن می ان دو ت ن ك ھ          دم توپ گذارن د وبقت ل آرن د انگ اه فرم ان بقت ل جمی ع اص حاب                 

عباسعلی ونجفقلی نام داشتند كشتھ نشدند ونجفقلی چون پدر وبرادرش از بابیّھ نبودند نزد ح اكم     

از وی ش  فاعت ك  رده م  ستخلص نمودن  د وعباس  علی باانك  ھ پ  درش ح  اجی محم  د ح  سین ن  ام از         

 از )۴٧٣ص   فحھ(اص   حاب ب   ود ودر ص   فوف محك   ومین بقت   ل ق   رار داش   ت ب   شفاعت یك   تن از   

م د وس پاھیان م ذكور دس ت بك ار ش دن             آمحترمین مستخلص گشت پس طب ل وش یپور  ب ھ غ رّش              
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ن می ان ب ود ب انواع ق ساوت واق سام قت ل ھ لاك          آوتمام اصحاب را ك ھ دی ن محمّ د م شھور نی ز در               

كردند جمعی را با شلیك تفنگ وسر نیزه مشبّك وس وراخ س وراخ ك رده ب شھادت رس اندند وع دّۀ                     

ب ی خ ك رده ف رو بردن د وھم ی تازیان ھ       آكرده با ض رب تازیان ھ بك شتند وگروھ ی را د ر            را برھنھ   

ن مظلوم  ان ھ  لاك ش  دند وبرخ  ی را برھن  ھ در ب  رف گذاش  تند ت  ا از س  رما س  یاه وھ  لاك   آزدن  د ت  ا 

ورده اند در حالیكھ م شغول باعم ال قاس یھ بودن د وح اجی      آگشتند وھیچیك از ایشان تبرّی نكردند     

 ص دا ب اذان بلن د ك رده ش ھادت ب ر توحی د خ دا ورس الت رس ول وامام ت ائم ھ داد              محمّد حسین نام  

ن اح  وال آح اد س  پاه از ملاحظ  ھ  آوبجمی ع ش  نوندگان عقی  دت خودش انرا گ  وش زد نم  ود وھرچن  د   

متاثّر شدند وبانگ یا علی بر كشیدند ولعنت بر محمّد خان وامیر اصلانخان نمودن د ول ی ب الاخره                 

منصبان وعلما وبزرگان حی ات مظلوم ان ب انواع قاس یھ م ذكوره خاتم ھ       مطابق میل ایشان وصاحب  

وردند چنانك ھ ھ ر   آتش داده ایشانرا بقتل آنگاه سھ تن مذكور را دم توپ گذاشتند وتوپ را   آیافت  

نچ ھ از اج ساد ش ھداء در م دت مقاتل ھ زنج ان       آتكھ از بدنشان بجائی افتاد واجساد كشتگان ونی ز     

دند آتش زده بسوزاندند و تمام ت اس تخوانھا را در گ ودالی ریخت ھ زی ر             را كھ از زیر خاك در آور      

وردن د ك ھ ب رای در     آخاک كردند وبع د از ف راغ از ای ن ام ور ج سد جن اب حج ت را از ص ندوق در                      

وردن انگشتر ثمین سابق الذّكر محمد شاھی كھ درانگشت داشت انگ شتش را ج دا كردن د وبچ ھ             آ

یسمان مربوط كردند وطنابی برپای ج سد ب ستند وب ا طب ل      سگی را بر گردن و روی سینھ اش بار        

وشیپور برروی زمین در كوچھ وبازار شھر ھم ی ک شیدند وگرداندن د وت ا س ھ روز بن وع م ذكور                    
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حتی درب خانھ ھ ای زنج ان باھمھم ھ وغلغل ھ وس خره كن ان ج سد مظل وم را دور دادن د ونق ودی                      

ن دروازۀ س مت تبری ز در كن ار خن دق      در بی رو )۴٧۴ص فحھ  (ن گرفتند وسپس  آمعدود از این و   

ورده اند كھ پس از شب وروزی چند اع ضاءِ متلاش یھ ج سد را               آكھنھ انداختند ومحافظ گماشتند،     

ن انباشتند وچنین گفتھ اند كھ در ش ب س وّم دف ن جمع ی            آنجا در حفرۀ گذاشتند وخاك بروی        آ د ر 

ی دیگ ر ك ھ در خ ارج زنج ان در     وردن د ودر ت ابوتی گذاش تھ بمحلّ     آن مح ل در آرفتند وج سد را از   

ن شھید عالی آخط راه قزوین است دفن نمودند وعلی ای نحوكان اكنون محلّ دفن و كیفیّت جسد             

مقام نامعلوم است وسپس محمد خان وسپاھیان بع داز انج ام ای ن ام ور ب ا كُ وس ش ادی و غ رور                        

 را س خت در كن د وبن د    ن ان آفتح وفیروزی با تقریب چھل وچھار ت ن از بقیّ ۀ اُس رای اص حاب ك ھ                

كشیدند ورھسپار طھران شدند ومیر جلیل سابق ال ذكر واس تاد ص ائن ك لاه دوز روز نام ھ ن ویس         

ھن س اختھ ب ود ب ا      آواقعھ زنجان با روز نامھ اش ونیز توپی كھ حاجی كاظم مذكور از شش پاره                

ه دریدن  د وھ  لاك ن اُس  رئ را ب  امر امی  ر نظ  ام ب  ا نی  زه وكتّ  ار آای  شان ب  ود ودر طھ  ران  جمع  ی از 

نان را نیز متدرجا از میان بردند وبدین طریق امر واقع ھ           آكردند وسائرین را در حبس بداشتند و        

كھ تقریباً  )1267(خر ربیع الاول سال مذكور یكھزار و دویست شصت وھفت           آخطیره زنجان در    

واقع  ھ نك  ھ تسل  سل آھف  ت م  اه پ  س از ش  ھادت ح  ضرت نقط  ۀ اول  ی ب  ود اختت  ام یاف  ت وم  ا ب  رای    

نرا  در این بخش نگاشتیم وعده شھدای واقع ھ زنج ان را ك ھ از ابت دا ال ی                  آگسیختھ نشود تا آخر     

نواقع ھ یعن ی    آورده ان د واز بقیّ ھ ال سّیف    آانتھا بانواع مختلفھ ش ھید ش دند یكھ زار وھشت صد ت ن          
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احب  اب ك  ھ در محارب  ات ش  ركت داش  تند ول  ی بط  رق متفاوی  ھ نج  ات یافت  ھ وك  شتھ ن  شدند وبج  ز       

.عباسعلی ونجفقلی مذكور نیز عدّۀ بودند

خرین ایّام حضرت نقطۀ اولی واكمال حجّتش واتمام نعمتش آكیفیّات

 ودر خلال ایام واقعات مسطوره یعن ی درایّ امی ك ھ وق ایع عظیم ھ م ذكوره مازن دران               )۴٧۵صفحھ  (

ط  ۀ اُول  ئ در قلع  ۀ  وطھ  ران و ی  زد و نیری  ز وزنج  ان مترادف  اً ومتراكم  اً ص  ورت م  ی ب  ست و ح  ضرت نق   

چھریق در حبس وتضییق بود اخبار حسرت بار بدو میرسید وموجب حزن وتاثّر شدیدش میگردید ونیز         

از جریان امور خطی ره ب ر التھ اب غ ضب ناص رالدّین ش اه وامیراتاب ك اف زود ومتّ درجاً عزیم ت ب رقتلش                     

و او در طیّ ایّام آنچ ھ را ك ھ د   گرفتند ودم بدم آثار وعلامات واقعھ عظمای شھادت نزدیك ونمایان گشت   

رابلاغ دعوت واكمال حجّت واتمام نعمت وتثبیت حال وت أمین اس تقبال لازم مینم ود ص ادر ون ازل فرم ود          

وما در اینجا برای نمونھ یكی از توقیع ات  ك ھ از قل م اعل ی خطاب اً للعلم اء ص ادر ش ده  ودع وت قائمیّ ت               

مؤكّ  د ومؤیّ  د داش  ت م  ع توقی  ع دیگ  ری ك  ھ مق  ام آن قی  ام را      خ  ویش را تعریف  اً لع  امّتھم بادّل  ھ وب  راھین   

بتصریح توضیح نمود ثبت مي نمائیم وھذه صورتھ ھوالعزیز المحبوب

بسم االله الامنع الاقدس

سبحان الّذی یسجد لھ من فی السّموات ومن فی الارض وانّا كلّ لھ ساجدون سبحان الذی 

 بینھما وانّا كل لھ قانتون شھداالله إِنّھ لا الھ یسبّح  لھ من فی السّموات ومن فی الارض وما

الاّ ھو یحیی و یمییت ثم یمییت ویحیی وإِنّھ حیّ لا یموت وفی قبضتھ ملكوت كلشیئی  یخلق 
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ما یشاءِ بامره كن فیكون شھداالله انھ لا الھ الاّ ھُوَ المھیمن القیّوم وان ھذا ھوالقائم الحق 

انا وایّاكم نرید الحق ولكنّا قد وجدنا الی ذلك من سبیل بما الّذی كنتم بھ توعدون و بعد لاریب 

قد وجدنا من آیات االله التی یعجز عنھا العالمون وانّ ھذا ما یثبت بھ دیننا من قبل و ان علی 

فاذاً لم یعمل بھ )۴٧۶صفحھ (ماحقّق بیننا وبینكم ان لم یعدل حدیث بما نّزل االله فی الكتاب

ولاریب ان )ص( االله سبیلاً وانّا قد سمعنا ماقد قضی فی ظھور محمد من اراد ان یتّخذ الی

ظھور مھدی ذلك عین ظھور محمّد عند الّّذین ھم الی نقطة الامر ینظرون بل ذلك عین كلّ ما 

قد بعث االله من نبیّ اذ كلّ بامر االله یخلقون وانّ ذلك مبدء الامر الّذی لا اوّل لھ الی آخر الّذی 

 بھ قائمون وانّ مثل ذلك كمثل الشّمس وانّ ما دونھا من كلّ نفس ذات مرآت لا آخر لھ وكلّ

فی نفسھا بما ھی فیھا و علیھا من عند ربّھا اذا تقابلھا بحسد فیھا ما یتجلّی الشّمس لھا بھا

فاذا كلّ من الشّمس یبدؤن واذا كل من یبعث لم یكن الاّ ماقد بعث ذلك امر االله خلق واحد كلّ 

ن وكلّ بھ یرزقون وكلّ بھ لیموتون وكلّ بھ لیحیون وفی كلّ ظھور یرفع مایشاءِ بھ یخلقو

وینزل ما یرید لم یشاءِ الاّ ما قد شاءِ االله ربّھ ولم یرد الاّ ما قد اراد االله ربّك فی الكتاب ذلك 

ن اذا یفصّل االله مایشاءِ الآیات لعلّكم تعقلون ثم تؤمنون وانّ ھذا معنی حدیث انتم كلّكم تذكرو

ظھر القائم باذن ربّھ فاذاّ لیذكرن من آدم الی محمّد انتم كلّ ماتحبّون ان تنظرون الی نبیّ فاذاً 

لتنظرنّ الی حان كلاً  قد بدءِ من ذلك الشّجر ویرجعن الیھ ذلك امراالله كل بھ قائمون وانّما 

لوا فیھ ولكن النّاس اموات لا یعلمون ویظنّون انّھم فی دین االله وھم قد خرجوا كما دخ

لایشھدون ولو عرفوه لم یحتجب عنھ من أحد ممّن بقئ من دین آدم وقبل آدم الی مالا اوّل لھ 

فانّ ذلك لیتوجھنّ الی االله ربّھ ولكن لمّا احتجب لم یكن یومئذ من المؤمنین وان بمثل ذلك من 

 ولكن لم یحط علمھ یصبر فی الفرقان ولم یؤمن باالله وآیاتھ یری نفسھ علی انّھ فی رضاءِ االله

بما قد شھد االله علیھ كذلك یومئذ كل مثلھ اذ ماتعلمن من نفس الاّ و تریدان  إِن تعمل االله 

)۴٧٧صفحھ (ولکن لم یشھد االله علیما الاّ بمن آمن بھ كذلك یومئذ ھم فی رضاءاالله خالدون
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 سنة لم یكن دون خالدون ومن یرید االله ان یظھره علی سنّ ثلثین  بعد ما قد قضی علیھ الف

ھذا وما قضی ماانتم تظنّون ھوالاوّل والآخر والظّاھر والباطن ذلك شمس المشیّة كلّما طلعت 

باذن االله او غربت انّما ھی شمس واحدة فلا تحتجبّن بالدّلائل التّی انتم بھا تجھدون فانّ ھذا 

 من النّبوة والكتاب بما ثبت بقول من جعلھ االله للّرسول شھیدا بعده فانّھ یثبت ماقد اتاه االله

نزل علیھ من الآیات ھنا لك انتم تنظرون فلتحفظنّ من انفسكم ما انتم تحسّبون فی دین االله 

فانّ االله لغنّی عمّا انتم تعلمون لو تنفذون عمّا علی الارض لن تقدروا ان تزیدوا علی الدّین  

فنّ قدر ایّام االله بینكم فانّ من حرف و لا تنقصنّ من حرف ولكن االله یفعل ما یشآءِ ولتعر

الشّمس اذا غربت لن تجدنّ الیھا من  سبیل الی یوم القیمھ وانتم فی اللّیل لتسلكون كل ماانتم 

تنسبون الی الحق قد تحقّق بقول االله ذلك مبدءِ الامر فكیف انتم لا تتقّون فلا سبیل الیكم ان 

واءِ ان تؤمنون اولا تؤمنون ھل یرضی احد تومنّن بالقران الاّ وان تومننّ بالبیان ان علیھ س

منكم حینئذ بقدر ان یقول انّی علی دین عیسی فاذا لا یرضئ من بعد ان یقولنّ ماانتم لتدینون 

من الدّین من عنداالله ذلك دین محمّد فی ظھوره وذلك دین قائمكم فی )ع(ما شرع عیسی 

ایّام ربّكم ولتكوننّ فی دین االله من ظھوره یرید االله ان یخففّ عنكم دینكم فتشكرن االله فی 

الموقنین  وانّما الفرح ماقد اتاكم االله حیث قد اظھر عبداً وآتاه البیّنات من عنده مثل ماقد اتی 

محمّداً من قبل ولم یكن دون ذلك حجّة یومئذ ولتكفین ذلك عند المؤمنین مثل ما قد نزل االله 

نا علیك الكتاب یتلی  علیھم ان فی ذلك لرحمة من قبل فی كتاب عظیم أو لم یكفھم انّا انزل

)ص( واگر فرح تملك وعزّت یا علم بقران وشئون مختلفھ بود از بعد رسول االله .ذكرئ لقوم یؤمنون

كلّ اینھا نزد مؤمنین چھ از سنّی وچھ ازشیعھ بوده وھست بل فرج انست كھ )۴٧٨صفحھ (تا امروز

باو بدھد كھ كل از او عاجز باشند چنانچھ بمحمّد رسول االله خداوند حجّتی را مبعوث فرماید وحجّتی 

ن در نزد كّل اُمّت چرا محتجب شوید بشئون علمیّھ یا آعطا كرده وامروز قرآن حجّت اوست نھ غیر 

عملیّھ یاملكیّھ یا غریبھ وحال آنكھ شبھۀ نیست كھ شب وروز در نزد خود از روی حق عمل میكنید ولی 
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ه اید امر را چنانچھ در ظھور حق اٌمّت قبل بھمین اشتباه مانده اند وبزعم خود برنفس خود مشتبھ كرد

لللّھ مانده اند وحال انكھ د رنار ماندند وحال آنكھ فرج ظاھر است چرا امروز این نوع در اسلام واقع 

واز شود كھ دوسلطان باسم اسلام سلطنت كنند در روم وعجم وعلمای مالا نھایھ باین اسم فتوی دادند 

كسیكھ اسلام باو ثابت است محتجب گردند وحال انكھ حجّت او ظاھر است غیر از آیات شیئي را حجّت 

قرار نداده و اگر كسی امروز تصوّر كند میداند كھ این اعظم معجزات بوده وھست كل غافل بوده بآنچھ 

ازل كرده بود ممتنع در قران دیده لو اجتمع من علی الارض الخ استجاب نمودند بلي اگر غیر االله ن

گذشت كسی نیامده كھ در مقابل )1260(چنانچھ از بعثت تا اول این ظھور كھ ھزار ودویست وشصت 

قران ایتان كند وحال كھ كسی امده  شكّی نیست كھ من عنداالله است بدیھی است كھ اگر من غیر عنداالله 

دفعش نماید چنانچھ در كلام مجید میشد لازم بود امرخداوند مقتدر علیم بصیر را كھ بای وجھ كان 

میفرماید كھ ولو تقول عینا بعض الا قاویل لاخذناه بالیمین و لقطعنا عنھ الوتین یا اینكھ حجتی از جانب 

خود انگیزاند كھ در مقابل او بھتر از آن یا مثل آن اتیان كند چون در اینمدّت پنجسال مھلت از جانب 

تر وغیر ذلك لانّ التواتر لاینفع المنكر مثل اھل الكتاب واز اول ظھور ربّ قدیر شد نھ بغیر از این از توا

در این بھم )۴٧٩صفحھ (تا حال روز بروز در انتشار وشیوع است بھیچوجھ من الوجوه نقص در

نرسیده ونخواھد رسید لانّ االله متّم نوره ولو كره المشركون وھرچھ اعتراض در این وارد آید بعینھ 

 نبّوت نبی وارد خواھد امد پس لابُدیّد از اینكھ این امر را قبول كنید وحال انكھ اگر ھمان اعتراض در

كسی بتواند تحریر نماید در محضر او لیلاً ونھاراً در عوض چھار روز نازل میشود آنچھ در بیست 

وچھار سال نازل شد وشبھۀ نیست كھ این ھمان منتظر است كھ  شمس حقیقت باشد زیرا كھ غیر آن 

قتدر برآیات االله نبوده ونیست چنانچھ در ھر ظھوری اسمی ظاھر واین بعینھ ھمان محمّد رسول االله م

ن غیر از این ذكر عظیمی آخر آن تا آاست كھ در یوم قیامت بظھور االله ظاھر شده چنانچھ از اول قر

قران ذکر لقاءِ االله نچھ در آنیست و لقاءِ اوست كھ لقاء االله است زیرا كھ لقاءِ ذات ازل ممتنع است و

شده مراد لقاءِ ان حقیقت است  كھ از جھت نسبت تشریف خداند بلقاءِ خود نسبت داده چنانچھ كعبھ را 

بیت خود خوانده اوست كھ منتظر است كھ تجدید كند فرائض وسنن را و اوست كھ حضرت صادق علیھ 

رار مینمایند وراجع میگردند بعداز السلام در حق او میفرماید كھ سیصد وسیزده نفر كافر میگردند وف
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نكھ از برای خدا عمل میشود كرد آن تامّل نكرده وشب وروز بزعم آانكھ امر بدین صعبی باشد چرا در 

یكدفعھ باطل شود چنانچھ ظھور حضرت قیامت صغری شمرده شده از عظمت وصعق من فی السموات 

ن ایمان رفتند چرا تفكر دراحادیث نمیكنند ومن فی الارض و ما بینھما ظاھر كھ چگونھ كل در صقع دو

ذربایجان لایقوم لھاشیی آذربایجان را ندیده اند در جلد سیزدھم بحار الانوار كھ لابّد لنا من آمگر حدیث 

ءِ فاذا كان كذلك فكونوا احلاس بیوتكم والبدوا ما البدنا واذا تحرّك متحرّك فاسعوا الیھ حبواً كانّی انظر 

قام بانّ النّاس یبایعونھ وھو لایقبل عنھم الا بان یعمل ویحكم بینھم بالاحكام الجدید بین الرّكن والم

الحدیث نقل بامنی و ھمچنین د ركتاب مذبور احادیثی كھ در خصوص متسجّن بودن این امر وارد شده 

وھمچنین حدیث مفصل كھ سئوال كرد چگونھ میشود ابتدای این امر و اوّل )۴٨٠صفحھ (وھمچنین 

ور فرمود كھ باشتباه حال ظھور میكند تاانكھ امرش ظاھر وذكرش در میان مردم بلند میگردد بعداز ظھ

ان با نام ونسب وكنیھ در میان مردم ندا میشود كھ بشنیدن آن حجّت برھمھ عالم تمام میشود وھمچنین 

شت علاماتی خبر داده اند حدیث اذا قام قائم منّا بخراسان واذا قام قائم منّا بجیلان الحدیث و ھمچنین گذ

مثل انشقاق الفرات وانھدام جدار الكوفھ وقتل اھل المصر امیرھم و الجرار والطّاعونین والدّجال و 

رایات السّود من جانب الخراسان وقتل نفس ذكّیھ روحی و ما فی علم ربّی فداه وقتل الحسنی والكسوف 

حی و ما فی علم ربّی فداه میفرماید در دیوان والخسوف وھكذا بوقوع  رسید علاماتیکھ جناب امیر رو

:خود

نبّی اذا ما جاشت التّرك فانتظر        ولایھ مھدی یقوم ویعدل

وذلّ ملوك الارض منا آل ھاشم           وبویع منھم من یلّذ ویھزل

صبّی من الصّبیان لا رأی عنده            ولا ھو ذو جدّ ولا ھو یعقل

الحق منكم             وبالحق یعطیكم وبالحق یعملفثُمّ یقوم القائم 

سمّی نبی االله نفسی فدائھ             فلا تخذلوه یا نبّی وعجّلوا

واز ای مقدسّین بی انصاف برخود وتوابع خود رحم نماید بترسید از روزیكھ  یلتف السّاق بالسّاق

 جائنا نذیر فكذّبنا وقلنا ما نزّل االله من روزیكھ بپرسند خازنان دوزخ الم یأتكم نذیر ویقولون بلئ قد
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شیئی  ان انتم الاّ فی ضلال كبیر و ملاحظھ بكنید میبینید كھ اگر كسی از شماھا ادعا كند كھ امشب در 

خواب حضرت صاحب را دیدم  چقدر حرمت آن شخص را مرعی ومنظور میدارید اگر بگویم دیدم در 

تش را ملاحظھ میكنید اما نمیدانم چھ واقع شده است كھ الان بھ فلانجا ایستاده زیارتگاه مینمائید وحرم

حجج واضحھ وبراھین ناطقھ احتمال ھم نمیدھند کھ خود حضرت منتظر )۴٨١صفحھ (این حجج

روحی وما فی علم االله فداه بوده باشد واطاعت سھل است چگونھ رفتار با آن بزرگوار واصحابش 

صحابش كُلاّ در بدر ھستند صادق شد احادیث اھل بیت كُلاّ از جملھ نموده ومینمایند كھ خود در حبس وا

فرمودند اذّیت ھائیكھ برسول االله رسیده بانحضرت میرساند بجھت انكھ كلام خدا را بنا باعتقاد باطلھ 

خود توجیھ کرده با او میجنگند و داخل جریدۀ آفتاب پرستان وماه پرستان میباشند عزیز من بپرھیزید 

باصدق اینحدیث بوده باشید بگمان آنكھ رضای حق در آنست و بسا عملی كھ در طریق غیر از آنكھ 

حق بوده بمظنھ حقیّت بلی اگر كسی  در حین عمل گمان كند كھ غیر رضاءِ االله است ھیچ حقّی معلوم 

و نمیشود وحال انكھ در ھمان حین حجّت براو بالغ بوده  و جحدوا بھا و استیقنتھا انفسھم در حق ا

صدق میكرده ولی چون مغرور بحقیّت خود بوده ھلاك میگشتند مستشعر نمیشده چنانكھ مؤمنین رسول 

االله را در اسلام بودند كھ حجّت شوند بر دون مومنین اگر چھ این زمان غیر از آن خداوند ظاھر 

ز سیصد فرموده كھ ھر دقیق النّظری كھ د رھرجا ھست بابی گشتھ بل در آثار دیدم كھ اگر غیر ا

وسیزده نفر نُقباءِ بودند جمع میشدند وحال مؤمنین  بقرآن كل منتظر بر مھدی آل محمّد علیھ السّلام 

ھستند بر قلب ھیچكس از ایشان دون ایمان باو خلود نمیكند كھ بیاید و ظاھر شود وایمان نیاورند وحال 

ھور موعود است كھ احادیث انكھ شنیده شده وظاھراست امر بشك وشبھھ نیست کھ این ظھور ھمان ظ

نالایقھ در او ذكر شده تا اینكھ حتّی یخرج من یدّق الشعر بشعرتین حتی لا یبقئ الاّ نحن وشیعتنا 
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فرموده اند وكل ظاھر شد واگر اتباع حق كرده بودند آنچھ كھ ملاحظھ نفع میكردند ودر دنیا حال از 

)۴٨٢صفحھ (د چنانچھ اگر سلطان اسلام برای ایشان شده و ھیچ  چیز از ایشان منقرض نگشتھ بو

كرده بود ودرنصرت حق وكلّ مؤمنین تا حال مضاعف گشتھ بود آنچھ در دنیا قصد كرده بودند وقصد 

نموده اند و أَلآن ھم تلافی مافات را میتوان كرد وتجربھ میتوان كرد اگر مضاعف نشد عود كنند وحكم 

مقام خود نگرد تا اینكھ رسید بآنجا كھ رسید كھ قلم حیا دین ایشانھم باطل نمیشد حال ھركس از حرف 

میكند كھ ذكر شود حال آنكھ درنزد ظھور رجعت كلّ اھل بیت ومن محض الایمان شد وآنچھ در حق 

ایشان دراحادیث دیده شده ظاھر است چنانچھ خود متفرّس میفھمد ولی امروز ھم اصلاح مافات را 

حكم غیر از یك عفوت دیگر چیزی نیست بھمین معفو میگردند الی میتوان نمود زیرا كھ در نزد صاحب 

.یوم القیمھ لا تقنطوا من رحمة االله فادخلوا مع الدّاخلین وكونوا من المومنین والحمدالله ربّ العالمین

سبحانك اللّھم .انتھی وقولھ الالطف الاعلی فی الآیات والبیّنات والصّادرة لتفسیر آیھ النّور من القران

شھد علیّ فانّی ما اردت  الاّ ایّاك وانّك انت حسبی علیك توكّلت وانّ علیك فلیتوكّل عبادك المتوكّلون فا

فانصر اللّھم الذّین ینصرون دین الحق واغلبھم علی الارض بما یبدع فی كل حین بامر بدیع سبحانك 

 اتاكم االله من فضلھ ورحمتھ اللّھم فاشھد فانّی بلغت  عندك ما حملت من كتاب عظیم ان لا ینقصوا ممّا

من شییءِ ولتنصرنّ االله ولتملكنّ ماانتم تحبّون الی قولھ خطاباً للّذی سئل عنھ فوالّذی خلقنی وخلقك انّ 

سمعی بعینھ سمع من قد بعثھ االله من قبل و نزل علیھ القرآن وما ھو الاّ انا وما انا الاّ ھو وانّ بصری 

 دمی وشعری و محنّی؟ وعظامی وعروقی ولا تستعظم ذلك فانّ الامر بعینھ ذلك البصر فاجر القاعدة فی

فاذا شھدت ذلك فاعلم بان ما نزل االله فی القران من القیامة والساعة كلّھا قد قضت .......لاعظم واعظم

قد قضی وانّ الكلّ فی )۴٨٣صفحھ (فی ھذه الستّین وھو خمسین الف سنة عند ربّك وانّ یوم الدّین قد 
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ولو انّ المظاھر .......یع  ھذه  نشآة الرجعة  وھی برزخ بین الدّنیا والآخره قد قضت الدّنیا كلّھاخلق بد

قد ظھرت فی مطالع مقدّسة ولكن انّ الظّاھر فی تلك المرایا ھو واحد وھو انا لو ترید یومئذ ان تشاھد 

عت الیّ لایری فیّ  فی مقام الفوآد كلّ تسعة وعشر من اركان التّوحید فانظر الیّ فانّھا قد بدئت منیّ ورج

الاّ االله وحده فانّھ ظھور ربوبیّتھ من االله ربّی وخالقی ولا فی مقام روحی ای عقل البسیط الجوھری 

والعنصری اللّطیف الالھی الاّ محمّد رسول االله ھنا لك فاعلم انا الّذی قد ظھرت من قبل وشرعت لك 

. لا یعرفونالدّین وكل یومئذ باحكامی یعلمون ولكن

اكمال حضرت نقطھ اولئ
تمامت وظائفش را ومھیا شدنش برای شھادت

 ونی  ز در خ  لال اح  وال م  ذكوره ك  ھ ایّ  ام اخی  رۀ حی  ات آن مظل  وم در اینع  الم ب  سرعت میگذش  ت وس  اعات   

ف وزش بمق  ام ش ھادت عظم  ئ در طری ق مق  صد ومق صود خ  ویش نزدی ك میگ  شت از مق ام عظم  ت جم  ال       

باً لھ صدور یافت  وبواسطۀ بحضرتش در چھریق ارسال گردی د وھمینك ھ درآن        ابھی  رقیمۀ عظمئ خطا    

حبس بدستش رسد  مطالعھ نمود وچندان مسرور ومتشّكر گردید كھ چن د ب ار س جده درگ اه آلھ ی  بج ای        

آورده وشكر وسپاس گفت وپاسخ بغایت تواضع و تكریم ترقیم نموده ارسال بمحضر ابھ ی نم ود وچ ون                  

دربخشھای آتیھ خواھیم آورد در اینمقام باین اشاره واختصار اكتفا شد وجمال ابھی              تفضیل وتوضیح را    

انا انزلنا لمبشری ما ق رّت ب ھ عی ون كت ب            "خود در لوحی راجع بان چنین فرمود،        

االله المھیمن القیوم وارسلنا الیھ فلّم ا ح ضر وق رء انج ذب م ن نفح ات                 

ی وق  صد الح  ضور ام  ام ط  ار بكلّ  ھ ف  ی ھ  وائ)۴٨۴ص  فحھ (ال  وحی عل  ی ش  أن
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وجھ  ی ق  د ھَزَّتَ  ھُ الكلم  ات بحی  ث لا ینتھ  ی ذك  ره ب  القلم والم  داد ولا باللّ  سان    

یشھد بذلك امّ الكتاب فی المآب انّا سترنا اصل الامر لحفظھ حكمة م ن عن دنا                

وان ا العزی  ز المخت  ار انّ ھ یفع  ل م  ا ی شاء ولا ی  سئل عمّ  ا ش آء  و ھ  و المقت  در     

 ح  ضرت نقط  ھ اول  ی بطری  ق م  ذكور در ط  ول م  دّت ح  بس در م  اكو       وچ  ون"145.العزی  ر العلّ  ام 

وچھریق آنچھ د راب لاغ ام ر و آرا طری ق و اظھ ار ام ر تع الیم وكت اب وتربی ت اص حاب واحب اب وتب شیر                   

وتبیین وترفیع مقام موعود اعظم كلّ كتب ومحمود ابھای خود، من یظھره االله لازم ومھّم بود ف رو گ ذار                     

انجام رساند در آخرین بار كھ قریب چھل روز قبل از وصول م أمورین دول ت   ننمود ووظائف خویش را ب   

بچھریق برای بردن آن مظلوم بھ تبریز بود اقدام نھائی خود را نیز بجای آورد وآن اینك ھ تمام ت اوراق        

میزا احم د  (و أشیاء مھمّھ و اسباب و آلات و  كتاب منزلات قلمیھ اش را بواسطھ ملاّ عبدالكریم قزوینی             

بھ محضر اعزّ ابھئ فرستاد وان أشیاء نوزده عدد بود از قبیل قلمدان ومُھر خ اتَم وانگ شتر ھ ای           )كاتب

عقیق وغیرھا، ب ا برخ ی از آث ار مخ صوصۀ مھمّ ھ وتمام ت  آنھ ا را در ص ندوقچۀ نھ اده مقف ول نم وده                           

  وكلید را در لفاف ۀ  كلیدش  را در جوف لفافۀ توقیعی گذاشت كھ بھ ملاّ عبدالكریم مذكور نگاشت وتوقیع           

بستھ مخفی  كرد وبا صندوقچۀ مزبور تسلیم ملاّ باقر نمود وتوصیۀ اكیده ك رده بی ان فرم ود ك ھ در ای ن                

صندوقچھ اماناتی مھمّھ است باید احدی مطلّع نشود تا بدست ملاّ عبدالكریم فی ایّ ارض كان برسد پس            

"عین بیانات مباركھ چنین است، كاظم سمندر میفرمایند لوح مبارك در یكي از الواح خطاب بجناب شیخ-145 انا انزلنا لمبشري ما قرت بھ عیون :

قد ھزتھ . الوحي علي شان طار بكلھ في ھوائي و قصد الحضور امام وجھيمن نفحاتفلما حضر و قر انجذب.االله المھیمن القیوم و ارسلنا الیھكتب

(الكلمات بحیث لا ینتھي ذكر بالقلم و المداد و لاباللسان  صفحھ :٤ جلد -آسمانیئده مارجوع فرمایند بھ).٢٢١مجموعھ اشراقات، صفحھ ..."

.٣٦صفحھ )خط جناب زین المقربین(مبین براي زیارت عین بیان مبارك جمال ابھي رجوع فرمایند بھ كتاب_٢۶٠
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كتش از چھری ق بق زوین رس ید در آنج ا بواس طھ       ملاّ باقر بلا توقّف رھسپار گردید ودر ھیجدھم روز ح ر    

بعضی از احباب خبر یافت ك ھ م لاّ عب دالكریم در ق م توقّ ف دارد ل ذا بدان سو ش تافت و در اواس ط ش عبان                         

 وبملاق ات او  )۴٨۵ص فحھ  (وارد شده خانھ مسكونھ اش را كھ در محلّۀ باغ پنب ھ ب ود یاف ت و بملاق ات      

عظ یم واق ا س ید اس معیل وغیرھ ا ك ھ ب اوی ب ودن ب ر خ وردار گ شت            وجمعی از اعاظم بابیّ ھ امث ال ش یخ          

وصندوقچھ وتوقیع مذكور را در حضور شان تسلیم وی نمود وشیخ عظیم از شدّت عشق چن دان إِلح اح               

وإِصرار در گشودن صندوق نمود كھ م لاّ عب دالكریم ناچ ار ص ندوقچھ را ب از نم ود واز م ابین آث ار ورق           

 كھ ھیكل ی ب سیارظریف وطری ف بخ ط آنح ضرت ترس یم وت رقیم یافت ھ ب ود                    بزرگ آبی رنگی بیرون آورد    

وخط وكتابت چندان خفی و ریز نگاشتھ گشت كھ عن بعید ش كل ھیكل ی بل ون س وداءِ درنظ ر میام د ول ی                 

در نزدی  ك از زیب  ائی وكم  ال خ  ط چ  شم بینن  ده را خی  ره مینم  ود و دل از ك  ف خوانن  ده می  ر ب  ود و ورق  ھ      

وخط وكتابت در غایت سلامت وملاحت بود ودر ھیكل آی ات بدیع ھ كثی ره ح اوی                 درنھایت تازگی ولطافت    

اشتقاقات عدیده بعدد كل شیئی از كلم ھ بھ اء  گنجان ده ش ده وش یخ عظ یم وس ائرین چن د دقیق ھ نگری ستھ                         

غرقھ دریای لذّت وحیرت گشتند پس ورقھ را تسلیم ملاّ عبدالكریم نمودند واو در صندوقچھ گ ذارده كم ا                  

ول نمود واز قم عازم طھران شد ودر حین حركت بایشان گفت من از مضامین توقیع جز ای ن را                كان مقف 

بشما نتوانم اظھار كرد كھ مأمورم صندوقچھ را تسلیم حضرت بھاءِالله نمایم واحدی از ایشان نیز چی زی      

لكریم  نپرسید واص رار نك رد زی را ک ھ دان ستند  مطال ب م ستور ومكت وم ومحرمان ھ اس ت س پس م لاّ عب دا              

.بطھران رفت وصندوقچھ را تسلیم مقام عظمت ابھی نمود

اصدار امیر كبیر فرمان
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برقتل حضرت نقطھ اولی واحضار ان بزرگوار ازسجن چھریق بتبریز

 چنانچھ مستور نگذاشتھ ومسطور داشتھ ایم میرزا تقیخان اتابك اعظم در طیّ واقعات و مقاتلات 

سطۀ سعایات  وشكایات متوالیھ واصلۀ از متنفّذین ملاّھا وغیرھم  مشروحھ قبل با مأثر وقضیّۀ کھ بوا

و راسخ ثابت)۴٨۶صفحھ(یافتھ تعرّض حضرت نقطھ اولی را در ضمیر گرفت ومتدرجا براینعزم ثابت 

ورده اند كھ مجلس شورئ اعضاءِ دولت ترتیب آمظلوم نماید نآرا بوسیلھ قتل گشت كھ رفع انقلابات

اعتماد الدولھ بود وبعداً (قا خان نوری آورت نمودند ودر مابینشان فقط میرزا داده در بارۀ وی مش

ن ایام مترصد وزارت بود وبمحضر عظمت جمال ابھی ارتباط داشت صریحاً آكھ در )صدر اعظم شد

اظھار رای مخالف نموده چنین گفت كھ سیّدی معصوم وپرھیزكار ومتدیّن وعبادت شعار را بمفتریات 

وردن و بھ آ نسبت ایجاب انقلاب و شورش در ایران تعرّض نمودن و تعصب و جفا وارد دشمنان و بھ

دار آویختن  و خون ریختن مخالف حزم وسلامت و نیکنامی و سعادت و موجب حرمان از رضاء 

حضرت رسالت وائمّھ ولایت وامامت ومورث شقاوت وانتقام الھی است  وی میرزا تقیخان بنام تأمین 

قا خان مذكور ایّامی كھ حضرت نقطھ اولی را از اصفھان آن سخنان ننمود ومیرزا آی بھ مملكت اعتنائ

ن حال آبعنوان طھران مأمورین میبردند در فین كاشان منفی و مغضوب دولت محمد شاھی بود و در

حاجی میرزا جانی كاشانی با او ملاقات وصحبت در خصوص این امر نمود واو بسمع محبّت شنیده 

علی شده دعا در حقّش فرمایند كھ با محبّت ومیل شاھی بطھران  أَد كھ ذكرش د رمحضراقتضا كر

ن بزرگوار معروض گشت وعده مراجعتش بزودی بطھران آعودت كند ھمینكھ ماجرئ بمحضر 

ووصولش بماقم منیعی از مناصب دولتیان دادند وما قبلاً اشاره كردیم كھ عماراتش در طھران سپردۀ 
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ن آبھی بود وجناب قرة العین د رایام توقفّش در طھران بموجب دستور حكمت کُنجوُر در باختیار جمال ا

قا خان پس از ایّام مذكوره عودت بطھران یافتھ اعتماد الدّولھ شد آعمارت اقامت داشت ومیرزا 

وپسرش میرزا كاظم خان مستوفی گشت ومیزا تقیخان در غالب امور معضلھ مملكتی از او استمداد 

 ولی در اینمقام نصیحتش را نپذیرفت وفرمانی توسّط برادر خود میرزا حسن خان وزیر نظام میجست

ذربایجان داشت صادر نمود آدر تبریز بشاھزاده حمزه میرزا حشمت الدّولھ كھ این ھنگام حكمرانی 

 برعھدۀ او گذارد واو از شاھزادگان بزرگ )۴٨٧صفحھ (ۀن امری ثقیل را خواست برعھدآوانجام 

رجال صف اوّل ایران وعمّ ناصر الدین شاه بود وقبلاً در ضمن شرح فتنھ خراسان نگاشتیم كھ چندین و

بار با جناب باب الباب صحبت داشت از مقام و مرام این امر بدیع تا درجھ استحضار یافت و در این 

لتی راجع موقع كھ چنین فرمانی از امیركبیر برای وی صادر شد چون در متن فرمان شھادت و دلا

بقصد تعرّض ربّ اعلی نبود بی مضایقھ سلیمانخان افشار شاھسون ملّقب بصاحب اختیار را مأمور 

داشت كھ با سواران خود آن حضرت را از سجن چھریق بتبریز حاضر نماید واو با سی سوار بچھریق 

قا آن سفر آر ن مظلوم را از یحیی خان تسلیم گرفتھ بصوب تبریز برد وھمرھان از اصحاب دآرفتھ و

 پیاده تا گھیقا سید حسن بودند كھ در خدمتش گھی سواره و آسید حسین یزدی كاتب و برادرش  

تبریز شتافتند ونیز ملاّ حسین دخیل مراغۀ وحاجی سید خلیل مدائنی وملاّ علی كَھَنھِ شھری بنوع 

حلّی جداگانھ اقامت گرفتھ ملاحظھ وتقیّھ سابقا و لاحقاً طیّ طریق مینمودند ودر منازل طول راه د رم

نگاه در منازل خود توقّف میكردند ودر كَھَنھِ شھر سلماس میرزا لطفعلی آبزیارتش فائز میگشتند 

ن حضرت را بخانۀ خویش میھمان برد وسلیمانخان وسواران را نیز ضیافت نمود وحتی آسابق الذّكر 
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وبا وجود كثرت خُدّام ونوكران خود علوفھ اسبانشان را داد وسیزده شبانھ روز بپذیرائی پرداخت 

ن حضرت و مُبادرت بشُستن دستھایش مینمود و آمباشرت بردن شام وناھار وچای وغیره درمَحضر 

نانكھ قبلاً بملاقاتش فائز گشتند گروه گروه پی زیارتش رفتند وجمعیّت مؤمنین واحباب در آاز اھالی 

 وھمینكھ مسموع ومفھوم داشتند كھ دراین كَھَنھِ شھر معروف وبھ شجاعت وتھوّر موصوف بودند

سفر ویرا بتبریز میبرند تا در مجمع علماء از دعوت وعقیدت خود توبھ و استفسار نماید ورنھ ویرا 

نمظلوم را از دست شان آمدند كھ با سلیمان خان وسوارانش مقاومت كنند وآورند در صدد برآبقتل 

حاجی ملاّ محمد )۴٨٨صفحھ (جد حاجی ملاّ محمدبگیرند ولذا اسلحھ وادوات قتال بسیار در مس

نجا مجمتع شده برسواران بتازند ولی در وقت عصر آوردند كھ ناگھان د رآسلماسی مشھور فراھم 

مده موعظت آنروز حاجی ملاّ محمّد مذكور اعلان داد وھمھ بابیّھ را د رمسجد جمع نمود وبر منبر برآ

 اولی ابلاغ داشت كھ دست از مھاجمھ بر دارند و او را در كرد و بعنوان مأموریّت از حضرت نقطۀ

ن آلھیّھ ومصالح غیبیّھ گردند سپس سلیمانخان وسواران آدست سواران باز گذارند وتسلیم تقدیرات 

 وارد شھر شدند ١٢۶۶حضرت را از كھنھ شھر بصوب تبریز باخود بردند ودر روز پنجم شعبان سال 

عات تكریم واحترام بخانۀ كھ حكمران معیّن داشت سكنی دادند وسھ روز و لدی الورود ایشان را با مرا

بعداز ورودشان بتبریز فرمان جدید از میرزا تقیخان اتابك اعظم بشاھزاده حكمران توسط میرزا 

رد و از ھمرھانش نیز ھركھ اعتراف و اقرار بایمان آن بزرگوار را بقتل آحسنخان وزیر نظام رسید كھ 

ل رسد وفوج ارامنھ كھ در تحت فرماندھی سامخان بودند مامور انجام وظیفھ شوند كھ در بدیع نماید بقت

نحضرت را تیر باران كنند وشاھزاده پس از مطالعۀ فرمان برخود بلرزید آمُحَوَّطۀ سرباز خانھ شھر 
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عابد واز انجام حكم سَر باز زد و بدین نوع از وزیر نظام تعذّر جست كھ مباشرت بقتل سیّدی عالم و

ومتقّی ومظلوم سزاوار شان ومقام من نیست ومن بیشك مانند یزید پلید وابن زیاد بد بنیاد وشقی 

نكھ بمدافعھ آلوده نمایم و مرا در خور آوعنید نیستم كھ دست بخون فرزند دلبند حقیقی رسول االله 

ود مملكت ودولت را ومحاربھ باقوام ودول عادیھ وطاعیھ ام مأمور دارند تا با شجاعت وكفایت ذاتی خ

ن مظلوم آاز اعادی نجات بخشم واز او خواست اینمراتب را بامیر كبیر إنھا داشت لاجرم وزیر نظام 

وھمراھانش را بھمان عمارت ارك كھ در دو سفر سابقش بتبریز منزل ومحبسش نموده بود محبوس 

ت وحضرت اعلی باھمرھان نمودند وتفصیل ما وقع را بامیر نظام نگاشت و بانتظار ورود دستور نشس

غاز آ میرزا محمد علی زنوزی انیس از )۴٨٩صفحھ (مذكور در ارك بودند و میرزا محمد علی زنوزی 

ن حضرت بتبریز بمحضرش شتافت وتا حین شھادت نزد وی مراوده مینمود وعدّه از نفوس آورود 

سین دخیل وملاّ احمد ابدال نجملھ ملا حآن ایّام نزد وی ذھاب وایاب میكردند واز آمؤمن ومنكر در 

ورده اند یكی از مشاھیر اھالی تبریز كھ بمحضر وی رفت حاجی ملاّ اقا گتي ھِرَوی بود واو آبودند و

برمسند ریاست طریقت جلوس واغلب اعاظم از قبیل میرزا جعفر خان مشیر الدّولھ وحاجی میرزا 

نسبش بشیخ مقتول شھاب الدّین سُھروَردي مھدی كلانتر تبریز وامثالھما بھ او ارادت داشتند وسلسلۀ 

میرسد وجای نشین حاجی ملاّ عبّاس علی بنابی مشھور بود حكایت كنند كھ او پیوستھ میگفت اولیا 

ل محمّد آمسند طریقت در این ایّام بسیارند وفرق بین من وایشان این است كھ چراغ من بنور قائم 

ت وملاطفت میفرمود وانگشتری خویش را از انگشت اتصّال خواھد یافت وحضرت نقطھ اولی بدو محبّ

بیرون كرده بدو بخشید واو تا قرب زمان شھادت عظمی یعنی تا وقتیكھ مامورین دولت مردم را از 
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نحضرت میرفت وسلسلۀ شان بزیور ایمان این امر مزّین گشت نھر آمراوده ممنوع نداشتند بزیارت 

قای مذكور ملاّ مصطفی باغمیشۀ آونائب حاجی ملاّ عرفانشان بھ ھجرمعرفت بدیعھ واصل گردید 

تبریزی از مومنین نامور این امر بود ونیز میرزا محمد تقی عارف خوش نویس كھ در غالب اوقات 

نحضرت آیات میكرد نیابت از او داشت ونیز از جملھ مشاھیر تبریز كھ بملاقات آكتابت واستناح الوح و

اُعمی بود كھ بین الناس بنام جناب شھرت داشت و از طبقھ مُعمّین ورده اند ملاّ فرج االله نام آرفت 

وعلما بوده ھمواره سوار براسب باتفاق دو نوکر ایّاب و ذھاب میكرد كھ یكی عصاكش ودیگری 

نروز بملاقات شاھزاده حكمران رفت شاھزاده وي را تشویق كرد كھ با آنگھدار اسبش بودند واو در

ن حضرت بود ورود یافت وبعداز آید لذا بھ أرك رفتھ بحجرۀ  كھ محلّ نحضرت ملاقات ومفاوضھ نماآ

قا سید حسین وآقا میرزا محمّد آ از لسان ان بزرگوار بدلالت )۴٩٠صفحھ (القاءِ تحیّت وتلقی جواب 

علی بنشست وآغاز مكالمھ بطریق تكبّر وغرور نمود وچون دعوت قائمیت واحتجاج بآیات فطریّھ 

 حضرت شنید با وی گفتگو و سئوال كرد كھ بگو ببینم ضرب چھ صیغھ است لاجرم نآوعلوم لدنیّھ از

ن حضرت باو جوابی نداد و میرزا محمّدعلی كھ در غایت ادب وخضوع عمّامھ بر سرودستھا از آ

ورده در گوشۀ ایستاده بود بیطاقت شده اینعبارت برزبان راند سبحان االله در این سواد آستین عبا در آ

می یكنفر بصیر وبینا یافت نشد كھ برای تمیز حق از باطل نزد این بزرگوار بفرستند واین اعظم اسلا

اعمئ  را فرستادند وچنین سئوالی كھ از كودكی نتوان نمود از مدّعی و مؤسّس چنین مقام وامیر عظیم 

حۀ سكوت و مینماید من كان فی ھذه الدّنیا اعمی فھو فی الآخرة اعمئ وملا فرج االله مذكور پس از لم
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تفكّر مستخدم خود را ندا كرد تا زیر بغلش را گرفتھ خارج شدند وسوار براسبش  بدار الحكومھ رفتھ 

.بشاھزاده حكمران گفت من چیزی نفھمیدم امر بسیار سھلی را پرسیدم واو در جواب فرو ماند

شرح مفجعۀ عظمی یعنی شھادت حضرت نقطۀ اولی

می چن د در قلع ۀ ارك متوقّ ف ومح صور ب ود ت ا فرم ان امیرنظ ام                  وحضرت نقطھ اول ی ب شرح م ذكور ایّ ا         

ن وظیف  ھ ش  ریره بعھ  دۀ او مُحَ  وّل گردی  د ك  ھ از رؤس مجتھ  دین        آب  رادرش می  رزا ح  سنخان رس  ید و   

نك ھ ش ھر ص یام ف را رس د وی را ب شھادت        آن مظلوم را گرفت ھ قب ل از      آومتنفّذین معممّین تبریز فتوی قتل      

ن بزرگوار نمود ونخست فراشباشی را كھ نیز میرزا حسنخان ن ام           آمات قتل   رساند واو شروع بتھیّھ مقدّ    

نحضرت را در حالیكھ عمّامھ وشال س یادت را از او دور كردن د باح سنین م ذكورین           آداشت فرمان داد تا     

از قلع  ھ ارك ب  سرباز خان  ھ واقع  ۀ در ش  ھر ب  رده در یك  ي از حج  رات ح  بس توقی  ف كنن  د ودر چن  ان ح  ال   

  س رباز خان ھ رس اندند آق ا می رزا محمّ د عل ی زن وزی ب ا ش عف           )۴٩١ص فحھ  (را بق رب موقعیك ھ ای شان  

وانجذابي كھ از تمام شئون واحوالش انوار انقطاع وفداكاری میدرخ شید رس ید وخ ود را ب ھ آن ح ضرت         

نزدیك كرده دامنش را گرفتھ التماس نم ود ك ھ ب ھ او اج ازۀ مرافق ت دھ د واز خ ویش منف ك ن سازد و آن                   

نچھ خداوند مقدّر فرموده نصیب خواھد برد ولذا م أمورین او را نی ز    آر وي را اطمینان داد كھ از        بزرگوا

نح ضرت ب سرباز خان ھ بع ضی دیگ ر از بابی ان متوقّ د الایم ان         آھمراه كردند و ھم در بین طری ق ای صال       

شی با جمعی ت  ن حضرت رساندند و بالتماس و اصرار بایشان پیوستند وفراشبا         آخود را بنوع مذكور بھ    

ن مظلوم با ھمرھان م ذكورش را ب سرباز خان ھ وارد س اختھ در            آمامورین ومسلّحین ونظامیان وغیرھم     
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ن را از بی  رون ب   ستند و چھ  ل ت  ن از س   ربازان م  سیحی اُرُومیّ   ۀ ك  ھ در تح   ت      آحج  رۀ داخ  ل ك   رده در   

ان ھ ومحبوس ین   فرماندھی سام خ ان م سیحی  جدی د اس لام ب ود  ب ا م ردی بمحارس ت ومراقب ت س رباز خ                   

موظ  ف گ  شتند ودر پ  شت ب  ام و اط  راف حج  ره در س  اعات روز وش  ب بی  دار ب  وده مواظب  ت ومحافظ  ت      

خ رین اوق ات لق ا و     آمینمودند و ده تن از ایشان در جلوی درب حجره مزیستند واصحاب در آن شب ك ھ                

 راز و نی  از وص ال ومنتھ  ی س  اعات اش  راقش در اینجھ ان پُ  ر مَ  لال ب  ود گھ ی وی را در ح  ال مناج  ات  و   

پُرسوز و گداز با محبوب بی انباز دیدند و بیانات و كلماتی بغایت م ؤثر و ج ذّاب از او ش نیدند وھنگ امی        

ن ح ال ب ھ أبی ات      آ  احزان مشاھده مینمودن د ك ھ در       146وي را مستغرق در افكاری عمیق ومنغمر در لُجَجِ        

ی م  ردم نابك  ار تمث  ل مینم  ود و دم  ی ث  اری در ب  اب بیوف  ائی روزگ  ار وق  در ناشناس  ائ آواش  عار وكلم  ات و

ن ش ب  آ بجھان بقاءِ ونُور دیده ش د ونی ز در    147درحالت شعف وسرور از عروج این عالم ظلمت و دُثُور         

مواعظی بسیار مؤثّر وسودمند ودستورھائی بدیع و ارجمند بھمرھان خصوصاً بآقا سید ح سین فرم وده      

ن مسائل را بھ م ؤمنین اب لاغ   آود و باو امر داد كھ و در خدمات وجانفشانی برای نشر امر آلھي تاكید نم  

ن شب نوبتی روی بایشان نموده فرمود فردا روز شھادت من اس ت         آ كھ   )۴٩٢صفحھ  (ورده اند   آنماید  

ورد وم  سرّت  خواھن  د نم  ود ایك  اش یك  ی از آرزوی  شان ب  وده بج  ای خواھن  د آنچ  ھ آواع  دا ب  ا دس  ت خ  ود 

دوس تی میك شت ت  ا ف ردا در چن گ دش  منان نیف تم وچ ون ای  ن       دوس تان م ن در ای ن دل ش  ب م را ب ا دس  ت      

ن می ان  آسخنان از وی بشنیدند چنان مرتعش و متوّحش شدند ك ھ ق ادر ب رتكلّم وحرك ت نبودن د ول ی در                 

387. ص-د ھشتم ریاض اللّغات جل– میان دریا – قسمت اصلی و عمیق دریا – ژرفای دریا -معظم آب )ل ج ج :از(جمع لجَّة = لُجَج  -146

( دُثُور -147 )47-48. ص-ریاض اللّغات جلد چھارم( انھدام – کھنگی و خرابی – کھنھ شدن –از بین رفتن و محو شدن ) یَدثُرُ –دَثَرَ =
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ن ح ال ك ھ س ائرین غرق ھ       آس ت و در     آمیرزا محمد عل ی زن وزی برخاس ت وخ ویش را بھ ر اطاع ت بی ار                

ن ح  ضرت بای  شان خط  اب ك  رده فرم  ود ح  الا خ  وب آنمودن  د حی  رت واض  طراب بودن  د و او را ممانع  ت می

ن شب را تا صباح بپایان بردن د   آقا محمّد علی در روز عظیم فردا با من است وبالجملھ         آواضح شده  كھ     

وصبح  غم فزای ھجر و فراق طلوع نمود و وقت مصیبت كبرئ فرا رسید پس وزی ر نظ ام  بفراشباش ی                  

ن مظل وم را بگی رد وچن ین مق رّر ب ود ك ھ انجمن ی مُؤَلَّ ف از          آك م قت ل     امر داد ك ھ از مجتھ دان ومفتی ان ح         

ن ح  ضرت را حاض  ر ك  رده  محاجّ  ھ ومباحث  ھ نماین  د    آملاھ  ای ش  یخی ومت  شرّعی تبری  ز ت  شكیل دھن  د و  

ن آنگاه حكم قتل دھند لذا در یكی از ابنیّھ دولت واقع د رجوار       آوعقائد ودعاویش را كشف وعیان دارند       

 مُھمّی بدین طریق مُنعَقِد شد كھ از شیخیھ ملا محمّد ممقانی ومی رزا عل ی اص غر ش یخ         سربازخانھ مجمع 

الاسلام و میرزا ابو القاسم پسر برادر وی ك ھ می رزا ك اظم ن ام داش ت ودیگ ر م لاّ مرت ضی قل ی م شھور                         

پ سر می رزا   بحاجی عَلَم وجمعی از ھمرھانشان بودند واز مُتِشَرِّعھ حاجی میرزا باقرمُجتَھد وام ام جمع ھ     

احمد مجتھد وامام جمعھ ودیگر حاجی ملاّ شریف واعظ مُلقّب بشریف العلما وعدّۀ از ھمرھانشان بودند            

ق ا س یّد ح سین از وی س ئوال ك رد      آن حضرت را از حجرۀ سربازخانھ بمجمع مذكور برن د        آنكھ  آوقبل از   

ھ طریق ی را اتّخ اذ نمای د    ن ح ضرت چ      آ یا در ھنگام سئوالات از او در خصوص عقیدت وایمانش ب ھ           آكھ  

ن  آاعت  راف و اق  رار ب  ھ بابی  ت كن  د و ی  ا حكم  ت  وتقیّ  ھ را پ  یش گرفت  ھ خ  ود را خ  ارج از ان فئ  ھ گوی  د و 

 وتب  رّی از ای  ن )۴٩٣ص  فحھ (ح  ضرت ب  دو فرم  ود ك  ھ در پاس  خ طری  ق تقیّ  ھ را  بی  شھ نمای  د و تب  رّی    

ئق و ب واطن ام ر ك ھ در ط ول م دّت      نچ ھ از حق ا    آ عقیدت كند تا از كشتھ ش دن م صون ومح روس مان د و             
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ن بزرگوار دیده و فھمیده بمومنین اخبار وابلاغ نماید وھنوز م شغول بمكالم ھ بودن د  ك ھ      آمصاحبتش با   

ن آق ا س ید ح سین داده دس تش را بطرف ی ك شید وت وبیخ وت شدّد ك رد و             آ فراش باش ی رس ید و نھیب ی ب ھ         

گویم ھیچ كس نمیتواند مرا ب از دارد واگ ر جمی ع    نچھ باید باو آحضرت روی بفراشباشی كرده فرمود از      

م  ن ف  ی الع  الم بمقاوم  ت وم  ضادت م  ن م  سلّح ش  وند نخواھن  د توان  ست ك  ھ م  را از اب  لاغ واكم  ال نؤای  ایم   

ن اق وال واح وال پ ی بق درت عظیم ۀئی ب رده س اكت ب ر            آممنوع سازند وفراشباشی از استماع وم شاھده        

ن ح ضرت را ب ا می رزا محمّ دعلی ب رای      آرجای گذاشتند و جای ماند سپس ھمراھان را در ھمان حجره ب   

ن ح ضرت را تنھ ا در مجم ع م ذكور وارد كردن د واع ضاءِ        آوردند و آن حجره بیرون    آبردن نزد علما از     

ن دو آن انجمن پس از مكالمات چندی با وی و مذاكراتی فیما بین خود برخواستھ متفرّق ش دند چ ھ ك ھ                  آ

گر اخ تلاف عقی دت و رقاب ت وخ صومت داش تند و از ھم دیگر مطم ئن        جماعت شیخی ومتشّرعی با یك دی    

ن  آ نبودند وھریك دیگریرا پیش قدم درامور مخطره میخواست تا خود در آسایش وامان بوده اخط ار ب ھ                 

ن مظل وم ندادن د و وزیرنظ ام را مق صود          آدیگری متوجّھ باشد لذا دراین بار اتف اق نیافتن د و فت وی بقت ل                

ن مظلوم را بھ منازل ببرد وھریك ب ا وي ملاق ات انف رادی    آباشی را مأمور نمود تا     حاصل نشد پس فرّاش   

ن آكرده جداگلانھ فتوئ دھند واو جمعی از نظامیان ودژ خیمان ومأمورین مسلّح وغیرھم را انبوه كرده               

ز مظلوم را از حجرۀ سربازخانھ بیرون آورده امر داد وتا مأمورین او را احاطھ نمودند ومح ض خ وف ا    

ھجوم بابیّھ و رُبُودَن او در جَ وانِبَش ت ا م سافتی ك سی را راه ندادن د و كم ال احتی اط نمودن د وب دین ن وع                 

ن آنخ  ست اورا بمن  زل م  لا محمّ  د ممق  انی بردن  د د واو چ  ون در مق  ام پرس  ش م  دّعای او را خواس  ت           
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 س ال ب ود   )١٢۶٠(ن ك سي ك ھ یكھ زار ودوی ست وش صت      آحضرت در پاسخ كما فی السابق فرمود م نم      

  پ س  )۴٩۴صفحھ (كھ انتطار ظھورش داشتید وبرای ظھورش العجل العجل یا صاحب الزّمان میگوئید       

ملا محمّد ممقانی درمقام رد و ایراد گفت موافق اخبار مرویّھ چون قائم موعود طھور نمای د ناق ۀ ص الح                

ر ج  واب او چن  ین   ن ح  ضرت دآپیغمب  ر را از می  ان گوش  ت ون  اخن انگ  شت ابھ  ام خ  ویش بی  رون آرد و     

نج ا ش تر بی رون بیای د واخب ار      آخطاب فرمود جناب اخون د می ان گوش ت ون اخن ش تر خان ھ نی ست ك ھ از                     

مرویّ  ھ را در ص  ورت ص  حّت س  ند بای  د دان  ست ك  ھ معن  ی وحقیقت  ی غی  راز ظ  واھر غی  ر معقول  ھ م  راد         

ح ق وی ب ر زب ان    ش فت وكلم ۀ تكفی ر وتحقی ری در     آومقصودی باشد وملاّ محمّد از شنیدن این س خن ب ر       

ن مظل  وم نم  وده گف  ت در اخب  ار مرویّ  ھ  آنج  ا ح  ضور داش  ت رو ب  ھ   آران  د پ  س م  لاّ مرت  ضی قُل  ی ک  ھ در 

نجمل ھ طل وع ش مس     آعلامات بسیاری برای ظھور موعود مأثور است وھیچیك از آنھ ا آش كار ن شد واز                 

ت در پاس خش فرم ود   ن ح ضر  آاز مغرب میباشد آیا كی آفتاب از مغرب طلوع نمود وكھ دی د  ی ا ش نید و                 

نھ ا ظ اھر   آاگر با دیدۀ بینا وب ا عق ل خ الی از غ رض وتع صّب وب ا نظ ر ان صاف بنگری د م ی بینی د جمی ع                     

ن یعن ی از س لالھ ط اھره نبویّ ھ طل وع ك رده ام وامّ ا طل وع         آن شمس حقیق ت م نم ك ھ از مغ رب       آ شدند و 

 محم د وم لاّ مُرت ضی قل ی         كردن آفتاب مشھور از مغرب خود مح ال وغی ر معق ول اس ت درای ن وق ت م لا                   

ن خانھ حاضر بودند شروع بخنده وسخره نمودند ویك گف ت ھم ھ   آوسائر ارباب  عمائم از شیخیّھ كھ در      

معجزات مرویّھ از انبیا واولیا از امور غیرمعقول ھ اس ت پ س بن ا ب راین بای د ھم ھ را انک ار ك رد وتأوی ل                

ان  شان بط  ول انجامی  د وف  رّاش باش  ی رو بم  لاّ نم  ود وب  ا یك  دیگر لخت  ی  ب  دین نَم  ط ص  حبت داش  تند وسخن
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محمّد نموده پرسید نتیجۀ این گفتگو وتكلیف ما چھ شد او گفت اگر از من میپرسید میگ ویم ای ن ش خص     

ك افر ومرت  د و واج ب القت  ل اس  ت و آن مظل وم از ای  ن س  خن س خت مح  زون و مت  أثّر و متغیّ ر ش  د و م  لاّ      

د س اختھ وب اطن رقّ ت انگی زی فرم ود قبل ۀ م ن آی ا فت وی          محمّد را محلّ توجّ ھ وط رف قبل ھ وخط اب خ و         

ن  آبقتلھ من میدھید  واو در جواب با حال اعراض قاسیانھ گفت قبل ۀ ش ما م ن نی ستم ش یطان اس ت پ س               

ن حضرت از این سخن وی انزجار وتالّم ش دید یافت ھ فرم ود م نھم ب ا او س خن            آ)۴٩۵صفحھ  (حضرت

در اینحال كھ چند ساعتی قب ل از ظھ ر ب ود م لا محمّ د ب رای تھی ھ          میگویم وبلاّ تامل از جای برخواست و      

ن مظل وم  آمقدّمات رفتن بمسجد باندرون خانھ رفت ودیگران نیز متف رق ش دند وفراشباش ی و م امورین           

ن خانھ رس یدند واو ای ن خب ر ب شنید از ان دورن خان ھ        آرا برای خانۀ میرزا باقر مجتھد بردند وچون بدر     

ن حضرت را بحج ره س رباز خان ھ ع ودت  دادن د      آلاقات امتناع ورزید لاجرم مامورین  بیرون نیامد واز م   

ووزیر نظام بیدرنگ فراشباشی ومنشی خود را ن زد م لاّ محم د ممق انی گ سیل داش ت وپی ام نم ود ك ھ در                        

ای  ن اق  دامات ن  ھ از مجل  س علم  ا ون  ھ از مكالم  ات خ  صوصی ش  ما در ب  اب س  یّد ب  اب نتیج  ھ حاص  ل ن  شد    

تسامح وتعلّل در معن ی ت ساھل در انج ام ام ر امی ر كبی ر میباش د ح ال اگ ر عقی دت خ ود را در                     وھمانا این   

بارۀ وی نوشتھ ومھر و ام ضا كردی د فبھ ا والاّ از ش ما ش كایت باتاب ك اعظ م خ واھم نگاش ت لاج رم م لاّ                      

 م ضمون  ن مظل وم را ب دین  آمحمّد از استماع ابلاغ نھائی اندیشھ كرد وبی تام ل قل م برگرف ت وحك م قت ل          

نك  ھ ب  ا او ملاق  ات ومكالم  ھ نم  ایم در ت  ردّد وتحیّ  ر ب  ودم وچ  ون آنوش  ت ك  ھ م  ن در ام  ر س  یّد ب  اب قب  ل از 

كلمات وآیات وآثار علمیّھ اش را میدیدم چیزی نمیفھمیدم ودر نزد خ ود چن ین میدان ستم ك ھ دچ ار خب اط                     

ولیعھ د م شافھة س ئوالی    است ویا دراشتباه افتاده وامرش برخودش مشتبھ شده ولی ھمینك ھ درمح ضر              
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وج  واب ك  ردم او را در كم  ال عق  ل  وفراس  ت ی  افتم وع  دم اش  تباھش ب  رمن ثاب  ت وروش  ن ش  د و دان  ستم   

ن اس اس را ب رای نی ل ب ھ ریاس ت ف راھم       آشعور سالم وعقل كامل دارد ودر امر خود باشتباه نیفتاد بلك ھ   

م ر افت را میگوی د واز این رو     ورده میخواھد صاحب فرم انروائی وس لطنت گ ردد و برح ضرت ص احب الا            آ

ن حضرت لع ن نوش تھ    آكافر محض است وقتل او واجب وھركس اورا تصدیق نماید مرتد ودر خاتمھ بر               

تبرّی نمود و بمھر وامضای خویش مختوم ومُمَ ضي ك رد و ب ھ فرّاشباش ی ت سلیم داش ت و ای شان ورق ھ             

قل ی عل م الھُ دی ومی رزا عل ی اص غر        از قبیل ملا مرتضی )۴٩۶صفحھ  (فتوئ را نزد سائر علما شیخیّھ       

شیخ الاسلام ومیرزا ابو القاسم وغیرھم بردند تا تبعیّت از ملاّ محمّد كرده ورق ھ را مھ ر وام ضا نمودن د                    

وپس صورت فتاوی را نزد میرزا باقر مجتھد بردند واو چون فتوی ملاّ محمّد و مھ ر و ام ضای علم ای               

م برداش تھ ب داین م ضمون ب ر ورق ھ رق م ك رد ك ھ م ن و              شیخیّھ را نگریست مطمئن و مسرور گشت و قل        

پدرم ھمانا از اوّل امر سیّد باب را بكمال عقل وشعور میدانستم و بر ما محقّق وواضح بود ك ھ میخواھ د           

بدین وسیلھ مالك سلطنت شود و كفر او وتابعیننش نزد من از كفر سائر كفّ ار بی شتراست وواج ب القت ل                    

تب ری ك رده ب ا خ اتم وام ضای خ ود مخت وم        ن ح ضرت وپی راوانش نوش تھ    آمیباشد ودر خاتم ھ لعن ت ب ر   

ن ورق ھ را ن زد س ائر علم ای     آوممضی داشت و احتیاج بملاقات مجددّش باحضرت نقطھ اولی ن شد پ س           

متشّرعھ از قبیل ملاّ شریف وغیره بردند وای شان نی ز مھ ر وام ضا نھادن د وچ ون وزی ر نظ ام فت اوی از                    

ن مظل وم داد واو س امخان س رتیب ف وج م سیحي  ارومیّ ھ             آدس تور وفرم ان قت ل       علما گرفت بفرّاشباشی    

ن حضرت و میرزا محمد علی را تسلیم وی داد وآقا میرزا محمّد علی را          آ سابق الذّكر را احضار نمود و     

نك   ھ ش   وھر م   ادرش آق   ا س   ید عل   ی زن   وزی از علم   ای محت   رم  تبری   ز ب   ود وس   عی در تبّ   ری     آب   رای 
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لما نیز مسامحھ میكردن وسعی داشتند ك ھ خ لاص نماین د ول ی او چن ان مج ذوب        واستخلاصش مینمود ع  

نح  ضرت ب ود ك ھ اق دامات م ذكوره ثم  ری نبخ شید چنانچ ھ در مح ضر م  لاّ        آودل داده و عاش ق ش ھادت ب ا     

نح ضرت ملام ت وت وبیخ    آمحمّد ممقانی سخت برآشفتھ كلمات شدیده گفت و او را از جھت إفتایش بقت ل              

 از اعائ  دۀ از مح  ضر علم   ا  فرّاشباش  ی خواس  ت او را درھم  ان حج  ره باح   سنین       ك  رد و ب  الاخره پ  س   

نحضرت  ونیل بفدا نمود لذا اورا نیز ب ا وی  آنگھدارد واو با تضرّع و گریھ واصرار خواھش موافقت با       

بردن  د وس  امخان م  ذكور یك  ی از ص  احب من  صبان روس  ی ب  ود ودر محارب  ات واقع  ھ ب  ین ای  ران وروس     

 اسیرافتاد و بعداً او را س امخان گفتن د وف وجی مركّ ب از م سیحیّن س اكن ارومیّ ھ و از                 بدست سپاه ایران  

 س الدات روس ت شكیل ك رده در تح ت فرمان دھیش ق رار دادن د وس امخان         )۴٩٧صفحھ (اسرای سالدات

مذكور مسجدی در محلھ معروف بارمنستان در تبریز بنا كرد ك ھ بن ام م سجد س امخان م شھور ش د وم ا                 

 فتنۀ خراسان حُسن سلوك ویرا نسبت باصحاب خراسان نگاشتیم ودر اینموقع بح ضرت نقط ھ               قبلا شرح 

اولی معروض داشت كھ اگر این امر حق است نوعی شود كھ بدست این فاجعھ واق ع نگ ردد وآن مظل وم      

بدو چنین فرمود كھ تو بموجب دستوری كھ داری عمل كن و اگر در نیّت خود صادقی خدا قادر است ك ھ         

ت تو این عمل را واق ع ن سازد پ س فرّاشباش ی س ام خ ان را فرم ان داد ك ھ ف وج خ ود را مھیّ ا ك رده                       بدس

تفنگ ھایشانرا پُرنموده در سرباز خانھ منتظر بایستادند وبر درھای سرباز خانھ وپ شت ب ام دی ده بان ان              

ماش ائیان از م ردم     را با اسلحھ بگماشتند كھ اگر بابیّھ ب رای اس تخلاص ھج وم كنن د نگذارن د و جمعیّ ت ت                    

متفرّقھ وجمع كثیري از چاكران درباری و نظامی پ شت بامھ ا و محوّط ھ را ممل و ك رده ازدح ام عظیم ی               

بود و اینواقعھ در ظھر یوم یكشنیھ بیست وھشتم شعبان یكھزار دویشت و شصت وش ش ھج ری قم ری            
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لای ھ  زار وھشت  صد ک  ھ یک  صد و دوازدھم  ین روز از ن  وروز و ن  وزدھم تی  ر م  اه و مط  ابق ی  ازدھم ج  و   

 و دو ساعت قبل از ظھر درب حج رۀ ئیك ھ آن ح ضرت وھمرھ انش     148وچھل و نھ میلادی بود واقع شد      

 عمام ھ وش ال كم ر نداش ت باھمرھ ان          )۴٩٨ص فحھ   (ن مسجون بودند باز ك رده و او را درحالیك ھ            آدر  

ند ای شان در ج واب   بیرون آوردند وپس از سیّدین حسن وحسین یزدی سئوالاتی در باب عقیدتشان نمود       

ن بزرگوار كاتب ومستخدم میباشند وھرگزمخالفت و مضادت با دولت وعقی دت مملك ت   آگفتند كھ در نزد  

ن حضرت تكلی ف معل وم     آنداشتند از فرّاش باشی ایشانرا در ھمان حجره توقیف نمود تا پس از شھادت               

بق ب ا كم ال ع شق وانج ذاب ت صریح      نگاه از میرزا محمّ دعلی مج دّداً ب از پ رس كردن د واو كم ا س                آنماید  

ن بزرگوار آماده وآرزومند میباشد پ س دو ری سمان           آ بایمان جدیده نموده گفت برای شھادت در راه امر        

ھن  ین بردی  وار م  ا ب  ین حج  رۀ مح  لّ ح  بس  آورده دولا كردن  د و دو س  رطناب را گ  ره زدن  د و م  یخ  آمحك  م

مظل  وم و می  رزا محمّ  د عل  ی انداختن  د ودو  ن آوحج  رۀ مج  اورش كوبیدن  د و وس  ط ری  سمانھا برس  ینۀ را  

 من ارسال داربھحضرت را معلوم نما ونوشتھ پادشاه روس فرستاده بود بنزد ایلیچی تبریز كھ شرح احوالاتجانی حاجی میرزا -148

ر حضرت را كھ در تبریز حبس بود خواستند بودند جناب اقا سید محمد حسین محرّنحضرت را شھید نمودهآخبر رسید ھمینكھ این

نآت بذكر احوالات أمسلمانان جرۀنحضرت وعلامات ایشان مستفسر بودن جناب اقا سید محمد حسین بواسط آخود واز احوالاتبمجلس

ص  ایشان د سبب تفحّدمطالب را القا فرمودند وبعضی نوشتجات ھم دادنیبر سبیل اشارات بعضنمودند ولی ناحت رحضرت بنحو ص

ورده  آص ایلچی ھا از تبریز بطھرانخلاصھ اقا سید محمد حسین را بواسطھ ھمین واقعھ تفحّ................. چند چیز بودرامر حضرت

(وحبس شدید نمودند ). ص –تاریخ حاجی میرزا جانی .

حاجی معین السلطنة از ھمرھان حضرت نقطۀ اولی از چھریق بھ تبریز و از ھم حبسان آن مظلوم تا یوم شھادتش درویش مؤمن ھندی 

سابق الذکر آورده چنین نگاشت کھ ویرا نیز با سیّدین حسنین از حجرۀ سربازخانھ خارج کرده و سئوالات نموده و او نیز بھ نوع حکمت 

ت کھ من درویش و سالک و مجاھدم و در ھر جادر طلب حق جویا و پویا ھستم پس گمان دانستند کھ درویش ھندی است و پاسخ داده گف

(سوار کرده مامور بھ خروج از ایران نمودند ) ص–تاریخ خطی حاجی معین السّلطنة . .
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ھن  ی اندوختن  د و آورده و از ط  رف پ  شت س  ر گ  ره زده ب  ھ م  یخ  آط  رف ری  سمانھا را از زی  ر بغل  شان در 

ج  ری م ذکور ب  یش از س ھ رب  ع زرع نب ود و می  رزا محمّ د عل  ی نی ز از س  امخان      آپھن ای دی  وار س نگی و   

ن آن ح  ضرت ب  وده و س  رش مح  اذی س  ینھ آچن  ین خ  واھش نم  ود ك  ھ اورا ن  وعی بیاویزن  د ك  ھ روی ب  ھ 

مظلوم شود ولذا آن مؤمن عاش ق و ف داكار ص ادق در دم           بزرگوار وھیكلش سپر گلولھ ھای وارده برآن      

واپسین بدن خود را حائل آن حضرت ساختھ سر برمخزن سینھ اش نھاده با قوّت قدس یّھ آن روح اعظ م        

در وسط و دی وار ق رار گرفت ھ ف وج س امخان را              آلھي آھنگ جھان بالا نمود وچون دوھیكل بنوع مذكور          

ك  ھ ھفت  صد وپنج  اه نفرب  ود س  ھ ق  سمت نم  وده ق  سمت ھ  ا را پ  شت یك  دیگر ق  رار دادن  د وفاص  لۀ م  ا ب  ین     

تفنگھای صف اوّل و آندو مصلوب تقریباً ش صت ق دم ب ود و ھمینك ھ دژخیم ان وچ اكران حكوم ت ام ورا                 

 اوّل بفرمان سامخان بیكبار ش لیك كردن د نش ستند    بدین نوع فراھم نمودند خود را كنار كشیدند پس صف        

 وب الاخره ص ف س وّم آن دو ھیك ل را ھ دف      )۴٩٩ص فحھ  (آنگاه صف دوم تفنگھای خود را گشاد دادن د     

ساختند واز دود غلیظ باروت فضای س ربازخانھ چن ان تی ره و ت ار ش د ك ھ در م سافت نزدی ك یك دیگر را                     

دو متوجّھ شدند حضرت ربّ اعلی را برآنجا كھ آوی زان ب ود     و بھ آن    نمیدیدند و چون دود متلاشی گشت     

غریب ی  میرزا محمّدعلی در پای آن پایھ ایستاده بمردم نگران ب ود ازم شاھده اینح ال ھمھم ۀ              ندیدند ولی 

دیگ  ری گف  ت بآس  مان در انب  وه تماش  ائیان حتّ  ی در س  ربازان و دژخیم  ان بلن  د ش  د یك  ی گف  ت غائ  ب ش  د 

از ح ال آن ح ضرت پرس یدند      پس مأمورین نزد میرزا محمّد علی رفتھ       عروج كرد ھركس سخنی میگفت    

آنحضرت باندرون حجره رفت وایشان گفتند      گفت ھمینكھ گلولھ ریسمانھا را گسیخت و ما برزمین آمدیم         

میكند در جواب باكمال رشادت وقدرت گفت برای فرار مگر بھ حجره فرار كردن اورا از چنگ ماخلاص        
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واكم ال حجّ ت ب ود در آن می ان فرّاشباش ی وق وچعلی س لطان ن ام         م وص یت و ن صیحت    نھ بلكھ ب رای اتم ا     

ودیگران نیز بھ عقب شان رفتند ودیدند كھ آن مظلوم با آقا س ید ح سین م شغول                باندرون حجره شتافتند  

رس اندم  است وھمینكھ نظرش بفرّاش باشی افتاد بدو خطاب نموده فرمود ح ال نوای ایم را انج ام                بمكالمھ

اس تماع اینمق ال و   نی ھا را تم ام گف تم و موق ع اس ت ك ھ مق صود خ ود را انج ام دھی د وفرّاشباش ی از                 گفت

رام ر ش ھادت ع ذر آورده اس تعفا     تذّكر در سوابق احوال برخود بلرزید و تأثّر شدید یافت واز مباشرت د     

و برخ ی بمنقب ت   نی ز گف ت وبواس طۀ مق الات ا        خواست وبعداً آنچھ از آنحضرت دیده وشنیده بمردم دیگر        

مباش   رت بقت   ل اس   تنكاف ورزیدن   د وھم   ان ھنگ   ام از ایم   ان ف   ائز ش   دند و س   امخان نی   ز باع   دّه اش از

گفت كھ اگر ھم از طرف میرزا تق ی خ ان ج انم در مع رض خط ر              سربازخانھ بیرون رفتند و او بصراحت     

ان آنمظل وم را گرفت ھ      این مظلوم نخواھم پرداخت ول ی ق وچعلی س لطان م ذكور گریب              بیفتد ھرگز بھ اذیّت   

وغلظ  ت لطم  ھ برس  ر و ص  ورت ھم  ایونش زده از حج  ره ب  رون ك  شید و مج  دّداً بن  وع م  ذكور         ب  شدّت

پ  س آق  ا ج  ان بی  ک  )۵٠٠ص  فحھ (آنح  ضرت و می  رزا محمّ  د عل  ی ری  سمان را انداخت  ھ آوی  زان كردن  د  

وطل ب انج ام    كھ سرھنگ فوج خاصھ خمسھ زنجان بود قدم پیش نھاده ن زد وزی ر نظ ام دا                149خمسھ ئي   

ف وج خ ود را ب رای ش لیك     كار شده آن فاجعۀ عظمئ را بانجام رساند آورده ان د در آن ح ال ك ھ س ربازان       

وحضرت ربّ اعل ی كلم اتی میفرم ود    مشغول انباشتن تفنگھا بسرب وباروت بودندحاضر ومھیِّا كرده و

فت بعی  ده واق  ع از ھی  اھوی ومیفھمیدن  د وآنانك  ھ در م  ساك  ھ نزدیك  ان وآش  نایان بزب  ان فارس  ی می  شنیدند

نمي شنیدند و مضمون خطابات آن مظلوم چنین بود كھ اي م ردم جاھ ل وغاف ل                 ازدحام تماشائیان چیزی  

 ھجری قمری 1272تیپ یافت و او بالاخره در سال آقا جان بیک خمسھ ئي در مقابل انجام قتل آن حضرت از طرف دولت رتبھ سر-149
.در واقعھ حملات کشتیھای جنگی انگلیس محمّره و شط العرب از اثر توپ کشتی متلاشی و منعدم گردید
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وخاتم انبیا و ائمھ ھدی اجداد ومقتدای م ن ان د وم ن ق ائم موع ود ش ما ھ ستم آی ا س زاوار         خدا خدای من 

نمائی د ھمان ا از س خط      با خودم اینگونھ رفت ار است كھ ھرجا نام من مذكور گردد واحترامأً قیام كنید ولی    

خدا کھ قریب النّزول است بترس ید و ب ر خ ود و اخ لاف خ ود رح م نمائِی د  ال ی آخ ر وچ ون آق ا ج ان بی ك                    

دادن د در ای ن ب ار گلول ھ ھ ا اص ابت نم وده           فرمان داد وھم ھ س ربازان بیکب ار تفنگھ ای آت شبار را گ شاد              

درھم كوبیده مخلوط  گردیدند و بالجمل ھ دژخیم ان و چ اكران    ام ولحومجسدھا مُشَبَّك شدند بنوعیكھ  عظ  

را از دی وار پ ایین آورده در ھم ان نزدی ك افكندن د  و ت ا بع داز ظھ ر                  حكومت ونظامیان دو ج سد متلاش ی      

بودند و مردم گروه گروه بتماشا میرفتند و بعضی ش ادمان وبرخ ی پژم ان و جمع ی       روز مذكور مطروح  

آنھمھ گلولھ بمظلومان بودند و در وقت عصر بحكم وزیر نظام ھر دو جسد را بی رون          اصابت  متأسف از 

برباین د وب در برن د    دروازۀ شھر كشیده بكنار خَندَق انداختند وچون میترسیدند ك ھ جماع ت بابیّ ھ آنھ ا را             

 بابیّ ھ در  بنگھبانی گماشتھ فرمان دادند ك ھ اگ ر  لذا  چھار دستھ از سربازان را كھ ھر دستھ ده تن بودند         

اوّل بدون حادثۀ گذش ت ودر ص بح روز بع د قون سول           اطراف آنھا آیند بکُشند و یا دستگیر نمایند و شب         

خندق مذكور حاضر شد ومصوّری با خود ھمراه داشت       دولت روس مقیم تبریز با كسان خویش در كنار        

موده با خود ب رد واز   وصورت دو جسد مطروح را بھمان حال كھ افتاده بودند ترسیم ن            )۵٠١صفحھ  (و  

وس ی س ال   عمر آن حضرت درحین شھادت سی ویك سال وھفت ماه وبیست وھفت روز از سنین قمریّھ               

سنین  قمریّھ وش ش  ونیم از سنین  شمسیّھ و از آغاز ظھورش شش سال وسھ ماه وبیست ودو روز از     

.شمسیّھ گذشتھ بودسال وچھل وچھار روز از سنین
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قطۀ اولی از تبریز بطھران وذكر مقام اعلی دركوه كرمل نقل جسد مُطَھَّر حضرت نُ

حیفا

بشرحی كھ موجزاً در وصف احوال وارتباط میرزا آقا خان نوری اعتماد الدّولھ نسبت ب این ام ر ون سبت                

بمق  ام عظم  ت ابھ  ی ق  بلاً آوردی  م او غالب  اً احك  ام ونظریّ  ات دول  ت ناص  رالدّین ش  اھی و می  رزا تقیخ  ان را  

غ میداشت وبعد از وقوع فاجعۀ عظمای شھادت حضرت نقطۀ اولی نخ ست خب ر را ب ھ       بمحضر ابھی ابلا  

آن محضر رساند واظھار داشت كھ بعد از اینواقعھ دیگر برای جمال ابھی س ختی از ط رف دول ت ای ران                    

نخواھد شد وگمان داشت كھ حركت ون شر آن عقی دت بع د از واقع ھ ش ھادت انقط اع وخاتم ھ پ ذیرد ول ی                         

دو فرمودند كھ چنین نیست بلکھ بالعکس این واقعھ مقدّمھ ظھور واقع ات معظمت ری اس ت              جمال ابھی  ب   

كھ این امر را در ایران  بلكھ ھمھ جھان  منتشر خواھد ساخت ودر موقعیكھ میرزا تقیخان فرمان برقت ل                

ك ھ  حضرت نقطھ اولی صادر كرد و قبل از آنكھ فرمان بتبریز برسد سلیمانخان پسر یحی ی خ ان تبری زی       

 تمام چند ت ن از  150شخصی محترم در رجال دولت واز فدائیان آنحضرت بود مطلع شده باحرارت وطَیش      

بابیّھ را باخود ھمراه نموده از طھران رھسپار آذربایج ان گ شت ت ا خ ود را بم أمورین وم ستحفظین زده        

 آن مظلوم شد كھ شھادت )واقع(آنحضرت را از چنگالشان مستخلص سازد ولی ورود بتبریز در روزی            

 ل ذا س لیمان خ ان درغای ت ت أثّر وتأسّ ف ب ا برخ ی از م شاھیر          )۵٠٢ص فحھ  (دو یوم قبل آن واقع گشت      

بابیان آذربایجان ملاق ات و ص حبت داش ت و ب الاخره متعھ د ومتفّ ق ش دند ك ھ لااق لّ ھ ر ن وعی پ یش آی د                  

ی می رزا مھ دی كلانت ر    جسد آن حضرت را از كنار خندق واز تحت نظر سربازان بربایند و چ ون ب ا ح اج     

( کم عقلی– بی فکری و بی ملاحظگی – عدم وقار و بی تمکینی – خفّت و سبکی –سبکسری -150 )272. ص-ریاض الّلغات جلد ششم.
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سابق الذّكر تبریز ك ھ م ردی س لیم ال نّفس ومت صّوف وب ا نظ ر رأف ت ن سبت ب این امرب ود س ابقۀ دوس تی                   

داشتند ملاقات كرده  راز را درمیان نھادن د وخ واھش م ساعدت نمودن د ملاطف ت ومرافق ت ك رد وح اجی             

ب  ود اح  ضار نم  وده از او خواس  ت ك  ھ االله ی  ار ن  ام را ك  ھ از س  ر دس  تھ ھ  ا وپھلوان  ان بیب  اك س  فّاك تبری  ز 

شبانھ با آنعدّه ھمراه شده مقصود را بانجام رساند لذا در آنشب دوّم شھادت پس از یك شب وروز ك ھ دو               

 ب ود ھمینك ھ نیم ی از ش ب بگذش ت ع دّه  م ذکور یعن ی             152 وطَ ریح  151جسد برھنھ در كن ار خن دق صَ ریع        

ن ی وح سین میلان ی وبع ضی دیگ ر مُ سلَّحاً بكن ار        حاجی االله یار خان و سلیمانخان وحاجی محمّد تقی میلا        

خندق رفتند واجساد مشروحھ مطروحھ را گرفتھ درعبائی ریختھ بدوش كشیده بدر بردند و بشتاب تم ام            

بھ محل امنی كھ كارخانھ حری ر ب افی ح اجی محمّ د تق ی م ذكور در آنج ا ب ود پنھ ان نمودن د وس لمیانخان                  

ح ق الخدم ة بح اجی االله یارخ ان دادن د وش ب را براح ت غنودن د و         وحاجی محمد تقی مبلغی نقود بعنوان  

روز بعد صندوقی بشكل صندوق أمتعۀ تجارتی ترتیب دادن د دو ج سد م شروح را بحری ر س فیدی پیچی ده                   

در صندوق تعبیھ كردن وبدستور سلیمانخان در محلّ امن ی گذاش تند واو بطھ ران بمح ضر ابھ ی م اجری        

وصول دستور جدید نشست و حسین میلان ی م ذکور ھمان شب ک ھ اج ساد را      را اخبار وابلاغ كرده منتظر  

بھ کارخانھ حریر بافی مذبور گذاش تند  ب سرعت تم ام ب ھ م یلان رف ت وعب ای آل وده بخ ون را در ح وض               

 س لیمان  153خانۀ حاجی محمّد تقی شستند وبابیان تا م دّتی چ شمان اش كبار داش تند واز آن سو چ ون بَری د             

  در طھران رسید جناب آقا میرزا موسی كلیم را م أمور فرمودن د ت ا شخ صی ب ا      خان بمحضر جمال ابھی 

 اینكار بتبریز فرستاد ونظر بآرزوی حضرت نقطھ    )۵٠٣صفحھ  (كفایت وامین وشجاع را مأمور اینكار     

)1037ص-ریاض اللغات جلد پنجم(–بر زمین افتاده یا افکنده شده )ص ر ع:از (ریع صَ-151
(طَریح -152 )236ص -ریاض اللغات جلد ششم(- افتاده– انداختھ شده - افکنده شده بر زمین-مطروح)ط ر ح:از =
:جمع ( اسب یا ھر حیوانی کھ برای حمل وسائل و نامھ ھای پُستی بود –کرد  مسافتی کھ ھر مأمور پُست طیّ می- نامھ رسان– ادارۀ پُست –پُست = بَریِد -153
)106ص-ریاض اللغات جلد دوّم(-)بُرُد
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 ق صبھ عب دالعظیم ب سوی آذربایج ان جھ ت       154اولئ كھ در حین ذھابش با م ستحفظین از ح دود بمح اذات            

بطھ  ران داش ص  ورت زی  ارتی ب  اری عب  دالعظیم  ص  ادر فرم  وده وب  صراحت آرزوی        كم  ال تعلق  ی ك  ھ   

استقرار خویش را در آن جوار اظھار داشتھ صندوق را برای ارسال بطھران مھیّا نمودن د وح سن آق ای        

تفری  شی ك  ھ از م  ومنین مخل  صین ب  ود ودر گم  رك آذربایج  ان س  مت نیاب  ت رئ  یس داش  ت حام  ل ص  ندوق   

گشت وبا ھمھ حَدُّ و سَ د و م شاكلی ك ھ در ط رق داخلیّ ھ و س رحدات ب لاد مملك ت             ومتقبّل ایصال بطھران    

برای حم ل و نق ل م الُ التِّج اره ب ود و ب رای جل وگیری از تدلی سات و س رقتھای گمرك ی از ط رف اولی اء                       

دولت سخت گیری میشد وبا ھمھ اخطاریكھ برای حامل اجساد اگر دولت میفھمید ب ود س الماً ص ندوق را                  

ھران در امام زاده حسن وارد ساختھ بمحضر ابھی اخبار نمود پ س ب لا درن گ جن اب آق ا می رزا                    بقرب ط 

م أمور ش دند ت ا ص ندوق را ت سلیم گرفت ھ در نھای ت            )میرزا احمد كاتب  (موسی كلیم و آقا ملا عبدالكریم         

تند و اح دی را از  احتیاط واستتار در بقعھ ابن بابویھ قرب مقبرۀ عبدالعظیم محفوظاً مكتوباً بامانت گذاش              

آن اطّ  لاع نب  ود و س  پس در ایّ  ام اش  راق انوارآلھیّ  ھ در أدرن  ھ ب  شرحیكھ در بخ  ش چھ  ارم خ  واھیم آورد    

 آق ا می رزا آق ا منی ر كاش انی بموج ب تعل یم جن اب آق ا              )1283(درحدود سال ھزار ودویست وھ شتاد وس ھ       

 محل استقرار جسد مطھّ ر را پی دا       میرزا موسی كلیم بمقبرۀ ابن بابویھ شتافت وآنچھ سعی كرد نتوانست          

كند ولی اندكی بع داز آن آق ا جم ال بروج ردی بح سب دس تور ابھ ی ب ھ آنج ا رف ت وج سد مطھّ ر را یاف ت                    

وبرای احتیاط  چندی از محلّی بھ مح لّ در خ ارج و داخ ل طھ ران نق ل مك ان دادن د و در تمام ت آن م دّت               

(مُ  .]محاذات-154 (مقابله .روبرو.برابر.مقابل .روبرویی .رویارویی.موازات .محاذاة)ع اِمص ] .رویاروی ).زوزنی .
(روبرو (کردایلک باحشر خویش به محاذات او نزول(:داخط مرحوم دھخیادداشت به. ترجمهٔ  تاریخ یمینی ص.

که نسبت به اصطلاح حکما و متکلمین موازات نیز گفته شود و آن اتحاد در وضع است مانند دو انساندر298.(||
(و آن از اقسام وحدت است .شخص ثالث در وضع با یکدیگر متساوی باشند در ||).نون کشاف اصطلاحات الفاز.

(شوداصطلاح محاسبان بر طریقه ای ازطرق عمل ضرب اطلاق فرھنگ و لغت نامه (.)از کشاف اصطلاحات الفنون.
)دھخدا
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 ھج ری قم ری   )1317(ال یكھ زار وسی صد وھف ده      طولا نی در نھایت س تر وكتم ان ب وده تاب الاخره در س               

ازایران بخاك  فلسطین واراضی مقدّسھ  انتقال یافت ھ و س پس در جب ل كرم ل در مق ام عظ یم وجلیل ی ك ھ           

آشنا وبیگانھ است مَقر و مقام گرفت وبی ان مقام ات اس تقرار آن ج سد              توجّھ)۵٠۴صفحھ  (محلّ توجّھ 

.ء مقام أعلی در جبل كرمل در بخش ھفتم خواھد آمدمظلوم در طھران وحوالیش ونیز بیان بنأ

در صورت وسیرت وآداب و صفات آنحضرت

 جمال وكم ال وج ذابیت چھ ر ھم ایون آنح ضرت از تعمّ ق در ت صویر ن ادرالنّظیرش ك ھ تقریب اً در بی ست                 

ونھ سالگیش ترسیم شده واضح وعیان است وآن طلعت روحانی را س یمائی ن ورانی ب ود جبین ی گ شاده                     

 و پیوس  تھ، چ  شمانی س  یھ ف  ام وج  ذّاب وگی  را وبین  ی ن  ازك ك  شیده م  شتمل برق  دری  155بروان  ی مُقَ  وَّّسوا

 الأن ف خوان ده می شود وخ الی در جان ب یم ین چھ ره نای ان،         156برآم دگی در ق سمت ب الا  ك ھ بعرب ی أقن ی      

ن ھ  وجھش بس جمی ل ودلرب ا وان دامش معت دل وزیب ا و ق امتش تم ام ورس انھ كوت اه ن ھ بلن د ن ھ س مین و                          

مھ  زول رن  گ ب  دن س  فید مائ  ل بگن  دم گ  ون وچھ  ر مطھّ  ر پُ  ر ومُ  دَّوَر ودر بری  ق ولمع  ان چ  ون مَ  ھ مُنَّ  ور  

وتمامت تركیب اعضاء وخلقت تام وكامل بود وامّا رسم ھمایونش چنانچھ مجملاً قبلاً نوشتیم آقا بالابی ك                 

ز او نم وده وآن رس م   ط رح رس می ا  )رض ائیھ (نقاشباشی شیشوانی درایّ ام توق ف آنح ضرت در ارومی ھ            

ناتمام را پس از سالھای چندی تكمی ل وتتم یم ك رد ورس م دیگ ری نی ز از روی آن برداش ت و آن ھ ر دو                 

رسم پس از چندی بمحضر جم ال ابھ ي ونی ز ح ضرت عب دالبھا بعكّ ا فرس تاده و در مخ زن آنج ا محف وظ                   

(مُقَوَّّس -155  کمانی شده –مان  بھ شکل ک- مُقَوَّس:مُقَوِّس و اسم مفعول: اسم فاعل -)قَوَّسَ و إِستَقوَسَ:َ قَوَساً و در باب ثلاثی مزید–قَوِسَ :از=
)462 ص –منجد الطلاب (. ھر چیز نیم دایره ای کمان شکل–

( أَقنی الأنف -156 ( قَنَا– یَقنَئ –قَنِیَ :از = بر آمده بودن بالای بینی و مُحَدَّب بودن میان آن و تنگ بودن منخرین یا : الأَنفُ –) ی–ق ن و )
)1044. ص–ریاض اللغات جلد ھفتم (.سوراخھای بینی
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تع دّد وتك رّر وانت شار یاف ت     ماند وشرح آنرا در  بخشھای بعد میاوریم وسپس از روی رسم دوّم صوری    

وامّا حالت آداب و وقار وعظمت وشخصیّت وعذوبت وملاحت در گفت ار و رفت ار چن ان در او پنھ ان ب ود         

كھ مانند مغن اطیس قل وب من اظرین و حاض رین را ج ذب مینم ود واز آداب جلوس ش آنك ھ ھمی شھ ب ر دو               

ن عب ا بی رون می آورد ودس ت چ پ را       ودستھا تا حدّ انگشتان از آس تی      )۵٠۵صفحھ  (زانو می نشست و     

مشی عصا میگرفت ودر نظاف ت   دردست داشت ودر حال قیام و157برروی ران چپ مینھاد وغالباً سُبحَة

پاكیزگی در لباس واندام م شاربالبنان ب ود واز آداب أَك ل و شُ رب اینك ھ غ ذا ب سیاراندك تن اول         ولطافت و

از طریق ظل م وش بھ آن ف راھم میگ شت می ل نمیك رد         میفرمود واگر غذائی برای وی حاضر مینمودند كھ         

چنانچھ در طیّ طریق از اصفھان با آنكھ محمد بیك سعی بلیغ داشت كھ غذای تھیّھ شده برای آنح ضرت                 

از ظل  م وع  دوان نباش  د مع  ذلك احتی  اط میفرم  ود واس  بی ك  ھ ب  رای س  واریش بجب  ر وعن  ف از ق  رئ و           

قت پی اده روی را مینم ود ونی ز از أَغذی ھ  مكروھ ھ در      معمورات راه میگرفتند سوار نمیشد و تحمّ ل م ش         

اسلام مانند سیر وپیاز وغیره اجتناب داشت وبشُرب دخان لب نزد ودر مق ام ع صمت كب رئ بدرج ھ ب ود                      

كھ ھرگز عمل مكروھی از او سر نزد و در مقام قوّت عقل وادراك وقُوّۀ اداره و ح سن ت صرّف در أُم ور                

ب ین م ردم ش ھرت داش ت     ندھاش بینن دگان میگ شت ودر جُ ود و سُ خا م ا     بدرجۀ بود كھ موجب حیرت و إِ

آورده ان  د در آغ  از شَ  باب ك  ھ ب  ھ ش  راكت خ  ال اعظم  ش ح  اجی میرس  یّدعلی  در ابوش  ھر تج  ارت داش  ت  

روزی ب  ھ فقی  ر کثی  ر العائل  ھ متعّ  ضفی مبلغ  ی خطی  ر از نق  ود ب  ذل فرم  ود وازاین  رو برخ  ی از تجّ  ار بخ  ال  

 خبر دادند كھ با این حال ب ذل وبخ شش تمام ت س رمایھ را د ران دك زم انی از                  اعظم نوشتند واز حال وی    

دست خواھد داد ودر مقام امانت بدرجۀ بود كھ نوشتھ اند در ایّام اقامتش در

(ةبحَسُ-157  بار 33 مھره تا 33 مھره دارند با یک مھرۀ متفاوت در فاصلھ ھر 99بعضی تسبیح ھا ( مھره ھای تسبیح –دعا )س ب ح:از =
)62. ص–جلد پنجم ریاض اللغات (. بار تکبیر گویند 33تسبیح و 
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بوشھر تاجری ابوالحسن نام از اھل یزد چون عازم سفر حج بود م ال التّج اره خ ود را در یَ دِ او گذاش ت             

فرش آن حضرت بھ جھ ت ام ر لازم ی ب ھ ش یراز رف ت وبع د از مراجع ت         و روانھ مقصد گشت وپس ازس     

ملاحظھ فرمود كھ قیمت مال از موقعی کھ مالکش رفت تنزّل كرده مبلغ مھمّ ی ض رر اس ت وآن را من افی                

امانت دانست و ھمینكھ حاج مذكوربھ بوشھر مراجعت کرد مبلغ مزب ور را ت سلیم وی نم ود ونی ز آورده                  

 مق داری نی ل ب رای ف روش برس م امان ت ن زد وی نھ اد و          )۵٠۶ص فحھ   (مق داری   اند در آن ایام ت اجری       

پس از چندی مشتری باری خرید آمد چون آن حضرت اشتغال بخواندن زیارت داشت باشاره امر فرم ود   

كھ ساعتی صبرنما تا از زیارت فارغ شوم و مشتری درابتدا بپذیرفت ولی ھمینكھ آن حضرت از زی ارت               

مان  ده برف  ت و پ  س از آن قیم  ت نی  ل تن  زّل ك  رد لاج  رم آن  را بقیم  ت نازل  ھ بفروخ  ت   ف  ارغ گ  شت برج  ای ن

ومبلغی بُزرگ كھ تفاوت تنزّل بود خود بصاحب مال بپرداخت وحالت عبادت وتعلّقش بجھان ب الا از ایّ ام               

صغر سن و ج وانی بدرج ۀ ب ود ك ھ عام ۀ آش نایان از او در حی رت و ش گفت بودن د وای ن بی ان از ل سان                             

التّبیانش مشھور است كھ ھرگز برای م ارك زدن بب ار تج ارت خ م ن شدم الاّ آنك ھ در ھم ان ح ال ح ق                  حَلوُ

تعالی را سجده كردم و حكای ات ط ول  عب ادات واذك ار آن بزرگ وار در ایّ ام واس حار ابوش ھر در مع رض              

ی ش ھیر  حَرِّ شدید آفتاب بر پشت بام حجرۀ تجارتش معروف ومشھور میباشد وحاجی س ید ج واد كربلائ        

كھ قصّۀ ملاقات وانجذابش از آن حضرت در ایّام ص غر س ن در ش یراز ق بلا نگاش تھ آم د چ ون از ای ران                           

بھند سفر نمود برای سابقۀ آشنائی كھ با خال اعظم داشت در ابوشھر بملاق اتش رف ت پ س در آنج ا نی ز                    

ر ھرب ار آنج وان الھ ی    بفیض دیدار آن بزرگوار نایل گشت ومكرّر بھم صحبتان خود حكایت كرده  گفت د   

را با ان وار واط وار رحم انی وباخ ضوع وخ شوع و اخ لاق وآداب وخ صال برگزی دگان وعب ادات مقرّب ان              

دیدم كھ ھرگز تأثیر چنان احوال در نف س م ن مح و وفرام وش نگ ردد  و آن ح ضرت ت ا زم ان ش ھادتش                    
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 تجدی د وض و میک رد و     ھمیشھ در اوقات بیداری وضو داشت و پ س از بی دار ش دن از خ واب ب لا فاص لھ                    

ثل  ث آخ  ر ش  ب را ھمی  شھ بی  دار ب  ود وذك  ر وثن  ای ح  ضرت پروردگ  ار ص  رف میفرم  ود و آن  ی از اوق  ات    

بی  داری واز توج  ھ بح  ق و از ذك  ر و فك  ر او خ  الي نمیگذاش  ت واز ت  لاوت ق  رآن د ر مح  ضرش نھای  ت       

و یكردن د و بِ دعَاً  مسرّت می یافت چنانچھ و ایّام حبس در چھریق ھم ھ روزه مق داری ن زد وی ت لاوت م                

 فِطرَتَاً تفسیری بیان میفرم ود چندانك ھ تف سیرات متع دده برق رآن از ل سان وقلم ش            )۵٠٧صفحھ  (فِطرَتَاً  

 وس ائر ائمّ ھ اطھ ار واھ ل بی ت      )ع(نازل وجاری گردید ونیز باستماع مصائب امام شھید ح سین ب ن عل ی               

وارید سمات اشك از چ شمانش ج اری        ظاھرین واصحابشان انس تمام داشت ودر حین اصغاء قطرات مر         

ب  ود ودر ایّ  ام توقّ  ف  در م  اكو حت  ی در موس  م س  رما ك  ھ ب  رودت ح  د س  ورت داش  ت وش  ھر مُح  رّم ھ  زار  

 در چنان موسم حل ول نم ود آنح ضرت ب رای ھ ر نم از ب ا آب ی خ ب ستھ            )1264(ودویست وشصت و چھار   

ب را ك ھ در ش رح م صائب ام ام     وضو میگرفت وبعد از فراغ از صلواة ی ك ص فحھ از كت اب مح رق القل و         

حسین است در حضورش میخواندن د آورده ان د ك ھ از جمل ھ كلماتیك ھ آنح ضرت غالب اً تك رار میفرمودن د                 

این جملھ بود  بعد ماك ان الام ور بالق ضاء ف الفرار لم اذا وق دمای بابیّ ھ خ وارق ع ادات ب سیار و كرام ات                   

 نقل كردند ونیز از ح ضرت ق دّوس وجن اب ب اب       بیشمار واقعۀ در ایّام صغر سن تا یوم شھادت آنحضرت         

.الباب وجناب حجّت وامثالھم حكایات  و روایات كثیره نوشتھ اند

 افنان----نسب ومنتسبین آنحضرت 

چنانچھ اجمالاً دراول این بخ ش گفت یم ن ام وال د آنح ضرت میرس ید محمّدرض ا و او اب ن میراب راھیم و او                          

طم  ھ ب  یگم واو بن  ت آق  ا میرزامحم  د ح  سین واو اب  ن آق  ا می  رزا زی  ن  اب  ن می  ر ف  تح االله ون  ام وال  دۀ اش فا
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العابدین او ابن آقا میرزا سید محم د ب ود و ھ ر دو سل سلھ أَب ی وأُمّ ی آنح ضرت بام ام ش ھید ح سین اب ن                            

پیوس تھ و تمام  ت أَس لاف أَب وأُم  یّش از نجب اءِ محت رمین واخی  ار تجّ ار ف  ارس بودن د والاّ س  یّد       )ع(عل ی  

ر ایّام صغر سنّ آنحضرت در شیراز وفات یافت وجسدش را نقل بكربلا كرده بخ اك س پردند   محمّد رضا د 

واز او واز آنح  ضرت ن  سلی برج  ای نمان  د  وق  صّۀ ف  وت فرزن  د وحی  د رض  یعش احم  د ن  ام را در اوّل ای  ن  

بخ ش ذك ر نم  ودیم وامّ ا وال ده اش ت  ا ح ین انت شار خب  ر ش ھادت كب رئ در ش  یراز در بی ت مب ارك اقام  ت           

 شیراز مھاجرت بع راق ع رب      )۵٠٨صفحھ  (ت وسپس از شدّت تأثر وأَحزان تاب نیاورده از شیراز           داش

نم   ود وأَخ   وان ثلاث   ھ اش بترتی   ب س   ن ح   اجی می   رزا س   یّد محم   د، ح   اجی می   رزا س   یّد عل   ی وح   اجی     

میرزاحسنعلی بودند وتفصیل اح وال ح اجی می رزا س یّد عل ی ك ھ درس بیل محبّ ت آن بزرگ وار ج ام لبری ز                    

 را بسر كشید در این بخش ومخصوصاً در بخش س وم م سطور اس ت واز او نی ز ن سلی ب ر ج ای           شھادت

نماند وامّا حرم محترمھ آنحضرت خدیجھ سلطان بیگم بنت آق ا می رزا عل ی اب ن آق ا می رزا زی ن العاب دین                         

ز آن ابن آقا میرزا س یّد محمّ د ك ھ بن ت ع مّ وال ده اش ب ود ت ا ی وم وق وع فاجع ھ عظم ئ ونی ز س الھا بع دا                         

واقعۀ در بیت السّعادة شیراز میزیست ومنفردةً ومُحتَرِقَةً تحمّل احزان وم صائب نم ود ت ا از اینجھ ان در             

گذشت واو را دو برادر بنام حاجی میرزا ابوالقاسم وحاجی میرزا حسن و نیز خ واھری أُمّ ی ب ود ك ھ در                 

واھر دیگ ر اب وینی داش ت بن ام     حبالۀ زوجیت حاجی میرزا سیّد علی شھید م ذكور زن دانی میك رد وھ م خ                 

زھرا سلطان بیگم ول ذا منت سبین باقی ۀ ح ضرت نقط ۀ اول ی از خ الین مُعَظِّمَ ین ح اجی می رزا س یّد محم د               

وحاجی میرزا حسن عل ی از دو ب رادر ح رم محترم ھ ح اجی می رزا ابوالقاس م و ح اجی می رزا ح سن واز                 

ابات عظیمھ جمال ابھئ بلق ب افن ان ش جرۀ    خواھر ابوینش زھرا سلطان مذكور بودند كھ در الواح و خط         

آلھیّ ۀ افتخ  ار یافتن  د وبع  ضی از ای  شان در ش  یراز وبرخ ی در ی  زد اقام  ت مینمودن  د وتف  صیل احوال  شانرا   
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ك  املاً دربخ  ش ش  شم خ  واھیم آورد ودر كت  اب تف  سیر اح  سن الق  صص بیان  ات وخطاب  ات مُعظّم  ھ از قل  م      

:قربایشان مذكور است وھی ھذه حضرت نقطھ اولئ راجع باسلاف و والده وحرم و أُ

 فاس  تمعوا ن  دائِی ف  ی تل  ك الورق  ة الحم  راءِ عل  ی تل  ك ال  شّجرة البی  ضآءِ ف  ی ذل  ك الطّ  ور    ی  املاءِ الان  وار

السِّیناءِ انّی انااالله الّذی لا الھ الا انا قد سمّیت ھذا ال ذّكر ف ی الاس مین م ن نف سی عل ی حبیب ین م ن عب دی                

ھیم واب اه إس ماً م ن الحبیب ین الاوّل ین وأُمّ ھ فاطم ة الطّ اھره حتّ ی ی شھد             ولقد سمیّت فی العرش ج ده اب را       

اولو الالباب فی مطلع الاخیار سرّالانوار من لدن عزیزٍ غفّار الّذی لا الھ الاّ ھو وانّ االله ك ان عل ی كلّ شییٍ       

ی النّ  اطق ف  ی ی  ا اھ  ل العم  آءِ فاس  تمعوا ن  دائی م  ن ل  سان الب  اب ھ  ذا الفت  ی العرب   )۵٠٩ص  فحھ (ق  دیراً ی  ا 

السیناءِ علی لحن نقط ة الثّن اءِ االله لا ال ھ الاّ ھ و انّ االله ق د اخزن ك م ن نقط ھ الب دءِِ ف ی الاص لاب الطّ اھره                    

الزّكیھ ال ی ھ ذا الی وم نقط ة الخ تم معھ ودا االله ق د اظھ ر ھ ذا الغ لام ف ی طائف ھ م ن النّجب اءِ الاطھ ار حتّ ی                             

 الاكبر وان االله قد كان علی الح قّ حكیم اً وعلیم اً ی ا ذالقراب ة      لایشقّ احد في امره الحق علی شییءِ بالحق  

من الذّكر الاكبر ھذه الشّجره المباركة المحمّرة بال دّھن العبودی ة ق د انبت ت عل ی نقط ة النّ ار ف ی اراض یكم                    

وان  تم لا تست  شعرون ب  شئي منھ  ا لا ن ص  فاتھ القدس  یّة المح  ضھ ولام  ن احوال  ھ الملكیّ  ة الحق  ة ولا م  ن        

ھ المحكمة المتقنھ وان تم تح سبونھ بظ نّ انف سكم عل ی غی ر الح قّ الاكب ر وھ و عن داالله نف س الحُجَّ ة                      حركات

ب الحق الاكب  ر وق  د ك  ان ف ی أُمّ الكت  اب عل  ی نقط  ة النّ ار م  سئولاً ی  ا ذا القراب  ة م ن ذل  ك الكلم  ة العظیم  ھ ان     

 الثّ واب ف ی اعم الكم وكن تم ف ی      تؤمنوا بھ وننصروا امره  فانّا قد غفرنا خطیئاتكم وقد كتبن ا عل یكم ض عف              

حظیرة القدس عن داالله الح ق ف ی ح ول الب اب م سكوناً و ان تكف روا ب ذكرنا و كتابن ا الح ق ھ ذا ت االله الح ق                            

لنعذّبنكم حول النّار مرّتین ومالكم فی الآخرة من دون االله العلیّ ظھیراً یا قرّة الع ین بلّغ ی ال ی ن ساءِ ذوی                       
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رھنّ بالنّار الكبیره وبشّرھنّ بعد العھد الاكبر بالجنّة الرّضوان خالداً من االله       قرابتك حكم الكلمة الاكبر وحذّ    

.حول القدس وان االله ربّ العالمین قد كان علی كلشئیٍ قدیراً

 انّ السّلام من الرّب علیك قد صبرت فی نفس االله العلی فاعرف قدر ولدك کلمة الاكب ر فانّ ھ                  یا أٌمّ الذّكر  

.یوم حشرك وانت قد كنت فی لوحِ الحفیظً علی ایدی الذّكرمکتوباًالمسئول فی قبرك و

 فاستمعوا ن دائی  م ن نقط ة النّ ار ف ی ھ ذا البح ر المح یط م ن الم آءِ البی ضآءِ عل ی تل ك                         یا مَلاءُ الأَنوارِ  

م علی تلك الارض الحمراءِ انّی انا الله الّذی لا آلھ الاّ ھُو قد عقدت علی العرش سرّیھ الاس          )۵١٠صفحھ  (

 من الحبیب  الاوّل الذّکر الاكبر ھذا ولقد جعل ت ملائك ھ ال سّماءِ واھ ل الرّض وان ف ی ی وم العھ د                     158الحبیبة

بالحق الاكبر علی الذّكر بال ذّكر ش ھیداً اعظم ی ف ضل ال ذّكرالاكبر یاایّتھ ا الحبیب ھ م ن ل دی المحب وب عن د                      

لاكب ر اعرف  ی ح ق العظ  یم م ن كلم  ة الق  دیم    حبیب ی م  ا ان ت كأَح  دٍ م ن النّ  ساءِ ان اتّبع ت ام  ر الح ق ب  الحق ا     

لنف  سك وافخ  ری ب  الجلوس م  ع الحبی  ب  محب  وب االله الاكب  ر ویكفی  ك الفخ  ر بھ  ذا م  ن ل  دی الحیك  یم حمی  داً   

واصبری علی القضاءِ فی شان الباب واھلھ وانّ ولدک احمد لدی فاطم ة الجلیل ھ ف ی الجنّ ة القُ دس  عل ی                  

.وباً الحق بالحق قد كان في الحق بالعلم مرب

آثار و آیات آنحضرت

واما اثار قلمیّھ آن مظھر ذو الجلال مانند سائر شئونش در غایت كم ال وجم ال ب ود ودر روش كتاب ت  و               

رقم وعمل خط و قلم شیوۀ مخصوص داشت وغالباً بر اٌوراق لطی ف رقی ق بخ ط ری ز وشك ستھ ن ستعلیق               

و بغای ت زیب ا مینگاش ت  خامھ اش ح ین نگ ارش       سطوری مُوَرَّب ومُدَرَّج  بھ بالا وخط وطی ك املا مق رّد           

 خدیجھ-158
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 و ب ھ اعج ازش   159نامھ بسرعتی لا یوص ف ج ولان میك رد ك ھ خوشنوی سان ع صر از رش حاتش مُتِعَ رِِّف           

مٌعتَرِف بودند واكنون بسیاری از ان ارقام كریمھ درخاندان قدیمھ این فئھ موجود اس ت وال واح ورس ائل                  

د ویك قسمت مھمّھ از آثار قیِّمھ در مُدّت طویلھ ك ھ پی روان     وكتب صادر ونازل از كلك سائلش بیشمار بو       

افكار و سُنَن عتیقھ  برآن  پیشروان معارف و آداب جدیده جور و جفا وارد می آورن د از جھ ت خ وف و            

احتیاط در استنساخ و نشر آنھا و از جھت کتمان و حفظ و ستر در محلھائیکھ موجب إِت لاف آنھ ا گ شتھ              

 وحرق وغیره كھ از شدّت بغض وعداوت اعدا وقوع یافت ھ از می ان رف ت ول ی ھم ان      و یا از جھت اعدام   

ص فحھ  (مقدار کھ اکنون باقی و متداول است در کثرت عدّت بدرجھ ای ستکھ چ ون تفھ یم ب ر ایّ ام دع وت                      

 خطیره از جھت عدم وسعت اوقات یسیره ب رای ص دور   160 دعوت آن حضرت شود عقول و أَلباب    )۵١١

 منیع  ھ عمیق  ھ وفی  ره در حی  رت وانزع  ال ف  رو خواھ  د ش  د وآن بزرگ  وار را در اب  داءِ     چن  ان آث  ار وآی  ات 

وانشاءِ كلام وتنسیق وتنظیم مقصود ومرام چھ در فارسی ویا عربی اس لوبی ب دیع روش ی بك ر ب وده ك ھ         

اح  دی از قب  ل واز بع  د ب  دان س  یاق وروش س  خن نگف  ت وننوش  ت وھمینك  ھ شخ  صی طال  ب ب  سبك ولح  ن  

نا شود ودر واردات قلبیّھ وقلمیّھ اش تعمق وتبّحر نماید خواھ د دی د ك ھ عب اراتی در             كلامش مأنوس وآش  

نھایت جزالت وبلاغت وسلامت وسھولت وعذوبت میباشد وب رای س ھولت ج ری ك لام وس رعت تسل سل                  

مقصود ومرام چندان مراعات قوانین وحدود ثقیلھ مفرطھ لغطیّ ھ عربی ھ را ك ھ مُن اطِ  مف اخره و مجادل ۀ                  

رباب عمائم بود ننمودند والفاظ و معانی ھردو مانند حلقات سلاسل بیكدیگر پیوستھ و متواص لند و                 بین ا 

(ی را و آن که تجسس از معرفت می کندجوید چیزھایی پنھانآن که می خواھد و می=رِّفعتَمُ-159 ناظم .
(الاطباء (کسی که اعتراف می کند).از اقرب الموارد(-)الارب از منتھی) (ناظم الاطباء. از فرھنگ )

و فرھنگ 6الانس جامی صونفحات8مصباح الھدایه صرجوع به||.و رجوع به تعرف شود.(جانسون
)الغت نامھ دھخد(.فارسی معین شود

)54.شش ھزار لغت ص(–)لُبّ :مفرد ( مغزھا – عقل ھا –خردھا =أَلباب -160
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جُمَل برای تفھیم معانی دقیقھ اش بغایت مساوی ورسا ومقاصد عزیزه در بیوت جُمَل وجیزه چ ون حُ ور     

 نی ست چنانك ھ    طیّبات در قصور عالیات قرار گرفتھ ان د وی ا للعج ب در عب ارات وم ضامین ھیچی ك تك رار                    

ھرجمل  ۀ بانفرادھ  ا ح  اوی لطیف  ۀ ت  ازه میباش  د و تع  سّف و تكلّ  ف در آرای  ش وت  زیین ن  شده حتّ  ی ھرگ  ز      

مراجعھ برای اصلاح ننموده بلكھ در غای ت سلاس ت وروان ی و بنھای ت س ادگی وآس انی ومن زّه از تكلّ ف           

ن نم وده اس ت وم ضافاً    ساختگی واصطناع از قلبی واقع در ساذج فطرت وممّلو از معانی جری ان وس یلا            

الئ كلّذلك آثار آنحضرت را امتیاز واختصاص دیگر نیز ھست كھ از اینرو در اعلی المقام ق رار گرفت ھ و     

آن اینكھ در فلسفھ مبدءِ ومعاد ومعارف متعلّقھ بموجد وایجاد وسائر مسائل روحیّھ و مباحث معنویّ ھ آن     

غایت رقّّت ودقّت وجامعیّت نسبت بفلسھ ھای قبلیّھ        حضرت را مبادئی مبتكر وعقائدی بدیعھ است كھ در          

میباش  د وق  وانین وتع  الیمی اخلاق  ی واجتم  اعي ب  رای اص  لاح واكم  ال تھ  ذیب الاخ  لاق وت  دبیر المن  زل           

وسیاسةالمدن وتأمین سعادت آتیۀ مملكت وملّت از قل م الھ ام ش یمش ص ادر گ شتھ تنظ یم و ت دوین یافت ھ            

  حجّت ی ك افی وبرھ انی    )۵١٢ص فحھ  (ین وت شریع آن بزرگ وار  ك ھ ھری ك ب رای اثب ات عظم ت مق ام تقن        

وافی است وتمامت كلمات وآثار مُنزِلھ با آنكھ مقتضای مراحل متفاوتھ اوقات بالحان متنوّع صادر گ شت    

ومطالب ومَآرب درآثار سنین اوّلیّھ برای مُراعات حالات ناس در حُج ب و أس تار حكم ت ارائ ھ داده ش ده          

رَّاً براساس ھمان فلسفھ بدیعھ واص ول منیع ھ ق رار گرفت ھ ان د وش رح وب سط مَق ال در ای ن                     معذلك كُلَّاً وطُ  

می  دان و مَج  ال م  ا را از وظیف  ھ ت  اریخ نگ  اری دور مینمای  د ومُھِمت  ر و آخ  رین كت  اب آن ح  ضرت بی  ان        

فارسی است كھ بیانش برسبیل اجمال از قب ل گذش ت وم شتمل ب ر ھ شتھزار بی ت كتاب ت میباش د و دیگ ر                      

اب بیان عربی اس ت ودیگ ر رس الھ دلائ ل ال سّبع  ك ھ د راثب ات حقیّ ت آن ح ضرت وس ائرمظاھر آلھیّ ھ                        كت

است واین كتب از آثار صادره در قسمت اخیره ایام حیات آن بزرگوار میباشد ودیگر از آث ار كت اب قیّ وم       
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ك  صد و ی  ازده الاس  ماءِ اس  ت ك  ھ م  شتمل ب  ر متج  اوز از نُھ  زار وسی  صد و بی  ست آی  ات میباش  د ودارای ی  

س وره اس ت اول آنھ ا س ورة المُل ک و آخ ر آنھ ا س ورة المُ ومنین وچنانچ ھ ق بلاً بی ان ك ردیم در ص ورت               

تأویل و بیان سِ رّ ومعن ی ب اطن س ورۀ یوس ف از ق رآن میباش د وبتطبی ق ع دد ابج دی ح روف یوس ف ب ا                  

م اوّلی ۀ آن ح ضرت اس ت    قیّوم بدین نام مُسمّئ گشت وح اوی مطال ب وم آرب عمیق ھ وتع الیم بلیغ ھ درایّ ا             

ودیگ ر رس الھ ص حیفة الع دل و ف روع احك ام اس ت ك  ھ نی ز م شتمل براص ول وف روع طب ق ایّ ام اوّلی  ۀ آن              

حضرت میباشد ودیگر كتاب الرّوح كھ دارای ھفتصد سوره حاوی ھفتھزار آیھ است ونیز كتاب الاسماءِ              

 اینھا از تفاسیر برس ور و ی ا برخ ی     وما سوای)ص(والھیاكل ورسالھ  اثبات نبوّت خاصّۀ حضرت محمّد    

از ای  ات قرآنیّ  ھ و ی  ا بع  ضی از ادعی  ھ واحادی  ث م  أثوره وی  ا د رج  واب  از س  ئوالات علمی  ھ وارده وی  ا        

درتبیین معارف روحانیّھ ونیز توقیعات كثی ره  و ادعی ھ و زی ارات ومناجاتھ ای ب سیاراست مانن د تف سیر                  

والعصر، تفسیر بسم االله، تفسیر ح روف منقطّع ۀ ف واتح         سوره بقره، تفسیر سورۀ  كوثر، تفسیر سوره           

السُّوَر، تفسیر آیۀ نور، تفسیر دعای ص باح،  تف سیر ح دیث جاری ھ،  تف سیر ح دیث كمی ل، تف سیر ح دیث                  

 و زی  ارت الح  روف  )۵١٣ص  فحھ (نح  ن وج  ھ االله ومانن  د دع  وات ایّ  ام ھفت  ھ وص  حیفھ اعم  ال س  نھ و        

أن وجواب الم سائل ك ھ چھ ل وی ك م سئلھ اس ت ومقال ة ف ی ال سلوك             والشُّھدا و كتاب ذھبیّھ وكتاب پنج ش      

وفی الحكم الغناءِ وفی بی ان علّ ة تح ریم المح ارم س واءِ ك ان بالنّ سب او بال سّبب وص حیفۀ ب ین الح رمین                           

وغیرھا ممّا یعسر عدّھا و أمّا  آنچھ از آثار مباركھ كھ در سفرش بمكھ س ارق عن ود محی ل  بِربُ ود منھ ا               

شر دع ا وخُط ب س بع ع شر وص حیفة الح ج اربع ة ع شرابواب و ش رح ق صیده الحی ری                 صحیفة خمس ع  

اربعین سوره وكلّ سورۀ اربعون آیھ و ش رح س ورة البق ره م ن الج زءِ الثّ انی ال ی آخرھ ا ش رح م صباح                 

شرح آیة الكرسی مأتین سورة كلّ سوره اثنا عشر آیھ واثنا عشر مكاتیب للعلماءِ العَرَب والعَجَم و م ا در               
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ینجا نُبذۀ قلیلۀ از لئالی منتشرۀ آیات وكلمات عالیات وآنحضرت را نقلاً عن المواضع المتفرقة من كتب ھ                ا

و س خن را ای ن بخ ش چنانچ ھ بكلم ات مقدّس ۀ          .ورسائلھ المكثّرة تب صرة وذك ری للق ارئین ثب ت مینم ائیم           

ح  وال م  شاھیر اص  حاب افتت  اح ك  ردیم ب  دان نی  ز اختت  ام میكن  یم وھ  م در بخ  ش آت  ی ك  ھ بح  ث از تفاص  یل ا 

واحباب میشود مقداری كثیر از كلمات و بیانات را در مطاوی ذكر احوال میآوریم قولھ الاعزّ الاعلی ف ی                  

رسالة الدلائل السبع ،

 ك ھ   بدانكھ مثل ذكر اول كھ مشیت اولیھ بوده باشد مث ل ش مس اس ت              

ری او را ظ اھر فرم وده بم شیّت      خداوند عزّ وجلّ خلق فرم وده بق درت خ ود واز اوّل لا اوّل در ھ ر ظھ و                  

خود والی آخر الآخر اورا ظاھر خواھد فرمود بارادۀ خود و بدانكھ مثل او مث ل ش مس اس ت ك ھ اگ ر بم ا          

لانھایھ طلوع نماید یك شمس زیاده نب وده ونی ست اوس ت ك ھ در ك لّ رس ل ظ اھر ب وده اوّل ی از ب رای او               

ی او نخواھ د ب ود زی را ك ھ آخ ر ب او آخ ر میگ ردد و                نبوده زیرا ك ھ اوّل ب او اوّل میگ ردد وآخ ری از ب را              

اوست كھ دراین دور بدیع اوّل در یوم او و بن وح در ی وم او و ب ابراھیم در ی وم او و بموس ی در ی وم او                         

وبعیسئ در یوم او و بمحمد رسول االله در یوم او و بنقطھ بیان دری وم او وبم ن یظھ ره االله در ی وم او و                    

. من بعد من یظھره االله در یوم او معروف بوده، الخ و بمن یظھره)۵١۴صفحھ (

 قسم بذات مقدّس آلھی جلّ وعزّ كھ فضل آلھی  در حق م ومنین بق رآن بغای ت کم ال ب وده ك ھ اگ ر اح دی             

تدّبر در حجیّت فرقان مینمود خطور دون ایمان در نزد ظھور یك آیۀ از آیات بیان نمینمود چگونھ اینك ھ                  

ین نماید انصاف ب ده چ ھ ف رق اس ت از ی ومی ك ھ خ ود را ش ناختۀ و ب دین خ ود                 شك كند یا اظھار دون یق     

متدّین شده بحجیّت فرقان ت ا وقت ی ك ھ نظ ر در بی ان نم ودۀ ومت دّین ن شدی   ش بھۀ نی ست ك ھ پیغمب ر را                      
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ندیده ومعجزه غیر از این قرآن نمی بینی اگر لاعن شعور داخل در دین شدۀ چرا ش ده واگ ر ب ر ب صیرت        

ق است مابین وقتی كھ قرآن را دیدی ویقین بعجز كل نم ودی ومت دّین ش دی ب دین رس ول االله             شدۀ چھ فر  

تا وقتی كھ بیان را  مشاھده نمودی ومستیقن ن شدۀ آی ا از ب رای ت و حجّت ی عن داالله ھ ست خداون د از ت و                        

یدۀ بھم ین  سئوال مینماید كھ بچھ چیز داخل دین اسلام شدۀ غیر ازآنكھ بگوئی بفرقان ھیچ دلیل دیگر ند            

خداوند اثبات حجّیت میفرماید برتو كھ ھمین قسم كھ نزد كتب رس ول االله مت دین ب دین او ش دۀ برت و ب ود                      

كھ در نزد كتاب نقطۀ بیان متدّین بدین حق شوی ،

.الخ

 واگ  ر ح  بس دلی  ل برع  دم حجّی  ت ش  ود یوس  ف نبّ  ی االله م  سجون ش  د ودر نبی  یّن وموس  ی ب  ن جعف  ر در      

دو حجت بودند وھمچنین شئون دیگر دلیل بر غی ر حجیّ ت نمی شود  ذكریّ ا،  ق صّۀ           وصییّن وحال آنكھ ھر   

.آنرا شنیدۀ از نبییّن وسیّد الشّھدا را از وصییّن وحال آنكھ ھردو حجّت بوده اند، الخ

 وھمچنین نظر كن ظھور رسول االله را كھ ھزار ودویست وھفت اد س ال ت ا اوّل ظھ ور بی ان گذش تھ و ک لّ                  

 رس ول االله  )۵١۵ص فحھ  (ی ظھور قائم آل محمّد فرموده و اعمال ك ل اس لام از رس ول االله              را منتظر برا  

بدءِ آن بوده وس زاوار آن اس ت ك ھ ع ود آن ب ھ آن ح ضرت ش ود و خداون د آن ح ضرت را ظ اھر فرم ود                 

بحجّتی كھ رسول االله را بآن ظاھر فرمود كھ غیر االله قادر نیست براینكھ آی ھ ن ازل كن د وھ زار ودوی ست                

وھفتاد سال كھ اھل فرق ان ای ن را  م شاھده نمودن د ك ھ ك سی نیام د ك ھ اتی ان نم وده باش د و ب این حجّ ت                              

موعود منتظر علیھ السّلام را خداوند لم یزل ظاھر فرم ود از جائیك ھ اح دی گم ان نمیك رد واز نف سی ك ھ                        

بین اول و الالب اب از      گمان علم نمیرفت وبسنّي كھ از خمسھ وعشرین تجاوز ننم وده و باینك ھ غی ر آن م ا                  

.مسلمین نبوده، الخ
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. ودر عرض شش ساعت ھزار بیت از مناجات معیار گرفتھ شده كھ از قلم او جاری میگردد، الخ

ونظر كن در فضل حضرت منتظر كھ چقدر مرحمت خود را د رحق مسلمین واسع فرم وده ت ا آنک ھ آنھ ا                  

 انّنی انا االله چگونھ خود را باسم بابیّ ت ق ائم آل    را نجات دھد مقامی كھ اوّل خلق است ومظھر ظھور آیھ          

محمّد ظاھر فرمود و باحكام قرآن در كتب اوّل حكم فرمود تا آنك ھ م ردم م ضطرب ن شوند از كت اب جدی د                

وامر جدید وببینند این مشابھ است  باخود ایشان لعّ ل محتج ب ن شوند وآنچ ھ از ب رای آن خل ق ش ده ان د                           

.غافل نمانند، الخ

حدّ این خلق را میدانستم ازاین جھت امر بكتمان اسم نموده بودم این ھمان خلق اند ك ھ در ح ق               وچون    

.مثل رسول االله كھ لامثل بوده وھست گفتند انّھ لمجنون، الخ

م ا نزّلن ا ذك ر خی ر ف ی          وقولھ الكریم فی الواحد الثّانی م ن البی ان العرب ی ث مّ ف ی س ادس                

ھ ی وم القیم ة بآی اتی لعلّك م ایّ اه تن صرون ولا م ن دون ذك ر خی ر الاّ لم ن                     البیان الاّ لمن لایسجد ل ھ نظھرنّ        

یسجد لھ لنجعلنّھ من السّاجدین و انّ بمثل ذلك نزّلن ا الق رآن م ن قب ل ولك نکم کن تم ع ن م رادی محتجب ین                       

رّه  وانتم فی العب ادة تتوحّ دون و كن تم ع ن س            )۵١۶صفحھ  (ذلك ما طاف اللّیل والنّھار علیھ ثمانیة واحد         

بعد ما قضی المحتجبون و ذلك می زان الھ دئ ف ی البی ان ان ان تم ب ھ مؤمن ون ال ی ح ین م ا ت شرق ش مس                      

البھاء ذلك من یظھره االله ان تعملون بھ لمؤمنون وانتم فی الرّضوان لخالدون والاّ انتم فانیون ثمّ ال سّابع             

 یق رب خی ر ف ی كت اب االله ع ن ك لّ          یوم القیمة علی ما انتم تدركون من اوّل ما تطل ع ش مس البھ اء ال ی ان                 

اللّیل ان انتم تدركون ما خلق االله من شئی الاّ لیومئذ اذ كل للق اءِ االله ث مّ رض ائھ یعمل ون وف ی ی وم القیم ة              

یدرك ھذا ظ اھراً فلتنظ رنّ فانّ ا کنّ ا منتظ رین ولك نّكم الله تعمل ون ولق د ق رب ال زّوال وانّك م ان تم ذل ك الی وم                 
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ھ ذات لقائی لا ترضنّ لھ مالا ترض ی نف س ل نفس فلت ذكرن ح رف الآخ ر ث م ح دّكم         لاتعرفون ومن یكن لقائ 

.تعلمون، الخ

و فی الباب التاسع والعشر من الواحد الثّانی من البیان الفارسی

 الباب التّاسع والعشر ومن الواحد الثّانی انّ ما فی البیان تحق ھ م ن االله لم ن لیظھ راالله س بحانك اللھُ مّ  ی ا              

اصغر ذكری وما ینسب الیّ الاّ اذا ارید انسبھ الیك فلتقبلنّنی و ما ینسب الیّ بفضلك انّك انت خی ر      الھی ما   

الفاضلین ملخّص این باب آنکھ آثار ظھور حقیقت  در ھر ظھور تحف ھ ای ست م ن قب ل االله ازب رای او در                   

وده تحف ھ ب ود م ن قب ل     ظھور بعد او كھ ظھور نشأة أُخرای اوست مثلاً  آنچھ خداوند برعیسی ن ازل فرم                

االله از ب اری محم د رس ول االله زی را ك ھ م راد از كت اب او نف وس مؤمن ۀ  ب ھ اوس ت وم ایرجع الیھ ا حتّ  ی              

لوكان من تسع تسع عشرعشر از طینو ھمین قسم آنچھ خداوند بر رسول االله نازل فرموده كھ امروز در          

)ص(د م  ن االله ب  سوی ق  ائم آل محمّ  د م  ؤمنین بق  رآن م  شاھده م  ی ش  ود و مرای  ای افئ  ده ای  شان تحف  ۀ ب  و

وھمین قسم آنچھ در بیان متکوّن می شود از شئون محبوب ھ تحف ھ ای ست از قب ل نقط ھ البی ان ب ھ س وی                           

عزّ وفخر كل را بس است كھ او قب ول کن د نف سی    من یظھره االله کھ ظھورأُخرآی نقطۀ بیان باشد وھمین

انچ ھ ام  روز تحف ۀ انجیلیّ  ھ را أدن ئ أدن  ئ  مظ  اھر    را ب  ذكر انت ساب بخ  ود چن )۵١٧ص فحھ  (م ا ش  ئی را  

قرآنیھ قبول نمیكند چگونھ ومظھر حقیقت وھمین قسم بی ان قب ول نمیكن د ادن ی ادن ای او علّ و قب ل را الاّ                          

آنكھ داخل ش ود در ض لال حجّت ی ك ھ او داخ ل ش ده وھمچن ین م ن یظھ ره االله قب ول نمیفرمای د ش یئی ك ھ                          

نسوب بكتاب او شود وھمچنین الئ م الا نھای ھ ظھ ور االله ظ اھر اس ت ودر      منسوب ببیان است الاّ  آنكھ م 

ھر ظھور شئونات ما یرجع الی الظّھور الاوّل تحفة من االله الیھ لیوم ظھوره فی النشأة الاخرئ وچھ قدر          



547

بعی  د اس  ت نفوس  ی  ك  ھ خ  ود را از ن  سبت ب  او مقط  وع س  ازد واز تحف  ۀ بی  رون آورد چنانچ  ھ ام  روز اگ  ر  

آن بخواھن د تحف ھ رس ول االله را برس انند بای د ك ل م ؤمن ش وند ببی ان والاّ مقط وع نم وده از                     مؤمنین بق ر  

خود نسبت علّو دانھ این است كھ شجره بفرماید چرا محتجب شده اید از لقای محب وب خ ود ك ھ در ح ین                

د در او ما یقصد الیھ افئدتكم بوده وھست زیرا كھ آنچھ در طل ب دنی ا برمیآئی د ت ا ملاحظ ھ رض ای خداون                  

ننموده نمیكنید وامروز كھ شجره حقیقت كھ منبع رضأ است ظاھر از ثمرۀ وجود خود ك ھ م ا ی ؤول الی ھ              

أنف  سكم ب  وده وھ  ست محتج  ب آنچ  ھ وارد میآی  د ب  ر نف  س خودت  ان وارد میای  د واالله غن  یّ ع  نكم وان  تم ان   

.ن الاّ انف سكم وت شھدن ث مّ لتوقن ون     تنسبن انفسكم الی االله فاذا انتم بذلك تبقون ثم تفتخرونّ و الاّ لن تفن ی              

.انتھی

قد تمّ القسم الثّانی من كتاب ظھور الحق ویلیھ القسم الثّالث منھ

)فاضل مازندرانی (




